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مهابهارت 


بز ر کتر ین منظومةٌ کهنةٌ موجود جهان به ز بان سانسکریت 


تررجمه : 


میرغیاث‌الد.ین على قز و نی مشهود به‌نقیب‌خان 
متوفی به سال ۱۰۳۳ هجری قمری 


بتحقیق و تصحیح و تحشیه و مقدهة : 
سید محمد رضا جلالی نائینی 


عضو انجمن ایرانی فلسفه و علوم انسانی 


ناث 


سر 
م 2 
7 
کا ہکا وری 
تهر ان: خیا بان انقلاب. مقا بل دانشگاه 
تلفن ۶۳۶۳۳۰ 


کلیه حقوق محفوظ است 
نقل تمام یا قسمتی از مطا لب» و نیز هرگو نه افتباس و بهره بردادی از آن» بدون اجازه کتبی 
ملف و ناشر ممنو ع است 
چاپ اول ۱۳۵۸ هجری شمسی 
این کتاب در شرکت افست «سهامی‌عام» به‌چاپ رسید 


دای همه هستی ز تو بیدا شده» 
دخاك ضعیف از تو توانا شدد» 
رنظامی) 


مقدمه 


جلد دوم ترجمۀ فارسی منظومه ممپابپارت» مشتمل است بر دو دفتر ششم. 
و هفتم ‏ از هیجده دفتر - این منظومه. 

قن ششم, یکی از قسمت‌های مہم و برجستة این کتاب محسوب میشود؛ زیرا 
علاوه پر اینکه در این فن شرح محار بهٌ ده روز اول جنگ دو خانواده: پاندو ان» و 
کوروان آمده و داستان پپلوانی حکیم بمپیشم (1:272) سپہسالار لشگر‌یان 
کوروان (عة12022۷) توصیف شده است؛ در شکم این فن (از فصل ۲۳ تا پایان فصل 
۵ همین دفتر) ترانه گیتا (۳2۵۷2۵2:02) که ازقسمت‌های فلسفی و عرفانی ادپیات 
هندو محسوب میشود و در دوره اخیر عصس داستانی تنظیم و از حیث زمانی جدیدتی 
از دیکر قسمت‌های ممپابپارت میباشد» واقع گردیده است. 

دفتں ششم بانضمام فصول هیجده‌گانه گیتا» در حکم روح ادبیات هندو است 
و چون ترجمه میرغیاث‌الدین علی قزوینی (مخاطب به‌نقیب‌خان) فاقد ترجم؛ُ فارسی 
گیتا (بشر‌حی که در ذیل صفحه ۱۰ مقدمۀ جلد اول این کتاب منعکس شده) بود» جپت 
مزید استفادة خوانندگان و در جہت تکمیل کتاب حاضرء ترجمهةٌ فارسی‌ترانه گیتا 
منسوپ به محمد داراشکوه برین ترجمه افزوده شد و صفحات ۱۱ تا ۱۱۰ این مجلد 
را درب گرفته است. 

هندوان غالبا گیتا را جداگانه بعنوان کتاب مستقلی چاپ و انتشار میدهند, 
من هم این قسمت را جداگانه طبع و با مقدمه بالنسبه مبسوطی در دسترس ار باب 
تحقیق قرار داده‌ام» خوانندگان میتوانند به‌مقدمه کیتا مراجمه تمایند. 

اما قسمت دیکر این دفتر از حیث قدمت زمانی مقدم ببس بخش گیتاست و 
مطالبش پیرامون جنکث داستانی ده روزه‌ای است که در مزرعة کوروکشتره به 
سر کردگی بسپیشم وقوع يافته است. در این فصل است که نبرد کوروان و پاندوان 
عملا شروخ میشود و زد و خورد و کشتار خونین آغاز میگردد. 

در دهلیز وقوع جنک داستانی مذکور شگون‌ها همه حکایت از شکست 
کوروان و فتح پاندوان داشتند. 


چپار 5 مپابهارت 


در اوان این کارزار زاغء و کرکس» و شکره» و طاوس» و لكلك با هم در 
يك‌جا جمع ميشد‌ند» و مرغوله می‌کردند» و این عمل نشانۀ آن بود که خلقی عظیم 
کشته خواهند شد. بعلاوه بیاس به‌دهر‌تراشت که پسر‌انش آتش جنگت را بر افرو ختند 
خبر داد: هنگام‌طلو عآفتاپ می‌بینم که تنپای بی‌مس بر گرد آفتاپ‌میگ‌دند, و به‌یکد یگر 
شمشیر میز نند» و در شب چپاردهم ماه که ماهتاپ بر‌طبق معمول در غایت روشنایی 
است» مانند شب‌های جوزا در اثر گردوغبار بسیار تیره و تار می‌نماید۱... 

آن گاه دهر‌تراشت» که نابینا بود؛ سنجی (2زصه) را که گز ارش‌گر روزانه 
جنك بود طلب داشت و گفت با من بگو که این لشگریانی که در کورو کشتره 
جمع شده‌اند از کجا آمده‌اند؟ 

در این‌جا در متن منظوم؛ مپابپارت يك فمپرست جغرافیایی به‌نظر میرسد 
که درین ترجمه خلاصه شده است لیکن در ترجمۀ منسوب به‌داراشکوه این فمپر‌ست 
جفر‌افیایی با تفصیل بیشتری به‌فادسی نقل گردیده است۲. 

چون هردو لشگر آغاز معر که کردند درجودهن‌که راس ستمگران و ارشد پسران 
دهر تراشت بود» به‌دوشاسن تیره عقل و بدذات گفت می‌گویند که شکپندی» بمپیشم 
( = ببیکم) را خواهد کشت؛ تو با پپلوانان لشکر او را محافظت کن و مگذار که 
شکپندی خود را به‌او بی‌ساند. 

بپیکم هنگام سوار شدن از خدای خود خواست تا هريك از دو لشکر که درطریق 
راستی نبرد میکند» پیروز گردد و آن‌گاه به‌راجه‌کفت این کورو کشتره ( = کر کپیت) 
عجب مم که‌ای است که نپوشه ( = نميك)» و ییاتی ( = ججات). و ماندهاتا و غیرهم 
همه به‌تیغ بی‌دريغ کشته شدند» و شما هم بايد که غیرت را کار فرمایید و تا جان 
در بدن دارید» بکوشید و با اعداء جنگث‌کنید تا فتح بيابید» یا کشته شوید. در عالم 
هیچ ماری بدتی از گریختن در جنگ نیست ۳. 

امایاندو ان: جدهشتر که بزرگکت پاندو ان بود. چون کشت لشکر کوروان را 
دید و استمد‌اد ایشان را بیشتر از خودشان یافت» بفایت اندو هگین شد. و ارجن را 
آهسته طلبید و بدو گفت که بپیشم عجب لشگری آراسته است؛ ین‌گونه فوج تازه 
تفس را شکست دادن خالی از اشکال نیست؛ و مرا حیرت می‌آید که کار را چگونه 
از پیش توان برد!؟ 

ارجن پاسخ داد جانب کمی و بسیاری لشکر را نشاید نگریست» بلکه نظر بر 

کرم بپگوان (خدای هندوان) بايد داشت, و او است که صف اندك را بر‌صف بسیار 
غالب می‌گرداند؟. 


۱- صفحه ۰۴ 

۲- صفحه ۶ تا ۸ ترجمه حاضر. 

۳ صفحه ۸ 

۴ خداونه در قرآن مجید می‌فرماید: کم من‌فثة قليلة غلبتفئة كنيرة باذن‌ال (قرآن 
کریم ۲۴۹/۲). 


مقدمه بنج 


و چون هردو صف مقایل ایستادند» درجودهن با درو ناچارج گفت که ما خیال 
نمی‌کرديم که لشگریان پاندوان این‌قدر خواهد بود» و این چنین صف‌های آراسته 
داشته باشند! 

درو ناچارج پاسخ داد که لشکریان شما هم بسیار است؛ بلکه میتوان گفت که 
دوچندان میباشند؛ اما فتح موقوف برطالم است» و به‌کمی و بسیاری افراد وابسته 
نیست۱. 

در این‌جا به‌ترانهُ گیتا میر سیم. 

.۰ چون ارجن» و کرشن برارابه بزرکث که اسبان نقره‌فام داشت» سوار 
شدند؛ و هردو سفیدمپرةه خود را پنواختند» درین ولا ارجن؛ دلاوران در جودهن 
( = جرجودهن) را در مقدم کارزار دید و کمان برداشت و با کرشن گفت که 
ارابة مرا پیشتر ببر و در ميان هردو لشکی نگاهدار؛ میخواهم جماعتی را که پس 
کارزار اقدام نموده» درین میدان درآمده‌اند» ببینم و بدانم» و بشناسم آنان را که 
بجہت رضایت خاطر جرجودهن تیره‌عقل و خیرخواهی او برجنگث قرار داده» بدین 
معر‌که حاضر شده‌اند: و ایشان را بنظر درآرم؛ و یدانم که حریف من کیست» و 
مرا با چه کسان جنگث باید کرد!؟ و چون کرشن ارابه را در محلی که ارجن گفته 
بود نگاهداشت» و ارچن سرداران و لشگریان متخاصم را از نظر گ‌رانید و 
طرفین را پراز جماعت پدران» و پدران کلان» و برادران» و استادان» و خالوان» 
و پسران» و نبیرگان» و دوستان» و پدران عروسان» و آشنایان بدید؛ پس ازدیدن 
طوایف مذ‌کور» دگر گون شد» و برسر ترحم آمد و گفت: 

ای کرشن! از دیدن خویشان. و دوستان» و استادان در مقام جنگت؛ اعضای 
من سست شد و می‌آیند و می‌لرزند» و آب دهن خشکید و موی برتن من می‌خیزد و 
کمان گاندیو (0220:۷2) از دست می‌افتد. و پوست بدن می‌سوزد» و دل در گرداب 
حيرت و غم فرو رفت و قدرت برایستادن نمانده. و شگون‌های مخالف می‌بینم! 

ای کرشن! من از کشتن خویشان و استادان و مردمان دیگر در عرضۀ کارزار 
هیچ نیکویی نمی‌بینم؛ و هرچند آن مردم قصد کشتن من کرده‌اند؛ من قصد کشتن 
ایشان نمیکنم حتی برتقدیری که از کشتن ایشان خسروی هرسه ملك جپت من 
میس گردد تا چه رسد به‌پادشاهی روی زمین که منصسب ناچیزی امست! 

ای کرشن! ما کشتن فرزندان و برادران و خویشان خود را گناهی عظیم 
مید‌انیم؛ پس چرا ترك آن ندهیم !؟ 

هر‌گاه قومی بهو ادی فنام منتقل میشوند» نیکو کاری ایشان که یادگار عبد 
قدیم است» نیز معدوم میگردد» و چون نیکوکاری نماند» بدکر‌داری در قوم و قبیله 
و در ميان سدم منتشس می‌گردد. و از بدگرداری قوم زنان بدفعل خواهند شد» و 
پعداز بدفمل شدن زنان» فرزند حرام‌زاده از ایشان بوجود خواهند آمد؛ و از پیدا 
شدن حرامزاده‌های کشندگان قوم» این حرام‌زاده‌ها نیز به‌دوزخ خواهند رفت و آب 


۰-۹ صفحه‎ ١ 


شش مپابپارت 


و طعام به‌آن مردم هیچکس نخواهد داد. و این مردم هم از این مم به‌دوزخ خواهند 
افتاد! 

جماعتی که نیکو کاری در قوم ایشان نیست» آن جماعت در دوزخ مخلد خواهد 
بود. عجب است که ما از ممر طمع ملك و راحت, قصه کشتن خویشان کرده‌ايم و 
اقدام به‌گناه بزرگث می‌نماييم. اکنون من در مقام چنکت نیستم و سلاح در دست 
ندارم؛ اگر پسران دهرتراشت مرا به‌سلاح بکشند» حال من خوب خواهد شد و بر 
ارابه پنشست., و با اندوه فراوان تیروکمان را از دست بینداخت۱. 

اما کرشن با کمال ممہر بانی» به‌ارجن گوشزد ساخت که این عمل» از بیدانشی 
و حاکی از نقصنان عقل تو است و در چنین وقتی بیدل مشوء و جبن و صفت زشت 
بیدلی که در درون تو متص‌کز شده است؛ فروگذار و برخیز و کس را محکم جببت 
کارزار ببند. 

و چون ارجن مہر خاموشی برلب نپاد. و فارغ‌البال بنشست؛ کرشن بهاو 
گفت: تو غم جماعتی که نمی‌باید خورد. میخوری. و سخنان اریاب دانش میگویی؛ 
اما دانا نیستی - که دانایان نيك» غم هیچ مرده» و زنده نمیخور ند! 

تصور مکن که من و تو و این جماعت هرگن نبوده‌اند» و بعد از این نخواهند 
بود» چنان که جان در قالب سه حالت خردی» و جوانی» و پیری میگذراند؛ همچنان 
این قالب را رها میکند. و به‌قالبی دیگر میرود؛ بتابرآن برارباب دانش است که از 
این رهگذر مضطرب نشوند» و پشیمانی بخود راه ندهند۲. 

درین‌جا کرشن به‌مسئلۀ تناسخ که پیروان مذاهب بومی هند همه به‌آن 
می‌اندیشند» اشاره میکند» و چنین استدلال می‌نماید که من و تو و این جماعت قبلا 
بارها در قالب‌های دیگر به‌دنیا آمده‌ایم» و از دنیا رفته‌ايم, و بعداز این نیز قافله 
تناسخ در راه و کار است» و جان باقی» و قالب فانی است و چنان که آدمی جامه 
کپنه را میگذارد و رخت نو می‌پوشد. همچنان جان از قالب کپنه برمی‌آید و در 
بدن نو درمی‌آید. 

جان را سلاح نمیتواند برید. و آتش نمیتواند سوزاند» و آب فاسد نمیتواند 
ساخت» و به‌وصف دوام موصوف است. و از جای نمی‌جنبد» و در همه‌جا است؛ ولی 
بنظر درنمی‌آید و او را دگرگون نتوان کرد» از کشتن اینان قالب از بین میرود 
و جانشان باقی میمائد و درقالب‌های دیگرجای میگیرد؛ بنایراین غمناك نمی‌باید بود. 

آری» ای ارجن! این‌جان‌که درهم؛ قالب‌هاست» بپیچوجه کشته نمیشود» بدین 
ترتیب تو دربند غم هیچ جانی مباش» و از کارزار پشیمان مشو که در طریقه 
فرمانروایان به‌از شیو جنگ راستی کاری نیست. و اگر تو در این کارزار که 
از جملهة اعمال خی است. قدم ننپی» از دايرة نیکوکاری برآمده و نیکوکاری خود 
برهم زده گناهکار خواهی شد. و اهل عالم بدی ترا جاویدان خواهند گفت و مردم 

۱- صفحه ۱۴ و ۱۵. 

۲ صفحه ۱۷. 


مقنعه هنت 


نيك را پدنام زیستن به‌از مردن است!۱. 

باری کرشن با استدلال خود» بترتیبی که در گیتا ميخوانيم» ارجن را به 
کارزار ترغیب و تشویق کرد و چنین نتیجه گرفت که تقدیی الہی نابودی این 
جماعت را درین کارزار به‌تو محول فر موده و تو «آلت فعل» هستی» و فلسفه محو 
این مردم وافنای آنہاء جببت ایجاد جماعتی بتر و مردمی مطلوبتس خواهد بود. 

همان‌گونه که درخت کېن را می بر ند» و شاخه‌هایش را قطع میکنند, و به‌جای 
آن نہال تازه غرس می‌نمایند یا همان‌گونه که ساختمان کپنه را می‌کو بند و عمارت 
نو جایش می‌سازند, و شکل و صورت بپتر بخود میگیرد و جہت سکونت مناسب‌تر 
است؛ انقلاب اصیل ملت‌ها و خونریزی‌ها و خرابی‌هایی که در اثر حدوث انقلاب 
جہت نفع بیشتر اجتماغ پیش می‌آید» مقدمهٌ بوجود آوردن اجتماعی سالمتر» و 
مترقی‌تر و نظمی نوتر خواهد بود؛ پنابرین فلسفه است که در ترانه گیتا کرشن» 
ارجن را به‌جنگت میخواند تا در پس خرابی‌ها و ویرانی‌ها» دنیایی بپس که برمبانی 
عدالت استوار باشد؛ بنا نہد و دیکی ستمگران و خارتگران و آدمکشان را مجال ظلم 
و غارت و کشتار نماند و مدینۀ فاضله بوجود بیاید. 

پس از بحث و جدل و گفت‌وگوی مفصلی‌که در ۱۸ فصل بین کرشن و ارجن 
پیش آمد» و بگفته صاحب منظومه کرشن بزرگی خداوندی خود را به‌ارجن بنمایاند 
و ارجن او را به‌چشم سر دید!» ارجن حاضر به‌کارزار شد. 

در گیتا اثر اندیشه‌های سه مکتب مختلف فلسفی: سانکپیه (2رطعادمه؟)» و 
جوگث (۷0۵۵)» و بیدانت (۷2۳02) نمودار است - البته تألیر اندیشة دو مکتب 
سانکپیه و جوگت بیشتر و عمیقتر است. و فقط در يك فصل از ۱۸ فصل اثر انديشة 
معلمان مکتب «ودانته» مشود میباشد. 

آن‌گاه که ارجن تحت تعلیمات سخنان کرشن برخاست و سلاح در پو شید و کمان 
خود را که گاندیو نام داشت» به‌دست گرفت» لشکریان پاندوان همه خوشحال شدند. 
و به‌جنیش درآمد‌ند. 

در این هنگام جدهشتر به‌سوی لشکر خصم در حرکت شد برای آن که از 
دبپیشم» و «درو ناچارج» و «شل» که بتر تیب عمو» و استاد» و دایی او بودند تس 
رخصت بگیرد» و چنین کرد و چون از بپیکم اجازه گرفت» وی به جدهشتر گفت: 
تو مرا خشنود صاختی» و از بپگوان درخواست کرد که فتح و فیروزی نصیب 
پاندوان شود!. 

ميان پاندو ان» و کوروان با صرداری بپیکم - بطوری که قبلا گفته شد - ده 
روز جنگ ادامه داشت تا آن که بہیکم در اثر اصابت تیرهای فراوان ارجن و 
شکہندی از پا درآمد و دیگر او را یارای جنگث نماند» و با شکست او پشت کوروان 
خم شد» و هر‌چند سه‌مس‌دار دیگر ایشان یمنی: دروناچارج» و کرن» و شل» بترتیب 
پسرداری سپاهیان کوروان برگزیده شدند و هشت‌روز دیگر جنگ ادامه یافت و 


۰۱٩ صفحه‎ ١ 


هشت مبابپارت 


از طرفین عد کثیری کشته شدند» لیکن عاقبت کوروان شکست پافتند و جز چند 
کس از ایشان زنده نماند و تفصیل ایام کارزار بعدی در دفترهای هشتم و نېم و 
دهم و یازدهم داده شده است. در جریان جنگ ده روزه. ميان جرجودهن» و بپیکم 
کله‌هایی پیش آمد» از جمله در روز سوم جنگث جرجودهن» خطاب به بهیکم» و 
درونه گفت: اگی شما مرا نمی‌خواهید» زودتر میان پاندوان درآیید», و اگی با من 
یگانه‌اید. به‌راستی جنگث کنید. و نناق را از دل دور سازید؛ وگرنه این چه معنی 
دارد که لشکر ما گریزان باشد؛ و شما دو جنگاور بی‌نظیر جببان تفرج کنید» و با 
لشکی بیگانه جنگت نکنید و مردم را باز نگردانید. 

بپیکم‌پتامه بشنیدن این سخنان نابیوسیده. تیسم‌کنان گفت: از راستی‌گز یر 
نیست» چون ضرورت شد» می‌باید گفت» و اکر ترا بد آید» اختیار داری. من اول 
به‌تو نگقته بودم که پاندوان جماعتی نیستند که برایشان کسی غالب تواند شد, و 
ایشان را مقپور توان ساخت؟ چرا که این پنج‌برادر براندر (12472) هم غالب 
آمده‌اند. اما آنچه از دست من‌ساخته‌است» در میدان‌جنگث تقصیر نخواهم کرد و تا 
دوسه روز مانع میشوم که لشکر شما را نتوانند برهم زد؛ و آنچه مقدور من است» 
این است؛ اما این معنی را از خاطر خود محو سازید که شما ایشان را توانید هلاك 
و ناپود ساخت. 

در روز سوم جنگث» يك‌بار کرشن برخلاف قولی که داده بود که درین کارزاد 
فق ارابه‌رانی ارجن را بعہده بگیرد لاغیر» چون کوروان بر لشکریان پاندو ان 
تاختند وعرصه برآنہا تنگ‌کردند» چک (2تعع) = نام سلاح کرشن) خود را بردست 
گرفت و با غضب و اعتراض تمام به‌جانب‌دشمنان دوید و چکر را بگردش درآورد 
تا همه لشکریان کوروان را نابود سازد! 

بسپیشم خطاب به کر شن گفت: اگرتو میکشی اول مرا بکش؛ چه‌دو لت ما را ازآن 
پپتر نباشد که بردست تو کشته شویم» و یادآور شد روزی را که درجودهن» و 
ارجن به‌طلب کرشن آمده بودند و کرشن گفت که من در این جنگث سلاح به‌دست 
نمیگیرم. در این وقت که کرشن همچنان چکر خود را برس دست داشت. ارجن دید 
که اگر کرشن آن چکر را بیندازده تمام مخالفان را يك مرتبه خواهد کشت. از 
اینرو خود را از ارابه به‌زیر انداخت و بدوید و در پایش افتاد و گنت که گناه 
این مردم را به‌من پبخش و پاس همان سخن که گفته بودی که در جنگك سلاح به 
دست نمی‌گیرم» بدار» و بدین‌تر تیب او را از جنکت بازداشت و گفت من به‌توجه 
شما همه این‌ها را خواهم کشت . 

در روز چپارم چنگت نیز باز جرجودهن خطاب به‌بپیکم و دیگر سرداران 
گفت: که شما یا با من یگانه نیستید يا کم‌زوریده شق اخیر را خود چگونه بادد 
کنمء می‌ماند شق اول؛ پس بفر‌مایید تا می! فکری دیگ باید کرد! 

بپیکم از جاتب هم سرداران متصدی جواب شد و گفت: اگر چه سخن 


مقدمه ئه 


راست خواه از من بشنوی» خواه از دیگر کس» پیش تو درجۀ قبول ندارد؛ اما چون 
می‌پرسی بضرورت بايد گفت: من اول هم به‌تو می‌گفتم و حالا نیز میگویم که 
پاندوان مردم دیگر ند و برایشان غلبه کردن کار ما و شما نیست!... غایتش آنچه 
از دست ما می‌آید اینستکه با ایشان جنگی و جدلی بکنیم و بدفم‌الوقت بگذرانیم؛ 
پنابرین مناسب آنست که تو هم حالا برس انصاف بیایی و با ایشان بدانچه می 
طلیند صلح‌نمایی - چه هنوز هیچ نرفته و در آشتی باز است !... 

در روز پنجم جنگث نیز مردم بسیار کشته شدند و شگون‌های بد ظاهر شد. 
چنان که در روز ستاره‌ها می‌ریخت و بی‌ابی باران می‌بارید. و آواز رعد از آسمان 
شنیده می‌شد» و بادهای مخالف وزیدن گرفت» و آفتاب چنان تاريك شد که مردم 
همدیگر را نمی‌دیدند۲. 

در روز ششم جنگت چون آفتاب از افق خاور يك نیزه بلند شد» باز هردو 
لشکرآغاز محار به کردند. ابتدا ازطرف‌پاندو ان, ارجن و ازطرف کوروان درو ناچارج یا 
لشکریان خود پیشتس آمدند و با هم به‌جنگث پرداختند. و ارجن تیری برکمان نہاد 
و چنان بینداخت که چون يك گز دور شد» ده تیر از آن جدا گشت» و چون پیشت 
رفت» صد تیر. و چون نزديك دشمن رسید» هزار تیر از آن جدا شد» و برهزار 
کس آمد و هزار تن را بکشت! 

درو ناچارج نیز تیری مشابه آن بر‌لشکر ارجن انداخت ولی ارجن چنان تیری 
در پر ابی آن بینداخت که اکش تیر‌های دروثه را رد گرد و در راه بازداشت۲. 

در شب روز هفتم جنگك باردیگر جرجودهن اظبار شکوه نمود که با داشتن 
چنین جنگاورانی کجا روا باشد که بہیم شيرك شود و از عد او نتوانید بر آمد؟! 

بپیکم پاسخ داد: فتح آمیماتی است تا هنایت ببپگوان کارساز با کدام جماعت 
یاشد! 

در این روز کوروان لشکریان خود را بصورت ماه تمام آرامتند» و پیش از 
همه ز تجیر‌های فیلان را بر‌گرد لشکر تر‌تیب دادند و عقب هرفیل هفت ارابه نامزد 
گردند و در پس هر ارابه هفت سوار گماشتند» و عقب هر سواری هقت پیاده جنگی 
گذ‌اشتند؛ و همه جوشن‌پوش» و تیرانداز» و نیزه‌گذار بودنده و عقب هرپیادۀ 
جنگی هفت پيادة بی‌یراق تهیین کردند. 

در این النا ارجن به‌کرشن گفت: می‌بینی بمپیکم برای ما لشکر را چگونه 
آراسته است حالا ما را هم به‌جان باید کوشید؛ این بگفت و کمان خود را به‌دست 
گرفت و تیں برزه نپاد و بشنیدن آواز چاشنی کمانش غریو از هرگوشة لشکریان 
خصم برخاست و همه دانستند که روز قران سخت و شگفت‌آور در پیش است! در ین 


۱ صفحه ۰۱۳۶-۱۳۵ 
۲- صفحه ۰۱۳۸ 


۳ صفحه ۰۲۶ 


ده مپابپارت 


روز نیز از طرفین کروه کثیری به‌و ادی عدم رهسپار شدند. 

و چون روز هشتم فرارسید کوروان لشکریان خود را مانند دریا که موج 
میزد بیاراستند» و جرجودهن سپاه خود را دریای بیکران تصور کرد و افواج 
را به‌امواج دریا تشبیه نمود» و بپیکم مقدمه لشکر بود» و مس‌داران دیگی از پس 
او ایستادند» و به برد پرداختند. 

پاندوان هم لشکر خود را تر‌تیب دادند و آمادة جنکث شدند. درین روز بییکم 
از همه پیشتر جنگث آغاز کرد» و مثل «جم» (خدای مرکث) درنظی آشنا و بیگانه 
می‌نمود. هرکس او را از دور می‌دید» خیال میکرد که بلائی است سیاه. و پنجة 
او به‌شکل اجل می‌ماند. درین روز هفت تن از برادران جرجودهن به بپیم تاختند» 
و همه به‌دیار نیستی رهسپار شدند. جر‌جودهن از کشته شدن برادران خودمیگر‌یست. 
بپیکم به‌او گفت حالا وقت گریه نیست» کرده را ناکرده بايد شمرد. و در کارزار 
باید کوشید» و ما پیش از این این معنی را میدانستیم» و آن روز نصب‌العین ما 
بود» و هرچه به‌تو نصیحت کردیم» سخنان ما را حمل برغرض نمودی» و روزی که 
ما از جنک احتراز میکردیم نه از رهگذر صرف جان خود یا از ترس و بی‌دلی 
می‌بود؛ بلکه برای این بود که یقین داشتیم که درین جنکث بزرگث همه ما از بين 
خواهیم رفت و تو این توقف را از ما نفاق شمردی, و کار را بجایی رسانیدی که 
علا جح ندارد۱! 

در شب روز نېم درجودهن» و کرن» و دوشاسن. و شکن يك‌جا جمع شدند 
و گفتند که درین هشت روزی که با پاندوان جنگث کردیم تلفات سنگین به‌سا 
وارد شده است؛ باید فکری در این‌باب کرد. کرن به‌درجودهن گفت: تو درین باب 
هیچ دغدغه پخود راه مده» همین که بپیکم در میان لشکر ما نباشد» يا آنکه سلاح 
را بیندازد» من کارزار خواهم کرد و همه پاندوان را خواهم کشت ! 

آن گاه درجودهن با برادرانش به‌خان؛ بپیکم رفتند و از او خواستند که در 
روز نہم جنگت به‌هرتیبی باشد» پنچ برادران پاندو را بکشد. وگرنه اجازه دهد 
کرن به‌جای او فر‌ماندهی را بعہده بگیرد. بپیکم از این سخن سخت برآشفت و 
رنگك رخسارش سرخ شد و چشمانش بگردش درآمد؛ پس گفت ای جر‌جودهن! 
پاندو ان مردمان زبونی نیستند که اگر من دست از جنکث بکشم» کرن جواب ایشان 
تواند داد» و خاطرة جنگ کوروان را در نزدیکی جنگل کاميك (aخدرسهK)‏ با 
گند‌هر بان به‌رخ جرجودهن کشید و گفت در آن وقت کرن را چه شده بود که مانند 
زنان فرار کرد و شما را یگذاشت!؟ ولی ارجن رفت و با گندهی بان‌بجنگید و 
شما را از چنگك ایشان خلاص ساخت. و وعده داد که فردا اکثر سرداران پاندوان 
را خواهم کشت مگر شکبپندی (Sikhandi)‏ که او زن بوده است» او را تخواهم کشت 
اگرچه مرا بکشد. 

چون‌روز نپم شد پاندوان از جان شکپندی محافظت و نگپبانی کردند تا 


اب صفحه ۰۱۵۲ 


مقدمه بازده 


مبادا کوروان او را یکشند زیرا مرگث بپیکم را به‌دست وی میدانستند. درین روز 
کوروان به‌طریق شطرنج لشکر خود را آراستند» و پاندوان نیز بپمین نحو لشکی 
خویش را ترتیب دادند. 

در همین روز ابپمن پسر ارجن که هنوز شانزده سال بیشتں از بہار عمرش 
نگذشته بود» پپلوانی‌ها کرد و لشکریان بسیاری از کوروان را بخاك‌وخون کشید. 

ابہمن پس از آنکه جمع کثیری را بکشت بپیکم او را بدید» و گفت بیایید 
اين کودك را در ميان گیریم و نگذاريم بدر رود ولی ارجن آن حال را بدید و او 
را نجات داد. هم درین روز بين ارجن و بپیکم جنگث سخت درگرفت و بپیکم به‌ارجن 
چندان تیر زد که تمام ارابه و امسان و بدن ارجن زیی پیکان تیر ها پوشیده شد. 

در شب روز دهم جنگت. جدهشتی به‌گرشن گفت: مرا يك چیزی یه‌خاطر 
میو‌سد؛ اگر بفر‌مایید بگویم! 

کرشن گفت: بگویید. 

جدهشتر گفت: امشب باید همه ما در ملازمت شما به‌خانة بپیکم برویم و از 
او التماس بکنیم که بگوید ما چه کار کنیم که پیروز شویم! 

کرشن گفت: بسیار خوب گفتی!؛ پس همه متوجه منزل بپیکم شدند» و او 
ایشان را پذیرفت. چون بدرون خانه رفتند» بپیکم» کرشن را تمظیم کرد و او را 
در بالای مسند خود نشاند» و خود به‌ادب در پایین بنشست» و به‌جدهشتر و 
برادر انش گفت: ای فرزندان! خوش آمدید» و پرسید سبب آهدن شما درین نصف 
شب چیست؟ جدهشتر گفت: ما همه فرز ندان» بلکه بنده‌های شما هستیم, و شما 
همه ما را با لشکریانمان زیروزبر کردید حالا از شما يك درخواست داریم! 

ببیکم پاسخ داد: کار جنگت چنین می‌باشد؛ اما چون شما این‌جا آمده‌اید. 
هرچه بطلبید. آنرا می‌پذ‌یرم. 

جد‌هشتر گفت: میخواهیم به‌ما بفرمایید که هیچکس در جنگث حریف شما 
خواهد شد... شما اول فرموده بودید که فتح نصیب ما میشود» اين سخن چطور 
راست می‌آید!؟ 

بپیکم لب‌خند زنان گفت: در هرجنگی که من در آن جنگ برارابه خود سو ار 
باشم؟ هیچکس آن لشکر را نمی‌تواند شکست دهد مگر وقتی‌که من از ارابه بیفتم... 

جد‌هشتر گفت: همین را می‌خواهیم بدانیم که کسی شما را میتواند از ارابه 
پیاده گند؟ 

بہیکم پاسخ داد: من در جنگت قول دادم که هرکس از پیش من بگریزه. یا 
هر‌کس که از من امان بخواهد و يا هرکس که دربرابر من سلاح بیندازد؛ و همچنین 
هرکس که بگوید من تعلق به‌تو دارم» و هرکه در اصل زن بودهء و بقدرت بپگوان 
مرد شده است» هرگز چنین کسان را نخواهم کشت. و در میان لشکریان شما جز 
کرشن» و ارجن کسی نیست که مرا تواند کشت - اگر چه من در خواپ باشم - و 


۱- صفحه ۰۱۶۴ 


دوازده مہا سارت 


در میان لشکریان شما شکبندی» مردی است که در اصل زن بوده, اگی او در براین 
من بیاید» من دست به‌سلاح نخواهم برد. و ارجن می‌باید تیر‌هایی را که‌کارگی باشد. 
چندان بر من بز ند که بیفتم؛ آن زمان شما لشکر خصم را فتح خواهید کرد! 

پاندوان چون از نزد بپیکم باز گشتند» ارجن به‌کر‌شن گفت: بپیکم عمو و 
ولینعمت من است. و مرا دل نمی‌دهد که او را بکشم. 

کرشن پاسخ داد: در سپاهیگری این چیز‌ها عیب نیست و تا بپیکم از این 
جنکث دست کوتاه نکند» فتح نصیب شما نخواهد شد. 

در آن روز بپیکم مبتلا به‌سردرد شد و رنگش متفیر گشت و در دل لشکریان 
کوروان چنین خطور کرده بودکه بپیکم خواهدافتاد. بپیکم باوجود سردرد شدیدپس از 
آنکه ارجن کمان او را شکست. کمان دیگر طلبید و برآن شد تا ارجن و دیگران 
را به‌تیر یز ندکه شکمپندی برابر او آمد؛ ولی‌بپیکم اصلا به‌او التفات‌نکرد و از ایترو 
شکپندی نه تیں بی‌سینه بپیکم‌زد. اماآن‌تیر مامو ثر و اقع نشد. درین وقت ارجن ازعقب 
شکمپندی بیست وپنج تیں پیاپی بر بپیکم زد؛ و شکپندی هم او را تیر باران‌دیکرد» و 
بدین‌طریق ارجن» و شکہندی چندان تیں ہں بپیکم زدندکه درتمام بدن و در ارابۀ او 
هیچ جایی نماند که تیر برآن ننشسته باشد. در این وقت آفتاب نزديك غروب رسیده 
بود که ارجن از عقب شکہندی چنان تیری بر بمپیکم زد که بی‌طاقت شد» و از بالای 
ارایه برژمین افتاد. 

چون به‌زمین افتاد. ابتدا کوروان» و پس از آن پاندوان به‌بالین‌اش شتافتند 
و بپیکم روزی چند زنده ماند» و به‌خواهش کرشن و درخواست جدهشتر ‏ چنان که 
در پرب دوازدهم و سیزدهم آمده است؛ بنابرداستان‌ها - جببت ارشاد و راهنمایی 
جدهشتر مطالبی بیان داشته و در جواب سوّالات جدهشتر پاسخ‌ها و حکایاتی نفز 
نقل کرده است که حوالت به‌دفتر دوازدهم و سیزدهم ميشود. 

wee 

اما دفتر هفتم این کتاب که آنرا: درونه یرب (۳:002827۷2) گویند. مشتمل 
است برداستان پنج‌روزه همین‌جنگث به‌س‌کردگی درو نه(ظرف» ظرف قر بانی» دلو). 

چون بمبیکم بدان صورت از پای درآمد و دیگر قادر به‌حرکت و کارزار نبود؛ 
کوروان درو نه را بقر‌ماندهی سپاه خود اختیار کردند. بنابرداستان‌ها درو نه ازطبقة 
براهمن» و معلم و مربی پاندوان و کوروان و در فن کمانداری و تیراندازی 
مسپارت داشت. 

در اولین روزی که درونه بفرماندهی کوروان برگزیده شد و طرفین 
لشکریان خود را بیاراستند» از کشت کشتار ترتیب هردو لشکر برهم خورد و غبار 
فتنه برآسمان رفت» و کر‌کسان بالای بیرق‌ها» آشیانه ساختند» و زاغ و زغن به 
مپمانی کشتگان آمدند» و روزی برایشان فراخ شد» و عقابان به‌بوی گوشت با 
شتاب فراوان راه يك ساله را طی کردند» و در يك روز به‌جنگت‌گاه آمدند, و 
چنگال‌هاء و منقارها پر‌ساختند و منتظر روزی نو بودند؛ و پس از آن که سواران 


مقدمه سیزده 


در میدان چولان نمودند» و هی‌کدام حریف خود را نامزد کردند؛ ارجن از این 
طرف» و کرن» از آن طرف آمادة نیرد شد‌ند. 

۰ درونه درین چنگث کاهی یك تیر رامی‌بریدو دوپاره می‌کرد» وگاهی دو 
تیر را به‌نیزه یکی می‌کرد» و کار را به‌جایی رسانید که ترس او در دل پاندوان 
پسیار افتاد» و چون برگث درخت بيد یه لرزه‌درآمدند». و تیر‌هایش روی هوا را 
چنان گر‌فت که آفتاپ پو شیده شد ۰ ۱۰۰ 

چر‌جودهن که مظپر خبائت و شقاوت و حسادت بود به‌درونه گفت: صفوف 
لشکریان پاندوان از هم پائیده و مغلوب می‌نماید» و کار امروز را به‌فردا نباید 
انداخت. و سعمی باید کرد که جدهشتر دستکیر شود. چون این معنی به‌جد هشتر 
معلوم شد به‌ارجن گفت: هیچ شنیدی که درجودهن بهدرونه چه گفت؟ تو که بارها 
دموی می‌کردی که من تنا برای لشکریان کوروان کافی هستم» امروز چرا به‌جان 
و دل نمی‌کوشی!؟ می‌باید که چنان با درونه» و کر پاچارج به‌نیرد پردازی که ایشان 
را از حال خود خبر نماند و بخود درمانند... 

ارجن گفت که درونه استاد من است. او را په‌جان نمیتوانم کشت؛ و تا من 
زنده‌ام؛ کسی, ترا نمیتواند گرفت. این لاف و گزاف است که جرجودهن خاطی 
خود را به‌آن‌خوش می‌کند؛ اگرستاره‌ها از آسمان برزمین فروریز ند» و آفتاب ازمغرپ 
طلو ع کند» و خدای اندر خود به‌جنگت آید, ممکن نخواهد بود که دشمنان پتوانند 
به تو گز ندی بر‌سانند.... 

در روز دوازدهم لشکریان کوروان برسر ارجن و کرشن تاختند؛ و آن 
چنان ایشان را بر‌تیر گرفتند که تا مدتی ارجن و کرشن یکدیگر را نمی‌دیدند و از 
حال خود خی نداشتند تا آن‌که ارجن کمان‌گاندیو را به‌دست‌گرفت وسفید مره خود را 
بنواخت و تیری را که تمام از افسون بود پردشمنان افکند» و از تاثیں آن تیر» 
چندین هزار کرشن و ارجن به‌صورت ایشان ظاهر شدند» و ترس در دل دشمنان 
افتاد و فوج خصم مردمان خود را بصورت ایشان تصور میکرد و یکدیگر را به‌گمان 
ارجن و کرشن می‌کشتند و بعداز کشتن معلوم می‌شد که مردمان خود را کشته‌اند, 
نه کرشن» و ارجن را!... 

درهمین‌روز درو نه جمت‌دستگیری‌جد‌هشترچنان‌فوج او را پریشان ومتفرق و 
مضمحل ساخت‌که شیر‌ژیان‌گله‌گوسفندان یا باد تند ابر‌ها راء و از ازدحام و انبوه 
لشکریان چنان غبار برآمد که راه آمد و شد نفس بر‌گلو تنگك شد و کسی حریف 
خود را نمی‌شناخت. از سیاهی فیلان» و سپیدی بیرق‌ها تو گویی هوا رنگك فصل 
باران گرفت. فیلان مست مثل ابر های تیره در زمین بودند» و بیرق‌های سفید چون 
دستۀ غازان بالای سر‌ها برافراشته گردید. و آتشی که ازدندان‌های‌فیلان بی‌می‌خاست» 
در رنگك بیرق می‌نموده و صدای فیلان به‌جای رعد غران» و فیلانی که پر زمین 
کشته و مجروح می‌افتادند. گویا پاره‌های ابری بودند که از آسمان افتاده بودند. 

۰ اهل حساب از شمار کشته‌ها عاجن ماندند» و از خون روان» زمین کل 


چیارده میابهارت 


و لای شد. و درونه برای گرفتن جدهشتر چنان جمله کرد که شیر برفیل حمله 
می‌برد؛ و به‌حملة اول ارابه‌ران جدهشتر را فرود آورد. و جدهشتی بیرق درونه 
را به‌تیر انداخت و به‌تیر دیگ ارابه‌ران او را زد» و درونه کمان او را برید... 
جد‌هشتی عاقبت از بیم آنکه مبادا درونه او را بگیرد» از ارایه فرود آمد و براسب 
راهوار سوار شد و رو به‌گریز چنان ناد که بازپس نمیدید. در این میان یکی از 
کوروان قریاد برآورد که از سرداران کلان گر یختن عار است؛ و جد‌هشتر پاسح 
داد که فرار از ترس طبقه فرمانروا عیب میباشد» اما از براهمن ک‌یختن ننگث 
و عار نیست.... 

در همین روز در جنگی که میان ارجن» و بپکدت در گرفتن از بس ميان آن 
دو تیر و نیزه ردو بدل شد هردو بیپوش‌شدند. وپس ازآنکه دو باره په نبردپرداختند 
و بپگدت تیرهای خوشه‌مانند و چنگال‌دار به‌ارجن انداخت‌که هرگاه بهاو می‌رسید» 
سینه‌ اش را متلاشی‌میکرد» ولی‌کرشن سین خودرا سپر بلای ارجن‌کرد وچون برسينةً 
کرشن اصابت کرد آن تیر به‌شکل تسبیح درآمد و در گردن کی‌شن افتاد. اين اقدام 
کرشن که به‌وقت رسیدن‌تیر بہگدت» ارجن را پس‌کرد وخود را پیش راند» بر ارجن 
مغرور خوش نیامد» و رنجیده شد و کفت مرا نامرد و عاجز خیال کردی و تیری را 
که حواله من شد» سینه خود را فراپیش دادی!. کرشن ازین گله ارجن تبسمی 
کرد و پاسخ داد که تو حریف آن تیر نبودی» اگر به‌تو می‌رسید؛ البته ترا می‌کشت؛ 
می‌باید که مرا درین امس معذور داری... 
عاقل آنست که تعقيق ناکرده کسی را ملامت نکند! 

ارجن گفت قضیه چیست؟ کرشن پاسخ داد: مرا در عالم چہار صورت است؛ 
از آن‌جمله یکی‌بر‌صورت نی (هتدل() و ناراین (مدردبه!() برآمده در کوه بدری‌مشفول 
به‌عبادت و ریاضت میباشم؛ و دوم: درون آفتاپ نشسته‌ام و احوال خلایق و وقایع 
جہان را می‌بینم؛ وسوم همین‌صورتی است‌که مرا می‌بینی؛ وچپارم‌صورت‌من» بشن 
است که درجزيرء واقع در دریابه‌خواب میروم» و بعد از هزارسال بیدار میشوم.... 

کرشن گفت که چون این تیر بپگدت در اصل از بشن است. و تو نمیتوانستی 
آنرا از خود دفع کنی: بنابرین تیر خود را گرفتم تا به‌تو اصایت نکند و آن تیر را 
کشیده گر فته ام و دیگر در آن هیچ زوری نمانده است... 

در جنگت روز سوم بفر‌ماندهی درونه. که روز سیزدهم جنگث کوروان و 
پاندوان بود. ابپمن پسر ارجن کشته شد و پاندوان سخت عزادار شدند. بیاس 
برای تسلای خاط پاندوان قصة هری (:۲12) پسر اکنپنه (دمدح‌صدعه) را که از 
نارد شنیده بود بیان داشت و چنین نتیجه گرفت که کرگث اجل جمیع کائننات را 
می‌برد» و علاج اجل به‌دست هیچکس نیست» و احدی از دست او امان نمانده» و 
داستان سنگینی بار زمین و غصه و غیظ ب‌هما - خدای آفرید‌گار - را که داستان 


مقدمه پانزده 


جالبی است جپت تسلای جدهشتس و سایر پاندوان بیان داشت!. 

ارجن سوگند خورد که جیدرت را که قاتل ابپمن بود» خواهد کشت وگ نه 
خود را نایود مینمایم... 

روز چپارم پیشرفت پاندوان در جنگٿ نمودار شد و چون جرجودهن» چنین 
دید به‌درونه عتاپ کرد که ارجن تنا بسیاری از لشکریان ما را منپزم گردانید و 
همچنان پیشتی میرود, و کاری بايد کرد که جیدرت را نتواند کشت. اگر در وقت 
تزاع پاندوان شما تسلی من‌نمیکردید» من اصلا با پاندوان کار به‌جنگث نمی‌رسانیدم 
شما اکن جلو ارجن را نتوانید نگاه دارید جیدرت کشته خواهد شد. از من نادان‌تر 
کسی دیگر نیست که بر قول شما جیدرت را به کشتن میدهم. چن‌انچه آدمی از 
دست عزرائیل جان به‌در نمیبرد». جیدرت از دست ارجن کشته خواهد شد. کاری 
کنید که چیدرت به‌دست ارجن نیفتد. 

درو نه پاسح داد: من از گفته تو آزرده نمیشوم؛ اما کر‌شن ارایه‌ران ارجن 
است» در یك چشم بمپم‌زدن اراب ارجن را به‌هرجا که اراده داشته باشد » میبرد. 
بعد تير ارجن يك کروه است و کر‌شن ارابه او را همراه تیر میبرد؛ من به‌گرد 
اسبان ارابة ارجن نمیتوانم رسید... 

آخر تو هم راجه هستی» برو» و با ارجن جنگث بکن؛ به‌من چه مبالقه میکنی!؟ 
جایی که ارجن رفته است» تو هم برو.... کرشن و ارجن چون نزديك جیدرت 
رسیدند» هردو طرف» سفیدمپرء خود را دمیدند و سازها را نواختند» جرجودهن هم 
شخصاً برای نگاهباتی جیدرت آمد... 

کرشن برای تحريك ارجن به‌او گفت: جرجودهن را پیین که چطور آمده 
است - او با دغلی و نامردی ملك و مال شما را گرفته و به‌درو پدی انواغ آزار 
رسانیده و پاندوان را ناگزیی به‌اقامت در جنگل و بیابان کرده و قصد کشتن شا 
را داشته است» تو نیز او را بکش و خوب شد که دشمن در تیررس تو آمد؛ و تاکید 
نمود که جرجودهن» بیخ دشمنی است» تو او را بکش و بيخ کوروان را برکن که 
دشمتی کوروان با بودن او بر‌طرف نخواهد شد... 

جرجودهن که از دست درونه زره طلا که آنرا «کوچ» گویند و افسون برهما 
برو خوانده شده بود پوشید؛ و این سخنان را شنید. سه تیر به‌ارجن و چپار تیر 
پراسبان او, و ده تیر پرسینه کرشن نشانه کرد ولی کرشن تیر‌های او را از چوب 
راندن اسبان برید» و ارجن نیز تیر‌های جرجودهن را رد کرد و آن تیر‌ها به‌زره 
جر‌جودهن اصابت نمود؛ لیکن زره را نشکافت و پس از آن تیر‌های دیگر به‌جر‌جودهن 
انداخت و هيچيك کار گر نشد!۲... 

در جریان این نبردها. سنجی که روزانه گزارش وقایع جنگث را به‌دهی‌تراشت 
بیداد» به‌دهی‌تراشت گفت که این‌همه کشاکش و کشتارها و خونریزی‌ها دراثرموافتت 

أ صفحه ۲۰۰. 

۲ صفحه ۲۲۲. 


شانزده مپابپارت 
تو با قمار بازی شد. 

جرجودهن با اینکه زره کوچ افسون خوانده در تن داشت نگران خود» وکشته 
شدن چیدرت بود. 

درین ولا ارجن که با فوجی از کوروان در جنکث بود» نتوانست با چدهشتر 
تماس یگیرد و چون از او خبری نشد جدهشتر نگران شد و برای یاری وی ساتك 
را به نزد ارجن فی‌ستاد. ساتك با درو نه مقابل شد و به‌زدوخورد پرداختند. 

دهر‌تراشت از سنجی پرسید که بمداز رفتن ساتك پسران من (< کوروان) 
چه کردند؟ سنجی پاسخ داد: تو هرچه کرده بودی نتیج. آن را می‌یابی؛ مانند تو 
پیرحم دیگری نخواهد بود» با پسران خود محبت و اخلاص, و با پاندوان حسد و 
عداوت ورزیدی؛ همان نیت بد تو پیش آمده است» و هزیمت کوروان از طمع و 
حرص و اعمال زشت تو میباشد... 

ساتك با درو نه‌چارج مردانه بجنکید» و بسیاری از مردمان کوروان را به 
هلاکت رسانید و بقیه رو به گریز نمپادند» و از جمله دوشاسن از جلو ساتك فرار کرد. 

سنجی گوید: درونه به‌دوشاسن گفت که پس از جر‌جودهن نظ برتو بود» چرا 
از میدان جنك گریخته‌ای؟ روزی که با كمك شکن قمار می‌باختی» این روز را 
به‌خاطر نمی‌آوردی! این نتیجۀ آن دغل‌کاری و قماربازی است؛ و «درویدی» را 
کلفت و کنیز خواندید! آن کب و لاف» و منی تو چه شد که اکنون گر يخته ای۱؟ 
تو سردار لشکر بودی» وقتی تو فرار را برقرار تر‌جیح دادی» لشکریان به‌پشت‌گر‌می 
چه کس توانند ایستاد!؟ حالا صلاح کار به‌صلح است نه برحرب؛ با جدهشتر صلع 
کنید. تا از کشتن نجات یابید. 

سنجی گفت: چنان که به‌روز قیامت عالمی کشته میشود. ساتك در آن روز 
فیلان و اسپان, و ارابه‌سواران را در خاك هلاکت انداخت... 

درین وقت جرجودهن به‌متابلة بپیم. و دهی‌شت‌دمن آسد و جنکث سختی 
درگرفت بمثایهُ که کارزار از اسلحه‌گذشت, و نبرد تن‌به‌تن درگرفت ودست وگرییان 
شدند و يا مشت و لکد جنگك می‌کردند» و درین جنکث جرجودهن هم لشکریان 
پاندو ان را همچنان که فیل گل نیلوفض را پایمال میکند. افراد دشمن را پایمال کرد. 

سنجی گفت: وقتی ساتك به‌یاری ارجن و بپیم رسید» ارجن قوت دیگر یافت 
و از هیچکس نشنیده‌ام که شخصی ارابه را برارابه, و فیل را برفیل» و اسب را 
براسب زده باشد. 

دهر تراشت از سنجی پرسید هرگاه بپیم قصد کشتن پسران من بکند. چه 
کسی میتواند آنپا را محافظت کند؟ پسران من در قیاس با بپیم آن‌چنان هستند که 
كاه خشك در پیش‌آتش!. 

درجودهن چون دریافت که ارجن و بپیم و ساتك با هم نزديك جیدرت 
رسیده‌اند. بسیار ناراحت شد و گفت: مثل من طالع بد کسی ندارد. و یقین من شد 
که اجل من نزديك رسیده است؛ اکنون راه نجات جیدرت چیست؟ 


مقدمه هفده 


درونه پاسخ داد: علاج آنست که اکنون ما و تو برویم و از جیدرت نگپبانی 
نماییم همچنان که شما با مصلحت‌اندیشی شکن به‌قمار نشستید» حالا هم وقت قمار 
جنگت فرارسیده است» و اگر پاندوان جیدرت را کشتند» فتح آنان را خواهد بود... 

درین وقت کرن با بپیم به‌چنگث پرداخت و هفت برادر درجودهن به‌مدد کرن 
آمدند؛ اما بپیم هم آنپا را کشت. 

سنجی درین‌جا باز به‌دهی‌تراشت ضمن گزارش روی‌دادهای جنکث چنین گفت: 
در قماربازی سخن‌هایی که پسران تو در حضور توء و درونه به‌پاندوان» و دروپدی 
گفته بودند؛ پاندوان را غم و غصۀ بسیار روی داده بود» و بمپیم آتش آن غصه را 
در سین خود جمع ساخت و امروز برمردم و پسران تو پرآورد؛ و سخنانی را که 
بدر با شما گفته بود. و شما قبول نکردید» الحال نتیجة آنرا می‌بینید. تا امروز 
سی و يك تن از پسران تو به‌دست بمبیم کشته شد ند؛ امروز هر‌کس که به‌چشم بمبیم 
می‌آید» زنده باز نمی‌گردد» و لشکریان تو در غم گرفتار ند!... 

در جنگی که ميان کرن و بېیم رخ داد» چنان که سیمرغ برای کشتن باز 
می‌آید» بپیم برای کشتن کرن آمده بود... کرن با نخوت و تکیی فراوان و مس‌زنش 
چون بسیم را دربرابی دید» گفت: تو شکم خود را سیر میتوانی کرد» و جنگ از 
دست تو نمی‌آید» و کار بکاربردن اسلحه نمیدانی. بعدازین به‌جنگث من میای که تو 
برای جنکث اطفال خوب هستی! و چون جنگث درگرقت» کرن بمبیم را زیون صاخت؛ 
و ارجن به‌حمایت بہیم؛ کرن را زیر تیر کمان گاندیو گرفت تا کرن و بہیم از 
هم جدا شد بل .. 

درین جریان همچون شناوری که مانده میشود. و برکناره میرود» ساتك 
همچنان با دسته‌ای دیگر از کوروان جنگث میکرد و مخالفان را شکست میداد. و خود 
را بهار جن تزديك می‌ساخت و كرشن ساتك را آفرین می‌گفت... 

چون ساتك نزد ارجن و کرشن رسید؛ کرشن به‌ارجن گفت: ساتك خوب نکرد 
که جدهشتر را گذاشت و این‌جا آمد, محافظت جدهشتر ضرورت دارد» زیرا من 
میدانم بسان عقاب که در آسمان می‌پرد» و استخوان را در زمین می‌بیند و می‌آید و 
آنرا پر‌میدارد؛ درونه نیز جدهشتر را همچنان زیر نظی دارد... 

درین ولا کرشن گفت ساتك اقیانوس مشکلات را پیموده و شناوری کرده» اینجا 
آمده است؛ مبادا به‌متدار سم ماده گاو در مشکلی غرق شود! از قضاء. ساتك با 
بسپورشروا بر‌خورد و به‌او گفت ای ساتك امروز از اثر تیر‌های من خون تو به 
زمین خواهد ریخت... ساتك تبسم‌کنان در جواب گفت: چنانچه ابر در ماه‌های اشون 
(ماه ششم سال هندی)» و کاتك نمره میز ند» و نمی‌بارد؛ سخنان ترا می‌شنوم و مرا 
خنده می‌آید!... 

اين دو پپلوان مانند دو فیل مست بریکدیگر تاختند و وقتی شمشیر و سس 
هردو بریده شد با مشت به‌جنگت پرداختند و حتی همچون گاومیشان» سر بریکدیگر 
می‌زدند و کوروان و جادوان تماشا میکردند.... 


م مبابیارت 


کرشن و ارجن از دور کارزار آنہا را می‌دیدند و چون بہورشرواء ساتك را 
پرزمین زد و موهایش را بکرفت و شمشیر برآورد و پای برسینۂ ساتك گذاشت و 
خواست که سرش را ببرد» ساتك سس خود را مانند چرخ کلال می‌گکردانید» و ارجن 
در دل خود بپورشروا را آفرین میگمت و نظر بر چیدرت داشت تا آن که با تأکید 
کر‌شن» ارجن برخلاف‌جوانمردی وعدم رعایت شيوءة پپلوانی‌تیری‌به بازوی‌بپورشروا 
زد و دستی که شمشیر برآورده بود از بازو بريد و شمشیرش بیفتاد و ساتك را 
گذاشت و ارجن را سخن درشت گفت که من به‌جنکث حریف دیکر مشفول بودم» تو 
دست مرا بریدی و کار مردم زبون بعمل آوردی! تو پیش جدهشتر کدام راستی و 
اخلاقیات و نیکوکاری خود را اظپارخواهی کرد؟ معلوم میشود کرشن مصلحتت 
اندیشی به ارتکاپ کاری نموده که همه ترا نفرین خواهند کرد.. 

در طریقۂ چپتریان (جنکاوران) کشتن دشمن چندجا روا نیست: 

نخست وقتی که دشمن مست باشد؛ دوم آن‌که هراسان باشد؛ سوم از اراپه پیاده 
شده باشد؛ چپارم پناه آو رده باشد... 

ساتك افزود: مرد نيك که کار مردم زیون کند» یفایت ناپسندیده است؛ 

یتش تألیر صحبت است. از تعلیم کرشن این چنین بعمل آوردی که هر کس در 

صحبت شخصی باشد» کار را موافق صلاح دید او می‌کند؛ تو از پشت راجه (پاند) 
تولد شده بودی» و در مردم نام به‌نیکویی برآورده‌ای» این کار را تو برای خلاصی 
ساتك کردی. هیچگاه نبوده است که شخصی با دیکری جنگ بکند. و کسی از پشت 
دست او را بیرد؛ اما گناه تو نیست. گناه کرشن است که تو در صحبت آن دغلباز 
بر ارابه سوار شده‌ای! آنان که دهرم (نیکو کاری) و راستی را گذاشته‌اند کار های 
زبون می‌کنند. همه‌کس آن‌ها را لعن و طمن میتماید» تو مثل آنان کار کردی! 

درین‌هنگام بپورشروا» تیرو کمان را به‌دست چپ بر زمین‌نباه و بسان جوگیان 
بنشست و دهیان (مشفولی) کرده جان را از تن خود به‌درآورد و بيد خواندن گرفت 
و چشم را برآسمان دوخته آب گنگت را تصور نمود و لشکریان کوروان» و کرشن 
و ارجن شیوه جان دادن ساتك را می‌دیدند و سیاهیان به‌کرشن طمن میزدند و 
بمپورشروا را تحسین می‌کردند۱. 

ارچن چون شنید پسران دهرتراشت به‌او طمن میکنند. گفت هم راجگان مرا 
می‌دیدندکه خلاف قاعده هیچکس را نکشته‌ام؛ بزرگان ظالم را کشتن جایز داشته‌اند. 
یمپورشروا. ساتك را که بی‌اسلحه و پیاده شده يود به‌آن طریق درصدد پرآمد بکشد؛ 
من سزای بدعمپدی او داده» بازوی ویرا بریده‌ام. کوروان اول دهرم (نیکویی) را 
پدانند» بعداز آن بد بگویند. وقتی که شش کس جمع شده ابپمن را که پیاده و 


آن گاه ارجن به کر شن گفت ارایةٌ مرا برس جیدرت بران و قول مرا راست 
کن که امروز باید جیدرت را بکشم و اکنون آفتاب نزديك به‌غروب است... 
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مقدمه نوزده 


کرن» و شل» و اشوتپاماء و کرپاچارج» و جیدرت يك‌جاجمع شدند و ارجن را 
مورد حمله قرار دادند» و چیدرت را عقب نگاه داشتند» و با ارجن به نید بر‌خاستند. 
و غروب آفتاب را میخواستند که ارجن گفته بود بايد جیدرت‌کشته شود و کر نه خود را 
خواهم کشت. و آفتاب به‌سرخی درآمد و کوروان‌کمان‌ها به‌دست‌گرفته تیرها بر ارجن 
انداختند» و ارچن بعضصی تیرها را دوپاره. و بعضی را سه‌پاره می‌ساخت و جمیع 
کوروان چیدرت را در میان گر‌فتند و محافظت او می‌نمودند... 

ارجن پس از نیرد با محافظان جیدرت ماقبت شصت و چپار تیر بر جیدرت زد 
و هيچيك از آنپا کارگر نشد. و آفتاپ تند رو به‌مفرب میرفت. 

کرشن به ارجن گفت: مس جیدرت را آنچنان بینداز تا در جایی که پر‌هد کشتره 
پدر جیدرت عبادت میکند» در دست او بیفتد. ارجن تیری راکه ممپادیو بهاو داده پودء 
بر کمان نادء و آن تیں مانند باز شکاری بر سس جیدرت اصاپت نمود» و ارجن مس 
او را چنان انداخت که همان جایی که پر هد کشتره عبادت میکرد» و سندهیا (نماز) 
می‌نمود و دست‌ها به سوی بپکوان بر آسمان برداشته بود» سس جیدرت يا گوشواره و 
موهای بلندش پر دست بر‌هد کشتره افتاد و فی‌الحال مس بر‌هد کشتره صدپاره شد. 

با کشته شدن جیدرت پاندو ان خوشحال و کوروان سوگوار شد‌ند... 

بعداز آن که روز پنجم شد که در واقع روز پانزدهم نبرد میباشد» دهی‌تراشت 
از سنجی پرسید که کار جنکت به‌کجا منتہی گشت و درونه چکونه بقتل رسید؟ 

سنجی پاسخ داد. آن شب چون تمام شد و آفتاب طلو ع کرد» هردو لشگر به 
غایت کوفته و مانده شده بودند» با وجود آن صف‌آرایی کر‌دند... 

ارجن با درونه بسان دو باز که بخواهند پارچۀ گوشتی را از هم بریاپند 
جنگت می‌کرد. درو نه تیں بر‌هماستس رابرکمان نپاد, و ارجن نیز تیری که‌بر‌هما به 
او داده بود در کمان گذاشت و از صدای آنا مردم زیادی قالب تبی کردند و آتش 
از تیر‌هایشان برافروخته شد که ز بانه‌هایش به‌آسمان میی‌سید!... 

درونه برای اينکه بداند اشوتمپا مرده است یا نه, بر آن شد تا از جدهشتر که 
به‌ر استگویی موصوف بود» واقع ام را بپرسد وچون‌ازجد‌هشتی جویاشد که اشوتہا 
مرد؟ کرشن این‌بار نیز برخلاف اصول اخلاقی به‌جدهشتر گفت: بکو آری مرد. 

جدهشتر به‌کرشن گفت: من هرگز به‌کسی درو غ نگفته‌ام» و هرگز به‌استاد خود 
خلاف نخواهم گفت. 

کرشن به‌جدهشتر گفت هنوز اول روز است» و ببین که درو نه چه تعدادکثیری 
را کشته است و تا آخر روزتمام شما را خواهد کشت. با یك سخن درو غ که برای 
مصلحت باشد» و چندین هزار خلق از کشتن خلاص شود. چه زیان دارد؟ جدهشتی 
حرف کر‌شن را نپذیرفت. 

در این‌جا بپیم - که فیلی اشوتیاما نام راکشته بود گفت: به‌جدهشتی بگوی 
که اشوتباما نام فیل مرد ولی‌آدمی‌تبود؛ بدین‌تر تیب جدهشتر به‌درو نه‌گفت «اشو تماما 
مرد»؛ لیکن دنباله حرف ویراکه «اشوتپاما آدمی‌نبود» با نواختن سفیدمپره‌های‌کرشن 


بيست مپابپارت 


و ارجن و دیگران نشنید و به‌گوش درو ناچارج نر‌سید. 

درو نه همین‌قدر که شنید اشوتمباما مرد بفایت پریشان کشت و با خود کفت 
پسر من تصور میکرد که م‌گن نخواهد مرد» و در اندیشه مركت پسر فرو رفت و 
سر را پیش انداخت و پس از لحظه برآورد. دید که دهر‌شت‌دمن تیروکمان به‌دست 
در مقابل او ایستاده است و با دهی‌شت‌دمن بنیاد جنگث کرد.... 

mr‏ درین وقت اراپه خود را برابی اراية درو ناچارج آورد» و کفت: تو 
براهمنی و ستایش و عبادت بہاشکر ( = شیوا) می‌کنی» اکنون خون این همه مردم 
را چرا برگردن میگیری!؟ اکن تو پرای پسر خود اشوتہاما چنکث می‌کردی» او 
کشته شد و جدهشتر هم این مطلب را با تو گفت! 

درونه چون این سخن بشنید؛ با خود گفت که امروز همه مردم مرا میکویند 
که مرکث تو فرارسیده و خدایان هم همین را گفتند» و جدهشتر هم گفت‌که اشوتہاما 
مرد؛ دیگرز ند گی برای‌من‌سودی‌ندارد. این‌سخن بگفت واز ارایه به‌زیر‌آمد» وفریادزنان 
کر‌پاچارج» و کرن را طلبید و گفت بپاشکر» پاندوان را پیروز ساخت و من تا حالا 
با ایشان جنکث میکردم - در صورتیکه آنپا مثل کوروان شاگرد من بودند» حالا من 
خود ترك جنگث با ایشان کردم و یطریق جوگیان جان به‌جان آفرین تسلیم کرد... 
آن‌گاه دهر‌شت‌دمن سر درونه را از تن جدا کرد و نزد کوروان انداخت و گفت فردا 
سر هم شما را بپمین ترتیب خواهم برید... 

پس از آن پیاس به‌اشوتباما گفت اکر تو می‌خواهی به‌کرشن و ارجن غالب 
شوی» این امر صورت نبندد... و چون آفتاب فرورفت» هردو لشکر بمنازل خود 
باز گشتند و در مقام زخم‌بندی و تیه جنگث یرای روز شانزدهم به‌سرکردگی کرن 
شد‌ند که تفصیل آن در پرپ هشتم خواهد آمد. 

این بود خلاصة از پرب هفتم. در این‌جا باید گفت که اهمیت دفتر هفتم بیشتر 
از نظر ادب هندو» و تفصیل جنکت داستانی پنج روز درو ناچارج که کمانداری 
قپرمان, و پاندوان» و کوروازه را تعلیم تیراندازی داده است - و از آن ميان ارجن 
علم تیراندازی را از او فرا گرفت - میباشد. داستان این براهمن کماندارء په ما 
چنین می‌آموزد که هرچند جنگاوری و کمانداری. پموچب مذهب هندو پر عسېدة 
طبعهُ کشتریه ( = فرمانروا) بوده است؛ اما در میان طبق؛ٌ براهمن افرادی جنگاور 
همچون درو ناچارج» و اشوت‌هاما پیدا شدند. همچنان که در بین طبقۀ کشتریه. 
مردان بزرگی بسان جنك (علهمه() و بودا در هند ظیور نمودند و پشت‌پا به‌تمام 
مقامات فانی و صوری زدند. و عليه نظم کپنه زمان خویش قیام کر‌دند. 


9 6۰ 


جنك پادشاه متمبیلا پایتختش «بدیپه» (۷:062) و پدر «سیتا» (هال5) بود» و 
بدانش بزرگت و کردار نيك در ادبیات هندویی موصوف است. او با براهمنان 
مباحثاتی داشت» بویژه به‌علوم فلسفی و دانش اوپانیشادی واقف بود و حتی به 


مقدمه لیستو يك 


براهمنان این علم را یاد میداده است و آنا از وی‌تعلیم می‌گرفته‌اند۱. 

جنك مربی و معلم مذ‌هب اوپانیشاد شناخته میشود. تملیمات اوپانیشادها با 
نصوص براهماناها و بیشت ادبیات مذهبی هنده هم‌آهنگك نیست. 

دکتر‌تاراچند عالم بزرگت هندو در بارءتعليم اوپانیشاد چنین‌مینویسد: مذهبی 
را که اوپانیشاد تعلیم میدهد» تعبدی نیست و اواس و نواهی موضوعه‌را اساس قرار 
نمید‌هد. اوپانیشادها هیچکس‌را به‌اطاعت کور کورانه از کتب هندویی دعوت نمیکنند 
و حتی پیروی از کتب ودا را هم ضروری نمیدانند. در اوپانیشادها مراسم و آداب 
مذهبی هندو جا ومقامی ندارد؛ زیرا اوپانیشاد به‌قربانی‌هایی که در وداها آمده 
معتر‌ض است. همچنین اوپانیشادها برای پاندیت‌ها و کہنه مقامی قائل نیست. 
مربیان و معلمان اوپانیشاد غالبا از طبقه کشتر یه ( = سپاهی) بوده‌اند. در مذهب 
اوپانیشاد نه‌بتی وجود دارد. و نه‌زیارتگاهی» و نه‌معابد مقدسی که خانه خدایان 
شمرده شود. 

معلم او پانیشاد در جستوجوی حقیقت است و از طریق منطق هندویی و عقل 
راه خود را دنبال میکند و هیچکس را به‌جپات مذهبی يا طبقه و رنگت از پیروی این 
طریقه باز نمیدارد. علم خویشتن‌شناسی و فہم حقیقت حق مسلم هرفرد بشری است» 
و هیچکس را نمیتوان از این حق محروم داشت ولی قدم نمپادن در راه این جست‌و جو 
کار پرشور و هیجانی است و کسی که بخواهد برآن اقدام نماید. محتاج هدایت 
میباشد. باید از راه و رسم سلوك مطلع باشد. و از خطرات و موانمی که در این راه 
است باخبر گردد و علائم و آثاری در راه باشد که هريك از منازل را بشناسد و په 
سوی مقصد اصلی رهبری شود. 

بنابراین غالب مر‌بیان و معلمان و گویندگان و جمعآورندگان ادبیات مقدس 
هندو» از وداها و آداپ مذهبی هندویی تبعیت و پیروی میکرده‌اند» جز معلمان مذهب 
اوپانیشاد که بر‌طبقۀ براهمن شوریدند و در عقاید خود تمقل و دانش را برتعبد 
رجحان دادند و پیش‌تازان فلاسفۀ مکتب‌های فلستی هند شناخته شدند. 

بحث در این باره مفصل است, و در مقدمهةٌ جلد پنجم این کتاب دنبال خواهیم 
کرد - انشاءاله تمالی. 

در خاتمه از دوست ارجمند آقای سیدعبدالحمید مشایخ نقیب‌زاده طباطبائی که 


۱- ظاهر] یاجنوالکیه ((۷۵(2۷2[16< جاکنوالکیه) حکیم و عارف مشېور هندو در 
دربار جنك مقنم بوده افست: جنك به آ داب و مراسم و مقررات ربا کارانه براهمنان پشت‌با زده 
بود و قربانی‌های خود را شخصا بی‌دخالت براهمنان انجام میداد. بنابرداستانبای هندو» او 
زند گانی پاك 5 بیآ لایشی داشت و با اینکه از طبقه سپاهی بوده در ردیف براهمنان قرار گرفت 
و در شمار یکی از راچریشی‌ها قرار کرفت. چنین تصور شده که جنك» و جاگنوالکیه راه را 
برای بودا هموار ساخته‌اند. در اوپانیشاد برهدارنياك گفت و گوی جنك و جاکنوالکیه بتفصیل 
آمده است. رجوع شود به کتاب سراکبر (اوپانیشاد) - چاپ تبران سال ۱۳۴۰ و ۱۳۵۷ هجری 
شمسی - بتحقیق و تصحیح دکتر تاراچند» و جلالی‌نائینی نویسنده این سطور. 


بیست‌وئو مپاببارات 


در تصحیح چاپی این مجلد نیز مساعی خود را مبذول داشته‌اند تشکی مینمایم. 
همچنین از دوست عزیز هندی خود آقای دکتر شو کلا که در استخراج پاره‌ای از اعلام 
و اسامی سانسکریت و هندی دفتر هفتم باینجانب یاری داده است کمال تشکر و 
امتنان را دارم. 
از عموم کار کنان و کار گران عز یز چاپ افست که در بثمی رسانیدن این کتاب 
زحمات فراو ان کشیدهاند» سپاسکز ارم. 
والسلام علی‌من‌اتبع‌الهبدی 
تمیران - بتاریخ اول مردادماه ۱۳۵۸ هجری شمسی برابر ۲۸ شمبان‌المعظم 
سال ۱۳۹۹ هجری قمری» مطابق ۲۳ جولای ۱۹۷۹ میلادی. 
سیدمحمدرضا جلالی نائینی 


فن تشم مهاد هارت 
مشتمل بر : بهیشم رو 
و 


تر انه گیتا 


فن هفتم: 
شرح جنگ پنج روز کو روان به‌سر کرد گی 
درو ناچارج 


آغاز فن ششم از کتاب مهابهارت 
که آنر ا 
بھیکم برب (۳۵۳۷۵ د«ونط۲) می گو یند! 
سر ی کرشن جیوسهای (Sri Krsaji Sahay)‏ 


راویان اخبار و ناقلان آثار اهل هند چنین روایت کرده‌اند که چون هردو 
لشک دربر‌ابر یکدیگر قرار گرفتند» کوروان (2072۷2) روی به‌جانب مغرب و 
پشت به‌جانب مشرق ایستاده بودند» و پاندوان (۲2۵2۲2) پعکس آنہا. و در 
ولایت آن دو پادشاه عالی شأن» پیران و مردمان بیمار و ناتوان در منزل خود مانده 
بودند؛ و دیگر هر‌کس که قوت رفتار داشت همه در این معر که - اکش بجپت جنگت 
و بعضی بجپت تماشا ‏ حاضر شده بودند. 

چون فوح‌ها در براین همدیگی قرار گر‌فتند؛ ببیکم پتامه (Bhisma Pitamaha)‏ 
و درو نه‌چارج (درسهد:1:0) کسان به‌خدمت راجه جدهشتی (هعنطاعنط۲) فرستاده 
پیغام دادند که حالا میانٌ لشکر ما و شما قرار بر‌جنکث یافت» می‌باید که این جنگت 
را براستی می‌کرده باشیم» و مکر و حیله در میان نباشد؛ و دیکر آنکه چون جنگت 
می‌کنیم باهم در آن وقت تا کشتن و بستن همراه می‌باشیم؛ و چون دست از جنگ 
باز می‌داريم» می‌باید که مردمان ما و شما باهم اختلاط و آمد و رفت میکرده 
باشند و ما و شما بمتازل همدیگر میرفته با هم‌دیگر صحبت می‌داشته باشیم؛ و دیگر 
می‌باید که گريخته را از طرفین نکشند؛ و هرکس که سلاح بیندازد» او را تکشند؛ 
و جماعتی را که نقاره می‌نوازند و جممی را که بپل میرانتد تکشند؛ و می‌باید که 
اسپ‌سوار با اسب‌سوار» و فیل‌سوار با فیل‌سوار» و ارایه‌سوار با ارابه‌سوار». و 
پیاده با پیاده جنگ می‌کرده باشند. 

چون این پیفام‌ها را پیش راجه جدهشتی و کرشن (۰2:) آوردند؛ ایشان را 


۱- ب: فن ششم از کتاب مبابپارت و این را ببیکم‌پرب می‌کویند. اميد است که به 
یمن توجه اعلی حضرت خاقان اسکندر نشان خلدالله تعالی ملکه و سلطانه باتمام این کتاب 
توفیق یابد بحق‌اللبی و آله؛ ج: ... متضمن جنگ ده روزه و افتادن بمیکم‌پتامه به‌تیر‌های 
ارجن و شکندی دوز دهم 


۴ مپابپارت 


این سخن بسیار خوش آمد» و راجه جدهشتس گفت که بہیکم‌پتامه صاحب ما است» 
و درو نه‌چارج استاد همه است؛ هرحکمی که ایشان بفر‌مایند ما را حد نمیرسد که 
از آن تجاوز نماییم! 

در این وقت بیاس (۷(2:۵) نزد دهی‌تراشت (۳::2۲2:۲2) آمد و گنت که 


پسران تو پند مرا نشنیدند تا کار به‌این‌جا رسید و حالا وقت آن دسیده که خان 
و مان‌ها خراب شود و نسل کوروان» برافتد؛ و اگر تو میل تماشای جنگ داشته 
باشی از خدای تمالی می‌خواهم تا چشم به‌تو روزی شود و بینا گردی. 

دهر‌تراشت» در جواب گفت که در جمیع مدت عم نابینا ماندم» حالا نمی 
خواهم که در آخر عم پسران خود را کشته و مده یبیتم؛ اما مرا يك کس می ‌یاید 
که هرروز خی جنگ می‌رسانیده باشد و دل مرا به‌افسانه و حکایت مشغول دارد. 

بیاس» گفت: برای ندیمی تو سنجی (520[273) را گذاشته‌ام و تفاول کردهام 
که هرچه مرروز از وقایع آنجا بگذرد او از همین‌جا ببیند و با تو بگوید. 

بعداز این بیاس» به‌دهی‌تر اشت گفت که تو مرا فرزند رشیدی» سخن راست 
را از تو دریع نمی‌دارم؛ مرا از شگون‌ها جنان معلوم شده که کوروان همه کشته 
خواهند شد و پاندوان» ظفر خواهند یافت. 

دهر‌تراشت گفت که شکون‌ها کدام است؟ بیاس گفت که زاغ (aخه))‏ و 
کر کس (06:05:2) و شکره (۱)5(>۰۰ و طاوس (دمت!) [و لكلك داد] را میت 
بینم که یکجا شده‌اند و باهم نشسته مرغوله می‌کنند و این علامت آنست که خلقی 
عقلیم کشته شوند» و وقتی که آفتاب طلوع می‌کند چنان می‌بینم که در هوا تنہای 
بی‌سر» جماعت جماعت و حلقه حلقه» بر گرد آفتاپ می‌گردند و با یکدیگر شمشیر 
می‌زنند و این را به‌زبان هندوی کبنده۲ (1252002) می‌گویتد - و در وقتی که ده 
هزار کس کشته می‌شو ند یك کبنده» بنظر می‌آید. و در شب چپاردهم از برج میز ان 
که ماهتاب در غایت روشنایی و صفا می‌باشد چنان تیره می‌بینم که در شب‌های 
جوزا بواسطة گردوغبار هوا تاريك می‌نماید. و صورت دیوتبا را که در بتخانه 
کسیده‌اند؛ بعضی در گر به» و بعضی در خنده و جمعی عرق‌آلود» و یاره‌ای جایپای 
خود را گذاشته سرنگون برزمین افتاده‌اند. و از هوا بی‌آنکه ابر نمایان باشد آو از 
صاعقه و برق و رعد می‌آید» و بجای باران» گردوغبار و خون می‌بارد. و چنان 
ديدم که گاو به‌جای گوساله» خرکره زاییده» و این‌بدترین شگون‌ها است. و درختان 
بی‌موسم بار می‌آورد و میوه زمستانی؛ در تاستان» و تایستانی؛ در زمستان پیدا 
می‌شود. و همینطور از يك زنی چبار دختر متولد شده و هرحیوانی بجه‌ای را غير 
از جنس خود زاییده و فرزندی که از مادر بوجود می‌آید به‌مجرد تولد نقل و 
سرود می‌گوید و رقص و بازی می‌کند. و گل‌نیلوفر بردرختان بیابان شکفته شده و 
در کوچه و بازار کودکان بجای چوگان‌بازی شمشیربازی می‌کنند و یکدیگر را می- 


ا شکره: پر نده شکاری از خانوادهٌ باشه و لی از آن کوچکتر. 
۲- کینده :(Kabandha)‏ بدن بی‌سی. 


دفتر ششم ۵ 
کشند - و بی‌آنکه کسی بنوازد نقاره و طبل؛ صدا می‌دهد. و در غیر روز بيست 
و هشتم و شب چپاردهم آفتاب و ماه می‌گیرد. و آب دریاها بالا رویه می‌رود و 
برعکس معپود جاری می‌گردد. و آب چاه‌ها جوشیده و کفزنان تا لب چاه می‌رسد. 
و بر‌همنان در وقت هوم (۲10۳2) کردن هرچند روغن و شیر و شکر و صندل» و 
کره۱ در اتش می‌اندازند بوی ناخوش می‌آید و در معرکه از آنجا که طوغ و پرچم 
بر پا می‌کنند» دود می‌خیزد و در وقت نواختن نفیر و کرنای آتش سر می‌زند و 
شعله‌هایی مثل گل‌افشان می‌شود؛ و از این دلایل و علامات چنان معلوم می‌شود که 
در عالم» خونریزی و کشاکشی بسیار واقم شود. 

دهر‌تر اشت گفت که حالا افسوس خوردن ما فایده ندارد و کاری که از ازل 
مقدر شده تفییر‌پذیر نیست و از این جماعت هر که براستی جنگ می‌کند او جزای 
راستی می‌یابد. و هرکه به‌مکر و حیله و درو غ خواهد بود؛ او همان طور به‌جزا 
می‌رسد. و اگرچه مردن حق است و به‌هررنگث می‌باید مرد اما مرا کاشکی مرگث 
به‌شمشیر می‌بود؛ چه هیچ نمی‌خواهم که بربست بمیرم و هیچ‌م‌دنی بدت از این 
نیست» و حالا که ضمیف و پیر و زارو بیمار شده‌ام؛ نمی‌دانم که این دولت نصیب 
من می‌شود یا نه؟! 

دهر‌تر اشت گفت: دیکر التماس از شما دارم که بفرمایید که شگون‌هایی که 
دلالت برفتح داشته باشند» کدام است؟ 

بیاس گفت: اول آتست که هر‌جماعتی که فتح می‌کنند خاطر ایشان در کمال 
قرار و ارام می‌باشد و نقاره و نفیر و کرنای ایشان بنایت آواز بلند می‌داشته 
باشد و از علم و فوج و لشکر ایشان روشنی و صفای عظیم ظاهر می‌باشد و باد 
از عقب ایشان می‌وزیده باشد ‏ اینبا علامات فتح است. 

و سردار می‌باید که در فوج خود ایستاده باشد» اگر از خدمتکار خود چیزی 
بطلبد او بازپس نکند که مبادا لشکری را گمان شود که او راه گریز می‌بیند» و 
تدبیر اعلی در جنگث آنست که افواج خود را بغایت نيك ترتیب کند هرکس را در 
جایی که مناسب او باشد باز دارد و جماعتی را که پرجلوه باشند در پیش تعیین 
کند. و مردمان کاردیده را که در معرکه‌ها بسیار بوده باشند در قول لشکر باز 
دارد؛ و مردمان بی‌دل را که در جنگپا نبوده باشند در جایی که از جنگ دور باشد 
نگاه دارد. و در زمانی که جنگ نزديك رسد ملازمان سپاهیان خود را به‌عنایات 
پادشاهانه امیدوار سازد و وعده‌های نيك به‌ایشان می‌فر‌موده باشد. و چون از مم 
غنيم فیاغت یاید» آن و عده‌ها را به‌وفا رساند تا اگر دیگر بار معرکه‌ای روی نماید؛ 
لشکر به‌جان بکوشند و بدانند که هرچه می‌گوید می‌کند» و در مقابل آن مزد خوب 
می‌یابند. و اگر کسی در جنگث یا در کاری دیگر جان‌نثاری کرده کشته شود باز 
مانده‌های او را نوازش تمام نماید تا دیگران بی‌دغدفه سر بازی میکرده باشند. و 


٩‏ ب: واکی در آش. 
۲- قول (لغت ترکی): قلب سپاه و لشکر. 


م مپابپارت 


تدبیر اوصسط آنست که تا تواند تفرقه در لشکر غنيم و دشمن اندازد؛ و مردم خصم 
را امیدوار گرداند و ایشان را تا تواند به‌پیش خود آورد؛ اما زود بر‌ایشان اعتماد 
تنماید که مبادا درآن آمدن» مکری بوده باشد. و تدبی ادنی آنست که مردمان 
مملکت خود را تا تواند به لشکی خود همراه بگیرد تا سپاهی لشکر در نظر غنیم بسیار 
نماید؛ اما ایشان را در جایی باز ندارد که اول حملۀ دشمن برایشان باشد. و در 
افواج دشمن آنچه‌ز یون‌تر بوده باشند اول برایشان حمله کند تا دیگران شکسته‌دل 
گشته منپزم شوند - بیاس (۷۲2:2۵) این سخن را بگفت و برفت. 

و بعداز آن دهر‌تراشت» سنجی (527[272) را طلب داشت و گفت: من چشمی 
ندارم و حالا مرا بجپت این جنگث که در ميان خویشان و برادران روی داده غمی 
پیش آمده که زیاده از آن متصور نتوان کرد. از تو چشم آن دارم که در این ایام 
مرا تنہا نگذاری و به‌حکایات و روایات خاطر مرا مشفول می‌داشته یاشی؛ پس به 
سنجی گفت: با من بگو که این راجه‌هایی که حالا در این دو لشکر جمع شده‌اند 
از کجا آمده‌اند» و طول و عرض آن اقلیم که آن را جنبودیپ (0۷122ناصد[) میت 
گویند چه مقدار است؟ 

ممنچی » گنفت که دور این جنبودیب» چمپار لك (Lakh)‏ کروه است و در این 
جنبودیپ» شش کوه عظیم است: اول درمیان این‌اقلیم» سمیی‌پر بت (56۳۲۵۲۷2:۵) 
است و آن کوه همه از طلا است. و بلندی آن کوه مه لك و سی وشش هزار کروه 
(15:0:2) است. و شصت و چپار هزار کروه در زمین فرورفته است و آن کوه 
بصورت گل نیلوفر است. و دو کوه دیگر» یکی: سگنده‌مادن (قمع2 دط‌هدون5)» 
و دیگر مالوان (مه۵2[۲2۷() است. و این دو کوه در مقابل هم واقع شده؛ سگنده‌مادن 
در جانب مغرب است. و مالوان در طرف مشرق. و دو کوه دیگر: نیل (لال()» و 
نکده (31:242() است. ‏ نیل در جانب شمال و نکده در طرف جنوب است. و 
دیکری کوه هماچل (دله»11۳2]) است» و كوه شوالك (هعنلد۲)5:۷ داخل این هماچل 
است . 

و این اقلیم نه‌قسم است: یکی الاورت (۷::2 = 11277:2) است» و سمیرپر بت 
در آنجا است. و دیگری بہرت کہند (092معطک دادتدطظ), و اکش این ربع مسکون 
در این است. و دیگر هر بر که (1127172752)» و دیگری هیم‌کوت (عادطلدصی1]). و 
دیگ هیم‌وت (111۳2720) است» و دیگر کیت‌مال (۵۳۰۵[2ع5) است. دیگر بپدراشو 
(۳۰۵225۷۵) است» و دیگری هیر نيك (2ردصمهنا] = «طلدرمدین؟) است. دیگری 
ایراوت .)Airavata Varsa)‏ و در ميان هريك از این شش کوه: چپار هزار کروه 
فاصله است. و این زمین بہرت‌کہند» این خاصیت دارد که هرکس در آنجا نیکی 
می‌کند؛ جزای نیکی می‌یاید» و اگر بدی می‌کند؛ بدی می‌پاید. 

و در هماچل» کوهی است کیلاس (4ءهانه×) نام که مپادیو (۷aءلةطة×)‏ آنجا 


۱ لك (طةا) واژه هندی برابر سانسکریت آن (121659) مساوی یکصد هزار. 
۲- شوالك (53۷2112): نام بکی از قلل هیمالیا. ۱ 


دفتر ششم ۷ 


مقام دارد و در پپلوی آن‌کوه۱ حوضی است بفایت عظیم که بیندسی (2عد۷تعع‌مظ) 
نام دارد؛ و راجه بپگیرت (طاهتنوه8) آب گنگت (دومدن)) را در آنجا از مپادیو 
گرفته آورده است. و در هريك از این شش کوه عجایب و غرایب بسیار است که 
خداو ند تمالی آن را می‌داند. 

و در این بب‌ت‌کپند» چپار جگت (۷۵:82) است: ست‌جکث (دع(52)» و تریتا 
«(Treta)‏ و دواپر «(Dvapara)‏ و کلیگی .(Kaliyuga)‏ 

و شش اقلیم دیگر که غیراز این جنبودیپ (ھم۷1لںطاصه[) است هر يك دو 
بر ابر دیگری است. 

و اقلیم دوم پلچه‌دیپ (2ع:1(۷ عععاد(۲)۳ است. و آن دوبرابی جنبودیپ 
(aمbudviصa[)‏ است. 

اقلیم سوم کش‌دیپ (1۷:22 عد)» است که دوبرابر پلچه‌دیپ امست. 

و چپارم کرو نچه دیپ (1(۷122 »)۲ است و آن هم دو برایی پیش است. 

و پنجم شاك دیپ (1(۷:22 2ع82) است» و آن هم مضاعف اقلیم پیشتر است. 

و ششم شال‌مل دیپ (1۲۷:22 نادلد8) است و آن هم دو برایی شاك‌دیپ است. 
و در گرد این اقلیم جنیودیپ همه دریای تلخ و شور است؛ و در گرد اقلیم پلچه‌دیپ 
همه دریای شیرین است مثل شربت نبات؛ و در گرد اقلیم سوم همه دریای شراب 

ست؛ و در گرد اقلیم چپارم دریای روغن است: و در گرد اقلیم پنجم دریای‌جفرات 

است؛ و در گرد اقلیم ششم دریای شیر است؛ و در گرد اقلیم هفتم دریای آب‌حیات 
است» و پر گرد آن دریای آب حیات کوهی است که آن را به‌فادسی کوه قاف 
می‌گو یند. 

سنجی گفت که این راجه‌ها که باین لشکر حاضر شده‌اند بعضی از بپر تب 


۱ ل: و دره پپلوی آن حوضی است. 

۲ نام دیگر اقلیم اساطیری پلچه (دءعلها) را گومدله (Go_Medoaka)‏ نیز 
میخواننده‌اند. 

۳ و کت موی ۳ ری ری ای و ی 
میشود: ۱- جنبو (لا12۳) ۲ پکشه (قععاها۳) یا گومدله (Go_Medaka)‏ ۳- شالمالی 
رام ۴ کشه (۳52), ۵ کرونچه (72106۵) ۶ شاکه (522) ۷- پشکار 
(تقعاهلا). در صورتیکه در برخی از مآخذ و از جمله همین مبابپارت (در جای دیگر) از 
چپار اقلیم اساطیری بشرح زیر نام برده شده است: 

۱- پپدراشو (Bhadrasva)‏ ۲ کتو مال (Ketu_Mala)‏ ودوب (Jambudvipa)‏ 
۴ اوتر کوروہ (16۲2۷2 طت2ا؟(). بمدها در برخی از ماخذ نام نه بخش دیگر نیز آورده 
متا است:: اندردویبپ «(Indra Dvipa)‏ و کسر ومت ,„(Kaseru_M31)‏ و تامر‌ورنه -12۳072) 
(۷2۳02- و گیپستیمت (120 222501 ), ونا گەدرىپ »)384_2۷1P3(‏ و صومیه (0(2ا92), 
و گاندهروه ,«(Gandharva)‏ و وارونه (۷2۳2) و بارت (Bharata)‏ بر بخش‌های ششگانه 
افزوده شده است. از این گذشته نام اقلیم اوپ‌دویپ (2_12۷1۳9ع/]) هم در ادییات هندو 
مذ کور افتاده امست. 


۸ ما بپارت 


کہند» آمده‌اند که حصة نہم از يك اقلیم جنبودیپ است» گمان نبری که همه دنیا 
اینجا آمده است - سنجی» این سخن گفته از نزد دهر‌تراشت به‌زودی برخاسته نزد 
درجودهن رفت. دهر‌تراشت به‌وقت رفتن با سنجی گفت که به‌درجودهن بگو که پدر 
تو می‌گوید که بیاس» کس بزرگی است» شما همه بزرگی او را می‌دانید. او به 
پدر تو گفته است که‌این جنکت خانوادة شما را خواهد برانداخت. از من يك 
نصیحت یشنو, هنوز اصلاح این کار می‌توان کرد» بیا و از این جبل بگذر و با 
پر ادران خود آشتی کن. 

سنجی چون به لشکر رسید جنگت قایم شده بود» دید که کار از دست رفته امست 
هیچ از این پیفام نگفت. و سنجی آنجا بود که بریکم‌پتامه بیفتاد. 

سنجی چون این حال بدید بر گشته به‌خدمت دهر‌تراشت آمده گفت که بپیکم- 
پتامه بدست شکبپندی» کشته شد. دهی‌تراشت از کمال اندوه نزديك بود که هلاك 
شود. آغاز گریه و زاری کرده» از سنجی پرسید که این همه مردم نتوانستند که 
محافظت بپیکم‌پتامه که صردار و شجاعترین همه آن لشکر بود» یکنند؟ با من بگو 
که کشته شدن او چون بود؟ 

سنجی گفت که بپیکم‌پتامه بزرگث همه شما بود. حق بچانب تست که غم براو 
می‌خوری - آنچه قصهٌُ جنگت و کشته شدن اوست بگو یم : 


کشته شدن بہیکم بتامه! 


در هنگامی که هردو لشکر آغاز معرکه کردند درجودهن» به‌دوشاسن گفت که 
می‌گویند که شکیندی» بپیکم را خواهد کشت تو با بپادران لشکر محافظت بپیکم 
می‌کرده باشید و مگذارید که شکپندی خود را به‌او رساند. و پاندوان محافظت 
شکہندی» بسیار می‌کنند» چنانچه ارجن (دمدازی۸) را به‌محافظت او باز داشته‌اند. 
تو هم محافظت بمپیکم به‌اقصی الفایه می‌کرده باش. در این اثنا آو از طبل جنکت 
و صببیل اسبان از هردو لشکر برآمد» و دوشاسن» و شکن «(Sakuni)‏ و شل ›(Salya)‏ 
و جیدرت (2(207202() بجپت بمحافظت بمریکم‌پتامه بر گرد او درآمدند. و بپیکم‌پتامه 
در وقت سواری سم مر کپ خود را بیوسید و دست دعا برداشت و گفت: خداو ندا! 
از ار کک کا که ورام گت ر کو اا وا نت زر طتر 
روزی گردان. بعداز آن سوار شد و راجه‌هایی را که براطراف او بودند همه را 
طلبیده با ایشان گفت که شرف بمپادران و شجاعان در این است که در معر که کشته 
شوند و از مردن بربستر بغایت می‌گریز ند. و این کی کپیت (۴۳۵:72) عجب 
معرکه‌ای است که نېك «(Nahusa)‏ و ججات (:۲۵۵)» و ماندهاتا «(Mandhata)‏ و 
غیر هم از راجه‌های بزرگت - همه به‌تیغ کشته شده‌اند» شما هم باید که غیرت را 
کار فرمایید و تا جان در بدن دارید بکوشید و با اعداء جنگت بکنید تا فتح یابید یا 
کشته شوید که در عالم هیچ عاری بدتر از گریختن در جنگت نیست - بپیکم پتامه 
این نصیحت به‌لشکر خود گفت. 


دفتر ششم ۹ 
آمدیم برسر قصه با ندوان: 


چون جدهشتر کشت لشکر کوروان را دید و استمداد ایشان را بیشتر از خود 
یافت» بفایت اندو هگین شد و ارجن را آهسته طلبید و بدو گفت که بمپیکم پتامه 
عجب لشکری آراسته است اینطور فوجی تازه زور را شکست دادن خالی از اشکال 
نیست؛ مرا حیرت می‌آید که کار چگونه از پیش توان برد؟ ارجن به‌جدهشتر گفت 
که جانب کمی و بسیاری لشکر نبینید؛ بلکه نظر برکرم خداو ندی بدارید که بسیار 
همچنین شده است که صف اندك بر‌صف بسیار غالب آمده‌اند و فتح بکرم خداو ندی 
است تا هرجانب که عنایت او باشد نسیم ظفر از آن طرف می‌وزد. ما چون 
مظلوم‌ایم و نیت خوب داریم؛ اميد اینست که مظفر و منصور گردیم. جد‌هشتی 
گفت: چون کوروان برس ما رانده می‌آیند» مناسب این است که ما هم پیشتر رویم؛ 
افواج را یفرما تا ازجا بجنبند» افواج ایشان نیز در حرکت آمد. 
حرکت سپاهیان پاندوان به‌سوی لشکریان کوروان! 

در این وقت کرشنء با ارجن گفت که تو بيا تا چیزی بتو بیاموزم که يدان 
چیز بردشمن غالب آیی و افسونی به‌او آموخت. در وقت خواندن ارجن آن افسون 
را آوازی از بالا شنید که ترا فتح خواهد بود. بعداز آن ارجن برارابه سوار شد و 
کر‌شن» تازیانه‌یی را که اسپ بدان می‌رانتد به‌دست گرفته, ارابهٌ ارجن می‌راند. 

و چون هردو صف مقابل ایستادند درجودهن با درو نه‌چارج گفت که ما خیال 
نمی‌کرديم که لشک پاندوان اینقدر خواهد بود و اینچنین صف‌های آراسته داشته 
باشد! این همه به‌اهتمام شاگرد و شاگردزاده؟ تو دهر‌شت‌دمن yu1۸2(‏ :ء1 )D‏ 
تر تیب یافته است. 

درو نه‌چارج گنت که لشکي شماهم پسیار است؛ بلکه می‌تو ان گفت که دوچندان 
از لشکر پاندوان است؛ اما فتح موقوف برطالع است و به‌کمی و بسیاری لشکس 
وابسته نیست۱. 

در این میان ارجن به‌کرشن گفت که ارایه مرا از فوج پیشترك ببر تا بنظی 
اجمالی در لشکر کوروان نگاه کنم و عدد مس‌داران و حالات بپادران ایشان را 
تخمین نمایم. 

کرشن او را پیشتس برد. ارجن» دید که در صف مقابل او همه خویشان و 
برادران و دوستداران اویند؛ دلش به‌لرزه درآمد و سلاح‌های خود را فرود آورده 


۱- از این‌جا فصل اول ببگوت گیتا که جزئی از دفتر ششم مپاببارت است آغاز 
میگردده ولی در این ترجمه کیتا خلاصه گردیده است و خلاصه‌ای از فصل اول آن بفارسی 
نقل شده است. خوشیختانه این فصل را چند تن از دانشمندان هندی از متن صانسکریت 
به‌فارسی نقل کرده‌اند که بعضی از آنبا چاپ هم شده است و در این‌جا متن ترجمهٌ فارسی 
منسوب به‌داراشکوه برین ترجمه افزوده ميشود. 


۱۰ مپابپارت 


پیش کرشن گذاشت و گفت: من تاب جنک با خویشان و برادران و رای کشتن ایشان 
ندارم و سلطنتی که بعداز کشتن این جماعت میس شود به‌چه کار می‌آید و چه 
فایده ۱ می‌کند؟ پمداز فنا و هلاك خویشان بر‌تقدیری که زنده هم بمانیم هر و قتی 
که نوحه و گریۀ بیوه‌ها و یتیمان ایشان را بشنوم و پریشانی احوال مردم را 
پبینم عیش برما مکدر و زندگی ناخوش می‌شود؛ بنابراین اي من کشته شوم تا 
مصیبت این‌ها نبیتم هزار مرتبه بپتر است از زندگانی بی‌ایشان. 

در این حال که ارجن» این سخن گفت کرشن‌جیو دید که چشم او پرآب شده 
و غریو از او بر‌خاسته است؛ پس کرشن به‌ارجن گفت: آنچه تو می‌گویی مناسب این 
وقت و این مقام نیست و لشکریان بشنیدن این سخنان بی‌دل می‌شوند؛ تدبیر ملك 
با مپر‌بانی و ملاحظة خونریزی کم راست می‌آید. اگر کسی را خدای تمالی توفیق 
دهد ترك دیار و کاروبار حکومت و سلطنت بکند و در بیابان به‌عبادت حق‌تعالی 
مشفول باشد و تا تواند موری را هم نیازارد که رستگاری جاوید در کم آزاری‌است. 

ارجن به‌کشن گفت: بجانب بپیکم‌پتامه. و درونه چارج اگس تیں بیندازم» این 
ويال برگردن که می‌شود؟ چه ایشان هردو استاد من‌اند. و استاد که وسیلة حیات 
معنوی و واسطة علم صوری است بپتر است از پدر که سبب حیات ظاهری شده 
است و بغایت دلی سیاه و سخت باید که خود را به‌کشتن ایشان قرار دهد. 

کرشن گفت! عمجب حالتی در تو مشاهده می‌کنم» بر‌جماعتی که غضب المپی تازل 
شده است. تو برایشان رحم می‌کنی! و این کار به‌دست تو و دیگری نیست» به 
دست خدای -تمالی جل‌جلاله- است؛ و چیزی که او تقدیر کرده است» تو و دیگری 
آنرا کی تبدیل می‌توانید داد؟ بی‌فایده غم خوردن صورت ندارد؛ و اينکه تو میب 
گویی که ما اینہا را چون بکشیم؟! کسی روح کسی را نمی‌تواند کشت؛ بلکه این 
بدن را از روح خالی می‌کند. و آن روح جوهری لطیف است که هرگز فانی نمی‌شوه 
مگر وقتی که خداو ند تمالی خواهد. و هی‌کسی را که بکشند آن روح او بحال خود 
است؛ و هر‌کس که به‌دنیا آمده است البته او را از دنیا می‌بابد رفت و این تقدیر 
خداو ند تمالی است۲. 


١‏ ل: فایده دارد. 

۲- در این ترجمه فقط فصل اول از هیجده فصل کتاب ببگودگیتا که جزئی از دفتر 
ششم مبابپارت است در يك صفحه خلاصه شده است: گیتا یکی از شاهکارهای ادبی و 
فلسفی و از قسمت‌های برجسته و مہم رزم‌نامةٌ مپابپارت میباشد. و برای تکمیل کتاب؛ ترجمهٌ 
فارسی بپگودگیتا منسوب به‌محمد دازاشکوه مقتول به‌سال ۱۰۶۹ هجری براین ترجمه افزوده 
شد تا کتاب ناقص نباشد. 


جلالی نائینی 


بهگو د گہتا (Bhagavadgita)‏ 


ادهیای ۸0۷۲۸۷۸ اول 


ار جن و شادجو ک )۸۸[0N۸۷18۸0۸۲06۸(‏ 
کفتاد اول: ترس و اامیدی 


دهر تی‌اشت (هیاعینه) گفت: ای سنجی (رهزمهع)! در زمین 
کر گہیت (Kuruksetra)‏ که مزرعة نیکو کاری است., مردم من تس در 
جماعت پاندوان (Pandava)‏ - هنگامی که به قصد کارزار رو پهرو 
شدند ‏ به‌چه کار مشغول گشتند؟ 

سنجی گفت که جر جودهن (Duryodhana)‏ فوج های پاندو ان را 
در میدان چنگت ایستاده. دید. نزد درو نه‌چار ج (Dronacarya)‏ آمد و 
گفت که ای استاد! این لشکر عظیم پاندوان را به‌س‌داری پس 
دروید - آن که خردمند و شاگرد تو است - آراسته بیین. 

و آنان که درین سیاه کماندار تيك و دلاوراند, و در عرصه 
کارزار بی نظیر› مثل: بسپیم » و ارجن بر تفصیل ایشان مطلع شو : 

اول: ساتك (satyaki)‏ ` و بیر ات (Virata)‏ < و درو ید (Drupada)‏ 
مہار تمپی (اللعیهله»()اند» و ده‌شت کیت (ءلهدط) و چیکتان 
(ممعنیهع) » و کاشی‌راج (زهنمی!)» پرزور و پروحشت, و کنت بپوج 
(Kuntibhoja)‏ ۰ و شیب (درانه5) بزر گتر ین مر دم  .‏ چد هامن( (Yudhamanyau‏ 
قوی‌هیکل» و اتموجا(وزدسه»نا) دلاور» و ابپمن۲ و پسران‌دروپدی 
(Draupadi)‏ ایشان همه مہار تہی اند" . 


١‏ جوجودهن (Yuyudhana)‏ نام دیگر ساتك مباشد. 

۲- این نام یعنی: ابہمن (۸۹۱۳20(۲) پس ارجن در این‌جا ضبط نشده و بعبارت 
پسر سبہدرا )٩۷2062(‏ آمده است. ابپمن پسر ارجن است از زنی بنام‌سبپدرا خواهر کرشن. 

۳ اجمل: و پسران دروپد همه ایشان مردم سبار تبی‌اند. 


رز مپابپارت 


ای ET‏ بر همنان ! جماعتی که پمپتر ین مردم ما و سردار 
لشکراند» بجپت شناختن تو بذکر ایشان نیز متعرض میشوم. 
پشنو» اول: [تویی» بعداز آن] بپیکم n)‏ آن: کرن 
(Karna)‏ » و کر پاچار ۔ ¢ (Krpacarya)‏ فیرو زمندان چذکت, و اشو تمپامان 
(Asvarthaman )‏ < و > «(Vikarna)‏ و سو مدت ! e‏ و اين 
دلیر ان بجہت خاطر من قطع از زندگی خود نموده‌اند» و اتواع 
اساحه کار ثر موده زیركتاند در فنون کارزاری. 

ای استاد! جیش پا ندو ان رحسب ظاهی تاب مقاومت لشکر ما 
ندارد» و لیکن جمعیت ایشان اگرچه درظاهر اندك‌مینماید اما در 
معنی پسیار است؛ چون بمپیکم از صمیم دل بر عایت شیوه اخلاص» 
نگاهبانی ایشان میکند. و لشکر ما ھرچند در شمار افزون[تر] 
است؛ اما در قوت کمتر؛ چه بہیکم از ته‌دل به‌ما خوب نیست بلکه 
تکپبان سیاه پاندوان است. 

[درچودهن گفت: پس مناسپ آن است که همه شما از هر 
طرف په‌حر است و پاسبانی او قیام نمایید. 

درین وقت بپیکم - بزرکترین کوروان و پدر کلان ایشان 
و خداوند شکوه بسیار ‏ بجہت تسلی‌خاطر جر جودهن و خوشحالی 
او؛ مانند هو بر غرنده" سفیدممرة خود را بنواخت؛ بعداز 
آن نای و نفیر و دمل و کر نای به‌یکبار بتواختند, و از آن چنان 
غر یو هولناك پروحشت برخاست که فرق کردن درین آوازهای 
مختلف ممکن نبود. 

و درین اثناء ارجن. و کرشن (<کشن) برارابه بزرگت که 
اسپان نقره ر تکت داشت ت» سوار شد ند . وکرشن سفید مہر ٥‏ پا نچ جن 
a)‏ نام و ارجن دیودت (Devadarra)‏ نام» و بہیم سین 
خد او ند کارهای مبب س خن مر ° کلان پو ددر (Pundra)‏ نام» و 
جد شش (Yudhisthira)‏ اننت بجی (Anantavijaya)‏ » و نکل (Nakula)‏ 
سکو کہ4 (میہاوںء) و سېد یو (Sahadeva)‏ من یمپید ) (Manipuspaka‏ را په 


۱- اجمل: !ول تویی؛ بعداز آن بہیکم» و کرن و کرپاچارج - فیروزمندان جنگ - و 
اشوتباما. و ویکرن, و پسران سوم دت» و غیره؛ آن دلیران بجبت خاطر من از زندگی خود 
فطع نظر نموده» انواع اسلحه کار فر موده» زيرك در فنون کارزار. 

۲ ج: هبر غریده و صفیدمپرم خود را. 


دفتر ششم ۳ 
يك دفعه پنو اختند. و راجه کاشی (زدی)- کما ند ار تيك و شیندی 
(dinمsikha)‏ - مپارتمهی (ندمطههد) بسزرکث - و دهرشت‌دمن 
(Dhristadyumna)‏ < و بیرات (Virata)‏ « و ساتك (Satyaki)‏ که از هیچ 
میدان رونگګردانیده بود» و درو پد (ږډدمط) و جمله پسران 
درو پدی ) (Draupadi‏ و ابمپمن ) (Abhimanyu‏ قوی دست سید مره ' 
های خود را دمادم بنواختند. و این آواز ترس‌انگین سینه‌های 
دلاو ران چر‌جودهن را شکافته به‌دل‌های ایشان درآمد و بسیط 
زمین و کرءة هوا از صدا پرشد و آواز خرمپره‌ها مغز کوه را از 
سر أندأخته . 

درین ولا ارچن (همیزیه) دلاوران جرجودهن را در مقدم 
کار زار دید ه کمان بر داشت و با کر گفت که ای کر (Krisna)‏ ! 
ارابۂ مرا پیشتر بیں ودرمیان هردو لشکر نگاهدار. بیخواهم‌جماعتی 
را که بر کار زار اقدام نمودهء در ین‌میدان در آمدهاند» ببینم [» و 
پدانم ] . و آنان که بجہت رفاهیت خاطر جر‌جودهن تیره عقل و 
خیر‌خواهی او برجنگت قرار داده‌اند و بدین معر که حاضی‌شده‌اند. 
ایشان را بنظر درآرم و بدانم که حریف من کیست و مرا بچه کسان 
جنکث باید نمود؟؟ 

سنجی کفت که ای‌فر ز ند بهرت ) (Bharata‏ ! آن‌گاه که ارجن با 
کرشن این سخن گفت» کر‌شن‌جیو ارابة خود را روان ساخت و در 
محلی که ارجن گفته بود نگاهداشت؛ پس گفت که ای ارجن! 
کو روان( )را همر [ه راجه‌هایی که بمپیکم پتامه. و درو ناچار ح 
(Dronacarya)‏ مقدمة۳ ایشان‌اند. پیس . 

درین وقت ارجن به‌سوی هردو لشکر نگاهی کرد و طرفین را 
پراز جماعت [پدر ان د[ پدران کلان» و برادران» و استادان» و 
خالوان.و پسران» و نبیره‌ها»ودوستان» و پدران‌عروسان وآشنایان 
مخلص بدید. بعداز دیدن طوایف مذ کوره ایذای بسیار کشید و 


۱- اجمل: در هیچ میدان رو نگ‌دانیده و دروید وجمله پسران‌درویدی وابپمن درازدست. 

۲ ت: هرگاه. اجمل: ببینم و بدانم که حرین من کیست و مرا بچه کسان جنک 
می‌باید کرد. و آنان که بجبت رفاهیت درجودهن و خیرخواهی او برجنگ قرار داده درین 
معر که حاضی شده‌اند ایشان را بنظر درآورم. 

۳- د: مقدم. 


یل مپابپارت 


پر‌سر ترحم آمده» گفت: ای‌کر شن‌جیو!! ازدیدن خویشان و دوستان 
در مقام چنگت» اعضای من سست‌شده. می آیند' و می لر ز ند و دهن 
خشك میکردد و موی برتن من میخیزد و کمان گاندیو (ه,زفمهی) از 
از دست می‌افتد» و پوست بدن می‌سوزد. و دل در گرداب حیرت 
فرورفته و قدرت برایستادن نمانده؛ وشگونهای] مخالف‌می بینم . 

ای کرشن! من از کشتن خویشان در عرصة کارزار نیکو بی 
ای کرشن! ظفر و ملك و راحت مرا نمی‌باید؛ چه جماعتی 
که از ممر ایشان فراغت و زندگی میخواهم؛ آن جماعت 
قطع نظر از ملك و مال و راحت و جان کرده, از بہرجنگت درین 
معر که حاضراند. و ایشان استادان و پدران و پسران و پدران 
کلان و نگامبانان و خسران و نبیره‌ها و برادران و خویشان 
قت : 
ای کرشن! هرچند آن مردم قصد کشتن من بکنند» من قصد 
کشتن ایشان نمیکنم. و بر تقدیری که از کشتن ایشان خسروی هی 
سه ملك به‌من میس شود. پادشاهی روی زمین چه چین است!؟ 

ای کرشن! از کشتن پسران دهرتراشتر کدام راحت به‌ما 
روی خواهد نمود؟ [و۲ایشان هر‌چند بد کردار ند و سلاح ب‌داشته 
روبه‌روی ما شده‌اند؛ با وجود آن» ما از کشتن ایشان گنمپکار 
می‌شویم؛ بدابرآن کشتن پسر ان دهر تر اشت مع‌بر ادران و خویشان 
لايق شأن ما نیست! 

ای کرشن! ما از کشتن مردم خود چطور برراحت خواهیم 
رسید؟ 

کسانی که در عقل ایشان از ممر طمع فتوری ر فته آن مردم 
مع جرجو دهن گناهی را که از گشتڻ فرز ندان و آزردن دوستان 


١‏ د: قرحم آمده با کرشن‌جیو گفت: ای کشن‌جیو از دیدن. 

۲- ت: می‌آیند؛ ج: می‌آیند و می‌تهند و می‌لرزند. 

۳ اجمل: و ایشان استادان و پدران و پسران و پدر کلان و خسران و نبیر گان و 
برادران و طغائیان و خویشان هستند. 

۴ ج: آن مردم را مع درجودهن کناهی که از کشتن خویشان و دوستان حاصل 
میشود» بنظر درنمیآید. ت: معه. 
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حاصل میشود. به نظر در نمی‌آور ند! 

ای کرشن! ما کشتن فرز ندان و برادران و خویشان خود را 
کناهی عظیم میدانیم؛ پس چرا ترك آن ندهیم؟ 

هرگاه قومی به‌و ادی‌فناء منتقل [می] شوند نیکو کاری ایشان 
که‌از عہد قدیم آمده» نیز معدوم میگردد» و چون نیکو کاری نماند. 
بد کر داری در قبیله منتشر می گر دد! 

ای کرشن! از ید کرداری قومء زنان بدفعل خواهند شد. و 
بعداز بدفعل شدن زنان» فرز ند حرام‌زاده از ایشان بوجودخواهند 
امد. 

و از پیدا شدن حرام‌زاده‌های کشندگان قوم» این حرام 
زاده‌ها به دوزخ خواهند رفت. و آب و طمام به‌آن مردم» هیچکس 
نخواهد داد و این مردم هم از این مس به‌دوزخ خواهند افتاد. 

و آنان که قومی را می کشتد. همه راه و روش آن قوم بر طرف 
میشود!. 
ای کرشن! ما شنیده‌ايم جماعتی که نیکو کاری در قوم ایشان 
نمیباشد» آن جماعت هميشه در دوزخ می‌ماند". 

عجب است که ما از مس طمع ملك و راحت» قصد کشتن 
خویشان کرده‌ايم و اقدام برگناه بزرگث نموده". 

اکنون من در مقام جنگ تیستم و سلاح در دست ندارم؛ اگر 
پسر ان دهر‌تراشت مرا به‌سلاح یکشند به‌حال من خوب میشود! 

سنجی گفت که ارجن این سخن گفته. برارابه بتشست و 
غمناك شد و تیر و کمان از دست بینداخت؟. 

ا 
تمام شا ادهیای اول 
وشادیو گت (Visadayoga)‏ نام 


١‏ ج: فوجی را می کشند همه راه و روش آن قوم برطرف می گر دد. 
در دوز می‌باشند؛ اجمل: ای کرشن! ما شنیده‌ایم جماعتی که نیک وکاری ایشان معدوم شد» 
هميشه در دوزخ باشد. 

۲ د: ما شنیده‌ايم جماعتی که به‌نیک و کاری قوم ایشان معدوم شد» آن جماعت هميشه 
در دوزخ می‌باشتد. 

۳ اجمل: قصد کشتن خویشان کرده‌ايم و قدم بر گناه بزرگ نماده. 

۴ د: بینداخت. تمام شد ادهیای اول ارجن بکپاد نام و آغاز ادهیای‌دوم سانکپه حولنام. 


آغاز ادهیای دوم 
سانکهه جو ت (۷۵۵۵ ۲۵ط80) نام 
[ ترغیب ارجن به جنکث!] 


[سنجی گفت که] چون کرشن او را از کمال سپربانی با دیده 
پر آب دید؛ فر مود: 

ای ارجن! ترا در چنین محل مشکل این بیدانشی که از 
نقصان عقل تو خبر میدهد - و بزرگان آنرا نمی پسندند - از 
کجا پیدا شد؟ این روش به‌سر کت (موبهبو)" نمیر‌ساند» و از آن نام 
نيك [برزبان بر نمی‌آید . 

ای ارجن! بيدلمشوء و جین وصفت" بید لی زد شت که در درون" 
تو متمکن شده است. بگذار و برخیز! 

ارجن گفت که ای کر‌شن! من بمپیکم و درون (Drona)‏ را که 
سز اوار تعظیم اند , چطور در میدان هیجاء به تیر ز تم ٩!‏ 

و در روزگار حاصل کردن قوت» به‌گدایی به‌از کشتن؟ 
استادان بزرگت است» و اگر من این جماعت‌را کشته از [اموال] 
دنیایی ایشان تمتع گیرم؛ پس‌از اموال آغشته به‌خون این ها 
بمپره‌مند شده باشم و ما نميدانیم که کشتن این طوایف و فتح کردن 
ببتر است یا ناکشتن ایشان و اختیار* هزیمت؛ با آن که معلوم 
نیست که تکار ظفر در کنار که خواهد آمد. 


۱ سر گك (سورگه 5۷3۲83): آسمان اندر (Indra)‏ بپشت. 

۲ ت: و چنین وصف بیدلی زشت؛ اجمل: بیدل مشو و صفت بیدلی. 
۳ د: در دل تو؛ اجمل: که بدل تو. 

۴- د: زیستن. 

۵ ج: اخبار هزیمت؛ د: اختبار هزیمت. 


و جماعتی که از کشتن ايشان نمی باید زیست!؛ آن پسران 
دهر تر اشت‌اند که مسلح شده از بہرجنگت در برابر[ما] ایستادها| ند 
و شوق من از ملاحظٌ معصیت و مر بانی تنزل کرده و دل من از 
بپر‌شناختن حقیقت نیکوکاری در حیطهٌ حیرت درآمده؛ پتابرآن 
از تو میپر‌سم که هرچه درین باب بپتر باشد. و تو آنرا بتحقیق 
میدانی» با من بگو که من به‌تو پناه آورده‌ام و شاگردی تو کرده؛ 
پس تو مرا تعلیم بده. 

و [حتی اکر من با نیستی دشمنان. ملك و پادشاهی دیو تا 
پیا پم" ؛ آن زمان هم اندوهی که به‌دل من راه يافته و حواس مرا 
خراپ و پریشان ساخته است» بر‌طرف نمی‌شود! 

سنجی گفت که ای دهر‌تر اشت! چون ارجن پیش کرشن اظہار 
بی‌ر غبتی کار زار کرد وممبرخاموشی پرلب نمپاد؛ فار غالبال بنشست. 

درین وقت کرشن به‌ارجن که در ميان دو لشکر غمگین نشسته 
بود» خندهز نان گفت که: 

ای ارجن! غم جماعتی که نمی بايد خورد. تو میخوری» و 
سخنان ار باب دانش میگویی؛ اما دانا نیستی که دانایان نيك غم 
هیچ مرده و زنده نمیخور ند! - و آن چنان نیست‌که من و تو و این 
راجه‌ها هر‌گز نبوده‌اند» و بعداز این نیز نخواهند بود. 

چنان که جان در قالب به‌سه حالت میگذراند: خضردی. و 
بز ر گی › و پیری*؛ همچنان اين قالب 7دا[ گذ‌اشده بقالبی دی 
میرود؛ بنابرآن برار باب‌دانش لازم‌است که از این‌ر هگذر مضطرب 
نشوند» و پشیمانی نکشند. 

ای ار چن ! مدر کات حواس که گرمی و سردی و شادی و غمی 
می بخشد» جاودان نیست؛ پیدا میشود. و ناچیز میگردد؛ پس تو 
با شکیبایی [مقتضیات آن مدر کات" را تحمل بکن! 

ای بزر گترین مردم! شخصی که از( ارباب داش باشد» [و] 
راحت و محنت نزد وی يك‌سان بود» و از محسوسات زبونی 


۲- ج: و | گر من ملك و پادشاهی دیوتا بیابم. 
۰ اجمل: خوردی» و جوانی» و پبر ک. 
۳ اجمل: پس تو مقتضیات آن مدرکات را تحمل کن. 


نمیکشد» سزاوار خلاصی است؟*. 

و چیزی که به‌عدم مسبوق باشد" هميشه نمی‌ماند؛ و چون 
جان چنین تیست به‌و ادی فناء منتقل نمیگردد. و دانند‌گان حقیقت 
کار این هردو مبحث را تحقیق" کرده‌اند. کسی که این علم را 
پیدا ساخته. تو او را جاوید اعتقاد بکن. و این بیزو ال را هیچکس 
ناچیز نمیتواند ساخت» و جان چون قدیم است, تغییر نمییذیرد» 
و در قید کس در نمی‌آید. و قالب‌های او معدودم میگردد. و نظر 
برین معنی نموده تو کارزار بکن. 

و شخصی که اعتقاد او آن باشد که جان کسی را می کشد. و 
يا از دست کسی کشته میشود. او هیچ نمیداند - که ه او هیچکس 
را میز ند و نه کسی او را. و او اصلا پیدایش و فنا ندارد» و با 
هر بدن مخلوق نمیشود؛ پس‌چون به‌اوصاف مذ کوره موصوف‌است. 
حادث نیست؛ پس قدیم باشد؛ و نیز ازحالی به‌حالی منتقل نمیشود. 
و کپنه است و از کشتن بدن کشته نمیشود! 

ای ارجن! کسی که او را این چنین اعتقاد کند. قطعاً فانی 
نمیشود. و چون او پیدایش تدارد و کم‌و بیش نمیگردد؛ وی راکه 
پکشد و چه کسی او را تواند کشت ٩۱۳‏ 

و چنان که آدمی جامۀ کپنه 7دا] گذاشته» رخت نو می پوشد. 
همچنان او از قالب‌کپنه بر آمده در بدن نو درمی‌آید. و او را سلاح 
نمیتواند برید» و آتش نمیتواند سوخت» و آب فاسد نمیتواند 
ساخت. و باد خشك نمیتواند کرد. و در او سوراخ کردن ممکن 
نیست؛ و چون او را نمیتوان سوخت. 7و] خشك و تر( و فاسد 
نمیتوان ساخت. به‌و صف دوام موصوف است, و از جای نمی‌جنید. 
و در همه‌جا است. و ظاهر است. 

و به نظر در نمی‌آید» و او را دگ‌گون نتوان ساخت؛ بنابرآن 


* و سزاوار خلاصی است و چیزی که مسبوق بعدم باشد هميشه نمی‌ماند. 

١‏ د: دانش باشد و راحت و محنت نزد وی یکسان بود و از محسوسات زبونی نمیکشد 

ل د تحقیق کرده‌اند و کسی که؛ ج: هردو جبت را تحقیق کرده‌اند؛ اجمل: هردو 
ححت را تحقیق. 

۳ اجمل: پس چون باوصاف مذ کور موصوف است؛ ای ارجن کسی که او را این 
چنین خیال کند... و کموبیش تمیگردد کرا بکشد و چه کس او را تواند کشت؟ 


دفتر ششم ۱۹ 
ترا غمناك نمیباید بود. 

ای درازدست! اگر اعتقاد تو آن باشد که او پیدا میشود. و 
فانی میکردد. بر ین تقد بر هم اندوه را به‌دل خود راه ندهی که 
هر کس پیدا میشود» بتحقیق می‌میرد. و هر کس که می‌میرد, البته 
پیدا میشود؛ و درین مقدمه هیچ شبہه نیست؛ پس ترا غم جان 
نباید خورد. 

ای ارجن! اهل عالم در اول کار نبوده‌اند» و در آخر کار نیز 
نخواهند بود؛ 7و الحال دیده میشوند؛ پس غم این‌ها چرا باید 
خورد؟ 

هر که آن‌جان‌را حالا می بیند در عجب میشود» و همچنین‌هر کس 
که بیان حقیقت آن میکند. سخنان غریب میگوید. و شنونده را از 
آن حیرت دست میدهد؛ بنابرآن به کنه‌او پی نمیتواند برد. 

ای ارجن! این جان که در همه قالب‌ها است؛ بپیچوجه کشته 
نمیشود؛ بنابرآن تو در پند غم هیچ جانی مباش. و نیکو کاری 
قوم خود منظور داشته از کارزار پشیمان مشو که در طریقۀ 
چمپتریان (Ksatriya)‏ ` به از شیوه جنگ راستی کاری نمیباشد. 

ای ار جن! دروازه سر گت (Svarga)‏ بی طلب‌و اشده. وچپت‌یانی 
که طالع فرخنده دارند» این چنین جنگث پاك می‌يابند. و اگر تو 
این کارزار که از جملهٌ اعمال‌خیر است نخواهی کرد. از دايره 
نیکو کاری برآمده و تیکو کاری" خود برهم‌زده گناهکار خواهی شد. 

و اهل عالم بدی ترا جاوید خواهند گفت؛ و مر دم نيك‌را بدنام 
زیستن بدتر از مردن است". و مپارتمپیان (نطسهنه)" بسزرگت 
خواهند گفت که ارجن ترسید» و از میدان کارزار به‌در رفت؛ و 


۱- د: داشته از کارزار پشیمان مشو که در طریق کبتریان به‌از شیو جنگگ؛ اجمل: 
به‌از شیو جنگ رستکاری نمیباشد. 

نام دومین طبقه از چبار طبقۀ هندو که طبقَهُ جنگاوران و اشراف و شاهزادگان است؛ 
ج: شوه جنگ رستگاری قسىت. 

۲- ج» و اجمل: و نیکنامی خود. 

۴ د: و اهل عالم جاوید بدی ترا خواهند گفت و مردم را بدنام زیستن بدتر از مردن 
است. 

۴ میارتبی (9هتهط۵): کشندة ده هزار نف در يك روز. سردار و جنگجو. اجمل: 
ورتبیان بز رگث. 


کسانی که ترا مرد بزرگت و صاحب وقار اعتقاد کرده‌اند!؛ 
نزد ایشان سبکی تو ظاهر خواهد کشت. ودشمنان برحرف‌مردانگی 
تو انگشت طعنه خواهند نپاد» و زبان به‌سخنانی که مناسب شأن 
تو نیست خواهند گشاد؛ پس کدام محنت ازین سخت‌تر است!٩‏ 
۲31 اگر کشته خواهی شد". سرگت جای تو است. و اک فتح 
خواهی کرد. پادشاه روی زمین خواهی شد؛ بنابرآن. ای ارجن! 
دل بر جنگت نمپاده» بر ڪيل . 

و راحت و محنت و سود و زیان و ظقر و هزيمت يك‌سان 
دانسته متوجه کارزار شو تا گنپکار نشوی. 
ماهیت قلسفة جوگت!؛ 


و کیقیت علم سانکپه (samkhya)‏ " را باتو گفتم؛ اکنون ماهیت 
[علم] جو گت (دعه۲)" [را] بیان میکنم‌که از رعایت* آن تو ازکمند 
کردار رهایی‌یابی. و درین ورزش جوگت هر کاری که شرو ع کرده 
میشود. -هر‌چند به‌اتمام نر‌سد بی نتیجه نیست؟؛ و گناه ناتمامی 
عمل روی نمی‌نماید. و عمل قلیل هم درین روش عامل را از ترس 
عظیم آمدن بعالم نگاه میدارد. 

ای ارجن! در راه خلاصی همین يك راه است مقرون به‌یقین؛ 
و کسانی که به‌نگپبانی این طریقه مقید نیستند. عقل ایشان 
برقر ار نیست. 

ای ارجن! مردم نادان سآنان[اند( که به سختان‌طمعآ مین بيد 
اسیر و مقیداند و آنا را باور و اعتقاد میکنند" و میگویند که 


۱- د: اعتقاد داشته باشند. 

۲- اجمل: و اگر خواهی مرد. 

۳ سانکییه :)53۳K۲(3(‏ نام یکی از مکتب‌های ششگانه فلسفی هندو. 

۴ ج وک (۲984): نام یکی دیکر از مکتب‌های فلسفی هندو که آنرا مکتب عملی 
سانکپیه نیز میتوان خواند و این دو مکتب (سانکبیه و جوکث) مکمل یکدیکرند. سانکپیه 
مکتب نظری و جوکک مکتب عملی میباشد. اجمل: علم صانکبه باتو گفتم اکنون ماهیت علم 
جوت بیان. 

۵ اجمل, و ج: که تو از رعایت آن از کمند کردار خلاصی یابی و درین ورزش‌ج وکك. 

۶ د: هرچند باتمام رسد بی‌نتیحه است. 

۷ د: مردم نادان طمع آمیز بيد مقیداند و این‌ها را کل اعتقاد میکند. اجمل: مردم 
آنانند که 


دفتر ششم "۳ 


ازین به» عمل نمیباشد. و به کمند آرزو گرفتاراند» و مطمح نظر 
ایشان غیراز سرکت نیست؛ آن‌مردم [لذت] سخنان‌مذ کور [در] بید 
(۵2ع۷) را نچشیده حیات و کردار و نتیجه آن میگویند! و نیز ظاهر 
میسازند که آن سخنان سبب عيش و اقبال ودولت است"؛ وجماعتی 
که مشتاق دولت و عشرت‌اند. عقل ایشان از این سخنان» قصوری 
پیدا کرده؛ بنابرآن عقل ایشان را در طریقه جوگت به‌یقین 
نمیی‌ساند. 

ای ارجن! جماعتی که به‌و صف ستوگن و رجوگن. و تموکن 
موصوف‌اند؛ بیدها از بپرآن مردم" در کار است» و تو از دايرة 
مجموع این هرسه خصلت؟ پیرون آی. و ترك راحت و محنت و 
نیکی و بدی و امثال آن‌گرفته. دل از فکر یافتن و نایافتن خالی کن» 
و در ستوگن خالص استقامت ورزیده. هوشمندی را شمار خودساز. 

هر بر‌همتی؟ که شناسای آفر ید گار است؛ او را همه مقاصد 
پید - از* اندك. و بسیار ‏ حاصل میشود ‏ چنان که از آب 
بزرگت» همه کارها که از آب مطلوب است» میسر گردد. و به‌خلاف 
آن» از آب اثدك که جمیع مدعیات" به‌يك دفعه از او بمپم نمیر‌سد. 

و تو کار بکن و نتیجۀ آن مخواه و از عمل پشیمان مشو و 


۱ ج: آن مردم لذت سخنان بید را نچشیده حیات و کردار و نتیجه آن میگویند. 

۲- د: و آن سخنان بپجت و اقبال و دولت است. اجمل» و ج: و جماعتی که مشتاق 
دولت و عزت‌اند عقل ایشان از ممر سخنان طمع آمیز فتوری پیدا کرده بنابر آن ایشان را در 
طر یقه. 

۲ ج: موصوف‌اند از بپرآن مردم در کار است - ترجمه عبارت برین تقریب است: 
جماعتی که به‌وصف رجوکن و تموکن و ستوکن موصوف‌اند» نظر برمنطوق بیدها دارند» و 
تو از دایره این هرسه خصلت بیرون آی. 

۴ د: مجموعهُ این هرسه خلقت؛ ج: از دایرة مجموع این خصلت برون آی. 

۵ اجمل, و ج: ساز و بر‌همنی. 

۶ اجمل» و ج: چنان که دریایی (= رودخانه‌ای) که از همه جانب پرآب است و 
همه کارها که از آب مطلوب است» میسر می‌ گردد بخلاف آن از آب اندك که جمیع مدعیات 
بيك دفع. 

۷ د: مدعیات است. ماحصل اینکه بیدها برای بر‌همنی که معرفت حاصل کرده 
باشد مثل سبویی آب است درون دریا و تراسزد که کار کنی لیکن نظر به نتیجة آن 


نداشته باش. 


یی هه یی نسم سب 
ترك آن مده!. 

ای ارجن! از نتیجۀ کردار قطع‌نظر نموده درمع‌فتآفر ید گار 
ثابت قدم بوده» بود و تابود را يك‌سان دانسته. بعمل قیام نمای 
که جو گت همين يك سان بودن است. و کاری که از مس تتیجه کرده 
میشود» بمراتب کمتر است از اعمال وطريقۀُ جوگٿ] و تو در 
طریقۀ جوگت درآی. و آنان که نتیجۀ اعمال میخواهند» خسیس-- 

و کسی که خواهش جو گت دارد» دوچیز بگذارد؛ یکی: نیکی› 
و یکی: بدی. [بنابر‌آن] تو به‌عقل" جوگٿ رجوع کن. و جوکث 
عبار تست از: زیر گی در عمل. ۱ 

و کسانی که به‌عقل جوگت آمیزش دارند. آن دانایان از 
کمند پیدایش, و فناء رمایی یافته. از ترك نتیجه اعمال به‌جایی 
که هیچ بدی) ندارو؟ میر‌وند. و هر گاه عقل تو بیابان بی‌دا نشی 
قطع خواهد کرد آن هنگام هر‌چه [تو] شنیده‌ای» و خواهی شنید؛ 
ترك آن خواهی گرفت. و عقل تو از شنیدن سخنان معاملات مردم و 
احکام پید؟ پریشان شده؛ [وقتی که در معرفت آفریدگار ثبات 
و استقامت"* پیدا کرد؛ نتیجه جوکت خواهد یافت. 

ارجن گفت: مردی که خرد او در شناخت کردگار شات و 
استقامت* پیدا کرده. نشان او چیست؟ و سخن کردن و نشستن و 
راه رفتن او چطور می‌باشد؟ 

کرشن گفت که ای ارجن! مردی که از جمیع آرزوهاری دل] 
بگذرد» و در استغراق چنان فقر‌حت‌گیرد که از رسیدن محنت 
پریشانی نکشد" و به‌طلب راحت نپردازد» و برحرف دوستی و 


۱- د: و از عمل پشیمان شده ترك آن نده. 

۲ ج: فعل. 

ی 5 د: هچ ندارد. 

۴ ج: حالات مردم و احکامات بید. 

۵- د: آفرید‌گار بات [و] استقامت پیدا کرد نتیجهُ جوگٹ‌خواهی یافت. اجمل: 
پیدا خواهی کرد. 

۶ ج: خرد او در شناختن کردار ثبات و استحکام پیدا کرده» د در شناخت کردار 
ثبات و استقامت؛ احمل: در شناختن کرد گار ثبات و استقامت. 

۷- د: مستقیم| لفملاجمل: و دراستغراق جان فرح تگیرد و از رسیدن محنت‌پریشانی‌نبیند. 


دفتر شش ۱ عطع ۶۶ ۲ 
دشمتی» خط در کشد, و از حیطۂ ترس و قہں برآید؛ او را 
مستقیم العقل گویند". و نیز شخصی که دل به‌هیچ کس ندهد. و 
از حصول ام مرغوب خوشحال نشود» و از رسیدن اس موحش. 
بدحال تگردد» و حواس را از محسوسات کشیده دارد» - مانند: 
کشیدن سنگت‌پشت اعضای خود را - بايد دانست که عقل او 
بی‌چاست . 

و مردی که چیزی نمیخورد» او را به مدرکات حواس 
نسبت نمی‌ماند؛ اما لذت زبان برطرف نمیشود. مگر وقتی که به 
آفر ید گار و اصل شود؛ آن زمان لذت زبان هم نمی‌ماند! 

ای ارجن! مرد دانا هر‌چند علاج مقلوب کردن" حواس 
مینماید؛ اما آن حواس پرزور ازقوت خود» دل[او ]را به‌جانب خود 
می کشد. پس از آن جوگی حواس راز بون ساخته و از آن ایمن‌شده 
می نشیند. و هر که حواس را در قید کند؛ او را مستقیم العقل ۲ 
گویند. و مردی که دربند تحصیل مقتضیات" حواس باشد؛ او 
گر‌فتار کمند محسوسات گردد. و از این گرفتاری آرزو پیدا 
میشود» وازآرزو: غصه بوجودمی‌آید؛ واز غصه. غفلت‌رومینماید؛ 
و از غفلت» فراموشی مستولی گردد؛ و از فراموشی عقل زوال 
پذ یرد؛ و از زوال عقل. راه خلاصی از دست رود. و شخصی که دل 
خود را به‌دست آورده* با حواسی که از نسبت دوستی و دشمنی 
میس‌است؛ ادراك محسوسات بکند؛ آن شخصس را آرام دل حاصل 
شود. و از آرام* دل جمله محنت‌ها معدوم گردد» و عقل او بمرتبۀ 
کمال برسد. و مردی که حواس را مغلوب ساخته. عقل او به‌سوی 
کمال ترقی میکند. 

و کسی که این چنین عقل ندارد؛ او را مراقبه دست نمید‌هد. 
و بی‌مراقبه آرام نمیباشد» و مرد بی‌آرام؛ براحت نمیر‌سد. و 


۱- د: ستقیم‌الفعل؛ ج: و در استغراق جان فرحت گیرد و از دسیدن محنت پر یشانی‌فیند. 

۲ ج: مغلوب صاختن حواس میکند؛ اما آن حواس هرروز از قوت خود دل او را... 
پس آن جو کی حواس رازبون ساخته و از آن من شده بنشیند. د: اما حواس پرزود. 

۳ د مستقیم| لفعل. 

۴ ج تصرفات حواس. 

ف د: دل او خود را به‌دست آورده. 

۶ د: حاصل شود و آرامدل. 


۳ مپایپارت 


شخصی که دل خود را جمع نساخته آن دل عقل او را پریشان 
میسازد» مانند پر یشان ساختن باد کشتی را که ملاح آن غافل یو د. 

ای درازدست! برین تقدیر باید دانست مردی که۲ حواس 
خود را از مقتضیات آنا جدا ساخته» خرد او بمرتبه کمال ر سیده 
ست". و شخصی که غالب برحواس خویش است. در شب غفلت 
جپانیان. پیدار میباشد؛ و در امری که عامه مس‌دم پیدار ند 
او درخواب. و چنان که از داخل [شدن] آب‌ها. دریایی که از جمیع " 
جوانب پرآب است. ازجا نمی‌جنبد و برقرار است؛ همچنین مردی 
که همه آرزوها در ذات او فراهم آیند؛ آن مرد به‌آر ام می‌شود؛ و 
کسی که خواهان آر زو [ها) است» آرام نمی یا بد . 

و هر که جمله آرزوها ترك داده» از دایره طمع برآید. و به 
هیچ چیز دل ند هد » و بارتکیر؟ ازس بیندازد؛ او به آر ام‌دل بر سد . 

ای ارجن! این روش یافتن پروردکار است. و به‌این طریقه 
غبار غفلت برآینهة دل نمی‌نشیند» و اگر این روش يك لحظه هم 
هنکام مردن میس شو د» صاحب آن» آفر ید کار را پیاید۵. 


تمام شد ادهیای دوم 
سانکپه جو گت (Samkhya Yoga)‏ نام 


۱ ج: ای درازدست غافل! برین تقدیر باید دانست مردی که. 

٣‏ د: جداجدا ساخته خبرداد بمرتبهٌ کمال نرسيده است؛ ج: آنپا جدا صاخته خود 
او دمر تمه کمال زسیده اشتتت: 

۳-د: از وصل آب‌های دریا که از جمیع. 

۴- ج: باد تکبر» و ظاهرا اصح می‌تماید. 

منظور اینست که آب دریا از جویبارهایی که به‌او می‌پیوندد هیچگاه تیر کی نمی 

پذیرد و آرامش خود را از دست نمیدهد. د: ازجا نمی‌جنبند و برقرار است. 

۵ د: يك لحظه هم مردن میسی صاحب آن آفریدگار را یابد. تمام شد ادهیای دوم. 
آغاز ادهیای سیوم کرم جو گك (1۳277021084) نام. 


کر ۴ جو کت (Karmayoga)‏ 


آدهیای (هرمدهم) سوم 


ارچن گفت که ای کرشن! اگر تو ورزش جوگت را به‌از 
طریقه کردار میدانی؛ پس مرا از چه رهگذر» در کارهای میب و 
موحش می‌اند ازی!!؟ 

ای‌کر‌شن! تو از سخنانی که متضمن طریقه کردار و روش 
جو گت میگویی» عقل‌ما و و۳ وس! درشك‌می‌اندازی؛ 
بنایرآن يك سخن از روی تحقیق بامن بگو زی] که مرا از آن‌خلاصی 
رونماید. 

کی‌شن گفت: ای دور از گناه! مسردم زمانه پا" دو روش 
مقرون‌اند؛ و من نآ هردو روش را به‌تو گفتم "؛ و مردم پاكدل 
را آداب معر‌فت آفر ید گار تلقین کردم و جماعتی را که مقید 

و مرد بی‌عمل خلاصی نمی‌یابد» و اگر پیش از صفای باطن 
ترك اعمال گیرد. بمرتبةٌ کمال نر‌سد" و یقین است که هیچ کس 
يك لحظه از عمل خالی نیست» و همه کس بمقتضای خصلت‌های 
خود» در کار کردن بی‌اختیار است. و هر که حواس عمنی خود جمع 
سازد و محسوسات را به‌دل» یادآورد؛ آن نادان. خداوند زرق و 


١‏ ج: اگر تو سنجوگث را به‌از طریقۀُ کردار می‌دانی مرا از چه رهگذر در کارهای 
مپیب و موحش می‌اندازی بنابرآن يك سخنی از دوی تحقیق با من بگو. 

۲- د: مردم زمانه با دو دوش و من هردو روش را با تو گفتم. 

۳- عبارت نسخه «د» در این‌جا مشوش است و بانسخ دیگر رفع تشویش بعمل آمده است. 

۴ ج: مرتبةٌ کمال بررسد. 


۳۶ مسا بپارت 


تس 


تزویر است!؛ و آن که حواس عملی [خودم را در باطن ز بون‌سازد. 
و در ظاهر با حواس‌های عملی به‌کار ها پیر‌دازد؛ آن بی طمع » 
بمپت‌ین مردم است. 

ای ارجن! به‌این روش تو پیوسته کار می‌کرده باش که عمل 
کردن په‌از تاکردن است" والا از ترك کارها قالب تو به‌سبیل فناء 
خواهد رفت. و عملی که از بر آفر ید گار کردہ می‌شود؛ سبب 
گرفتاری نمیگردد.» و کاری که نظر به‌غیر او [به] عمل درمی‌آید" 
پای بند صاحب خود می‌شود. 

ای ارجن! آرزوی نتیجه بگذار و کاری از بہر‌آفریدگار بکن. 

در زمان گذشته. هنگامی که بر هما (Brahma)‏ خلق را پیداکرد. 
عمل جکت (Yajna)‏ آشکار نمود» و گفت که ازین عمل افزون شوید 
وجمله حاجات شمارا خواهد برآورد وازین‌عمل دیوتا [la] (Devara)‏ 
را راضی خواهید ساخت. و دیوتاها شما را خوشحال خواهند کرد. 
و از این خوشحالی به‌خلاصی خواهیدرسید. [و] چون عمل‌جکت به 
نیت دیوتا خواهید کرد؛ دیوتا نیز همه اسباب عيش به‌شما عطاء 
خواهد نمود» و کسی که بخش دیوتا را به‌ایشان ناداده بخورد. آن 
کس دزد [دیو تا] است . 

و هر که بخش دیوتا را جدا کرده. بقیه [آن] را بخورد» آن‌دانا 
خوردنی می پز ند» خوردن آن بدکرداران عین‌ گناه‌است. وآدمیان 
از غله پیدا میشوند و غله از پاران» و باران از جکت. و جکت از 
کار؟ کردن. و کار از بید (دلء)» و بید از بس‌هماء و ب‌هما 
از آفریدکار» و آفریددگاری که به‌همه چیز محیط است. او در 


١‏ احمل: خداوند تمذیق. 

۲ د: ای ارجن تو پیوسته کار کرده میکرده باش که عمل کردن و ناکردن است و 
۷ از قرك کارها؛ ج ترك کارها قالب تو به‌سیل فا خواهد رفت. 

۳ج: و کاری که نظر به‌غیراو بعمل درمی‌آید» پای‌بند صاحب خود میشود؛ د: و کاری 
که درنظ به‌غیر او در پای‌بند صاحب خود نمیشود عمل نمیآید؛ اجمل: و کاری که نظر 
بغیر عمل درمیآید. 

۴ د: پیکار کردن. اجمل: و بید از آفریدگار که [بر] همه چیز محیط است درجگك 
همیشه می‌ماند و آنان که برین قرتیب عمل نمیکنند عمر خود را بگناهان مصروف میسازند و 
مغلوب حوام‌اند زندگانی آنا ماحصل ندارد. برین ترتیب عمل نمیکند» عمر خود را په 


سر یی ی ا 
جگت میماند. و آن که بدین‌تر تیب عمل نمیکند» عمر خود را به 
حاصلل! ندارد. و شخصی که محبت آفر یدگار حاصل کند بر تمپجی 
که باطن او از این نسبت پرگردد» و از اين‌شيوءة فر خدده» خوشحال 
و خر‌سند بود» آن شخص به عمل دیگر احتیاج ندارد. و از کار 
کردن ثواب نمی‌یاید؛ و از نتاکردن گنمپکار نمیشود. و او را در 
3طع نظر کرده کاری که می‌باید کرد بکن؛ چه هر خس که کاری 
بی‌طلب نتیجه بکند» آفر یدگار را بیابد ‏ چنان که راجه جنك 
(منعمدز)» و امثال آن از طريقة عمل بس‌تبهٌ خلاصی رسیده‌اند؛ تو 
نیز به‌قصد نفع مردم و ترغیب ایشان. در روش نیکو کاری عمل 
بکن که هر چه مر دم بزرگت میکنند؛ مردم‌دیگر به‌آن‌قيام می نمایند» 
و چیزی را که بزرگان نمی پسند ند » دیگران نیز نمی پسند ند. 

ای ارجن! مرا در هر سه عالم کاری از بمپر‌عمل نمانده است " و 
انتظار یافتن چیزی نمی کشم؛ با وجود آن من کار میکنم! 

ای ارجن! اگر من با رعایت شیو هوشمندی کار پکنم. سایر 
مردم راه و روش من گزینند*. و هرگاه من ترك عمل نمایم. مردم 
گمراه شوند و راه نیکو کاری مسدود گردد» و گمراه‌کنندة مردم 
ا 

ای ار جن ! چنان که مردم نادان بطمع نتیحه از ته‌دل کار 
میکند. همچنان مردم دانا با توجه خاطر و قطع‌نظر از نتیجه 
بجہت نگاهداشتن م‌دم بر‌طريقة نیکو کاری عمل میکند. و مردم 
تادان که به‌طريقة اعمال» مقیداند. عقل ایشان را پریشان 
نمی‌باید ساخت و به‌حال خود باید گذاشت. [و] مرد دانا را باید که 


١‏ د: باصل؛ ج: حرمتی ندارد. 

۲ ج: در جبان از بپرخلاصی حالت منتظره نمیماند؛ د: از بپرخلاصی منظره مینماید. 

۳ ج: ای ارجن مرا در هرسه عالم کاری از بپرعمل نمانده است و انتظار یافتن چیزی 
نمیکنم با وجود آن من کاری میکنم. د: مرا درین عالم. 

۴ ج: کار نکنم سایر مردم راه و دوش من بگیرند؛ د: کار بکنم سایر مردم راه و 
روش من بگزینند. 

۵ اجمل: چنان که مرد نادان... همچنان مرد دانا قطع‌نظر از نتیجه بجپت نگاهداشتن 
مردم در طریقةٌ فک وکاری عمل ميکند. 


۳۸ مہا بہارت 
به همه کار ها قیام نماید و مر دم را نیز برآن دلالت کند: و کارت 
هایی که از قالب و حواس موجودة پر کرت" بوقوع می‌آید» مردی 
که دل او از تکیر تیره شده» میگوید که: این کارها من میکنم. و 
شخصی که حقیثت حواس میداند» و پرمدرکات آنما ندز اعللاع 
دارد؛ عقيدة او آنست که حواس از محسوسات بہره‌مند می‌شود؛ 
و آن دانای معانی‌مذ کوره می‌گوید که من هیچ‌کار نمیکنم. و کسانی 
r‏ ست» و رج. و تم که از پر کرت پیدا شده آمیزش 
دار ند عقل آن اپلمپان بی‌دانش رامردم دانا پی‌هم نز نند ". 

ای ار جن! تو از حیطه طلب: و طمع برآمده. و دامن از غیار 


که به‌و صف 


اندوه» افشانده» جمله کارهای خود به‌من بگذار» و قدم در میدان 
کارزار بنه ۲ . و آنان که ار باب یقین اند » هر گاه پر سخنان من 
انگشت اعتراض و انکار نا نہاده عمل خواهند کرد؛ ایشان هم به 
متتضای* اعمال در مقام خلاصی خواهند رفت. 

و جماعتی که در مقام رد سخنان من خواهند شد؟؛ تو ایشان 
را گروه نادان و بیدل و گمراه اعتقاد بکن؛ و مردم دانا هم" در 
کار کردن» بمقتضای عادت بی‌اختیار [ند]. از مردم تادان چه 
گویم؟ و نشاید گفتن که چون [جمیع] جانداران برمقتضای‌طبیعت 
خود کار میکنند؛ پس در منع ایشان فایده چیست؟ 

چه مدر کات حواس مشتمل بردو چیز میباشد: دوستی» و دشمنی. 

و برد را زبون این دو چیز نباید بود که این‌ها نخستین 
دشمنان راه خلاصی‌اند. و نیکو کاری قوم خود هر چند اندك بعمل 
درآید. به‌از نیکو کاری قبیلة دیگر است؛ اگر چه بروجه اتم کرده 
شود. و در نیکوکاری قوم خود اگر کشته هم گردد» پسندیده 
است؛ و نیکو کاری دیگران موجب بدی و باعث خوف میباشد. 


۱ ج: مولود پر کرت؛ د: حواس مولود بر کثرت. 

۲ ج: با وصف: ست؛ د: به‌صفت. 

۳ ج و د: برهم بزند. اجمل: برهم نزنند. 

۴ د:قدم در میدان کارزار بگذار؛ ج: قدم در ميان کرزار بنه. 

۵ د: انکشت اعتراض و انکار نانہاده عمل خواهید کرد و ایشان هم بمقتضای آن 
۶ د: رد سخن من خواهد شد. 

۷- ج: مردم نادان هم در کار کردن بمقتضای عادت بی‌اختیار است. از مردم دانا 


چه گویم؟ 


دفتر هفتم ۳۹ 

ارجن گفت: اھکر ن آدمی بر گناه کردن راضی نیست » و 
آن که مرتکب جریمه میشود! بر نہجی که گویا او را به‌زور بر آن" 
میدار ند از حکم کشت. 

کرشن گفت: که حرص عین غضب " است؛ و از رجکن پیدا 
میشود؛ و اصلا سیری ندارد. و وسیله‌ای است کناهان بزر گت را: 
تو او را برروی زمین» دشمن قوی بدان. چنان که دود آتش را 
می پو شد؛ و زنگت آینه را؛ [و پرده رحم (الب عطانا) جنین را۲". 

ای ارجن! حرص که همیشه دشمن آدمی است. [و] همخواپش 
هر گز سیر نمیشود› 

دانش مرد دانا را می‌پوشد و فرو میکشد و محل آن در ده 
حواس و دل و عقل*؟ است؛ و او معرفت آفر ید گار را محو می‌سازد. 

ای بزر گتر ین فرز ندان بہرت ) (Bharata‏ ! بنابرآن تو اول 
حواس خود را درقید کن؛ پس ازآن حرص‌معصیت اثرراکه معرفت 
علمی و عملی " آفریدگار [را] زایل می‌سازد. از بیخ بر کن. 

و در قالب آدمی . حواس قوی است. و دل از آن قویتر, و از 
دل: خرد» و از خرد: جان. 

ای درازدست! برین موجب جان را از عقل فویتر اعتقاد 
کرده این را به‌او زیر کن و حرص دشمن را بکش". 


۱- د: جریمه است. 

۲ د: او را بردرران میدارند؛ ج: کوییا اموز ویران. 

۳ ج: عین خفت است. 

۴ منظور اینست که رحم مادر جنین را پوشیده میدارد. عبارت در متن سانسکریت 
چنین‌است: (بپ‌کودگیتا - ادهیای سوم - اشلولد۳۸ )¥ath0 1622۷۲:۵0 Garbha,‏ وینابراین 
«الب» پرد؛ رحم را گویند و به‌هندی آنرا: ژر (1) خوانند ولی در نسخهٌ عکسی دانشگاه 
تبران «مارك» آمده که ظاهراً کلمه تحریف شد؛ «مال ۷212 بمعنی کثافت باشد و دز ادب 
شا گر فت واژهٌ بصورت «مارڭ» 5 «ما رگ «Marga‏ (راه) که بمعنای پر ده رحم باشد نامده 
است مگر آنکه این واژه متعلق بیکی از گویش‌های محلی هند باشد. د: آینه راء مارك بچه 
را (مارك برزبان هندوی یعنی: صور وقت برآمدن بچه پوشیده می‌آید) - همچنان حرص 
دانش را [فرو پوشد]. اجمل: چنان که دود آتش را می‌بوشد» و زنک آینه را قاریات مي‌نماید؛ 
همچنان حرص دانش را. 

۵ د: دل عقل. اجمل: حواس و عقل و دل است. او. 

۶ د: که معرفت و عملی و علمی. 


۷- د: آنرا به‌او زیر بکن و دشمن حرص را بکش. 


آغاز ادهیای چهارم 
کرم سنياس چوک (Kama Samnyasa Yoga)‏ نام 


کرشن بازگفت که ای ارجن! من کیفیت جوگت را که نتیجۀ 
او هر گز کم نمیگردد» باتو گفتم. و قبل‌ازاین» همین‌عمل‌خورشید' 
را نیز تلقین کرده بودم » و او با راجه من (Manu)‏ گفت» و من با 
[راجه( اکمپواك (kuەvیعا).‏ 

همچنین دست به‌دست می‌آید» و راج رکمپه‌ها (زمید‌زد) نیز این 
عمل می‌دانستند. ای کشندءة دشمنان! بعداز آن» این روش مدت 
مدید از میان مردم برافتاد. و امروز من آنرا با تو گفتم؛ و این 
راه از عمید قد یم آمده است» و چون تو خدمتگار ]2[ یار منی ‏ 
بنابرآن» [من] این سر عظیم پیش تو ظاهر ساختم. 

ارجن گفت: ای کرشن! پیدایش تو بعداز پیدایش خور شید 
است؟ من از کجا دانم که تو [اول] او را برین طریق دلالت کردی؟ 

کرشن گفت: ای ارجن! پیدایش من و تو در این عسالم از 
حیطةه شمار بیرون است» و من جمیع حالات پیدایش خود [را] 
میدانم» و تو نمیدانی[که] من نه‌پیدا میشوم, و نه‌فانی میگردم؛ و 
صاحب جمیع جاندارانم و با قوت دانش خود در عالم اچسام به 
صورت جسمی می‌آیم". 

ای فرز ند بمپرت (ههه(8)! زمانی که روش تیکو کاری نقصان 
می پذ یرد» وم اسم بد کرداری ترقی‌میکند؛ [من] آن هنگام اختیار 
قالب نموده. از بپر نگہبانی نیکان» و هلاك بدان به‌جببان می‌آیم. 


۱- وا خورشید ترجمة: وی وسوات (۷۱۷25۷28) (ذات واحد دوشن)» خورشید. 
۲- ج: در اجسام عالم بصورت جسمی می‌آیم. 


دفتر ششم ۳ 


و بجپت حفظ طریقۂ نیکو کاری در هرجگت. (موںہ)' ظاهر 
می شوم . و هر کس پیدایش و اعمال مرا که بکردار دیو تا (Devata)‏ 
میماند» از قرار نفس‌الامر بداند او بعداز گذاشتن قالب خود 
SE ET‏ 

و کسانی که از دایره دوستی و دشمنی و ترس و غصه [و 
تمس ] بر آمده پمراقبهٌ من که پناه ایشانم» اشتفال دار ند؛ و از قوت 
دانش و ریاضت صفائی پیدا کرده» این چنین سردم پیشمار به 
من واصل گردند'. 

و من خلق را درخور خدمت ایشان» جزا میدهم؛ ای ارجن! 
سای مردم که به خد مت دیگر ان قیام مینمایند» آن هم خدمت من 
است. 

چون نتیجه کردار از دیوتمبا در اندك زمان می‌یابند؛ بنایرآن 
خدمت آنپا میکنند و به‌من زود میتوانتد رسید. 

و آنچه دیوتپا به‌مردم میدهند» نظر براعمال ایشان می باشد 
و من قطع نظر از اعمال» بخشش میکنم. و من مر‌چپار قوم [را] 
از بپر هتر‌های مختلف و اعمال گوناگون پیدا کرده‌ام ", 

ای ارجن! من هرچند پیداکننده» و کشندهً ایشانم و به‌و صف 
قدیم موصوف؛ اما [تو مرا غیر پیداکننده و کشنده اعتقاد بکن. 

من گر‌فتار کمند کردار نمی شوم » و نتیجه اعمال نمیخواهم ؛ 
و هر که مرا این چنین اعتقاد کند» به‌ز نجیر اعمال بسته نگردد. 

و جماعت متقدمین. آنان که خواهان مرتبهٌ خلاصی بودند. 
بموجب این عقیده کار میکردند؛ بنایرآن تو نیز عمل بکن - 
چنان که راجه‌های گذشته مرا شناخته اختیار [عمل] نمودند. 

و در وادی شناختن عمل و ترك آن» ار باب دانش هم حیر‌انند؛ 
و من به‌تو کاری می‌فر مایم که بسبب آن» ازاین عالم خلاصی یابی: 
و کیفیت"* کار کردن و ناکردن و بد کردن می باید دانست. اما 
شتا عفن حقیقت اعمال( یعنی : عملی که ضر ور اشتگ ۶ ترك‌آن ناداده 

۱ جک (= یوکث ۲۷84): زمانه» عصر» دور و قرن. 

۲- ریاضت صفا پیدا کرده... به‌من واصل شده‌اند. 

۳ اجمل» و ج: و من بسیار قوم را از یہر مشرب‌های مختلف و اعمال گوناگون پیدا 


کرده‌ام. 
۴ 


ج: حقیقت. 


کاری بکند و نتیجه نخواهد) دشوار است. 

و کسی که کرده را ناکرده [بیند» و ناکرده] را کرده اعتقاد 
کند؛ همان خردمند است» و [همان) جوگی و کنند جمیم" آرزوها 
و کارها. 

و مردی که قصد اعمال میتند. و خواهان نتیجه نیست. و از 
آتش" دانش خود جملۀ اعمال را سوخته (یعنی: تکیه براعمال 
ندارد) او را" اهل دانش دانا میکویند. 

و کسی که هیچ‌گاه آرزوی اعمال و حصول نتیجه به‌دل 
نمیر‌ساند و هميشه سیر و مستفتی بتظر درمی‌آید. و حاجت به 
کسی" نمیبرد؛ او هرچند عمل میکند» گویا [هیچ کاری نکرده. 

و شخصی که چیزی نمیخواهد و صفای دل و پا کی بدن شمار 
اوست و ترك همه چیز] کرده. کار‌ها بموجب حفظ بدن نمیکند؟ 
بردامن این چنین کسی گرد گناه نمی نشیند. 

و هرکه بریافتن چیزی بی‌طلب قناعت بکند» وع از حیطة 
راحتی و محنت و نیکی و بدی برآمده و برمردم دنیا" حسد نمییرد. 
و از یافتن و نایافتن بريك‌حال بود» این چنین کس هرچند در وادی 
کار درآید. به کمند کردار گرفتار نمی‌شود. 

و کسی که ترك همه چیزها کرده از دايرة نیکی و بدی برآید. 
و دل او در معرفت آفریدگار [(«:8)] آرام گیرد» هر ‌کاری که 
از بر آفر ید گار میکند به‌او بر‌سد. 

و هرچه داده میشود و چیزی که ناداده می‌شود و اسباپ هوم 
و آتش و دهنده چیز‌ها همه آفریدگار است" و کارهایی که از 
پمپر آفر یدگار کرده میشود؛ اگر از صدق دل بوقو عآید. آفرید گار 
از آن يافته میشود. 


[و] بعضی اهل عمل» جک (ددزه۷) دیوتا میکنند» و دیگران 


١‏ د: جوکی و جمیع. ۲- ج: در آتش. 
۳۳ احمل: سوخته یعتی تکنی بر‌اعمال ندارد؛ ج ندارد» او را. 
۴ د: صاحب به کس. ۵ د: بدن متگنفه 


۶ د: چیزی مطلب قناعت بکند... بردنیای مردم؛ اجمل: و برمردم دنیا حسد نبرد. 
۷- د: و دل او در معرفت آفر ید گاد بکند برسد هرچه داده میشود و چیزی که ناداده 
میشود. اجمل: و هرچه داده میشود په آن داده میشود و اسباب هوم و آکش و دهندة خیر‌ها همه 


د اب .و + 
جگت آتش آفر ید گار . 

و گروهی در آتش حبس حواس را میسوزد. و قومی در آتش 
حواس محسوسات [دل) را و جماعتی [در آتش] در ز بون‌ساختن دل 
مدعیات حواس را؛ و این آتش از معرفت آفر ید‌کار افرو خته شده 
است . 

و بمضی جگت بغشش دنیا میکنند و طایقة جك ریاشت, و 
قومی جکت جو کت و دیگران جکت خواندن بید (۷.۵۵) و نزد بعضی 
همین معرفت آفر ید گار چکت: (Yajna)‏ است. و این طوایف طر يقة 
اعمال [را] طی میکنند و به‌کار کردن مقید باشند و راه و روش 
جمیع اين مر دم پسند ید ه است . 

و فرقُ دم بالا ز(- عممج)] را با دم پایان [( = دسیم)] جمع 
ساخته حبس نفس میکنند!. و جکت اين جماعت همین است. و 
جمعی بر خوردن اندك قرار داده. د مرا در دم تگاه [می] دار ند و 
جمیع این مس‌دم دا نند گان جکت[ا ند ] و گناهان"' خود را از اين عمل 
محو ساخته‌اند. 

و خورندگان طعام پاك را چگ‌اند. و آفریدگاری که فنا را 
براو گذر نیست می‌یابند". 

ای بپترین کوروان! کسی که به‌عمل جکت قیام نمی‌نماید. 
او زا اين جہان هم [میسر] نیست» آن جپان از کجا باشد؟ 

و این چنین جکت‌ها در بيد بسیار مذ کور شده است. و اگر تو 
این جگت‌ها را از سر اعتقاد کنی» از جببان خلاصی یابی. 

و جگت [( = قربانی)) معرفت آفریدگار. به‌از جکث دنیاست. 
ای سوزنده دشمنان! جمله کارها در معرفت کردکار محو میگردد. 

و دانندگان آفر ید گار و حقیفقت کار از خدمت [و ] پر‌ستش 
طریق4ٌ معرفت آفر یدگار با تو خواهند گفت؟. 

۱- نفس یا دمی که به‌سوی بالا میرود آنرا در زبان سانسکریت: پران (۳5202) 
میگویند» و دمی که بطرف پایین میرود آنرا اپان (۸۳202) خوانند و به‌زبان عربی این دو 
را شبیق و زفیر نامند. 

۲- د: دانندگان جک آنان که کناهان؛ اجمل: جگ‌اند» و آنان که کناهان. 

۳ در این قطعه اشاره به‌طرق مختلف مکتب یوگا (۲982) و مراتب آن شده است؛ 
اجمل: و خورندکان پاك لقمه بقیهٌ جک‌اند» آفرید گاری که فنا را براو گذد نیست می‌يابند. 

۴ ج: پرستش تا تعلق بطريقة معرفت با تو خواهم گفت. 


۳۴ مہا بارت 


و بمداز دائستن آن طریق, دیگی بهراه بیدانشی نغواهی 
افتاد. و آن زمان جمیع مخلوقات را در خود مشاهده نموده. خود 
را در من خواهی دید!. 

و بر تقدیر[ی] که تو سرحلقة بد کرداران هم باشی؛ [هر‌گاه] 
بر کشتی معرفت سوار شوی؛ از دریای گناهان خواهی گذشت. 

ای ارجن! چنانچه آتش سوزان پرحدت. هیزم را می‌سوزد؛ 
همچنان آتش معرفت آفریدگار جمیع اعمال را خواهد سوخت. 

و درین عالم هیچ عمل پاك‌تر از معرفت آفرید کار ئیست [د] 
مردی که از ورزش جوکت. (مومهب) به‌مدت دراز به‌کمال رسیده 
است؛ او معرفت کردگار در ذات خود می‌یابد. 

و شخصی که حواس خود را زبون ساخته بم‌تبة یقین رسیده 
باشد» او را معرفت آفریدگار حاصل میشود. و از حصول معرفت 
بی‌توقف» مالك مقام آرام [می] گردد. 

و مرد تادان بی‌یقین که شك به‌دل او راه یافته. از هردوجپان 
محروم است و روی راحت نمی بیند. 

ای ار چن ! مر‌دی که از شفل جو گت (Yoga)‏ ترك اعمال گرده 
و از حصول معرفت از وادی شك برآمده.». نفس خود را زبون 
ساخته" است؛ او گرفتار کمند کردار نمی‌شود. 

بنا برآن تر ددی که به‌دل‌تو متمکن شده است "؛ به‌شمشیر دانش 
بر يده در وادی کردار درآی و اقدام بر جنگ می نمای. 
تمام شد ادهیای چہارم کر ماسنیاس جو گث (Karma Samyasa Yoga)‏ نام 


۹ اجمل: بعداز دانستن آن طر یقت دیگر به‌راه بید‌آنشی نخواهی افتاد. ای ارجن! از 
آن معرفت؛ در همه چیز» و همه کس» و هم در خود؛ مرا خواهی یافت. و برتقدیری. که سرحلقة 

۲- اجمل: نی خود را شناخته است. 

۳ ج: بنابر آن آرزویی که به‌دل تو متمکن است؛ بنابرآن آرزویی که به‌دل تو متمکن 
شده است با شمشیر دانش بریده در وادي کردار درآی» و اقدام در جنگ نمای. . 


آغاز ادهیای پنجم 
سنياس جو (Samnyasa Yoga) fli‏ 


ارجن گفت که ای کرشن! تو هم ترك اعمال میگویی. و هم 
اختیار کار می‌فرمایی!؛ راهی که بپترین این هردو طریقه" بود؛ 
از روی تحقیق با من بگوی. 

کر‌شن گفت که ترك اعمال و اختیار آن"» هردو سبب خلاصی 
ست؛ اما درین هردو روش کار کردن به‌از ناکردن است. 

و کسی که از راه ترك اعمال" میرود؛ اگر در او این [دد] 
نشان یافته‌شود» يدان که او درین وادی صادق است: اول آنکه از 
دوستی و دشمنی اهل عالم قطع نظر کرده باشد. دیگر رآن که) 
انديشة راحت و محنت و مانند آن گرد دل او نگردد. 

ای درازدست! هر که به‌این اوصاف» متصف بود؛ از دایسره 
پیدایش به‌آسانی برآید. ۱ 


-٩‏ منظور از عبارت این هردو طریقه» طریقة مکتب سانکپیه (3270[(2) و طریقة 
مکتب (۲988) میباشدکه اولین مکتب علمی و دومین مکتب عملی فلسفی است و هريك ازاین‌دو 
مکتب مکمل یکدیگر است. فلاسفه هندو مکتب سانکپیه و مکتب چو کٹ را با هم طبقه‌بندی 
میکنند زیرا در اغلب موارد مشترك میباشند. مکتب جو گك در روش خود غالبا از قواعد و اصول 
که و کح 
يك روح کلی فیز مسفن است که از امور و اعراض ی که درصا یر ارواح مو راست» مبر‌امساشد. 
مقصود از ج وکث در اين مكتب تشخیص بين مدرك و مستدرك است. از مشخصات طریقه‌ج و گك 
انضباط و نظم عملی آن است که بوسیلهُ آزمایش روحی و غلبه برامیال و شبوات و سلطه 
برحالات دماغی به‌دست می‌آید. و این طریقه دارای هشت درکن است. ببیتید ماده جوگث را 
در لغتنامه سانسکریت تالیف جلالی نائینی چاپ تبران سال ۱۳۴۰ شمسی. ج: اختیار آن, 
راهی که ببتر ازین هردو بود از روی؛ اجمل: و هم اختیار آن» راهی که بپتر از این هردو بود. 

۲ اجمل: ترك عمل و اختیار آن. 

۳ احمل: ترك عمل. 


 _ ۳۶‏ _«عطع ۰ مہایپارن 

و راه اعمال و ترك آن در معنی یکی است؛ اما طفلان درین 
هردو روش تفر‌قه میکنند» و اهل دانش یکی میدانند. و اگر کسی 
در یکی ازین دو روش" بروجه احسن استقامت ورزد. نتيجة این 
هردو روش پیابد. 

و مرتبهُ سنیاس بی‌سبقت عمل میسر نمی‌شود. و مقامی که 
اهل عمل می‌یا بند؛ ارباب ترك عمل نیز می‌یابند» و کسی که کار 
کردن و ناکردن یکی میداند» بايد دانست که او همه دانست - 
چنانچه سنياس و جوکت. 

ای درازدست! صاحب دلی که بهاعمال آمیزش دارد» او زود 
به آفرریدگار واصل میشود". 

و شخصی که کار میکند و در پا کی بدن اهتمام دارد؛ و دل و 
حواس را مغلوب ساخته و جان جمیع جانداران را جان خود خیال 
می کند؛ آن کس هرچند کاری میکند گرفتار کمند گردار نمیگر دد. 

و مردی که بمرتبۀ تحقیق رسیده است» هر کاری که میکند. 
آترا منظور نمی‌دارد. او می بیند» و می‌شنود. و مساس میکند. و 
بوی میکند» و میخورد» و راه میرود. و خواب میکند» و نفس 
میز ند و سخنان نامناسب میگوید» و میگیرد و میگذارد. و چشم 
می یو شد» و می گشاید؛ و میداند 7 که ) حواس با محسوسات آمیزش 
دار د؛ 

و کسی که کردار خود به کردگار بگذ‌ارد" و آرزوی نتیجه از 
دل بردارد» از بیم و بال اعمال" دامن او تر نگردد ‏ چنانکه بر گت 
تیلوفر از آب. 


۱ د: یکی ازین هردو طریقه بروجه؛ اجمل: در یکی از این دو روش استقامت ورزد 
نتیجه آن. 

۲- د: یکی میداند چنانچه سنیاس و جوکث؛ ج: هردو روش بیابد. و مقامی که اهل 
عمل می‌پابند» اریاب ترك عمل نیز می‌یابند» و کسی که کار کردن و نا کردن یکی میداند» 
باید دانست که او همه‌دان است و مرتبة سنیاس بی‌صبقت عمل میس نمیسشود. ای درازدست! 
صاحبدلی که باعمال آميزش دارد» او زود بآفرید گار واصل شود. 

۳ جد کسی که کردار و کار های خود را به آفر ید کار گذاشته و آرزوی؛ احمل: و 
مساس میکند و دم می‌زند و میگیرد و میگذارد و چشم می‌پوشد و می گشاید می‌داند که حواس 
با محسوسات آمیزش دارد. 

۴ ج: از غم وبال اعمال. 


و طایفة جوگیان قطع نظر از نتیجه کرده" از بمپر‌صفای باطن» با 
تن و دل و حواس و عقل کار میکند. 

و جوگی از ترك نتیجه اعمال به‌مرتبه آرام چاودانی میر سد؛ 
و غیر‌جوگی ازطمع نتیجه کردار باز نجیر های‌اعمال بسته میگر دد" . 

و مردی که دل خود را زبون ساخته در شمپر بدنی که نه در 
دارد» طر یقهة اعمال از دل ترك داده. نه خود کاری میکندء و نه 
دیگری را میف‌ماید" با راحت بسر میبرد. 

(و آن نه در این است: دو دیده, و دو سوراخ بینی» و دو 
گوش» و دهنء و قبل و دبر). 

و آفریدگار سه چیز در خلق نیافریده است: اول آنکه آدمی 
میگوید که من میکتم ؟؛ دویم: کردار؛ سیوم: نتيجة که برآن متر تب 
میشود. آدمی از بیخردی خود» این چیز‌ها را به‌آفر ید‌گار منسوب 
می‌سازد. و این امور از بیدانشی بوقوع می‌آید. 

و آفریدگار گرد نیکی و بدی مردم نمیگردد چون زنگار 
بی دا نشی آینه دل را تیره ساخته؟؛ بنابرآن مردم در راه غقلت 
میرو ند: 

و جماعتی که ازمعر فت آفر ید کار قطع بیا بان غفلت نموده‌اند» 
]اذ[ آن معر فت مانتد روشنی خورشید رخشان[اند( » مشامده 
آفر ید گار به‌ایشان میس میشود؟. 

و گروهی که عقل و دل ایشان متوجه آفریدکار است و همون 
را میخواهند و پناه خود میدانند و از فرو غ معرفت او از ظلمت 
گناهان برآمده‌اند؛ این چنین مردم بمقام خلاصی مير سئد . 

و ار پاپ معرفت در بر‌همن صاحب دانش و تو اضعء کاو و 
فیل و سکث و خاکر وب [(هدلهه::۲)0؛ را بتواضع یکسان می بینند. و 


۱- د: چنانچه بر گت نیلوش.... نتیجه نموده؛ ج: باطن و دل و حواس و عقل. 

۲- :: و جوگی از ترك نتیجه کردار با زنجیر اعمال بسته‌میگردد؛ ج واجمل: وغیرجوگی 
بطمع نتیجهُ کردار پا به‌زنجیر‌های اعمال بسته میگردد. 

۳ د: بخود کاری میکند و بدیگری میفرماید. 

۴ د: نیافریده است که آدمی گوید که من میکنم... 

۵ے د؛ زنگار بیدانشی آینه دانش را قس ۰ 

۶ د: نمودند آن معرفت مانند روشنی خورشید رخشان مشاعدة آفرید کار بایشان 
شین :گر دانن: 


یسمش ری سس 
قومی که دل ایشان همه‌چیز را پرابر می بیند؛ آن جماعت سر گت! 
(Svarga)‏ را در همین عالم یافته! ند؛ بنابرآن» ار باپ دانش در 
معرفت آفر یددگاری که بی‌عیب و با همه کس یکسان است» آرام 
گرفته اند . 

و شخصی که از یافتن خبر" مرغوب خوشحال نمیشود؛ 
و از حصول امر مکروه اندوه نمیکشد و عقل خود را پریشان 
نمی‌سازد - آن سنیاسی شناسای آفریدگار با شیوهٌ هو شمندی در 
دهیان (عمدرن) و استغراق بسر میبرد. و مردی که دل او فریفتۀ 
راحت محسوسات نیست. و لذت ترك این لذات را در دل خود می 
یابد؛ باید دانست که او به‌آفرید کار واصل شده. پر احت‌جاودانی 
مین سد . 

ای ارجن! راحتی که از محسوسات پید ا میشود. آنرا عین 
عناء و محنت خیال بکن. و این راحت‌ها چنان که پیدا میشود. 
ناچیز هم میگردد؛ هر که دانا است به‌این‌ها دل نمی بندد. 

و هر که در نعس خود راحت می یا بد نه در محسوسات» باخود 
می‌سازد» نه [با] دیگری» و نظر بر باطن خود میدارد» ته بس 
تماشای جپان؛ او در آفر ید گار فانی شد ه بم تیه خلاصی میس سد . 

و مردم ر که آنان که از حیطه گناهان بر آمده‌اند» و دل را 
مغلوب ساخته» مطمح نظر ایشان» نفع جپانیان است و شك به‌دل 
ایشان راه نمی یا بد؛ آن جماعت هم در آفر ید گار گم شد ه به‌مقام 
خلاصی میر‌سئد؟ - 

و گروهی که حرف حرص و غصه [و غضب] را از صحیفۀ 


۱ د: جماعت مرگ را. 

۲- اجمل: یافتن چیز مرغوب. 

۳ د: دل را مغلوب [ساخته] مطمح نظرایشان نفع جبانیانست؛ ج: دل را مغلوب 
حرص ساخته مطمح نظر ایشان نفع جبانیان است. 

۴ ج: و گروهی که حرف حرص و طمع و غضب را از صحیفهٌ دل تراشیده حواس را 
مغلوب ساخته‌انده آنبا آفریدکا. را شناخته‌اند؛ ایشان در حالت زندگی بعداز فوت مرتبةً 
خلاصی می‌یابند. ۱ 


یسیسسسحیبی ا 
دل تر‌اشیده و حواس را مغلوب ساخته‌اند و آفرید گار را شناخته؛ 
ایشان در حالت ز ند گی و بعداز فوت بمر تیه خلاصی بر ستد . 

و کسی که میل محسوسات از دل بر آو رده باشد؛ و نظر در 
ميان هردو ابرو دوخته دم‌بالا [( = عسعم۳)] [را با دم] پایان [پایین 
[(Apana‏ [جمع ساخته در بینی نگاه دارد و غالب بردل و حواس 
و عقل است و خواهان رتبۀ خلاصی [است] و[از] استیلای بر ترس 
و غضه و اررق کرس فرافت میزند؛ این چن بشن نیز دز مقام 
خلا صی اسث. 

و من که گیر ندة محصول جکت و ریاضتم و صاحب بزرگت 
جاتیان و دوست ایشان» هر که مرا این چنین اعتقاد بکند ]1د[ 

تمام شد ادهیای پنجم: سنياس جوگٿ نام. 


آغاز ادهیای ششم 
اثم سنج„ جو کت PÛ (Atma Samyama Yoga)‏ 


[کرشن فرمود:] شخصی که قطع‌نظر از نتيجة اعمال نموده. 
کاری که می‌باید کرد میکند یا قیام می‌نماید؛ همون سنیاسی 
است!؛ و همون جوگی؛ ومرد از ترك‌عمل وخدمت آتش نه‌سنیاسی 
مشود نه جو گی . 

ای ارجن! تو مرتبه سنیاس و جوگت را یکی اعتقاد بکن؛ و 
از ترك و نابودن آرزوهای دل"؛ هیچکس جو گی نمیشود. 

[و] هر کس که میل [به] مر‌تبۀ جو گت دارد» بايد که بداند که 
سیب یافتن آن رتبه» اشتفال اعمال است. و بعداز حصول [مر تبهٌ] 
جو گت صاحب آنر | می‌باید که دل را جمع ساخته خود را در ذات 
آفریدگار گم کند - این معنی سبب یافتن او ست. 

و چون آدمی به محسوسات و نتیجه اعمال اصلا العمات نکند؛ 
[و] جمله آرزوها [را] از دل بر‌آورد؛ آن هتگام توان گفت که او 
به‌مر تبۀ جو گت" رسیده است. 

و مرد را پاید که خود را خود خلاص سازد؟ و در مقام هلاك 
خود نشود؛ [و] او خود دشمن و دوست خویش است. 


۱- اجمل: کاری که می‌باید کرد بر آن قیام می‌نماید همان سنیاسی است. 

۲ ج: نابودن آرزوهای دل؛ اجمل: جوکث را یکی قیاس بکن, و از ترك نادادن 
آرزوهای دل. 

۳ ج: بمقام جوگث؛ د: که مر تمه جو کث. 

۴ ج: مرد را باید که خود را خلاص سازد. 

۵ ج: او دوست و دشمن نفس خویش است» د: و در مقام هلاك خود شود او دشمن 
و دوست خویش است؛ او خود دوست و دشمن خویش است. 


دفتر ششم ۴١‏ 


و کسی که خویشتن را زبون سازد» او دوست نفس خویش 
است؛ و هر که خویشتن را مفلوب نساخت» او دشمن نفس خود 
است. 

و شخصی که دل خود را مغلوب ساخته به‌آرام دل شد؛ جان او 
در گرمی و سردی و راحت و محنت و عزت., و اهانت بريك حال 
ات 

و شخصی که باطن خود را از دانش عملی" معرفت آفریدگار 
سیر ساخته» برحرف نیکی و بدی جانیان خط در کشیده باشد» و 
غالب برحواس بود» و خاك و زر یکسان ببیند؛ صاحب این معامله 

و کسی که با نیکان و دوستان و دشمنان و آشتایان و 
بیگانگان و خویشان و نیکوکاران و بدکاران یکسان باشد؛ او مرد 
پزر کت است. 

و چوگی که اعضای خود را جمع ساخته از دایره خواهش 
قدم بیرون نہد و هیچ چیز از اسباب دنیایی گرد خود ناه 
ندارد". او را باید که گوشۂ تنمایی بگزیند و همه وقت دل خود 
را بیاد آفر ید کار مشغول دارد. 

و در زمین پاك و هموار که ته بسیار بلند باشد. و نه پست. 
اول علف در به( -عر۲)" بیندازد و بالای آن پوست [آهوم. و پر 
پوست جامه. 

پعداز آن. آن جوگی که غالب بردل و حر کات حواس است 
برزآن) فرش نشسته از بپرپاك ساختن باطن* روی دل در یاد 
آفر ید گار کند. 

و درین نشستن مستقل و ثابت‌قدم باشد» و سینه و گردن و 
سرر است* نگاه دارد و چشم برپرة بینی دوخته هیچ طرف نکاه 


۱- ج: دانش علمی؛ اجمل: از دانش علمی و معرفت آفرید گار. 

٣‏ د: مانده هیچ چیز از اسباب دنیایی گرد خود ندارد» اجمل: اسباب دین... 

۳ د: علف و آب. 

۴ د: بپر‌شناختن باطن روی دل دریافت آفریدگار؛ اجمل» و ج: باطن روی دل بجانب 
دریافت آفریدگار کند. 

۵ د: سنیه و گردن پرمس راست؛ ج: باشد و گردن و سر راست. 


نکند و دست‌و پا را حر کت ندهد". 

و کسی که اعضای خود را مطیع ساخته و از حیطةٌ خوف 
پن‌آمده روش مردم مجرد پیش گرفته باشد؛ او را بايد که جمله 
آرزوهای نفس فراهم آورده روی دل در من 7= آفرید‌گار] کند و 
مرا بزر کت اعتقاد کر ده. پنشیند . 

و جوگی که برین تہج دل را مغلوب ساخته پیوسته در فک 
جو گت می باشد؛ آرامی که مقرون پمرتبه خلاصی و مراقبۀ من 
است» می یا ید" . 

و پسیار خوار را مرتبۀ جو گت میسر نمی‌شود؛ و شخصی که 
اصلا گرد طمام نمیگردد؛ او نیز بمقام جو کت نمیر‌سد ۳. اي ارچن! 
مردی که بسیار خواپ میکند. یا بسیار بیدار می باشد» او هم 
مر تبة جو گت نمی‌یابد. 

و کسی که به‌کم خوردن و کم نشستن و کم کار کردن" و کم 
خفتن و کم بیدار بودن خوی بکند؛ این چنین کس در روش جوگث 

و چون دل در آفریدگار گم کرد و از جمیع آرزوها برآید 
صاحب آن دل را“ جو گی گویند. 

چنانکه [شعلهُ] چراغ درمحل محفوظ از یاد حر کت نمیکند۶؛ 
جوگی که دل او مفلوب شده است و در مراقبة آفر ید کار می‌ماند» 
می باید که مثل آن چراغ باشد. 

]3[ هر گاه که دل جو گی از عمل جوگت در قید درآمده از میل 
محسوسات رهایی یاید؛ آن زمان» این جو گی به‌دیده دل آفر ید گار 
را پییند» و حوصله او از خرمی پر گردد» و روشی که متضمن راه 


-٩‏ د: حرکت نکند. 

۲- د: آرامی که پمرتبةٌ خلاصی است و مراقبٌ من می‌یابد؛ اجمل» و ج: آرامی که 
مقرون بمرتبهٌ خلاصی و مراقبه نیست می‌یابد. 

۳ اجمل: و بسیار خوار را آن مرتبه میس نمیشوده او نیز بمرتبة ج و گث نمیرسد. 

۴ د: و کسی که صبر به کم خوردن و کم نشستن و کم کار کردن. 

۵ ج: صاحب این دل را؛ اجمل: در آفریدگار گم گردد. 

۶ د: چنانچه چراغ در محل محفوظ حرکت نمیکند... آفریدگار میآ ید. 


دفتر ششم چچ 
خلاصی است با عقل حاصل کرده میشود. و حواس را درآن دخلی 
نیست. هر که این روش را دریاید. و در آن استقامت ورزد» دیگر 
آنرا از دست ندهد که در جنب این راحت» راحت دیگر بنظر در 
نمی‌آید. و درین سرور اگر محتت عظیم هم پیش [او] آید. او را 
از این مقام نتواند برآورد. 

[و] هر‌جوگی که او را در آن راحت روی نمی‌نماید, آن 
جو گت در وغ است!". و جوکت" حقیقی را با دلی که بتحقیق از ميل 
محسو سات فارع شده باشد» حاصل کند. 

و جمیع آرزوهایی که از دل پیدا شده. به‌انديشه آن جو گت 
محو ساخته و حواس را با دل از جمیع جوانب جمع کرده در عمل 
چوکت دراید و آهسته آهسته با عقل مستقل از قید محسوسات 
برآید؛ بعداز آن روی [دل] در آفریدگار کرده در فکر هیچ کاری 
نشود. 

و دل بی‌آرام که بیقراری ذاتی دارد؟. به هر جایی که انتقال 
کند» از آن‌جا بر‌گرداند. و در آفریدگار محو ساژد. 

و شخصی که دل او در مراقبه به‌آرام باشد - این چنین جوگی 
را راحت بزرگت که خالی است از جنب نفسانیت و عبارت است از 
وصول به‌آفر ید گار حاصل شود. 

و جوگی که گناهان او محو شده است» [هر‌گاه در آفریدگار 
گم شود] » براحت عظیم که عبارت از و صال* دوست است. برسد. 
و مردی که دل او در جوکت بود» [و همه را یکسان ببیند؛ او خود 
رادر جمیع جانداران و جمله این‌ها را درخویشتن مشاهده میکند. 
و کسی که مرا در همه بیند» و همه را در من؛ من از او غائب 
نیستم. و او از من پنہان نیست. و جوگیی که روی دل را در ذاتی 
که بوصف وحدت موصوف است کردهه از حيطة اعمال برآمسده 


١‏ ج: هرج و گی که از آن راحت روی نمی‌نماید» آن جوگث دروغ است؛ د: آن‌جوگی. 

۲- د: و هر که جوگٹث حقیقی را. 

۳ د: دل بی‌آرام را بیقراری ذاتی دارد. 

۴ د: و جوگی که "گناهان او محو شده ه رگاه در آ فر ید گار گم شود براحت عظیم که 
عبارت از وصول دوست است برسد. 

۵ د: بوصف احدیت موصوف است گم کرده. 


۴۴ مپا یبپارت 
ست؛ و بخدمت من که در جمیع جاندارانم قیام مینماید» [او ] ۳ 
من است. 

ای ارچن! هر که همه را در راحت و محنت مثل خود دانسته 
حضور دیگر ان بخواهد؛ آن جو گی بزرگت است. 

ارجن گفت: ای کرشن! مرتبة جوگث را بوصفی که بیان 
کردی دیر می‌باید" که دل آدمی بريك قرار نیست و من این معنی 
را بیقین میدانم. 

ای کرشن! دلی که بی‌آر ام است و پرقوت و هلاك‌کننده. جمع 
ساختن آن دشوار است» مانند فر‌اهم آوردن باد" . 

کرشن گفت: ای در ازدست! دل آدمی بتحقیق پریشان است و 
جمع ساختن او به یکبار دشوار. 

ای پس کنتی (نمں»)! زبون کردن دل از ورزش حاصل 
می‌گردد" يا از ترك دنیاء و آنچه در اوست. و شخصی که دل خود 
را مغلوب نساخته» رسیدن او بمر تیه جوکت؛ در کمال اشکال است. 
عقل من این چنین میگوید: کسی که دل را زبون ساخته در فکر 
یافتن‌جو گت میباشد؛ او از تد بیری که گفته شد بمقام جو گتامیر‌سد. 

ارجن گفت که ای‌کر‌شن! کسی [که ] یقین ندارد و دل‌را مطیع 
نساخته» و در انديشة حصول جو کت نمیباشد» و عمالات جوت 
حاصل نکرده؛ آخر کار او به کجا میکشد؛ و عاقبت حال او چیست؟ 

ای دراز دست! شخصی که نتيجهٌ اعمال نيافته [باشد] و 
ورزش جوکت باتمام نر‌سانیده, و پناهی نداراد» و از اسباب‌یافتن 
مطلوب بی‌خبر است؛ حال او را نیز با من بکو. 

ای کرشن! تو جمیع مواد مشکوك را از دل من زائل کن که 
من غیر از تو از بہرقطع مواد مذکوره کسی نمی‌يایم. 

کرشن گفت: جانی که در قالب است. در هردو جپان دست‌فنا 
به گر یبان هستی او نمی گر دد. و شخصی که اعمال نيك میگند» او 
به‌دوز خ نمیی‌ود. 


۱- جملهُ «دیر می‌باید» یعنی: «بعید بنظر میرسد». 

۲- د؛ برقوت هلاك کننده جمع ساختن او دشوار است مانند فراهم شدن باد؛ پرقوت 
0 هلاك کننده جمع ساختن آن دشوار است و مانند فراهم آوردن باد. 

۳ د: زبون کردن او از ورزش میسر گردد؛ اجمل: حاصل میشود. 


دفتر هفتم ۴۵ 

و کسی که طريقة جوگت را اثنای سلوك ترك داده باشد؛ او 
در ملك دیوتپا سال‌های بسیار اقامت بکند؛ و مر‌گاه از آن‌جا 
بیفتد» در نسل مردم پاك و دو لتمند بوجوه آید. 

يا در ميان مر دم شناسای آفر ید ‌گار پیدا شود. این چنین 
پیدایش در جہان به‌دشواری میسر شود. 

ای ارجن! هر که در نسل این چنین مردم بو جود اید. از تا یں 
پیدایش پیش" او را طلب جوکت حاصل [شود و از بهرحصول 
خلاصی تردد نماید. 

و کسب سایق البته او را بطرف خود بکشد و او بی‌اختیار 
به‌آن جانب گراید. و در مقام اطلاع جوت شود و به نتیجه‌های 
اعمال که در بید (ههء۷) مذ‌کور شده التفات نکند". 

و جوگی که روز به‌روز بیشتر از پیش کار می‌کند. و از 
حیطه گناهان برآمده است؛ او در پیدایش متعدد کسب کمالات 
کرده به‌مقام خلاصی میر‌سد ". 

و جوگی بزرگتر از ارباب ریاضت و دانش و مردم 
نیکو کار" است؛ بتابرآن. ای ارجن! تو جوگی شو. 

و در طایفۀ جوگیان هرکه روی دل در من کرده به‌خدمت من 
قیام می‌نماید؛ او بزرگترین [این قوم است. 
تمام شد ادهیای ششم : اتم سنجم جو گك (Atma Samyama Yoga)‏ نام . 


۳۹ حمل: پیدایش» پس او را. 

۲- د: التفات کند. 

۳ د: او در پیدایش کمالات کرده بمقام خلاصی میرصد. 

۴ اجمل: و جوگی بزر کترین از ارباب دانش» و ریاضت و نکوکار است؛ بنابرآن ای 
ازجن! تو جو کی شو. 


آغاز ادهیای هفتم 


کیان جو ت 12020۷709 ( گبانو بگیان وعمدززعصمه) ام 


[کر‌شن فرمود:] 

ای ارجن! چون تو با من دلبستکی داری و به عمل جوکت 
قیام می نمایی '› و مرا پناه خود میدانی» و مقدمات مرا چنان که 
منم بی‌شايبة شك»› می‌شناسی"؛ بشنو: 

ای ارجن! من پیش تو طريقةٌ علم مفرفت آفریدگار بیان" 
خواهم کرد» بروجہی که ترا از دانستن آن در طلب خلاصی 
احتیاج بچیزی دیکر نماند". 

و از هزاران مردم یکی در راه خلاصی قدم می‌نہد؛ و از 
رو ندگان این وادی هم از بسیاران» یکی مرا می‌شناسد. 

و زمین و آب و آتش و باد و هوا و دل و عقل و خودی این 
هشت چیز زور من است؟. 

ای درازدست! نیروی دیگر [من] که قویترین قوت‌های مذ کور 
است؛ جان است که عالم از آن برقر ار است*. 

و از این هردو قوت جملهٌ جانداران بوجود می‌آیند» [و] تو 
این معنی را دریاب؛ و پيداکنندة این عالم و ناچیز گردانندة این 

۳ 
تیان ]. منم '. 

۱ د: ای ارجن تو با من دلستگی داری و بعمل جو گك مینماید. 

۲- ج: نشناسی - د: میدانی از مقدماقی که مرا چنانکه منم بی‌شائبه شك بشناصی. 

۳ د: علم و معرفت بیان. 

۴ د: مطلب خلاصی احتیاج بحدی دیگر نماید. 

۵- اجمل: هشت چیز در من است. 

۶ اجمل: عالم از آن برقرار می‌ماند. 

۷ اجمل: و ناچین گرداننده آن منم. 


دفتر هفتم ۳۷ 
ای ارجن! هیچکس از من بزر گتر نیست. و این عالم با من 
اتصال دارد ‏ چنان که دانه با رشته جد: 

ای ارجن! تری آب. و روشنی ممپر و ماه. و حرف اول (سه) 

همه بیدها» رو آواز] و هوا و زور [آدمیان]! و بوی خوش 
روی‌زمین» وسوزآتش› وحیاتز نده‌ها» و ریاضت مر دم س‌تاض .منم . 

ای ارجن! تخم [ پیدایش] جمیع جانداران مرا بدان". و عقل 
خردمندان» و شوکت ار باب شکوه. 

و زوری که در مردم پرزور و خالی از آرزو و دوستی است. 
و خواهشی که با نیکو کاری مقرون است. منم ". 

و آثاری که از وصف ستگن (Satoguna)‏ و رجکن (Rajoguna)‏ و 
تمکن (Tamoguna)‏ ہو قوع می آید› از من بدان» و مرا در ین کار ها 
اعتقاد بکن» و مرا از این هرسه خصلت بیرون شناس. 

و اهل روزگار از ممر گرفتاری که به‌این اوصاف دار ند. مرا 
از دایرة عالم بیر‌ون نمیدانند. 

و خلاصی از آن قوت بزر گت من که این اوصاف از او دانسته 
میشود" ممکن نیست؛ اما هر که روی دل در من کند» از او بگذرد. 

و کسانی که بدخو و نادان و بدکردار باشند؛ و تماشای‌جپان 
ايشان را از حبط دانش بر آو رده روش اقوام د یت (Daitya)‏ یعنی : 
دغل و کبس و غصه و درشتی در ذات خود دارند؛ این چنین مردم 
بهمن نمیر سند. 

ای ارجن! چپار قسم مردم به خدمت من قیام می نمایند: 

اول: کسی که گرفتار دام محبت باشد. 

دویم: شخصی که در طلب معرفت من بود. 

سیوم: مردی که دنیا میخواهد. 

و چپارم: ار باب دانش و اصحاب معرفت . 


۱- اجمل: برای پس کنتی اتری آب و روشنی مبر و ماه و حرف اول بید و آواز هوا 
و زور آدمیان. 

۲ ج: ای پسر پرتپا (۲1102) = (کنتی 0۷8*) تجسم پیدایش جمیع جانداران هميشه 
مرا بدان؛ اجمل: بجسم پیدایش جمبع جانداران منم و هميشه مرا بدان و عقل. 

۳ اجمل: آرزوی دوستی و دشمنی و خواهش نیک وکاری مقرون است» منم. 
معروئنست منم. 


وی احمل: اين اوصاف نيدو واسته مشو د د دای اوصافی از او دانسته مشود. 


۳۸ مپابپارت 
و این چپار قسم بزر گه‌اند؛ اما اهل معرفت را جن [د] بدن 


من بدان. 
و آن شناسای من که دل صافی دارد' به‌من که پناه بز ر گم 
واصل ميشود. 


هر که عالم را عین آفر ید گار ۲ داند» آن بزر کی نادر الوجود است. 

وسایر مر دم ازممرآرزو های پراکنده" از وادی دانش بر آمده. 
خد مت دیو تہای (Devata)‏ دیگر میکنند و از تأثیر کردار پیدایش های 
گذشته" بی‌اختیار در بندگی دیو تما استقامت ورزند. 

و هرعایدی که از روی یقین قصد پرستش دیوته (Devata)‏ 
میکند. من عقیده او را برآن دیوتا مستقیم میدارم۹. 

و هرحاجتی که از بندگی آن دیوتا که ازسر صدق و یقن به‌جا 
آورده» حاصل می‌شود؟. آن فی‌الحقيقة بخشش من است. 

اما هر نتیجهٌ که این بی‌خردان" از دیوتا می‌یابند؛ زوال‌پذیر 
است و خدمتکاران دیوتما به 7عالم ] دیوتہا میروند» و جماعتی 
که به بند گی من قیام می نمایند» به‌من میی‌سند. 

و من ظاهر هستم*؛ و هیچ به‌از من نیست؛ اما مردم نادان 
آنان که صفات من که فنایذیر نیست - نمیدانند" و مرا صاحب 
بدن اعتقاد میکنند. 
نیستم » و ایشان مرا بهو صف [قدم و] عدم پیدایش و بیزوال 

١‏ د: دارند. 

۲- د عالم را آفر ید گار. 

۳ د صایر مردم در آرژوهای پرا کنده. 

۴_ احمل: قاس پیدا یش‌های گذشته؛ د: تأ لس کردار بیدانشی‌های گذشته. 

۵- د: یقین قصد پرستش صورت هردیوته میکند» من عقیده او [را] برآن دیوتا 
مستقیم میدازم. 

۶ ج: به‌جا حاصل میشود؛ آن فی‌الحقیقه؛ د: به‌جا می‌آرند. 

۷ د: این خردان؛ اجمل» و ج: آن بی‌خردان. 

۸ د: من از هرجا هستم؛ ج: من در همه‌جا هستم؛ اجمل: و من ظاهریینم. 

٩‏ ج: اما مردم نادان ذات مرا که فناپذیر نیستم و هیچکس به‌از من نیست تمیداند؛ 
اجمل: نیستم نميدانند. 


دفتر ششم ۳۹ 

ای ار چن ! جاندارانی که قبل‌از این بوچود آمده‌اند» و [آنان 
که الحال موجوداند. و اصنافی که بعداز این پیدا خواهند گشت!؛ 
من همه را میدانم» و مرا هیچکس نمیداند. 

ای ارجن! و ای سوز ندة دشمنان! پیدانشی [که( از وصف 
حرص و غصه و دشمنی پیدا شده بجمله جانداران" در شکم مادر 
مقرون میگ دد. 

و گرو هی که از حبطهة گناهان برآمده‌اند. و کار های نيك 
میکنند» و از (حیطة] راحت و محنت و مانند آن خلاصی پافته» به 
روش خویش ثابت‌قدم‌اند؛ آن جماعت خدمت [من] میکنند. 

و قومی که از بپر [دفع] پیری" و مرکت به‌من پناه آورده. 
[و] میان به بندگی [من] بسته‌اند؛ سه چیز معلوم ایشان میباشد": 

اول: آفر ید گار بزر گت ) «(Brahman‏ 

دویم: ادهیاتم (عصهرنهه) 

سوم: اعمالی (Karma)‏ که از آن این فن“ دانسته میشود. 

وکسانی که 7د[ با جمله اقسام جانداران و دیو تا و جگ ها 
میدانند و دل را به‌من سپرده[اند]؛ آن جماعت وقت مردن مرا 
می‌یابند ‏ هر‌چند این‌عقیده را درحالت نز ع رو ان‌پیدا کر ده پاشند. 

تمام شد ادهیای هفتم گیان ]2[ بکیان جوگی تام . 


١‏ اجمل» ود پیدا خواهد شد. 

۴ د: بحمله جانداران؛ ج: بجمله جانداران؛ اجمل: بجمله جانداران بەشكم مادر 
مقرون می گردد. 

۳ ج: از بہر واقعه پیری و مر کث. 

۴- ج: معلوم ایشان نباشد؛ د: معلوم ایشان میباشد اول: آفرید گاربز رگث؛ دوم ادهیاتم؛ 
سوم جمله جانداران و دیوتپا و جکگ‌ها میدانند و دل را. 

۵_ ج این قن دانسته مشود. 


آغاز ادهیای هشتم 


مها بر کهه جو کت (Maha Purusa Yoga)‏ نام # 


ارجن گفت: ای کر‌شن! 

آفر ید گار ) (Brahman‏ کر | گویند؟ 

و ادهیاتم (Adhyatma)‏ کدام اسٹ؟ 

و کرم (Karma)‏ چیست؟ 

[ای بہتر ین موجودات] ! (Adhibhuta) E‏ ۲ ۰ 3 اده‌د یو 
(Adhidaiva)‏ ؛ ؛ و اده‌جکت (ه«زهرننهم) در تن" چه چیز است؟ 

ای کرشن"! جماعتی که دل خود را در تو گم کرده‌اند؛ هنگام 
مردن ترا چطور میدانند؟ 

کرشن گفت: کسی که بمیچ‌وجه فنا نمی پذیرد» او آفریدگار 
است» و بودن او درهرقالب همچوجان. ادهیاتم ) (Adhyatma‏ < دادن 
ونذورات] به ۵ یو ند (Devata)‏ . در عمل جکی از آنچه سیب پیدایش ۲ 
جانداران میشود کرم (Karma)‏ ات 

وچیزی‌که زوال می‌پذیرد» آنرا اده یپوت (هادطانطل۸) میگو یند؛ 
و نفس ناطقه‌را اده‌دیو (دبنمه‌ندهم) نامند؛ ای‌بزر گترین خداو ندان 
قالب؟. ۱ اده چکت: (Adhiyajna)‏ در بدن ها منم . 

و کسی که و قت مردن مرا یاد کند؛ بعداز گذ‌اشتن قالب. 


* نام یگ این گفتار: تاك بر‌هم‌جو گت (۷0۵۵ 2۳252072۳713 1) میباشد. 

۱- د: و کرم چیست و اده‌بپوت؛ اجمل: چیست» و ادبپوت» و اددیو. 

- ج درین؛ د: در من. 

۳ د: ای کشن = کرشن. 

۴ اجمل: و بودن او در قالب همچو جان. ادهیاتم دادن به‌دیوتا. در عمل از آفچه سبب 
پیدایش حانداران میشود کرم است. 

۵- د بزرگترین خداوند قالب. 


دفتر هفتم ۵۱ 
مثل من گردد. و درین هیچ شك نیست. 

ای ارجن! آدمی" هنگام مردن هرچه بیاد آورد؛ بصورت همان 
چیز مخلوق گردد". و اگر در یاد من بمیرد؛ مرا بیابد. 

بنابرآن تو پیوسته در یاد من بوده" کارزار بکن؛ و اگر روی 
دل و عقل در من خواهی کرد. البته مرا خواهی یافت. 

ای ارجن! شخصی که دل او متوجه ورزش جو گت است. [۲ 
به‌جای دیگر انتقال نمیکند؛ هرگاه آن شخص مرا با توجه دل بیاد 
آورد؛ به‌آفر ید گار واصل شود. 

و کسی که همه‌دان است؛ و بذات» او مملوم [ کس ] نیست؛ و 
تصیحت کننده [جمیع جمپانیان. و باریکتر از هر باريك" است و 
پرورش کنندة جمیع خلایق. 

و آنکه ماهیت او معلوم کس نیست, و مانند خورشید روشن- 
کننده سایر موجودات* است, و برتر از تر کیب هیولانی» این‌چنین 
آفر یدگار را هر‌کس که وقت مردن با حضور دل و قوت عبادت 
جو گك و حبس نفس در ميان هردو اپرو یاد کند؛ او را بیابد. 

و آنرا دانندگان بيد بیزوال میگویند» و سنیاسیانی که از 
حیطه نفسا نیت بر آمده‌اند» ]4[ بهاو میر‌ستد » و [از ] بمپر یافتن او 
روش پسندیده می گزینند - من کیفیت یافتن او با تو میگویم. 

و کسی که روزن‌های بدن ببندد و دل را در سینه حبس‌کند؟ 
و دم در ميان هردو ابرو نگاه دارد و ورزش جوکث میکرده باشد. 
و در یاد آفریدگکار قالب تہی کند؛ او بمر تب خلاصی بر سد. 

ای ارجن! شخصی که دل او هر گز به‌جای دیگر منتقل نمیشود؛ 
[و] پیوسته در یاد من باشد؛ یافتن این چنین کس مرا هیچ مشکل 


٠ سی‎ 


۱ ج: آدمی هنگام مردن؛ د: هنگام مردن آدمی؛ اجمل. ای پسر کنتی! آدمی هنگام 
مردن بصورت همان مخلوق گردد. 

۲ ج: همان مخلوق گردد. 

۳ اجمل: در یاد من باش و کارزار بکن. 

۴ ج: جمله جپانیان و باریکتر از باريك است؛ اجمل: باریکتر از هزارباريك وپرورش. 

۵ د: معلوم است و مانند خورشید روشن و روشن کنندءٌ سایر موجودات است. 

۶- اجمل: بدن ببندد» دل را در سینه حبس کند و دم در ميان هردو ابرو نگه دارد 
و د. ورزش جو گث میباشد. 


۵ مپابیارت 


و کسانی که مرا می یا بند» در مقام خلاصی میرو ند و در 
دام پیدایش که خانه محنت است. وجاودان نیست » نیز نمی افتند. 

ای پسر کنتی! همه عالم تا ملك برهما (دصطعیه) پارها پیدا 
میشو ندء و گروهی که مرا می‌يابند. دیگر به‌عالم وجود نمی‌آیند؛ 
و جماعتی که ریاضت میکشند. و خوی جوانمردی دارند و از 
دوستی و دشمنی برآمده. ترك همه چین کرده‌اند و از سوداهای! 
گوناگون و اندیشه‌های فاسد و پریشان خلاص شده؛ آن مردم در 
مقام ستلوك ) (satyaloka‏ میس و ند . 

ای ارجن! آنان که روز برهما را که مشتمل بر چہار هزار 
جگ (Yuga)‏ [است ] و شب او [را] نیز همینقدر میدانند ایشان 
را دانندگان روز و شب میگویند. 

و هرچه به‌راه میرود" و آنچه نمیرود؛ در روز برهما بوجود 
می‌آید» و چون آن روز میگذرد. و قت درآمدن شب [در ذات۲" او 
جمله کاینات مخفی و پنمبان میگردند. 

ای ارجن! جمیع این موجودات در روز مذکور بی‌اختیار پیدا 
میشوند» و در شب مسطور ناچیز میگردند. 

و آفریدگار برتر از این مخلوقات [و) بر هما است؟. و زوالب 
پذ پر نمی‌شود و بجمیع این چیز‌ها محیط است و ازفنای آنہاء فانی 

دد. 

و آن که ظاهر نیست, و او را بیز وال و جای خلاصی ایشان 
میگویند و از یافتن او سلسلۂ پیدايش منتمبی و منقطع میگردد؛ 
آن ذات من است؟. 

ای ارجن! آفر ید گاری که جمله‌جانداران در ذات‌او مندر ج‌اند, 
و از او آشکار(!] میشو ند؛ او را از خدمت و ترك همه‌چیز میتوان 
یافت. 


و زمانی که [در آن»] ار باب جو کی قالب نمی میکنند» و دی 


١‏ د: سودهای. سطر ۴ و ۵ و ۶ و ۷ در چاپ احمل ساقط است. 
۴ اجمل: و هرچه برآمده میرود. 

۳ د: درآمدن آفتاب؛ ج: درآمدن شب و روز او این جمله. 

۴ اجمل: برتر از مخلوقات و بر‌هما است. 

۵ احمل: و جای خلاصی میگویند... و آن ذات من است. 


۰ 


سر نف (,ع(((ظ ‏ ۵4 
بعالم وجود نمی‌آیند؛ و وقتی که در آن مردم فوت شده باز پیدا 
میشوند؛ من آن هردو زمان را با تو میگویم. 

هرگاه ارباب معرفت در او تراین (Uttrayna)‏ ۲ بمیر ند. به 
آفرید کار واصل میشوند. و از دایر؛ پیدایش بیرون [می]آیند 
(و اوتراین عبارتست از زمان برگشتن خورشید از جانب جنوب 
به سوی شمال) - و درین» سر‌آنست که او تراین» روز دیوتپا است. 
و دیوتبای این روز آتش و [روشنی] خورشید است؛ و مدت 
اوتراین ششماه میباشد و آنرا سفیدفام میگویند. جو گیان بی نظیس 
که درین مدت قالب تبی میکنند» به آفر ید گار میر‌سند. 

و هنگامی که خورشید ازجانب شمال [ به ] طرف‌جنوب بر گردد؛ 
آن وقت را تا مدت ششماه دچپناین ) (Daksinayana‏ میک ویند. و 
این شب دیوتاست و دود رنگت است» و آنرا سیاه فام میگویند. و 
جوگیانی که درین مدت قالب تہی میکنند به‌س کت (دویدهع) منتقل 
میشو ند؛ اما ثانی‌الحال بعالم و جود می‌آیند. و این هردو راه مردم 
از عد قدیم است " . 

لیکن هر که از راه اوتراین میرود» باز بعالم کون و فساد. 
نمی‌آید» و کسی که از طریق دچپناین [میرود]» متوجه ويرانة فنا 
میشود» و به‌سوی" معموره پیدایش بر‌میگردد. 

ای ارجن! هر‌جوگی [که] برین هردو راہ اطلاع پیدا 
کند. دیگر در وادی غفلت نیفتد؛ بنابرآن؟ تو پیوسته ورزش 
جو گث میکرده باش . 

و نتیجه که از خواندن بيد و عمل جوگث و کشیدن ریاضت 
حاصل میشود. آنرا هرجوگی که از آن هردو راه با خیر است 
می‌یابد» و به‌آفریدگار قدیم واصل میگردد. 
تمام شد ادهیای هشتم مها پر کېه جو گت نام . 


۱- اوئراین (20(قال): (راه شمالی روشن) پیشرفت آفتاب بطرف زمین یعنی: 
فصلی که خورشید به‌شمال خط استوا پیش میرود و دکشناین (2مههمد02) راهی که 
شخص را به‌سر منزل مر گت میرساند - راه چنوبی - اوج یا سیر شمس بطرف جنوب. 

٣‏ د: عپدها[ی] قدیم آمده است. 

۳ اجمل: فنا میشود» به‌سوی معموره؛ د: او به‌سوی. 

۴ د: دیگی در واد غفلت افتد تو پیوسته. 


آغاز ادهیای نهم 
داح گوی جو کت (Rajaraja Guhya Yoga)‏ نام * 


[کرشن فرمود:] 

ای ارجن! چون تو در مقام شکایت کسی نیستی؛ بنابرآن من 
با تو میگویم» و تو از شنیدن این از دام پیدایش رهایی خواهی 
یافت ! . 

و این دانش. پادشاه جمله دانش‌ها" و سر‌ها است و پاك 
است» و مر‌تبه کمال دارد و از او همه چیز در بدایت (یعتی: فی 
الحال)دانسته میشود؛ و یانیکو کاری اتصال دارد و راحت‌جاودانی 
از او میس می‌شود. 

ای سوزنده دشمنان! آنان که برین طر یقه نیکو کاری اعتتاد 

و صورت من از حواس مب است و همه عالم و جمیع جانداران 
در ذات من‌اند» و من در ضمن ایشان هستم ". 

ای ارجن! زیر کی کارهای من بدان؟ که جانداران در ذات من 

* این فصل را راج بدیا (ودیا) یوک (۲082 ۵[2۷10(2) نیز خوانده‌اند. 

۱ ج: احکام علم که با کسی نگفته‌ام با تو میگویم و تو بشنیدن آن از دام پیدایش 
رهایی خواهی یافت. 

¥ دة پادشاه دانش‌ها؛ احمل: و صر‌ها | و پا کیت بمر تبه کمال دارد. 

۳ ج آنانکه برین طریقهُ نیک وکاری اعتقاد ندارند مرا نیایند. د آن که بر ین‌طر يه 
لیکو کاری اعتقاد ندارند؛ خلاصی نمی‌یابند و بر گشته بملك پیدایش میآیند. 

۴ ج: می‌آیند. و من صورت آفریدکارم» همه عالم و جمیع جانداران در ذات من 
مضمراند و من در ضمن ایشان نیستم؛ اجمل من صورت آفرید گارم وهمةٌ عالم و جمیع جانداران 
در ذات من متضمن‌اند و من در ضمن آن همه. 

۵ احمل: ببین. 


ر ا ع > ب 
متمکن‌اند» و من پیداکننده و نگاهدارندۀ ایشانم و حقیقت من 
نقیض حقیقت این‌ها است. 

و چنانچه باد تند در هوا و باد سست در سای موجودات است. 
همچنان جمله جانداران در ذات من موجوداند. 

[ای ارجن! جمیع جانداران در روز فنای عالم از قدرت من ] 
فانی میشو ند. و چون آن‌ها را پیدا میکنم؛ هم از قدرت من بوجود 
ما ا 

و این طوایف را بموجب کردار این‌ها بقدرت خود هزار بار 
پیدا میسازم! 

ای ارجن! اعمال سابق مردم' در من تأثیر نمیکند» و من از 
[آن) کر‌دار بیکا نه ام . 

و پر کرت (Prakrti)‏ به‌ پاری من» حیوانات و جمادات را پیدا 
میکند؛ از این ممر خلق به‌وجود می‌آیند. 

و مردم تادان مرا پصورت آدمی دیده. بی‌عقیده میشوند. و 
خداو ندی بزر کت مرا نسبت به‌جمیع جاأنداران نمیدانند؛ بنابرآن 
مرا به چشم حقارت مینگر ند. 

و کسانی که نپال امید ایشان برنمیدهد؛ و از کردار و 
دانش بمپره‌مند نمیشوند؛ و دلہای ایشان بمقام آرام نیست؟؛ آن 
مردم خوی: راکشسان ) (Raksasa‏ و دیتیان (Daitya)‏ دار ند؛ بنابر آن 
مرا به‌اهانت یاد میکنند. 

ای ارجن! آنان‌که برآیینۀ دلہاری ا] يشان ز نگار حرص و غصه 
ننشسته؛ آن طایمة بزرگت» دیوتاصفت‌اند. و مرا اول جانداران 
بی‌زو ال دانسته به‌خدمت من قیام مینمایند. 

و پیوسته اوصاف [مرا] می‌سرایند» و برروش‌خویش ثابت 
قدم‌اند». و سعی در شناختن من مینمایند؛ و مرا بزرگت اعتشاه 
کرده» همه پندگی [من] میکنند. 

و یعضی مردم مرا یکی دانسته باجکت معر‌فت تعظیم‌من به‌جای 
می‌آر ند؛ و ار باب جک متمارف مرا متعدد میدانند؛ و گروهی مرا 


۱ اجمل: کردار آنبا با قدرت خود هربار پیدا میسازم؛ ای ارجن! اعمال سابق مثل این 
مردم در من اثر نمیکند و من از آن کردار بیگانه‌ام. 
۲- اجمل: برنمیدهد» از کردار و دانش بپره‌مندلمیشوند و دل‌های ایشان را آرام فیست. 


۵۶ مہا بہارت 
در همه‌جا اعتقاد میکنند. 

و [دد] هردو قسم چکت» چیزی که به پترآن (Pitri)‏ داده میشود؛ 
[و] و غله و روغن و افسون و آتش و آنچه در آن انداخته میشود. 


]د[ پدر جمله چپانیان ومادر ايشان ودهنده نتیجه کر دار س‌دم 
و پدر] کلان و همه‌دان و پاك» [مرا] می بايد دانست". و حرف 
اول زام 0٥‏ و ] ر گت بید(ه»بوه) و سام بید (ه,هسدع)» [و جج بید 
[Yajurveda‏ ۲ . 

و پناه و مر بی همه» و صاحب ایشان» و گواه کردار وقرارگاه 
و نگاهبان همه منم. و دل من با همه کس راست است. و پیداکننده 
و ناچیز گرداننده و جای باز کشت [همه] و تخم پیدایش» آن که 
معدوم نمیشود. 

و گرمی خورشید [در] تابستان» و خشکت‌کنندة آب» و دهنده 
آن» و زندگی؛ و اجل» و اندك» و بسیار منم . 

و خوانندگان هرسه بید. و نوشندگان آب سبزه سوم (عجمع)؛ 
و آنان که از حبطه گناهان بر آمده‌اند و در بند گی من جکت‌ها گرده؛ 
آن جماعت ملك پاك اندر (Indra)‏ یافته‌اند» و در سرگت (Svarga)‏ 
عیش فراوان میکنند. 

و چون نیکو کاری ایشان منتمبی میگردد", باز به [این] عالم 
می‌آیند. و همچنین جماعتی که برطريقة نیکو کاری که در سه بيد 
مذ کور شده؟ اطلاع دار ند. به‌حرص دیا و آرزوهای کوناگون 
گرفتار ند؛ آن مردم به‌جمپان می‌آیند, و ميرو ند. 

و قومی که غیراز من به‌یاد دیگری نمی پر داز ند و پیوسته 


۱- د: و دهنده و نتیجه کردار مردم کلان و همه‌دان پاك که می‌باید دانست؛ اجمل: 
کلان همه‌دان. 

۴ نام سه کتاب مقدس از چپار کتاب هندوان که قدیمترین آنبا ریگ‌ودا است مشتمل 
بر ۱۶۲۸ سرود و دوم ججربید (یاجورودا) که نیمی منظوم و نیمی دیگر منئور است و صوم 
صام‌بید که ودای آهنگگ‌ها میباشد و تماما منظوم است و ثیمی از سرودها یش از ودای مادر 
یعنی ریگودا مأخوذ ۳ [یمینید مقدمهٌ کتاب گز يده سرودهای ریگ‌ودا کف ترجمه این 
جانب صیدمحمدرضا جلالی نائینی - چاپ تبران سال ۱۳۴۵ هجری شمسی). 

۳ اجمل: و چون نکویی‌های ایشان منتبی میگردد. 

۴ د: که در سه بيك مذ کور شد اطلاع ندارند و بحرص. 


دفتر هنتم ۵۷ 
بخدمت من قیام می‌نمایند؛ من به‌ایشان بخشش میکتم و نگاهبانی 
ا 

ای ارجن! گروهی که از روی اعتقاد خدمت دیگران میکنند. 
آن هم بندگی من است؛ اما این چنین نشاید کردن. 

و دهنده نتیجه جمله جکت‌ها و حاجت همه منم؛ و کسانی که 
مرا این چنین نمیدانند؛ باز گرفتار پای‌بند پیدایش میشو ند. 

و جماعتی که خدمت دیوتا میکنند. بعداز گذ‌اشتن قالب! نزد 
ایشان میروند. و آنان که پر ستش پتر ان (Pirr)‏ قرار داده‌اند» 
بطرف آن‌ها منتقل میشوند. و طایقۀ که بندگی دپوان" زبون 
میکنند در صحبت آن‌ها میروند. و جمعی که بخدمت من قیام 
مینمایند» به‌من میر‌سند. 

و هر که به‌ صدق دل بقصد بندگی من بر گت و گل و بر و آب 
به‌من بدهد؛ من این چیزها را ا زآن خدمتکار قبول میکنم. 

ای ارجن! تو هر کاری که میکنی» و آنچه میخوری. و میدهی" 
و در آتش می‌اندازی» و ریاضت میکشی؛ به ثیت من مقرون‌گردان 
که از پای‌بند کردار نيك و بد خلاص خواهی شد و از کارهایی 
که به‌نیت من خواهی کرد؛ بمقام خلاصی رسیده» مرا خواهی 
یافت. 

ای ارجن! [من] در جمیع جانداران یکسانم و مرا با کسی نه 
نسبت دوستی است و نه‌دشمنی ٩۳‏ باو جودآن» آنان‌که ازسراخلاص 
(رسیده) خدمت من میکنند؛ ایشان در من و من در ایشانم. 

ای ارجن! شخصی که خدمت همه گذاشته به‌بندگی من قیام 
می نماید» هر‌چند در بد کرداری باشد؟ تو او را از زمره تیکان 
اعتقاد بکن؛ او پیش پسندیده پیش گرفته [است). 

و در اتدك مدت تیکو کار خواهد شد. و هميیشه در مقام آرام 


بات ج بعداز مردن نزد. 

۲- در متن سانسکریت واژه بپوت (۳۳2) بکار رفته است که بمعنی روح (اعم از 
خوب يا پلید) و دیو میباشد. 

۳ اجمل: میخوری و میگویی. 

۴ اجمل: من در جمیع جاندارانم و مرا با کس نه نسبت دوستی است و نه دشمنی. 

۵ ج: هرچند بد کردار باشد. 


نی دعس ۷ 
خواهد بود. 

ای ارجن! تو التزام این دعوی بکن که خدمت‌گار من ضايع 
نمیشود؛ و طايفة زنان و بیش (Vaisya)‏ < و شودر (sudra)‏ که کان 
کتاه و عصیان‌اند. اگر به‌من ملتجی شو ند؛ ایشان‌هم خلاصی یا پند . 

از بر همنان ) (Brahmana‏ پاك؛ و راجه‌های‌بزر گی! و عابدان‌چه 
گویم. و چون این‌جپان بی[ یك ] قرار نیست وخالی‌است از راحت؛ 
تو میان بخدمت من ببند و روی‌دل درمن کرده به بندگی من قیام 
نمای و به نیت من عمل جکت پکن و سر برزمین بنه. 

ای ارجن! تو برمن که آفریدگارم تکیه بکن که مرا خواهی 
یافت 


تمام شد ادهیای [ دأ[ راج گوی جو گت تام . 


۱- احمل: و راجه‌های رکپه. 


آغاز ادهیای دهم 
و بھو تجو کت (۷۲۵۵۵ نابطط:۷) ام 


[گر شن فر مود] : 

ای درازدست! چون ترا گفتار" من خوش می‌آید؛ باردیکر 
سخنان بزر کت مرا پشنو؛ بنابرآن بجپت نفع تو نیکویم. 

و آن چنانست که دیو تا (Devaıa)‏ ۲ ا (Rsi)‏ بزر کت 
بدایت من نمیدانند. و من از هروجه. اول ایشانم 

و کسی مرا بی بدایت و بی نہایت میداند» او در میان مردم 
از دایره جہل برآمده است. و در آخر کار از بند گناهان خلاصی 
می یا بد . 

و عقل و دانش. و آرام» و تحمل. و راست‌گویی", و زبون 
ساختن‌حواس, و دل» و راحت ومحنت, و پیدایش, و فناع. و ترس 
و ایمنی و عدم ایذای خلق. و یکسان بودن با همه کس: و صبی 
کردن» و ریاضت کشیدن. و دادن» [و] به نیکویی مشپور کشتن " 
و پدنام بودن؛ و همه این چیز ها جدا جدا در جمیع جانداران از من 
پید | میشو ند. 


و هفت ر که ) (Sapta Rsi‏ پزرگت مقدم*» و چپار ر کره 


۱- د: بشنو چون گفتار من [ترا] خوش می‌آید. 

۲- ببتی بود واژه دیوتا (03۷3) بصورت جمع ترجمه میشد مثلا دیوتبا یا دیوتاها. 

۳ د: راستی گویی. 

۴ د: و بر آوردن دادن و] به‌نیکویی مشسپور گشتن؛ ج: و ریاضت کشیدن وبر آوددن و 
دادن و به‌نیکو کاری مشتبر گشتن. 

۵ د: مقدم و چپار رکپه؛ اجمل: و هفت رکه مقدم و چپارده رکه دیگی. 


R(‏ دطع۱4) دیگس که برایشان هم" سابق‌اند» و چپارده من (دسعهد)" 
از دل من پیدا شده‌اند؛ و افزايندة قدر ایشان منم و معموری 
عالم از نسل این‌هاست. 

و هر که بدین نهج حقیقت خداو ندی منء بداند [و بمعرفت 
قدرت ماورای طبیعت من واقف گردد. آن شخص بم تب جوگت 
رسیده از وسیله کردار دائمی خود به‌من بر سد؛ و درین هیچ شك 
مه ۳ 


یافش ۰ 


و پیدایش همه خلق از من است؛ و از من آشکارا می‌شو ند؛ و 
ار باب دانش مرا این چنین اعتقاد کرده بحد مت من قیام مینمایند . 

و آنان که حواس زو جان خود را در من گم کرده‌اند؟؛ 
و سخنان مرا با یکدیکر می‌کویند» و به‌دیگران می‌آموزند؛ 
صبر میکنند و با خرمی* ہس میب ند. 

و گروهی که برین روش ثابت‌قدم‌اند. و با میل دل بندگی من 
میکنند؛ من به آن مردم دانشی مید هم که از آن دانش مرا می یا بند . 

و از روی س‌حمت درعقل ایشان درآمده تار یکی بیدا نشیر ا* 
از دلمپای ایشان با شمع معرفت زایل میسازم. 

ارجن گفت: ای کر‌شن! آفریدکار عظیم؛ و جای کلان و پاك 
بزرگی 1و مقدس‌ترین مقدس‌ها تویی۰] و همه طوایف رکپه۲ و 
نارد (عذمیه() [و بزر گترین دیو ته‌ها (مه)] و است (عنم) و 
دیول(عله,ظ) »و بیاس (معدر۷)؛ ترا مردبزرگت [باصفا و بی‌زوال» و 
اول دیوتپاء آن که بدایت ندارد و خداو ند بزرگث] میکویند و تو 

أ د: همه. 

۲- در متن اصلی آمده است که مانوها (من‌ها (Manus‏ ولی در ادبیات مقدس هندو 
0 اساطیر مختلف تعداد منوها را چپارده شمر ده‌اند. 

۳- د: دایمی خود و درین شك نیست؛ اجمل: کردار و ایمنی خود به‌من برسد. 

۴ ج: حواس و جان را در من گم کرده‌اند. 

۵ د: میکنند خرمی. 

۶ د: عقل ایشان من درآمده تارکی؛ ج: و از روی فرصت در عقل ایشان درآمده و 
تاریکی بیدانشی را. 

۷ د: و جای بزرکگ و کلان و پاك تویی و همه طوایف رکه و بزر کترین دیوتا و 
نارد و بزرگترین دیوته است دیول؛ اجمل: و جای کلان و پاك بزر کث تویی. و همه طوایف 
رکه و نارد بزرکترین و دیول و بیاس ترا مرد بز رکث با صفا. 


دفتر ششم ۶۱ 
نیز خود را با من این چنین ظاهر میسازی". 

و هرچه با من میکویی همه را راست اعتقاد میکنم. 

ای بزر گت! ظپور ترا نه اقوام دیوتا میدانند» و نه طوایف 
دانوان (Danava)‏ . 

ای کرشن! تو خود را خود می‌شناسی؛ 

ای پیدا کنندة جانداران! و صاحب ایشان» و بزرگترین 
دیوتپاء وپرورش کنندة خلق درقالب‌ها؛ توآشکار اشده بامن بگوی"! 

ای جو گیشر ) (Yogisvara‏ ! چون من پیوسته در ياد تو میباشم در 
کدامین" اجسام ترا دانم؟ 

ای کر‌شن! تو کیفیت خداوندی خود را در راه جوگت دفعۀ 
دیگر مشر [و)ح با من" بگو که مرا از شتیدن سخنان‌تو سیری‌حاصل 
نمیشود ‏ چنانکه از آب حیوان؟. 

کرشن گفت که من حقیقت خداو ندی بزرگت خود با تو گفتم 
و میگویم. ای بزرگترین کوروان!؛ عظمت خداو ندی م ن‌بمثابه 
است که از بیان به پایان نمیی‌سد*. 

ای ارجن! در باطن جمیع جانداران» جان منم و نیز اول و 
میانه و آخر ایشان منم. 

و در پسران آدت (دونفه) ۲[هاع: بشن (سمز۷) دیزه‌قد* منم 
و در اجرام درخشان: خورشید؛ و در چېل و ته باد (.سعه<)*: 
مس یچ (Marichi)‏ ۶ و در کواکب: ماه؛ و در بید ها (Vedas)‏ : سام پید 


۱ د: و بیاس ترا مرد بزرکث باصفاء بیزوال و اول دیوته آنکه بدایت ندارد و خداوند 
بز رگ میگویند و تو نیز خود را این چنین ظاهی میسازی. 

۲ د: در قالب‌ها که قو آشکارا شد[ه‌ای] با من بگوی؛ احمل: در قالب‌هایی که تو 
آشسکارا شده با من بگو. 

۳ د: کدامی؛ اجمل: من چون پیوسته... کداميین اجساد. 

۴ د: خود را دفع دیگر منشرح با من بگوی؛ ج: دفعةٌ دیگر مشرح با من بگوی. 

۵ د: ار بخوان. 

۶ د: که بیایان بپایان. 

۷- آدیتیاها خدایان نورانی آسمائی ستند و عدة آنپا دوازده است و تمایندگان ۱۲ 
ماه سال شناخته میشوند. ماروت‌ها خدایان بادها میباشند و رئیسشان مر‌یچی است. 

۸- منظور مظبر (-۸۷2۷27) وامنه (۷2/028) ویشنو است که بنابراساطیر هندو» 
ویشنو بصورت مرد خپله (کوتوله = کوتاه قد = ریزه‌قد) ظپور کرده است. 

4 در ادبیات مقدس هندو عد ماروت (3۳0۲) (باد)ها دا از ۱۸ عا ۴۹ و ۱ تا ۲۷ 
گفته‌اکد. 


۶ مبابپارت 


(Samaveda)‏ ۶۱ و در اقوام دیوتا: اندر؛ و در حواس: دل؛ و در 
جانداران: اک و در جماعت رودر (Rudra)‏ : شنکی (Sankara)‏ ؛ 
و در طوایف جکبه (Yaksa)‏ ۲ و راکپس ) (Raksasa‏ : کبیں  (Kuvera)‏ 
و در زمره هشت بس (Vasu)‏ : آتشن؛ و در [میان] کوه‌ها: سمس 
(Sumeru)‏ منم" . 

ای ارجن! تو مرا در گروه بر‌همنان خاصه: دیو تا مشتری 
و در [میان] سپه‌سالاران ایشان: اسکند (ه۵معیو)؛ و در [میان] 
حوض‌ها: دریای عمان*. 

و در [میان] ر کہیشران (ممهب‌نننه) بز ر کث: بہر گت (دونه)؛ 
و در کلام: اوم کار (موۍه«ه)؛ و در چکت‌ها" (موزوا): جکت: 


۵ 


۱ قطعةٌ اخیر را مینوان باین تقریب ترجمه نمود: مریچ منم در میان ماروت‌ها» و ماه 
منم در میان اجرام (صورت) فلکی و سام‌بید منم در میان وداها. و منم واسو (۷852۷2) در 
ميان خدایان. 

۲- رودراها طبقه از خدایان افنا کننده‌اند و عددشان یازده است. واسوها (ا۷38) از 
حبث رتبه طبقه پایین‌تری هستند و عددشان هشت میباشد. 

۳ د: جیکه (= یکشه ۲252). 

۴- ترجمه عبارت را برین تقریب نیز میتوان کرد: و در میان واسوها طوفان منم» و در 
ميان کوه‌ها تمس (Su_Meru)‏ و 

۵ مشتری که در ادب سانسکریت او را؛ وریہسپتی (۷۳1۳25۳2۸) خوانند و گګویند 
استاد عارفان و فرشتگان است و خداوند گویایی و فصاحت و دانش - خداوندی که عبادت و 
پرستش و تقوی در او قجسم یافته است - ستارة مشتری (بر‌جیس). 

۴ عبارت بنابر متن ن¿ اصلی با ید جنین تر حمه می‌شد: «در مبان اقیانوس‌مخازن ) = حوض) 
آب منم. 

- اوم کار (600_252): کلمة مقدس و سیلاب عرفانی اوم 0۳. کلم اوم اھ یا 
اوم 0۳ که دارای سه حرف: «الف 4»» و «واو 6۷ و «ام ۷6» یا «لا» و «میم > میباشد 
نزد هندوان کلمهُ بسیار مقدسی است که در ابتدای کتب مقدسه آنا نوشته میشود و شبیه 
به کلمة: «هو» عربی است و آنرا بقدری مقدس میدانند که هنگام تلفظ نباید غیری این کلمه 
را پشنود؛ و نیز وقت خواندن کتب بیدها و زمان ختم آنبا کلم داوم» را زیرلب بطوری که 
کسی نشنود» ادا مینمایند. ريشة این کلمه ظاهراً از کلمةُ است که بمعنی: آری (بلی) است 
که تصدیق حرف طرف میباشد و به‌این جہت در آخر دعاها. جای کلمة «آمین» را در ادعهٌ 
اسلامی میگیرد. در کتب مذهبی هندوه این کلمه را م رکب از سه حرف میدانند که هريك 
از آنہا از ودایی (۷۹2) کرفته شده است؛ و بعضی دیگر این سه حرف را نمایند؛ سه عالم 
که زمین «(Bhur)‏ و جو «(Bhuvah)‏ و آسمان (5۷2) باشد. شناخته‌اند. 

همچنین اين کلمه نمايندة اقائيم ثلاثة هندو يعنى ويشنو (بشن ۷15۳)» و شيوا 
(51۷) و برهما (۳208ظ) است. بطو رکلی آنچه از مجموع کتب مقدس هندو استنباط میشود 
کلم «اوم» نماینده ذات سبحائیت وجود اعلی یا وجود مطلق میباشد که بواسطهٌ شدت تقدس 
نمیخواهند اسمی برآن اطلاق نمایند؛ و حتی او را از صفات نیز منزه میدانند. 


دفتر ششم ۶۴ 
افسون!. [۲2 در جمادات کوه: هیمالی (Himavat)‏ و در درختان. 
درخت: پیپل (:۳)۳: و در [میان) ر کمپیشران دیوتا: نارد 
(Narada )‏ ؛ و در قوم گند هرب (Gadharva)‏ : چتر ر ته ) (Citraratha‏ "‘ و 
در جماعت سده (مدله:5): کپل (مامه») منم" . 

و در اسپان. اچہی سروا ) (Uchchaihsravas‏ (آن که همر اه آب 
ز لاله از در یا بر آمده است؛ و در قسم فیلان: ایراوت ( Airavara‏ ) ؛ 
و در اصناف آدمیان: راجه. 

و در انواع اسلحه بحر (Vajra)‏ ؛ و در گاوان: کام‌دهن 
(Kamadhenu )‏ ؛ و در اسباپ پیدایش: آب منی؛ و در ماران: باسك 
(Vasuki )‏ . 

و در صنف ازدها سیکېه (Sesanaga)‏ °‘ 2 در جانوران آبی : 
برن (عمصوتا). و در طايفة پتران: ارجمان (معجه‌وم)۳؛ و در 
ار باب سیاست: جم (عجو)*؛ و در قوم دیت (ونهه0): پرهلاد 


مب در مجموعة قواقين (Manu)‏ (کتاب دوم ماده ۷۶) آمده است: حرف دھ» و حرف لا 

و حرف «*» چون متصل شوند» مقطع مقدس (یعنی: اوم) را بوجود می‌آورند. بوسیلهُ پرهما 
(آفرید کار)موجودات ازسه کتاب مقدس ریگکووا(۷۹۵۵ 2*), وججر بید(۲۵(۲۷602), و سام‌ودا 
(Samaveda)‏ گرفته شده است و همچنین نماینده سه کلمه بز رگ است که «بپور» و «بپوه» 
و «سور» - مذ کور در بالا - میباشد و معمولا پیش از دعای ساویتری (Savitri)‏ مخصوصا 
براهمنان در ابتدای ادعیة روزانة خود هرروز صبح و عصر میخوانند. ببینید کتاب مس اکس - 
بخش اصطلاحات و لغتنامه آن - ذیل مادة: ویاهرت (۷(27181) صفحهٌ ۶۲۶- چاپ اول - سال 
۰ حجری شمسی برایر ۱٩۶۱‏ میلادی تألیف‌سیدمحمدرضا جلالی‌نائینی نویسنده این‌سطور. 

۱- منظور از جک افسون؛ قربانی: جپ (2۳8) است که عالیترین قربانی‌هاست؛ 
د: آفیون. 

۲ ج: کوه همانچل و در درختان درخت پیپل. درخت پیپل: درخت انجیر هندی است. 

۳ د: جرتبه؛ ج: جیدرتبه. 

۴ د: کپل‌مون. 

۵ ج: همراه حلاهل. 

۶- مشه (258): نام پادشاه ماران از نژاد ناگک‌ها (۷218() که اننت (2ا۸۳20) نیز 
خوانده میشود؛ اجمل: و در صف اژدها: شیکپه. 

۷ اریمن (۸7(4۳20) (دوست يك دل): رئیس ارواح پدران؛ ج: ارجنماد؛ د: ارجماد: 

۸- عبارت اخیر را برین تقریب نیز میتوان ترجمه کرد: و در میان (صاحبان‌حکم) قاضی 
و مجازات کننده. در متن فارسی نیز واژه «سیاست» بہمین معنی بکار برده شده است. 


۴ _ حععععععع ‏ مابہارت 
(عهدلی,۳)؛ و در ز پون‌کندگان زمانه: اجل؛ و در [میانم حیوانات: 
هژ بر؛ و در مر‌غان: گرد (عفسهع). 

و در چیزهای تیزرو: باد؛ و در سلاح‌گیر ندگان: رامچندر 
(Ramacandra)‏ ‘ و در ماهیان: مکر (Makara)‏ ؟ و در دریاها: کنکت: 
(Ganga)‏ ' بدان . 

[و] اول پیدایش» و میان. و آخر» ایشان منم . 

ای ارجن! [و] در علوم": علم معرفت آفریدگار [منم]. و در 
اپحاث: بحث شتاختن ۲ ادوار. 

و در حرف‌ها حرف الف“ و [فضل‌ها] فضیلتی که از آن دو 
کس را یکسان می بینند؛ و زمانی که نمپایت ندارد؛ و بی‌هما 
خد او ند چمپاردهن. 

و در ریایندها: مرگت -؛ و در کارهایی که بوقوع می‌آید. 
خیریت» و در کلمات ماهیت مدحت و ثناء“ و ناطقة ملایم. و 
حافظه و قوت عاقله و خصلت تحمل و صبر منم*. 

و در پیاض‌های سام‌پید. بر هت سام (عجهعسوجنج)۲؛ و در 
بید های : گا یتر ی( ہاو رږ) *؛ و درماه‌های: | کمپن ) (Margasirsa = Agham‏ ؛ 


١‏ کلمهةٌ «دریا» در اینجا بمعنی رودخانه و شط استعمال شده است» و بطو رکلی درهند 
معمولا ردوخانه را دریا خوانند. 

۹ د در معلوم. 

۳ د: «بحث» بدون نقطه. ترجمة عبارت برین‌تقریب است: و ازعلوم» علم خویشتن‌شناسی 
و از دلایل برهانم. اجمل: و در انتخاب بحث شناختن‌ها» و در حرف‌ها و در فضل‌ها فضیلتی که 
از آن دو کس را غیریکسان بیند. 

۴ قطعة اخیر دا براین تقریب هم میتوان ترجمه کرد: در میان همه رشته‌های علوم علم 
معرفت روح جبانی منم. 

۵ د: ما نیست مدحت و دنیا و ناطقه ملایم؛ اجمل: بوقوع می‌آید» بدایت» و درکلمات 
ماهیت مدحت و تناع. 

۶ د: عادله و خصلت و تحمل منم. 

۷ د: و در صام‌ها سام‌یید بر منست؛ ج: بپیاض‌های سام: بر‌هت‌سام؛ اجمل:و در شام‌ها: 
برهت شام. 

۸- کایتری (68(213): موزون؛ آوازه وزن کلمة توحید. آهنکک ویژه‌ای» بحر یا 
وزنی در شمر» دارای ۲۴ مقطع ۴ < ۸ ۳ که بسیاری از سرودهای ودا به‌این بحر قر کیب 
و تنظیم شده است» دعایی که خواندن آن بر براهمنان هرروز هنگام طلوع و غروب و ئیم‌دوز 
فرض است. اجمل: و در بیدها: گایتری. 

کایتری بمعنی اخص نام یه از کتاب ریک‌ودا میباشد. این آیت خطاب به‌آفتاب با 
ساوتری (52۷10) (خالق) است و باین جبت ساویتری نیز خوانده میشود. متن آیت چنین سم 


دفتر ششم ۶۵ 


و در شش مو سم : بستنت ) (Vasanta‏ . 

و در ار باب دغل : قمار ؛ و در اصحاب شکوه ]][ شو کت [ظفر] 
و تردد'؛ و در مردم پرزور: قوت؛ و در جادوان (ه۷:۵۰۷): کرشن 
(دمنی)؛ و در پاندوان («بددمه۳): ارچن (دمینم)؛ و در طایفةٌ من 
(Manu)‏ : بیاس (Vyasa)‏ ؛ و در شاعر زان ] ز هره۳؛ و در اهل سیاست: 
دنده (Danda)‏ "‘ و درخواهندگان ظفر: انصاف؛ و در چیزهای 
نپانی: خاموشی؛ و در ار باب معرفت دانش. 

و تخم جانداران منم ! ای ار چن! هیچ احمدی و فردی از 
حیوانات» و ذره از جمادات بی‌من نیست. 

ای سوز ندةه دشمنان! خداو ندی بزرگت من نپایت ندارد» و 
من شمه" از آن خداو ندی بزرکت خود. به‌رمز و اشارت گفتم. 

و مردی که با شو کت عظیم و دنیای فراوان بود. با هنر‌ها [و] 
با عقل» [و) با قوت*, و جزآن* - زیادت از دیگر ان داشته باشد - 
آن زیادتی بخش من و شکوه من یدان. 

ای ارجن! ترا زیادتی دانش چه در کار است؟ بدان که من 
این جپان را بهاتدك قوت نگاهداشتهام۲. 

تمام شد ادهیای دهم: و بپوت جوگت‌نام. 


* است: «تت‌سویتور ورنیم بپگودیوسیه دهی‌سبی دهیویونه پرچودیات». آیت مذ کور شخصیت 
و تجسم یافته و بصورت البه ساویتری درآمده که به‌عقیده هندوان همسربر هما و مادر چپار ودا 
و همچنین مادر سه طبقه اول و دوم و سوم هندو امست. ترجمة آیت مذکور برین تقریب است: 
«زمین» آسمان» و ببشت. به‌این‌ها تفکر کنیم و به‌نوراعلی و نیروی خورشید رخشان بخشنده 
راد تا او عقل ما را راهنمایی کند». این آیت را اریاب تحقیق چندگونه ترجمه کرده‌اند. 
رجوع شود به‌لفت‌نامه سراکس ماده اجهاگایتری (5ا[۸(2۳2_608) - سراکبر (اوپانیشاه) 
تألیف فگارنده این صطور سیدمحمدرضا جلالی نائینی - چاپ قبران - سال ۱۳۴۰ هجری‌شمسی 
صفحه ۵۰۲-۵۰۱ چاپ ش رکت تابان. 

۱- د: شکوه و شوکت ظفر و تردد؛ اجمل: اصحاب شکوه و شوکت: 

۲ ج: و در ستارگان: زهره. 

۳ دنده (122002): عصا» چوب‌دستی. اجمل: و در اهل حکومت: سیامت. 

۴ د: که من شمه 

۵ اجمل: با شوکت عظیم و بنای فراوان بود» با نیرو و با عقل و با قوت و غیرآن. 
۶ اجمل: بخش شکروه من بدان. 

۷ د: بدان که این جبان را باندك [قوت] نگاهداشته‌ام؛ اجمل" ترا زیادتی دانش 


آغاز ادهیای بازدهم 
و شوروپ دشن جو ث (۷۵۵۵ 415414 )Visva ru pad‏ نام 


ارجن گفت که تو از روی ترحم. بزرگی خود را که آترا: 
ادهیاتم (مصه:درط۸۵) گویند» با من گفتی. و من ازین سخنان تو از 
دایرة جہل و بیدانشی بر آمدم. 

ای کرشن! من کیفیت [پیدایش] جانداران و فنای ایشان با 
شرح و بسط» ازتو شنیده‌ام» و بزرگی بیزوال ترا نیز گوش‌کردم'. 

ای صاحب بزرت! تو حقیقت خود را چنان که بیان کردی 
همچنان است؛ اکنون من میخواهم که صورت خداو تدی ترا ببینم. 

ای جو گیشر (Yogesvara)‏ ۱۲ اگر میدانی که من آثر | میتوانم 
دید؟ پس آن صورت بیزو ال خود [را] به‌من بتمای! 

کرش کفت: ای ارجن ! صورت‌های مختلف مرا که به هز ار ان 
کد با شای و رن مائ کر ناکون بکین: 

و در ذات من دوازده خورشید (Aditya)‏ " و هشت پس (Vasu)‏ و 
یازده رودر (Rudra)‏ ؛ و اشنی کمار ) (Asvinikumara‏ ؛ و چپ( و نه باد؛ 


* این فصل را ویشوروپ درشن (Visvrupa Darsana)‏ که آنرا صورت عال م کہیں تعبیر 
نموده‌اند نیز خوانده‌اند. 

۱ د: بیزوال ترا در گوش کردیم؛ ج: بیزوال ترا سر کوش کردم. 

۴ ج: ای صاحب جوت 

۳ د: گونا گون ببین؛ ج: گونا کون ببین و در ذات من درواز؛ دوازده خورشید. ترجمه 
متن اصلی عبارت برین تقریب است: «اشکال من به‌صدها و هزارها صور مختلف البی با 
رنگبای گوناگون تجلی میکند. خورشیدها؛ واسوها؛ رودرها (دو) اشوین و ماروت‌ها را 
مشاهده بکن». مترجم اعداد دوازده و هشت. و يازده و چېل و نه را برای تفبیم بر ترجمه 
افزوده است؛ زیرا بعقیده هندوان عدد ادیتیاها ۱۲ و عدد واسوها هشت و عدد رودرها بازده 
و اشوین‌ها دو و عدد ماروت‌ها بالغ بر ۴۹ میشود. 


دفتر شش یه 


و جزآن از ۳ بسیار که (تو] هیچگاه E‏ مشاهده بکن. 

و جمله جپانیان را از : وا واا و د دیگر 
از آنچه که آرزوی دیدن آن داری» امروز در قالب من معاینه بکن. 

و تو به‌اين دیده‌های خود مرا نمیتوانی دید و [من] چشم 
بزرگت روشن" از نور معرفت به‌تو میدهم. به‌آن چشم صورت 
خداو دی مرا تن 

سنجی (Sanjaya)‏ گفت که ای راجه! کرشن ن¿ صاحب جوگیان؟ این 
[سخن] گفته. صورت بزر گت خداو ندی خود به ارجن بنمود. 

و آن صورت مشتمل بردهن و ديدة بسیار [و] عجایب بیشمار 
و زیورهای روشن فراوان بود؛ و اسلحۀ دیوتا در دست. 

و حمایل گل‌هاء و لباس دیو تا در بر‌داشت. و عطر آن دیوته‌ها 
از ی ی بکار بر ده بود که بیننده را دیدن آن حیران 
می‌ساخت» و روشن بی نايت بود؟. [و] رو به هر‌طرف داشت. 

و اگر هزار خورشید. به‌يك دفعه* از افق برآید. یحتمل که 
مجموعه روشنی این‌ها به‌روشنی آن بزر کته برابری نکند. 

و ارجن در قالب آن بزرگترین دیوتا جمله جمپا[نیاعن را 
بصورت‌های مختلف ‏ منفصل [و غیرمنفصل] ‏ بدید!. 

درین وقت موی برتن وی برخاست» و از دیدن آن در تعجب 
شد؛ و هردو دست فر اهم آورده سجده کرد. 

و گفت که ای بزرگترین"! من جمیع اقوام دیوتا [را] در 
ذات تو می‌بینم و طوایف هرچپار قسم جانداران؛ و برهمای 
صاحب دیو تا 1د[ برتخت نیلوفر نشسته“؛ و جماعت ر که (Rsi)‏ 


۱- ج: دید. من چشم بزرگٹ روشن. 

۲ ج: نور معرفت به‌تو میدهم تا بچشم خداوندی مرا ببینی. 

۳ ج: سمجی گفت که ای ارجن ! کشن صاحب جوگیان. 

۴ د: و عطر آن دیوتا از صندل؛ اجمل: و عطر آن از صندل وغیره بکاربرده و بیننده‌را. 

۵ د: و روشن بی‌نبایت بود؛‌اجمل: و درشن (1(275202) بی‌نبایت بود. 

۶_ و به یلك دقع. 

۷- ج: منقسم و غیر منقسم بدید. قرجمه رسای جملات بالا برین تقریب است: « پسر 
پاندو (ا1- ارجن) پس از آن در وجود خدای خدایان تمام عالم را در اجزای منقسم و 
غیر منقیم در قسمت‌های ز باد مشاهده کرد. 

۸ د گفت که بزرگٹ من؛ احمل: ارجن گفت که اقوام دیوتا را. 

4 احمل: و بر هما و صاحب دیوتا را بر تخت نشسته. 


هش سر ۰.۰.۰.۰" ماپہارت 
همراه تست؛ و ماران بزرگت. 

و دست فراوان و شکم و چشم و دهن و صورت‌های بی عدد در 
بدن تو هر‌طرف مشاهده 

ای خداو ند خلق! اول و میانه" و آخر تو معلوم نمیشو د. 

و نقش‌های تمام عالم در ذات تو آشکارا می بینم, و تاج بسن سر 
نہاده و زیور در بازو بسته و چکر (ویلمی) به‌دست گرفته در روشنی 
از آفتاب تابان که چشم بیننده از آن خیره میشود» در هر‌طرف 
بنظر درمی‌آید". و روشتی تو مانند آتش‌سوزان و خورشید است 
و ذات تو در حیطه قیاس در نمی‌آید. 

ای بزر گت بیزوال و سزاوار شناختن وجای بزرگت باز گشت 
جپانیان؛ آن که بريك حال است و نگاهبان طريقة تیکو کاری بی 
شبمپه تویی؛ و من ترا اول مردم میدانسته‌ام". 

و تو اول و میانه و آخر نداری؛ و قوت ترا نمهایت نیست؛ و 
دست‌های تو بیشمار» و مپروماه دیده‌های تست» و روی تو چون 
شملةٌ آتش» و تو باشکوه خود بر‌سر جمپانیان می‌تابی. 

و زمین و آسمان و جمله اطر اف گیتی را تو تنا احاطه 
گرده‌ای. ای بزر کت ! هیکل میب ترا ساکنان هر سه عالم دید ۵ » 
تر سیده ند . 

طوایف دیوتا" از ترس» در ذات تو در می‌آیند. و بعضی از 
جماعت تر‌سند گان کف‌ها جمع گرده به‌مدح تو قیام می نمأیند. و 
اقوام ر کمپیشران بزرگث و گروه سده (هدده:و)؟ دعای خیریت خلق 
بتقدیم میر‌سانند و ستایش ترا بعبارات مختلف میگو یند. 

و طوایف رودر (Rudra)‏ < و خورشید (Aditya)‏ » و پس (Vasu)‏ “< 


١‏ دة میان. 

۲- اجمل: گرفته ر تودۀ روشنی که چشم بدیدن آن خیره می‌شود به‌هرطرف درنظر 
می‌آید؛ ج: تودهٌ روشنی تابان که چشم از آن خبره میشود. 

۳ د: و در ذات تو؛ اجمل: آتش‌سوزان و ذات تو... و بز رگ بی‌زوال سزاوارشناختن 
و جای بز رک باز کشت جپانیان... اول مردم دانستم. 

۴ د: این طوایف دیوتا. 

۵- سده‌ها (8100025): طبقةٌ از موجودات شبه البی پاك و مقدس که در قلمروی در 
آسمان میان زمین و خورشید سکونت دارند و بنابراساطیر هندو عده‌شان در حدود ۸۸۰۰6 
تن میباشند؟ دء و گروه صند: 
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وساده (sadhya)‏ ۶۲ و بشودیو (Visva deva)‏ > و اشتی کمار (۸ہومںkنمنvیی)؛‏ 
و باد (سمید)؛ و پتر (::۲)۳؛ و گندهرب (دسعطدممی)؛ و جکپه 
(مملدیا) ؛ و اسرا (aں۸)‏ و سده (عطهه‌نو)» ترا می بینند و در حیرت 
فرو مانده‌اند. 

ای درازدست! از دیدن هیکل بزرگت تو که مشتمل است پس 
دیده» و دهن بسیار و دست و [ران) و قدم" بی‌شمار؛ و [زشکم؛ د] 
دندان آتشین مپیب؛ همه کس تی‌سیده‌اند" و به‌دل‌من نیز خوف راه 
یافته . 

من قامت ترا که بەفلك رسیده و روشنیی که از ر نگ‌های 
گو تاگون؛ و دیده‌های روشن بزرکت. دارد. گشاده دهن دیده» در 
گرداب حیرت و ترس فرو رفته‌ام! ای کرشن! من تاب دیدن این 
هیکل ندارم و تحمل نمیتوانم کرد. 

و دهن‌های ترا که دندان‌هایش* هولناك مینماید» و مانند 
آتش روز قیامت است؛ مشاهده کرده حیر ان مانده‌ام» و عقل من 
پر یشان شده؛ چنان که مشرق را از مغرب و شمال را از جنوب 
نمیدانم و آسایش نمی‌یابم"! ای صاحب دیوتا!؛ و ای قرار عالم! 
به‌من ممپر بان شو . 

که من پسران] دهر تر اشت (ویمعیعی‌زنوط) را با سایر راجه‌های 
و توابع ایشان؛ و بپیکم. و کرن (عصف)؛ 

و درو ناچارج» و دلاوران بزرگت» ودهرشت‌دمن. وشکم‌ندی۲؛ 

و امثال ایشان در دهن تو که [اذ) دندان‌های کر‌سی میب 


۱ طبعهٌ (2208) کپتر از خدایان که بناافسانه‌های حندو در ناحیهٌ وسطای بین آسمان 
و زمین اقامت دارند و تعداد آنا در ادبیات هندو بتفاوت از ۱۲ تا ۱۷ آمده و بنابر آنچه در 
پورانا (7202]) روایت شده است پسران دهرم (1022) و سادهیا دختر دکشه (52ع2)اند. 

۲- در بیشتر از متون صانسکریت واژء اوشمپه (5۳02۳8) آمده که به‌دسته‌ای از 
ارواح پدران اطلاق مشود و دارا شکوه این واژه را HF‏ «پتر» (Pir)‏ آورده اضینگاد اجمل: 
گندهرب و جکېه و دیوتا؛ د: گندهرب و جکبه دیوتا - ولی درمتن سانسکریت یکشه و اسورا 
مذ کود است. 

۳ واژۂ قدم در این‌جا بمعنی پاء برابر (!00*) انگلیسی استعمال شده است. 

۴- د: دندانش: مپیب همه کس ترسیده است؛ ج: دندان بس‌مپیب همه کس ترمیده‌اند. 

۵ د: دندان‌هاش؛ اجمل: و دهن‌های ترا که دندان‌های آتشین می‌نمایند مانند آتش. 

۶- د: و السن هیأتش نمییابم؛ اجمل: برمن مپربان‌شو. 

۷- در این‌حا دو نام: دهرشت‌دمن و شکپندی در متن اصلی نبامده امست. 


Yo‏ میا بپارت 


مینماید و بدقامت است» بتعجیل درمی‌آیند". می بینم و بعضی 
می‌دم که سر‌های ایشان جاویده شده» از رخنه‌های دندان دیده 
نو و 

و] چنان که دریاهای خورد» [به‌سرعت به] دریای عمان در 
می‌آیند" - همچنان مردم دلاور در دهن‌های سوزان تو می‌افتند؛ و 
چنانکه پروانه خود را بی‌اممپال" در شمع می‌اندازد. همچنان همه 
مردم بجبپت هلاك خود بی‌توقف خویشتن را در دهن سوزان تو 
انارت 

تو با دندان‌های آتشین خود آن مردم را میخایی * و مزه‌میکنی؛ 
و توجمله جمپان‌را از شکوه [خودم پر‌ساخته. [و] روشنی سیب تو 
یر سں جمیع اهل عالم می تا بد . 

اکنون با من بکو که تو به‌این هیکل هولناك خود چه کسی؟ ای 
بزرگتر ین دیوتا! به من رحم کن که من ترا سجده میکنم ومیخواهم 
ذات تراء که اول همه چیز‌هاست» بشناسم که من از حقیقت تو آگاه 


کرشن گفت که من ملاك‌کنندءة خلق‌ام. و به‌ صورت مس کت 
متمثل شده از" بپرمعدوم ساختن‌جمانیان افزون‌شده‌ام» ودلاوران 
این فوج‌ها که درین مع‌که حاضر شده‌اند - همه این‌ها غیر از تو 
به‌و ادی فنا انتقال خواهند کرد. 

از این رهگذر تو بر‌خین و لشکر عدو را زیر کرده نیکنامی 
از یپ‌خود حاصل بکن. و پادشاهی پردولت* به‌دست‌آور. [د] من 
پیش از این. [این] جماعت را کشته‌ام؛ اکنون تو سبب اظپار این 


٩‏ اجمل: که از دندانپای آتشین مپیب می‌نماید بتعجیل درمی‌آیند و بعضی مردم که 
سر‌های ایشان در رخنه‌های دندان [توله شده] دیده می‌شوند. 

۲ ترجمه رسای عبارت اخیر پرین تقریب است: چنان که رودخانه‌های کوچك (= کم 
آب) در (طول بست‌های خود) به‌هم متصل میشوند و تشکیل شعلی میدهند و به‌آقیاتوس‌میررینند» 
مردم دلاور در لای دندان‌های مبیب تو خورد میشوند و از شکاف‌های دندان‌های تو دیده‌ميشوند. 

۳ د: چنانکه پرخود را بی[۱]مبال؛ اجمل: پروانه بی‌اهمال. 

۴ د: آتشین خود میخایی؛ اجمل: آن حماعت راء 

۵ د: متمثل از بپر؛ ج: متمثل شده... درین مهر که حاضرند این‌ها را غیراز تو بوادی 
فنا منتقل خواهم کرد. اجمل: این‌ها را غیراز تو بوادی فا منتقل خواهم کرد. 

۶ ج: و پادشاهی پردولتی به‌دست‌آور. و من بیش از این» این جماعت را. 


دفتر ششم ۷١‏ 
معنی شو . 

و من درو ناچارج» و بپیکم» و جیدرت (عطه۵رهز)» و کرن! 
و امثال ایشان را - از دلاوران نامی - به‌قتل رسانیده‌ام؛ حالا تو 
ميان به‌جنکت پسته. ایشان را بکش که در میدان کارزار دشمنان 
را زیرخواهی کرد!. 

سنجی (۰هزمهو) گفت که چون ارجن این سخنان از ز بان کر شن 
بشنید» لرزه براعضای او بیفتاد" و گریه در گلوی او گره شد و 
در آن و قت کف‌ها جمع کرده پاترس* بسیار سر به‌سجده‌پرد. بعداز 
آن به سخن‌درآمد و گفت که ای کر‌شن! این‌مردم ازشنیدن اوصاف تو 
خوشحال می‌شوند و با تو نسبت دوستی پیدا میکنند. و جماعت 
راکشسان (Raksasa)‏ ° از ترس به هر طر ف میگر یز ند؛ ۳ طوایف سد هو 
(:5:۵0۲) * ترا سجده میکنند ! 

ای آن که نمپایت دار ی» ای صاحب ديو تاء و ای قرار گاه 
عالم ای پردل» ای استاد برهماء ای پید‌اکنندة او! این طوایف 
ترا چرا سحد ه ۳۹ 

که اول دیوتاء و مرد پيشینه تویی» و در روز فناء عالم [به] 
تمام در ذات تو قرار میگیرد؛ و دانای روزگار» و سزاوار شناختن, 
و جای بزرکت" تویی! ای بی‌نبایت! جپان را تو پیدا کرده‌ای*. 

و باه «(Vayu)‏ و جم (Yama)‏ > و آتش «(Agni)‏ و برن (Varuna)‏ « 
و ماه» و بر هما ( = نه‌مدزهی۳)» و پدر کلان او تویی. [و] من ترا 
سجده میکنم هزار بار بلکه هزار هزار بار . 

در پیش و پس ترا سجده میکنم؟! و ای همه» و 7ای] دل همه 


1 د: جیدرت کرن. 

۲ ج: حالا تو میان بخدمت من سته ایشان را مکش که در مبدان کارزار دشمنان را 
زیرخواهی کرد. 

۳ ج: چون این سخنان ارجن از زبان؛ د: این سخنان از زبان کرشن شنیده لرزه 
براعضای بیفتاد. 

۴ د: با برس (ناخوانا). 

۵ د: راکسان. اجمل: و جماعت راچپسان از ترس به‌هرطرف میگر یزند. 

۶ د: شده. 

۷- د: شناختن جای بز ر گث. 

۸ ج: پیدا کردی. 
- د: من ترا سجده میکنم هزارباد بلکه هربار در پیش و پس ترا سجده میکنم. 


۳ 


۷۴ ما سارت 


و ای صاحب قوت بی‌پایان» و ای دلاور بزرکت! چون همه چیز به 
تو میر‌سد؛ بنابرآن ترا همه گفته می‌شود. 

و من ترا دوست خود دانسته از شوخی» بی‌ادبانه" پیش 
آمده‌امء و آن که گفتم: ای کرشن. ای جادو (همفج)۰۳ زو ای 
دوست من"! بزر گی ترا نمیدانستم ؟. 

و نظ به‌دوستی نموده غافل گشته. این خطاء کردم؛ 
اکتون درخواست میکتم از این تقصیس من در گذر, و نیز آنچه از 
روی مطایبه هنگام بازی کردن و خوردنی خوردن بريكت پلنگت 
۲31 صتدلی * نشسته بی‌ادبی واقع شده» [عفو] آنرا از طرف خود 
و جمیع دوستان از تو درخواست میکنم. ای آن که در قید هیچ کس 
در نمی آیی . 

و ای پدر جمیع حیوانات و جمادات» و سزاوار تعظیم! همه 
[را] استاه بزر کت تویی» و هیچکس در مقام برابری تو نیست؛ 
زیادتی چه صورت دارد؟ و نیز فردی از افراد هر سه عالم در قوت 
با تو برابری نمیتواند کرد. 

بنابرآن ترا که خداو ندی و سن‌اوار تعظیم همه کس دانسته* 
سجده میکنم و درخواست [عفو تقصیرات می‌نمایم - چنان که 


۱- د: شوخی و ادبانه. 

۲ د: ای کرشن جادو. جادو= يادو (۲212۷2): اعقاب» سلاله» احفاد يادو (۷2). 
یادوان طایف؛ بودند که کریشنا در میان این طایفه زاده شد. در ویشنوپورانا (مهعدا_صداهز۷) 
آمده که در خانواده یادوان دهها و ده‌ها هزار مردان دلاور بو حود آمده‌اند. بنابر افسانه‌های 
هندو يادو پس ییاتی (2(2< ججات) از خانواده نژاد ماه و سرسلسلهُ تیر یادوان امست. 
که پایتخت ایشان شبر دوارکا )0٩۷3۲۸3(‏ واقع در گجرات بوده است. 

۳ د بدوست من. 

۴- د: من بزرگی تو نمیدانم و نظ به‌دومستی نموده؛ اجمل: ای دوست من» این بزدکی 
و نظر [به]دوستی غافل گشته این خطاها کردم؛ د: این خطاب کردم. 

۵ د: اکنون این [عذر] تقصیر را از تو درخواست میکنم؛ ج: اکنون این تقصیر ازتو 
درخواست ميکنم. 

۶- اجمل: برپلنگ صندلی؛ د: بريك بينك صندلی. بلنگ = صندلی و یا تخت‌خواب. 

۷- د: در قوت با تو برابری؛ اجمل: ای بدو جمیع حیوانات و جمادات و سزاوار تعظیم 
همه را اوستاد بزرکث تویی و هیچکس در مقام همسری تو نیست که زیادتی در صورت دارد و 
نیز فردی از افراد عالم در قوت با تو همسری نمیتواند کرد. 

۸- د: ترا بکنه و خداوند بز رگ خود وسزاوارتعظيم همه کس دانسته؛ اجمل: ...سزاوار 
تعظیم همه کس هستی سجده. 


دفتر ششم ۷۳ 
پس از پدر» و دوست ازدوست» و عاشق ازمعشوق؛ اذ تقصیر ات 
خود پوزش میطلبد همچنان از روی کرم تقصیرات من [را] معاف 


و چیزی‌که من در مدت عمر خود ندیده‌ام» اکئون آنرا مشاهده 
کرده. بسیار خوشحال شدم!؛ اما از دیدن این هیکل. دل من 
مضطرب شد ه [است ] . ای صاحب دیوتأ» و ای پناه جبپانیان! حالا 
ممپر بان شده صورت قدیم خود را به‌من بنمای. 

ای صاحب هزاردست» و ای صاحب عالم! این صورت [و] این 
شکل را تغییر بده" میخواهم که [ترا] تاج برسر نپاده و گرز و 
چکر در دست گرفته با چبپاردست ببینم ! 

کرشن گفت که ای ارجن! من این صورت را [که] از قوت 
[جوگثع و رضای خود به‌تو نموده‌ام» و آن مقرون است به‌روشتی 
و صورت تمام عالم» و اول همه چیزهاست» و مایت ندارد. و 
غیر از تو به‌دیگری ننموده‌ام. 

ای دلاو ر تر ین قوم کوروان (Kaurava)‏ ! هیچکس از اهل عالم 
غیر از تو. به‌وسیله پیدها» و جکت‌ها. و خواندن, ودادن»[و ]اعمال 
و ریاضت " شاقه. قدرت بردیدن آن نمی‌یابد. 

می بايد [که] اندوه به‌دل تو راه نیابد. و دیوانه نشوی» و 
ایمن و قوی دل شده. صورت اصلی مرا مرتبهٌ دیگر ببین. 

سنجی گفت که کرش" ( = (Vasudeva‏ بزرگت» شکل موزون 
و هیکل* معرود خود به‌ارجن بنمود» وآن‌ هراس گر فته را تسکین‌داد. 

درین وقت ارجن گفت: ای‌کی‌شن! ترا به‌صورت [خوب] آدمی 
دیده» دل من آرام گرفت و به‌حال خود آمد[م]. 

کی‌شن‌جیو گفت آن صورت مراکه تو دیدی*؛ دیگری تاب‌دیدن 


۱ د: و چیزی که در مدت عمر خود ندیده‌ام اکنون آنرا مشاهده کرده بسیار 
خوشحال شدیم. 

٣‏ د این صورت» آين شکل را تغییر داده؛ ج: صورت این شکل را تمس میخواهم؛ 
اجمل: ای عالم صورت! این شکل را تغیس بده. 

۳ ج: دادن و اعمال ریاضت. د: بی‌وسیله بیدها... احمل: قدرت دیدن آن نمی یا بد. 

۴ د: ای کر شنن: 

۵ د: شکل موزون و هیکل. 


۶ د: گفت که آن صورت مرا تو دیدی. 


۷ میا بپارت 


آن ندارد. و دیوتبا هم پیوسته آرزوی دیدن آن صورت میکنند. 
و بطریقی که تو مرا دیدی. غیری به‌و سيلة بید" و ریاضت و 
تصدق و جک نمیتواند دید. 
ای ارجن! شخصی که ترك همه چیز کرده دل بسهخدمت من 
پینده" , آن شخص از این خدمت مرا پشناسد". و ببیند, و در من 


ای ارجن! کسی که کارها به نیت من میکند» وغیر از من‌دیگری 
را ہز ر گت نمیداند. و بخدمت من قیام مینماید. و ترك صحبت 
خلق نموده» به هیچکس نسبت دوستی و دشمنی نمی‌ورزد؛ او نیز 
در من فانی می‌شود. 

تمام شد ادهیای یازدهم: و شوروپ درشن نام . 


۱- د: غیری بیوسیله. 

۲ب ج: شخصی که ترك همه‌چیز کرده میان به‌خدمت من ببندد؛ آن شخص ازین خدمت 
بشناسد و ببیند. ای ارجن. 

۳ د: مرا نشناسد؛ ج: مرا شناسد. اجمل: و غیراز من دیگری را بزرگث نداند» آن 
به من رسد. 


آغاز ادهیای دوازدهم 
بهکت جو کت (۷۵۵۵۸ )Bhak‏ نام 


ارجن گفت که ای کر‌شن‌چیو! آنان که در راهی که تو بیان 
کردی درآمده» متصل بخدمت تو قیام مینمایند» و جمعی که بند گی 
آفر ید کار قدیم. غیر‌ظاهر میکنند - درین هردو طایفه - صاحب 
جو گت و بزرگی کیست۱؟ 

کر‌شن گفت: کسانی که روی دل در من کرده" به | عتقاد درست 
هميشه بندگی من میکنند؛ من میدانم که ایشان بزرگ‌اند. 

و گروهی که بندگی آفرید کار بیزوال که آشکارا نیست - و 
همه‌جا را احاطه کرده" و در مراقبه متصور نمی‌شود؟» و حر کت 
نمیکند - و راست گو است. میکنند. 

و حواس را ز پون ساخته‌اند» معاملة ایشان با خلق یکسان 
است» و در نفع جہان و جپانیان و فواید" ایشان میکوشند؛ ایشان 
تین مرا می يأ بند. 

و در طلب آفر یدگار پنہان رنج بسیار رومی نماید ویافتن آن 


١‏ د: آنان که راهی که تو بیان کردی؛ اجمل: ارجن ګفت که ای کرشن! 
جماعتی که بخدمت تو قیام می‌نمایند و جمعی که بندکی آفرید گار قدیم فیرظاهی میکنند درین 
هردو طایفه صاحب جو گث و بزرکث کیست؟ 

۲- د: روی دل در من فانی کند. 

۳ د: احتیاط کرده. 

۴ ج: متصور می‌شود. 

۵ د: و راس تگوست میگویند و میکند و حواس را زبون ساخته‌اند و معاملهُ ایشان. 

۶ د: و در نفع جبانیان و فواید ایشان میگویند و مبکوشند؛ ج: و در نفع جبان و 
جبانیان و حوایم ایشان میکوشند. 


۷۶ مپابپارت 


آفر ید گار نہان» ار باب قالب‌ها" راء به‌دشواری میس [می] شود. 

و کسانی که جمیع کارهای خود به‌من سپرده» روی دل در من 
کرده» به‌خدمت من قیام می‌نمایند. و بمراقبۀ من اشتفال داشته و 
میدار ند؛ ای ارجن! ایشان" را بی‌توقف از دریای اجل و قید عالم 
برمی‌آرم» و نگاهباتی ایشان نیز میکنم. 

ای ارجن! تو روی دل و عقل در من پکن که ازین ر هگذر در 
من گم خواهی شد. درین هیچ شك نیست . 

و اگر نتوانی که دل خود را به‌من بیامیزی؛ پس در ورزش آن 
از طریق ادهیاس «درط۸] قدم نه" و طلب یافتن من بنمای. 

و اگر ورزش هم از دست تو نیاید؛ آن زمان کارها به نیت من 
میکرده باش که | زاین رهگذر هم بمقام خلاصی خواهی رسید. 

و اگر این هم از دست تو نیاید. در پناه من درآمده غیرمرا 
مخواه» و دل را ز بون ساخته» جمله نتیجه‌های کردار از دل بر‌آور. 

[و] دانش از ورزش بمپتر است. و از دانش مراقبه» و از 
مراقبه ترك نتیجة اعمال؛ و از این معنی آرام دل حاصل میشود". 

و شخصی که نسبت به هیچ جانوری خطرءة دشمنی به‌دل 
نمیر‌ساند» و با همه کس شیو دوستی و ترحم رعایت مینماید. و 
با هیچ چیز دلبستگی ندارد؛ و بار تکبر از سر ائداخته, و راحت 
و محنت نزد او یکسان است؛ و تحمل و صبر و آرام به‌دوام شمار 
اوست؟. و پیوسته درانديشهة حصول جوگت میباشد» و دل راز بون 
ساخته» و عقيده خویش را در من قوی گردانیده است» و دل و عقل 
خود را در ذات من گم کرده؛ این چنین [کس ] خدمتکار محبوب 
من است. 


۱- اجمل: و در طلب آفرید گار نبان؛ ارباب قالب‌ها به‌دشواری میسر می‌شود. 

۲ ج: ارجن من ایشان را؛ اجمل: و بمراقبة من اشتغال دارند» ای ارجن ایشان. 

۳ د: ورزش آن قدم مانده طلب؛ اجمل: پس در ورزش آن قدم نپاده طلب یافتن 
من نمای. 

۴ د: از دل بر‌آورده انس ارورش بر آورده؛ احمل: و دانش از ورزش بپتر است و از 
دانش مراقبه, و از مراقبه ترك نتیجه اعمال از این معنی دل آرام یابد؛ ج: آرام و شخصی که 
نسبت به هیچ جانداری. 

۵ د: آرام به‌دخام اشعار اوست؛ اجمل: - آرام شعار اوست - پیوسته در انديشةٌ 


دفتر ششم WY‏ 

و کسی که مردم از او نتر‌سندء و او از مردم متوهم نبوو! 
و از (حیطۀ] شادی و غمی و حسد و خوف برآمده باشد؛ او نیز 
دوست من است. 

و مردی که چیزی نمیخواهد و دل و تن او پاك باشد» و در 
کارها سستی تمیکند. و تفافل از احوال مردم شیوه اوست» و دل 
او از اخلاق ذمیمه. مب‌است. و ترك جمیع اعمال کسرده؛ آن 
خدمتکار من نیز محبوب من است". 

و شخصی که از یافتن چیز م‌غوب خوشحال نمیشود. و از 
رسیدن امر مکروه. از کسی نمی‌ر نجد. و آنچه ازدست‌رفته» اندوه 
آن نمیخورد» و در بند حصول چیزها نیست؛ آن ترك‌دهندة هر نيك 
و بد؛ خدمتکار من و دوست من است ". 

و هر که با دوست و دشمن وار باب مدح و ذم» و تعظیم واهانت 
بريك حال بود» و در سردی و گرمی, و راحت و محنت یکسان 
باشد. 

و با هیچکس صصت نمید‌ارد» و بر لب‌ها ممپرخاموشی نمپاده. 
هرچه می‌يابد به‌آن راضی میشود. و [در] يك‌جا آرام نمیگیرد» و 
عقل صافی در دل او همیشه جلوه‌گر است؛ این چنین خدمتگار هم 
محبوب من است. 

و کساتی که زلال نیکوکاری* که من بیان کردم از روی 
یقین و اعتقاه درست» نسبت به‌من حاصل میکنند. آن مردم نزه من 
محبوب‌تر اند. 


تمام شد ادهیای دو ازدهم بہکت جو کت (مومر نعنمنع) تام . 


۱- د: مردم ازو ترسند و او ازو متوهم نبود؛ اجدل: و از او مردم متوهم نبودند. 

۲- ج آن خدمتکار نیز محبوب من است. 

۳ اجمل: و از رسیدن امر مکروه غصه نمی کشد؛ و آنچه از دست رفته اندوه آن 
نمی کشد و دربند حصول چیزها نیست و تركدهندة هرنيك و بد» خدمتگار من و دوست‌من است. 

۴ د: و کسانی که زلال چون امرت (۸۳7152) نیک وکاری؛ اجمل: از روی یقین 
باعتقاد درست. 


آغاز ادهیای سیز دهم 
جهتر چهتر اک و بہھا ک جو کگک (Ksetraksetrajna Vibhaga Yoga)‏ نام ! 


ارجن گفت: ای کرشن‌جیو! پر کرت (نسبلیم۳)» و پر که 
(Purusa)‏ < و چہتں (Ksetra)‏ < و چم ہت | کت( زهجم » و گیان (Jnana)‏ ` 
چه معنی دارد؟ با من بگوی» میخواهم که حقیقت هر کدام بدانم. 

کرشن گفت که ای ارجن! چہتر عبار تست از این قالب (و در 
اصل لغت چپتر بمعنی: «کشت» آمده است). و کسی که آنرا از آن 
خود میداند. او را ارباب دانش چہتراگت میگویند (یعنی: دانندة 

ای ارجن! تومرا در جمیع بدن‌های جانداران چپپتراکث بدان"؛ 
و دانشی که از آن حقیقت این کشت و دانندة آن معلوم میشود. 
آنرا" تزد من گیان میکو یند. 

و این کشت قالب آن چنان که هست. زو( به‌دستوری که با 
حواس؟ ترکیب یافته. و از زاو چیزی که پیدا شده. و کسی 
که دانندة آن کشت است با خداو ندی او بعبارت مختصر با تو 


میگویم» بشنو: 


۱- اجمل: وگیان و گیه (18) چه معنی داره؛ 

۲- اجمل: در جمیع بدن‌ها مشترك بدان. 

۳ اجمل: و این کشت قالب هرقالب که ست و آن چنان که هست.» و بدستوری که 
با حواس تر کیب يافته و از او چیزی که پیدا شده و کسی که داننده این کشت با خداوندی 
او بعبارت مختصر با تو م ی گويم» بشنو. 

۴ ده حواس عبار تند از : پنج حواس فعاله یا اعضای فعاله. بنظر حندوان پنوم حواس 
فعاله عبارتند از دست؛ و پاء و حنجره» و آلت تناسل» و سوراخ مقعد و حواس ففعاله دا کرم 
اندری (587760023(2) خوانند. و پنج گیان‌اندری (10206001(2) که شامه و لامسه و باصره 
و سامعه و ذائقه باشد. 


نفتر ششم ۷۹ 

و همین مطلب را جماعت ر کمپیشر ان به‌وجوه مختلف به 
عبارت بيد (veda)‏ و اشلوك(هیاه۱:) های! آن که در آن هیچ شك نیست 
با ذکر دلایل سراییده‌اند'. 

و خاك» و باد» و آتش» و هوا. و خودی (Ahamkara)‏ <« 7و دل] 
و عقل» و پر کرت. و یازده حواس» و ر نگث. و طعم. و بوی» و 

و آنچه از قالب بظپور می‌آید. این چیز هماست: آر زو و 
دشمنی»› و دوستی» و راحتی. و محنت. و ترکیب حواس را با 
قالب: سنگیان (ەسمہزسهء) میگویند"؛ و دانشی که ازین 
تر کیب حاصل میشود» آنرا: چتنا (Chetana)‏ ئامنك:. 

و دهرت (دنهدط) عبارت از تحمل ایذای خلق است. و من این 
کشت" را بطریق اجمال با چیز‌هایی که از آن پیدا میشود. با تو 
گفتم و بهوجه اقبال ناکردن پن مد حج خود» و پنسپانه ساختن 
اعمال نيك خویش. و ترك ایذای خلق» و تحمل ورزیدن» و درست 
بودن با همه کس» و خدمت استاد کردن. و پا کیز گی ظاهر و پاطن› 
و استقامت در طلب خلاصی, و زبون ساختن قالب» و حواس» و 
بر آمدن از دايرة مکر و قید محسوسات. و ملاحظه کردن عیب‌های 
پیدایش. و فناء و پیری و پیماری و محنت*. 

و ترك دوستی» و اختلاط با پس و زن و سایر اهل خانه ۲31 
مانند آن» و پیوسته یکسان بودن در حالت شادی و غمی. 

۳ اشلوك ,)Sloka)‏ صدا ۳ خطاب خدایان» شپرت» افتخار» مدحم؛ مرود ستایش. 
ضرب‌المئل؛ قطعه (شص)» نوعی شعر مشتمل برچبار مصراع دارای چپار پا (209) و هشت 
مقطع» یکی از اوزان اشعار حماسی که انوشتب (أنانادداتش) خوانده میشوده شعر» بیت. در 
این‌جا بمعتی: سرود ستایش است که در وداهای منظوم سرودهای ستایش خطاب به‌خدایان 
مختلف است و در مدح و تمحید کارهای قا سروده نهد اش 

(رجوع شود به گزیدة سرودهای ریکک‌ودا - ترجمهُ نویسنده این سطور جلالی نائینی 
_ چاپ تپران _ صال ۱۳۴۰ هجری شمسی). 

۲ د سر آنیده‌آند» ج مبراینده‌اند؛ اجمل: و آرزوی دوستی و دشمنی و راحتی. 

۳ د: سنکہات (٤5318۳)؛‏ ج: سکنات. 

۴ ج: کتب را. 

۵ د: خود تنپاء احمل: و دهرت عبارت است از: تحمل ایذای خلق (و تحمل) و راست 
بودن با همه کس و خدمت استاد کردن» و پا کیزگی ظاهر و باطن و استقامت در طلب خلاصی. 


۶ د پیدایش و فنا و پیری و محنت؛ احمل ؛ از دابرء تک و قد مسوسات... و ببری 
و بیمازی. 


Ao‏ ما بپارت 


و پابر‌جا بودن در خدمت من و بغیر[از] من التفات ننمودن'› 
و گوشه گزیدن و میل صحبت خلق به‌دل نر‌سانیدن. 

و هميشه در معرفت نفس خود متوجه بودن و دیدن" نتیجۀ 
معرفت حقیقی - این همه را گیان گویند - و آنچه نقیض این" 
چیز‌هاست. آنرا: اگیان («حدهزه ) نامند . 

و [گیه (Gya)‏ ۲۲ آنی | میگویم که تو از دیدن او خلاصی یابی*. 
و کسی که اول ندارد. و هیچکس از او افزو تس نیست. و او نه 
جسم است. و نه اصل *. 

و هرجا که دست. و پاء و دیده. و سر» و دهن. و گوش است؛ 
از آن اوست. و او به‌همهةٌ این چیز‌ها محیط است. 

و در جمیع حواس و محسوسات عکس او مینماید" و از این‌ها 
بر تر است» و با هیچ چیز آمیزش ندارد. و با آن که با همه آميخته 
است» از وصف: ست. و رج. و تم مبراست*, و تگاهبانی این‌ها 
میکند. ودرظاهرو باطن جمیع‌حیو انات و جمادات‌متمکن است» و چون 
لطافت بروجه اتم. و اکمل دارد. به‌چشم سر دیده نمیشود". و 
جماعتی که در وادی طلب او قدم نرپاده‌اند "۱ به‌آن مردم تزديك 
است؛ و گروهی که از معرفت او بی‌خبر اند» از ایشان دور ۲۲ . 

و در افراد و اچسام فی‌الحقيقة متجزی و مقسوم نیست؛ 
اما مقسوم طور می‌نماید. و او مربی جانداران و نگاهبان ایشان 


۱- د: در خدمت و بغیر من التفات نمودن. 

د: و همیشه نفس خود متوجه دیدن نتیجه. 

۳ ج: و آنچه موجب نقیض این چین‌هاست. 

۴ د: کسی من. 

۵ اجمل: و گیه (03(3) آفرا مي‌گويم که از دیدن او تو خلاصی یابی. 

۶ د: و اصل آن. اجمل: فراتر نیست و او نه جسم است و ته اصل. 

۷ ج: حواس و محسوسات و عکس رومینماید و او از این‌ها برتر است؛ د: حواس 
محسوسات عکس مینماید. 

۸- ج: و از وصف: ستو گن» و رج وگن و تموگن مبراست. 

٩‏ د: است چون لطافت بروجه اتم و کیل دارد به‌چشم و سر دیده نمیشود. 

٩-د:‏ و جماعتی که در طلب وادی او قدم نباده‌اند. افراد اجسام. 

۱ د: از ایشان دور دور. اجمل: دور. و در افراد اجسام فی‌الحقيقة متجزی و مقسوم 
نیست؛ اما مقسوم طوری نماید. 


است؛ و ایشان را پیدا میکند. و ناچیز میگرداند. و از روشنی او" 
مر و ماه و سایر اجسام رخشان است؛ و از دايرء طلب و بیدانشی 
بیرون» و [از] دانش آنچه می‌باید دانست و چیزی که از علم 
ممرفت دانسته میشود» اوست. و در دل‌های همه می تا بد ۲ . 

ای ارجن! [من] چمپتر و چپتراك و گیان [وگیهم را" بطریق 
اجمال باتو گفتم. هرخدمتگار من که این سخنان مرا دریابد. 
سزاوار خلاصی گردد. 

ای ارچن! پر کرت و پرکمپه را" بی بدایت بدان» و قالب‌های 
]4[ حواس و راحت و محنت؟ را از پر کرت اعتقاد بکن. و آنرا 
سبب پیدایش اجسام و حواس و تخم این‌ها بدان. 

و پر کہه سبب گرفتن لذت و الم نیست؛ لیکن ازممراختلاط * 
پر کرت سیب یافتن لذت‌های آثار و لوازم آن پر کرت میشود. 

و از رهگذر جمع شدن آن پر کبه به‌آن لوازم در قالب‌های 
نيك و بد به‌وجوه می‌آید. 

و او هر‌چند۲ در بدن اقامت دارد؛ اما تفر ج گیرد. [و آن که 
حاکم تفس و مر بی* و تکاهبان آن بدن [و] گیر نده دت؛ و صاحب 
بزر گت است . آ ثرا پرمآتما (Paramatma)‏ و پر کپه (Purusa)‏ نیز 

و شخصی که او را به‌این او صاف بشناسد» و پر کرت (Prakrti)‏ 
را با خصلت‌های او بداند؛ آن شخص هرچند از حدی که قرار 
يافته است» تجاوز بکند» از قید" پیدایی خلاصی یابد. 


۱- د: و با روشتی؛ اجمل: و او برروشنی مپروماه. 

۲ د: دل‌های همه می‌نماید. ۳ اجمل: چبتر وگیان و کیه را. 

۴ د: پرکرت ی رکبه را. ۵ د: حواس راحت و محنت. 

۶ اجمل: و پرکبه سبب کرفتن لذت دائم نیست؛ لیکن از مس اختلاط پر کرت سبب 
کرفتن لذت‌های آثار و لوازم آن پر کرت میشود. ترجمة این اشلوك برین تقریب است: ماده 

سیب پیدایی قالب و حواس است؛ و روح موجب لذت و الم؛ د: لذت و الم است لیکن. 

۷- د: می‌آید او هرچند؛ اجمل: و از رهگذر جمع شدن پر که به‌آن لوازم در قالب‌های 
نيك و بد بوجود میآید. 

۸- د: تفرج کرد حاکم نفس است و مربی و نگاهبان آن بدن پرنده لذت و صاحب 

٩‏ د: از حدی که قرار يافته تحاوز بکند از قید پیدایی. ج: جدائی. 


و بعضی مردم خود را در نفس خود درحالت مراقبه, می بیند؛ 
و طایفة از تحقیق حقیقی و آثار پر کپه» و پر کرت خودرا مشاهده 
میکند» و جمعی از اعمال جوکت. 

و گروهی [که] ازین کیفیت آگاهی ندارد؛ اما از س‌دم شنیده 
بند گی آنا (Atma)‏ میکنند ۱ (و آتان که شنیده کاری میکنند) 
ایشان هم از عالم پیدایش میگذر ند! 

ای بزر گتر ین فرز ندان بهرت (Bharata)‏ ! جمیع موجودات 
از : حیوانات و جمادات از اجتماع پر کپه. و پر کرت بوجود می 
ایند . 

و کسی که آفریدگار را که در جملۀ کائنات یکسان است» و 
از فنای این ها» فانی نمیگردد» می بیند » همان شخص بینا استا: 

و مردی که آفر یدگار را در جمیع موجودات بيك طور می بیند؛ 
او خود را ضایع نمیسازه و عاقبت بخللاصی میر سد. 

و مردی که کارها [را] به‌هروجه از بدن و حواس میداند» 
و جان را از آن بی تعلق اعتقاد بیکند؛ باید دانست که آن داتنده. 
داناست. 

و شخصی که جملهٌ حیوانات و جمادات را متفرق اعتقاد 
[می] کند که روز فنای عالم در پر کرت فراهم خواهند آمد» وهنگام 
پیدایش هم آن‌ها از آن پر کرت پراکنده خواهند شد؛ آن دانندة 
این کیفیت در آفر یدگار فانی میشود". 

ای ارچن! این جان هر چند در بدن مقیم است؛ اما با او 
آمیزش" ندارد. و او را بدایت نیست, و از وصف: ستوگن» و 
رجوگن» و تموگن" مبراست و بزرگت. که زوال نمی‌پذیرد و با آن 
که در بدن میباشد؛ لیکن هیچ کاری نمیکند و نتیجهٌ نیکی و بدی 
به‌او نمیر سد. 


۱ ج: عمل ج وگ و گروهی از این کیفیت آ گاهی ندارند اما از مردم شنیده بندکی 
آتما میکند؛ اجمل: بندگی آتما میکند ایشان هم از علم پیدایش بگذرند. 

۲- د: حمادات متفرق را اعتقاد کند که روز فنای عالم در پرکرت فراهم خواهند آمد 
و هنگام پیدایش آن پراکنده خواهند شد آن دانندء این حقبقت. 

۳ د؛ اما باو آمیزش. 


۴ د: وصف: ست و رج» و احمل: قم. 


ای ارجن! چنان که هوا در همه‌جاست, و از لطافت به هیچ‌چیز 
آمیزش ندارد» همچنان جان در همه قالب‌ها متمکن است؛ اما از 
لطافتی که دارد با هیچ بدن نمی‌آمیزد. 

چنان که خورشید بر‌جمیع خلایق می‌تابد. همچنان جان سر 
تمام بدن پر تو می‌اندازد. 

و آتان که قالب را از جان بروجہی که من بیان کردم بادیده 
دانش جدا ببینند. و خلاصی جانداران از قید پر کرت نیز بدانند؛ 
آن مردم آفریدگار بزرکت پیایند" . 

تمام شد ادهیای سیزدهم چہتر چرتر اکتا و یبہاگت جو کت نام. 


٩‏ د: و آنان که قالب را از جان بروجبی که من بیان کردم و با دیده و دانش جدا 
ببینند و خلاصی جانداران از قید پر کرت نیز بدانند» آن مردم آفرید کار بز رکث بیابند. 


آغاز ادهیای چهار دهم 


کن نری بها ت جو کت (Guna Traya Vibhaٍga Yoga)‏ نام 


کرشن فرمود] : 

اکنون باز حقیقت دانش کامل که از آن طوایف منیشر‌ان 
(Munisvara)‏ از دایره پیدا یش › بر‌آمده به‌مقام خلاصی مير سند » با 
تو میگویم: 

ای ارجن! ایشان" به‌وسیلة این دانش به‌آفر یدگار ر سیده‌اند. 
و در روز پیدایش بوجود نمی‌آیند. و هنگام فنای» ناچیز 
نمیگرد ند . 

و پر کرت من جای پیدایش جمیع مخلوقات است؛ و من در آن 
محل تخم می تم 

ای ار چن ! هرچشم که در اصناف خلایق پیدا میشود. پر کرت 
مادر اوست؛ و نمپنده تخم منم 

و وصف: ستوگن» و 8 و تموگن". از پرکرت حاصل 
سیشود. ای درازدست! جان را که فناپذیر نیست. این اوصاف در 
بدن محبوس می‌سازد. 

و خصلت: «ست (Satya)‏ »۰ پاك و صاف است» و هیچ آلایشی 
ندارد. ای دور از گناه! این وصف., جان را باطناب راحت و دانش 
می بندد. 

و در رج (زد) آرزو پراست؛ و از صحبت حرص پیدا شده 


١‏ د: چباردهم کن‌تری بپاگو جو گثنام. 
۲- اجمل: میگویم: ایشان؛ د: میگویم و ایشان از وسیلۀُ 
٣‏ د: فان گر مادر است و فنده تخم منم و صفت: ست» و رج» و قم. 


دفتر ششم ۶ الم 
[است . ای ار چن ! آن‌ر جح روان را! با ز نجیر گردار مقید‌میگر دا ند. 

و تم (دهسعت) از بیدانشی پیدا شده است و جمیع جانداران را 
بهو ادی غقلت میکشد . ای ارجن! وصف مذ کور جان را با کمند 
غفلت و کاهلی و خواب در قید میکند. 

و خوی «ست» به‌راحت میی‌ساند» و «رح» بر تردد ]3[ مشفله 
میدارد؟؛ و «تم» از حیطه دا نش بر‌آورده» درو ادی غشلت می‌اندازد. 

ای [ارجن]! هنگامی که ستکن غالب می‌آید. آن دو خصلت را 
محو و نأچیز میگرداند. همچنین رج هنگام غلیه خود. «ست». و 
«تم» را معدوم میسازد. و مائند آن «تم » است» وقتی که قوت 
میگیرد» آن دو وصف دیگر را زایل میگرداند. 

و تشان افزون شدن خصلت: «ست» آنست که همه حواس در 
قالب دانش و روشنی پیدا" شود و صاحب او در کارهایی که 
موجب راحت است شرو ع مینماید. 

ای ارجن! علامت: «ر ج» در بدن آنست که ر گت طمع بحر کت 
درآید. و هیچ‌جا آرام نگیرد. و دردل آرزوی چیزها پیدا شود. 

ای ارجن! نشان‌رجحان و زیادتی و صف: «تم »آنست که صاحب 
آن در نيك و بد تمیز نکند. و کارهای پسندیده از" دست او نیاید. 
و در وادی غفلت بیمتد» و دل [ا۲ به آر ام ثر سد. 

و چون آدمی در زمان غلبهٌ وصف: «ست»؟ قالب تہی کند» 
بمقامی که شناسندگان بر‌هما ميرو ند؛ منتقل گر دد. 

و هرگاه در غلبة خوی: «دج» بمیرد» در قومی که به طصع 
نتیجه کار ها میکنند. بوجود آید. و هنگامی که در افزو نی خصلت: 
«تم» یمیید» در سلسله حشر ات و حیوانات خسیس مثل: مار و کژدم 


-١‏ اجمل: و رج از روی اشرار است و از صحبت حرص بیدا شده ای ارجن این "و 
را؛ د: و در رج آرژو الر است....؛ و رج از روی اشر ار است. 

ای ارجن! اين او را بهزتحس کردار مقیف می گی‌داند. 

۲- اجمل: و رج به‌تردد و مشغله میدارد. (یعنی: رح آدمی را به کر‌داروا(مشغول)‌میدارد). 

۳ ج: حواس در قالب دانش و روشنی پیدا میشود. اجمل: و نشان افزون‌شدن خصلت: 
«ست» این است که رگ طمع بحرکت درنیاید» و صاحب او در کارهایی که موجب راحت 
است شروع مینماید. 

۴- د: پستد‌یده ابد[ا] از دست او نیاید. 


۵ د شب . 


عم مپابپارت 


پید.! میشود. 

و نتیجة اعمال وصف «ست» که بروجه احسن بوجود آمده 
باشد» نيك و پاکیزه است؛ و نتيجة کردار وصف: «رج» محنت؛ و 
ثمره کار های خصلت: «تم» غفلت و پریشانی خاطر و بیدانشی" . 

7و از وصف: «ست» دانش پیدا میشود. و از خضوی: «رج» 
طمع» و از خصلت: «تم» غفلت و پر یشانی خاطر و بیدانشی . 

و اصحاب: «ست» به‌ملك دیو تا ميرو ند؛ و اریاپ: «رج» در 
قسم آدمیان بهو جود می‌آیند . و اهل: «تم»۲ در زمره مخلو قات ز بون 
پید | میشو ند. 

و هنگامی که بیننده کار هاء [ کار ها) از هرسه وصف مد کور 
پییند» و يك کس را برتر از این اوصاف نداند؛ آن شخص 
آفر ید گار را پیاید "۰ 

و هنگامی که جان» این هرسه خصلت‌را که ازتن پیدا ميشود. 
ترك میدهدء از حیطه پیدایش و پیری و مر گت و محنت پر آمده. 

ارجن گفت: ای صاحب هرسه عالم! نشان برآمدن آدمی ازین 
هرسه خصلت چیست؟ و بر کدام راه و روش سلوك میکند؟ و چه 
سان خصلت‌های مذ کوره را ترك میدهد؟ 

کرشن گفت که ای ارجن! چون قوت متمیزه در امور نيك» و 
بد؛ میل: کارهای مسوجب راحت. بیدانشی در ذات او پیدا؟ 
میشود؛ باید که از آن دلگیر نگردد؛ و اگر از این اوصاف عاری 
و میس | بود؛ در تحصیل ایشان سمی نکند. 

و نسبت به‌همه کس بیگانه رش ظاهر شود و مفلوب حواس 
و محسوسات نگردد؛ و بداند که حواس کار خود میکند» و کارها 


۱و ۲-د: و ثمره و خصلت تم بیدانشی؛ در نسخه خطی متملق به‌این جانب (نسخة ج) 
همه‌جا: ستو گن» و رجو گن؛ و تموگن آمده است؛ اجمل: و ثمر کارهای خصلت تم بیدانشی. 

۴ اجمل: و هتگامی که بیننده کارهاء کارها از هرسه وصف بیند» و یك کس را 
برتر از این اوصاف نداند. آن شخصی آفریدگار را بیاید. د: بیننده کارها از هرصه صفت 
مذکوره ببیند و جان را بر قر از این اوصاف دائد... و آنانی که جان از آين هرسه خصلت را 
که از من پیدا میشود. 

۴ ج: سلوك میکند و چه چیز را قرك مبدهد؟ احمل: کرشن گفت که ای ارجن! 
چون قوء ممیزه در امور نيك و بد میل کارهای موجب راحت» بیدانشی در ذات او پيد میشود. 


برسر خود نگیرد. 

و راحت و محنت» و کلوخ و سنگث, و طلا تزد او یکسان بود؛ 
و به‌روش خود ثابت‌قدم بماند. 

و مردم اکر ام‌دهنده. و اهانت رساننده. و ارپاب مدح » و ذم. 
و دوست» و دشمن را براپر پبیند و ترك اعمال گیرد؛ این چنین 
کس را فارع از اوصاف مذکوره گویند. 

و کسی که پیوسته به‌بندگی من قیام نماید. او از حیطهٌ این 
هرسه برآمده» مرا بیاید. 

و بر‌هما! که آفر ید گار عالم است » پیداکننده او منم» و 
خلاصی جاو ید و نیکو کاری که تغییر پذیں نیست. و راحت بیزوال 
از من است. 

تمام شد ادهیای چپاردهم: گن‌تری ویبپاکث جوکت‌نام. 


د: بر همای» اس 3 بر‌هما. 


آغاز ادهیای پانز دهم 
بر کهو نم جو ك (Purusotta ma Yoga)‏ 


کرشن گفت: درختی" که بيخ او بالاست. و شاخه‌های او 
پایان [ - پایین] و بر گمپای او پید (:.۷)؛ او را اشوتمبه (مطدبمد) 
میگویند» [و] به‌صر‌صر فنا از پا نمی‌افتد. هرکه از حقیقت آن 
آگاه باشد؛ او را" داننده بید گویند. 

و شاخه‌های آن درخت بعضی بجانب بالا [سر] برآورده و 
بعضی بطرف زمین میل کرده. [و] ازوصف: ستوگن, و رجوگن» و 
تموگن» پرورش یافته است. و مدر کات" حواس برکت» و شکوفة 
شاخه‌هازی آن ۱ ست» و پیخ‌های دیگر آن درخت در عالم: آدمیان 
پیچیده[اند» بکردار ایشان در پایان است. 

و ساکنان روی زمین. نه صورت آن درخت میدانند. و نه از 
بدایت» و میانه. و نپایت آن خبردارند؛ و این درخت را که] 
بیخ‌های بیشمار دارد» ترك صحبت خلق که آن سرسخت [د] تيز 
است پر پده۴. 

جای آن کس که این نال را نشانده طلب نماید تا از رسیدن 
[به) آن مقام از قید پیدایش و فنا خلاصی یاید و در پناه مرد اول 
که از او این عالم کپنه پپن و پراکنده شده. درآید. 


۱ ج: کرشن گفت: ای ارجن! درختی که؛ اجمل: - آنرا اساتبه میگویند. 

۲- د: باشد و او را اسوتبه گویند و از شاخه‌های. 
و تیل است بریده جای آن کس که این نال را نشانده طلب نماید. 

۳ د: ست» رج» و قم پر‌ورش یافته است مد رکات. 

۴ د: بیخ‌ها بی‌شمار؛ ج: بیخ‌های بیشمار دارد با ترك صصت خلق که آن سر سخت 
و تیز است بریده جای آن کس که این نال را نشانده طلب نماید. 


تسس سس ی یی ۱ 

]د[ آنان که از وادی کبی و پیدانشی پر‌آمده‌اند و عیب‌های 
صحبت خلق با ایشان سرایت نمیکند» و درطلب معرفت آفر یدگار؛ 
آرزوها را از دل برآورده‌اند» و ازدایرءراحت» و محنت» ونیکی» و 
بدی» و سردیء و گرمی» و مانند آن" برآمده؛ این چنین دانایان 
بمقامی که خلل‌پذیر نیست میر‌سند. 

ای ارجن! آن مقام بزرگث جای من است. و مر و ماه آن‌جا 
پر نمی‌آیند. و در آن محل از آتش" اثری نیست» و از رسیدن([به) 
آن منزل سلسله پیدایش» گسسته میشود. 

و جان هرجانداری جزو من است؛ و او فانی نمیشود". و 
حواس پنجگانه. و دل را که معتکفان زاویه قالب‌اند, به‌جانب خود 
می کشند " . 

ا ا ی ای اال 1 
این هرشش چیز را همراه خود میبرد؛ مانند بردن نسیم نکہت 
گل را از گل. 

و او بوسیلة دل از محسوسات آن‌حواس پنجگانه حظ میکیرد؟. 

و او را هنگام برآمدن از بدن» و زمان بودن او در آن وقت 
حظ گرفتن از محسوسات بوسیله حواس مردم پیدانش نمی بیند؛ 
و آنان که دیده‌های معرفت دارند» آثرا مشاهده میکنتد. 

و جوگیان که به طلب معرفت او قیام مینمایند» آن مقیم بدن" 
را می بینند. و کسانی که در طلب او» شیوء هوشمندی مرعی 
دمیدار ند» او را معاینه نمیکنند. 


۱- د: محنت سردی و گرمی و نیکی و بدی و مانند آن. 

۲ د: آرایش؛ ج: از آتش. 

۲ ج: جان هرحانداری حزء من است؛ د: حرمست او فانی. 

۴ د: بجانب میکشد. اجمل: و حواس پنجگانه و دل که زاویه قالب‌اند بجانب خود 
۵- د و ج: صاحب این‌جان از جسمی؛ اجمل: و هنگامی که این جان از جسمی به‌جسمی 


د 


۶ د: میکند؛ اجمل: به مصوسات آن حواس پنجگانه حظ ممگرد. 
۷ ج: آن مردم بدن را می‌بیند؛ اجمل: آن مقیم‌البدن را. 
اجمل: زمان بودن او» در وقت حظ گرفتن از محسوسات بوسیلهُ حواس است» و 
مردم بیدانش نمی‌بیند. 


qo‏ مپابپارت 


ای ارجن! روشنی آفتاب عالمتاب. و فروغ ماه. و آتش را 
نور من یدان. 

و [من] به‌ملی زمین درآمده بقوت خود نکاهبانی جانداران 
مینمایم . و قرص ماه (soma)‏ ` که آبی است» و جمله غله‌ها و 
سبزی‌ها را پرورش میدهد. من 

و من آن آتشم که در معده‌های جانداران همراه د در] بادی 
که" از بالا و پایان [بدرم میرود. خوردنی‌های این‌ها را به تحلیل 
مییںم. 

و در سینه‌های جمیع جاندارانم. و قوت حافظه و مدرکه"» 
بیدها و پیداکنندہ علم: پیدانت (Vedanta)‏ » و دانندةه آن متم ". 

و در قالب دو نفس انت : یکی : چہں (Ksara)‏ < و دیگری اچمس 
(مەخ۸) . [و] این نفس [اچہر] به‌وادی‌فنا منتقل نمیشود» و گواه 
نفس [چمپر ] شت . ۲ ۱ 

ویکی دیگر 7 که ] بزر گتر این هااست آنیا: پم تما( (Paramatma‏ 
گویند. و او صاحب هرسه عالم است» و همه را می‌پرورد. و نگاه 
میدارد و فانی نمیشود. 

ای ار جن ! من از چپس. و آاچمس بزر کترم» و از این‌جاست که 
مرا در خلق و پبید . پں کہو تم ) (Purusottama‏ میگو یند. 
گویا بجمیع اقسام خدمت من مینماید» و همه دانست. [تو براین 


۱- ج: قرص ماه که آبی است» د: قرص ماه آبیست و جمله و غله‌ها و سبزه‌ها را 
پرورش میدهم منم. منظور شیرة سوم است. 

۲- بادی که از بالا و پایان (= پایین) میرود یعنی: نفسی که فرو می‌رود و برمی‌آید که 
همان شبیق و زفیر است. 

منظور از آتش» آتش معده یا حرارت غریزی و یا آتشی که غذا را (در معده) 
(۷215۷27278) هضم میکند میباشد و مقصود از باد در این‌جا: اپان (4۴۹۳3) و پران 
(۳۳3۳) (شبیق و زهیق) یمنی نفسی که فرو میرود و برمی‌آید است. 

۳ ج: جاندارانم و قوت؛ د: منم و قوت و حافظه و مدرکه؛ احمل: جمیع جاندارنم. و 
قوت حافظه و مدر که. 

۴ اجمل: و دهندة آن منم. 
(2721121۳020) گویند. ترجمه متن برین تقریب است: در عالم دو نمس است: تغییرپذیر 
(فانی) و تغییرناپذیر (= ابت و باقی). نفس تغییرپذیر درهمةٌ موجودات (ساری وجاری) است. 
و نفس تغیس ناپذ ور یکی است اما نفضی دیگری وحود اعلی 9 پرم آتمن خوانده میشود. 


د ا د مس« 
[ کر شن گفت:] ای دور از گناه! م نا کش اسرار [عالم و] علم 
ای ارجن! آدسی از دانستن این سخنان عقل کامل پیدا 

میکند!. گویا بجمیع اعمال قیام نموده. 
تمام شد ادهیای پانزدهم پر کمپوتم جوکت‌نام. 


۱ د: کامل میکند. 


آغاز ادهبای شانز دهم 


د يو اسر سنپت و (Daivasura Sampadvibhega Yoga) qa!‏ 


رکر‌شن فرمود:] ایمتی» و صفای باطن» و دل» و پابر‌جابودن 
در طر یقَه معرفت آفر ید‌گار» و آداب جو گت» و دادن و جمع کردن 
حواس. و قیام نمودن به‌عمل چکت. و خواندن پید. و کشیدن 
ریاضت. و راست بودن با همه کس. 

و عدم ایذای خلق» و راست گفتن» و فرو خوردن غصهء و 
ترك دادن همه‌چیز (بد)» و جمعیت خاطر, و پوشیدن عیب‌دیگران؛ 
و رعایت شيوة مہر بانی نسبت به‌جمپانیان» و قناعت» و ملایمت» 
و حیاءء و وفاء. 

و شو کت و صبی و تحمل» و صمای ظاهر و باطن» و عدم 
نفاق» و پندار! این خصلت‌های دیوتا در جماعتی که از ایشان 
بر آمده در نسل آدمیان پیدا میشو ند. فراهم می‌آیند". 

ای ارجن! خصال دیوتا سبب خلاصی آدمیان است؛ و اخلاق 
طایفهٌ ديت (Daitya)‏ ۲ مردم را در دام بیدانشی می‌اندازد؛ اما تو 
أندوه را به‌دل خود راه مد ه ( که تو اژاین طبقه انتقال کرده‌ای) که 
خصلت های دیو تا در نفس خود داری. 

و در این جپان پیدایش آدمیان بردو قسم است: یکی آن که 


۱- د: و عدم نفاق پندار؛ اجمل: و ملایمت و صفا و وقار و شوکت و پندار این. 

۲ اجمل: ریا کاری و خودسری و غرور و خشم و تندمزاجی و نادائی؛ صفات کسائی 
است که با خوی اهریمنی زائیده شده‌اند. 

۲ د: انتقال کرده که خصلت‌های دیوتا که در نفس خود داری؛ اجمل: به‌دل خود راه 
مده که تو خصلت‌های دیوتا در نفس خود داری. 


دفتر ششم ۳ 


از طایفة دیوتا انتقال کرده در نسل مردم می‌آیند؛ و دیگر' آن که 
از قوم: دیت" برآمده در طوایف آدمیان پیدا میشو ند. من احوال 
دیوتا را مشروم"۲ پا تو گفتم؛ اکنون بیان اخلاق ديت میکنم. 
پشنو: 
آنان که از نسل طايفةً دیت برآمده. در زمر" آدمیان بوجود 
می‌آیند؛ آن مردم اعمال ظاهر و طر یق معرفت آفریدگار نمیدانند؛ 
و پاکیز گی» و روش پسندیده» و راستی‌سخن» درایشان نمیباشده, 

و آنچه ثار است است» راست اعتشاد میکنند» و جپان را بی 
آفر ید کار میدانند و میگویند که از جمع شدن تر و ماده جانداری 
بو جو د می‌اید . 

و آن جماعت بی‌دلان و کم خردان و ار باب کردار ممپیب برین 
عقیده تکیه کردها ند. 

و از دست ایشان کارهای نفع خلق بر نمی‌آید؛ و بجپت هلاك 
جپانیان پیدا میشوند» و آن چنان آرزوها [پیدا] میکنند" که 
حصول آن از دايرة امکان بیرون است. 

و مست شراب دنیا و پندارند» و مقرون بدغا باشند» و روش 
پاکیزه نمیدار ند۲» و از بیدانشی خویش» سخنان دروخ را رواج 
میدهند و تا روز فنای عالم. در فکر‌هایی که" بقید در نمی‌آید؛ 
میباشند» و حاصل کردن آرزو» و تنعم لذات تفس را معتشّدا ند . 

و آن مردم به‌ طناپ‌های اميد بسته شده‌اند» و از هوی و هوس 
و غصه درون ایشان پر است؛ و آرزوی عيش و جمع مال و اسباب 
بروجمپی که کرده‌اند. میکنند» و درین اند يشه میباشند که امروز 
این مدعای من حاصل شد؛ بعداز ی ن‌مدعیات دیگر هم میس خواهد 


۱- از طبقهُ دیوتا... می‌آیند دیگ. 

۲ د: اجمل: و دیکر از قوم دیت. 

۳ د: منشرح. 

۴ د: آنان که از قوم ذلیل طایفه دئیت برآمده در زمر آدمیان. 

۵ د: سخن نمیباشد و جبان بی آفرید کار میدانند و میگویند. 

۶ دو ج: آرژوها ميکند. 

۷- اجمل: مقرون به‌دغل می‌باشند و روش پا کیز گی نمی‌دارند. 

۸- د و ج: در فکرهای که به‌قید؛ اجمل: مور زمان دیگ بپم خواهد رسید. 


۹۴ مہا بہارت 


شد؛ والحال این‌قدر زر داریم و" [به‌مرور] زمسان دیکر هم به‌هم 
خواهد رسید. 

و ما از خاندان بزرکت دو لتمندیم» و عالی نسب؛ جگٿ خو اهيم 
کرد» و تصدق خواهیم داد"» و ازین رهگذر مردم تعریف و تحسین 
ما خواهند کرد» و این معنی سبب خوشحالی و عزت" خواهد بود. 

ای ارجن! آن مردم برین نمپج در وادی بی‌دانشی افتاده از 
رهگذر حرصی که دارند يك چند به‌کمند هوی وهوس" گر فتار 
شده» و دل [دا] به‌آرزو و تنعم داده» در دوزخ که چای ناپاکان 
است» می‌افتند. 

و آنان که تعریف خویش میکنند. و با هیچکس* شیو؛ تواضع 
مرعی نمیدار ند» و با تحصیل دنیا و غرور آن» و تکیر و دغلی 
جگ ها را۶ بر و جہی که نگنته‌اند» میکنند. 

و با وصف خودی و قوت و غرور و هوای نفس و غصه متصف 
بوده بیزاری مردم در سینه داشته [و در هنر مردم به‌رشته] عیب 
میکشند". این چنین مردم با من که در جمیع قالب‌ها میباشم» نسبت 
دشمنی بظپور می‌سانند . 

و من این طایفه خونریز جپانیان. و خسیس‌ترین مردم را 
در نسل قوم: دیت پیدا میکنم. 

ای ارجن! این‌ها در هر پیدایش در قوم مذ کور" پیدا شده و 
مرا نايافته به‌دوزخ ميرو ند. 

و دوز خ سه‌در دارد» و آن هرسه در بپر خرابی خلایق است : 

اول هوای نفس. 


۱- د: زر داریم که زمان دیگر هم به‌هم ميکشيم. 

۲ د و ج: جت خواهم کرد و تصدق خواهم داد. 

۳ ج مبرور؟ احمل: عزت ها. 

۴ب د: چند هوی و هوس. 

۵ د: و بپیچکس. 

۶ د: قکبی و دغل آميخته جگگ‌ها را؛ ج: و با تحصیل دنیا و غرور و هوای نفس و 
قکبر در عمل آميخته جگ‌ها را بروجپی که نگفته‌اند مء 

۷ د: در هنر مردم داشته غیبت میکنند؛ ج: بود که ریبه مردم در صینه عیب میکند؛ 
اجمل: ... قالب‌ها میباشم بسبب دشمتی. 

۸ اجمل: این ابلبان در هرپیدایش در قوم مذ کود؛ د: قوم مذ کوره. 


دفتر ششم ۹۵ 


دوم: خشم» [و]. 
سیوم: طمع؛ بنایرآن» این هرسه خصلت را ترك باید داد. 
ای ار جن ! هر که ازین [سه] در گذرد» خیریت خود بخواهد» و 
و شخصی که آنچه در عالم قرار يافته ترك دهد و سر خود 
سلوك نماید. او یکمال رسد" و از راحت و خلاصی محروم گردد. 
گشته » برمقتضای آن کار بکن. 
تمام شد ادهیای شانزدهم دیوسر سنپت [و یبباکثم جوگ‌نام. 


۱- د: از بر حیرانی خلایق است اول هوای نفس» دوم خشم. 

۲- اجمل: هر که ازین سه در بگذرده خیریت خود به‌خود خواهد و بمقام‌خلاصی رسد؛ د: 
هر که ازین هرسه وجه در گذرد و خیریت خود بخواهد و بمقام خلاصی برسد. 

د: و شخصی که ترك راهی را که در علم قرار یافته [دهد]؛ و سر خود سلوك 
نماید او پکمال بررسد و از. 


آغاز ادهیای هفدهم 
شردها [ نری] و پمک جو گک (Sradha [Traya] Vibhaga Yoga)‏ نام 


ارجن گفت که ای‌کرشن!! جمعی که بموجب علم عمل نمیکنند» 
و جگت‌ها را بر خلاف احکام علم پا عقیده راسخح بعمل [در ] می آر ند » 
آن‌ها را ار پاب: «ست» گویند» يا اصحاب «ر ج»» یا اهل: « تم »؟ 

رشن کفت ا دیمع [ این موم زین اه کم 
است : 

اول: آنکه از «ست» پیدا میشود. و دوم از : «رج»» و سيوم" 
از: «تم». 

ای ارجن! چنان که ار باب وصف: «ست» براعمال خود عقیده 
دار ند همچنان اهل: «رج»» و تم نیز دار ند . و رتبه آدمی سس 
حسب اعتقاد اوست؛ پس هرخصلت که با عقيده او مقرون باشد* 
او را صاحب آن خصلت باید دانست. 

و ارباب وصف: «ست»۲ به بند گی دیو تا قیام مینمایند؛ و 
اصحاب خصلت «ر ج»٩‏ پر ستش جماعت: جکپه (Yaksa)‏ < و راکپس 


۱- د: کرشن‌جیو. 

۲- د: یا ارباب: ست گویم» يا اصحاب: رج کویم» یا اهل: تم گویم. 

۳ اجمل: کرشن فرمود. 

۳۹ ای U‏ عقیده‌دانی. 

۵ د: از سبب پیدا میشود» و دوم از رج» و سیوم از تم؛ ج: سيوم از تمو گن. 

۶ ج: همچنان اهل رجوگن و تموگن نیز دارند؛ اجمل: و رتبه آدمی بحسب اعتقاد. 
۷ د حسب اعتقاد دارند ست پس به‌هر خصلت که عفد او باشد. 

ھج ستو گن. 


رب سس ۱ 
(مععلم5) میکنند!؛ و خداو ندان خوی تم به‌خدمت دیوان خبیث و 
شیاطین همزاد می پر داز ند. 

ای ارچن! جمعی که احکام علم نادانسته. ری‌اضت سخت 
میکشند و با" زرق و تزویر و خودپسندی و تکبر مقرون‌اند؛ آن 
مردم را اصحاب: «تم » بدان. 

و این پیدلان» وان" را خشك میساز ند و مراکه درقالب‌ها 
aS GN mS‏ 

ای ار جن ! خوردنی محبوب مردم» و جکت. ورياضت» و تصدق 
[ایشان] پر‌سه قسم است» و تفاوت هرسه قسم را از من بپشنو 

و آن چنانست که خداو ند [ان] وصف: «ست» به‌همان خوردنی 
میل میکند که از آن» این چیزها حاصل [می] شود: درازی عمرء و 
خوشحالی» و قوت» و [صحت و راحت» و دوستی؛ و آن‌خوردنی‌ها 
خوش طعم؛ و چرب و دیر‌هضم" و خوش تما میباشد. 

و صاحب خوی: «رج»* خوردنی‌های تلخ» و ترش» و شور. و 
گرم و سرد» و خشك» و سوز نده را دوست میدارد. [و] از این 
اطعمه اندوه. و محنت. و بیماری پیدا میشود. 

و ارباب خصلت: «تم»* طعام خشكت بی‌مزه و بدبوی و پس 
خورده» و ناپاك را خوش میکند". 

و جگ که بی‌طلب نتیجه" به‌دستوری که گفته‌اند به‌عمل در 


- جکبه (یکشه 12۴52): پری» جنی» نگاهبان کنی‌های کوبر» نوعی موجود مافوق- 
الطبیعه» نام دسته یا طبقهٌ از موجودات فوق بشری (نیمه‌خدا). یکشه‌ها معمولا موجودات فوق 
بشری بی‌آزاری هستند بپمین جبت آنہا گاهی: پونی‌جنس (2028[-۳۷*12) (مردم خوب) 
تامیده شده‌اند. 

د راکس (راکہس = را کشس :(Raksasa‏ روج پلید» جن بازو ح‌بد» ارواحخبیثه, بدفافه. 
دیوسیرت» زشت‌منظر» دیوآسا» دیوخوی» عفریت. راکشس‌ها معمولا بەسه دسته تقسیم 
شده‌اند. دنینید لغتنامه کتاب اوپائیشاد مادهٌ را کشسی _ صفحه ۵۲۱ ط - تاليف راقم این حروف 
سید محمدرضا جلالی نائینی - چاپ قبرن - سال ۱۳۳۰ هجری شمسی. 

۲ د میکشند يا. 

۳ ج سدلان؛ د: سلدلان حواس. 

۴ د: پرحضم. 

۵ ج: رج وگن؛ احمل: رج خوردنی‌های علخ گذار. 

£ ج تمو گن. 

۷- د: بیماری پیدا شود و خورده و ناپاك را خوش میکند و جکث؛ اجمل: بدبویی را. 

۸ د مطلب فیح . 


# ب سید یس یب 
می‌آید» و کنندةه آن جگت از بہرانقیاد حکم به‌آن قیام مینماید! - 
آن چگ را ساتك گویند. 

و آنکه بقصد نتیجه کرده [می] شود مقرون بریا و" طلب 
دنیا بود» ای ارجن! تو آن جگٿ را راجس (مه‌زمه) " بدان. 

و آن که مخالف احکام علم و بی‌افسون و صدق عقیده بود» و 
برهمنان را در آن ىة نباشد؟؛ آن جگ را تامس (Tamasa)‏ کو ینت : 

و ریاضت نیز [بر)سه قسم است: 

اول: ریاضت بدتی» 

دوم: ریاضت زبانی * 

سیوم: ریاضت دل؛ 

اما خدمت دیوتا» و بر‌همنان» و استادان» و ار پاب دانش» و 
پاکیز گی و راستی, و قناعت کردن بريك زن", و عدم ایذای خلق؛ 
ریاضت بد نی است. 

و سخنان بی‌گوشه و بی‌آزار و درست" و فرح‌آمیز متضمن"؟ 
نفع خلق گفتن و خواندن بید. ریاضت زبانی است. 

و خرمی خاطر. و معاش نيك با همه کس» و خاموشی از 
سخنان پریشان. و جمعیت باطن. و خیر‌خواهی جبانیان ریاضت 
قلخ ۲ e‏ 
۰ و ریاضتی که مردم بی‌طلب نتیجه با یقین کامل میکنند؛ آنرا: 
ریاضت ساتك گویند. 

و زهدی که بجپت عزت!" و رجوع مردم که از روی زرق و 


۱- گفته شد بعمل درمی‌آید و کننده آن انقیاد حکم آن. 

۲- اجمل: و آنکه بقصد نتیجه کرده میشود و مقرون بریا و طلب. 

۳ د: تو آنرا حس بدان. 

۴ د: را در آن شیر نباشد؛ اجمل: و بی‌افسون و تصدق و عقیده بود و برهمنان 
را در آن یچره نماشد. 

۵ د: رماس گویند. 

۶- د: زبان. 

۷ د: قناعت بريك زن. 

۸ ج: سخنان ب ی کوشه آزار؛ د: سخنان ب ی گوارار درست؛ احمل: و سخنان راجت و 
فرحآمیز متضمن لفع مردم گفتن و خواندن بید. 

لے د: که متضمن. 

۶- د: ریاست دل است. ١‏ ج: عحجب. 


دفتر ششم ۹۵ 
تزویر کرده ميشود. آنرا: ریاضت راجس نامند. و این ریاضت 

و ریاضتی که از روی بیدانشی و خودپسندی ؟شیده میشود. 
و صاحب آنء در آن شغل' محتت میکشد. و قصد او [ یس ] ضرر 
دیگران است - آئرا ریاضت" تامس گویند. 

و تصدق که دادنی " باشد؛ اگر در زمین تيك» 7و( وقت صالح 
به‌مرد مستحق بی‌شائبه غرض داده شود؟. آنرا تصدق‌ساتك گو یند. 

و آنکه از پپس نتیجه ما در عوض ما بعداز ایذای گیر نده 
داده شو د» آثرا؛ تصدق راچس گویند. 

و آنکه بی‌وقت و جای بد به نامستحق* داده شود» آثرا تصدق 
تامس پدان. 

و برهما رکه کلمۀ «اوم» (ج0). و تت (:7)» و ست (5) بر 
زبان رانده شرو ع در پیدایش بر همنان. و پید. و جگت کرد. 

و شناسندگان آفریدکار کلم «اوم» خوانده شروع در عمل 
جگك» و ریاضت. و تصدق مینمایند. 

و جویندگان رتبة خلاصی با قطع نظ از نتيجة اعمال" لفظ: 
«تت» خوانده در اقسام تصدق شروع مینمایند. 

ای ارجن! کلمة: ست (sat)‏ در اول جگت. و ریاضت. و تصدق 
۲97 هر عملی که تعلق به‌این‌ها دارد. گفته میشود. 
و هوم (مسم:1) و سایر تصدق, و ریاضت و( انواع اعمال بی‌یقین 
درست نیست - نه درین جپان نتیجه میدهدء و نه در آن جمپان. 

تمام شد ادهیای هفدهم شردها [تری‌و باکت جوگت نام. 


١‏ د: و صاحب در آن شغل. 

۲ ج: این ریاضت تامس؛ اجمل: آنرا ریاضت تامس. 

۳ د: ذاتی. 

۴ د: صالح بمیرد مستحق بمیرد مستحق پی‌شائبه غرض؛ اجمل: و تصدق که دادنی باشد 
اک در زمین نيك و وقت صالح» بمرد مستحق» بی‌شائبه غرض داده» آنرا. 

۵ اجمل: و آنکه از بپرنتیجه» ما در عوض ماء بعد ایذائی داده شود آنرا تصدق 
راجس نامند. 

۶ اجمل: جای ئاپاك به‌نامستحق. 

۷ اجمل: و جویندگان رتباٌ خلاصی قطع‌نظر از نتیجه» لفظ نت خوانده؛ د: و 
خوانند گان رتب خلاصی. 


آغاز ادهیای هژدهم 
مو کهه سنباس‌جو گك Yoga)‏ ۲286تحصع5 (Moksa‏ نام 


ارجن گفت که ای در ازدست» د] ای صاحب حواس!. ای 
کشنده کشی‌دیت (Kesi Ditya)‏ ! میخواهم که بر تفاوت طر یقه سنیاس» 
و تیا (Tyaga)‏ از قرار تقس الام اطلا ع یاپم . 

کرشن‌جیو گفت: کارهایی" که بطمع نتیجه کرده میشود» آن 
کار ها را کام کر ن( هویم (Kamya‏ میگو یند» و ترك این‌اعمال» سنیاس 
(معدرععصعع) است؛ و این معنی را ار باب دانش میدانند. و تیاگت 
ام عار اوقت ج اعمال ر اقتال 

و دانایان [علم ] سانکریه (Samkhya)‏ برآنند که اعمال را 
می باید گذاشت - مانند: گذاشتن اخلاق ذمیمه. 

و خوانندگان علم سخنان" میگویند که در عمل جگت» و دادن؛ 
طر يقهٌ ریاضت نمی باید گذاشت. 

ای بمپترین قوم بہرت (عصمده)! آنچه در مطلب تیاگت عقيدهٌ 
من است. بشنو: ای بزرگترین مردم؟! تیاگت برسه قسم است: 

عمل جگت. و دادن» و ریاضت کشیدن حکمی است ترك“ 
آنا نباید داد که این افعال* دل‌های ار یاب دانش‌را روشن‌میسازد. 


۱ د: ارجن گفت که ای درازدست» و ای صاحب حواس! 

٣‏ د: که کارهای که؛ اجمل: کارها که. 

۳ د: منمان؛ ج: سخنالی. 

۴ د: عقیدۂ من است ای بزرکترین مردم تیاگث؛ ج: بشنو ای ارجن تياکث برسه 
قم است: عمل جك و دادن و ریاضت کشیدن حکم !ست ترك آنبا نباید داد. 


۵ ج: ریاصت همگی. 
۶ د: که افعال. 


دفتر ششم ۱۰۹ 


لیکن این اعمال را هم بی‌طلب نتیجه از ميل دل بايد کرد که 
من بموجب غالب رآی خود. همین وجه را پستد‌یده‌ام". 

و فعلی که به‌آن امر لاحق گشته. ترك آن مناسپ نیست. واگر 
شخصی از سر غفلت ترك آن گیرد؛ این" ترك را «تامس گویند.» 

و نیز گذاشتن اعمال از ممر کلفت و رنج نفس به نتیجه 
نمیر‌ساند؛ و اين ترك را «راجس» نامند. 

ای ارجن! کردن کار [به) ترك شوق. و بی‌آرزوی نتيجهة ترك 
«ساتكت» است. 

1و صاحب ساتك آن کسی است که باعمالی که بوادی‌پیدایش 
میکشد» دشمنی ندارد؟؛ و بکرداری که بمقام خلاصی میی‌ساند» 
دوست من است. و مقید به‌آداب: «ست» می باشد"؛ و از حیطه شك 
بر‌آمده. از عقل پرورش می‌یاید. 

[و] خداو ند قالب اصلا [ترك) کاری نمیتواند کرد. هر که قطع 
نظر از نتیجه اعمال پکند» او را «تیاگی» گو یند (یعنی : تارك). 

و نتیجۀ اعمال برسه قسم است؛ و آن‌نتیجه را گګروهی که ترك 
آن ننموده‌اند» بعداز مردن می یا بند؛ و جمعی که از آن نتیجه » 
کوس استغناء میزنند» در هیچ محل» غبار آن بردامن ایشان 

ای درازدست! این پنج چیز که سبب حصول کارها است؛ از 
من بشنوء و اين اسباب در علم ساتکېه - که بيخ نهال اعمال 
بر کنده ك مذ کور دة وا 

اول: جان» 

دوم ؛ پر کپه» 


۱- ج: رعایت رای خود همین قضیه را؛ د: بموجب رای خود همین وجه را پسندیده‌ام؛ 
احمل: این اعمال را بی‌طلب نتيجه بمیل دل بايد کرد و افعال که بدان امر... از ممر کلفت 
و رنج نقضص نتیجه. 

۲ اجمل: آن ترك را. 

۳ اجمل: ای ارجن کار بترك شوق و بی‌آرزوی نتیجة ترك ساقوك (3200۷168) است و 
صاحب ساتك آن کسی است که باعمال که بوادی پیدایش میکشد دشمنی ندارد. 

۴ اجمل: دوست ست و مقید به‌آداب؛ د: مقید به‌ذات. 


۵- د: نبال اعمال است پراکنده مذکور کرده است. 


سیوم: حواس» 

چہارم: تصرف در پنج ' باه (یعنی : پران» و اپان» و بیان 
و سمان» و اودان)»› 

پنجم: اثر نیکی و بدی. 

و هرکاری که آدمی به: بدن» و سخن» و دل بنیاد میکند 

سید باشد يا نيكك- پنج چیز مذ کور سبب حصول [آن] کارها است. 

و کسی که افعال خود را که از این پنج چين بوجود می‌آید. 
نظر به‌عقل ناقص خود, از خود داند» آن بی‌خرد" در این نظر 
تاقص است. 

و شخصی که خویشتن را کننده کار ها نمیداند» او به تتیجه 
اعمال سر فرود نمی‌آرد ۲؛ اک همه مردم را بکشد. هیچکس را 
نکشته باشد» و گرفتار و بال این جریمه نمیگردد. 

و از بپس شرو ع در هرامری سه چیز در کار است: 

دانش» و آنچه به‌دانش تعلق میگیرد» و داننده؛ و از بسس 
حصول آن در خارج نیز سه چیز میباید: [دانش و] ماده و عمل 
کننده؟. 

و هر کدام از دانش و عمل ‌کننده برسه قسم است؛ و اکنون 
کیفیت هرسه قسم مذ کور مشروح* از من بشنو: 

دانشی که از آن یگانگی نفس‌الام آفر‌یدگار» آن که در 
جمیع کاینات مقسوم* طور مینماید. معلوم شود» آنرا: ساتك 
گو یند. 

وزاز) آنچه آفر ید گار در جمله ۲ موجودات به تثاوتا عتشاد کر ده 
شودء آنرا: دانش راجس نامتد. 


- اجمل: تصرف پنح باد. 

ا احمل: آن بی‌خرد درین عقل ناقص مت و شخصی که خویشتن را کننده کارها 
نمی‌داند. 

۳ د: او نتیجه اعمال نیز [سر] فرو نمی‌آرد اگر او همه؛ اجمل: اگرهمه‌مردم‌را بکشد. 

۴ جح ماده و عمل کننده. 

۵ د: منشرح. 

۶ ج: در جملةٌ کاینات بمقسوم طور بباید معلوم شود آنرا ساتك گویند! د: مقسوم 
طور مینماید معلوم شود آنرا که ساتك گویند؛ اجمل: نض‌الامری آفرید گار. 

۷ ج و اجمل: در جمیع. 


دفتر ششم ۱۰۴ 


و دانشی که صاحب. آن آفر یدگار را در اجرام بتان متحصر 
داند و بی‌آنکه بردلیل آن مطلع باشد. در صور دیگر اعتقاد بکند. 
این دانش ناقص را که مقرون بدلیل نیست! تامس گویند. 

و عملی که مردم به‌آن مآمورند» و آنرا با شوق تمام و 
آرزو نمیکنند" و ایشان را به آن. نه دوستی است. و نه دشمنی» 
و نغلر به نتیجه" آن قیام نمی‌نمایند؛ اين عمل را ساتك گویند. 

و کاری که بطلب نتیجه يا پندار و رنج بسیار کرده میشود. 

و عملی که پای بند کننده؟ گردد» و از آن مقصودحاصل نشود. 
و سبب ایذای خلق بود» و از سر بی‌خردی و بی‌ملاحظه بعمل 
درآید. آنرا تامس گویند. 

و عمل کنتده که از حیطهٌ راحت و محنت و خودی بر آمده 
است» و شیوهةٌ تحمل وخوش حالی شعار اوست. وازحصول مقصود. 
و عدم حصول آن» متغفیر نمیشود؛ این چنین کس را کنندة ساتكت 
گویند. 

و شخصی که فریفته چیزها بود. و خواهان نتیجهٌ اعمال و 
طامع [و] خونریز و ناپاك باشد. و از اندوه وخرمی ازجا میرود؛ 
این چنین کس را کنندءة راجس نامند. 

و مردی که غافل. و تیره عقل» و متکبر. و کاهل» و مقبوض 
بود» 7و۲ کاری که در اندك مدت توان کرد در زمان بسیار بعمل۵ 
آورد؛ این چنین کس را کنندة تامس گویند. 

هل و تسیل تن موچ انت 

ای ارجن! تفصیل آنماء از قرار واقع از من بشنو: 

عقلی که از آن کیقیت مماملات [مس‌دم ] » و ر گت ناخوشی‌هاء و 


۱ د: و بی‌آنکه بردلیل آن مطلع شده باشد و درصدر دیگر اعتقاد بکند این دانش 
ناقص. 

۲ اجمل: و عمل که مردم بدان مأمورند و آنرا با شوق آرزو نمیکنند. 

۳ د: ازجا نمیرود... نظر نتیجه. 

۴ اجمل: و عمل که پای‌بند کننده گردد» و از آن مقصود حاصل نشود و سبب ایذای 
مردم گردد و از سس بیخردی و بملاحظهٌ عمل. 

۵ اجمل: در زمان دراژ بعمل درآرد. 


۴ مپایپارت 


مکروهات» و آنچه کردنی است» و چیزی که نباید کرد» و کاری که 
به خوف میکشد» و امری که ایمنی می‌بخشد» و فملی که پای‌بند 
کننده میشود» و کرداری که بخلاصی میر‌ساند» دانسته میشود. 
آنرا: عقل ساتك گویند. 

و خردی که از آن» صاحب او طريقة صلاح را فساد اعتقاد 
کند و فساد را صلاح» و کاری که ممنوع است کردن آن را صواب 
داند» و معانی القاظ علم را نقیض نفس الامر یادگیرد» این‌چنین 
عقل را راجس نامند'. 

و عقلی که از روی جپل". صلاح را معصیت اعتقاد تماید»› 
و همه سخنان را بر خلاف ظاهر حمل کند» آنرا: عقل تامس گویند. 

ای ارجن! تحمل که بروش پسندیده مقرون است» و دل و 
جان و حواس را از کردار تاهموار نگاه میدارد'» آنرا: تحمل 
ساتك گو یند. 

ای ارجن! تحمل که آدمی با ميل دل از مم حصول نتیجه 
نیکو کاری» و آرزوی دنیاء بئزیند". آنرا: راجس یدان. 

و تحمل که مرد نادان با رعایت؟ آن وادی خواب» و خوف. و 
خشم. و اندوه. و غرور» نمیگذارد» آنرا: تحمل تامس گویند. 

ای ارجن! و راحت؟ نیز برسه نوع است: درین ولا» من آترا 
بیان میکنم» بشنو: 

راحت که از ورزش مراقبه پیدا میشود. و دل به‌آن خو بکند۲. 
و بمحنت بکشد. و اول مانند: زهر» و آخر مانند: زلال نماید. 
و از صفای باطن و عقل بوجود آید؛ آن راحت را ساتك گفته‌اند. 

و آنچه از اختلاط حواس» با محسوسات پدید آید» و در اول 
کار شیرین نماید. و عاقبت تلخ گردد؛ آنرا: راحت راچس نامند. 


۱ د: و خودی که از آن صاحب او طریقهُ صلاح و فساد چنانچه ست نفیمد و در 
کارهای کردنی و نا کردنی فرق نتواند کرد این چنین عقل را راجس نامند. 

۲- د: مراحمت جېل؛ ج: مزاحمت جبل؛ اجمل: و خردی‌که از دوی جبل عین صلاح. 

۳ د: از وادی خواب... و غرور میکند ۳ میگذارد آنرا. 

۴ ج: بگزید. 

۵ د: و تحمل که مرد نادان با رعایت آن وادی خوف و خواب. 

۶ احمل» ود ارجن راحت فز برسه نوع است. 

۷ احمل: راحت که از مراقبه پیدا میشود؛ د: ... خو نکند. 


ششم ۱۵ 


و راحتی که از خواب و کاهلی"!. و غفلت پیدا میشود؛ و 
فر‌اموشی آورد. آثرا: راحت تامس گویند. 

ای ارجن! هیچ جانداری در زمین. و ملك دیوتا نیابی" که 
از خصلت: ست» و رج» و تم که آثار پر کرت (Prakriti)‏ است» عاری 
و مبر ا" باشد. 

ای سوزنده دشمنان! کردار هرقومی از: بر همنان (مهصطه:8) 
و چہتر پان (Ksatriya)‏ < و پیش (Vaisya)‏ < و شودر (sudra)‏ ۲ [ که ) به 
مقتضای جبلت ایشان بوقوع می‌آید» متفاوت است. 

زیر کردن حواس» و دل» و ریاضت کشیدن» و پاکیزگی 
ظاهر و باطن» و آرام دل» و راستی» و دانش علمی؟. و معرفت 
آفر ید گار و تصدیق احکام پید» ذاتی برهمنان است*. 

و شجاعت. و شو کت. و استقلال» و زیرکی» و پابر‌جا بودن 
در عرص نبرد» و جوانمردی, و ترفع» خصال چپتریان است. 

و زراعت کردن» و تگاهبانی گاوان نمودن و به‌سودا و سود 
پر داختن"» خوی طایفه بیش*؛ و خدمت مردم کردن. خاصه قوم 
شودر . 

ای ارجن! مردی که در کارهای خود. ثابت‌قدم باشد. آن مرد 
زود به‌کمال رسد“ و طریقۀ مردم به نسبت کردن کارهای متاسب 
خویش [که از رعایت آن طریقه به کمال میر‌سد» از من بشنو ": 

هر که‌در افعال خود ثاپت قدم[ باشد و ] قصدخدمت آن کس‌میکند 
که او جمیع جانداران را خلمت وجود عنایت نمو ۵۵ » و به‌همه اشیاء 


د: و راحتی که از حوادث و کاهلی و غفلت. 

۲-د: زمین و ملك دیوته بیانی. ترجمه متن برین تقریب است: هیچ جانداری در زمین 
یا در میان آسمان خدایان تیابی که از خصلت: ستوکن و رجوکن» و تموکن که آثار پر کرت 
استء عاری باشد. 

۳ د عاری مبرا. 

۴ د: چپتریان و بیس» و سودر. 

۵ د: دانش غملی::: دید دانی که بر‌همتان امتت: 

۶ احمل: و استقلال در بن د گی. 

۷- د: و بسواد او سود پرداختن. 

۸ د؛ بىس و خدمت. 

4 د بر‌سند؛ ج: تکمال در سك 

۰۰ د: آن مرد زود به کمال برسند از من بشنو. 


۱۰۶ مپابپارت 

و نیکوکاری قوم خویش -هرچند کمتر بود به‌از نیکو کاری 
اقوام دیکر است؛ اگر چه بروجه اتم کرده شود. و در رعایت شیوه 
شکرکاری کا شی انی ان کا ت 

ای ارجن! کارهای خود را با آن که پرعیب باشد» ترك نباید 
کرد که همه کارها بعیب مقرون است ‏ چنان که آتش با دود. 

و شخصی که عقل او فریفتۀ پسر» و زن و جزآن" نیست» و 
حواس» و عقل» و دل خود را مغلوب ساخته. و از قید آرزوها 
برآمده است؛ آن شخص خلاصی بزرگت که از ترك اعمال و نتیجه 
سا باون در کی ود هانگ 

و بعداز حصول این مر‌تبه بروجپی که به‌آفر یدگار واصل 
گردد؛ آن وجه را (که) روش بزرکت معرفت [است)» بهز بان 

هر که به‌عقل صافی و مستقل» موصوف است» و دل را با 
رعایت شيو تحمل به‌دست آورده» از حیطه التفات محسوسات و 
دوستی و دشمنی خلق برآمده» آن کن سزاوار خلاصی میشود. 

و کسی که گوشه بگزیند و به‌کم خوردن خو بکند» و سخن» و 
بدن» و دل را زیر کرده» دامن از صحبت خلق فر اچیند؟؛ و پیوسته 
بمراقبه اشتغال نماید» آن شخص لایق خلاصی میگ دد. 

و هرکه از خودی, و قوت» و پندار» و حرص. وخشم. و علاقه 
عیال بگذرد؛ و هیچ چین را به‌خود نسبت نکند» و به‌آرام بود؛ آن 
شخص سز‌اوار ۵ مر تبهٌ خلاصی میشود۵. 

و هر که آفریدگار را به‌دستوری که گفته شد. بشناسد, و دل 
او به‌خرمی مقرون بود» و غم هیچکاری‌گرد دل او نگردد. و در بند* 


۱ احمل: ح رکه درافعال‌خود قصد خدمت آن کس می کند که او جمیع... 

۲ د: آتش و باد... پسر و زن و دختران. 

2 احمل: با آفر ید گاز واصل گردد» آن وحه را که روش بز رگ معرفت اشتت؟ 
د: در روش بز رکٹ معرفت بزبان مختصر. 

۴ ج: خلق فروچیند. 

۵ ج مس افراژ. 

۴ احمل: بشناسد و دل او بخر می پر گر دد د غم ھچ کاری گرد دل او نگردد... 
خدمت خاصه میس گردد؛ د: بشناسد و دل او بخودی مقرون بود. 


دفتر ششم ۱۷ 
خواست چیزی نباشد. و جمیع جانداران را بریکسان بپیند؛ او را 
خدمت خاصه من میسر گردد. 

و از آن خدمت هرآنچه منم و چنان که منم بشناسد, آن دم" 
در من فانی شود. 

ای ارجن! شخصی که بجميع اقسام اعمال قیام مینماید, و 
پناه به‌من آورد. او از عنایت من بمقام عالی که تغیر پذیر نیست»› 
مین سد . 

ای ارجن! تو جمله کارهای خود را به‌من سپرده. در پناه من 
در آی» و روی دل و عقل" در من بکن» و پیوسته در رعایت این 

و هر گاه دل به‌من خواهی سپرد"» از التفات من قطع بيا بان 
جمیع مشکلات خواهی کرد» و مرا خواهی یافت. و اگر تو از 
خودبینی» و نفسانیت سخن مرا در گوش نخواهی کرد. پشیمانی 
به تو روی خواهد نمود؟. 

و آن که از جل و خودپسندی انکار کار راز می‌نمایی» در 
تد ہیں خطا میکنی› بجہت آن که خوی چمتر ی )Ksatriya(‏ گری البته 
ترا برسر جنگت خواهد آورد؟. 

ای ارجن! این بیدانشی تست که بر کارزار اقدام نمی‌نمایی» 
که آخر بر کار هایی که بمقتضای ذات تست. بی‌اختیار جنگت‌خواهی 
گرد. 

ای ارجن! آفر ید کار در حوصلهةٌ جملة" جانداران مقیم است. 
و بقدرت خود این‌ها را میگرداند. مانند گر‌دانیدن بازی‌گرصورت 
بی‌جان چوپ را. 

۱- اجمل: از آن خدمت هرآنچه منم و چنانکه بشناسد. توان در من فانی شد. 

۲- د: مینمایند. 

۳ د: روی دل عقل. 

۴ د: خواهی کرد. 

۵ اجمل: و اگر تو از خودبینی سخن مرا کوش نخواهی کرد پشیمانی روبه‌تو 
خواهد آورد. 

۶ اجمل: خوی کبتری که کرمی است البته قرا برسر جنگ. 

۷ اجمل: جمله حوصله جانداران مقیم است و بقدرت خود اینپا را می‌گرداند - مانند 
گردانیده بازیگر صورت بی‌جان را. 


ای فرزند بپرت! کسی که در جمیع چیز هاست" به‌او ملتجی 
شو» و در پناه او درآی که از نظر من مقام آرام و جای پایدار 
خواهی یافت . 

ای ارجن! من 7ا کش ] پوشیده‌ترین سر‌ها با تو گفتم . توجمیع 
مقالات" مذ کوره را بروجه احسن ملاحظه نموده. هرچه بخاطرت" 
برسد برآن عمل بکن. 

ای ارجن چون تو دوست منی؛ بنابرآن از بر فاید تو این 
سر عظیم با تو میگویم: 

تو روی دل خود در من پکن. و ميان بخدمت من بسته. 
بتعظیم من قیام نمای و به‌من سر فرودار؛ چون تو یار منی. 
من دعا" میکنم که مرا خواهی یافت. 

و ترك جمیع اعمال نيك و بد نموده در پناه من درآی که من 
ترا از وبال جمیع کناهان خلاص خواهم ساخت. و از این رهگذر 

و این سخنان را به‌قومی که ریاضت نمیکشند و جمعی که در 
مقام خدمتکاری من نیستند» و آنان که میل شنیدن این‌ها ندار ند 
و طایقه که شکایت [من ] میکنند؛ اصلا نگوی*. 

هر که این سر عظیم زرا با خدمتکاران [من] خواهد گفت. 
او خدمت بزر کت [من] به‌جا خواهد آورد» و از حیطةٌ جمیع انواع 
شك برآمده» به‌من و اصل خواهد شد. 

و شخصی که این" سخنان مراگوش‌میکند» مثل‌او در جما نیا]ن 
رعایت کنندءة شیوة دوستی با من نیست و نخواهد بود؛ و نزه من 
نیز محبوب‌تری [از او در مردم نیست. 


١‏ د: حرمات؛ ج: حربات؛ حمل: حزئیات است. 


۲ ج: جمیع حالات. ۳ ج: بخاط من. 
۴ د: از بپر فایدُ تو میگویم به‌این سر عظیم من قیام‌دار و قوی دوی دل خود؛ اجمل: 
قیام دارد. 


۵ د: من دعوی میکنم که مرا خواهی یافت. 

۶ د: نگویی نخواهی گفت؛ اجمل: و این سخن را بقومی که ریاضت نمیکشند و جمعی 
که در تمام خدم ت گذاری..: اصلا مگوی. 

۷ات د از این نخواهد شد؟ احمل: می کند محل تو... نخواهد دود و فل ازو موب تری 
نزد من در مردم دست و نخواهد شد. 


دفتر ششم ۱۰۹ 


و هر که این سخنان متضمن نیکو کاری مرا بخواند» او به‌محكت 
دانش" از ہہں من جگ کرده باشد که عتل من این چنین میگوید. 

و کسی که این سخنان زرا( از روی اعتقاد بشنود و در مقام 
انکار نشود؛ از دایره کناهان بر آمده بمنازل نیکو کاران پر سد . 

ای ارجن! آیا تو سخنان مرا از گوش هوش شنیدی و بیدانشی 
تو بر‌طرف شد۳؟ 

ارجن گفت: ای کر‌شن! من از دایرء جمپل برآمده‌ام» و آنچه 
شنیده بودم» از التفات تو یاد گرفتم و حرف شك از صحيفه دل 
من تراشیده شد و برآنچه امر کردی قیام خواهم کرد". 

سنجی گفت که من سخنان عجیب: كرشن [بزرگت). و ارجن؟ 
[را] که از آن موی برتن خیزد؛ گوش کردم. 

و از توجه پیاس این سخنان سره از ز بان کرشن شنیدم. 

و از استحضار این گفتار غریب که در میان کرشن و ارجن 
مذ کور شده» شاد میشوم. 

ای راجه بزرگت! هرگاه من صورت کرشن را تصور میکنم * 
در گر‌داب حيرت فر و میس‌وم» و دل من پر یشان میگ دد. 

و عقيدهة من آنست که هرجا که کر‌شن پادشاه جو گت» و ارجن 
کماندار خواهد بود. پناه» و ظفر» و حکومت جاوید و عدل, آنجا 
خواهد بود". 


۱ج و اجمل: و به‌جکک دانش خود ازببر‌من جک کرده باشد؛ اجمل: او به‌جک‌دانش. 

۲- د: بیدانشی تو برطرف نشد؛ ج: آیا تو این سخنان مرا بگوش دل شنیدی و 
بیدانشی تو برطرف شد؛ اجمل: آیا قو این سخنان‌مرا بگوش شنیدی وبیدانشی تو برطرف‌نشد؟ 

- ج: ارجن گفت که من تصور میکنم به گرداب حيرت فرو میروم و دل پریشان 
میگردد» وعقیده من این است که من از دایرء جبل بر آمدم وآنچه‌شننیده‌ام از التفات‌تو یادگرفتم 
و حرف شك از دل من خراشیده شد و بدانچه امر کردی قیام خواهم کرد؛ اجمل: و حرف 
شك از صفحه دل من سترده گشت و بدانچه امر کردی قیام خواهم کرد. 

۴ د: سخنان عجیب کرشن بزرگث و ارجن. 

۵ اجمل: و از توجه بیاس این -سخنان سرء از زبان کرشن شنیدم. 

۶ ج: صورت کرشن را ببینم. 

۷ ج: ینم میدانم هر حا که کرشن پادشاه جو کگث» ۳ ارحن کماندار؛ د: آنست که 
هرگاه کرشن با جو گث ارجن کماندار؛ اجمل: خواهد بود فتح و ظفر و حکومت جاوید و 


بیشم‌پاین گفت که گیتا (هبنه) را بوجه احسن می پایدس‌ایید. 
و ترا دانستن علوم دیگر با شرح و بسط چه در کار است که این 
گیتا را که از دهن نیلوفری کر‌شن‌جیو برآمده. و خصلت" جمیع 
اقسام علوم در آن مندرج است و مفہوم جمله بیدها در ذات کرشن 
_چنانچه همه تیر تہاء در دریای گنت (میرمده). و طوایف دیوتا در 
ذات نیز داخل‌اند -(و تیر تمه (دط»:۲) عبار تست ازآبی؟ که هندوان 
به قصد تبرك در آن درمی‌آیند) و شخصی که در دل او: گیتا. و 
گنگت› و گایتری (Gayatri)‏ > و گو بند (Govinda)‏ ۲ حاضر باشند؛ او 
باردیگر به‌عالم و جود درنیاید". 

و اشلوك (5:۰)[های] گیتا هفتصدو چم( و پنج‌اند» ازآن‌جمله 
ششصد و بیست اشلوك از سری کر‌شن (ه«ببانی5)؛ و پنجاه و هفت 
از ارجن؛ و شصت و هفت اشلوك از سنجى؛ و يك اشلوك از 
دهر تس‌اشت . 

تمام شد هژده ادهیای گیتا 


١‏ د: با خصلت. 

۲ تیرتپه (11018): حوض یا استخر آبی که در امکنة مقدس هندو جبت تفسیل 
زاثران آماده شده است. محل شست‌وشو» راهی که به‌رودخانه منتبی گردد. مقداری آب. 

۳- کوبند (= گووند :)6٥۷٥۵3‏ پاسدار یا محافظ گاو؛ یکی از نام‌های کرشن. 

۴ د: تمام شد هژده ادها [ی] کیتا. 


دنبالةً مطالب مهابهارت تر جمة زمان اکیری 
جلد دوم - برب ششم 


[کرشن کفت:] 

* توچه‌باشی که می‌گویی من این‌جماعت را یکشم يا نکشم؟! اگر خداو ند تعالی 
تقدیر کاری کرده باشد تو آن را چون تبدیل می‌توانی داد؟ و این سخنان زیونانه که 
تو در این وقت می‌گویی» علامت ترس و بددلی است؛ و اگر تو حالا جنگث این مردم 
را بگذاری» همه عالم تو را از زنان هم کمتر خواهند دانست؛ و اگر تو در جنگث 
این جماعت که در حق شما کمال ظلم و بی‌مروتی و قطع صلذرحم کرده‌اند؛ کشته 
شوی. به بپشت می‌روی» و اگر این دشمنان خود را بکشی ملك خود را متصرف میب 
شوی و نام نيك تو در جمپان خواهد ماند. حالا صلاح دنیا و آخرت تو در این است 
که تو جنگث کنی؛ چرا که پا ظفر می‌یابی و ملك خود و پدران خود را متصرف 
می‌شوی و نام نيك تو در جمپان می‌ماند؛ و یا کشته می‌شوی و به‌ببشت می‌روی و 
نام تيك تو و مردانگی تو در جمپان داستان خواهد ماند. 

ارجن» گفت: شما راست می‌فی‌مایید؛ اما خود میگویید که این جہان بر کسی 
بقاء نکرده که برما بکند و ما اگر این جماعت را بکشیم تا دنیا باشد» این نام پد 
ما خواهد ماند و تا انقراض عالم خواهند گفت که فلان کسان بجت ملك دو روزه! 
خویشان خود را کشتند و برما لعنت خواهند کرد و شاید که خداو ند تمالی بجپت 
این بی‌رحمی و قطع صلهرحم که از ما بشود. پر‌ما غضب کند و هم این دنیا از دست 
ما خواهد رفت و هم آخرت را هم از دست داده باشیم. 

کرشن گفت: شما که این فکرها می‌کردید؛ پس چرا ترك دنیا نکردید و به 
عبادت خداو ند تعالی مشفول نشدید» و این همه مردم را چرا زحمت دادید و کار 
را به‌اینجا رسانیدید!؟ همان روزی که کوروان. مال و ملك شما را گر‌فتند میت 
یایست که ترك همه می‌کردید و گوشه گرفته به‌عبادت مشفول می‌شدید» و این همه 
بتده‌های خدا را آزار نمی‌بایست دادن و این فتنه را قایم نمی‌بایست کردن؛ حالا 


* از این‌جا دنبالهُ این ترجمه که فاقد ترجمۀ کامل گیتا بود گرفته میشود و ترجمة 
کامل گینا که از گفتار ۲۵ تا ۴۲ مپابپارت ساقط بود و برین ترجمه افزوده شد اینجا خاتمه 
یافته است. 


| ب: ده روژه. 


۱۱ مپاببارت 


کار را به‌اینجا رسانیدید. اگر در این وقت ترك این جنگ بکنید یقین می‌شود که 
شما چون لشکر دشمن را بسیار دیدید و دانستید که حریف ایشان نمی‌شوید» دست 
از این پیکار باز داشتید. و تا دنیا باشد این بدنامی ازخانواده‌شما بدر نخواهدرفت. 
و ترس و بددلی را ناراین (2:2(202) دشمن میدارد؛ اگر شما حالا ازین جنگ 
دست بازدارید شاید که گو بند۱ (20۷1۳02)) برشما غضب کند؛ آن زمان هم دنیا را 
از دست داده باشید. و هم آخرت را. بعداز آن کرشن گفت که گویند براین کوروان 
غضب کرده است و تقدیر کرده که ایشان در این جنگت کشته شوند و به‌این که تو 
بددلی کنی ایشان خلاص نمی‌شوند؛ اگر تو باور نمی‌داری بیا و در دهن من نگاه 
کن. کرشن این گفته» دهن بکشاد. 

چون ارجن» در دهن کرشن نظر کرد تمام دنیا و آسمان‌ها را در آنجا دید و 
این دو صف"۲ جنگت را دید که همه کوروان هريك به طریقی کشته شده‌اند. 
و بپیکم» و شکن» و کرن» و درجودهنء و درونه چارج» و دوشاسن. و غیره را با 
هرکسی که در آن جنگت کشته خواهند شد» همه به‌همان طریق کشته بدید که 
کشته افتاده‌اند و خود را با برادران و لشکر بطریق خوب که همه فتح کرده بودند» 
بنظر درآورد. 

(بندگان حضرت خاقان» سلیمان مکان خلداٌ تمالی ملکۀ و سلطانة۲ - 
فرمودند: این که کرشن» کشته شدن کوروان رادر دهن خود به‌ارجن نموده است به‌این 
معنی خواهد بود که کرشن» کشته شدن کوروان را بنوعی به‌زبان خود به‌ارجن تقریر 
کرده باشد که دیگر او را در آن هیچ شکی نمانده باشد والا بغیراز این هیچ معنی 
ندارد - والله اعلم.) 

چون ارجن» آن همه را بدید در پای کرشن افتاد و عذرخواهی او کرد و گفت: 
من بد کرده‌ام که با تو مناظره نمودم. 

کرشن گفت: تا من چیزی ندانم که گوبند تقدیر کرده است» هر گز درآن‌دخل 
نمی‌کنم و اگر من این حال کوروان را و غضب ناراین را برایشان نمی‌دانستم؛ هگن 
به‌این معر‌که حاضر نمی‌شدم. و شما را این همه مبالفه در این کار نمی‌کردم؛ اما 
می‌دانم که اینپا را همه کشته می‌باید شد. و خشنودی گوبند» در این است که این 
تفوس معطله را از این زندان تن‌خلاصی می‌باید داد؛ از آن جبپت این همه مبالفه در 
این جنگ می‌کنم؛ و به‌ارجن گفت: حالا سلاح بپوش و مشفول کار شو که خشنودی 
گو پند» در این است. 


١‏ «ج» و «ب»: خداوند تعالی. 

۲- ب: صفت. 

۳ منظور اکیر شاه گورکانی است که به‌دستور آن پادشاه این کتاب و ده‌ها کتاب 
دیگر از زبان سانسکریت به‌زبان فارسی نقل شده است. 


دفتر ششم ۱۱۳ 


ارجن بر‌خاست و سلاح در پوشید و کمان خود را که گاندیو «(Gandiva)‏ نام 
داشت بردست گرفت. چون لشکر دیدند که ارجن سلاح پوشید؛ همه خوشحال شد ند 
و نقاره‌ها فرو کوفتند و از آن جانب همه لشکر‌ها به‌جنبش درآمدند. و می‌خو استند 
که هردو جانب برهم زنند که در این وقت راجه جدهشت از ارابه فرود آمد و زره 
از بدن بدر کرد و پیاده متوجه پای‌بوس جد بزرگوار خود بپیکمپتامه شد. برادرانش 
چون دیدند که راجه جانب لشکی مخالفقان می‌رود هر‌چمپار کس باتفاق کرشن از 
ارابه‌ها فرود آمدند و همراه جد‌هشتر روانه گشتند و نمی‌دانستند که او کجا می‌رود! 

ارجن دویده به‌پیش راه راجه جدهشتر آمد و گفت درین وقت که دشمنان 
بقصد جان ما مستعد گشته» ایستاده‌اند و تیرها بر کمان دارند و نیزه‌ها و شمشیرها 
آخته‌اند» شما این چنین به‌صف ایشان به‌چه کار می‌روید؟ و آن سه برادر دیگر هم 
همین سخن را بهر اجه جدهشتر گفتند - جدهشتر اصلا جواب ایشان نداد. 

کرشن به‌ارجن و دیگران گفت که شما هیچ مگویید و متابعت برادر کلان یکنید 
که من می‌دانم که او به‌چه کار می‌رود. ایشان از کرشن پرسیدند که به‌کجا می‌رود؟ 
کرشن گفت: می‌رود که بای بپیکم‌یتامه را پبوسد» و درونه‌چارج (دمهدهه:۲) و 
کر پاچارج» و شل را ببیند و از ایشان رخصت جنك بگیرد» شما هیچ مگویید وهمراه 
باشید» و این قاعده است که کسی که جنگت می کند اول از بزرگان و استادان‌رخصت 
حاصل می‌کند و بای ایشان را می‌بوسد. 

چون درجودهن و پرادران او؛ جد‌هشتر و برادرانش را دیدند که به‌آن حال 
می‌آیند» آغاز خوشحالی و شور و غوغا کردند و گفتند که اینہا چون لشکر ما را 
و پپلوانان ز بردست ما را دیده‌اند کرشن را شفیع گناهان خود گردانیده می‌آیند؛ 
و همه درجودهن را مبارکباد فتح گفتند. درجودهن (2صدطله(تد) گفت که من نگفتم 
که شما مترسید که این جماعت تاب جنگ ما ندارند آن همه آوازءه شجاعت و دلاوری 
ارجن و بمپیم (منط۳) که بود حالا ملاحظه نمایید که به‌چه خواری به‌پیش من به 
درخواست عقوگناهان می‌آیند. و بعضی گفتند که این جماعت پسران راجه پاند. 
تیستند که ما این همه زحمت کشیده‌ايم که با ایشان جنکث کنیم. و ایشان در این 
وقت به‌درخواست صلح می‌آیند و زحمت ما را ضایع کردند. 

چون جدهشتر به‌صف ایشان رسید یاتفاق برادران رفته در پای بمپیکم پتامه 
افتاه ند . بپیکم پتامه سس راجه‌جد هشتر را برداشت. و روی او را بیوسید. راجه گفت 
که ما بجپت رخصت گرفتن به‌ملازمت شما آمدیم؛ چون شما صاحب و ولی‌نعمت 
همه‌اید ما را نمی‌رسد که بی‌رخصت شما گستاخی کرده تيغ در روی شما بکشیم. 

بپیکم‌پتامه گفت: اگر تو پیش من نمی‌آمدی من تو را و همۀ برادران تو را 
دعای بد می‌کردم - چنانچه در حال شما نابود می‌شدید - از تو خشنود کشتم؛ بطلب 
از من هرچه می‌خواهی. 

جد هشتر گفت: مرا همین سرفرازی بس است که به‌شرف پای‌بوس شما مشرف 
شدم ۰ 


۱۴ مپابپارت 


بپیکم گفت که چون تو مرا خشنود ساختی از بمپگوان (مد82۲د(ظ) درخواست 
می‌کنم که تو را فتح و فیروزی دهد. و باز گفت که شما می‌دانید که آدمی در دنیا 
در طلب دنیا می‌باشد - بجپت طمع زر و زخارف دنیایی است که من با آنکه خود 
هرگز طمع پادشاهی نکردم کار من به‌جایی رسیده که نبیر برادران من سلطنت 
می‌کنند و من خدمت ایشان می‌کنم. و این همه بجپت خاطر پدر خود اختیار کرده‌ام 
و چون در این مدت از جانب درجودهن بوده‌ام و او در خدمتکاری من خود را معاف 
نداشته است» لاعلاج حالا بجپت خاطر او با مثل شما فرز ندان جنگ می‌باید کرد؛ 
اما چنانچه باو شفقت دارم به شما هم دارم» بلکه شما را بچپت خصال حميدء که در 
شما می‌بینم شما را از کورو ان دوستتر می‌دارم. حالا چون به‌پیش من آمده‌اید ازمن 
چیزی بخواهید. جدهشتر گفت: چون شما خود این عنایت می‌فرمایید و دعا کردید 
که بہگوان ما را فتح دهد؛ پس بفرمایید که در جنگث برشما چون غالب شویم؟! 

بپیکم گفت: اگرچه در چنگث هیچکس برابری من نمی‌تواند کرد هرچند اندر 
هم باشد؛ اما در این ممر‌که شما فتح می‌یابید و ما همه کشته می‌شویم. خاطر‌جمع 
دار ید . 

جد هشتر تعظیم او بجاآورد و گرد او گشته از جانب دست راست او به‌پای 
پس می‌رفت و او را وداع نموده پیش درو ناچارج» رفت و با او هم مثل مقدماتی 
که با بپیکم‌پتامه گفته بود در ميان آورد و گفت که شما بزرکت و استاد مایید. بی 
رخصت شما جنگث نمی‌توانیم کرد» حالا هرچه بفرمایید برآن عمل نماییم» و امید 
این است که در حق ما تفآولی بکنید. او گفت: من بر‌همن‌ام و می‌دانم که حق‌بجانب 
شماست و در این جنگث بی‌اختیارید؛ اما چه کنم که نمك دیگری می‌خورم و با او 
هسېد بسته‌ام» این از دست من برنمی‌آید که بجانب درجودهن جنگ نکنم» غیراز این 
هرچه از ما می‌خواهید قبول داریم. و تقأول ما برای شما همین است که بروید و په 
فتح و فیروزی باز خواهید گشت. 

جد‌هشتر گفت که شما اوستاد همه‌اید و تیراندازی و علم‌جنگثکه ماآموخته‌ایم. 
از طفیل شماست تا آنکه شما چانب کورواآن‌اید ما چگونه فتح می‌يابيم و بر شماچگونه 
غالب می‌شویم؟ 

درو نه چارج گفت: این معنی راست است تا من ز نده‌ام هیچکس کوروان را 
مفلوب نمی‌تواند ساخت؛ اما شما کاری بکنید که اول مرا بکشید. باز راجه‌جد هشتر 
پرسید که این آرزو چگونه توان برد و به‌مرگث شما چگونه راضی شویم؛ اما خود 
بیان کنید که طریق کشتن شما چیست؟ 

درو تاچارج». گفت: تاآنکه من‌درجنگ باشم وسلاح‌داشته باشم کسی‌مرانمی‌تواند 
کشت اما در وقتی که خبر مرکث یکی از خویشان و برادران و یاران خود بشنوم و 
بی‌شعور شده برزمین افتم؛ آن زمان شاید کسی مرا تواند کشت. 

جدهشتر او را تمظیم کرد و رخصت از او گرفته پیش کرپاچارج رفت۱. او 


۱- ب: آمد. 


دفتر ششم ۱۱۵ 


گفت آمدن شما در این وقت و دیدار آخرین نمودن بسیار خوب واقع شد و اگر 
نمی‌آمدید برشما دءای بد می‌کردیم؛ می‌باید که ما را بحل بکنید و از اینکه از 
جانب کوروان به‌جنکث شما آمدیم ۱ ما را معاف دارید چه بر‌همه و نزد جمیع عقلاء 
پاس نمك داشتن واجب و لازم است و عد ما به‌کوروان چنین رفته است و با آنکه 
می‌دانم که ایشان ستمکارند و شما برحق اما ما را بپرحال از جاتب آنپا جنگت 
باید کرد تا نمك ایشان حلال کرده باشیم. 


من‌که به‌دولت غمت‌خون‌دودیده می‌خورم هست حرام خوارگی گر نکنم دعای تو 

جدهشتر گفت: در حق ما دعای خیر بکنید. کرپاچارج گفت که مرا خود در 
اين جنگت مردن نیست۳؛ اما تفأول می‌کنم که شما را فتح روزی خواهد شد. 

جد هشتش او را هم وداع کرده پیش راجه شل (هراه؟) که خالوی او بود رفت. 
شل (52172) هم اظبار خشنودی از او می‌کرد و آمدن جد‌هشتر را بسیار مستحسن 
داشت و بدو گفت که حالا که روز واپسین و میان ما و شما دیدار آخرین است. از 
من چه می‌خواهید تا به‌شما بدهم؟ 

جدهشتر گفت که التماس من همان است که چنان بسازید که ارجن را بر 
کرن غلبه باشد و او را مقپور سازد نه آنکه قضیه برعکس شود. و در وقت وداع 
در برات (۷۱22:۵) هم التماس من همین بود. شل گفت: حسب مدهای شما تقول 
کردم که بپرطوری که اراده دارید» خواهد شد. این سخن گفته شل را وداع کردند 
و شل ایشان را دعای خیر کرد. 

بعداز آن راجه جدهشتر بر گشته متوجه لشکر خود شد و کرشن از ایشان جدا 
شده به‌پیش کرن رفت. کرن تعظیم کرشن کرده سبب آمدن او پر‌سید. کرشن گفت: 
شنیده‌ام که تو سوگند خورده‌ای که تا بپیکم‌پتامه زنده باشد» جنگث نکنی و سلاح 
نبندی. کرن گفت: راست است؛ کرشن گفت پس تا بپیکم. ز نده باشد تو به‌لشکی ما 
بیا و اگر بپیکم کشته شود بعداز آن باز به‌این لشکر ملحق شو. کین (تع) 
گفت: من به‌بپیکم پتامه بحث کرده‌ام نه به‌درجودهن؛ این محال است که من خاطر 
درجودهن را آزرده نمایم و از. او بر‌گردم. کرشن چون این سخنان را از کرن» بشنید 
دیگر هیچ نگفت و فی‌الحال باز گشت. و جدهشتر با برادران منتظرآمدن کرشن بودند. 
چون کرشن به‌ایشان رسید همه باتفاق متوجه لشکر خود شدند. چون بمیان لشکر 
خود و لشکر مغالفان رسید ند راجه جدهشتر با آواز بلند فریاد کرده گفت که یاران: 
هر‌کس ما را می‌خواسته باشد به‌لشکر ما ملحق شود. ججتس (۲0(115۷2)» برادر 
درجودهن که از مادر دیگر بود از برادران بر گشته به‌خدمت راجه جد‌هشتر آمد و 
گفت که اگر شما مرا دردست گرفته چنان خواهید کرد که از اقران س‌فرازشوم» من 


۱ ب: بحانب شما آ مدیم. 
۲- ل: مردن اصست. 


۱۱۶ مپابپارت 


یندگی شما اختیار می‌کنم. راجه جدهشتر گفت: بیا خوش‌آمدی» من چنانچه این 
هرچپار برادر خود را می‌بیتم تو را هم همچنان خواهم داشت بلکه از ایشان هم 
عزیزتر. ججتس» چون این سخن بشنید با فوج خود از ميان لشکر کوروان بدر 
آمده پفر‌مود تا نقارة او را به‌نوازش درآوردند و گفت که من به‌لشکر پاندوان 
شی روح تفر کین که میا منم کته میاید با من نگ کف میچکش مانم او نشد ون 
او به‌خدمت راجه جد‌هشتر آمد همه پاندوان و لشکریان خوشحال شدند و نقاره‌های 
شادیانه بنواختند. و راجه جدهشتس زرهی را که خود پوشیده بود از تن خود بدر 
کرده به‌او پوشانید و خود زره دیکی طلبیده بپوشید. دهرشت‌دمن» و دیگران چون 
دیدند که راجه جدهشتر و برادران بازآمدند و ججتس یا بسیاری از لشکی مخالفان 
همراه ایشان هستند همه به‌غایت خوشحال شدند؛ چرا که در وقتی که راجه‌جد هشت 
به‌لشکر کوروان می‌رفت به‌هیچکس نگفته بود که من به‌چه کار می‌روم و بعضی را 
گمان شده بود که مبادا ایشان بجپت آشتی رفته باشند! 


روز اول جنگت کوروان و یاندوان! 


چون سنجی» حکایت تا این‌جا به‌دهرتراشت بگفت» دهر‌تراشت پر‌سید که اول 
چه کس بنیاد جنگ کرد؟ سنجی» گفت که چون پاندوان به‌لشکر خود باز گشتند 
بپیکم پتامه از پیش روان شد و دوشاسن از عقب او با لشک‌ها متوجه کشت. و از 
جانب پاندوان» بہیم دربرایر بمپیکم پتامه درآمسد. و از دوطرف همه نفیر‌ها و 
نقاره‌ها و کرنا و پکاو ج «(Pakhavaja)‏ و سازی و سنجی که بود به نو ازش درآوردند 
و مردمان شورا انداختند و اسپان و فیلان به‌فریاد آمدند. و از آواز این‌ها غلنله در 
زمین و زمان افتاد. و نزديك به‌آسمان رسید. و از جانب پاندوان. ببیم نعره 
بر‌کشید و آواز او برآواز همه این مردم غالب آمد. اسپان که آواز او را شنید‌ند 
بجای آب خون آنداختند و زمین به‌لرزه درآمد و نزديك بود که گوش‌های لشکریان 
دشمن کر شوند. و بپیمء از همه پیشت آمد و مردمان دشمن از او چنانچه کودکان از 
کس مپیبی بتر‌سند» تر‌سید ند. چون بپیم متوجه لشکر دشمنان شد» درجودهن با صد 
برادران به‌گرد او درآمده, او را تیر باران کردند. و درجودهن با ده پرادرخود پیشتر 
آمده با بپیم به‌جنگت درآمدند و تیرباران ایشان با آواز بپادران و درخشیدن زره‌ها 
و لمع" بیرق و شمشیر‌ها و تیر‌ها همچو باران که رعد و برق داشته باشد؛ بنظر 
در می‌آند. 

چون لشکریان پاندوان دیدند که آنقدر مردم متوجه بمبیم شدند و او تنا 
متوجه‌جنکت ایشان کشت ابممن((مدصسنط۸) پس ارجن و نکل وسپدیو و دهرشت. 
دمن و پنج پسران دروپدی به كمك بسپیم رفتند و این بہادران نامی با آن نامداران 


۱- ب: سورن. 
٣‏ ب: دولقه. 
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به جنگ درآمدند و به‌نوعی جنگ در میان این جماعت درگرفت که هرگن کسی به‌این 
خوبی و شیرینی جنگی ندیده بلکه نشنیده بود. و این دو جماعت -هردو- شاکرد 
درو نه چارج بودند. هردو جماعت از دور تعظیم درو نه‌چارج کرده هر‌هنری که از 
او آموخته بودند بکار می‌آوردند. و تمام لشکر‌های جانبین نظاره جنگت این جماعت 
کرده انگشت حیرت به‌دندان گرفته بودند» و چنانچه صاعقه بر کوه افتد تیر و شمشیر 
این جماعت بر بدن‌های همدیگ می‌رسید و گردوغبار بالا گرفته بود و بغیراز آواز 
کمان و ضرب شمشیر و آواز مبارزان هیچ چیز دیگر بنظی نظارگیان درنمی‌آمد. 
چون مدت مدید این دو جماعت آنچه کمال مردانگی بود بجا آوردند» درجودهن په 
لشکریان خود اشارت کرد که متوجه جنگث شوند؛ اکثر بہادران او نیزه به‌دست 
گرفته و شمشیر‌ها برهنه ساخته برس بپیم و خویشانش تاختند. راجه جدهشتر 
چون آن حال بدید او هم اشارت به‌لشکریان خود کرد - ایشان هم شمشیر‌ها کشیده 
به كمك مردم خود رسیدند و جنگی عظیم در میان این جماعت درگرفت و گردوغبار 
چنان بالا گرفت که شماع آفتاب از نظر غایب شد. 
ز سم ستوران در آن پہن دشت زمین شد شش و آسمان‌ گشت هشت 
و از کمال گردوغبار. دوست را از دشمن فرق نمی‌شایست نمود. و مردم 
بسیار از طرفین کشته شدند و سرها همچو گوی در میدان غلطان گشت و تیرها 
تمام شد و شمشیر‌ها و نیزه‌ها بشکست» و مردم ر کاپ‌های اسپان‌را کشیده بر یکدیگر 
می‌ژدند» و همچنین مدتپا جنگث قایم بود. 
در این اثنا بسیکم‌پتامه تیروکمان خود را بدست گرفته بف‌موه تا ارابه او 
را براندند و فریاد پرآورد که ارجن کجاست؟ ارجن چون آواز او را شنید او هم 
کمان گاندیو (0270172) خود را بدست گرفته کر‌شن, اراب او را دوانیده دربرایر 
بپیکم‌پتامه درآمد. اول بپیکم‌پتامه تیر به‌ارجن انداخت. چون تیر او برارجن آمد 
ارجن را ازجا نبرد ‏ چنانچه تیر برکوه آید - ارجن همانطور بایستاد. بعداز آن 
ارجن هم تیری محکم بربمپیکم‌پتامه بزد ‏ بہیکم هم از تیر او ازجا نرفت - و 
ایشان چند تیر بریکد‌یکر زدند؛ اما هیچکدام را از آن تیر‌ها گن‌ندی نر‌سید. 
بعداز آن ساتك (:عل520) از جانب پاندوان» برس کرت‌برما که پس عم او 
بود براند و هردو تیر‌های بسیار بریکدیگر زدند و خون از بدن ایشان همچو باران 
که بر‌کوه شنجرف ببارد و آب سرخی از او روان گردد روان گشت۱. و ایپمن پس 
ارجن با بر‌هدیل (علدتا۴2۵:ظ) راجهٌ اوده (۲)۸۷2۵2 رویرو شد. ب‌هدپل» بیرق 
ایپمن را بینداخت و به‌تیر دیگر بپلبان ابہمن را انداخت. ابہمن در غضب شده 
دو تیر پی‌درپی ب بر‌هد‌بل زد. به‌يك تیں بیرق او را بینداخت و به یك تیں دیگس 
بپلبان او را سرنگون کرد. و درجودهن با ببپیم» روبرو شد و تیر‌های بسیار 
۱- ب: ببارد و سرخی را آب ببرد روان گشت. 


٣‏ اوده (Avadha)‏ نام شسپری واقم در هند که در برخی از متون فارسی آنرا: «عوض» 
تلفظ نموده ضبط کرده‌اند. 


۱۸ مپا بپارت 


بریکد‌یکی زدند و همه لشکر چشم یرایشان داشتند تا بیینند که کدام يك از این 
دو پپلوان نامدار بردیگری غالب آید؟!. و دوشاسن» با نکل. رو برو گشته تیر های 
بسیار برهم زدند. و دوشاسن (2مععهعطدتآ) بیرق و اسپان ارابة نکل (عانطلدلط) را 
پینداخت. و درمکیه (دطعاناتتان) - برادر دیگر درجودھن ‏ با سہدیو رای 
افتادند و پاهم جنگث بسیار کردند و هیچکدام بردیگری غالب نیامد. و راجه 
جدهشت چون دید که درجودهن خود با برادران به‌جنکث درآمده است و ارجن» و 
بہیم (ھmہiط8)»‏ و نکلء و سہدیو (52۳200۷2) با دیگران دربراین ایشان جنکت 
می‌نمایند خود هم متوجه جنگث شد و برشل تاخت. و شل» چنان تیری برقبضه کمان 
راجه جدهشتر زد که کمان به‌دو نیم شد. راجه جدهشتر در غضب رفته کمان دیگر 
بدست گررفت وچندان تیر برشل زدکه‌شل پر برآورد. ودهرشت‌دمن (2صصارگت‌ععطن) 
متوجه جنگث درونه‌چارج شد. درونه‌چارج یك تیر برکمان او زده کمانش را 
بشکست و تیری دیگر پرسینه‌اش زد. دهرشت‌دمن» با وجود آن حال کمان دیگر 
بدست گر فته چپارده تین براستاد خود درو نه‌چارج زد. و این بيت چه مناسب این 
مقام است که: 

کن اف حل یی ار که شات تاه کین 

و هردو از هم جدا شدند. وشنکه (هطعامه5) پس راجه برات» با سومدت 
(هتا5022) جنگث بنیاد کرد و تیری بر بازوی راست سومدت بزد و او در خضب 
شد و تیری بربناگوش شنکه زد و هردو ازروی غیرت» جنکث عظیم می‌کدند. و 
باهليك (دعناطهظ) با دهرشت‌کیت (0ءعفاهع(1) پس راچه چندیری (عههن))- 
جنگث داشت» و دهر‌شت‌کیت تیرپیاپی به‌جانب باهليك انداخت و او را فرصت 
دست برداشتن نداد. و در این روز گتپوت‌کچ )Ghatotkaca(‏ پس بہیم که از 
هدیمبای (02صذل:11) دیوزاد حاصل شده بود به مدد پاندوان آمد و او را کپرو که 
هم می‌گویند - و مبارز خواست. از جانب کوروان» دیوی النیش «(Alambusa)‏ 
نام در میان آمد و نود تیر جانب گتہوت‌کچ انداخت و او هم تی‌های بسیار به‌جانب 
النبش انداخت. و شکپندی (Sikhandi)‏ با اشوتماما (Asvatthama)‏ مقایل شد. و 
اشوتپاما او را تیرآهتی زد و شکبپندی نیز جواب تیر‌های او می‌داد. و بپگدت 
(هنع‌دود(ظ) راجه کاشمیر (2تاصعه۱)۳ با برات به‌جنگث پیوست. و کرپاچارج 
(درععدم:؟) با یکی از پنج برادران کیکی (1»6۲2(2) که سمپسرچتی (1072ع2تعدطد6) 
نام داشت روبرو گشت و زمانی با یکد یگ چندان کارزار کرد ند و تير انداختند 
که کمانپا شکسته از دست افتاد و اسپان ارابه کشته و مجروح شده بر زمین آمدند» 
آن زمان هردو پیاده شده ضر بت شمشیر می‌انداختند. دروید (۱0:۳202), و جیدرت 
(12(20720۳2) » راجۀ سنجیه (5270[22) حریف یکدیگر بودند و سه تیر کاری از دست 
جیدرت» به‌درو بد رسید. او آن تیر‌ها را رد کرد و تیر‌ها بجانب او انداخت و بکرن 
(2صتهعل۷) برادر درجودهن» با شرت‌سوم (5:۷:۱2:0۳02) پسر بہیم مقابل شد و هردو 


- بپگدت (282021): پادشاه: پرااگک‌جیوتیش (۳22[۲۵۷52) بوده اصت. 


دفتر ششم ۱۹۹ 


به‌تیر‌ها یکدیگر را زخمی ساختند و یکی بردیگری‌غالب نشد. و سوشرما (2صعدعده) 
با چیکتان (دمعاالع) و شکن (امطده). با پسرت‌بندهیه (2طلم۱)۳:20۵۷1 پس 
جد هشتس و شرت کیما (57121627۳02) ؛ پسس سہد یو (52۳206۷2)» باسدچمپن (2نەلەلu؟)‏ . 
راجه کامبوج (هزه‌تاصع؟)» روپرو شد. یمداز آن اراوان (ع2۷2:)» پس ارجن به 
مقابله شیر تای (5دازها؟) ۰۳ و بند (2عذ۷) و آن‌بند (42مذه«مش), راجه‌های اوجین 
(هندززنا) با کنت‌بمپوج (دزه‌تادندمد۴)» خالوی جدهشتر و پسرش و پنج برادر کیکی 
(درمعاع1) با قندهاریان۲ و بیر باه (ناطهتهیذ۷)». برادر درجودهن با اتر (هععتالا) 
پس برات» و الوك (kaںالا)‏ خالوی درجودهن با راجه چندیری (2006)) رویرو 
و مقابل شده جنگت می‌کردند. 

همینطور سوار با سوار» و پیاده با پیاده» حمله می‌نمودند و جنکت به‌راستی 
بود. تا يك دوساعت بمداز آن در رنکت دیوان مست باهم افتادند و ترتیب را 
فراموش کردند و خویش را از بیگانه نمی‌شناختند. و پدر» پس راء و برادر» 
پر‌ادر را زخم می‌زد و ارابه‌ها را که می‌راند ند در اثنای راه بمپم می‌ر سید ند و از 
قوت حملهٌ خود می‌شکستند. و فیلان ببم چنان جنکث می‌کردند که گویا دو کوه پاره 
از جا می‌جستند و بسپم می‌رسید‌ند؟. 

چون نیمروز شددرجودهن » درمکبه «(Durmukha)‏ و پینشت «(Vivimsati)‏ 
را که برادران او بودند و کرت‌برما جادو (۷2۵2۷2۵ ۳a‏ ۷aھا×)‏ و کرپاچارج 
و شل (Salya)‏ را فربود که فوج پاندوان را از پیش رانده باز بر‌گشته پیایند و 
محافظت بپیکم‌پتامه نمایند. این مرپنج بہادران بر دهرشت‌کیت» و راجۀ ولایت 
چید (Cedi)‏ و کاشی (Kasi)‏ ؛ [و مردم ولایت کروش 127052 و پنچال [Pancala‏ ۵ 
و هردو پسران راجه دروپد (022)» حمله بردند و با ایشان جنگث عظیم کردند 
و بازپیش بمپیکم‌پتامه آمدند و نگاهبانی او نمودند. ابہمن (تازمدصن۸) پسر 
ارجن چون دید که بېادران فوج کوروان نزديك بود که غالب شوند به‌مده مردم 
خود آمد و حمله بر بسپیکم پتامه گرد. در آن حالتی که هر‌چمپار اسپان ارابه‌او سمند» 
و بیرق ارابۂ او را مانند گل کچنار (دممه۶)۳۵ بریده و منقش ساخته بودند. درآن 
تاختن طوق بمپیکم‌پتامه را از بالای سرش انداخت و به نه تیر پی‌هم بپیکم را زد و 
به‌يك تیں کرت‌برما را و به‌پنج تیر شل را زخمی ساخت. و به‌دوتیر دیگر هم بیرق 
درمکہه (۸2اںص۲ں() را فرود آورد و هم بپلیان او را کشت. 

و در وقتی که خواست جانب لشکر خود بر‌گردد بمپیکم پتامه» نه تیر بهاو 


۱- نام یکی از پسران جدهشتی از درویدی. 

۲- شروتایوس (۵5ا(هان۳۷؟), 

۲ منظور پنج شاهزاده قندهاری و لشکر یانشان میباشد. 

۴ أین‌جا در ترجمه فارسی مطلب خلاصه شده است. 

۵ کروش (525052) نام قومی و نام پادشاه آنبا کاروش (2عناتق؟) بوده است. 
۶- کرنیکار (Karnikara)‏ با کچنار :)Kacanara)‏ نام درختی و ګل آن. 


0 مپابپارت 


فرستاد که از سه تیر بیرق ابہمن را انداخت و به‌سه تیر دیگر بپلیان او را کشت 
و به‌سه‌تیر او را زخمی ساخت. و کرت برماء و کرپاچارج» و شل او را پە تیر 
گر‌فتند؛ اما او از غایت شجاعت و دلیری آن تیر‌ها را چنان خیال می‌کرد که گویا 
قطره‌های ابر است که بر‌کوه می‌ریز‌ند و کوه را ازجا نمی‌توانند برد و التفات به 
حمله دشمن نداشت - شاعری در این باب گفته است: 
حلم تو را به‌حمله دشمن چه التفات البرز را چهەياك زسنگت فلاخن است؟! 

چون مردم جلادت و بپادری او در این سن و سال دیدند» آفرین براو میب 
گفتند؛ و او هر‌تیری را که بمپیکم می‌انداخت در هوا می‌گرفت و به‌تیر می‌زد و 
آن را می‌برید. بعداز آنکه جنگث بسیار در میان ایشان شد ابپمن به‌نه‌تیر بیرق 
اراي او را بپیتداخت. و در وقت افتادن بیرق بپیکم پتامه او را بسیار ستود و 
گفت: این خردسال در سن سیزده سال طرفه دلیری و دستی دارد که آفرین براو 
باد؛ و من از اکش بہادران خردسال اینطور شجاعت و سبارت در جنگث ندیده‌ام! 

در آن زمان بپیکم به‌قوت تمام شست بکشاد و او را به‌تیی‌ها می‌زد. جدهشتر 
دید که بپیکم پتامه» آن خردسال را خواهد کشت» ده بمپادران نامی را که در 
سواری ارابه بی نظیں بودند به‌مدد ابپمن و نگاهبانی او فرستاد. و آن ده نقر برات 
یا پسرش اتر کنوار (17:272 «(Urtara‏ و دهرشت‌دمن» و بمپیم» و ساتك» و پنج 
پرادران کیکی (۱)60(2 بودند که حمله بر بہیکم بردند. بپیکم پیش از رسیدن و 
ضر بت انداختن ایشان به‌سه تیر دهر‌شت‌دمن را و به‌نه تیر ساتك (:ع520) را و 
راچه برات و پسرش را با دوازده تیں و هرپنج کیکی را با پنچ تیں و به‌يك تیں 
بیرق بپیم که صورت شیر را پرراو نگاشته بودند انداخت. و بپیم» سه تیں بر بمپیکم 
زد و به‌يك تیر کر پاچارج و به‌هشت تیر کرت‌برماء را زخمی ساخت. و پس راجه 
پرات» اتر‌کنوار» حمله برشل برد و فیل خود را برارابه شل راند چنانچه قیلش 
هرچپار اسپ شل را به‌خر‌طوم پیچیده پایمال ساخت و با خاك سیاه هموار گردانید 
و شل خود را از ارابه فرود آورد و همانطور از بالای ارابه نیزه را به‌دست گرفته 
چنان براتر کنوار. زد که از بالای فیل برزمین بیبوش افتاد. کسان پدرش او را 
به‌منزل برده چند روز علاج او کردند تا به‌حال خود آمد. 

چون اتر کنوار. ازپا درآمد شل» خود را از بالای‌ارابه بزیرانداخت وتیفی بر 
خرطوم فیل چنان زد که مانند خیار دونیم شد و فیل مانند مناره برزمین افتاد و 
مرد. و شل»ء برارابة کرت‌برما رفت و نشست. شنکه» برادر کلان اتر (Uttara)‏ « 
چون او را بدان حال دید با مردم بسیار همه برارابه سوار برشل» راند. مردم 
درجودهن چون آن را دیدند هفت ارابه سواران به‌کمك شل» آمدند و ميان آن دو 
جماعت چنگث بسیار شد. مردمان شنکه (Sankha)‏ نزديك بود که شل» را با همه 
مردمش بکشند که در این وقت بپیکم‌پتامه تیر و کمان خود را بدست گرفته فریاد 


۱- کیکیه (5/8(8): نام قومی به‌ویژه نام پنج برادری که از قوم کیکیه بوده‌اند 
و از حمات اساطیری جدهشتراند. 


دفتر ششم ۱۳ 


کنان یتاخت. مردمان راچه‌جد‌هشتر از آمدن او پترس و لرزه افتادند. ارچن دید که 
لشکریان هراسان شده‌اند تیروکمان خود را گرفته به‌تعجیل فریادکنان برآمد و 
سرراه یپیکم پتامه گرفت و ميان این دو دلاور جنک عظیم دست داد. همه لشکریان 
طر‌فین از مشاهدءة جنکت ایشان فریاد برآورده حیرت کردند. شل» در این وقت از 
ارابه خود برزمین آمد و گرز خود را بدست گرفت و برس اراپه شنکه, آمده 
هر‌چپار اسپ ارابه او را بکشت. شنکه از ارابه خود بزیر جسته بدوید و بر‌ارابةً 
ارچن سوار گشت. 

بپیکم‌یتامه» چون مدتی با ارجن جنگت کرد بعداز آن دست از جنگث او 
کشیده ارابه را یجانب دست چپ رانده پرسر راجه دروید رفت و تیر بسیار براو 
زد. و هرکس که در مقابلة او می‌آمد به‌يك تیر کار او را تمام می‌کرد» و لشکربان 
پاندوان فریاد برآوردند که هیحکس باشد که ما را از دست این حلاص سازد؟ و 
اکثر لشکریان از پیش بمیکم‌پتامه روبه‌گریز نهادند. و ارجن از طرف دیگر 
همینطور لشکر کوروان را درهم آورد و اکثر را منمېزم گردانید. در این اثنا که 
ارجن! کثر لشکر مخالفان را درهم شکسته بود خبر رسید که بمپیکمپتاسه لشکر 
شما را منمپزم گی‌دانید. ار جن» چون این خبر شنید فی‌الحال باز گشته به‌تعجیل تمام 
ارابه را می‌راند تا برابر بپیکم‌پتامه آمد و یك تیر محکم بر‌سینه‌ اش زد» چنانچه 
بپیکم بی‌شمور شد. بمداز لحظه‌ای بپیکم به‌شمور آمده دربرابر تیری بی‌ارجن 
انداخت» و ارجن آن تیر را از خود گذرانیده می‌خو است که تیردیگر بر بمپیکم پتامه 
اندازد که آفتاپ فرو رفت و آواز طبل باز کشتن برآمد. ارجن» از ارابه فرود آمد 
و در پراین بپیکم پتامه تواضع کرده سر فرود آورد و گفت: مرا ضرورت شد که 
با شما گستاخی کردم؛ و هردو بر‌گشتند و همه لشکریان به‌منازل خود رفتند. 

این بود حال جنگت روز اول از جمله جنگ هژده روزه کوروان و پاندوان. 
چون هردو لشکر به‌منازل خود آرام گرفتند در النای شب راجه جد‌هشتر باتفاق 
بر ادران به منز ل کر شن‌جیو (زه::1)رفتند؛ کی‌شن تمظیمایشان کرد. همه‌در پیش او به‌ادب 
بنشستند» راجه جدهشتس گفت که شما امروز جنگت بپیکم‌پتامه را دیدید؛ ما خیال 
می‌کردیم که او پیر شده باشد؛ امروز کاری با لشکریان ما کرد که ما تاب دیدن 
جنگ او نداشتیم چه جای آنکه با او برابری کنیم؛ اگر در آخر روز ارجن خود را 
نمی‌رسانید همین امروز او تمام لشکی ما را شکسته بود. و این برادران من اگس 
پا اندر (aالہ])؛‏ و جم (۳aد۲)ء‏ و کبیں (e۲aطس×)»‏ و برن (عناد۷) جنگت کنند؛ 
بررایشان غالب می‌شوند؛ اما تاب دیدن جنکت بپیکم‌پتانه ندار ند؛ و بپیک‌پتامه حکم 
دریای بحیط دارد و ما در آن دریا غرق مانده‌ايم و معلوم نیست که هیچکدام از 
مایان از دست او خلاص شویم. مرا بخاطر می‌رسد که این مردمان که بجمت ما 
این همه معنت را بخود قرار داده‌اند؛ همه را رخصت دهم تا به‌منازل خود باز 
کردند و من به‌کوشة جنگلی رفته به‌عبادت مشغول کردم یا به‌جایی رفته خود را 
یکشم. این مردمان ما نسبت به‌بپیکم‌یتامه حکم بروانه‌ها دار ند که خود را برچراغ 


۱۳ ما بپارت 


زنند و سوخته شوند. و این برادران فقیر من جہت خاطر من هر‌گن فراعتی نکردند 
و دایم عم در محنت و تشویش می‌گذر انند. 

کرشن گفت که ای راجه! این همه چرا دل از دست داده‌ای؟ جایی که مثل 
این برادران و مثل ابہمن (ارحه‌سنطناه) و دروید (202ع17) و دهرشت‌دمسن 
«(Dhrstadyumna)‏ و شکپندی (نحدطلز5) و غیں این‌ها مردمان داشته باشی که 
همه در خدمت تو سر‌بازی می‌کرده باشند و همه خود را به‌کشتن و مردن قرار داده 
باشند و مثل من پشتیبانی داشته باشی. چرا این همه بی‌دلی می‌کنی و غم میب 
خوری؟ چه شد که امروز بپیکم برلشکر شما زور آورد؟ کار جنگ چنین می‌باشد؟ 
هر‌گز همچنین نشده که یاغی در حملۀ اول بکریزد. اگر چه امروز بپیکم‌پتامه برما 
زیادتی کرد؛ اما در آخر ارجن او را نزديك بود که مفلوب کند» و چنانچه او يا 
لشکر شما زیادتی کرد ارجن هم با مردم ایشان همان کار کرد» چرا این همه بی‌دل 
شده‌ای؟ پبلوانان لشکی ما امروز جنگث خوب نکردند» تو خاطر جمع دار که 
غلبه از شما خواهد بود. و در لشکری که دهرشت‌دمن بوده باشد کسی غم می‌خورد؟ 

راجه جد‌هشتر به‌دهی‌شت‌دمن گفت که می‌شنوی که کرشن شما را چه تعر یف 
میکند؟ چنانچه در ميان همه دیوتپاء اندر است؛ حالا در میان لشکر ما شمایید. 
دهر‌شت‌دمن گفت که کرشن عنایت می‌فر‌مایند من خود هیچ نیستم؛ اما اگر مر‌حمت 
و عنایت کرشن بوده باشد اميد است که درو نا چارج» و شل. و جیدرت. و دیگی ان 
را همه بکشم. جدهشتر از این سخنان کر‌شنء و دهرشت‌دمن خوشحال گشت. سپس: 
همه کر‌شن را وداع کرده به‌منازل خود رفتند و به‌استر احت مشفول گشتند. در پپس 
آخر شب راجه جدهشت بقرمود تا همه لشکر‌ها مستمد محار به شوند و بهدهررشتدمن 
گفت که اموز افواج لشکر را بصورت کلنك ترتیب کن که آن را به‌ز بان هندوی 
بیوه (۷(2) گویند» (یعنی: ترتیب لشکر). 

دهر شت‌دمن» به سېدیو (Sahadeva)‏ گفت که شا تر تیب افواج را خوب میب 
دانید. بیایید تا در خدمت شما ترتیب سپاه بکنم. 


روز دوم جنگت کوروان و پاندوان! 


در این روز ارچن را با بیست هزار ارابه‌سوار به‌ترتیب لشکی در مقدمه 
تعیین کر‌دند به‌جای منقار کلنگث. و بعداز او راجه‌درو پد.را بازداشتند بادو لکبه 
سوار به‌جای سر‌کلنگت؛ و کنت‌بپوج (هزمطدانهم۱)۳ راجۂ گوالیا و دهرشت کیت 
(etu‌kماط()‏ راجة چندیری را با ده هزار ارابه‌سوار بجای همردو چشم کلنکت 
بازداشتند. و راجه مندریور» و راجه پياك» و راجه جونپورء, با دولکېه و هشتاد 
هزار سوار و سردار بمپیلان را بجای گردن کلنگت نگاه داشتند. و راجه جد هشس 
با دولکبه و بیست هزار سوار و با چند راجه دیگر بجای پشت کلنگت ایستاد. و 
دهر‌شت‌دمن» بجای بازوی راست کلنکث و بپیم بجای بازوی چپ هريك با يك 


۱ کنت‌بپوج (0[2طذاهنا؟): پادشاه کنتی‌ها (هلاهناک). 


دفتر ششم ۱۳۴ 


کرور سواران نامدار ایستادند. و نکل» و سپدیو» با تمام فیلان که در لشکر بودند 
و يك کرور سوار بجای دم کلنگك قرار گکرفتند. و سپدیو» پس جراسنده 
(طلسەەدعه[)» و راجه کاشی (نعه×)» را با سی‌هزار ارابه سوار طرح انداختند که 
در هرجا که دشمنان زور آرند ایشان به‌کمك بروند و ایشان را درعقب بازداشتند. 
حکم شد که همه مردم در این روز لباس قاخر بپوشند تا درنظر دشمنان مهيب نمایند. 

درجودهن چون شنید که امروز پاندوان» بیوه (د(۱)۷ کرده‌اند درجودهن و 
درو نه‌چارج» و کرپاچارج» و شل» و سومدت (50۳202:2)» و اشوتمپاما» و دشاسن. 
و غیره را طلبیده گفت که یاران امروز پاندوان ترتیب لشکر را بفایت خوب 
کرده‌اند هماناکه‌ازجنگت دیروز تر‌سیده‌اند. و سفارش‌ماهمان‌است که شما درمحافظت 
و نگاهداشت بپیکم‌پتامه تقصیس مکنید. و دیسروز که محافظت بپیکم پتاسه 
خوب کردید دیدید که فتح از جانب شما شد. امروز هم می‌باید که 
محافظت بپیکم‌پتامه بکنید تا ظفر بيایید. پس کوروان هم افواج خود را مر تب 
کردند و متوجه جنگت شدند که در اول جنگٿ ارجن و بپیم و ابپمن و دهرشت‌دمن 
و پنج کیکی (۴۵2۲2) می‌خواستند که بريك جانب حمله نمایند. بپیکم پتامه تنا 
براين نه‌یمپادران نامدار تاخت. چون نزديك رسید چنان براین جماعت تیر باران 
کرد که تمام افواج پاندوان بر هم خورد. ارجن» چون بمپیکم‌پتابه را دید که به‌آن 
دلیری می‌آید و مردمان از آمدن او هر اسان‌اند به‌کر‌شن‌جیو» گفت که بپیکم پتامه در 
غضب آمده است و بجپت دو لتخوامی درجودهن می‌خواهد که همه مردم ما را بر هم 
زند» اگر شما بفر‌مایید من در برابر او روم و او را پکشم. 

کرشن‌جیو» گفت که من ارابه تو را دربرابر او می‌برم آنچه می‌توانی بهاو 
پکن. کی‌شن‌جیو» آن را گفته ارایه ارجن را دربرابر بپیکم‌پتامه آورد. و جماعتی 
از راجه‌ها که به‌محافظت بپیکم ایشان را بازداشته بودند همه بجہت محافظت او 
پیش آمدند. چون ارجن و بپیکم‌پتامه رو برو شدند اول مرتبه بپیکم هفتتي 
آهنین و فولادی برارجن زد و درو نه‌چارج بيست و پنج تیر و کر پاچارج» پنجاه تیر 
و سوم‌دت» سه‌تیر برارجن زدند. و این همه تیر‌ها که به‌ارجن رسید چنان بود که 
سنگپا بر‌کوهی زنند» ارجن اصلا از آن تیر‌ها متفیر نشد و کمان گاندیو. خود 
برداشته بیست و پنج تیر بریپیکم زد و شصت‌تیر بر درونا چارج» و نه تیر بر 
کر‌پاچارج» و سه تیں برسومدت» و پنج تیر بر درجودهن زد. مردم چون دیدند که 
ارجن تنا در میان یاغیان مانده است, اول ابپمن» پسر ارجن برس پدر تاخته 
رسید. و ساتك. از عقب او و پنج پسر دروپدی یکس‌تبه به‌مدد ارجن آمده با 
مخالفان آغاز محاربه کردند. و دهرشتدمن برس درو نه‌چارج رفت. 

درجودهن با بپیکم‌یتامه گفت که شما را از تیرهای ارجن سست می‌بینم و 
کسی که به‌غیراز شما با او روبرو تواند شد کرن است؛ اما او بجبت نزاع شما 
جنگت نمی‌کند» و ارجن تمام لشکر ما را منمیزم خواهد ساخت! 


۱- بیوه (۷(۷۵): آرایش لشکر به کون دایره. 


۱۳۴ مپابپارت 


بپیکمپتامه چون این سخن شنید گفت: هیچ کاری از سپاهیگری بدتر نیست! 
و بقرمود تا ارابة او را برابر ارجن راندند و با ارجن بنباد جنگت کرد و ازطرفین 
تیر بسیار بریکدیگر زدند. و بپیکم پنج۱ تیر برسینة کرشن» زد و خون بسیار از 
او روان شد. ارجن چون دید که کرشن زخمی شد در غضب رفت و سه تین یر 
بپلبان بپیکم زده او را بکشت. بپیکم دیگری را طلبیده بربیل خود سوار ساخت 
و با ارجن بنیاد جنگث کرد و یکدیگ را زخمی ساختند. 

و دهر‌شت‌دمن» با درو نه‌چارج به‌جنگت درآمد و درونه‌چارج شمشیی کشیده 
یرس دهر‌شت‌دمن راند و بپلبان او را با چمپار اسپ ارایه‌اش بکشت. دهی‌شت‌دمن 
هم شمشیر کشیده یپلبان درونه را بکشت و دهر‌شت‌دمن نیزه کشیده متوجه درو ناس 
چارج شد . درو ناچار جح تیری برآن نیهاش زد که آن‌را به‌سه‌پاره کرد. دهر‌شت‌دمن 
دست به‌تیر و کمان برده چندتیر بردرو ناچارج‌زد. و درو ناچارج چنان‌تیری پر کمانش 
زدکه کمانش را خرد کرد. دهر‌شت‌دمن کمان دیک به‌دست گر‌فت. القصه تا شش ‌کمان 
یگرفت و درونه همه کمانپای او را به‌تیر بشکست. دمرشت‌دمن در غضب شد و گرز 
بردست گرفت؛ درو ناچارج تیری بی‌گرز او زد چنانچه گرز از دست او بیفتاد. 

بپیم چون دید که درو ناچارج» دهرشت‌دمن را زیون کرده است به‌مده او 
متوجه دروناچارج شد. چون به‌میان ده‌شت‌دمن و دروناچارج رسید راجه بار 
(Bihar)‏ سر ر اه بر بپیم گر‌فت و با یبمپیم آغاز جنگت کرد. و چون بہيم در ميان 
درو ناچارج و دهی‌شت‌دمن درآمد» درو نه‌چارج ایشان را گذاشته برس راجه برات. 
و فوج او دوید. و راجه بپار که کیت‌مت (ادصندع؟) نام داشت چون برابر بمپیم 
آمد» یسیم ارابه برس او راند. مردمان راجه بہار با ده هزار فيل و پیاده بیشمار 
به‌ كمك صاحب خود آمده بپیم را در میان گرفتند۲ و بپیم گرز خود را گرفته بر 
هرفوج که حمله می‌کرد از کشته پشته‌ها بر‌سر‌هم می‌انداخت و به‌هر گرزی چند فیل 
را می‌کشت. آنطور جنگی در میان بپیم و ایشان دست داد که یاد از جنکت اندر با 
بر تراس (2عناعهت۷) می‌داد. 

راجه چندیری: د هر شت کیت «(Dhrsaketu)‏ به کمات r:‏ آمد. پس راجه بہار 
شکردیو (a«علaء5ak)‏ نام به‌کمك پدر آمده با راجه‌چندیری جنگك کرد و او را 
منمپنم کرد؛ و بریم» تنما در میان آن مردمان مانده بودء و از هر‌طرف که حمله 
می‌کرد مردم بسیار و فیلان مست را می‌کشت و برسر‌هم می‌انداخت. پس راجه 
بہار» چون راجه چندیری را منہزم گردانید؛ شمشیں کشیده برس بہیم آمد. 
بہیم به‌جنگث مشغول بود که شکردیو (521:20672) برسید و بہلبان بہیم را با 
چپبپار اسپ ارابه بکشت؛ و بپیم را چون چشم براو افتاد و بپلبان و اسپان خود 
را کشته دید در غضب شد و چنان گرزی بر‌شکردیو زد که او را با بپلبان و بپلش 

| ل و ت: سه‌تیر. 


۲ ترجمهة متن سانسکریت براین تقریب است: فرمانده (قوای) مردم کالینگا با هزاران 
ارابه و کتومت‌باده هزار فیل و نشاده (115208)؛ ببیم‌سین را درمیان گرفتند. 


دفتر ششم ۱۳۵ 


در زمین نرم کرد. 

راجه بہار چون پسر را کشته دید» عالم در نظرش تیره و تاريك گردید. 
شمشیر کشیده فیل را برس بپیم راند. چون بپلبان و اسپان بېل او کشته شده 
بودند» بپیم گرز خود را گذاشته شمشیر بکشید و از بمپل بزیر جسته متوجه او 
شد» و تا بپیم به‌او برسید او چپارده تیں بربپیم انداخت؛ و بمپیم تمام تیر‌های 
او را در راہ به‌شمشیر یزد. پس دیگر راجه بہار پیشتر از پدر فیل خود را پرسس 
بپیم راند. چون نزديك رسید بېیم پای بردندان فیل نپاده برفیل سوار شد و سس 
پسر راجه پار را که بہان‌مان (عمصیمعطظ) »نام داشت از تن جدا کرده پجانب 
پدرش انداخت. پدر چون هردو پس را کشته دید از غم نزديك بود که هلاك شود؛ 
فیل خرد را نزد بپیم راند و بپیم هم با او بنیاد جنگث کرد. ميان ايشان آنطور 
جنگی درگرفت که شرح آن نتوان داد» و از گردوغبار معلوم نشد که بپیم کدام 
است و کیت‌مت کدام! بپیم دست دراز کرده گرز خود از زمین برداشت و از روی 
غضب آنچنان برراجه بہار زد که او را با فیلش بزمین نرم کرد. لشکرش چون 
سردار خود را کشته دیدند همه په‌يك‌بار برس بمپیم دویدند. بپیم بوق فتح بنواخت 
و پمداز آن متوجه چنگت شد. 

چون صدای بوق بپیم په لشکریان رسید دانستتد که بمپیم فتح کرده و چون 
دید ند که مردم بسیار برسر او آمدند؛ دهرشت‌دمن» و ساتك به‌کمك پمپیم دویدند. 

چون خب کشته شدن راجه بار به‌کوروان رسید همه غمگین و دل‌شکسته 
شد‌ند و بپیکم پتامه برس بمپیم راند و ساتك و دهرشت‌دمن» سرراه بپیکم‌پتاسه 
گرفتند و هريك سه تیں بر بپیکم‌پتامه زدند. در این وقت ارابه دیگر بجہت بہيم 
آوردند» و بمپیم براراپه سوار گشته متوجه جنک بمپیکم‌پتامه گشت. چون نزديیك 
رسید بپیکم چندین تیں برارابة بپیم زده اسپان ارابة او را بکشت. و بمپیم» پرچېۀ 
(داونید۳)» خود را برداشته یجانب بمپیکم پتامه انداخت و بپیکم به‌تیر پرچېه او 
را به‌دوپاره کرد. بپیم گرز خود را گرفته از ارابه به‌زیر‌جست و متوجه بپیکم- 
پتامه شد. دهی‌شت‌دمن, با بپیم گفت که بپیکم آنطور سواری نیست که تو پیاده در 
پراپی او درآیی؛ او تو را خواهد کشت برارابة من سوار شو؛ بمپیم برارابة او 
سوار شد. ساتك در این وقت نزديك رسیده. بىېلبان بہیکم را بکشت و یك دو تیں 
بر اسپان بمپل بپیکم زد و اسپان چون نکپبان نداشتند بمییکم را برداشته رویه گر‌یز 
آوردند و از فوج درجودهن گذ‌شتند. 

ساتكت و دهر شت‌دمن از بپیم پرسیدند که تو کجا بودی؟ بپیم تمام قصۀ 
جنگث خود را از کشتن راجه بپار و پسران او و گریختن راجه چندیری با ایشان 
پگفت و ايشان او را تحسین بسیار کردند و برراجه چندیری لعنت فرستادند. 


درو ناچارج که برسر راجه دروپد رفته بود پسرش اشوتیاما نیز به‌کمك پدر 


.(Bhanuman) یا بپانومان‎ (Bhanumat) بہانومت‎ -١ 


۱۳۶ مپا بپارت 


رفت. و پسران راجه دروید؛ شکپندی (ذ4مه»:۱)5 و دیگران دربراین ایشان 
آمده ميان ایشان جنگت عظیم شد . اپپمن تب پسس ارجن ‏ به‌کمك راجه دروید آمد . 
لچپمن (2هععلصا) پسر درجودهن دربپرابر ابپمن آمد و هردو با هم بنیاد جنکت 
کردند. لچپمن کمان ابپمن پسر ارجن را بشکست. ابممن‌کمان دیک به‌دست‌گر‌فته. 
چندان تیر بر لچپمن زد که او بیپوش شد. درجودهن چون دید که پسرش زبون 
شده ارایه به‌ كمك پس برس ابېمن راندء و مردمان چون دیدند که درجودهن خود 
تاخت؛ بسیاری از راجه‌ها همراه درجودهن پرایمپمن تاختند. لشکریان پاندوان 
فریاد برآوردند که ابہمن را می‌کشند. ارجن چون این آواز بشنید همچو شاهین 
برسر درجودهن و مر‌دمش راند. چون مردم درجودهن آواز ارایه ارجن را شنیدند 
اکثر رو به‌ گر یز نادند و سلاح و فيل و اسپان را همانجا گذ‌اشتند و خروارها 
سلاح در ميان میدان افتاده ماند و هیچکس نتوانست که در پراپر ارجن درآید. 
درجودهن چون دید که مردمان روبه‌گریز نپادنه هرچند فریاد می‌زد و لشکریان را 
نام به‌نام می‌طلبید. هیچکس گوش تمی‌کره و می‌گریشتند. چون دید که هیچکس 
نماند؛ لاعلاج خود هم رو به‌گرین ناد و فتح عظیم نصیب پاندوان شد. ارجن و 
گر شن هردو بوق‌های فتح در میدان تواختند؛ و آن روز پاندو ان را فتح عظیم دست 
داد و آن روز پاندوان و لشکریان ایشان به‌خوشحالی تمام به‌منازل خود باز گشتند 
و غنیمت بسیار گرفته بودند تا آنکه شب گذشت. 


روز سوم جنگت پاندوان و کوروان! 


چون روز سوم شد باز فریقین صف‌ها راست کردند» و بپیکم‌پتامه به س‌دم 
خود گفت که امروز نوبت آنست که ما بیوه (۷۵۲2) بکنیم. پس فرمود تا افواج 
لشکر را بصورت گرد (ستهت)) ترتیب دهند و خود با جمعیت تمام یجای متقار 
گرد (عسد6) شد و درو ناچارج» و کرت‌برما (دد۷ه) را دو چشم اعتبار نمود 
و اشوتہاماء و کرپاچارج به‌جای مس‌شدند. و راجه بجاره. و ماچپیواره» و پنج 
کیکی۲ و راجه ماندهاتا (داعطدمه۸() که حالا به‌کالپی (اععاف)» مشبور است و 
[و تادهان (2مه۷2/20۲) در سر گرد قرار گرفتند] و راجه پپورشروا (دتعتعتتتط)؛ 
و شل (5212) راجۀ سیال‌کوت (5(2۱۲0)» و شل (2زل5) راجه مدر (دع4ع()» و 
بپکدت (Bhagadatta)‏ راجه کامرو (aمنسدص‌هK)»‏ و راجه‌های ستده (طهذ5) که 
مابین پنجاب است به‌همراهی جیدرت» به‌منز له گردن شدند. و درجودهن با صد 


(Sikhadin) lı (Sikhandi) _\‏ پسر دروپد (که در اصل دختر بوده و بعد پسر شد) 
پادشاه پانچال (1206218) و پدر داستانی کشتره‌دیو ,)K 2130 e۷3(‏ 

۷ در متن سانسکریت چنین مذکور است: و پادشاهان تری گرتا (1۳88700) و کیکیه 
)K7(‏ و واتادهان (73121247) هم بهمتزلةٌ سرکرد در آنجا ودند و ظاهسا اسامی 
متن» نام‌هایی است که بعدها تفییر یافته و در زمان ترجمه بیمان نامی که در ترجمه آمده 
معروف بوده‌اند. 


شش ۱۳۷ 


پسرادران بجای پشت شدند. و بند (۷::02) و ان‌بند (02هذ۷ه۸)» و کامبوجان 
(هزماسی): و جماعت شکان (فطله5) بمنزلۀ پای گرد شدند!. و شورسینان 
»)Surasen2(‏ و مردم ولایت مگده (حطلع2). و لشکی کلنگت (دومنلف!) (که حالا 
بهار» مشہور است) بازوی راست. و فوج کاروکه (دعسع!) (که به‌جو نپور ممه[ 
مشپور است) و مردم بکنج (دزمدل۷) که در دامن کوه واقع شده نزديك به‌اوده 
(د2۵۲(() است و جماعت اففانان! (سی‌تراشیده) با راجه بیمدبل (علعط4هط:ظ)» 
بازوی چپ و باقی مردم بجای سینه شدند. 

و پاندوان چون ترتیب صف‌های کوروان را دید ند افواج خود را بصورت 
هلال که آن را ارده‌چند (072عع2ط۸:۹) می‌گویند راست ساختند و قرار دادن که 
مروقتی که مقدمه لشکر ایشان بجانب پاندوان روان شود می‌باید که ماترکی 
(دعدمدطن) عدعاید1" شویم و از هردو جانب ایشان را زی تیں بگیریم بعداز آن 
صف‌ها پریشان می‌شود آن زمان جمع شده می‌تازيم. براین قرار به‌جنگت رو ان‌شدند 
و طرف راست هلال بمییم با بپاه‌ران نامی بود. پعداز آن راچه برات و دروید» و 
نیل (علذل) [با مس‌بازان و سلاح] و نیلادهه (2ط4ترهلذل()۳. و مپانئیل (دلامدطه۷), 
و دهرشت‌کیت» و راجۀ چندیری که اول چیدی (:0ع0) نام داشت و راجه کاشی 
(اع6)». و مردم جو نپور (عداح‌ها[)» و دهرشت‌دمن» و شکبندیء و ده‌پسران دروید. 
پس جدهشتر و نکل «(Nakula)‏ و سسېدیو «(Sahadeva)‏ و ساتك» و پنج پسر ان 
دروپدی» و ابپمن - پسر ارجن ‏ و کرو که  )۸3۲153(‏ پسر‌بہیم ‏ وپنج برادران 
کیکی» و کرشن با ارجن در قول شدند و مابین جدهشتر و ساتك قرار گرفتند 
و شروع در جنگث کردند. و بطوری با هم می‌تاختند که اول در صف‌ها تر تیب 
نمی‌ماند و جنگث مفلوبه می‌شد. و پاندوان قرار چنان دادند که در لشکر غنيم 
غوطه خورده و ایشان را پریشان ساخته باز بترتیب سابق یکجا شو ند. 

و بپیکم و ارجن بریکدیگر حمله آوردند و به‌جنگث درپیوستند. و درمعر که 
گردی عظیم بر‌خاست چنانکه یکدیگر را نمی‌شناختند و به‌آواز تیر می‌انداختند. 
و با آنکه از احوال همدیگر خبردار نبودند اما چون از این طرف ارجن سردار بود 
و از آنطرف بپیکم‌پتامه. این هردو بمپادران نمی‌گذاشتند که در بیوه خللی افتد 
و بعداز حمله هرجا که رخنه در صف می‌افتاد باز به‌جای خود می‌آمدند. و فیل‌سوار 
با فیل‌سوار و ارابه‌چی با ارابه‌چی و پیاده باپیاده جنگت‌می‌کردند و درهر گوشة میدان 
از کشته‌ها پشته‌ها شد. و از تیر و ترکش و شمشیر و نیزه و دیگر سلاح‌ها در زمین 
انبارها افتاده بود. و بسیار تن بی‌سر و بسیار اسپ بی‌سوار می‌گشت. و زمین از 


١‏ در متن سانسکریت ترجمه برین تقریب‌است: و جماعت شکان بمنزلۀ دم‌بیپار 
(Bihar)‏ گرد درآ مده بو دئد. 

۲- کالینگا امروز به‌ولایت اوریسا (0۳152) مشہور است» در متن سانسکریت به‌جای 
افغانان» منده (Munda)‏ مذكەر است. 

۳- نبلادهه, 42( لذ۷): سربازان با اسلحة آبی. 


۱۳۸ مپابپارت 


بسیاری نقش‌های مختلف و صورت‌های ر نگار نك مثل نگارخانه چین شد و از خون 
جوی‌ها روان شد و گردو غبار فرو نشست. و قالب‌ها در رقص درآمده هرسو فریاد 
می‌کردند و مستانه نعره‌ها می‌زدند و جنگت‌کنان در افت وخیز بودند - گویا این 
بیت حسب حال ایشان بود: 

مستانه کشتگان تو هرسو فتادها ند تیغ تو را مگر که به‌می آب داده‌اند 

و از کثرت خونریزی و کشاکشی که در آن روز واقع شد آن جنگ مپارودر 
(د,سدطه۷) نام یافت (یعنی: قران عظیم شد). و چون همه دیدند که قالب‌های 
مرده در جنگث است بیقین دانستند که این علامت اینست که همه مردم کشته 
خواهند شد؛ بنابرآن هردو فریق دل برم‌گث نبادند و زندگی را وداع کردند. 

و بپیکم‌پتامه؛ و درو ناچارج (2معهءدده:1۳۲)» و جیدرت (دطا4د(د() و پرمتر 
«(Paramitra)‏ و کرن» و شکن» و شلء به‌یکبارگی حمله برپاندو ان آوردند و نزديك 
بود که آن فوج را زیروزیر سازند. در این حین بمپیم با کپرو که «(Karusa)‏ و 
ساتك» و چیکتان (Cekitana)‏ : و هرپنج پسران دروپدی با راجه‌های دیگر مقابل 
بپیکم و جماعت او شدند و در این جنبش جپان روشن از گرد مثل شب تاريك 
شد و هیچ چیز درنظ نمی‌نموه غیر از فیلبانانی که از بالای فیل مانند ستاره‌های 
خرد نمودار می‌شد‌ند. و درخشیدن تیغ‌ها در آن تاریکی مثل شا بی پود که از 
آسمان می‌ریزد. چون بردرجودهن حال لشکرش مخفی‌ماند ترسید که مبادا بپیکم پتامه 
و بپادران دیگر کشته شده پاشتد. پس با هزار ارابه به‌جانب پاندوان دوید و 
پیش از همه که کپرو که ایستاده بود با او به‌جنگت درپیوست. و هرچپار پاندوان 
بغیراز ارجن با بپیکم و درو ناچارج جنکث بتیاد کردند و ارجن در غضب شد و 
ابپمن» و ساتك جادو (۷2۵۵) به‌جنکت شل پیوستند و از جانب سن‌شپتك 
(دعلمام‌عدصدع)». و چندین هزار ارابه سوار؛ ارجن را در ميان گرفتند و هر‌جنس 
سلاحی که داشتند از تیر و شمشیر و نیزه و برچپه (۷:۲52)» و گرز و غیره همه 
را کار می‌فرمودند تا آنکه هر‌سلاحی را که براو می‌انداختند او به‌تیر می‌برید و 
دیوتبا براو آفرین می‌گفتند. و چون هیچ سلاحی نماند درختان را ازجا می‌کند ند 
و حوالة یکدیگر می‌کردند و چون کار از آن هم گذشت دست و گریبان شدند و به 
مشت و لگد می‌زدند و به‌دندان می‌کندند۱. و ساتك» و ابپمن با مردم قندهار» و 
شل مقابل بودند و در آن معرکه داد مردانگی می‌دادند. و شل چندان تیر برارابۂ 
ساتك زد که مقدار ناخنی هم از آن ارابه درست نماند و خرد شکست. و اسپان 
هر کد ام دست‌وپا مجروح شده به‌جانبی افتادند. و ساتك از ارایه برزمین آمده خود 
را برارابه ابپمن انداخت و هردو بريك ارابه سوار شدند و لشکر شل را به‌تیر 
گرفتند و چنان آن فوج را پر یشان ساختند که باد تند کوه‌های اہر را از هم 
جدا می‌سازد. 

در این ژمان بمییکم و درو نه‌چارج در لشکر پاندوان رخنه انداخته و غنيم را 


۱- ل و ج: می‌گزیدند. 


دفتر ششم ۱۳۹ 


از پیش برداشته برمس جدهشتر رسیدند و زور براو آوردند. و جدهشتر با نکل 
و سپدیو پای ثبات افشرده حمله‌های بپیکم و درو ناچارج را تحمل آوردند. بمداز 
آن آنطور جنکت میان این پنج کس واقم شد که نظارگیان را از تماشای آن موی 
بر‌تن می‌ایستاد» و بی‌دلان و پردلان را روی زرد می‌شد. 
اندر آن میدان که فرق از مرد تا نامرد بود 
ای‌بسا کس راکه لب‌ها خشك و روها زردبود 

و چون درجودهن مقابل بمپیم و کپرو که شد؛ بپیم را پس‌پشت! داده خود 
به‌جنکث‌درجودهن آمد و حمله‌های قوی براو می‌آورد. و مردم هردو بازوی او را 
شکافته خواست که زخمی براو زند. در این النا درجودهن تیری برکمان نپاده تا 
سینه کپروکه را نشانه سازد و او را راهی عدم تماید. بمپیم » این حالت را دیده 
پیشدستی کرده تیری برسینۀ درجودهن زد که او بیپوش برارابه افتاد و خواست 
که برزمین افتد. در این وقت بپلبان او چابکدستی۲ نموده ارابةٌ او را جاتب لشکر 
خود روان ساخت. و درا ین حالت بپیم در تبسم شد و فریاد زد که از معر که مردان 
کجا می‌روی؟ پس بہیم از عقب او روان شد و مردم او را می‌زد و می‌کشت. و از 
دتبال بمپیم جد‌هشتر و دهر‌شت‌دمن رخنه در صف کوروان انداختند و گریز در 
کوروان افتاد. بپیکم پتامه و درو ناچارج به‌زبان فریاد و غوغای بسیار می‌کردند 
و به لشکریان خود دلداری می‌دادند و باش باش می‌گفتند و هیچکس از گفت؛ ایشان 
نمی‌ایستاد و ایشان هم از جنگث بسیار مانده شده بودند و اکتفا به‌ز بان درازی 
کرده دست به‌سلاح نمی‌بردند و از روی غیرت جنگث نمی‌کردند! 

درجودهن چون آواز ایشان شنید و از این حالت بیبوشی به‌هوش باز آمد 
دید که پله دیگر‌گون شده است. از روی تبور بانگت برلشکر خود زد که کجا 
می‌روید؟ بر‌گردید که مرا هیچ قضیه نیست. بمجرد باز گشتن او افواج از هرطرف 
چنان در تموح آمد که دریا در شب‌های زیادتی ماه در حرکت مي‌آید. درجودهن 
خشمگین شده خطاب به بسپیکم پتامه و درو ناچارج کرد و کفت: اگر شما مرا نمی 
خواهید زودتر میان پاندوان درآیید و اگر با من یگانه‌اید براستی جنگت کنید و 
نفاق را از دل دور سازید؛ والا این چه معنی دارد که لشکر ما گریزان باشد و شما 
دو بپادر بی‌نظیر جبان تفرج می‌کرده باشید و به‌لشکر بیگانه جنک نکنید و مردم 
را بازنگردانید! 

بپیکم پتامه به‌شنیدن این سخنان تبسمی کرد و گمت : از راستی گزیر نیست» 
چون ضرورت شده می‌باید گفت و اگر ترا بدآید اختیار داری. من اول به‌تو نگفته. 
بودم که باندوان جماعتی نیستند که برایشان کسی غالب تواند آمد و ایشان را 
مقمپور توان ساخت؟ چرا که این بنج برادران براندر هم غالب آمده‌اند. اما آنجه 
از دست من خواهد برآمد در وادی جنگت تقصیر نخواهم کرد و تا دو سه روز مانع 


۱ ل وج بہیم او را پس‌پشت. 
۲ ب: پیش‌دستی. 


° مپابیارت 
می‌شوم تا لشکر شما را نتوانند برهم زد. و آنجه مقدور من است» این است؛ اما 
این معنی را از خاطر خود محو سازید که شما ایشان را توانید هلاك و نابود ساخت. 
پس از شنیدن سخنان بپیکم‌پتامه» درجودهن را آتش غضب فروگرفت و به‌قوت 
تمام مبر سفید خود را بنواخت و دیگی سرداران لشکی نیز مپره‌های سفید را 
نواختند بمر تبه‌ای که غلفله در زمین و زمان افتاد. 

پاندو ان دانستند که این‌ها همه علامت آنست که درجودهن باز در غیرت آمده 
قصد جنگ عظیم دارد؛ پس پاندوان نیز فر‌مودند تا بوق جنگث تواخته» مردم مستعد 
جنگث شوند. مردمان از هرطرف به‌جد تمام به‌جنکث درآمدند و جنگی عظیم و اقع 
شد که به‌صعوبت آن جنگی در هیچ تاریخی کسی یاد نداشت؛ و خون از بدنپا مثل 
جوییپای آب در زمین روان کشت و از بسیاری کشته‌ها ارابه‌ها و اسپان را راه 
گردیدن نماند و شعاع زره‌های هزارمیخی که بربدن کشته‌ها بود در زمین مثل 
روشنی ستاره‌ها در شب‌های تار در آسمان می‌نمود. در ميان جنگت بپیکم پتاسه 
پیشتس آمد و بنیاد تیراندازی کرد و تیر‌های او همچو پاران روان بود و ارابهة او 
همچو باد برگرد لشکر می‌گردید. و هرکس اراده می‌نمود که دریرایر او درآید 
تا نگاه می‌کرد او را در طرف دیگر می‌دید که مردمان را می‌زند ومی‌کشد. و مردمان 
در کار او حیران شده بودند و بعضصی می گفتند که او سحری می‌داند. و تیر او 
بر‌هرفیل مست برکستوان داری و يا براسپ و آدمی که می‌رسد دیگر ازجا نمی 
جنبید؛ و همچنین بسیاری از لشکریان پاندوان را برخاك هلاك انداخت؟ 

در این وقت کرشن به‌ارجن گفت که تو دایم در این ایام سر‌گردانی. در 
جنگل‌ها که می‌گردیدی می‌گفتی که روزی بوده باشد که ما با کوروان جنگت کنیم 
و انتقام خود را از ایشان بکشیم !؟ امروز آن روز است» و می‌بینی که مردمان شما 
چه نوع روی به‌گرین آورده‌اند. اگر کاری می‌کنی حالا وقت کار است. ارجن به 
کرشن گفت: پس شما ارابۂ مرا برابن بمپیکم‌پتامه برسانید. کرشن» ارابۂ ارجن را 
به‌تعجیل تمام رانده دربرایی بمپیکم آورد. چون آواز راندن ارابۀ ارجن به‌گوش 
مردمان راچه جدهشتر رسید و دیدند که ارجن برابر بپیکم می‌رود؛ همه را قوت 
دیگری حاصل شد و مردمانی که می‌گر یختند همه بازگر‌دیدند. بپیکم چون دید که 
ارجن متوجه او است؛ سس ارابة خود را بر‌گردانیده با ارجن روبرو شد و برارجن 
تیر باران کرد - چنانکه تیر او همچو باران برارجن و برارابه او می‌بارید. ارجن 
تیری بزد و کمان بپیکم را از ميان به‌دو نیم کرد. بپیکم کمان دیگر به‌دست گرفت 
و خواست که ارچن را بزند که باز ارجن کمانش را پشکست. یپیکم گفت: ای 
فرزند! رحمت باد از تو این کارها می‌آید. حالا مردانه باش؛ و کمان دیگر به‌دست 
گرفت و به‌یکس‌تبه چندین تیر برارجن انداخت. بپیکم و ارجن برگردهم گردیدن 
گرفتند و کرشن بنوعی ارابة ارجن را می‌گردانید که اصلا تیر بپیکم‌یتامه به‌او 
نمی‌رسید و هرچند بپیکم می‌خواست که او را ببیند میسر نمی‌شد. بپیکم نیز ارابة 
خود را تيز کرد و چنان تیر باران برارجن کرد که حد و وصف نتوان کرد. کرشن 
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دید که ارجن زبون می‌شود؛ با خود گفت که لشکر جدهشتر مفلوپ شد؛ پس به‌ارجن 
گفت که من بپیکم پتامه را می‌زنم و این بلا را از مس پاندوان دور می‌سازم. 

در این وقت درجودهن بضرمود تا درو نه‌چارج» و چیدر تمبه «(Jayadratha)‏ و 
بمپور شر و | (Bhurisrava)‏ « و کر پاچارج» و جممی دیگی از بپادران و راجه‌های 
بزر گت آمده به‌محافظت بپیکم پتامه ایستادند و جمعی به‌مده او بی‌گرد ارجن آمدند. 
چون ساتك اين حال را دید با مردم خود آمده خود را پر‌مخالفان زد و چنان جنگی 
کرد که کرشن تعریف او کرد و مردمان مخالف از پیش او رو به‌گریز نپادند. و 
درجودهن با مردمان تازه زور رسید و چنان جنگی درگرفت که زیاده از آن تصور 
نتوان کرد و زور برپاندوان آوردند. کر‌شن را دیگر طاقت نماند؛ از ارابة ارجن 
به‌زیی جست و چک (025:2)) خود را بردست گرفت و به غضب و اعتراض تمام به 
جانب مخالفان دوید و چکر خود را بر‌سردست به‌گردش درآورد. همه مغالفان چون 
کرشن را به‌اين حال دیدند» همه دست از جان شستند. بپیکم‌پتامه گفت که ای 
کرشن! اگر تو می‌کشی اول مرا یکش. چه دولت ما را از آن بہت باشد که بردست 
تو کشته شویم؛ و یادداری که روزی که درجودهن و ارجن به‌طلب شما آمده بودند 
شما گفتید که من در این جنگث سلاح به‌دست نمی‌گیرم؟ حالا مملوم شد که به‌دست 
بنده هیچ نیست؛ بپگوان! هرچه می‌خواهد می‌کند. حالا بپگوان چنان کرد که تو 
سلاح به‌دست گر‌فتی! 

در این وقت که کرشن» چکر خود را برسر دست گرفته بود که بیندازد؛ ارجن 
دید که اگر کرشن این چکر را بیندازد تمام مغالفان را يك مرتبه خواهد کشت» خود 
را از ارابه به‌زیر انداخته بدوید و در پای کرشن افتاد و گت که ګناه این مردم 
را به‌من ببخش و پاس همان سخن که گفته بودی‌که درجنگت سلاح به‌دست نمی‌گیرم» 
بدار. هیچ حاجت نیست که تو زحمت خود بدهی من به‌توجه شما همه این مردم 
را می‌کشم. کر شن» اين سخن از ارجن بشنید و دید که او در کمال زاری در بای 
او اقتاده است: چکر را از سردست فرو آورد و مس ارچن را بر‌داشت و دست او 
را گرفته باز گشت و برارابه سوار شد و بوق خود را بنواخت. مردمان مخالف که 
همه دست از جان شسته بودند چون دیدند که کرشن بازگشت همه خوشحال گشتند. 
چون کرشن بوق جنگث نواخت درجودهن نیز بقی‌مود تا باز نقاره جنگث را به‌نوازش 
درآوردند. و بپورشروا» و شل» و بپیکم‌پتامه باز حمله بر لشکر پاندوان آوردند. 
درجودهن شمشیر به‌دست گرفت و شل» گرز برداشت و بپیکم‌پتامه نیزه و بپورشروا 
تیر و کمان گرفته بود و همه برس ارجن راندند. ارجن تمام اسلحه ایشان را به تیر 
بشکست. چون آواز کمان ارجن به‌گوش مردمان رسید راچه برات و راجه دروپد با 
لشکر خود به‌کمك ارجن درآمدند و برمخالفان تاختند. فیلبانان درجودهن و 
لشکریان او به‌یکبار برارجن و مردمانی که به‌کمك او آمده بودند حمله آوردند. 
ارجن چون دیدکه مغالفان به غایت پرزور می‌آینددست به‌تر کش‌کرده تیری را که اندر 


۱ ب: خدای تعالی. 
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بهاو داده بود و آن را اندربان (دععناه:120) گویند از تی‌کش برآورد و بیتداخت 
و به يك مر تبه هفت صد فيل را بکشت و هه‌هز ار ارایه را در هم شکسته همه اسپان 
و م‌دمانی را که برآن سوار بودند بکشت و بسپاری از سواران را برخاك مذلت 
اتداحت. از آن جمله راجه پو رب «(Purva)‏ و راجه سور تمبه (5۷۲۵۲)؛ در این مردم 
کشته شدند. کوروان چون این را بدیدند بيك مرتبه همه پشت دادند و روبه‌گریز 
آوردند. پپیکم‌پتامه و درجودهن و جیدرتبه. و دیگر راجه‌ها و بزرگان لشکر 
بر کشته آهسته آهسته به‌منازل خود باز گشتند. و همه کس تعریف این جنگ ارجن 
می‌کردند و می‌گفتند که اک او یك تیر دیگر می‌انداخت هیچکس از ما زنده 
نمی‌ماند و پاندوان به‌فتح و فیروزی و خوشحالی تمام به‌منازل خود بازگشتند و 
همه آمده ارجن را مبارکباد فتح می‌کردند. 

تمام شد حال روز سوم از جمله هژده روز جنگت کوروان و پاندوان و ده 
روز جنگث بپیکم‌پتامه و تفصیل جنکث روز چپارم که در ميان کوروان و پاندو ان 
واقع شد. 


روز چپارم جنگت کوروان و پاندوان! 


باز چون روز دیگر شد اول صباح مردم طرفین غسل کردند و لباس‌های تازه 
پوشيدند و براسپان تازه سوار شدند و باز کوروان بیوه کردند. بدستور ابرفوح 
فوج لشکر علیحده علیحده صف بسته و از عقب هم فوجی مثل پاره‌های ایرروان 
شدند. پیشتر از همه ببیکم پتامه بود و از عقب او کی‌پاچارج» و شل» و ببنشت 
»)Vivi"(‏ و اشوتمیاماه و سومدت (5020269) و درجودهن بودند و دیگران 
فوج‌فوج از عقب هم می‌آمدند. 

و پاندوان هم به‌هیبت و صلابت هرچه تمامتر متوجه جنکث شدند. پیشتر از 
همه ارجن بود و از عقب او پسرش ابپمن با مردمان بپادرنامی» و دیگران همه 
بعضی در قول۱ و بعضی در دست راست و بعضی در دست چپ بتر تیب تمام رو به 
گارژار آو ردند. 

اول م‌تبه بپیکم‌پتامه متوجه ارجن گشت و ارجن هم متوجه جنگث او شد. 
و آن دو پپلوان پردل دربرابر هم درآمدند و آغاز تیراندازی کردند و چندین تیر 
بریکدیگی زدند. درجودهن با جمعی که همراه او بودند به‌کمك بمیکم‌پتامه برس 
ارجن تاختند. از این جاتب اپپمن پسر ارجن چون دید که آنقدر بمپادران برس 
پدر او آمده‌اند او با بپادرانی که همراه داشت به‌کمك پدر برمخالفان تاخت. 
بپیکم پتامه» ارجن را گداشته متوجه ابپمن» شد» و جماعتی که به کمكت بپیکم تعیین 
شده بودند مثل: شل» و اشوتمباماء و بپورشرواء و سومدت» وچت‌سین (۳95602))» 
ايشان هم متوجه ابپمن شدند و چنانچه پنچ فیل به‌گرد شیری درآیند این پنج کس 


۹ قول: واه تر کی ات که در ادب‌فارسی وارد شده د بمعنی قلب لشکی وسپاه است. 
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به‌گرد ابپمن‌درآمدند. ابپمن با این جماعت و این فوج جنگی کرد که همه کس 
از دوست و دشمن برجلادت و دلاوری او آفرین کردند» و این پنچ کس را زیون 
ساخت. لچمپمن » پسس درجودهن چون اين جنك ایپمن را دید غیرت آورده پرمس 
ابپمن تاخت. ابہمن چنان تیر براشوتمباما زد که او را بی‌شمور ساخت و پنج تیر 
برشل زد. و چون دید که لچپمن می‌آید متوجه به‌جانب او شد وچتی‌سین» و سومدت» 
و پبپورشروا از عقب او درآمدند. ابپمن باز گشته هشت تیر بر‌سومدت زد و دو 
تیر برچتر‌سین» و پنج تیر بر بہورشروا (۳۳۲:9۳2۷2) زد. این جماعت از عقب او 
باز ایستادند و ابپمن خود را به‌لچپمن رسانیده چنان تیری براو زد که بیپوش 
گشت. درجودهن گفت که یاران! ایپمن» پس مرا می‌کشد! و پنج کیکی و راجه 
بہار و چند راجۀ دیکر با بیست و پنج هزار بپادر نامی متوجه اپپمن شدندا 

ارجن چون دید آن‌قدر مر‌دم پسن او را در میان گر‌فتند؛ خود را به‌تعجیل 
به‌پسر رسانیده برآن مردم تیر باران کرد؛ و ایشان پدر و پسر را در میان گر‌فتند. 
راجه دروپد با پسران خود: دهرشت‌دمن» و شکپندی» و دیگران فیلان مست را پیش 
انداخته به‌کمك ارجن آمدند. کر‌پاچارج با مردم خود از یك طرف برسر ارجن 
تاخت» و دهرشت‌دمن» از یك طرف سه‌تیر بربناگوش کی‌پاچارج زد. پسر سومدت 
چون دید کرپاچارج زخمی شد از یك طرف درآمده ده تیں بردهرشت‌دمن زد. 
دهر‌شت‌دمن رو به‌طرف او آورده بیست و پنچ تیر براو زد و اسپان ارایه‌اش را 
بینداخت. او از ارابه به‌ز یر‌جسته شمشیر کشیده متوجه دهر شت‌دمن‌شد. دهرشت‌دمن 
در غضب شده گرز خود را به‌دست گرفت و چون به‌او رسید آن گرز را چنان بر 
سرش زد که با زمین هموار شد. سومدت چون پس خود را کشته دید از روی 
غضب حمله پردهرشت‌دمن آورد و سه تیں بردهرشت‌دمن زد؛ اما اصلا در او ال 
نکرد. و شل برس راجه دروید آمد و با او آغاز جنگ کرد. 

دهر تر اشت (هاعهعهنت۳) چون تا اینجا از سنجی (52۳272) شنید گفت که 
همه‌چین به‌تقدیر بپگوان وایسته است؛ زور و حشم و لشکی هیچ دخل ندارد! با 
وجودی که لشکر ایشان بسیاری از لشکر پس ما کمتراند از تو همین می‌شنوم که 
فلان کس از مردم ما کشته شده و فلان فوج ما منہزم گشت و فتح از جانب 
پاندوان می‌شود. سنجی گفت که شما راست می‌گویید این همه از شما و پس شما 
شد - حالا حکایت جنکث را بشنوید: 

بعداز آن شل» به‌دهرشت‌دمن راند و درجودهن هم با مردم بسیار برس 
دهر‌شت‌دمن آمد. درجودهن چپپار تیر بردهرشت‌دمن زد و چتر‌سین هفت‌تیر و دیگری 
بیست تیر و دیگری ده و دیگری پنج و دوشاسن شش تیر! این همه تیر‌ها به‌یکبار 
برردهرشت‌دمن خورد. دهرشت‌دمن با وجود آنکه این همه تی براو خورده بود اصلا 


ازپا درنيامد و تیر و کمان خود را به‌دست گرفته هرم‌تبه ده تیر و بيست تیر و 


۱ ب صه‌تثیر. 
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بیست و پنچ تیر برهر‌کدام از این جماعت می‌زد. بپیم چون دید که مخالفان بر 
دمی‌شت‌دمن زور آورده‌اند گرز خود را به‌دست گرفته بردرجودهن دوید. درجودهن 
ده هزار فیل را همراه بپگدت (۳22202:02) کرده بفر‌مودکه سر‌راه ہر بہیم بگیر ند. 
بپیم گرز را بگرد مس گردانیده. هرمرتبه که فرود می‌آورد چند فیل را با فیلبان 
برزمین نرم می‌ساخت و | گر ارابه‌سواران نزديك می‌آمدند چپارچمپار» پنج‌پنج 
ارابه با سوارانش به‌يك گرز خرد می‌کرد؛ و بسیاری از فیلان کشته شدند. و 
سید‌یو پس جراسنده- برس اشوتپاما راند و چندان تیر براشوتمباما زد که 
اشوتمیاما بی‌شمور شد و ببلبان, او را به‌ پیش پدرش درو ناچارج برد. درو ناچارج 
برس مسپد‌یو پس جراسنده رانده و تیر بسیار براو زد؛ و او هم با درونه به 
جنگ درآمد. درو ناچارج تزديك بود که سپدیو را ازپا درآورد که نکل و سپدیو 
و سه پس دروپدی به‌کومك پسر جراسنده آمده با درو تاچارج آغاز جنگث کردند 
و دروناچارج با همه ایشان جنگت غالبانه می‌کرد؛ و بعداز مدتی لشکر‌ها برهم 
ریختند و جنگ مفلوبه شد و بپورشروا با ساتك به‌جنکث درآمد و درجودهن از 
یك طرف درآمده نھ تیں برپپلوی بہیم زد. بہیم به‌پپلبان خود گفت: باخبر باش 
و اراب مرا برس این مردم بران که اینہہا برس من می‌آیند. اراب او را بمپلبان 
بطرف درجودهن راند. بپیم» ده تیں بردرجودهن زد؛ درجودهن بی‌شمور گشت و 
ده برادر درجودهن در این روز کشته شدند و مردمانی که در اطراقف او بودند از 
گرد و پیش او متقرق شد ند. 

پرادران درجودهن چون آن حال بدیدند بيك مرتبه متوجه بپیم شدند و او 
را تیرباران کردند و بپکدت فیل خود را رانده برس بہیم آمد. 
تتمه جنگت روز چبارم از هزده روز جنگت کوروان و پاندوان! 

و این بیگدت در وادی شجاعت چنان شرت يافته بود که او بلای سیاهی 
است از بلاهای بپگوان و از برای خلق مرگی است طیار. تیری بر‌سینة بہیم چنان 
زد که بیپوش شده تکیه برارابه کرده افتاد؛ و بپکدت تبسم کرده فریاد زد. 
کرو که پس بہیم بدیدن این حال تاب نیاورد و خود را برفیلی که از طلسم‌ساخته 
بودند و ایراوت (ها۲:2۷2) نام داشت سوار شد و سه دیو دیگر را بصورت خود 
ظاهی ساخته برسه فیل ساختگی سواری فرمود. چنانچه از يك کپروکه (دعسدا)» 
چپار کپرو که شده متوجه جنگت بمپگدت شدند. و از آن سه فیل یکی انجن (دمه‌زصض)» 
و دوم بامن (۷2722), و سوم مپایدم (مصدمدط۷]2) نام داشت. و مپاپت فیلان 
کپرو که چنان بود که هرکس آن‌ها را می‌دید. مست خیال کرده از پیش او گریزان 
می‌شد. پس کرو که هرچپار فیل را بی‌بمپگدت براند تا آنکه او را به خر طوم میب 
پیچید ند و فیلش را پایمال می‌کردند و او از بی‌طاقتی فریاد می‌کرد و مدد 
می‌طلبید. در این وقت نظر بپیکم براو افتاد و بانکث پرمردم خود زد که بزودی 


دفتر ششم ۱۳۵ 


خود را بەکمك بہگدت برسانید و پیش ازآنکه تلف شود اورا دریایید. درو ناچارج؛ 
با صف آراسته و بپادران جیده! به‌جنگث کرو که درآمد. و بمپیکم‌پتامه. درو ناچارج 
را نصیحت کرده بود که کپرو که در اصل دیوزاد است. جنگث او به‌جنگت آدمیان 
تمی‌ماند و طلسم و دغابازی بسیار می‌داند؛ زنمپار از او باحتیاط باشی بلکه 
مصلحت چنان می‌بینم که امروز با او جنکث موقوف می‌باید داشت و چنانچه او طلسم 
کرده ماهم دغابازی و تعبیه بکنیم تا فردا هم براو ظف بيابیم و هم بی‌پاندو ان. و 
مصلحت کوروان هم موافق رای بپیکم بود اما با این همه درو ناچارج روان شد 
که بپگدت را خلاص سازد. 

القصه جدهشتر چون دید که درو ناچارج برای خلاص صاختن بپگدت؛ به 
جنکث کپرو که آمد بپیم را فرمود تا او خود را به‌مدد کپرو که رسانید و کپرو که 
را تقویت تمام حاصل شد و از روی شوق فریاد زد و گفت که حالا لشکری عظیم 
به‌مدد من آىده شما جان را از پیش من کجا می‌توانید برد؟ این را بگفت و بہگدت 
را گذاشته مقابل درو ناچارج. شد. درو ناچارج سخن بپیکم را یاد کرد و جنگت با 
کپروکه مصلحت ندید. در این حالت شب هم نزديك شده بود. بنایر‌آن عنان را 
باز کشید و بر‌گشته باتفاق کوروان راه دیره گرفت. و پاندوان چون دیدند که 
کوروان دست از جنک باز داشته رجوع به‌منازل خود نمودند؛ ایشان نیز عنان 
یجانب دیره تافتند و خرم و خوشحال باز گشتند و دست بر‌پشت کمپرو که تیاده براو 
تحسین می‌کردند و آفرین می‌گفتند. 

چون شب شد درجودهن پیش بپیکم پتامه رفت و همه بزرگان و سرداران 
کوروان را به‌حضور طلبیده بطریق حسرت و ندامت گفت که از جنگ امروزه و 
معاینة آن حالت مرا نومیدی بسیار روداد؛ چه نسبت به‌شما مردم که هر کدام شما 
آن قوت و زور دارید که تنپا فوجی را می‌توانید برهم زد معلوم است که کپرو که 
چقدر زور و قوت داشته باشد و عجب است که امروز همه متفق شده تساهل 
ورزیدید و به‌حیل روز را به‌شب آوردید و از عہدة جواب او نتوانستید بر آمد» 
و لشکر را گرفته بر‌گردانید‌ید. این اداهای شما خالی از آن ئیست که با من یکانه 
نیستید یا کم زورید! شق اخیر را خود چگونه باور داریم؟ ماند شق اول؛ پس 
بقرمایید تا مرا فکری دیگر باید کرد. 

بپیکم از جاتب همه متصدی جواب شد و گفت که اگرچه سخن راست خواه 
از من بشنوی حواه از دیگری» پیش تو درجة قبول ندارد؛ اما جون می‌بر سی 
بضرورت می‌باید گفت. من اول هم به‌تو میگفتم و حالا نیز می‌گویم که باندو ان 
مردم دیگراند و ایشان را فتح کردن کار ما و شما نیست؛ چه هرگاه که ایشان اندر 
را فتح می‌کرده باشند و ممپادیو از ایشان اعتبار گرفته افسون و سلاح بطریق 
تفاول تفویض کرده باشد دیکری را جه محال است که در جنگ بایشان غالب آید؟ 


١‏ ل چیده. 
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غایتش از دست ما آنجه برمی‌آید اینست که با ایشان جنگی و جدلی بکنیم و دفع- 
الوقت کرده از بلای ایشان حذر نماییم؛ بنابراین مناسب آنست که تو هم حالا 
پرسر انصاف بیایی و با ایشان پدانچه می‌طلبند صلح نمایی چه هنوز هیچ نرفته 
و در آشتی باز است. و آنچه مبادیو: کرشن» و ارجن را تعریف کرده است و گفته 
که این هردو نر («عد). و ناراین (دمدردیدت() وقت‌اند؛ آن را خود بارها از من 
و از دیگران شنیده‌ای» چه احتیاج به‌تکرار است؟ بعداز آنکه این مقدمات شنیده 
باشی باز ما را برای چه ملامت می‌کنی؟ و ما از آن قبیله نیستیم که نمك را به 
حرامی بخوريم و جنگت نکنیم! اما یقین مي‌دانيم که باندوان را نمی‌توانيم کشت 
و نه فتح می‌توانیم کرد. درجودهن به‌شنیدن این مقدمات از بپیکم‌پتامه بغایت ملول 


شد و از غضب پر‌خاست و به‌خانه رفت و س‌پیچیده به‌خواپ رفت. 


جنگ پاندوان و کوروان در روز پنجم! 


چون روز چپارم گذشت و روز پنجم شد کوروان فوج خود را بصورت 
نپنگك (ع۱)1۷2 تر تیب دادند و پاندوان نیز بصورت شیین (۲)5(۵2 یعنی شکره 
صف بستند و پیوه کردند. و یپادرانی که در ارابه سواری مرتبهٌ اعلی داشتند از 
جانبین مقابل هم شدند. و هر‌کسی با غنيم خود متوجه شد. فیل‌سوار پا فیل‌سوار و 
پیاده با پیاده -علی‌هذ‌االقیاس- و یمپیم با چند یمپادران نامدار به‌جای منقار شیین 
شد و شکپندی» و ده‌شت‌دمن» بمنزلۀ دو چشم. و ساتك جادو بمتزلهُ پیشانی» و 
ارجن به‌مثابة گردن و ابپمن» با يك کوهنی (اعندادهع۸) لشکر بازوی چپ و 
دروپد با هشت پسران بازوی راست و کیکی, با يك کوهنی پشت (2ظ::۳) و راجه 
جد‌هشتر با نکل و سیدیو په‌جای دم شدند» و ارجن را طرح ساختند؛ و بپیم سبقت 
موه فن غا قوب کوووان که چک انه رواو ان برد و ورد ری ات 
تیر باران صف‌های لشکر را پنپان ساخت. و بپیکم در غضب شد و تیر‌های بہیم را 
به تیر های خود بریدن گرفت چنانچه از فوج پاندوان مر‌کس این حالت را می‌دید 
حیران می‌ماند. و از آن تیر باران بپیکم» دست‌وپا کم کرده معطل ماندند. ارجن 
از کنار لشکر چون دید که قصوری و فتوری در لشکی پاندوان راه يافته تاب 
نتوانست آورد و هزار تیں پیاپی بربپیکم انداخت. بپیکم پتامه نیز تیر‌ها براو 
می‌انداخت و این تیر‌ها در هوا بریکدیگر می‌رسید و معطل می‌شد. 

درجودهن» چون جنگث بپیکم و ارجن را بدید په‌درو ناچارج گفت که اگر تو 
پا من راست و یگانه هستی پاندوان را فتح کردن چه مقدار کار است؟ با جمعیتی 
که ما داریم می‌توان اندر را مفلوپ ساخت چه جای اینبا؟! حالا کار موقوف بريك 
جپتی و اخلاص یاران و دوستان است. درو ناچارج گنفت که من به‌تو از ته‌دل 


۱ مکر (125274) سوسمار آبی. 
۲- شیین (6۳2(): عقاب. 
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اخلاص و اعتقاد دارم و جانسپاری پیش تو می‌خواهم پکنم؛ جالا خدمتکاری مرا 
یبین. این یکفت و برلشک اعداء تاخت. چون ساتك دید که درو ناچارج در میانۀ 
فوجپا درآمده مردم را درهم و برهم زد خود مقایل درو ناچارج شد و با او به‌جنکث 
پیوست و کارزار عظیم در ميان این دو پپلوان واقع شد و دروناچارج به‌ده‌تیر 
کاری ساتك را زد و به‌طریق تمسخ تبسم‌کنان گفت که این طفل را ببینید که در 
مقابل من آمده جنکت می‌کند! بپیم براین حالت اطلاع یافت و به‌مدد ساتك آمده 
درو ناچارج را به تیرزد. درو ناچارج خشمناك شده چندان تیو یر پمپیم انداخت که 
او زیر‌تی‌ها پنہان شد. در این اثنا ایپمن» و پسران دروپدی. به‌کمكت بمهیم 
رسیدند و با او جنکت کردند. پس از آن درو ناچارج» و بپیکم پتامه یکجا. شده 
مقابل ابپمن» و پسران دروپدی شده معر که عضلیم کردند. شکبندی چون دید که 
آن هردو استادان متفق شده‌اند و ایہهمن و پی‌ادرانش خردسال‌اند مبادا ضايع شو ند. 
تاخته به‌جنکت بپیکم بایستاد و داد تیراندازی داد و چندان تیر انداخت که نزديكت 
بود که روشنی روز پرشیده شود. بپیکم» چون دید که شکپندی مقایل شده جنک 
می‌کند تبسم کرد که این خود زن است مرا حیف می‌آید که با او جنکث بکنم! 
درجودهن چون غلبهُ شکپندی. و برادرانش را دید به‌یانگث یلند فریاد زد و 
به‌درو ناچارج گفت که از این حریف غافل مباش و بسپیکم را از او محافظت نمای 
مبادا که تلف شود. بنایراین درو ناچارج» دوید و به‌س‌عت ضربت پرشکپندی 
انداخت و بپیکم» خود شکپندی را گذاشته متوجه جنگت دیگر برادران شکپندی و 
ابہمن شده بود. درجودهن دریافت که پپیکم تنپا است و این جماعت پسیار. 
پنایراین از جای خود جنبید و خود را به‌پپیکم رسانید و شروع در جنکت کرد. 
جدهشتر به‌ارچن گفت که درجودهن و بپیکم باهم اتفاق نموده می‌خواهند که پس 
ترا با دیگر بر‌ادران از جا بردارند» مناسب این است که ما و تو از جا چنبیده‌خود 
را په‌مدد ایشان رسانیم. پس ارجن پیش‌پیش و جدهشتر با فوج خود از عقب روان 
شدند و آنطور جنگی میان فریقین واقع شد که زیاده از آن متصور نباشد. و جایی 
که دوسردار با هم درافتند و هردو تشنه خون یکدیگر پاشند و از آنطرف مثل بپیکم 
و درو ناچارج و غیره و از این طرف مثل ارجن و بپیم و غیره پاشند قیاس باید 
کرد که چه مقدار کس کشته شوند. و چندان سس و پا و دست و سای اعضای آدمیان 
در زمین افتاد که جای پا نہادن نبود. و در آن معرکه کسی مجال گذشتن نداشت! 
ز بس که ممر که پرشد ز کشت بسیار چه جای خلق که راه گذر نیافت اجل 
و از گوش و گردن و بازوی کشته‌ها چندان حلقه و انگشتری و طوق زرین بر 
زمین افتاده بود که زمین مثل عروس آراسته در نظر می‌نمود. و اسب و فیل پیاده 
هر‌طرف در آن بساط چون مہره‌های لت کردة شم نج افتاده بودند. و از سپر و 
شمشیر و نیزۀ افتاده مس‌که حکم نیستان پیدا کرده و در هرجا از پسیاری خون 
روان» زمین مانند ارغوان زار شده بود. القصه جنگت چنان کردند که کشته‌ها 
حلقه حلقه برمی‌خاستند و تنہا بیس در حر کت بودند واسپان بی‌سوار مې دو ید ند. 


۱۳۸ مہا بارت 


و این را به‌زیان هندوی کبنده (دطمدحای۴) می‌گویند که بالا گذشت. 

در این اثنا لشکی کوروان از بسیاری تیر‌های ارجن سراسیمه و حیران 
شدند و از ترس پناه به بپیکم آوردند و پس‌پشت او جای گرفتند» و کار به‌جایی 
رسید که هرگاه آواز کمان ارجن می‌شنیدند کوروان از اسپ برزمین می‌افتادند و 
همچنین فیل سواران از بالای فيل مس‌نگون می‌شدند و پیاده‌ها را خود چه توان 
گفت! آن زمان درجودهن فرمود تا جیدرتببه. و دوشاسن» و شل با چپارده هزار 
ارابه‌سوار مقایل ارجن شوند و پاندوان نیز درآمده سرراه این هرسه کس را 
گرفتند و فوج ایشان را به‌تیر گرفتند و جنکی قوی میان ايشان درگرفت. ارجن 
همانطور به‌چنگث بپیکم» مشفول بود و هرجنس سلاح را از تیر و نیزه و شمشیر 
و حتی تبر و فلاخن را هم کار می‌فر‌مودند و داد مردانگی می‌دادند. و جماعتی که 
در آن روز جنگث می‌کردند غنیم یکدیکر بودند از آنجمله راجۀ اوجین» با راجۀ 
بنارس (۳2۲)» و بہیم با جیدرتپه» و جدهشتر با شل. و سپدیو. با بکرن 
(حمهی۷), و چترسین» با شکپندی» و راجه برات» با درجودهن, و دروپد» باشکن 
و چیکتان» و ساتك» با درو ناچارج» و اشوتپاماه و دهرشت‌دمن» با کرت‌برما 
(مصد۲هات؟) ,و دهر‌شت‌کیت (دءعها::) با کی‌پاچارج» مقابل بودند و با حریف 
خود چنان جنگث می‌کردند که در روزگار کسی نه دیده بود و نه شتنیده بود. 

وقتی که مردم بسیار کشته و مرده افتادند علامات خونریزی و شگون‌های بد 
ظاهر شدن گرفت چنان که در روز ستاره‌ها می‌ریخت و بی‌ابرباران می‌بارید و آواز 
رعد از آسمان شنیده می‌شد که آن را به‌زبان هندوی بماوی (دطه‌طمید:۴ :بعطظ)۱ 
می‌گویند؛ و بادهای مخالف وزیدن گرفت و آفتاب چنان تاريك شد که مردم همدیگر 
را نمی‌دید ند . در این وقت جنگث به‌نومی اشتداد یافت که مردمان همچو کوه بر 
بالای یکدیکی افتاده بودند؛ و چندان اسپان و فیلان و ارابه در میدان افتاده بود که 
مردم را مجال تردد نماند. و بعضی فیلان و ارابه‌هایی که سواران آنپا کشته شده 
پودند بیس در ميان لشکر می‌گردیدند. و از بسیاری تیر که در میدان افتاده بود 
تمام صحرا حکم نیستان داشت. راجه برات» و پسرش شکبندی دربرابر بپیکم 
درآمدند و ارجن دربرابن درو ناچارج» و کرپاچارج» و جیدرتبه درآمد. و نکل با 
سوشرما (552772)» و مسیدیو در مقابل شل» و پنچ‌کیکی که به‌جانب کوروان بوه‌ند 
درآمد ند. و این کیکی ده‌برادر بودند» پنج بجانب پاندوان و پنچ به‌جانب کوروان. 
و ساتك» و چیکتان» و ابپمن» و دهر‌شت کیت» و کپرو که این چند بپادر نامدار 
در برابر درجودهن و صدبرادر او درآمدند و همه با یکدیگر آغاز جنگت کردند. 

نصف روز بود که این همه مردمان باهم باین تر تیب جنگث می‌کردند و بتومی 
بشدت باهم به‌جنگث درآمدند که زیاده برآن متصور نتوان بود و خلق بسیار از 


۱ بپاوی (83۷1): واژه هندی است و به‌ساتسکریت آنرا پراربدهه (قطل‌طوعد:۲) 
خوانند و بمعنی مآلاندیش است. 


دفتر ششم ۱۳۹ 


جانبین کشته شدند و مر‌کدام از طرفین می‌خواستند که امروز فتح کنند. وه کدام 
از بپادران طرفین که باهم رو برد می‌شدند تا آنکه یکی دیگری را نمی کشت دست 
از او بر‌نمی‌داشت. و بمریم که در میان جنگث دربراین بپیکم درآمده برچېه (فععاء۷) 
پچانب او انداخت؛ بمپیکم تیری انداخته برچېه او را در راه دو پاره کرد. بمبیم 
کمان به‌دست گرفت» بپیکم به‌يك تیر دیکر کمان او را بشکست. ساتك به‌کمك 
بمپیم آمده دو تیر بر بسپیکم انداخت. یپیکم » تیری زده بمپلیان او را بکشت و به‌دو 
تیر هردو اسب ارابة او را زد. اسپان چون نکیبان نداشتند ساتك را برداشته 
رو به‌گریز نمپادند. مردمان قریاد برآوردند که ساتك را خواهند کشت. 

جد‌هشتس چند کس بدوانید تا ارابه ساتك را گرفتند. و بپیکم همچو آتشی 
که در نیستان افتد در میان لشکی پاندوان درآمد و از کشته‌ها پشته‌ها بر‌س‌هم 
انداخت. دهرشت‌دمن خود را به‌ارجن رسانید و گفت که تو اینجا مشفول شدی 
بپیکم تمام لشکر شما را کشت. ارچن ارابة خود را به‌جانب‌بمپیکم راند و بادهرشت 
دمن گفت که تو برو راجه جدهشتر و بمپیم را خبر کن. دهر‌شت‌دمن پیش راجه 
جدهشتی آمده و پا او همه حکایت بپیکم را بگفت. جدهشتر و بپیم و راجه برات» 
و دهرشت‌دمن با عردم بسیار متوجه چنکث بمپیکم شدند؛ اک ایشان دیرتر می‌رسید ند 
بمپیکم در آن ساعت تمام مردمان را نابود می‌ساخت. 

راجه پرات» سه تیں بربپیکم زد. بپیکم دربرابر شش تیر براو زد. ارجن» 
تیری بریمپیکم زد که بپیکم ساعتی بی‌قوت شد. بعداز آن ببیکم تیری زده چلاکمان 
ارجن را برید و نه تیر به‌ارجن زد و هفتاد تیر به‌جانب کرشن انداخت چنانچه 
بعضی از آنا برکرشن خورد. ارجن از این بفایت در قضب شد و تیری که کم کس 
از آن جان یبرد برکمان تاد که بربپیکم زند. اشوتمباما در این وقت رسیده درپیش 
ببیکم بایستاد و آن تیں ارجن را بکرفت؛ اما پیپوش کشت و خون بسیار از او 
پرفت. مردم اشوتاما را به‌گوشه‌ای بردند و ارجن متوجه درجودهن شد. درجودهن 
از پیش ارجن گذشت و متوجه بپیم کشت و چند تیں بر بپیم انداخت و بمپیم هم 
تیں بسیار براو زد و میان ایشان جنکث بسیار شد. ابپمن دربرابر بپیکم درآمد و 
هقتاد تیں براو زد و بپیکم نیز هفتاد تیں براو زد. و چترسین برادر درجودهن - دو 
تیں برارجن زد» و ابہمن که دربراین بببیکم بود چون دید که چترسین تین بس 
پدرش می‌اندازد يك تیر بر کمان او زد چنانچه کمانش را خرد و پشکست. 

سنجی» به‌دهر‌تراشت می‌گوید که مردمان شما متوجه ایپمن شدند؛ هر کد ام 
که نزديك او می‌رسیدند او ایشان را چنان می‌زد که دیگر نمی‌جنبیدند. و مردمان 
همه گفتند امروز کاری که ابپمن کرده به‌کارهای اندر می‌تماید که در جتگت 
دیوان کرده بود. چنانچه دیوان از اندر منمیزم شده بودند لشکریان شما از ابہمن 
رویه‌گریز نپادند. درجودهن با پس خود لچہمن گفت که تو پسر منی و ابمپمن» 
پس ارجن. و من همچوارجن هزار خدمتکار دارم» ببین که پسی ارجن چه کارها 
می‌کند و تو هیچ نمی‌کنی! و او از تو به‌سال خردتر است. و تو شاگردی درو ناچارج 


۱۴۰ مپاسبارت 


و کرپاچارج کرده‌ای و همچو من پدری داری. چرا او را نمی‌کشی؟ لچبمن از 
سرزنش پدر درفیرت‌آمده به‌عضب تمام متوجه جنگثایسپمن‌شد. ابپمن چون‌آمدن او 
را دید ارابه خود را یجانب او دوانید و صه‌تیر بریمپلبان لچہمن» انداخت و لچپمن 
هرسه تین او را در هوا بريد و ارابه ہرس ایبپمن دوانیده. ابہمنء هرچپار اسپ 
اراب او را بکشت و به‌يك تیر بپلبانش را انداخت. لچپمن بریالای ارابة خود 
بایستاد و برچپه‌ای را برابمپمن انداخت و ابمپمن‌تیری انداخته در راه برچېۀ او را 
دوپاره کرد و یك تیں چنان بر سین لچبمن زد که بیخود کشت و شمشیر کشیده 
خواست که او رایکشد. کی‌پاچارج نزديك بود؛ بدوید و دست لچپمن را گرفته بر 
ارایة خود سوار ساخته او را بدرپرد, و دوست و دشمن برمردانگی ابہمن آفرین 
کود ند . 

درجودهن مردمان خود را گرفته در ميان لشکر پاندو ان درآمد. و جدهشتر 
هم متوجه چنکث او شد و مردمان خود را دلداری داد و این دو لشکر دست و گویبان 
شدند و تا چہار گہری (ععنلوط = اتهط0) به‌مشت باهم جنگ می‌کردند. ساتك در 
اینوقت برسید بردو لشکر فریاد زد و گفت که مردمان سپاهی تا سلاح دارند به 
مشت جنگ نمی‌کنند. هردو لشکی از این سخن ساتك از همدیکی جدا گشته روبرو 
با یکدیگی ایستادند و برهم تیرباران کردند. درجودهن ده هزار صوار را پرس 
ساتك و مردمانش فرستاد. بعد از جنکث بسیار سدم ساتك را منسپزم گردانيدند. 
در اینوقت ارجن خود را رسانید و بسیاری از بپادران نامی همراه ارجن بودند. 
ارچن بف‌مود تا شمشیی‌ها کشیده مردمان درجودهن را در میان گرفتند و تسام این 
ده هزار کس را کشتند و بعداز آن متوجه دیگر مخالفان شدند تا پانزده هزار کس 
دیگی از بمپادران لشکر درجودهن را بکشت. لشکی درجودهن از پیش ارجن رویه 
گرین ناد و درچودهن هرچند سمی نمود که مردم را برگرداند میس نشد. در آن 
وقت آفتاب فرو رفت و ارجن هم بر‌کشته و هردو لشکر به‌منلزل خود رفتند. 

تمام شد جنگث روز پنجم از جمله مژده روز جنکث که در ميان کوروان و 
پاندوان شده و از جمله ده روز جنك که بمپیکم‌پتامه کرده است. 
جنگث در روز ششم! 

به توفیق شری‌بپگوان (۸د۷هع‌هططاا5) چون صباح روز ششم شد مردمان ه‌دو 
لشکی اول غسل کردند؛ بعداز آن مبارزان زره‌های تن و حلقه و خفتان‌های‌زرنگار 
پوشیده خود را آراستند و همه سوار گشتند. راجه جدهشترء به‌دهیشت‌دمن گنت 
که امروز هم بیوه (عتاناز۷) باید کرد و امروز بصورت سیسار (دعععلعل()۱ بیوه 
کردند. ارجن و دروپدی را یجای سی‌سیسار بازداشتند» و نکلء و سپدیو» را بجای 
هر‌دوچشم سیسار گذاشتند. و بپیم. و ابهص. و پنج پس ان دروپدی» و کپرو که 


۱ (2724ع12): سوسمار؛ ب: سیسار؛ ت: میهسار. 
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پس بپیمب را بجای دو بازو! تمیین کردند» و جدهشتر با ساتك بجای گردن 
ایستادند» و راچه برات با پسران خود» و دهرشت‌دمن» و هشت پس دیگر بجای 
پشت سیسار ایستادند؛ و پنج کیکی, پبلوی راست صیسار شدند؛ و ده‌شت‌کیت» 
و چیکتان بجای پسپلوی‌چب و شکمپندی» و ابیمن -پسرارجن. وشتاتيك (دعنممنده)» 
و کنت‌بپوج۲ »)Kuntibhoja)‏ یجای دم مبیسار ایستادند. 

کوروان چون دیدند که پاندوان بیوه سیسار کردند. بپیکم (عصدنطظ) گفت 
که شما امروز بصورت کلنکت بیوه نمایید تا ببینم که ما پیوه کلنگث را بتو 
خواهیم کرد یا پاندوان؛ پس درو نه چارج را بجای منقار کلنگی بازداشتند و 
کر‌پاچارج. و اشوتپاما را بجای دو چشم کلنگت؛ و کرت‌برما» و باهليك (ععناامظ) 
بجای سر کلنگ و درجودهن با برادران بجای گردن کلنگت؛ و راجه بمبکدت - بامردم 
خود سینۀ کلنگت» و جیدرتبه بازوی راست» و سومدت (Somadatta)‏ باز وی چپ. 
و بپیکم‌پتامه پشت» و لچہمن -پسر درجودهن- با فیلان بجای دم کانگت. و پنج 
کیکی را که همراه گوروان بودند با راجه سومدت بجای هردو پای‌کلنگت بازداشتند. 

و چون آفتاب يك نیزه بلند گشت باز هردو لشکر آغاز محاربه نمودند. 
اول مرتبه از این طرف ارجن و از آنطرف درو ناچارج با لشکریان خود پیشتر آمده 
باهم به‌جنک درآمدند. و ارجن اول مرتبه تیری برکمان خود نمہاده. چنان پینداخت 
که چون از کمان او يك گز دور شد ده تیر از آن جدا گشت» و چون پیشتر رفت 
صد تیر و چون نزديك دشمن رسید هزار تیر از آن ظاهر گشته پرهزار کس آمد و 
هزار کس را بکشت!. و درو نلچارج نیز مثل این تیری پو‌لشکس ارجن انداخت. ارجن 
چنان تیری در برابں آن انداخت که اکش تیرهای درو نه‌چارج را رد کرده در راه 
بازداشت؛ و از آن تیرها زیاده از ده تیر برمردمان لشکر ارجن نرسید. درو ناچارج 
فریاد زده گقت: شاباش» شاباش! ارجن تویی که کار را از استاد گذرانیدی! ارجن 
گفت که این همه از شما آموخته‌ام و بحکم شما این گستاخی‌ها می‌کنم. درو ناچارجح 
گفت: حالا وقت عذرخواهی نیست» و حمله برس‌دم ارجن کرد. ارجن نیز براو 
تاخت و جماعتی که از طرفین در عقب بودند به‌يك مرتبه برهم ریختند. ارابه‌سوار 
دربرایی فیل‌سوار افتاد. و اسپ‌سوار با پیاده روبرو گشتند. و این نوع جنگی 
عظیم دست داد که به‌صعوبت آن هیچکس یادنداشت. و بمپیم گرز خود را در دست 
گرفته در میان دشمنان درآمد و مردمان بسیار را با زمین هموار کرد و به‌هرطرق 
که رو می‌آورد مردم بسیار را می‌کشت و دیگران می‌گر یختند تا همچنین در میان 
فوج درجودهن درآمد. درجودهن گفت: پاران! بپیم تنما است سمی نمایید که شاید 
او را دستگیر توانید کرد» و همه به‌گرد بمپیم درآمدند. بپیم داتست که این مردم 
قصد گرفتن او را دارند. گرز خود را بردست گرفته از ارابه به‌زیی جست و 


۲ بید کنت‌بوج. 
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بایستاد؛ و هر‌کس نزديك او می‌رسید چنان برس‌ش می‌زدکه با زمین هموار می‌شد. 

دهر‌شت‌دمن چون شنید که مخالقان بپیم را در میان گرفته‌اند ارابة خود را 
دوانیده خود را نزديك او رسانید. دید که اراية بپیم ایستاده است و بپیم برآن 
سوار نیست؛ آتش در جان او افتاد. از بیلبان بہیم پرسید که بہیم کجاست؟ او 
گفت که ببیم مرا کت که تو ارایة مرا همین‌جا نگاه‌دار که من در ميان این‌مردم 
در می‌آیم. دهر‌شت‌دمن صف‌ها را شکافته خود را یه‌چایی که بسبیم جنك می کرد 
رسانید؛ دید که تیں بسیار بربپیم زده‌اند. دهر‌شت‌دمن شمشیر کشیده چند کس 
را پکشت و همه مردمان را که به‌کرد ببیم درآمده بودند دور ساخت و فرود آنده 
تی‌ها را از بدن بمپیم» پدر کشید و او را پرارابة خود سوار ساخت و تیری‌انداخت 
که تمام آن کسانی که در نزدیکی بودند بیپوش گشتند و همۀ صلاح‌ها از دست 
ایشان بیفتاد. دهرشت‌دن» و بسپیم این مردم را که بیپوش افتاده بودند کشتن 
گر‌فتند. درو ناچارج از جای خود این حال را بدید؛ فی‌الحال به‌تعجیل خود را به‌آنجا 
رسانید و چنان تیری بینداخت که آن مردم همه به‌هوش آمدند. و باز یمیم» و 
دهر شت‌دمن» آغاز جنگت کردند. 

راجه جدهشتیء ایپمن و دوازده ارایه سوار را به‌کمك ایشان فرستاد؛ و 
درجودهن با مردم خود رانده دریراپر پپیم آمد. بمپیم بهاو گنت که امروز آن رون 
است غم‌هایی که کنتی (نامدا) در مفارقت ما کشده همه را از دل او دور کم و 
غمی که درویدی از آن موی گرفتن او و در مجلس آوردن در این دوازده سال خورده 
همه را از خاطر او بدرآرم و عوض آن زنان شما مویپا کنده در بازارها پرشما 
نوحه کنند؛ این گفته مردو با مردمان خود حمله بر‌یکددیگی کردند و کار از تیر و 
شمشیں به‌دست و گریبان رسید. ببپیم مردمان بسیار را کشت و چند زخم کاری 
بردرجودهن زد چنانکه نزديك بود که درجودهن از پا درآید. و دهرشتدىن هم 
به‌شمشیر جممی کی را برخاك هلاك انداخت. و مردمان درجودهن چندان تیر 
برهردو پپلوان پردل زدند که گویا در تمام اندام ناء بر برآمده است. و مردم 
درجودهن» شتانيك را که به‌کمك بمیم» آمده بود دستگیر کردند بپیم از ارابه 
چسته با وجود این همه زخم‌ها خود را به‌شتانيك رسانید و او را از دست دشمتان 
خلاص ساخت. و ارجن تمام جماعتی را که دربرایر او بودند منمپزم گردانید. 
مردان درجودهن چون دلاوری بپیم را دیدند درجودهن را گفتند که ما حریف این 
لشکں نمی‌شویم. 

در این اثنا آفتاب فرو رفت و هردو لشکر دست از جنکث باز کشیده به‌منازل 
خود باز گشتند. جدهشتر» بمیم» و دهرشت‌دمن را در کنار گرفته سرو روی ایشان 
را پوسه داد و گفت: اگر شما این کارها نکنید و حرمت مرا نگاه ندارید من با 
این همه دشمنان که تشنۀ خون ما ایستاده‌اند. چون براپری می‌توانم کرد؟ و 
ایشان را توازش بسیار فرمود تا جراحت‌های ایشان را مرهم نہاده بستند و 
ارجن را هم نوازش بسیار کرد. ارجن گفت: ای راجه! اگر ما در این روز بکار 


داتر ششم ۱۳ 


تو نیاییم پس زندگی ما بهچه کار می‌آید!؟ تو خاطرجمع دار که تا ما جان در 
بدن داشته باشیم در خدمت و جانسپاری تو دریغ نخواهیم کرد. راجه جدهشش 
بسیار خوشحال گشت و هيك به‌منازل خود رفته به‌استمداد جنگث روز دیگس 
مشفول شد ند. 

تمام شد روز ششم از جمله هزده روز جنگ پاندوان و کوروان و از جمله 
ده روز جنگث بهیک‌یتامه (به‌توجه و توفیق سری‌جکدیس جکت‌گورو -ععنكدود[ 5:1 
«Jagadguru‏ و چکت‌آتما دصاعلدود[). 
آغاز جنگ روز هفتم؛ 

چون شش روز از جمله هژده روز جنگ کذشت. در شب هفتم کوروان 
يك‌جا جمع شدند» و درجودهن از بپیکم‌پتامه پرسید که لشکر ما چنانچه می باید 
آراسته شده و بمپادران نامی جمع آمده‌اند؟ اما از این رهگدر که ببیم زخم‌های 
تیر کاری به‌حضور شما به‌من زده و مرا ایذای بلیغ رسانیده کلفتی بسیار دارم. 
و این چون روا باشد که مانند شما دلیران نامور بجانب من باشند. و بمیم. 
شيرك شود و از عببدهٌ جواب او نتوانید بی‌آمد؟! 

ببیکم گفنت: من هميشه فتح تو می‌خواهم و از برای خاطر تو پيم چه 
باد؟ همة پاندوان را می‌خواهم که بکشم و از عالم براندازم؛ اما چه کار کنم که 
ایشان هم فیل و اسپ و مردم بسیار دارند. بيك مرتبه همة ایشان را نمی‌توان 
مقبور ساخت و فتح آسمانی است تا عنایت بمگوان۱ کارساز کدام جماعت باشد. 
بعداز آن بریکم‌پتامه برزخم‌های درجودهن مرهم مالید که فی‌الحال درجودهن به 
شد و به‌منزل خود رفت. 
آرایش لشکریان کوروان به‌شکل ماه تمام! 
بصورت ماه تمام ساختند؛ و پیش از همه حلقه‌های فیلان مست را برگرد لشکر 
ترتیب دادند و عقب هرفیل هفت ارابه نامزد کردند و عقب هرارابه هفت سوار 
گماشتند و عقب هرسواری هفت بیاده جنگی گذاشتند؛ و همه جوشن‌بوش و 
تیرانداز و نیزه گذار بودند؛ و عقب هرپیاده جنگی هفت پیاد؛ بی‌یراق تعیین 
کردند. 

یعداز تر‌تیب صف‌ها درجودهن فرمود تا برادرش چت‌سین يا ده هزار فیل 
و ده هزار ارابه و ده‌هزار اسپ سوار عقب بپیکم‌پتامه می‌کشته باشند و محافظت 
او نمایند؛ و بعداز آنکه افواج مر‌کدام بجای خود قرار یافت؛ درجودهن خود با 
دلیران و بپادران نامدار کارگذار پہلوی بمییکم پتامه پایستاد. 


۱- ب: الپی. 


YFP‏ مہا بارت 


پاندوان چون دیدند که کوروان این صف‌ها بسته در ممرکه آمدند ایشان 
نیز افواج خود را به‌همان ترتیب آراستند و بصورت دایره نمودند؛ و از هرچانب 
آواز بوق و نقاره و طبل تا به‌میوق رسید و گردی پرآمد که روی روز را پوشید؛ 
و شجاعان دعوی‌دار هر کدام با حریف خود کارزار بنیاد نپاد. و در این روز۲ 
درو ناچارج با راجه‌برات» و اشوتماما. با شکہندی» جنگت می‌کردند. درجودهن 
چون دید که شکپندی» غالبانه درآمده خود به‌مدد اشًوتپاسا رفت. و آن ردو 
بيك جائب بودند و شکبپندی تنما بجانبی و ميان این سه‌کس جنگث قوی پیوست و 
تکل» و مسپدیو» حریف شل؛ و بند (۷:2) و ان‌بند (۸2۵۱1202) با راجه‌های 
او نت (۸22۵) (یمنی: اجین «نهززنا) با جدهامن (دازمدصدط۲۵) مقابل شد ند۲ 
و چندی دیگر از راجه‌ها به‌چنگث ارجن آمدند؛ و یبپیم با پسر هاردك (هعنك:۲12) 
غنيم شده بود» و چت‌سین (دعمانعع))ء و بکرن (ددتهkا۷)؛»‏ و درس که 
(aاkىاصءا()»‏ حریتان ابپمن» و راجه پراگت‌جوتکبه (دتنم‌فعناهزژود:۳) در بابر 
کپرو که» و النبش‌دیو (دعدتاصعله)» با ساتك (اعلد520)» و بمپورشیوا(۷۵هعتعطظ) 
با دهر شت کیت (ءعاد:نت()» و راجه شرتای ((دانه5)» با راجه‌جدهشتی و چیکتان 
(Cekirana)‏ : با گر پاچارج مقابل بودند. یاقی مردم که مانده بودند به‌مده راچه 
پراگث جوتکپه برس یمپیم رفتند. 

در این اثنا ارجن با کرشن گقت که می‌بیتی بپیکم‌پتامه برای ما لشکی را 
چطلور آراسته است؟ و خود مستمد؟ شده؛ حالا ما را هم بجان باید کوشید؛ این 
بگفت و گمان خود را پلست گرفت و تیر برزه نباد؛ و بشنیدن آواز چاشنی 
کمان او» از هر‌گوشه غریو برخاست و همه دانستند که امروز قران عجب خواهد 
شد. و ارجن تیری را که مپادیو به‌او داده بود سرداد و سه‌تیر یجانب فوج اعدا 
چنان پیاپی انداخت که از آن سه‌تیر اکشر لشکر ایشان از فیل و اسپ و آدمی 
مجروح شدند؛ و دیوتہا که این حال می‌دیدند آفرین برارجن می‌گفتند؛ و از 
ترس تیر‌های اد لشکر کوروان جایجا متفرق شدند و پناه به‌بپیکم‌پتانه آو ردند 
تا شاید آنجا خلاص یابند. و در آن زمان که ارجن به‌جنگث مشفول بود» درجودهن 
دید که ارجن پیش‌پیش لشکر است و صوشرما همراه اوست. فریاد بر‌مردم خود زد 
که دل چرا پای می‌دهید؟ اگر شما با ارجن جنگ نمی‌توانید کرد سوشرما را باری 
جوا بدهید که با ارجن» بمپیکم جنگث خواهد کرد. 


١‏ : آمین 

۲ ب: فپاد: 

چنان‌تیره کیتی که از لب خروشی از بس تیرگی ده نبردی به گوش 

فرو رفت و بر رفت دوز نبرد نم خون به ماهی بر ماه گرد 
و درین روز 


۳ ب: و بند وآن‌بند مقابل جودهامن شدند. 
۴ ب آراسته است و خود مقبد شده. 
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پس بپیکم مقایل ارجن شد و براو حمله آورد. ارجن در براپرش بایستاد 
و از صدای ارابة ارجسن و نقیر! هنونت (اعسحسع) که بربیرقش مصور بود؛ 
چندان زلزله افتاد و غوغا خاست که مردم دستوپا گم کردند و هیچکس بجانب 
او تيز" نمی‌توانست دید. و بپیکم‌پتامه که در مقابلش بود چندان صلابت و 
سپابت داشت که بامث حيرت نظارگیان می‌بود. هردو در رنگث دو دیو دیوانه با 
هم افتادند [و تیر ] رد و بدل می‌گی‌دند. 

و دروناچارج که حریف راجه برات بود تیری‌کاری بجانب راجه‌یرات اتداخت 
که یك تیر برمینه اش رسید و تین دوم بیرقتش را انداخت و تین‌سوم کمان او را 
از میان قبضه شکست. و راجه‌برات فی‌الحال از روی خضب کمان دیگر بدست 
آورد و چپارده تیر بردرو ناچارج انداخت؛ از آنجمله به‌سه‌تیر او را زخمی ساخت 
و به‌چپار تیر مرچپار اسپ او را مجروح کرد و به‌يك تیر بیرقش را فرود 
آورد و به‌پنج تیر بملمان او را زد و به‌يك تیر کمان درو تاچارج را برید. و 
درو ناچارج در خضب شد و به‌چپار تیر اسپان ارابه و به‌يك تیر بپلبان او را 
بکشت. و رلجه برات (عتعذ۷) ارایٌ خود را گذاشته» برارابه پس خود که 
شنکپه (مطلجعه) نام داشت سوار شد و پدر و پسر ردو با درو ناچارج جنك 
می‌کردند. درو اچارج» به‌تیر آهنین مثل مارپیچان و لرزان شنکبه را چنان زد 
که از سینه‌اش پران گذشت و به‌زمین فرو نشست. 

راجه برات چون دید که شنکبه به‌جا ماند و جان به‌جان آفرین داد تاب‌جنگت 
دروناچارج نتوانست آورد و مر پدری و فرزندی را بيك سو گذاشته رو به‌گر‌یز 
نمپاد. 

بی‌بلا» تازتین شصرد او را چون بلا دید در سپرد او را 

شکبندی بعداژ دیدن این حال به‌مقایل دروناچارج» آمد. در این وقت 
اشوتپاما به‌جنگت او ایستاد. شکېندی سه یر برپیشانی اشوتباما زده او را 
مجرو ح ساخت؛ پس از آن اشوتیاما در يك لحظه ر تبه (Ratha)‏ « و رتسه‌بان؛ و 
اسیان. و اسلحه». و علم شکبتدی را با تیر‌های پی‌درپی خود بیفکند؛ و شکپندی 
شمشیری بردست گرفته از روی تیزدستی هرتیری را که اشوتپاما براو می‌زد. 
بعضی را به‌طول و بعضی را به‌عرض می‌شکافت و می‌برید بطوری که یکی از آن 
تیر‌ها کارگر نشد. اشوتساما يك مرتبه او را غافل ساخته تیری پیکان‌دار چنان بر 
مس شکپندی زد که سبر او را بشکست. شکپندی شمشیری دیگر بدست گرفت؛ 
اشوتباما آن را هم به‌تیر انداخت و ارابة او را نیز پاره کرد؛ پس از آن او را 
نیز مجرروح ساخت. 

بعداز آن شکپندی از اراب خود فرود آمد و برارابة ساتك رفت. و ساتك 
با التبش‌دیو در جنگت بود و از غایت اعتراض النبش را به‌تیر زد. النبش نیز 


١‏ ب: نعرءٌ هنونت. 
۲ ب گس . 


۶ میابپارت 


به‌تیری که پیکانش بصورت هلال بود کمان ساتك را پاره کرد» و طلسمی تعبیه کرد 
که مثل خود هزاران هزار دیوان مپیب و هولناك نمودار ساخت که ایشان به‌جنگت 
ساتك ب‌خامتنه و او را به‌تیر می‌زدند. ساتك در آن زمان تیری بدست گرفت که 
منسوب په‌اندر بود؛ و بدان تیر چنان النبش را زد که آن تعبیه او همه برطرف شد 
و دیوان جمله نابود شدند؛ و النبش زخمی شده تنا بر یخت. و معلوم همه شد 
که این دیو به‌سحر و طلسم فوجی را از دیوان بېم رممانیده بود. و این معنی باعث 
حيرت مردم گشت و آفر ین ها پر‌ساتك گفعند. 

مقارن این حال دهرشت‌دمن روبه‌روی درجودهن آمد و تیرها را پجانب او 
روان کرد. و لشکریان کوروان؛ اسپان او را به‌تیر مجروح ساختند و بیرقش را 
انداختند و کمان او را بریدند. او پیاده شد و مقابل سردار آن لشکر شد و تیغ 
بردممت گرفته می‌خواست که براو ضر بت اندازد که شکن از پیش رسید و حمله بر 
دهرشت‌دمن برد. و شکن با آنکه ارابه‌سوار و دهمرشتدمن پیاده یود؛ با 
وجود این خنیم خود را درنظر نیاورد و داد سردانگی میداد و چنان جنک 
می‌کرد که هیچکس آنطور جنگث را نشان ندهد و تنا با فوج شکن می‌برآمد. 
و در این النا خدمتکاران دهرشت‌دمن رسیدند و ارابه دیگر پیش او 
کشیدند تا سوار شد و باز در جنگ درآمسد و جواب اعداء می‌داد. و بمیم» پا 
کرت‌برما به‌جنگك پیوست» و بہیم او را به‌تیی بدوخت؛ و او هم بپیم را زیرتین‌ها 
پوشید؛ پس بہيم خشمناك شد و چپار اسپان ارابة او را پکشت و بیر‌قش را 
انداخت و چندان تیی بریدن او رسید که تمام اندامش خون‌آلود گشت. و هردو 
دلیران چون خروسان جنگی به‌یکدیگر حمله می‌نمودند و جنگ به‌راستی می‌کر‌دند - 
بی‌آنکه غدری و مکری در میان باشد - و هرچند که تشنۀ خون یکدیگی بودند و تا 
دوپاس روز کشش و کوشش نمودند؛ اما از هیچ جانب غلبه نبود و نسیم فتح 
نوزید و جنگ ميان پپلوانان قایم بود. 

و مقارن این حال بند (42مذ۷)» و آن‌یند (aلnماہن۸)ء ‏ راجه‌های اوچین 
(مندززنا) - که مقابل راجه اراوان (۲:2۷20)» بودند به‌یکدیگ کارزار می‌نمودند. 
و از هردو جاتب مقابل یکدیگر را زخمی ساختند و یکی بردیگری غالب نشد. آخر 
اراوان» چپار اسپان‌بند» را به‌چپار تیر زد و به‌دو تیر دیگر هم بیرق را انداخت 
و هم کمانش را پاره کرد. آن دو برادران که مرکدام در وادی مردانگی بی‌نظیر 
روزگار بودند نوبت به‌توبت با اراوان» جنگث براستی می‌کردند و او را به‌تیر‌باران 
گر‌فتند. و بند در غضب شد و بپلبان او را به‌تیر زد و کشت؛ و جنگ ایشان تا 
آخر روز همینطور قایم بود. 


آمدیم برسر قصۀ کپرو که (دیںہد×)» و ببگدت (مما‌دودطظ)! 


چون هردوی این بپادران» دیوزاد بودند و در قوت از آدمیان اقزو نتر» به 
تعصب چنان جنگ کردند که ميان اندر و برترامس‌دیو جنگت شده بود و ذکرش بالا 
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گذشت. و کپروکه چندان تیر‌ها بر‌بپگدت زد که گویا موما بر‌بدن او رسته و پر 
برآورده بودا بپکدت نیز پای تحمل برجا فشرده چايك‌دستی نموده جواب تیر‌های 
او می‌داد. و کپرو که همه تی‌های او را در هوا می‌گرفت و به‌تیر‌های خود می‌برید. 
و بہگدت درحین جنگث آفرین برمردانگی کپرو که گفت؛ پس به‌تیر‌های پیاپی اسپان 
ارابٌ او را معیوب و مجروح ساخت» و کپروکه از روی اعتراض نیزه‌ای بدست 
گرفت و به‌قوت تمام خواست که برخرطوم فیل بہگدت بزند. پیش از آنکه نیز 
دستی او به‌فیل رسد بپگدت تیزدستی نمود و نيزه او را در هوا چنان به‌تیرزد که 
سه پاره شد و برزمین افتاد چنانچه که تیر شاب از آسمان می‌ریزد. کپرو که دید 
که بپگدت حر یف زبردست است و صلاح براو کار نمی کند؛ تاب نتوانست آورد و 
از پیش او گریخت. بہگدت در آن حالت خندۀ کرد و از روی شوق فریاد زد و به 
مردم می‌گفت که حریف را چطور زبون ساختم!؛ 

پس ببکدت شيرك شد و غالبانه فوج پاندوان را زیرپای فیل می‌مالید ودرهم 
و برهم می‌زد؛ و فیل او هر کس را که پیش می‌آمد به خر‌طوم و دندان و چمپاردست 
و پا و دم جدا می‌زد و می‌کشت. نکل. و سبدیو؛ با شل مقابل بودند. و سپدیو تیرها 
برشل می‌انداخت و شل نیز با او جنگك می‌کرد و نوبت به نوبت ضربت به‌همدگر میت 
انداختند چنانکه سمپدیو مانده شد؛ نکل به‌مدد برادر آمده با شل جنگت بنیادکرد و شل 
مرچمپار اسپان او را به‌تیر زد. و نکل» شل‌را به‌تیر کاری زد چنانچه او بیموش‌افتاه و 
بپلبان‌شل اورا ازمعر که بدر برد. کوروان» ازدیدن این‌حال دل‌شکسته‌شد ند و گفتند که 
شل راجة بزرگث است از ولایت مدر (۱6249) که هم جمعیت بسیار دارد و هم 
قوت و مردانگی» اینکه از پیش نکل گریخت خوب نشد. در این حال نکل» و سبدیو 
از خوشحالی بوق فتح نواختند و پاندوان برایشان آفرین‌ها گفتند. 

چون نیم‌روز شد جدهشتر با راجه شرتای (۲۵ها؟5) مقابل شد و او را بانه 
تیر زد. و او راجه جدهشتر را با هفت تیر زد چنانکه هرهفت تیر از جوشن 
جد‌هشتر گذ‌شتند و بدن او را مجروح و خونآلود ساختند و جدهشتر زمانی ضیف 
کرد و چون به‌هوش آمد به‌يك تیر بیرق او را انداخت. او باز هقت‌تیر برجدهشتر 
زد. جدهشتی در غمضب آمدء در حالتی که دیوتمبا او را در غضب دید ند به یکد یگر 
گفتند که راجه‌جدهشتر بغایت حلیم است و رفق دارد و بتیاد غضب و قصه را 
برانداخته» حالا که خشمناك شده جبانی را از آتش غضب خود خواهد سوخت - 
دعا بايد کرد تا در سین او کینه جانگیرد؛ بنابرآن راجه جدهشتر از فضب فرو 
آمد و يه‌يك تیر کمان و تیرهای او را برید و تیری دیگر بدست گرفته برسینۀ او 
زد و بپلبان او را نیز بکشت. شرتای چون دید که راجه جدهشتس خشمگین شده و 
بپلبان او را کشته و بیرقش را انداخته تاب نتوانست آورد و از پیش ‌ر اجه گر یز ان 
شد - چنانچه گریختن او بامث ملال افواج کوروان شد و بيك دیگر می‌گفتند که 
کار بد شد و از پشیمانی و شر‌مندگی مس در پیش انداختند! 


آن زماڼ کرپاچارج به‌جنگك جدهشتی آمد» و در ميان این دو حریف جنگ 


۲۳۸ میابپارت 


قایم بود؛ در این النا چیکتان از جانب پاندوان به‌جنگت کر پاچارج مقابل شد. 
کر پاچارج» راجه جدهشتر را گذاشته متوجه چیکتان شد و به‌ضرب چند تیر هم 
قبضه کمان او را شکست و هم بپلبانش را کشت و بعضی اسپان ارابهُ او را کشت 
و بعضی دیگر را مجروح ساخت. پس چیکتان از ارابه فرود آصد و گرز گران را 
بدست گرفته اسیان کرپاچارج را چنان به‌گرز زد که استخوان در بدن آنا خرد 
شد. و کرپاچارج نیز پیاده شد و او را زیر تیر گرفت و چندان تیر‌های کاری 
براو زد که از سینۀ او پران گذشته برزمین نشست. 

دو آن حالت هردو بپادران که از ارابه به‌زمین فرود آمدند شکن» کرپاهارج 
را پرارابه خود برداشت و پاندوان». چیکتان را برارابه صوار کردند. چون این 
هردو مس بسس ماندند نوبت جنگت سومدت (50۳202:12)» و دهرشت‌کیت رسید. آنها 
نیز مثل دیگران اول جنگث تیر آغاز کردند. در این وقت بپورشروا (2۷2ءااQhu)‏ 
به‌مدد سومدت آمد و از جائب او بهدهر شت‌کیت» تیرانداختن گرفت. دهرشت کیت 
چون دید که او تنبا است و مقابل دوکس نمی‌تواند شد و هیچکس از پاندوان نیز 
به کمنك او نرصید فی‌الحال هزیمت را غنیمت دانست و روبه‌گرین نپادا. پس از 
آنکه دهرشت‌کیت. گریشته آمد یرارابة شتانيكك سوار شد و ح‌یفان جنك لو 
خوشحال شدند و بوق فتح نو اختند. 

در این اشنا بکرن» و چترسین» و درمر کېن (Durmukha)‏ حقایل ابپمن در 
جنگت شدند و با او مجادله پنیاد نمپاه‌ند. ابپمن تیزدستی نموده اسپان ارابه هسه 
کس را بکشت و ایشان را پرزمین فرود آورد و زخمی بدیشان ن‌سانید چه او 
شنیده بود که مرگث این سه‌کس بددست بپیم خواهد بود. آن زمان بپیکم‌یتامه با 
فیل و اسپ و آدم بسیار متوجه اہہمن شد تا با او جنکث کند ارجن را سیر پدری 
در غیرت آورد؛ و به‌کرشن گفت که ارابه مرا زودتی آنجا یر که مبادا این بلای 
سیناه (یعنی : بہیکم) نوردیده و جگ ر گوشۀ مرا ضايع ساژد. جمعیت بپیکم چون دید ند 
که ارجن بمقایله ایشان می‌آید؛ ابېمن را گذاشته باو رویرو شدند. و ارجن 
ایشان را زیر تیر بگرفت و ایشان نیز یجانب او تیرها سر دادند و بهيك تیر 
شصت هز اران هزار قير بروی می‌کشادند. و ارچن همت خود را برآن گماشت که 
دل از هم ایشان پرداخته نوعی بايد کرد که بپیکم کشته شود. و هر‌چند بەقصد 
بپیکم عنان را تافته بود؛ اما دید که مقدمه فوج لشکی ببپیکم» جیدرتبه است. و 
راچه درجودهن نیز محانظت بپیکم می‌نماید و لشکر تازه زور را عقب او گذاشته 
است؛ ارجن اول ابل جیدرتبه شد و با او به‌جنک پیوست. راجه جدهشتر چون 
دانست که درجودهن متصل جیدیرتمبه لست و به‌کمك بپیکم خود را رسانیده. 
جدهشتر نیز از عقب ارجن رسید و نکل» و سسبدیو همراه جدهشتی بودند. 

بهیکم پتامه با آنکه می‌دانست که پاندو ان مفلوب شدنی نیستند یا دجود این 


١‏ ب: لماد: 
چو بینی که یلران نباشند یار هزیمت ز میدان غتیمت شمار 


ششم ۱۳۹ 


هم از کمال تپور و مردانگی ابرو خم نمی‌کرد و از آمدن ایشان یاکی نداشت و 
به‌س‌دم خود گفت ایشان را راه آمدن ندهید و س‌راه پرایشان بگیرید و تیر باران 
کنید. در این اثنا جیدرتبه با پاندوان آغاز جنگث کرد و پاندوان به‌يك مرتبه بر 
او شصت گشادند و او از تیزدستی چندان تیر‌ها انداخت که همه تیرهای پاندوان 
را در هوا برید و کمانبای ایشان را شکست و ورای آن به‌پیکان تیر. هرکدام را 
از پاندوان مجروح ساخت: پس درجودهن» و شل» و کرپاچارج» و چتر‌سین» نیز 
خود را به‌کمك جیدرتبه (2ط220:2() رسانیدند و تیر‌ها برپاندوان می‌انداختند. 

جدهشتس که این صورت را دید با شکہندی (ذمدعن5) گفت که امروز اینپا 
برما غلبه کرده‌اند و تنا جیدرتبه همه لشکر ما را ممطل داشته بود؛ با این همه 
درجودهن با سرداران دیگر آمد و کار برما دشوارتر ساخت» و تو پارها می‌گفتی که 
بپیکم را خواهم کشت آن وعده‌های تو چه شد؟ 

شکپندی در غیرت آمده بجانب کوروان» حمله آورد. و شل با شکپندی» 
مقایل شد و هرتیری که برشکنبندی می‌انداخت کارگ نمی‌شد. پس شکبندی تیری 
را که برن» بهاو داده بود بجانب شل انداخت» و شل آن تیر را به‌تیر خود در هوا 
برید و میان ایشان جنگ همیتطور قایم بود که بپیکم‌پتامه تیری انداخت و کمان 
راجه‌جدهشتر را برید و به‌تیر دیگی بیرق او را انداخت و بعداز آن حال. بپیکم 
قق بلند کرد» و کمان و تیر خود را از دست گذاشت و گفت که راجه جد‌هشتر 
طفل من است همین‌قدر بس بود که رتبۀ مردانگی و علم جنگت خود را باو بنمایم 
3 با کشتن او همراه نیستم ۱. 

ببیم چرن دید که راجه جدهشتر را این حالت پیش آمده و ترسی بخاطر او 
راه يافته و حال برراجه متفیر شده از روی عضب و غیرت گرز خود را بدست 
گرفت و با بپیکم ملتفت تشد و به‌جنگت جیدرتبه رفت. در حین دویدن بمپیم» 
جیدرتبه به‌نه تیر او را زد و ببیم آن زخم‌ها را درتظر نیاورد و خندان خندان 
به‌گرز خود هرچبار اسپان ارابةٌ جیدرتبه را کشت. درجودهن به‌مس‌عت تمام خود 
را به‌مدد جیدرتبه رسانید. بپیم» جیدرتپه را گذاشته مقایل درجودهن آمد و 
چت‌سین که در ارابۀ پیش‌روی درجودهن بود نگداشت که بپیم حمله بر 
درجودهن کند و براو ضرب اندازد. بنابرآن چتر‌سین خود را سپر درجودهن 
ساخت و چون دید که بپیم براو گرز حواله کرده» چترسین فی‌الحال از ارابه خود 
بزیر جست و خود را برزمین انداخت. و در این حین گرز بپیم برارابة او ر سید 
و ارابة او را ذره ذره گرد. و بگرن» چتر سين را برارابهٌ خود برداشت» و بپیگم 
باز دست به‌تیر و کمان برد و لشکر پاندوان را زیرتیر گرفت. و راجه جدهشتر هم 
بجائب او تیر می‌انداخت و بپیکم تیر‌های او را در هوا می‌برید» حتی کمان راجه 
را نیز شکست و اسیان ارابةًٌ او را به‌تیر کشت و جدهشتر پیاده شد و برزمین‌ماند. 

در این اثنا نکل» رسید و راجه را برارابة خود برداشت؛ پس نکل و مسبدیو 


۱ ل: به‌او نمایم و تا کشتن به‌او همراه ننشینم؛ ب: و تا کشتن به‌او همراه تیستم. 


۱۵۰ مپا نپارت 


-هردوت با بپیکم‌پتامه جنگث تیر کردند» و ببیکم تیر‌های ايشان را نیز بیکار 
می‌ساخت؛ و جدهشتی ازین حال بسیار غمگین شد» و بپیکم در رنگت شیری سياه 
در صف پاندوان درآمد. و خلقی بسیار را تلف ساخت و کشت؛ و شکپندی» و 
دهرشت‌دمن» و ساتك تیر بریمپیکم زدند و با جمعیت کوروان جنگت کرده» فوج 
ایشان را ازجا پردند؛ و کوروان زور آوردند و دهرشت‌دمن را پیاده ساختند و او 
براراية ساتك برآمد؛ پس جدهشتر» و ارجن روان شدند و ارجن با درو نه‌چارج 
به‌جنگث پیوست. درین وقت درجودهن به‌همراهی بپیکم بمقابله ارجن آمد و درین 
جنبش» آن ترتیبی که داده بودند در صف‌ها نماند» و جنک مغلوبه شد و کشته‌هاء 
پشته پشته برزمین افتادند. و از خون» جوی‌ها روان شد؛ و کر‌کس‌ها و جوگینان 
(نعذع۷۰) که هميشه تشن خون بودند به‌کام دل رسیدند» و دست و بازو و انگشتان 
مرده‌ها را عقابان و کر کسان در يك پاس روز - بلکه کمتر - به‌مسافت‌های پعیده 
رسانیدند؛ و این خبر باطراف عالم منتشر شد؛ و اکرچه در نصف اول روز غلبه 
بجانب کوروان بود؛ اما در آخ روز پاندوان غالب آمدند» و چون شب شد خرم و 
خوشحال بجانب دایره۱ روان شدند و هر‌طایفه یممالجه با زخمیان مشفول شدند 
و شب آمد و رفت بمتازل یکدیگر می‌کردند تا آن که آن شب گذشت. 


جنگ در روز هشتم! 

و چون روز هشتم - از جمله ده روز جنگث بپیکم - شد؛ کوروان لشکر 
خود را که مانند دریا موج میزد؛ ترتیب دادند, و این صورت را به‌زبان هندوی 
مسپاپیوه (۸622۷(۵) میگویند م و درجودهن چون سپاه خود را دریای بی‌پایان 
امتبار کرد و افواج را به‌امواج آن دریا تشبیه می‌داد؛ بپیکم‌پتامه را به‌منز له 
تمینگل ۲ (دلعصسنص:1). خیال کرد و می‌گویند که تمینگل جانوری است که هیچ 
جانوری دیکر در دریا به‌بزرگی آن نیست؛ بنابراین بپیکم مقدمه لشکی شد و 
راجه‌های مالوه (2۷۵ل۱۵2). و دکین (دعذعلد(1) پس سراو ایستادند؛ پس از آن 
درو ناچارج (دنهعدده:), و کرپاچارج (درهدم:). و یندمار :)Vindhyamara)‏ 
و بمپگدت (3(22202002)» و راچه‌مگده (دط0و۱2). و راجه‌کلنگت (دومنلما) (یعنی: 
یہار !) و برهد بل (هلفط۳:۲2). راجه اوده (۸۷2۵2)» و میکل (212ع1۷)» و پر‌ستل۳ 
بودند. و بعداز آن اشو تمپاما (Asvatthama)‏ « پس درجودهن» بود: پس‌او کرپاچارج. 

و راجه جدهشتر» به‌دهرشت‌دمن گفت که دربرابر این لشکر شما هم مردم 
خود را ترتیب بدهید. دهرشت‌دمن گفت که ما افواج خود را بصورت مننگپاره 
(۴)122273» که میوه‌ای است آبسی با سه‌گکوشه - بسدین تسرتیب آراسته 


أ ل دیره» دأیره = .„(Vyuha)‏ م5 ب : قمنگل. 

۳- این نام در متن مانسکریت فیست. 

۴ ب: سنکاره. سینگارا (91020272) واژه هندی است و په سانسکریت آنرا 
(202162ع9۳1۳۵) خوانند. 


دفتر ششم ۱۵۱ 


مسی‌سازیم. در یك سر آن بپیم را و در مس دوم ساتك (نطه52) را و در 
گوشه سوم - که پجای قول بود راجه جد‌هشتر را با نکل (لدعلدل(). و 
مسید‌یو گذ‌اشتند و بمداز بپیم» ارجن (فعازت۸) بود. بعد ارجن سرداران دیگس 
پتر‌تیب ایستادند و به‌همینطور بپادران نامی و دلیران جنگی؛ پس پشت ساتكت 
(ط520(2) نیز ترتیب صف بستند؛ و کپروکه (حعسع)» و ابہمن (سرمدهنطنه) 
و پنج پسران درویدی (Draupadi)‏ عقب راجه جدهشتر جای گر‌فتند تا آنکه ميان 
هردو صف جنگث قایم شد. و از جنیش سواران و فیلان زلز له در زمین افتاد و از 
بس که شمشیر به‌شمشیر و تیں به‌تیر و نیزه به‌نیزه می‌رصید صلاح‌ها حکم آهن و 
سنگت چقماق پیدا کرده بودند و از آنپا شمله‌های آتش برمیخاست؛ و آنان که 
جرات و غیرت داشتند مبارز می‌طلیید‌ند و جان برکف دست نمپاده کارزار می‌کرد ند. 
و آنانکه خود را به بی‌غیرتی و بیدلی قرار داده بودند یرای گریز بپانه می‌طلبید ند 
و راه شب میدید ند۱. 

در این روز بربیکم پتامه از همه پیشتر شروع در جنگث‌کرد و مثل جم (عصد۷) 
درنظر آشنا و بیگانه می‌نمود. هرکس که او را می‌دید از دور خیال می‌کرد که 
بلائی است سیاه و پنج او به‌شکنجة اجل می‌ماند. و راجه‌های پانچال (دلمه‌مدظ) 
(یعنی: کنپله ۵لذ۲)۳۵۵ و سرنجی (2ه[8:0)». و راج سومك (علهم5) مقابل 
او شدند و او اکثر مردم ایشان را به‌س‌حد عدم رسانید و مفلوب۲ و مجروح ساخت. 

چون این جماعت را طاقت مقاومت با او نماند. بپیم» به‌مدد ایشان رسید 
و از آنطرف درجودهن برای محافظت بپیکم آمد و در ميان بپیم. و بمپیکم‌پتامه 
جنگث پیوست. بپیم به‌يك ضرب بپلبان بپیکم را کشت و به ضرب دیگر سو تابه 
(دططدد5) را که یکی از برادران درجودهن بود کشت و مس او را از تن جدا کرد. 
و بعداز کشتن سونابپه» هفت بر ادران او بر بمپیم » تاختند و او را به‌تیر‌های بسیار 
زدند. بمریم. آن ضرب ایشان را بخاط نمی‌آورد و ابرو خم نمی‌کرد. بعداز آن 
بپیم» نیز حمله برایشان آورد و برمریکی از این هفت برادر تیری که می‌زد او 
را همراه برادر دیگر بەملك عدم می‌فرستاد تا آنکه همه ایشان را در طر فةالعین 
چنان نابوه ساخت که گویا به‌عالم وجود نیامده بودند. 

درجودهن از مصیبت برادران خود می‌کریست و بیقراری و زاری بنیاد نماد 
و شمه‌ای از آن سخنان که کرشن» و بدرء و دیگر بزرگان بطریق تنصیحت به‌او گفته 
بودند یادآورد اما کار چون از اصلاح گذشته بود هیچ‌ظاهر نساخت و با ببیکم‌پتامه 
گفت که روا باشد که با وجود مثل شما دلیران و دلاوران بزرگت نامدار هفت‌هشت 

۱- ل: و راه زاست می‌دویدند؛ ب: و راه شب می‌دیدند: آن که او از قوت دل بازو 
افدر کار واشت راست گرد تیر سوی قلب اعداء میدوید و آنکه از ضعف درونی دستوپا گم 
کرده بود گاه سوی آب و کاهی سوی صحرا میدوید. 

۲ یعنی: کنپله و افغانان. 

۳ ب: و معیوب و مسلوخ ساخت. 


بر‌ادران مرا که هر کدام بجان پرابی یودند بہیم تنا بکشد و شما این حالت را 
می‌دیده باشید و دمار از روزگار بپیم نه ب‌آرید. 

بپیکم گفت: حالا وقت گریه ئیست» کرده را ناکرده بايد شمرد و خون‌جگی 
نباید خورد و در کارزار باید کوشید. و ما پیش از این» این معنی را می‌دانستيم و 
آن روز نصب‌العین ما بود. هرچند به‌تو تصایح و مواعظ دلپذیر را هم ما و هم 
مادر و پدر تو گفتیم قبول نکردی و همه سخنان ما را حمل برغرض نمودی. و 
روزی که ما از جنگ احتراز می‌کرديم نه از این رهگذر بود که صرفه جان خود 
از ترس و بی‌دلیب می‌کرده باشیم بلکه بای این بود که بیقین مي‌دانستيم که در 
این مپابپارت همه ما به‌غارت خواهیم رفت و ه‌ساعتی که بگذرد غنیمت است و 
تو این توقف را از ما نفاق شمردی و کار بجایی رسانیدی که نبایستی رسانید؛ 
حالا بی‌توقف و پی‌تحاشی می‌باید کوشید و دل به‌قضای بمپگوان باید ناد تا هرچه 
شدنی است» زودتر شود. 

این را یگنتند و از جای خویش جنبید‌ند و هر غنیمی به‌حریف خود مقابل 
شد. دهرشت‌دمن» و ساتك. و شکپندی با بپیکم جنکث می‌کردند و راجه‌برات» و 
دروپد» و کیکی «(Kekaya)‏ و کنت‌بپوج «(Kunribhoja)‏ و سومك (Somaka)‏ نیز 
به‌کمك مقابل او بودند. و ارجن» و چیکتان» و پسران دروپدی حریف درجودهن 
شدند. و ایپمن» و کپروکه. و یپیم با لشکری عظیم با دیک کوروان رو بر و گشتند. 
و جدهشتر در قلب پاپرچا بود. و هردو لشکر باهم یکی شدند و ترتیبی که در وقت 
آراستن صف‌ها قرار داده بودند نماند و جنگی می کرد ند که در چریده روزگار 
آثارش باقیماند. و پاندوان مردم بسیار را از کوروان چون تلف کردند دروناچارج 
نیز برس صف سر نجیان (2(هز5:2) زور آورد» و ایشان را ازجا راند. و بسیم از 
جانب دیگی حمله کرد و چند فوج کوروان را گریزاند و در آن جنگث کارستانی 
پرداخت که هیچ کس نشان ندهد. و از قوت بازوی فیل را بر‌فیل و اسپ را پس 
اسپ و آدمی را برآدمی می‌زد که بعضی به‌جا می‌مردند و جمعی مجروح می‌شدند و 
طایفه‌ای در هوا مثل جانوران می‌پریدند و از هرطرف در چپان ناله و فریاد و 
فغان بود. و نکل (داد2!()» و سمیدیو (21272ط92)» هردو برادران نیز همراه بہیم 
شد ند. و به‌تیر بعضی اسپان ارابه را می‌کشتند و بعضی را پی‌کردند. و جنگ ارجن 
را نیز از حال بپیم قیاس باید کرد که او هم از جانب‌دیگر کوروان‌را پیش‌انداخته 
بود و چندان غنيم را به باد داد که شمار آن را بمپگوان داند. 

پس در این وقت شکن (اصلدع)» و شل (521(2) بر‌پاندو ان,دویدند» وایروان 
(م۱)۲:۵۲ پس ارجن- در مقابل ایشان آمد. او هرجا که اسپ تازی و مراقی 
در لشکر کوروان می‌دید همه را می‌ کشت و پی می‌کرد تا آنکه خیلی سواران را پیاده 
ساخت. بمداز آن ایشان را به‌تیر گرفت. در اینوقت شش برادران شل» به‌جنگت 
ایراوان رسیدند و او تنا برهمۀ ایشان حمله می‌کرد و هر‌چند برادران شل. 


۱- ایراوان با ایراوت (1۳2۷20). 


دفتر ششم ور 


ضر بهها بر او انداختند کارگی نیفتاه و او از عقب چندان تیں برایشان زد که 
مجووح شدند و غرق خون گشتند. آنگاه ایراوان» تیغ در دست گرفت و قصد کرد 
که مس‌های ايشان را از تن جدا سازد. هرشش کس او را در حلقه گرفتند و او به 
ضرب تيغ سر‌های ایشان را پرید بعداز آن دوهزار سوار که تاپینان پرادران 
شل بودنف » به جنگت ایر‌اوان» آمد‌ندء او ایشان را پکشت. 

و دراین‌حالت درجودهن» رشیه‌شر نگت‌دیو! را که برادر يك‌دیو (2>دعلدظ) بود 
و با بپیم" کینه پرادر خود داشت طلبید و گفت که بپیم" برادر تو را کشته و 
حالا ایراوان» تنا در میدان می‌گردد تو چون جنک دغابازی و طلسم را خوب 
میدانی باو رفته جنگث بکن و او را بکش. او به‌جنگث ایراوان آمد و هردو مقابل 
همد‌یگر شدند. رشیه‌شر نگی؟ به‌طلسم و سحر دوهزار دیو را یرای مدد خود بېم 
رسانید. ایراوان هم آن را کشت و گریزانید تا آنکه تنپا آن دیو برای جنگ او 
ماند. پس ایراوان کمان او را به‌تیر برید و آن دیو کاهمی پصورت فيل و گاهی 
پصورت اسپ و غیوه می نمود و جنک به‌دغایازی می‌کرد. ایراوان چون در اصل مار 
پود و ماران را در آن زمان این قدرت بود که به‌هرر نگی که می‌خواستند می‌شد ند؛ 
پتایرآن ایراوان» در هوا رفت و از بالا رشیه‌شی نگث (دومنعدرهنظ) را به‌تیر می‌زد 
و هرمرتبه که او را کشته خیال می‌کرد او باز زنده می‌شد و از صورتی به‌صورتی 
اتعقال سی نمود و با ایراوان جنگت می‌کرد تا آنکه ایراوان» از آن کاروبار حیران 
ماند و پیش او عاجز شد. آن‌گاه آن دیو خود را یصورت اژدها ساخت که تا او را 
فرویرد. ایراوان نیز طلسمی پرداخت و تعبیه کرد که از يك مار هزاران مار پیدا 
شدند و خود یصورت شیش نات (دهدجدع), که به‌اعتقاد هندوان زمین پر‌س او 
ایستاده است» ساخت. دراین اثنا رشیه‌شر نگث۵ خودرا بصورت‌گرد(02:0)) جانور که 
ماران غندای اویند» ساخت و همه لشکر ماران را کشت و ایراودان» را چون تنپا 
یلفت سر او را از تيغ جدا کرد و ارجن که در کوشه‌ای با غنیمان خود مقابل بود 
از جنگ ایراوان» خبر ند‌اشت. 

چون کوروان. خبی کشتن ایراوان» شنیدند خوشحال شدند و طبل شادی 
نواختند و ایشان را فی‌الجمله تقویتی شد. پس بپیکم و درو ناچارج» و کرپاپارح» 
هرسه سرداران يك‌جا شدند و صف‌های پاندوان» را پیش انداختند و برهم 
می‌زدند و اکثری را بی‌جان و بی‌سر وپا می‌ساختند. در این حالت کپروکه 
(1627:2) نعره‌ای بلند زد که از صدای او لرزه در اندام شیر شرزه می‌افتاد چه 
جای آدمرزاد!» و نیزه بدست گرفت و متوجه کوروان شد و طلسمی کره که از یك 
کیروکه به‌طریق تمبیه چندین‌هزار هزار دیوان دیوانه یاو همراه شد. درجودهن پا 


#ت ار کپسی رنگ. 


۲ و ۳ ب: و به‌ارچن. 
۴ ب: ار کپس رنگ. 
۵ رکپس‌شرنک (۲1«82که(عتاگ). 


ده هزار فیل مست بجانب کپروکه تاخت بطوری که از جنبش فیلان نرديك بود 
که زمین بلرزه و از گردوغبار هوا تاريك شد. و دیوان کپروکه که مرکدام 
بصورت هولناك شده بودند بعضی پارچۀ کوهی را بدست گرفتند و جمعی درختان 
را از جاکندند» و جماعتی سپر و تيغ و نیزه و تير و فلاخن داشتند. القصه آلات 
جنگث مرچه می‌یافتند بکار می‌بردند و کوروان را هلاك می‌ساختند و تمام حشم 
و فیلان مجروح و مغلوب و مسلوخ گرداتیدند. 

آنگاه درجودهن خود دست به‌تیغ برد و به‌جنگث متوجه شد۱؛ پس کمپر و که. 
خود را به‌درجودهن رسانیدو به‌قوت بازو تیری که در تر‌کش داشت براو انداخت 
ولی اصلا کارگر نیامد. کپرو که در غضب شد و گفت: هر‌بدی که بایدر و عمویان 
من و دروپدی کرده‌ای و ايشان را از ولایت بدرآورده» جلای وطن داده‌ای؛ امروز 
وقت آنست که گینۀ ایشان را از تو بکشم و يا خود کشته شوم و يا ترا یکشم . 
کپروکه این را بگفت وروبروی درجودهن شد. ناگاه بہگدت (212ل2ع2طا8)» راجه 
بنگاله, از طرف کوروان فیل‌سوار به‌جنگث کپروکه آمد و کپرو که نيزهٌ دستی را 
برفیل او انداخت و کشت. درجودهن چون دید که فیل بہگدت را کپروکه کشت 
خود تیر‌ها برکپروکه انداختن گرفت و کپروکه تیی‌های او را در هوا به‌تیر خود 
می‌برید و در آن اثنا نعره‌های بلند می‌زد. بپیکم به‌یاران خود گفت: کپروکه 
دیوزاد ساحر و متحرك است و بد فریادهایی دارد و جنگث او همه دغل است؛ می- 
ترسم که مبادا آسیبی به‌درجودهن رساند. بنابرآن بپیکم با هفت هشت از امرای 
نامدار شل: درو ناچارج» و کرپاچارج و غیره به‌مدد درجودهن رصید‌ند و جنگث 
عظیم یاکپرو که, و دیوان او بنیاد نمپادند. کپرو که با پیکان آبدار کمان درو اچارج 
را بريد و به نه تیر دیگر بیرق سومدت را انداخت و باهليك (دعلالطدظ)» و 
کرپاچارج (درصهدعت) و بمپورشروا +(Bhurisrava)‏ و بی‌هد پل »)Brhadbala)‏ و 
چترسین (2«ععهتا))» را به‌پیکان تیر مجروح ساخت و یك تیر دیگر بر بازوی بکرن 
(2:د۷:۲). زد و او تکیه برارابة خود کرده بیپوش افتاد. 

و کپروکه بعداز آن بپلبانان ببتشت (اهعهاه:۷), و اشوتباماء را بکشت 
و کمان شل را به‌تیر شکست و برید. 

القصه از این جماعت که با او مقابل بودند بعضی را زخمی ساخت و بعضی 
را بکشت. چون دل از ایشان جمع گردانید» آنگاه به‌جنگت درجودهن آمد و براو 
حمله می‌کرد. 

جد‌هشتر با بپیم گفت که پسر تو با درجودهن جنگ می‌کند تو برای محافظت 
او پرو و از حال او باخبر باش؛ و ارجن برای محافظت راجه‌های پانچال (دلدءعد۳) 
مقابل بسیکم‌پتامه جنگ می‌کند. اگر ارجن را فرصت می‌بود اورا به‌جنگ‌درجودهن 
می‌فرستادم. بپیم روان شد و دهرشت کیت(:ء:اها::۳()» و بسد‌هان (عمه‌طلعد۷), 


۱ ب: و دیوی قوی را که بدجہت» نام داشت کشت. 


دفتر ششم ۵۸۵ 


و ابپمن any u(‏ imططA)›‏ و چند راجه دیگر را نیز با شش هزار فیل همراه گرفت 
و به‌جنگث درجودهن مشفول شد. و تا آنکه قوت و طاقت داشتند سلاح‌ها را کار 
می‌فی‌مودند و آنطور جنگث کردند که بالاتر از آن متصور نبود. و در آن ازدحام نه 
پدر پسر راء و نه برادر» برادر را می‌شناخت» و هر‌کس را که پیش می‌آمد به‌تییغ 
بیدریغ می‌زدند. درجودهن» بپیم را دید؛ آتش غیرت در نپاد او افتاد و تیری بر 
سین بمیم زد؛ و بمیم با کپروکه. و ابیمن هرسه يك‌جا شده باتفاق حمله بر 
درجودهن پردند. و کرپاچارج» و درو ناچارج. و اشوتپاما» و دیگر دلاوران نامی 
بەحمایت درجودهن آمده بمپیم را زیر تیر گرفتند و درو ناچارج بربپیم تیری زد و 
بسپیم نیز تیری‌کاری بردرو ناچارج زد چنانکه بیپوش‌افتاد. پس‌درجودهن و اشوتمپاماء» 
هردو بر‌بپیم حمله کردند. بمپیم گرز را بدست گرفته از ارابه فرود آمد و برجای 
ایستاد. کوروان بیکبارگی بر او تاختند؛ و ابپمن و دیگر جوانان مثل: پسران 
درو پدی - با خود قرار دادند که حالا کار زور برعموی ما رسیده است مناسب 
اینست که ما از جان دست‌شسته خود را به کشته شدن قرار دهیم . 

در این وقت راجه نیل که دعوی‌دار اشوتپاما» بود و در مردانگی از جمله 
مشمپوران یود رسید و اشوتمپاما را به‌تیرزد. اشوتیاما ببه‌چند تیر اسپان او را 
مجروح ساخت و تیری کاری به‌راجه زد. راجه تیل ساعتی بیمپوش افتاد و کپرو که. 
انتقام او را از اشوتپاما کشید و او را به‌تیر زد. درو ناچار ج بمدد اشو تمپاماآمده 
کپرو که را به‌تیر زد. کپرو که, وقتی که ضعف کرد در حالت بیمیوشی تعبیه گرد 
و به‌انواع صورت‌ها خود را نمودن گرفت و چشم کوروان را به‌زخم‌های گوناگون 
مجروح ساخت و نزديك بود که بر [ ایشان ] غالب آید. 

بمپیکم پتامه به‌درجودهن گفت که برای جنگت کپرو که. بپگکدت را بایسد 
فرستاد؛ زیرا که هردو دیوزاداند؛ بنابرآن بپگدت را درجودهن فرمود تا به‌جنگت 
کپرو که برود. و بہگدت چون مقایل او آمد» یمپیم» و ابپمن» و پسران درویدی» 
به‌مدد کپروکه رسیدند و در ميان پاندوان و بپکدت جنگت عظیم شد و فیلان 
بہگدت» مردمان ایشان را به‌خرطوم و دندان می‌انداختند» وایشان کنده‌های درختان 
را در دست گرفته فیلان را می‌زدند. و بپگدت. و بپیم با یکدیگی مقایل شدند. 
در این میان چندان خونریزی شد که از حساب افزون بود و نعره‌ها چنان بسلند 
می‌شد که از آن آواز گوش‌ها کر شد. و راجه چمپتردیو (0020672) که حاکم ولایت 
دشارن (2جتععه(1) یمنی گر مه‌کنپله (٩رآامسد))‏ بود چون دید که بمیم ارابه‌سوار 
است و بپگدت قیل‌سوار» و زور بچیم چنانچه باید به‌او نمی‌رسد برفیل سوار شده 
فیل خود را بربپکدت راند. هردو فیل باهم چون دو کوه پاره رسیدند و درجنگت 
شدند. فیل چپتردیو» زمانی فیل یہگدت را معطل داشت. بعداز آن فیل بپگدت 
غالب آمد و از آنجا رانده فوج پاندوان را زیرپای فيل خود داد و بسیاری را از 
مردم و اسپ پایمال ساخت. 

پس کرو که چند تیر خود را سرداد و پای جلادت در میدان فشرد و فیل 
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بپگدت را خواست که از معرکه برگرداند. در این هنگام بپگدت» به‌تیر خود 
تیر آتشیار کپرو که را پیکار ساخت. بعداز آن نیزهدستی را حواله کپروکه کرد. 
او ببپردو دست آن نیزه را شکست. بمهیم در این الناء نعرءة زد و کمان و تیر بدست 
گرفت. میان بپگدت. و او جنگث تیر شد و او یك تیر بربپیم و نه‌تیر بر‌کپرو که 
زد و دیگران را نیز زخمی ساخت؛ و چند تی به‌اسپان ارابه بمیم و بپلیانش 
انداخت که برجا ماندند. و بمپیم ارابه را گذاشته برزمین فرود آمد و به‌گرز در 
مقابله او جنگث می‌کرد. در این اثناء ارجن به‌مدد بمهیم رسید و به‌س‌عت تمام 
تیراندازی نمود و بپگدت را با فیل زیر تیر پوشید. پس درجودهن پیش بہگدت 
آمد و خود را به‌کمك او رسانید. در این وقت که ارجن پیش بمپیم آمد بپیم او را 
از کشته شدن اراوان (دمددت1)» خبردار ساخت. او برفوت فرزند گریه بسیار 
گرد و جزع و فزع نمود. بعداز آن گفت که اگر خواست بپگوان! موافق تد ہیں 
آید ببین که چطور دمار از روزگار کوروان می‌برآرم و بجای هرقطره خون که از 
بدن ایراوان برآمده چوی‌های خون از بدن ایشان روان سازم. 

بعداز آن ارجن؛ به‌کرشن گفت که زودتر ارابه مرا روان ساز. پیش از 
آنکه ارجن بدیشان رسد. بپیکم» و کرپاچارج» و بېگدت و سوشرماء. و جیدر تپه؛ 
پیشواز ارجن آمدند و بایستادند. و کرت‌بی‌ما (د۱2۷27:). و باهليك (دعنلطهظ۴). 
با ساتك (:8202)» و امبشتمپا (دطاعدداصش۸). با ابپمن (دا(مه‌مندت۸). و با دیگران 
دیگران جنکث می‌کردند. پیم باز حمله کرد و ایشان را تیر می‌زد و سرداری 
بزرگت را از جانب کوروان که دوشکر (دتهعاعن) نام داشت کشت و متصل آن 
حال راجه کندلی (انهمن) را نیز کشت و سرهای هردو را برید و باز تیر‌های 
دیگی بدست گرفت و راجه انادهرشت (۸۵20::2)» و کندبپید (2ءطنادل‌د) 
و پیرات (۷:۲202)» و دیر گمپه‌سوجن (202زنا1(178:28): و دیر کمه‌پاهو ›)Dirghaba1u(‏ 
و سباهو (uطaطانS؟)»‏ و کنك‌دهج (2زد20۲۷م۳2) پسران ترا و چند راجه دیگی را 
به‌تیر زد و ایشان را غرق خون ساخت و بکشت و پسران باقی تو از پیش بیم 
گر‌یختند و هرچند مردم کوروان» دست‌وپا می‌زدند و تیر می‌انداختند؛ اما فایده 
نداشت و بپیم ایشان را فرصت نمی‌داد؛ و این حالت را بپیکم. و درجودهن» و 
درو ناچارج» و شل. می‌دیدند و با آنکه لشکر خود را تقویت می‌دادند هیچکس به 
سخن ایشان بازپس نمی‌گشت. و ابپمن. اميشتبه (دطاعدهاهش) را از ارابه فرود 
آورد و او از شرم مس در پیش انداخته برارابه پراکث جوتش (۲۳:2۵[(۲52) سوار 
شد و از آنجا شمشیر حواله ابپمن کرد. او به‌جلدی شمشیر امیشتبه را به‌تیر زد 
و برید چنانکه آفرین از اهل مس‌که پرخاست. 

بعداز آن دهر‌شت‌دمن» با کوروان چنان جنگ کرد که پیش از آن کسی‌ندیده 
پود و بپادران جانبین با هم‌دیکی چنان درافتادند که گوشت را به‌دندان پاره 


9 ب خداوندی. 
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می‌کردند و تا آخر روز جنگث دست و گریبان بودند و موهای مس یکدیگر را گرفته 
برزمین می‌کشید ند. اسپان و فیلان و مردم بسیار چندان از هر‌طرف کشته افتادند 
که گویا کوه‌های بلند است؛ و خون‌ها چندان روان شد که گویا دریای خرن است؛ 
و سلاح و یراق را کسی چه گوید و چه نویسد که عدد آن را محاسب هم نمی‌تواند 
شمرد!؟ و زیور از حلقه و طوق و انگشترین به‌مثابه‌ای بود که اگر کسی آن را جمع 
می‌توانست کرد تا ابدالباد از نکبت و ادپار و محنت خلاص می‌یافت؛ اما از بس‌که 
مردم را فرصت از معرکه و امیدواری حیات نبود؛ هیچکس پروای چیزی نداشت و 
پروای برداشتن کشته‌ها از میدان نبود. 

القصه آن روز تا شام اینچنین جنک بود. چون آفتاب فرو نشست هر کدام 
رجوع به‌منازل خود کردند. و یکی برمردة خود نوحه می‌کرد و دیگری برزخم خود 
مر‌هم می ناد و جممی در غم فردا بودند تا چه واقع شود و طایفه‌ای در اندیشه این 
بودند که با حریف خود چه نوع جنکث باید کرد - علی هذاالقیاس - جمعی هم 
شادمان پودند و بعضی غمگین تا آنکه شب سرمۀ خواب در چشم مردم کشید و داروی 
بیپوشی داد تا همه فراموشی و فلت را غدیمت شمردند و مس‌به‌بستر و بالین 
نمپاد ند . 

این بود قصۀ جنگث روز هشتم از جمله ده روز که بمپیکم‌پتامه سردار لشکی 
کوروان بود و با پاندوان جنگك می‌کرد - بعداز آن شروع در جنك روز نېم 
می‌شود انشاءانه تمالی. 


جنگت پاندوان و کوروان در روز نمم! 


در شب نیم در پر آخس شب درجودهن» و کرن» و دوشاسن. و شکن 
يك‌جا جمع شده نشستند و گفتند که در این هشت روز که با پاندوان جنگ کردیم 
با وجودی که لشکر ما زیادء از ایشان است و مثل: بمپیکم‌پتامه. و درو ناچارج» و 
کر‌پاچارج. و اشوتیاماء و دیگر بپادران‌که هريك تنہا پاندوان را باتمام لشکرشان 
جواب مید‌هند در لشکر ما هستند؛ اما در این جنگ‌ها که در این چند روز با ایشان 
کردیم اکش ایشان غالب می‌آیند و آن نیست که این بپادران و سایر لشکریان در 
جنگث "یشان تقصیری کرده باشند؛ هیچ نمي‌دانيم که باعث براین اس چه بوده 
باشد؟ ر هرروز که می‌شود مردم ما کمتر می‌شو ند و قوت پاندوان برما زیادتی 
می‌کند؛ فکری در این باب می‌باید کرد. 

کرن با درجودهن گفت که تو در این باب هیچ انديشه بخود راه مده. همین 
که بمپیکم پتامه در میان لشکر ما نباشد پا آنکه او سلاح بیندازد؛ من به جنک درآیم 
و همه پاندوان را یا لشکرشان یکشم. بمپیکم یا ملاحظ ایشان می‌نماید یا آن که پیر 
شده است و از دست او کاری برنمی‌آید. حالا تو يك کار بکن. به‌خان؛ بپیکم برو 
و او را بگو که سلاح بیندازد؛ آن زمان پبین که من برجان این مردم چه می‌کنم!؟ 

درچودهن با همه برادران سوار شده مشمل‌ها و چراغ بسیار برافروختند 
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و به‌خانة بپیک پتامه رفتند و خبر به‌بسپیکم فرستادند. بریکم ایشان را طلب داشت. 
ایشان به‌اندرون رفتند و همه تعظیم او نموده ایستادند. بپیکم بفرمود تا همه 
نشستند. بعداز آن پرسید که هرگز قاعده نبود که شما در این وقت بیایید؛ باعث 
آمدن چیست؟ 

درجودهن گریه بنیاد کرد و گفت: مااین همه جنگ و نزاع که با پاندوان 
ک‌ديم بامید شما بود و حالا هشت روز جنکث با ایشان کردیم و می‌بيدیم که هروز 
آثار فتح و ظمّر از جائب ایشان ظاهر می‌شود. نمی‌دانيم که شما در جتگت ایشان 
خودداری می‌کنید يا آنکه شما حریف ایشان نمی‌شوید!؟ معلوم است که این 
پاندوان در پیش شما چه وجود داشته باشند؛ اگر شما با همه دیوتبا و اندر جنگ 
کنید همه را می‌کشرد و آن جنکت شما با پرسرام را اگ اندر هم می‌بود نمی 
توانست کرد. حالا یا آنکه شما صباح خوب توجه می‌فر‌مایید و این پنج پاندوان 
را می‌کشید ومن به‌همت شما پنج کیکی (162(2). و دهی‌شت‌دمن (عحصنرلهادتط۲ا) 
و راجه دروید (ھلaمDru‏ دز۸a)‏ را که خلاص لشکراند قبول کردم که بکشم. یا اگی 
چون ایشان به‌شما نسبت فرزندی دارند و ملاحظ؛ٌ جانب ایشان می‌کنید؛ پس دوسه 
روزی دست از جنگت کشیده دارید تا کرن در میدان درآید و کار ایشان را بسازد. 

بپیکم از این سخن چنان در غضب شد که رنگت رویش سرخ گشت وچشمانش 
به‌گردش درآمد. پس گفت که ای درجودهن! از تو عجب است که با من می‌گویی 
که تو بنشین تا کرن جنگ کند. هم مردم از غضب بپیکم» بسیار ترعدیدند. بعداز 
آن گفت که این پاندوان همچو مردمان زبونی نیستند که اگر من دست از جنگث 
ایشان بدارم». کرن جواب ایشان تواند داد. در آن وقت که شما به‌جمپت خودنمایی 
تزديك کامك‌بن (۲2۷202درصت!) رفته بودید و با گندهی‌پان (2»422)) جنک 
کردید؛ کرن را چه شده بود که شما را گذاشته همچو زنان گریخت!؟ تا آنکه ارجن 
رفت و با گندهربان» چه نوع جنگپا کرد تا آن که گندهی‌بان زیون گشتند و ترا 
از دست ایشان خلاص ساخت - این همه بپادری کرن. آن ژمان کجا رفته بود؟ 
و چون بر سر راجه يرات رفته بودید. و مواشی برات را راندیدء و ارجن بدرآمد و 
تمام شما را آن طور گریزانید و تمام مواشی را بازگردانیده برد؛ آن زمان کرن 
خود همراه بود؛ چرا آنجا این بپادری نداشت که این‌جا حالا پیدا کرده است!؟ و 
در وقتی که ارجن به‌جنگث دیوان دریا رفته بود. آن دیوان پیش کرن آمده گفتند 
که تو بیا و از جانب ما با ارجن جنگث کن. و کرن قبول نکرد! حالا این‌همه بیادری 
را از کجا آورده است که با من دعوی زیادتی دارد؟ هنوز جایی نرفته است. اگر 
پاندوان همانند که من ایشان را می‌شناسم؛ پس کرن را نوبت بسیار جنک خواهد 
رسید» ببیتم که چه خواهد کرد؟! و تو بی‌مقلی» و هیچ نمی‌دانی که دربرابر من 
آمده» اینطور سختان می‌گویی؛ فردا آنچه از دست من خواهد برآمد دریخ نخواهم 
کرد. و تو حالا برو و بخاطر جمع تا صبح خواب کن. صباح من راجه دروپد» و 
اکثر راجه‌ها و سرداران پاندوان را بکشم» و بفیراز آنکه شکمپندی (Sikhandi)‏ که 
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اوزن بوده است؛ او را نخواهم کشت - اگرچه او مرا یکشدت؛ اما بفیراز او دیگری 
را پبین که چون خواهم کشت! 

درجودهن و دیگران خوشحال شده از خانه بپیکم پتامه بدرآمدند و همه 
می‌گفتند که بمپیکم در غضب آمده است؛ فردا پاندوان را و لشکرشان تا نکشد باز 
تخواهد گشت. درجودهن. به‌دوشاسن گفت که من بپیکم را در ضب آورده‌ام و 
می‌ترسم که او بی‌تحاشی خود را در ميان یاغیان اندازد و به‌دست پاندوان کشته 
شود. شما فردا بايد که دو کس از امراء و بپادران را در نگاهپانی بسپیکم. خود 
را معاف ندارید و او را بیشتر از شکپندی نگاه دار ید؛ چرا که او شکپندی را 
نمی‌کشد مبادا شکہندی او را بکشد! 


جنگ در روز نېم 


چون روز نېم شد همة امراء در وقت صباح سوار گشته به‌درخانه بپیک پتامه 
رفته ایستادند و دیگر لشکریان همه با ابپت و صلابت سوار گشتند که زمین و 
زمان به‌لرزه درآمد و این خبر به‌پاندوان رسید که امروز بپیکم‌پتامه در غضب 
آمده. گفته است که همه لشکر ما را با سرداران نامی به‌قتل می‌رساند. 

پاندوان گنتند که ما را محافظت شکپتدی می‌باید کرد مبادا که کوروان براو 
زور آورند و او را بکشند؛ و او بکار ما می‌آید چرا که مر گت بمپیکم یدست اوستتب 
بقیراز او کسی دیگر بمیکم را نخواهد کشت. پس ارجن را به‌محافظت شکپندی 
تعیین نمودند و هردو لشکر به‌استعداد تمام سوار گشته متوجه جنگت‌گاه گشتند. 
و گوروان امروز سرب تو بپدرپیوه (2طںار۷ 52۳2:00:20:2) گردند (یعتی: به‌طریق 
تام شطر نج) و کر پاچار ج» و کرت‌برما «(Krtavarma)‏ و شیب (Sibi)‏ و شکن 
«(Sakunî)‏ و جیدر تپه «(Jayadratha)‏ و سدچ هن (Sudaksina)‏ و کامیوج «(Kamtoja)‏ 
و بپیکم‌پتامه. و نودونه برادر درجودهن؛ در صف" پیش بیوه (۷2) بجای 
هراول۲ صف کشیدتد. و دروتاچارج» و بپورشروا «(Bhurisrava)‏ و شل (دل2) و 
بپگدت (20202ع2ظ): در صف دست راست بجای بر نغار" ایستادند. و اشوتساماء 
و سومدت (50۳302009)» و راجه اوجین (عاهزژلآ)» در طرف دست چپ بی‌نفار 
صف کشیدند. و درجودهن با مسردم بسیاری و راجه‌ها و بپادران نامی که 
هریکی خود را برصف‌ها می‌زدند در میان این جماعت بجای قرل؟ لشکر 
صف بسته مقام گرفت. در عقب لشکر بر هدبل (دلد8۳۵۵0) را بجای میانه لشکر 
تعیین نمودند. و در پیش فوج دست‌چپ درو ناچارج با جمعی از بمپادر ان ثامی قر ار 

۱ ب: صقت پیش. 

۲ هراول: پیش‌رو لشکر؛ مقدمةالجش. 

۳ برنفار: میمنه لشکر» جناح راست لشکر . 

۴ قول: (مأخوذ از تر کی مغولی): قلب سیاه. 
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گرفت. و در پیش صف دست راست اشوتمپاما. و شیتای (۲(هاد:؟) با فوجی از 
نامداران پایستادند. 

و پاندوان نیز به‌همین دستور لشکر خود را ترتیب دادند. بېیم» و نکل» و 
مسیدیو» و دهرشت‌دمن هراول شدند و در برابن بمپیکم؛ جدهشتر و راجه‌برات» و 
راجه درو بد با بمپادران نامی و بسیاری از راچه‌ها در قول صف کشیده مقام گر فتند. 
و ارجن» و شکبندی» و چیکتان (دعهانعاع))» و کنتبہوج (هزهطناهنظ) در بر نفار 
در مقابل درو نه‌چارج ایستادند. و ابېمن و پنج پسر دروپدی و پنج کیکی» در 
جر نفار! دربراین اشوتہاما و غیره صف کشیدند. و ساتك با جممی از سدم خود 
در عقب قول ایستادند. و در پیش ارجن. دهر‌شت‌کیت با فوجی از لشکر تعیین 
شد. و سیدیو ‏ پس جر‌اسنده - در پیش ابپمن» و مردم جر‌نفار قرار گر‌فتند. 
کرنا و نفیر و نقاره و بوق‌ها را در هردو لشکر بنوازش درآوردند و دو لشکر 
بجد هرچه تمام‌تر هرفوجی یافوجی برابر‌خود بریکدیگر تاختند و یادوزیدن‌گر‌فت؛ واز 
آسمان آوازهای هایل به‌گوش مردم می‌رسید و آب از چشم اسپان روان گشت. همه 
دانستند که قران عظیم خواهد شد و همه مردم هر اسید‌ند. اول مر‌تبه ابپمن - پسر 
ارجن - یر ارایه‌ای که چہار اسب سمند آن را می‌کشید‌ند با فوجی از بمپادران از 
جر نفار پاندوان متوجه قول گشته برسر درجودهن تاخت و چنان تیرباران کرد که 
پاران از پارة ابر بریزد. و جمعی که پیش درجودهن بودند همه را کشته خود را 
به‌قول رسانید و ايشان را راند و جممی را کشت. درجودهن را بیجا ساخت و بجای 
او بایستاد و هیچکدام دیگر دربرایر او نیارست آمد. و باز ابپمن» برخاست و به 
دست راست تاخت و کر پاچارج» و جمعی را چنان به‌تیر زد که همه بی‌شعور گشتند. 
بعداز آن برس درو ناچارج» و فوج دست چپ حمله آورد؛ و درو ناچارج را چنان 
بزد که از هوش برفت و مردم بسیار را بکشت. و چنان ابیمن در آن ممر که داد 
مردانگی داد که مردم ارجن را فراموش کردند! 

درجودهن پیش النبش (2:داصعل۸) دیو رفت و گفت: تو در قوت و زور پر 
همه مردم زیادتی داری» می‌خواهم که بروی و ابپمن را بکشی. او امروز هم ما 
را بی‌حرمت و زبون ساخته است. النبش درو فریاد عظیم کرده همچو ابر بغر ید 
و هردو دست را چنان برزمین زد که از آواز آن مردمان از ارابه‌ها افتادند و برس 
ابہمن» و لشکر پاندوان دوید و چندان تیر برلشکر پاندوان زد که اکثر فوج‌های 
پاندوان را بگریزانید. پنچ پسر دروپدی دریراپر النبش دیو آمدند و تیں بسیار 
برالشبش‌دیو زدند؛ و النبش هم برایشان تی‌باران‌کرد. آخر پسران درو پدی چندتیں پر 
چشم و سین النبش‌دیو چنان‌زدندکه او بی‌شمور شد و باز بمپوش‌آمده بر‌هر‌کدام از آن 
بر دران پنج پنچ تیر بزد واسپان اراب‌ایشان‌را با بپلبا نان بکشت. ایشان‌پیاده شده بر 
النبش دویدند که در این وقت ابپمن خود را به‌النبش ديو رسانید. ميان او و 


۱- جرنغار: ميسرة لشكر. 
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النبش‌دیو جنگث تیر درگرفت. اول مرتبه ابہمن سه‌تیر کاری برالنبش‌دیو زد. 
النبش آن تیر‌ها را از بدن کشیده دور انداخت. یاز ابپمن پنج تیی دیگر به‌النبش 
دیو زد. النبش در غضب رفته نه‌تیر بر‌سینه ابپمن زد. ابپمن آن تیر‌ها را از سینه 
برآوردن گرفت. النبش هزار تیر پر‌کمان نپاده بر‌جانب ابپمن انداخت. اپپمن هم 
چنان تیرها انداخت که تمام آن تیرهای او را در هوا بشکست. النبش دیو دید 
که با ابپمن حریف نمی‌شود؛ سحری کرد که عالم تیره و تاريك شد. و ابپمن چون 
آن تاریکی را بدید دانست که نتیجه سحر است؛ فی‌الحال چنان تیری بینداخت که 
آن همه تاریکی بر‌طرف شد. ابہمن را چشم برالنبش‌دیو افتاد؛ چند تیر چنان ہرار 
زد که النبش را طاقت نماند و روبه‌گریز آورد و خود را در میان لشکر درجودهن 
انداخت. و ابپمن» چون آن دیو را منپزم گردانید باز رو به‌لشکر درجودهن آورده 
ایشان را تیر باران کرد و چنان شد که لشکریان کوروان رو به‌گر‌یز آوردند. 

بپیکم‌پتامه. چون آن را بدید با مردم خود گفت که آن کودك تمام مردمان را 
گریز انیده پيایید تا او را در ميان گیریم و نگذاریم که باز بدر رود که بيك م‌تبه 
بپیکم‌پتامه با همه بپادران و راجه‌ها از اطراف ایپمن درآمده او را به‌میان‌گی‌فتند. 
ارجن این حال را بدید؛ از جای خود در حرکت آمده بزودی خود را به‌پسر رسانید. 
کر پاچار ج بیست‌و پنچ تیر بجانب ارجن انداخت. ساتك تمام آن تیر‌ها را در راه 
بگرفت و نگذاشت که یکی بر؛رجن بخورد. و کرپاچارج؛ نه‌تیر بجانب کرشن 
انداخت. ارجن در راه تام آن تیر‌ها را به‌تیر خود بزد که هیچکد ام به گر شن 
نر‌سید. کر‌پاچارج باز نه‌تیر پجانب ساتك انداخت و برسینۀ او بزد. ساتك در 
غضب شد و تیری بر کر پاچارج انداخت. کرپاچارج آن تیر را به‌تیر خود در راہ 
بیرید. ساتك تیر دیگر انداخت» کر پاچارج آن را هم ببرید. ساتك دست از جنگ 
کرپاچارج بازداشته با اشوتمپاما. به‌جنگث درآمد و چند تیں براو زد. اشوتماما 
کمان او را به‌تیی خود بشکست. ساتك کمان دیکر بدست گرفته چندان تیر بر 
اشوتمپاما انداخت. که اشوتیاما پر بر آورد و لحظه‌ای بیپوش گشته تکیه بر بیرق 
ارایهُ خود کرد. اشوتمپاما بعداز لحظه‌ای بپوش آمده يك تیر زده بیرق ارابه ساتك 
را انداخت. ساتك در غضب شده تا هزار تیر بجانب اشوتپاما انداخت. چون 
درو ناچارج از حال پسر خود خبر یافت به‌تعجیل خود را به‌کمك رساند و چنان تیری 
برساتك زد که ساتك بیمپوش شد و اشوتمپاما را از دست او خلاص ساخت. در این 
وقت ارجن به‌کمك ساتك آمد. هردو چندان تیر بردرو ناچارج زدند که او مجال 
نمی‌یافت که تیر برایشان تواند زد. درو ناچارج به‌يك‌طرف رفت و تیروکمان خود 
را گرفته ارجن و ساتك را به‌تیر گرفت؛ و ارجن ملاحظه درو تاچارج می‌کرد چرا که 
هم استاد او بود و هم بر‌همن. و درونه ملاحظه نمیکرد و چون درو ناچارج» چند 
تیری برارچن زد - چنانچه ارجن بی‌شمور گشت. بعداز مدتی به‌شعور آمد و در 
غضب رفته چنان تیر‌ها بردرو نه زد که درو ناچارج عاجز گشت. 


درجودهن؛ سوشرما را بهکمك درونه فرستاد. سوشرما هرتیری که برارجن 
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می‌انداخت در راه آن را میزد» و چند تیر برارجن زد و ارجن در غضب شد و چند 
تیر زد چنانچه سوشرما بی‌شعور گشت. درو ناچارج به‌کمك سوش‌ما آمد» و چند تیر 
بارجن زد. ارجن در غضب شده چنان تیری بردرو تاچارج زد که درونا تاب 
نیاورده بگر یخت. درجودهن» و ک‌پاچارج» و شل» و سدچہن (5:02[:152) و باهليك 
(Bahiika)‏ برس ارچن راندند» و ارجن با ایشان به‌جنگت درآمد. و شرتای» و 
بمیگدت (۵820262) با مردم خود بر بمبیم دویدند. بمپیم گرز خود را گرفته متوجه 
ايشان کشت و چندین کس ایشان را با فیل و ارابه برزمین نرم ساخت. ایشان از 
پیش او گریختند و ارجن هم با درجودهن و آن مردم جنگث بسیار کرد. درجودهن 
پیش بپیکم‌پتامه رفته گفت که شما اگر حریف ارجن میشوید؛ شر او را از سر ما 
دور کنید. بپیکم‌پتامه به‌جنگت ارجن آمد» و ميان او و ارجن جنگث بسیار شد و 
هیچکدام بریکدیگر غالب نمی‌شدند. چون برادران ارجن دیدند که ارجن تنا است 
مردم بسیار به‌کمك ارچن آمدند. بپیک‌پتامه چندان تیر برایشان زد که اکش از 
هوش رفتند. و ساتك» و ابپمن» و جمعی دیگر برسر بپیکم‌پتامه دویدند. و از 
جانب درجودهن هم مردم به‌کمك بپیکم‌پتامه رسیدند و در ميان این دو جماعت 
جنگ عظیم واقع شد. و بمبیکم پتامه در غضب شد و تنا در میان افواج پاندوان 
غوطه خورد. درجودهن با دوشاسن گفت که بپیکم‌پتامه از آن سخن که شب به‌او 
گفته بودم بسیار در غضب و غیرت آمده است و بی‌تحاشی در ميان دشمنان می‌رود؛ 
شما البته نيك او را ملاحظه نمایید که اگر او در حیات است ما را هیچ غمی 
نمی‌باید خورد و خاطر ما جمع است و اگر او را چیزی به‌پیش آید آنوقت دیگر 
کار ما مشکل خواهد شد. پس چند راجه نامدار و چندین هزار اراپه سوار و چندین 
لك‌سواران نامدار و به‌اطر اف بمپیکم‌پتامه درآمده به‌محانظت او مشغول گشتند؛ 
لیکن هرچند خواستند که شاید خود را به بپیکم بر‌سانند نتوانستند؛ چرا که او در 
ميان افواج مخالفان چنان درآمده بود که چندین فوج مخالفان در پیش و پس بودند؛ 
چنان که گمان دوشاسن. آن شد که مکر بپیکم را کشته‌اند! 

در اين النا نظر ایشان بر بپیکم افتاد دیدند که راچه‌جدهشتر» و نکل» و 
سپد‌یو. به‌اطراف او در آمده‌اند. دوشاسن سمی بسیار کرد که در ميان مخالفان و 
بمپیکم تواند درآمد [اما] میس‌ش نشد. درجودهن ده هزار کس دیگر تازه زور را 
به کمكت بپیکم و دوشاسن فرستاد تا ایشان بجد تمام شمشیرها کشیده بر سر پاندو ان 
تاختند. و پاندوان نیز با بپادران نامی به‌جنگث ایشان درآمدند و آنطور جنگی 
دست داد که به‌صموبت آن کس نشان نداده است. و راجه چدهشتر» و نکل» و مدیو 
به‌خانه کمان درآمده بسیاری از لشکریان کوروان را به‌خاك هلاك اند‌اختند و در 
زمین به‌غیراز کشته هیچ چیز دیگی بنظر درنمی‌آمد. و لشکریان کوروان .از پیش 
ایشان به‌هز یمت رفتند؛ و ایشان بوق فتح نواختند. و درجودهن یسیار بسیار از 
دیدن این‌حال پریشان خاطر گشت و با شل گفت که جدهشتر با دوبرادر خود 
ایستاده است هیچکس به‌غیر از شما جواب او نمی‌تواند داد. شما لشکر را گر فته 
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متوجه جنگث او شوید. شل با مردم بسیار برس جدهشتر راند و جدهشتر ده تیر 
بر‌سینه او زد و نکل» و سپدیو هم هر‌کدام هفت‌تیر براو زدند. بپیم‌سین چون 
دید که راجه جدهشتر خود جنگ می‌کند گفت جایی که جدهشتر که صاحب‌و لی نعمت 
ماست خود چنگث می‌کرده باشد ما چه ایستاده‌ايم!؟ این گفته بدوید و بچنگث درآمد 
و چند کس نامدار را به‌گرز خود نرم ساخت. 

درجودهن از دیدن این حال بسیار در غضب شد و خود با بر ادران و بمپادران 
لشکر متوجه جنگث شد و بر لشکر مخالف تیر پاران کردند» سه تیں برنکل» و هفت‌تیر 
به سپدیو» و دوازده تیر به‌راجه جدهشتر و پنج تیر به‌دهر‌شت‌دمن» و دوازده تیر 
به بمپیم‌سین زد. نکل دو ازده تیر به‌درجودهن زد وساتك هم سه‌تیر براوزد و دهرشتب 
دمن هفتاد تیر بردرجوهن و مردمانش که نزديك او بودند زد. و راجه جدهشتر 
دوازده تیر بر بمپیکم پتامه زد و راجه‌هایی که در لشکر درجودهن بودند به‌گرد لشکر 
پاندو ان درآمده ایشان را به‌تیر‌پاران گرفتند؛ و لشکریان پاندوان هم بپیکمپتامه 
را در ميان گرفتند! و تیر همچو باران از طرفین بر یکدیگر می‌زدند. و بپیکم پتامه 
در غضب شده به لشکر مخالف تیر باران کرد و چندان کس را بزد که همه لشکریان 
رو به‌گریز نپادند. 

کرشن چون دید که مردمان همه می‌گریزند به‌ارجن گفت که لشکر شما همه 
گریختند حالا وقت سستی نیست. آنکه می‌گفتی که روزی بشود که من انتقام از 
دشمنان بکشم» حالا آن روز است. ارجن باز پس نگریست و به‌کرشن گفت: از کسی 
که این مردم می‌گریزند عموی پدر من بپیکم‌پتامه است و من اگر او را بکشم به 
دوزخ می‌روم؛ اما چون شما می‌فرمایید به‌عکم شما جنك می‌کنم؛ پس شما ارابه 
مرا برابر او برانید. 

کرشن ارابة ارجن را برابر بپیکم آورد و ارجن با بپیکم آغاز جنگث کرد. 
راجه جدهشتر چون دید که ارجن به‌جنکت بپیکم رفت او هم بر کشت و اکثر لشکر 
همراه او بازگردیدند و میان ارجن و بپیکم‌پتامه جنکث بسیار شد. بیپیکم چندان 
تیر به‌ارجن زد که تمام ارابه و اسیان و بدن ارجن زیر تیر پوشیده شد؛ ارجن 
ذیری زده کمان بسپیکم را پشکست! بہیکم کمان‌دیگر بدست گر‌فت. ارجن آن‌کمان او را 
هم بشکست. بپیکم بخندید و گفت: ای فرزند! رحمت برتو باد؛ از چنان پدر و 
مادر اینچنین فرز ندی عجب نیست. و بپیکم باز کمان دیگ بدست گرفت و ارجن 
را تیر‌باران کرد. کرشن ارابۂ ارجن را بتوعی به‌گردش درآورد که بپیکم هر‌چند 
خواست که ارجن را ببیند میس نشد و ارجن چند تیر بر بپیکم زد. 

و بپیکم ارجن را گذاشته متوجه طرف دیگر شد و چندان کس از لشکریان 
و نامدار ان پاندو ان را کشت که حد نداشت؛ و مردم از پیش او رو به‌هز یمت 
تمپادند. کرشن را تاب نماند که این پیر تمام مردمان را می‌کشد و هیچکس حر یف 
او نمی‌شود؛ [و گفت:] من او را می‌کشم؛ این سخن گفته بر‌خاست. ارجن فی‌الحال 
در پای کرشن افتاد و گفت: شما زحمت مکشید و سخنی که گفته‌اید که من در این 
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جنگت» جنگ نمی‌کنم پاس همان سخن بدارید؛ اما توجه از من دريغ مدارید که 
من به‌مدد شما آن مردم را می‌کشم. 

و بپیکم در این وقت آنطور تیر‌باران برلشکی پاندوان کرد که آن افواجی 
که در پرابر او بودند همه به‌هز یمت رفتند؛ اما در دیگر جاها لشکر‌ها رو برو جنگ 
می‌کردند. چون بپیکم پتامه این مردم را که خلاصۀ لشکر پاندو ان بودند منمپزم 
گردانید می‌خواست که متوجه دیگر افواج شود که آفتاب فرورفت و همه مردم دست 
از چنگت بازداشتند. 

و کوروان را در این روز از جہت بپیکم‌پتامه غلبه عظیم برمخالفان بود. 
و همه کوروان در آن روز شادمان و خرم به‌منازل خود باز گشتند و پاندوان 
پریشان و دل شکسته بجاهای خود آمد ند. 

تمام شد روز نېم از جمله هژده روز جنگت پاندوان و کوروان و از جمله 
ده روز جنگت که بمپیک‌ینامه کرده است۱. 


جنگث در روز دهم! 


چون پاندو ان در این شب پر یشان خاطر و دل شکسته به‌منازل خود باز گشتند 
راجه جدهشتس به‌اتفاق برادران به‌منزل کرشن آمد. راجه جدهشتی به‌گرشن گفت 
که امروز ملاحظه فرمردید که بپیکم‌پتامه چه کار کرد و چهنوع مردمان مارا منپزم 
گرداتید و چه مقدار مردم ما را کشت. اگر بپیکم در آن لشکر خواهد بود محال 
است که ما را کاری از پیش برود؛ شما را فکری می‌باید کرد که بپیکم کشته شود. 
و اگر او کشته نشود ما همه را خواهد کشت. 

کرشن گفت: ای راجه! غم مخور جایی که کسی اینطور برادران داشته باشد 
و مثل من کسی مدد او باشم» او چرا غم بخود راه دهد؟ این لشکر شما همه لشکر 
من است» و شکست شما شکست من است؛ و فتح شما فتح من است. من تا اینجا 
یا ارجن همراهم که اگر ضرور شود تمام گوشت بدن خود را بریده صرف کار 
ارجن می‌کنم! 

جد‌هشتر گفت: شما عنایت می‌فرمایید و ما را دلخوشی که هست از همین 
توجه شماست. جدهشتر گفت: مرا یك چیزی بخاطر می‌رسد اگر بفرمایید بگویم. 

کرشن گفت: بگویید. 

جد‌هشتر گفت که می‌باید امشب هم ما در ملازمت شما به‌منزل بپیکمپتامه 
برویم و از او التماس بکتیم که بگویید که ما چکار کنیم که فتح از جاتب ما 
بشود!؟ 

کرشن گفت: بسیار خوب گفتی؛ پس همه متوجه منزل بپیکم پتامه شدند و 
دعا باو فی‌ستادند و او ایشان را طلب داشت. چون بدرون خانه رفتند بپیکم‌پتامه. 


| ب: کرده است. بحمدا لله تعا ی و حسن توفبقه» امید که بیمن التفات و توحه عالی 
اعلیحضرت. (منظور از این عبارت ظاهراً اکبر شاه است.) 


دفتر ششم ۱۶۵ 


کرشن را تعظیم کرد و او را در بالای مسند خود نشانده و خود به‌ادب در پایان 
نشست. و راجه جدهشتر و برادرانش را بسیار پرسش کرد و گفت: ای فرز ندان! 
خوش آمدید» و سبب آمدن شما در این نصف شب چیست؟ جدهشتر گنت: ما همه 
فرز ندان بلکه پنده‌های شماایم و شما همه ما را با لشکر ما زیروزبر کردید» حالا 
از شما يك التماس داریم. 

ببیکم پتامه گنت که کار جنگث چنین می‌باشد؛ اما چون‌شما مراگفته آمده‌اید 
حالا از من هرچه بطلبید آن را قبول می‌نمایم. 

راجه جدهشتر گفت: می‌خواهیم که به‌ما بفرمایید که هیچ کس در جنک 
حریف شما می‌شود؟ و در جنگی که شما بوده باشید کسی شما را مغلوب می‌تواند 
ساخت؟ شما اول خود فرموده بودید که فتح از جانب شما خواهد شد این سخن چطور 
راست می‌آید؟ 

بپیکم بخندید و گفت: چون من بشما تفاول کرده‌ام می‌گویم اگر چه در هر 
جنگی که من در آن جنگ برارابه خود سوار باشم هیچکس آن لشکر را نمی‌تواند 
شکست داد» اگر چه اندر» یا برتراسر و یا پرسرام هم بوده باشد؛ مگر وقتی که 
من بیفتم آنوقت می‌توانند آن غنیم را فتح کردن. 

راجه جدهشتر گفت: همین را می‌خواهيم که بدانیم که کسی شما را می‌تواند 
[از ارابه به‌زیر ] انداخت؟ 

بپیکم‌پتامه گفت: من در جنگث قول دادم که هرکس که از پیش من بگریزد من 
او را نمی‌کشم» و هرکس که از من امان بطلبد و هرکس که دربرابر من سلاح 
بیندازد» و هرکس که بگوید که من تعلق به‌تو دارم» و هرکس که در اصل زن بوده 
باشد» و بعداز آن به‌قدرت بپگوان مرد شده باشد؛ من هرگز اینجنین کسان را 
نمی‌کشم. و در میان لشکر شما بغیراز کرشن» و ارجن نیست که مرا تواند کشت 
اگر چه من برهنه و در خواب باشم. و در لشکر شما شکہندی مردی است که در اصل 
زن بوده اگر او دربرابر من درآید من دست بهسلاح نخواهم برد. شما چون حالا 
به‌درخواست به‌پیش آمدید من به‌شما می‌گویم که فردا ارجن را بگویید تا شکبندی 
ر؛ در پیش خود بدارد و من دست به‌سلاح نخواهم برد. و ارجن می‌باید که به‌تیرها 
که برآن اعتماد داشته باشد چندان برمن بزند که بیفتم آن زمان شما این لشکر را 
فتح می‌توانید کردن. این سخن را که با شما گفته‌ام با کسی مگویید تا به‌گوش 
درجودهن نرسد والاصیاح همه ایشان بیایند و مرا در میان گیرند؛ پس شما کاری 
نتوانید ساختن. حالا زود برخيزید و بمنازل خود بازگردید و در فکر کار خود 
باشید. 

ایشان او را ودا ۶ کرده به‌مناژل خود بازآمدند. 

ارجن» به‌کرشن گفت که عموی من ببیکم‌بتامه می‌گوید که بغیراز ارجن کسی 
دیگر نمی‌تواند مرا کشت. مرا دل نمی‌دهد که بمپیکمرا که عمو و ولی‌نعمت‌من باشد 
بکشم! کرشن گفت: در سپاهی‌گری این چیزها عیب نمی‌باشد و تا بپیکم از این 


۱۶۶ میا یبارت 
چنگث دست کوتاه نکند» شما را محال است که کاری توانید ساختن و فتح کردن؛ 
و تو فردا لازم نیست که او را پکشیء او را زخمی کن و از ارابه‌اش بز یر انداز 
و چنان بشود که او جنگ نتواند کردن تا کار شما از پیش برود. این سخن گفته 
هريك پجای خود رفتند. 

چون صباح شد و باز هردو لشکر اول غسل کردند. بعد از آن لباس تازه 
پوشیدند و مستعد جنگت گشتند. و هردو لشکر بیوه کردند - باین طریق که صف 
صف در پپلوی هم ایستادند و از همه پیشتر در لشکر پاندوان: شکپندی بود با 
فوجی آراسته. و بمیم‌سین با فوجی در طرف راست» و ارجن با جمعی از بمپادر ان 
نامی بردست چپ او قرار گرفتند. و در عقب اینہا پسران دروپدیء و ابپمن 
بودند. و در جانب دست راست بمپیم‌سین. ساتك بود که با جممی نگاهبانی بسپیم 
می گرد ند. و در طرف راست ارجن» چیکتان با فوجی از نامداران به‌محافظت ارجن 
قرار گر‌فتند. و راجه جدهشتر در قول مقام گرفت» و نکل» و مسیدیوء در دو طرف 
دست او و دهرشت‌دمن در پس سر او با فوج خود بایستادند. و در عقب لشکر راجه 
درو پد» و راجه برات» و پنچ کیکی بودند با فیلان مست و پیاده‌ها و غیره. 

بپیکم‌پتامه در این روز با درجودهن گفت که امروز من تنا در پیش لشکر 
شما جنکت خواهم کرد و دیگر کسی امروز همراه من نبوده یاشد. و در عقب بہیکم 
پتامه افواج کوروان بترتیب فوج در فوج هريك در جای خود قرار گرفتند. چون 
هردو لشکر آفاز جنگث کردند اول مر‌تبه بپیکم‌پتامه که دست از جان شیرین شسته 
بود حمله پرلشکر پاندوان آورد و آنطور جنگی کرد که هرگز هیچکس در هیچ 
داستانی» آنچنان چنگی یاد نداشت. و تنپا آنقدر مردم را از لشکر پاندوان بر 
خاك هلاك انداخت که از کشته‌پشته برسر‌هم افتادند و نزديك شد که تمام آن لشکر 
را از بنیاد براندازده و هیچکس قدرت نداشت که دربرابر او درآید. 

راجه جدهشتر کس پیش ارجن فرستاد که زودتر خود را برسان که بمپیکم 
تمام این لشکر را برهم زد. درجودهن چون این کار بپیکم را دید از خوشحالی 
نزديك بود که هلاك شود خود را به‌ملازمت بمپیکم رسانید و دست او را بوسه داد 
و گنت: اگر آنچه شما امروز کرده‌اید دیگر روزها هم این چنین می‌کردید تا حال 
از پاندوان اثری نمی‌ماند. و درجودهن چون دید که ارجن می‌آید با بپیکم گفت 
که ارجن آمد از او به‌ملاحظه باشید۱. 

بہیکم گفت که تو مرا به‌ارچن بگذار که امروز پا من او را می‌کشم و یا او 
میا می‌کشد. و در اين روز يك لك (که صد هزار کس ارابه سوار و اسپ‌سوار 
بوده باشند) بردست بمپیکم‌پتایه کشته شده بودند و ده هزار فيل و ده هزاراسپ را 
به‌ضرب تیں و شمیر برخاك هلاك انداخته بود و همه مردم از آن دست و پازوی او 


در تمجب شد ند ! 


۱- ل: از او ملاحظه مکنید. 


دقتر ششم چپ 


و چون ارجن برابی بپیکم‌پتامه آمد؛ شکپتدی را گفت که تو در پیش‌پیش 
من می‌رفته باش؛ و زنببار نترسی که من نخواهم گذاشت که آسیبی به‌تو برسد. 
چون هردو به بہیکم رسیدند شکہندی ده تیر بر‌بپیکم زد. بپیکم اصلا به‌او التفات 
تکرد و او را يك طرف گذاشته رو بروی ارجن شد و چند تیر بر ارجن زد. و ارجن 
تیری زده کمان بمپیکم را بشکست. بپیکم در غضب آمده برچپه (۷:۷۵۵) خود را 
بر‌ارچن انداخت. ارجن آن را به‌تیر در راه پنج پاره کرد. بپیکم پتامه گفت: اینمپا 
را همه ارجن به‌زور کرشن می‌کند» اگر کرشن در میان پاندوان نبوده باشد» من 
همه ایشان را با لشکرشان بکشم. پس بپیکم‌بتامه گفت که بدر من مرا دعا کرده 
بود که تا مرگث نطلیم مرکث به‌من نرسد؛ حالا وقت آن آمده که من مرگت را از 
گو بنك (00۷:242)) بخواهم. 

در آن وقت هفت‌برادر بپیکم‌پتامه که مادر ایشان گنگا (دومه)). ایشان را 
در آپ انداخته بود» و ایشان همه دیوتبا شده بودندء آن هفت یر ادر بپیکم بالای 
سر او آمده باو گفتند که خوب خیالی کرده‌ای وقت شده که تو موت خود را از 
درگاه ناراين (دهد(ه27() درخواست نمایی. 


قصة برادران بمپیکم پتامه! 


و آن قصه پرادران بپیکم پتامه چنان بود که روزی گنگا بصورت دختری 
صاحب جمال پرآمده به‌خانه راچه پر تیپ (۳۳۵۷:۴2) که پدر راجه شانتن (امداصدک) 
که پدر بپیکم پتامه بود» آمد» و برزانوی راست او نشست. راجه پرتیپ گفت که 
تو چه کسی؟ او گنت که من گنگاام. 

راجه گفت: به‌چه جپت اینجا آمده‌ای؟ 

گفت: آمده‌ام تا تو مرا بزنی نگاه داری. 

راجه گفت: اگر تو داعیه داشتی که زن من شوی برزانوی چپ من می‌بایست 
می‌نشستی؛ چرا که زانوی راست جای نشستن دختران و عروسان است» حالا که 
به‌زانوی راست نشستی مرا روا نیست که تو را زن خود بکنم. کنگا گفت: اگر 
مرا زن خود نکنی من تو را دعای بد خواهم کرد. 

راجه پر‌تیپ گفت: تو مرا دعای بد مکن» من ترا به‌پسی خود شانتن که در 
علم و شجاعت و صورت و عقل نظیر خود ندارد بد هم و تو عروس من شوی و 
عروس حکم دختر دارد. 

گنگا قبول کرد و با راجه گفت: بشرطی من زن او می‌شوم که هرچه از نيك 
و بد بکنم؛ او مرا نگوید که تو چرا چنین کردی» چرا که هرچه من می‌کنم بنابر 
مصلحتی و حکمتی خواهد بود که شما به‌آن نمیر‌سید. و اک پسر تو از من بپرسد 
چرا چنین کردی من دیگر پیش او تخواهم ایستاد و همان لحظه خواهم رفت چنانچه 
هرچند او مرا طلب نماید هیچ‌جا اثر مرا نیاید. 


تو 
تو 


راجه پر تیپ پسر خود شانتن را طلب داشت. و گنگا را به‌او نمود. شانتن 


۱۶۸ مپاببارت 


عاشق او شد. راجه پرتیپ گفت که این دختر را به‌ز نی به‌تو می‌دهم. شانتن بسیار 
خوشحال شد. راچه گفت: اما این دختر بيك شرل زن تو می‌شود؛ هرچه او بکند 
باو نگریی که چرا چنین کردی و اکر خواهی کفت او از پیش تو خواهد رفت» و 
دیگر او را نخواهی یافت. شانتن چون عاشق شده بود آن شرط را هم قبول کرد و 
پدرش آن دختررا به‌ز نی بهاو داد و شانتن چنان محبتی به‌او پیدا کرد که يك لحظه 
بی‌او آرام نمیداشت؛ تا یعداز مدتی از آن زن پسری متولد شد. گنکا آن پسر را 
پرداشته به‌کنار آب کنگث برد» و او را در آب انداخت و آب او را ببرد» و آتش 
در جان شانتن افتاد؛ اما از ترس آن که مبادا اگر بپرسد که چرا این فر‌زند را در 
آب انداختی زن هم‌برود؛ آن غصه را فرو برد و هیچ نگفت» و همچنین تا هفت پسر 
شانتن را از او حاصل شد. و مادر همه را در آب انداخت و شانتن هیچ نمی گنت 
تا در تویت هشتم این بپیکم متولد گشت و او بفایت مقبول و صاحب‌جمال بود. 
پدر را دل نداد که بگذارد تا او را مادرش در آب انداژد. به‌گنگا گفت که تو ظلم 
کرده» هفت فرزند مرا در آپ انداختی؛ این پسر را به‌من یبخش. گنگا. گفت: 
حالا شرط ما و تو برطرف شد؛ این پس خود را نگاهدار که من می‌روم. هر چند 
شانتن با او زاری و تضرع نمود قبول نکرد و به‌کنارة گنگا رفته په‌آب درآمد و 
ناپدید گشت! 

شانتن در مفارقت او گریه و زاری بسیار کرد» و این فرزند را از جان 
خود عزیز تر می‌داشت و این پس چنان خدمت پدر می‌کرد که مزیدی برآن متصور 
نباشد و اصلا از حکم پدر تجاوز نمی‌نمود - چنانچه پدر از او یفایت راضی و 
شاکر بود. چون پدرش بغیر از او فرزند دیگر نداشت ومی‌خواست‌که دیگر فرزندان 
بسیم رساند؛ این بىپیکم آن را دریافت و در بند آن شد که از جپت پدرزنی لایق 
بپم رساند تا آنکه تمریف جوجن‌گند‌ها (42عدج‌عمدزه۷)را شنید. بجپت خواستگاری 
او از چېت پدر پیش مادر و پدر او رفت و چنانچه در بالا مذ‌کور شده - با 
ايشان شرط نمود که من مدت‌العمر زن نخواهم» و جوجن‌گندها را بجپت پدرش 
کرفته بیاورد. و چون شنید که او شرط کرده که هرکن زن نخواهد» او را دعا 
کرد و گنت که تا تو مرگث نطلیی بمپکوان تو را مرگت ندهد. 

القصه چون در آن وقت آن هفت برادر بمپیکم. از هوا با او گفتند که ای 
پرادر! خوب خیال کرده‌ای وقت آن رسیده است که تو تمنای موت خود بکنی. 
بپیکم مرگث خود را از درگاه بپگوان‌جیو (ازمه2۲ع۱)8۳2 درخوامست نمود و تیر 
دمایش به‌هدف اجاپت رسیده. همان لحظه سرش بدرد آمد و از آسمان گل بر‌مس‌ش 
بارید و آواز نقاره از طرف آسمان به‌گوش همه کس رسید. 

سنجی (52[272)» به‌دهی‌تراشت می‌گوید که اينك برادران بپیکم» او را 
کنتند که تو مرگث خود را بطلب؛ بغیراز بپیکم و من دیگر هیعکس آن را نشنید! 


۱- درگاه البی. 


دفتر ششم ۱۶4 


القصه چون سر بپیکم بدرد آمد و رنگش متفیر گشت در دل‌های همه لشکر 
کوروان افتاد که امروز بپیکم خواهد افتاد. بمپیکم با وجود دردسر» کمان دیگر 
طلبیده» یه‌دست گرفت و خواست که ارجن» و دیگران را بزند که شکپندی به‌برابر 
او آمد. بپیکم اصلا به‌او ملتقت نشد و شکپندی نه تیر برسنهة بپیکم‌یتامه زد» آن 
تیرها اصلا در او اثر نکرد. در این وقت ارجن از عقب شکہندی پیست و بنج 
تیر بربپیکم زد. بپیکم‌پتامه خواست‌که او را بزندکه ارجن تیری زده کمانش را 
یشکست. بپیکم چندین کمان به‌ست گرفت و همه را ارجن می‌شکست و از عقب 
شکنپندی» ارجن» بپیکم را به‌تیرهای پیاپی می‌زد و شکبندی هم بپیکم را می‌زد. 
ببپیکم» به‌دوشاسن گفت که این تیرهایی که بمن می‌خورد و بسیار درد می‌کند» تیر 
شکپندی نخواهد بود؛ بلکه تبرهای ارجن است و اگر نه تیر شکنپندی آن قوت ندارد 
که بمن تاثبر کند. و ارچن» و شکپندی چندان تیر بربپیکم زدند که در تمام بدن 
بپیکم و در ارابة او هیچ‌جا نمانده بود که چند تیر بربالای هم برآن ننشسته باشد» 
و بعصی از اعضای بپیکم از هم جدا شد و دیوتنما که در هوا نظاره می‌کردند» 
فریاد زده گفتند که عجب دلاوری کشته خواهد شد. و در تمام بدن یبپیکم برابر 
يك انکشت جانماند که زخم تیر نداشت. 

در این وقت آفتاب نزديك به‌غروب رسیده بود که ارجن از عقب شکندی 
چنان تیری بربمپیکم زد که بپیکم بی‌طاقت گشته از بالای ارابه برزمین افتاد» و 
از افتادن او» زمین بلرزید و او تمام قد بربالای تیرها افتاده بود و تمام بدن او 
برزمین نرسیده بود مگر بعضی اعضاء که قدری به‌زمین می‌رسید و همان زمان 
باران از آسمان نازل گشت. و در آن وقت آفتاب در کمی و روزها در کوتاهی بود. 
و در ملت آیشان آنست که اگر کسی در وقتی که آفتاب در تنزل و روزها در کوتاهی 
باشد وفات کند آنقدر ثواب نمی‌برد؛ و در وقتی که آفتاب در ترقی و روزها در 
زیادتی باشد وفات کند اجر عظیم می‌یابد. 

و در آن وقت گنگا که مادر بپیکم بود» رکپیشری را بصورت هنس (2عع۲1) 
پیش بپیکم فرستاده پیفام داد که پسر مرا بگو که حالا آفتاب در تنزل است چندان 
باش و نمی که آفتاب در زیادتی آید؛ چرا که آن زمان اجر عظیم خواهی یافت. 
آن هنس پیش بہیکم آمده برگرد بالین بپیکم بگردید و پیغام گنگا را به‌بپیکم 
بگذارد. بپیکم‌پتامه گفت که مادر مرا از من دعا پر‌سان و بگو که من هم این‌قدر 
می‌دانم و مرگك من به‌دست من است؛ چندان همین طور می‌باشم که آفتاب به‌حمل 
رود و ایام شرف و ترقی او باشد؛ آنوقت وفات خواهم کرد. هنس» بپیکم را وداع 
گرده برفت. 

دوشاسن چون دید که بپیکم افتاد بنیاد گریه و زاری نمود و ارابه خود را 
به‌تمجیل رانده خود را به‌درجودهن رسانید. چون درجودهن و دیگران آمدن دوشاسن 
را دیدند همه پریشان خاطر گشتند و رنگپای ایشان بگردید و با هم گفتند که 


دوشاسن. بحال بد می‌آید اميد نیست که خير باشد. چون دوشاسن نزديك رسید 


۱۷۰ مہا بہارت 


پی‌سیدند که خیریت است؟ دوشاسن گفت: چه خير بوده باشد که یپیکم افتاد. 

درو ناچارح چون این خبر بشنید فی‌الحال برزمین افتاد و بیبپوش گشت. 
درجودهن پق‌مود تا گلاب برروی او پاشیدند تا بپرش آمد. پس همه باتفاق به 
تعجیل کریان گریان برس بپیکم پتامه آمدند و جراحان و طبیبان را ببالین او 
حاضر گردانید‌ند. چون یمپیکم جراحان و طبیبان را دید گفت که این مردم را چیزی 
بدهید و رخصت تمایید چرا که این روز را من خود طلبیده‌ام و هیچ حاجت به 
طبیبان ندارم. هرچند درجودهن و دیگران زاری کرده التماس نمودند که او را 
علاج کنند قبول نکرد و بالضروره ایشان را چیزی داده رخصت کردند. 

و چون خب افتادن بپیکم‌پتامه. به‌راجه جدهشتر رسید. او هم آغاز گریه 
کرد و هرپنج برادر گریان برسر بالین بپیکم‌پتامه آمدند و در پای او افتادند. 
درجودهن به‌جدهشتر گفت: خود کشته‌ای بپیکم را و خود تعزیت می‌داری! 

بپیکم گفت: سرمن به‌زمین می‌رسد چیزی زیرسر من بشپید. فی‌الحال دو ید ند 
و تکیه‌های بسپار از هرجنس آوردند؛ هر‌کدام را که نزه‌يك او آوردند بپیکم گفت 
که این تکیه‌ها در این وقت مناسب من نیست. چون دیگر تکیه نماند گفتند که 
چطور تکیه‌ای می‌خواهید؟ گفت: ارجن را بطلبید. چون ارجن حاضر شد بپیکم باو 
گفت که تکیه بزیر سر من بنه. ارجن کمان و تیر بدست گرفته و سه‌تیر برپس 
سر او زد. بعداز آن گفت که فلان جای من هم به‌زمین نمی‌رسد و مرا عذاب 
می‌دهد. ارجن برآن‌جا هم تیری بزد تا چندجا را به‌ارجن می‌گفت و ارجن تیر 
می‌زد - چنانجه تمام برسر تیرها جای گرفت: آن زمان گفت که حالا آسوده شدم. 
بعداز آن گفت که من تشنه شده‌امء آب می‌خواهم. هرچند آب در جام‌های طلا و نقره 
آوردند نخورد: پس گفت که ارجن مرا آب بده. ارجن چنان تیر برزمین زد که 
آب [از ] زمین بجوشید و گرد و بیش او را تمام آب فراگرقت. چون خنکی آب 
باو رسید گفت که حالا راحت شدم. بعداز آن بپیکم‌پتامه به‌در‌جودهن» و راجه 
جدهشتر» و درو ناچارج» و غیره گفت که من چند روزی دیگر در قید حیات خواهم 
بود اکر شما را چیزی در خاطر باشد که از من تحقیق نمایید» بپر‌سید؛ اما حالا 
شب بسیار گذشته است هريك به‌منازل خود بازگردید. این سخن گفته چشم برهم 
نمپاد و بهذکر بمپگو ان ۱ مشفول کشت : در‌چودهن جمعی کفیی را بجہت محافظت او 
آنجا گذاشت؛ و تمام کوروان» و پاندوان گریان به‌منازل خود باز گشتند. 


تمام شد قن ششم. 


۳۹ ب: خداوند تعالی. 


(Sri Krsnaji Sahay) سری‌کرشن جیوسمپای‎ 


دفتر هفتم از کتاب مپابپازت 
که آن را درون یرب (۳27۷۵ دده:1۲) گویند 
و آن عبار تست از احوال پنچ روزة جنگت درونه‌چارج 


راویان اخیار هندوستان آورده‌اند که چون ده روز از جنك کوروان» و 
«(Kaurava)‏ و پاندوان (Pandava)‏ گدشت سنجی (Sanjaya)‏ که خی هرروزه را 
به‌دهر تراشت (2تاعهت2:) می‌رسانید پیش دهرتراشت آمد و به‌او گفت که چون 
بمپیکم پتامه Pitamaha)‏ 2عظ) در میدان زخم‌های کاری خورده. افتاد؛ کوروان» و 
پاندوان س هردو جماعت ‏ برس او رسیدند؛ دیدند که هنوز رمقی از او باقی 
مانده». سر او را برزانو نادند و اشك حسرت برو می‌باریدند و در پی‌تیمار و 
غمخواری او شده خواستند که برای او بستر و بالین راست سازند و نعش او را 
بردار ند. او به‌چشم و ابرو اشارت نمود و ايشان را منع ساخت و تن برزمین در 
داد و به‌زبان حال و مقال بدیشان می‌گفت که در زىان حیات قدر من نشناختید و 
از هر‌دوجانب مرا نشانه تیر بلا ساختید و نصیحت مرا نشنیدید و براین مضمون 
عمل نکردید: 
چارءة من مکن امروز که سودی ندهد نوشدارو که پس‌ازمرگت به‌سپر اب دهند 

بعداز آنکه اختیار از دست رفت از این گریه و زاری چه‌سود!؟ حالا دیدار 
ميان ما و شما بروز واپسین افتاد! 

القصه از این دو جماعت هرکدام می‌خواستند که او را به‌منزل خود ب‌ند 
و برس این معنی نزاع کردند» و آتش غیرت و جبالت در تاد ایشان افتاد. 
ببیکمپتامه گنت که من در میانۀ شما پیری بودم مبېوت و فرتوت» و معلوم نیست 
که همین ساعت مرا اجل درمی‌یابد یا زمانی مسپلت می‌دهد. در این يك دو دم که 
مپمان شماام و الم بسیار دارم؛ برس من برای چه نزاع می‌کنید؟ بگذارید تا به 
هرطوری که خاطر من می‌خواهد جان بدهم. چه لازم۱ است که از روی تعظیم و 
احترام مرا برمس‌یری باید برد؟ چون عاقبت خاك می‌باید شد این همه تکلفات‌رسمی 


۱- ب: چه قیدی‌است که از روی تعظیم واحترام مرا برسریری بایدبرد؛ ل: می‌باید مرد. 


۱۷ ممپا نمپارت 
چه در کار است؟ مرا به‌نامرادی و خاکساری خود خوش است - و چه خوش گفت 
آنکه گمت: 
منم و دوروزه عمری‌که به‌زیستن نیرزد پس‌از آنکه من‌بمیرم؛ به‌گرریستن نیرزد 
آنپا چون دیدند که بپیکم در این وادی راسخ است و واب خود را از دست 
نمی‌دهد او را پجای خود گذاشتند. و کوروان. و پاندوان» بی جود او چنان 
می‌نمودند که بیشه بی‌شیرء يا رمۀ گوسفندان بی‌شبان نماید و تز لزل در سپمات 
ایشان چنان افتاد که کشتی تباهی شده بی‌ملاح در دریای عمیق برود. چه همه به 
بزرگی و سرداری او قایل بودند و او را در ميان خود غنیمت می‌داشتند. و در 
امور کلی و جزئی مشورت با او می‌کردند و با یکدیگر می‌گفتند که دور زمان را 
و گردش آسمان را سال‌های بسیار و قرن‌های دراز می‌باید تا باز همجو بپیکم‌یتامه 
کسی به‌عالم بیاید و ما را به‌زبان شیرین نصیعت فرماید! 
روزها بايد که تا گردون گردان یك شبی 
ماشتی را وصل بخشد یا غریبی را وطن 
هفته‌هایاید که تا يك مشت پشم از پشت ميش 
زاهدی را خرقه گردد» يا ستوری را رسن 
ماه‌ها باید که تا يك پنبه‌دانه ز آپ و گل 
شاهدی را حله گردد یا شپیدی را کشن 
سالبا باید که تا يك سنك اصلی ز آفتاب 
لعل گردد در بسدخشان» يا عقیق اندر یمن 
قرنمپا باید که تا یك کودکی از فیض طبع 
عالمی کردد نکو پا شاعری شیرین سخن 
بمداز آن کوروان میان یکدیگر مشورت کردند که تا این زمان سردار لشکر 
و بپادر نامور در میان ما بپیکم‌پتامه بود؛ حالا مناسب چنان می‌نماید که کرن را 
بطلبیم و منت و معذرت بسیارکرده او را بر مس این سیم بياریم و پیشوایی سپاه خود 
را به‌او داده با پاندوان جنگت بکنیم. در این کفتکو بودندکه خبی‌افتادن بپیکم پتامه. 
به‌کرن (12702) رصید و او تأسف بسیار خورد و در دل اندیشید که نگاهبان 
کوروان» بپیکم بود. یعداز کشته شدن او پاندوان (۳2۵۵۵۷2) غالب می‌آیند و 
کوروان را می کشند. پس ارابه خود را طلبید و به‌سر‌عت تمام در میدان جایی که 
بپیکم افتاده بود آمد. و به‌پای بپیکم پتامه افتاد و گنفت که من کرن‌ام که بر ای 
عذر تقصیرات گذشته و طلب عفو گناهان و بی‌ادبی که نسبت به‌بندگان تو کرده‌ام 
پیش تو آمده‌ام که مثل تو بمپادری نامدار که هم در ز ندگی نام نيك داشتی و همم 
به نیکنام از عالم می‌روی» کجا پیدا شود که تو مثل پرمس‌ام کسی را فتح نموده 
بودی» حالا که ارجن در ممرکه ترا فرود آورد از این‌جا معلوم می‌شود که پيمانةً 
کوروان» پرشده و مدت هلاك ایشان نزديك رسیده و اگر نه مرا کجا این گمان 


بود که ارجن ترا از ار ابه فرود آو رد!؟ چرا که ارجن که پیش تو مسل پشه‌ای 


دقتر هفتم ۱۷۳ 
است پیش فیل برتو غالب آید و ترا بکشد۱؛ اما چه عجب چون همه کارها وابسته 
به‌قضای خداو ندی است و ارجن و دیگری پپانه‌ای بیش نیست"!. حالا التماس دارم 
گە ھا را تمس فرماین ا یران ها تدش : 

بپیکم گفت: نصیحت من همین است که با کوروان یکی باشی و ایشان را 
در این روز بد» مدد نمایی؛ اگرچه می‌دانم جایی که ارجن. و کرشن یکی شده‌اند. 
و کرشن آتش ارجن را می‌دمد و از آن آتش عالمی خواهد سوخت و کشتنش فایده 
ندارد؛ اما تو را بپرحال کوشش باید کرد. کرن آنچه او گفت قبول کرد و پای 
او را بوسیده وداغ شد. و بپیکم را ضمف غالب شد و چشم پوشید۲ 

پس کرن پیش درجودهن آمد و از آمدن او کوروان را از يك دل» هزار دل 
شد و تقو بت تمام یافتند. و درچودهن خواست که کرن را پیشرو لشکر سازد و 
تایع او شود. کون گفت که درو ناچارج بزرگت و استاد همه ماست؟ چه در وادی 
خواندن و نوشتن و چه در فن تیراندازی و جنك کردن. جایی که او باشده مرا 
نمی‌رسد که مس‌دار و پیشرو لشکر شوم. پس همه پاتفاق پیش درو ناچارج رفتند و 
خو استند تا او را به‌سر‌داری ب‌دارند و قایم‌مقام بپیکم بساز ند. 

بنابرآن درجودهن پیش درو ناچارج رفت و به‌الحاح تمام التماس نمود که 
مس‌داری و پیشوایی لشکر را قبول نماید. او گفت من همه وادیپا را تیکوو رزیده‌ام 
و با هر‌که باشد جنگث می‌کنم و دست به‌کار میرسانم؛ اما بجانب دهرشت‌دمن» دست 
بالا نمی‌توانم کرد و از بیش او چنان می‌گریزم که برف در وقت طلوع آفتاب؛ 
چه به‌یقین می‌دانم که اجل من بلست او خواهد بود. کوروان گفتند آنچه مقدر است 
مبدل نمی‌شود» حالا خود شما بیشرو لشکرما باشید و با اعدا جنگ کنید که بی‌سردار 
مردم ما چنان می‌نمایند که تن بی‌سر. بنابرآن بعداز مبالقه بسیار درو ناچارج را 
مجال سخن نماند تا آنکه سرداری لشکر به‌او قرار گرفت. 

پس کوروان فوج‌ها را تقسیم کردند و صف‌ها را ترتیب دادند. و جیدرت 
(2ط20:2۲رد[) و راجه ملك کلنگت. و بکرن )۷:ka۲۸4(‏ برنغار شدند» و کرپاچارج. 
و کر تبر ما (دصتد۷هی۳). و چتر‌سین (602عهتان)) و ببنشت (۷۱۷۳520)ء و دوشاسن 
(دمهعه‌عدت(1) جر نغار شدند. و شکن (ن«ناه5) با جماعت قندهاری پشتیبان بر نفار؛ 


۱- ل: پیش فیل این همه نیرنگی تقدیر ست که ارجن برتو غالب آید و ترا بکشد 
اما چون همه کارها. 
۲ ب: بیش فیست. 


اگر محول حال حجپانیان نه قضاصست چرا محاری احوال بر خلاف رضاست؟! 
هزار نقشس برآرد زمانه و نود یکی چنانکه در آیینه قصور ماست 


۳ ب: و چشم پوشید: 

سکندر شنید آنچه دارا بگفت پذیرنده برخاست» گوینده خفت 
۴ ل: دروناچارج و اشوتباما بزرگث ما همه‌اند. 
۵ ل: آنپا باشند 


۱۷ مپابپارت 


و کامیوجان؟ (Kambojah)‏ و دکینان (Daksinah)‏ که راجه‌شان سدچېن (Sudaksina)‏ 
بود نگاهبانان جرنفار. و درجودهن» و کرن» با شکر انبوه هراول شدند و 
درو ناچارج قول شد و لشکر را به‌شکل مندلارد بیوه ۲)Mandalardha Vyuha)‏ 
تر‌تیب داد. 

و از جانب پاندوانء جدهشتر لشکریان را بصورت گردبیوه (Garuda Vyuha)‏ 
تر‌تیب داد و برروی آن بیوه (۷(2) مسری‌کرشن» و ارجن» بودند. و آن ترتیب 
هردو لشکر تا زمانی بود که با هم دچار نشده بودند۳. بعد از ان که به یکدیگر 
رسیدند» آن ترتیب برهم شد و غبار فتنه برآسمان رفت و کر کسان بالای بیرق‌ها 
آشیانه ساختند» و زاغ و زغن به‌سومانی کشتگان آمدند» و روزی برایشان فراخ 
شدء و عقابان به‌بوی گوشت راه يك ساله را طی کردند و در یك روز به‌جنگ‌گاه 
آمدند و چنکال‌ها و منقارها پرساختند و منتظر روزی نو بودند» و پس از آن که 
سواران در میدان جولان نمودند و هر کدام حریف خود را طلیکار شد؛ ارجن از این 
طرف» و کرن از آن طرف به‌دعوی برآمدند. و درو تاچارج که قول بود مقابل راجه 
جدهشتر» و بپیم» و نکل» و سیدیو شد» و جمامتی را که هراول ایشان بودند به 
تیر درگرفت» به‌دیدن این حال دمرشت‌دمن از جای خود روان شد و رخنه در صف 
کوروان انداخت. چون درو ناچار جح محافظت ایشان می‌نمود؛ دهرشت‌دمن را مجال 
آن نماند که کاری تواند کرد و پاندوان» از دیدن کوکبه و رایات دروناچارج» و 
چلدی او انکشت حیرت به‌دندان می‌گر فتند. 

راجه جدهشتر دید که درو ناچارج برافواج پاندوان غالب خواهد شد به‌ارجن 
و دهرشت‌دمن گفت که چرا جنگت به‌راستی نمی‌کنید و قدم برمردانگی نمیز نید؟ 
پس جدهشتر» و دهرشت‌دمن» و بپیم» و ارجن, و ابپمن» و کپروکه. و پسران 
درو پدی» و ساتك» و چیکتان و ججتس, و دیگر سرداران و بمپادران صاحب داعیه 
همه بیکبار جلو راندند؟ و بر درو ناچارج» مثل باران تیرها ریختند و لشکر او را 
زیر نیزه و تیر گرفتند» و او هم ثبات قدم را کار فرموده» برحمله‌های ایشان تاب 
آورده و سردر پیش‌رو انداخته دست به سلاح برد و چندان کس را از مردم و اسب 
و فيل مجروح ساخت که از شمار افزون بود. پپیم» در یافت که پله می‌خواهمد 
دگر گون شود. از روی غضب به‌حمله مستمد شد و با درو ناچارج جنگث بنیاد نپاد و 


۱- کنبویان. 

۲- منده‌لاردپیوم (1202127002۷۷۵) ترتیب دادن لشکر دان به‌شکل نصف ماه ماقند 
کمان و گردبیوم (602702۷[۷2) یعنی درآمدن لشکریان به‌صورت عقاب. 

۳ و دروناچارج قول (<قلب لشکر) شد و مباکیت» جنداول بود. و ددین دوز کرن 
صف‌ها را بطوری ترتیب داد که مردم بپیکم را فراموش کردند. 

و پاندوان در مقابل ایشان افواج را مثل: کلنک ترتیب دادند و این ترتیب لشکر تازمانی 
بود که درم دوچار نشده بودند. 

۴ ل جلور یز آمده. 


دفتر هفتم ۱۷۵ 


آنچنان حمله‌های مردانه براو آورد که بدیدن آن حمله شیرمردان گل‌گل شگفتند و 
شغال سی‌تان از ترس و پیدلی راه گریز پیش گرفتند. و درو ناچارج» به هر بمپادری 
که می‌رسید نام خود را ببانگث بلند می‌گفت و او را اعلام بخشیده زخم می‌زد» و 
عالبانه کارزار می‌کرد. گاهی يك تیر را بر یده دویاره می‌کرد و گاهی دو تیر را 
به‌نیزه یکی می‌کرد» و کار را بجایی رسانید که ترس او در دل پاندوان بسیارافتاد 
و چون برگث بيك در لرژه آمدند؛ و تیر‌های او روی هوا را چنان‌گرفت که آفتاب 
پوشیده شد و از روی مبالفه نعیءٌ مرد» و شیپ اسب. و آواز شست و صدای 
ارابه بالا نمی‌تواتست رفت. 

پس جماعت لشکریان کنپله (72[ج27) پیش جدهشتر آمده مقابل او شدند 
و او چندان کس را از ایشان بکشت که زمین از خون ایشان نم گرفت و ایشان 
را از پیش گر‌یزانید. و ارابة او مثل یاد بسرعت تمام هرچبیار طرف می‌رفت و 
بیررقش چون برق می‌درخشید. و هرجا که می‌رفت در خیال آن مردم چنان صورت 
بسته بود که گویا همین زمان بریشان مثل صاعقه خواهد افتاد؛ و از میبت این 
واقعه دست‌وپا گم کردند. پس بېيم» و ارجن و پسران دروپدی» و راجه کاشی 
مقایل درو ناچارج شدند و تیر‌ها براو می‌انداختند؛ و پیش از آنکه ایشان شست 
بکشایند درو ناچارج از تیزدستی چندان تیر پیاپی می‌انداخت که یکان‌یکان تیر 
بر‌سینه‌های ایشان رسید و از آن‌جا پران گذشت و برزمین بحت افتاد؛ و بدینگو نه 
آن روز درو تاچارج هزاران کس را بکشت و مجروح ساخت و کاردستانی کرد که 
پیش از آن و يعد از آن کسی ندیده باشد. 

القصه درجودهن در آن روز با درو ناچارج گنت که چون صف پاندوان مغلوب 
طور می‌نماید» و افواج ما غالب آمده‌اند؛ سعی باید کرد که جد‌هشتی دستگیر شود 
و کار امروز را به‌فردا نباید انداخت. چون به جدهشتر این معنی معلوم شد به‌ارجن 
گفت که هیچ شنیدی که درجودهن با درو ناچارج چه گفت؟ تو که بارها دعوی 
می‌کردی که من تنا برای لشکی کوروان کافیام» امروز چرا به‌جان‌ودل نمی‌کرشی؟ 
می‌باید که چنان با درو ناچارج» و کرپاچارج جنگ کنی که ايشان را از حال خود 
خب نماند و بخود درمانند؛ چه جای آنکه به‌گرفتن من توانند پرداخت! ارجن گفت 
که دروناچارج استاد من است. او را به‌جان نمی‌توانم کشت» و تا من زنده‌ام کسی 
ترا نمی‌تواند گرفت. این لاف و گزاف است که درجودهن خاطر خود را به‌آن خوش 
می‌کند. اگر ستاره‌ها از آسمان برزمین ریزند» و آفتاب از این طرف به‌آن طرف 
طلوع نماید» و اندر خود به‌جنگی ما آید» صورت ندارد که در زندگی من جائب 
شما نگاه توانند کرد. و من این سخن را درو غ نمی‌گويم و حرف من درو غ نیست: 
و اگں خواهی به‌این مدعا سوگند هم بخورم. چون ارجن این سخن بگقت پاندوان 
یعداز پریشانی يك‌جا جمع شده و کره بسته روبروی دروناچارج آمدند و از 
هر طرق شکر های تازه زور به‌مده ایشان آمدند. و ارجن کمان خود را بدست گرفت 


و تیر می‌انداخت و درو ناچارج نیز بهاو تیر می‌انداخت» و تیر‌مای ارجن را 


۱۷۶ مہا بارت 


می‌برید. پس دهر‌شت‌دمن به‌مدد ارجن رسید و درونه تیری به‌دهی‌شت‌دمن زد که از 
آن تیں دهرشت‌دمن بیپوش گشت. و چندان تیں آتش‌بار دیگر را هم درو ناچارج 
انداخت که روی زمین سوختن گرفت. و هرتیر او گویا سنگی گران یود که از 
آسمان می‌افتاد. و مردم را ضایع می‌ساخت و سر‌ها! هر‌طرف خون‌آلود پران بود. 
چنانچه جوزهندی با شنگرف منقش کرده باشند و در زمین خغلطان‌اند. 

راجه جد‌هشتر با برادران خودگفت که اینطور ما از عيده ایشان پس نمی‌آییم. 
می‌پاید که ھرکدام از ما با يك‌يك کس ایشان مقابل شود. پس سپدیو» با شکن 
جنگث می‌کرد و مسردیو به‌تیر‌های پیاپی هم کمان شکن را برید و هم بیرقش را 
انداخت و هم پپلبان و اسپان ارابۀ او را کشت و مجروح ساخت. شکن. نیز آنچه 
سپدیو کرده بود بجا آورد و ارابه و بیرق و اسپان سیدیو را درهم 
و يرهم ساخت و دروید با دروناچارج روبرو شد و دروناچسارج با ده تیر 
دروپد را زد. و دروپد نیز با ده تیر درو ناچارج را مجروح کرد. و بپیم با 
ببنشت (ا2عصا۷:۷), به‌جنگثه پیوست و بپیم او را و او ببیم را زیر تیر گرفت و 
بیست و هشت تیر جانب یکدیگر انداختند. ببنشت ارابة ببیم را خرد شکست و 
او را پیاده ساخت. و بمپیم به‌گرز اسبان اراية ببنشت را بکشت و مکافات او نمود. 
و او شمشیر و سپر بدست گرفته پیاده به‌جنکث بمپیم آمد. و هردو باهم در میدان 
آمدند و چنانچه فیل مست با فیل مست دیگر درافتد» در مقام ردو بدل بودند. و 
دهر شت کیت» (داءعهاهع) با کرپاچارج حریف بود. و هفتاد تیر دهرشت‌کیت به 
کرپاچارج رسید که بعضی از جوشن او گذشت و بعضی به‌کر پاچارج رسید. 
کرپاچارج نیز دست به‌دست۲ جزای عمل او را باو باز نمود. و از عہدة مکافات 
برآمد» و او را زیر تیر پنپان ساخت؛ و تا آخر روز جنگ در ميان این هردوطایفه 
قایم بود و ساتك» و کرت‌برما (۷2702ه) حریف ۳ بودند. و همینطور دهی‌شت‌دمن 
با سوشرما (5052702) جنگث می‌کرد. و کرن به‌احتیاط تمام» بر‌گرد لشکر خود 
می‌بر‌آمد و از همه طرف خیردار می‌بود و نمی‌گذاشت که تیر‌های پاندوان به لشکر 
او برسند و هرگاه که می‌دید تیر پاندوان به‌مردم او می‌آید. آن را در هوا می‌برید؛ 
و از این چالاکی کرن دوست و دشمن حیران بودند!. 

راجه‌برات به‌همراهی فوج خود به‌جنگث با کرن روبرو شد و کرن او و 
مردمانش را تیر پاران کرد. و بپگدت بادروید مقابل شد. وشکپندی» با بپورشروا 
)Bhris3۷(‏ بەجنگث پیوست و سپدیو» با سومدت حریف بود و هر‌کدام با حریف 
خود مس‌گرم جنگت بود. و کپروکه با النبش (د5ناتاعا۸) جنگ می‌کرد و هردو کس 
چندان جنگث طلسم و دغابازی کردند که در تقریر نياید. و چیکتان (دمهانطعت) با 
آن‌بند (۸2۲۱242)ء و لچپمن - پسر درجودهن - با چپپتردیو» و راجه پورو 

۱- ل: تیر‌ها هرطرف. 


۲ ب: دست بنستی. 
۳ ب: عنیم بودند. 


دفتر هفتم ۱۷ 


(Puru)‏ با ابپمن مقابل شدند؛ و پورو در تیر‌های خود ابپمن را پوشید؛ و ایپمن 
اگر چه از دست او زخم خورده بود؛ اما آخر هم چتر و هم کمان او را شکست و 
به پنج تیر دیگر ه‌چپار اسب و بیلبان او را زخمی کرد؛ و تیری دیگی برزه کمان 
نمپاد تا به‌آن تیر آن راجه را بکشد. دراین ميان پورو به‌دو تیر آن‌تیرو کمان ابپمن 
برید. ابپمن شمشیر به‌دست گرفت و گرد سر خود تیغ را می‌گردانید و یازی‌کنان 
می‌ر فث و حمله برارابه او آورد. چون شمشیر براو کار گر نشد در غلاف آورد و 
موی سر او را گرفت و برزمین می‌کشید. ناگاه جیدرت به‌مدد پورو آمد. ابپمن. 
پورو را کوفته و نیم‌مرده گذاشته شمشیر برارابة جیدرت زد. و جیدرت نیز ازجا 
برخاسته جستی زد و چون کشتی‌گیران صاحب فن‌هردو دلیران‌برزمین آمدند و بنیاد 
کشتی گرفتن کردند و تا دیری حمله‌ها می‌بردند. و هیچکد ام غالب نمی‌توانست 
شد تا آنکه ابپمن براو دست یافت و نزديك بود که جیدرت» را برزمین ز ند: 
ناگاه او خود را خلاص ساخت و بازپس گشت. 

در آن حین که جیدرت (Jayadratha)‏ روگردان شد؛ ابپمن خنده گرد» و این 
حالت را که شل می‌دید؛ از خشم ارابة خود را رانده برس ابمېمن آمد و نیزه 
دستی حوالة ابپمن کرد. ابپمن آن نیزه را به‌تیر بريد و فی‌الحال نیزه بدست‌گرفته 
برشل زد که بربپلبان شل افتاد و بپلبانش مرد. پس ابہمن دست در کمر شل 
انداخت و او را از ارابه برزمین فرود آورد؛ و چون او را بی‌سلاح ساخت تعظیم 
و حرمت او را نگاه داشته. چیزی به‌او نگفت و مبارز دیگر طلیید. در این وقت 
پاندوآن» و سرداران بزرگت که جانب ایشان پودند برابپمن آفرین‌ها گفتند و 
فریادهای بلند برداشتند و اظپار خوشحالی و شادمانی نمودند و مانند شیر غران 
نمره می‌زدند؛ و پاندوان از دیدن این کار شکفته شدند. و کوروان را به‌دیدن 
این حالت شرم و خجالت دست داد و بدحال شدند و همه به‌یکبارگی شست برابہمن 
گشاد ند. 

این پود حال جنگت روز اول از جمله بنج روز جنگ دروناچارج - (در روز 
یازدهم از ایتدای معر که) - بعد از آن شرو ع در جنگ روز دوم خواهد شد. 

سخن چون به‌اینجا رسید سنجی (5270(272) به‌دهی‌تراشت گفت که روز اول 
که درو ناچارج را به‌سر‌داری برداشتند» او آنطور جلادت و بپادری نمود که دوست 
و دشمن را باعث حیرت شد. و کوروان می‌گفتند که امروز پیشروی لشکر یر کسی 
قرار يافته که بس‌اتب بپتر از بپیکم‌پتامه است» و خوشحال بودند. پس دهر تراشت 
پررسید که قصه فرود آوردن ابپمن. شل را از ارابه. و تحسین نمودن پاندوان» 
ابپمن را شنیدم؛ حالا بگو که بعداز آن کار شل به‌کجا کشید. و جنگث در ميان 
ایشان برچه وجه واقع شد؟ 

سنجی گفت: وقتی که ابپمن» شل را از ارابه فرود آورد» ساعتی شل» نفس 
خود راست کرد و گرز کلان به‌دست گرفته» از روی خشم متوجه ابپمن شد. بمپیم 
این معنی را دریافت که با وجود خردسالی ابمن با شل زد و خورد بسیار کرده و 
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مانده باشد؛ بنابرآن او را پس‌پشت خود انداخته قدم برای جنگث شل پیش نماد. 
هردو به‌گرز جنگث می‌کردند و فنون هتن‌ها را کار فرموده» در مقام ردو یدل بودند» 
و چندان افت‌وخیز کردند که هیچ پپلوانی کشتی‌گیر» بگرد ایشان نمیر‌سید تاآنکه 
سر و رو شکسته» و اعضاء مجروح گشته. در خون غرق شدند. و کرت‌برما چون شل 
را کم‌زور یافت» و بپیم را براو غالب دید؛ ارابة خود را پیش کشید» و شل را 
بر آن انداخته برد؛ و او در آن وقت آنچنان از ضرب بپیم بی‌شمور بود که در 
رنگك مستان زمین را از آسمان نمی‌شناخت و به‌دیدن آن حالت در گوروان مجال 
ایستادن نماند. و چنان روبه‌گریز نادند که رم گوسفندان از ترس گرگت! 
بپیم‌سین تماقب او نکرد و برجای خود قرار گرفته. گرز را برس می‌گردانید و 
فریاد می‌زد که کجا می‌روید؟ و چرا باز نمی‌گردید؟ 

دراین هنگام هر پنج برادران پاندوان يك‌جا جمع شدند و طبل شادی نواختند 
و مبارز می‌طلبیدند. پس پسر کرن - که بر کپه‌سین (۷::2۶62) نام داشت بر 
پاندوان تیر می‌انداخت» و شتانيك (دعنمعا5) پسر نکل (للدل() او را به‌ده‌تیر 
زخمی کرد. برکبه‌سین کمان و بیرقش را به‌يك تیر انداخت» و پسران درو پدی 
به‌مدد شتانيك - آمدند و پر‌کپه‌سین (۷::۵:02) را زیر تیں پنمپان ساختند. 
پس اشوتپاما به‌جنگك آن برادران آمد و همراه خود جمعیت یسیار آورد و بر‌هر 
شش‌کس تیر بار ان‌کرد. آن زمان جد‌هشتر باپرادران» و راجه‌های‌کنپله (درلنم‌صم۴). 
و کیکی (1625). و غیرهم با اشوتمباما (2۳2ط::۸:۷2) مقابل شدند و فرزندان 
خود را از دست او خلاص داده» عقب مس نگاه داشته جنگی عظیم با اشوتباماه کردند 
و چنان شور» و شغب در معرکه پدید آمد که گویا دریا موج‌خیز است. و ناظران 
میدان که آن جدوجد را می‌دیدند. گمان می‌بردند که مگر همین زمان صفحه جمپان 
از نقش ایشان پاك خواهد شد و یك تن زنده نخواهد ماند. و درو ناچارج چنان 
بانگ بر اشوتباما زد و گنت که تا آمدن من اضطراب مکن؛ پس درو ناچارج بسرعت 
تمام مثل فيل که چپپار دندان داشته باشد حمله برمردم می‌نمود. و راجه جد‌هشتر 
دست برکمان برده او را تیر می‌زد؛ و او به‌يك تیر قبضۀ کمان جدهشتر را شکست 
و ممطل داشت» و خود را به‌سرمت تمام نزديك رسانید تا راجه جدهشتر را زنده 
به‌دست گیرد. 

درآن هنگام کمار! (160۳272) - پسر راج پانچال (دلج۳2) - که به‌دست 
راست ارابه جدهشتش بود» و محافظت او می‌کرد پیش آمد و ميان او. و درو نه‌حایل 
شد و درونه را بازداشت و بيك تیر درونه را زد. به‌معاینۀ آن حال فریاد از پاندوان 
برخاست و زبان تحسین بر کماد گشادند و می‌گفتند هرچند که درو ناچارج در وادی 
تور و جلادت و ضرب انداختن و سحر و افسون» پیر جپاندیده و گرگ باران 


۱- کمار (۳۱02872) بمعنی‌شاهزاده‌است و دراینجا منظوردرشت‌دمن t24 y112223(‏ 0) 
بسر دروید (1(122) راجه پنچال ([1202) میباشد. 


دفتر هفتم ۱۷۹ 


خورده است؛ اما کمار با وجود خردسالی دمار از روزکار او برآورد. درو ناچارج 
از انقمال در این حال خشمناك شد و مردم هرچپار جانب را از لشکر اعداء به تیر 
زخمی ساخت و شکپندی را به‌دوازده تیر»ء و راجه اوتموجا (دزدمصهنا) را به بیست 
تیر» و نکل را به‌پنج تیر» و سپدیو را به‌هفت تیر» و جدهشت را به‌دوازده تیر» و 
پسران دروپدی را به‌سه‌تین» و ساتك را به‌پنج تیر» و راجه دروپد را به‌ده تیر زد 
و هم ایشان را که در نزدیکی راجه جدهشتر بودند دلمه کرد. و باز قصد نمود که 
جد‌هشتر را بدست آرد. در مرتبۀ دوم نیز کمار حمله نمود» و سس راه درونه را 
گرفت» و چنانچه باد تند امواج دریا را بازپس می‌برد؛ درونه را باز گردانید؛ و 
راجه جدهشتر را فی‌الجمله فرصت شد. در این هنگام درو نه دست به‌کمان برد و از 
هرچپار طرف جد‌هشتر را به‌تیر دوخت, و بپلیان او را از ارابه انداخت!. در این 
هتگام لرزه براندام سرداران و بزرگان پاندوان افتاد» و ترسید‌ند که مبادا درونه 
جد هشت را دستگیر ساژد. 

بنابرآن راجه برات» و دروید» و کیکی (Kekaya)‏ و ساتك (Satyaki)‏ و شب 
(Sibi)‏ و بیاگمپردت «(Vyaghradatta)‏ و مردمان پانچال (دلء‌عد۳). و سنگه‌سین 
'(Samgha Sena)‏ از راجه‌های نامدار و غیرایشان نیز ازمردم بیشمار گرد جدهشتشس 
بر آمد ند ومحافظت می‌نمودند و درونه‌را تیر باران‌کردند تا اورا از راجه بازداشتند. 
و بیاگپردت, درونه را به‌پنجاه تیر زدکه بعضی به‌او رسید و بعضی بر ارابۀ او. و 
سنگه‌سین نیز تیر‌ها بجانب او انداخت و مجروح نمود» و درونه را در این کارو بار 
حیران یافت. سنگه‌سین از روی شوق و تعجب خنده‌کرد و به‌دعوی دست‌بر‌سینه می‌زد 
چنانچه رسم پبلوانان بود. درو ناچارج در غضب شد و بر گشت و سنگه‌سین را به تیر 
کشت و سرش را برید؛ و بیاگہردت را نیز همان شر بت چشانید که سنکپه‌سین از آن 
چشیده بود» و سر او را به‌دست برداشت و به‌کوروان نمود. بعداژ آن همه سرداران 
و همه پاندوان که در سواری ارابه مرتبۀ اعلی داشتند یکان‌یکان را به‌تیر مجروح 
ساخشت. و چون ارابه‌سواران از درد زخم او بی‌شعور شد ند و بحال خود درماندند» 
فرصت را غنیمت دانسته. باز قصد گرفتن راجه جدهشتر کرد. و هر‌کس که برای 
مدد و معاونت و محافظت راجه جدهشتر می‌رسید» راه ملك عدم می‌گرفت. تا آنکه 
از کشتگان قافله‌ها را با یکدیگر به‌راه عالم فانی فرستاد. و کوروان را گمان غالب 
به‌س‌حد یقین رسیده بود که در این روز جدهشتر اگر هزار جان داشته باشد یکی 
را هم از دست درو ناچارج بسلامت تخواهد برد؛ از این معنی خوشحال بودند. 

در این هنگام ارجن قدم در میان میدان نپاده. با درو ناچارج مقابل شد. و 
شمه‌ای از آثار مردانکی خودکه با بپیکم نموده بود می‌گفت» و تیر هایی‌که مثل‌باران؛ 
و کرشمة دلیران دلفریب بودند؛ می‌انداخت» بطوری که از گشادن شست. و آرازهٌ 


۱ ل: جوگندهر را از رتبه بزیر انداخت. 
- در متن سانسکریت (فصل هشتم) این دفتر» این نام نیامده اصت. 


۸۰ مپابپارت 


زه او جمبانی از نزديك و دور حیران و بی‌شمور ماندند. و روز روشن را چنان زیر 
تیر گرفت که هوا تاريك شد. در آن وقت آفتاب هم نزديك به‌فروب رسیده بود. 
چون شب نقاب ظلمانی» برروی روز نورانی کشید؛ هردو لشکی یجانب منازل خود 
رجو ع نمودند و راه آمد و رفت از هردو جانب واشد. و به‌عزاپرسی» و تیمارداری 
خستگان» و کشتگان مشفول گشتند. 

در این هنگام درجودهن به‌متزل دروناچارج با بزرکان و ناسداران ایشان 
رسید و به‌اوگفت که امروز به‌گرفتن راجه‌جدهشت تقصیر نکرده‌بودید؛ اما طالعش 
مدد کرد که مفت از آن ورطه خلاصی یافت. اگر به‌همین جدوجمید یکوشید امید 
آنست که زودتر کار حسب‌مدعا شود و اعداء‌گر فتار کمند بلاگردند. درو ناچاز ج گفت: 
من چه کنم؟ جدهشتر را چگونه بدست توانم گرفت که کرشن» و ارجن محافظت او 
می‌نمایند. و کرشن به‌آدمیان نمی‌ماند تا به‌او بس توان آمد! اگر بنوعی ارجن در 
ممر‌که نباشد آن زمان علاج جد هشتر در غایت آسانی است؛ و او را زنده گرفته 
بدست تو می‌دهم . 

سوشرما )Susar٣a(‏ که در آن پنج شش روز از لشکر پاندوان گریخته پیش 
کوروان آمده بود؛ گفت که من هم از دست ارجن داغ‌ها دارم؛ فردا در معر که جمعیت 
بسیار همراه میگیرم و در گوشه‌ای که دورتر از جدهشتر باشد او را به‌جنگك میب 
طلبم؛ ظاهر است که او از غایت غرور هرجا که می‌طلبند خواهد رفت و کمی و بیشی 
لشکی دا در نظ نخواهد آورد. بمداز آن که او از جدهشتر جدا شود شما دانید و 
جد هشتر» و من دانم و ارجن - این عپده به‌من رسید. 

درجودهن را از این سخن سوشرما بسیار خوش آمد. از او پرسید که همراه 
خود برای جنگث ارجن چه کسان را خواهی گرفت؟ او گفت که من و چپار برادرمن 
سوده ربا (فتعتدطلن؟), و سوبرت (50۷:26۵)» و سورتپه (22ت5)» و سباهو 
(Subahu)‏ با چپل هزار ارابه سوار خواهم بود؛ و مردم کول (Kola)‏ و بمپیل «(Bhila)‏ 
و مدرك (۷20:262) نیز در این ام با من متفق‌اند و با ده هزار ارابه سوار دیگر 
به‌مدد من می‌آیند» و با این همه انبوه» اگر ارجن چون کوه شود از ما خلاصی ندارد. 
درجودهن گفت: براین معنی سوگند بايد خورد که از این عزیمت تخلف نورزید. 
سوشرما و آن جماعت که با او متفق بودند قسم‌ها خوردند وآتش افروخته اورا گراه 
گرفتند که تا جان در بدن داریم از ارجن رو به‌گریز نیاریم و براین عد ثابت‌قدم 
باشیم. و براین قرارداد کسی را پیش ارجن فرستادند و پیفام رسانيدند» که چون 
جنکث میان ما و شما به‌نوبت است و حکم دولاب دارد» و تعصب بمرتبۀ نیست که 
بی‌کشتن و کشته شدن یکی ازین دو جماعت برطرف شود مصلحت چنان می‌بينيم که 
فردا تو با سوشرما جنگث بکنی و همچنین هرکسی که خواهد غنيم خود را به‌دعوی 
طلبیده و با او مقاومت نماید. 

ارجن بعداز شنیدن این پیفام به‌راجه جدهشتر عرض کرد که در این باب چه 
مشورت می‌بینید؟ راجه گفت که دروناچارج با کوروان وعده کرده که مرا دستگیر 
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سمازد و بدیشان سپارد و تو را می‌خواهند که فریب داده از من جدا سازند. بعداز 
آن که زور به‌من آورند و مرا دستگیر سازند سعی و تلاش تو بی‌فایده خواهد بود 
و مرا معقول نمی‌افتد که خود را به‌جدایی تو قرار بدهم. ارجن» گفت که من سوگند 
خورده‌ام که هرطوری که حریف باشد و هرجا که مرا بطلبد آنجا بروم و حیله نکنم 
و کمی و بیشی لشکر را منظور ندارم و فتح آسمانی است و نگاهبان شما آفریدگار 
تعالی یس است. و یار و یاور کار نيك و سیرت و نیت خوب و راستی شما است» 
و جایی که راستی است امید فتح از آن جانب بیشتر است؛ و نظر به‌ظاهر برای 
محافظت شما دهر‌شت‌دمن را می‌گذارم که کشندۀ درو ناچارج است؛ پس با این قرار؛ 
پاندوان وکیل کوروان را رخصت دادند و گفتند که ه‌طوری که شما در جنگ 
قرار میدهید پای کم نمی‌آریم و می‌آییم. 

القصه آن شب بر این منوال گذشت. پس سنجی, به‌دهرشت. گفت که این بود 
کیفیت روز اول از جمله پنج روز جنگث درو ناچارج. بمداز آن آنچه واقع خواهد 
شد خواهم گفت. 

چون آن شب گذشت و صباح شد لشکر‌ها از جانبین ترتیب یافت» و ارجن با 
مردم خود از جدهشتر رخصت گرفت و جایی که سوشربا و هم عمپدان او برای جنگی 
با ارجن جمعیت کرده ایستاده بودند. رفت. و کوروان از رفتن ارجن و تنما ماندن 
جد هشتر خوشدال شدند. در زمانی که ارجنء با سوشرما مقابل شد. و بوق خود را 
بنواخت از شنیدن آواز آن بوق احوال براعداء متغیر شدن گرفت - چنان که بعضی 
از اسپ و فیل و ارابه برزمین افتادند و بعضی بی‌شمور شدند و دیگران حیران و 
سراسیمه ماندند. بعداز آن که به‌هوش آمدند» آن جماعت به‌يك شست تیر برارجن 
گشادند» و ارجن تیر‌های ایشان را در هوا نگاه می‌داشت و به‌تیر می‌برید. و در آن 
تیر باران» سی تیں به‌کلاه راجه‌های سپاه ارجن رسید. و ارجن کمان سوشرما را به 
تیر از قبضاٌ دست انداخت و شکست. پس سوشرماء و سورتببه» و سودهرباء و 
سوبرت» و سباهو» هرپنج برادر متفق شده تیر می‌انداختند. و ارجن اعتر اض‌شده 
کمانبای همه را برید و اسپان ارابة ايشان را کشت و اکثری را مجروح ساخت» و 
سر سودهرما را برید. بعداز کشته شدن سودهر‌ما همه برادران از ارجن اندیشنات 
شدند و رویه‌گریز نپادند - چه سودهرما در میان ایشان به‌بمبادری و دلاوری 
مشپور بود. 

در این هنگام ارجن فریاد کرد و گفت که شما و برادران با لشکر خود عد 
کرده بودید که از جنگث نخواهیم گریخت. حالا چرا عہدشکنی می‌کنید و از مصاف 
می‌گریزید؟ ایشان را غیرت روی داد و برگشتند و از آنجمله دو قوم که به‌ناراین 
(دمدردیدل() , و گوپال (002212). مشور بودند برسر ارجن و کرشن ریختند وآنجنان 
ایشان را به تیر گرفتند که تا دو ساعت ارجن» و کرشن یکدیگر را نمی‌دیدند» و از 
احوال خود خبر نداشتند» و ارجن کمان گاندیو (د۷نلہ62) را بدست گرفت و بوقی 
را که دبودت (Devadatta)‏ نام داشت بهقوت تمام نواخت» و تبری را که تمام از 


۱۸۳ مہابہارت 


افسون و طلسم بود پراعداء انداخت و از تاثیر آن تیر ارجن چندین هزار کرشن» و 
ارجن بصورت ایشان ظاهر شدند و ترس در دل اعداء افتاد و فوج سوشرما 
(دجسددن؟) مردم خود را هم به‌صورت ایشان تصور می‌کردند و یکدیگر را به‌گمان 
ارجن و کرشن می‌کشتند» و بعداز کشتن معلوم می‌شد که مردم خود را کشته‌اند و 
کرشن‌جیو» و ارجن» سلامت مانده‌اند. بدین طریق خلایق بسیار از مالوه (ه"له6() 
و بجاره! و دیگر بپادران نامی بدست ارجن کشته شدند و بقیه که مانده بودند به 
یکبارگی شست برارجن گشادند و چنان آن هردو را زیرتیر پنان ساختندکه ایشان 
را تصور شد که مگر هردو در نقاب عدم پنپان شدند و خاطی از این ممر جمع 
گی‌دید!. در آن حالت از بسیاری غلفلة طبل و نقاره و سنج و غوغای مردم و شیب 
اسپان و فریاد فیلان کر‌شن‌جیو. و ارجن. از حال یکدیگر خبی ند‌اشتند و از تیرباران 
مجال چشم گشودن نبود» و از غیرت و غضب عرق برروی و بدن ایشان دویده بود! 

کر‌شن‌جیو از ارجن پرسید که تو چه حال داری و در چه کاری و چرا دست 
به‌کار نمی‌کنی؟ پس ارجن تیری بینداخت که از تاثیر آن» تاریکی تیر‌های اعداء 
به‌روشنی مبدل گشت. و آن تعبیةٌ که کرده بودند» فاسد گشت و چندین هزار کس 
کشته شدند و سر‌ها در زمین چون گوی غلطان» و دست وپا و سایر اعضای مردم 
متفرق شده جابه‌جای می‌افتاده بودند و فیلان همرطرف کشته و ارابه‌ها شکسته و 
پیاده‌ها در خاك و خون غلطیده افتاده بودند و از بسیاری مقتولان در هوا حلقه حلته 
تن‌های بی‌سر چرخز نان بنظر می‌نمودند و در هر‌گوشه میدان از سلاح خروار خروار 
و از حلقه و انکشتری و طوق‌زرین انبارها افتاده بود و از نیزه» و تیغ» و تیر که 
صدا برمی‌خاست؛ نوید اجل به گوش جانا می‌رسید. و کی‌کسان در دریای خون 
چون بط بروی آب پر می‌کشیدند. این جنگث ارجن و سوشرما و یاران او همین‌طور 
یود. 


آمدیم پرسر جنگت پاندوان» و کوروان! 


چون روز دیگر صف‌ها آراستند و کوروان بصورت‌گرد (ع8سع0) (که‌جانوری 
است مشپور در هند) لشکر خود را ترتیب دادند» دروناچارج به‌جای منقار» و 
درجودهن به‌جای مس» و کرت‌بیما (۷2702هاتکا), و کی‌پاچارج به‌جای دو چشمء و 
راجه بہوتشرما (حصفهفف‌نطظ) و کمپیم‌شر سا »)Ksemas2(‏ و کرک اکبه 
(rakaةK)»‏ و کلنگث (حومتلمعا). و ابپیرك (kaھءنطط۸)»›‏ و دشیرك (دعلوت‌جدن), و 
کامبوج (2ز00ه)» و غیره به‌جای گکردن» و بپورشروا (2۷2عتتط), و شل 
(درلهک)» و سومدت (عهد50:24). و باهليك (هkالطه8)؛‏ و فیره بازوی راست؛ و 
بند؛ وان‌یند» و سودچہن» (i«2ئلەلن5)»‏ بازوی چپ» و امبشت (Ambastha)‏ و 


١‏ در متن سانسکریت پس از مالوه» اسامی تند یکر (۲4٤kال«داا)‏ و ماولك 
(Mavellaka)‏ و للت (Lalittha)‏ و مدرله (Madraka)‏ آمده‌است ولیکن‌نام اخیر مذکود نیست. 


دفتر هفتم ۸۲ 
ماگدهه (عطفدعه()» و پوندر (۳2۵۳۵۲2): و مدرك (۷22252)» و گند‌هاریان 
›)Gandhrak(‏ و شکن (تجنلد8)» و راجه‌های‌ملك کامروپ (دنجدصسی1) به‌جای پشت 
شدند و کرن» و جیدرتمبه (دطندع4د(ع[)» و راجه بپیم رتپه (دطدعه:طظ), و سنپات 
(نندم‌صدخ)» و ریشب (مطاطععظ). و جی (2(2[) و ببوح (هز۳(0)» و بپومینجی 
(دردزصنصتظ) , و غیره به‌جای سینه و قلب لشکر بودند۱ و عقب تمام لشکر صف های 
فیلان و حلقه‌های رتبه (۳820۳2) نگاه داشتند. و بپکدت (2820202) فیل‌سوار» 
پر‌گرد او سواران نامدار و دلاوران کارزار از جای‌خود روان‌شدند. و راچه‌جد‌هشتر 
اقواح خود را مثل ماه هلال آراسته به‌همان ترتیبی که يكت مرتبه بالا مذ‌کور شد» 
بمپادران و دلاوران را جایجا تعیین نمود. 

چون نظر راجه جدهشت به‌درو ناچارج و آراستگی لشکر او افتاد دهرشت‌دمن 
و برادران و امرای دیگر را طلبید و گفت که تا این زمان ارجن در ميان ما بود و در 
محافظت من فرو گذاشت نمی‌کرد؛ حالا او به‌جنگك سوشرما رفته. و درو ناچارج 
سوگند خورده که ما را زنده گرفته به‌کوروان بسپاره: 


مصراع 
تا در میانه خواسته کردگار چیست! 
شما را می‌باید که از نزدیکی من دور نشوید و از این عار ملاحظه دارید که 
مبادا من بدست آن برهمن گرفتار شوم. و مرا بندهٌ خود سازد - چه اگر کپتری راء 
گپتری بگیرد» چندان عیب نیست؛ اما اینکه گدایی طماع براین کس دست یابد» 
و به‌انواع عقوبت انتقام کشد؛ تاب این شی‌مندگی نمی‌توان آورد: 
یارب مباد آن که گد! معتبر شود! 
دهرشت‌دمن گفت: تا من زنده‌ام نمی‌گذارم که درو ناچارج پیرامون تو گردد؛ 
خاطی ترا ازاین ممر جمع‌باشد. این بگفت و بادرو تاچارج» و درمکپه (۸2طkںuہrإu٥)‏ 
مقایل‌شد. و دروناچارج از بس‌که قصد گرفتن راجه جدهشتر داشت سر به‌دهر شتدمن 
فرود نیاورد» و درمکپه را روبه‌روی او گذاشت و خود متوجه به‌جانب جد‌هشتر شد. 
و درمکنبه با دهر‌شت‌دمن جنگ تیں آغاز کردند و تامدتی مدید در میان ایشان کار 
ردو بدل بود. 
درو ناچارج بعداز آنکه در فوج جدهشتر غوطه خورد آن فوج را چنان ازپیش 
گذرانید که شیر ژیان گله‌گوسفندان راء و بادتند ابرها را پریشان سازد؛ جمعیت 
پاندوان را متفرق ساخت. و از ازدحام و انبوه لشکر چنان غبار برآمد که راه آمد 
۱ در سانسکریت چشم را چکشو (ا25) و گردن را گریوه (۷2:) و بازو را 


پارش (۳955"9) و پشت را پرشته (۳۳52) و دم را پوچ )۴۳٥٩۸(‏ و منقار را چنچو (۵06) 


خوانند. 


۸۶ مپا يارت 


و شد نفس برگلو تنگت شد و بغیراز نام بردن حریف خود را نمی‌شناختند. از 
سیاهی فیلان و سفیدی بیرق‌ها هوا رنت برشکال گرفت و قضیه برعکس شد» و 
فیلان مثل ابرهای تیره در زمین بودند» و بیرق‌های سفید چون دسته‌غازان برآسمان 
و آتشی که از دندان فیلان می‌خاست در رنگث بیرق می‌نمود؛ و صدای فیلان به‌جای 
رعد غران و فیلانی که بر زمین کشته و مجروح می‌افتادند» گویا باره‌های ابر» از 
آسمان افتاده بود! بدین طریق فیل‌سوار با فیل‌سوار» و ارابه‌سوار با ارابه‌سوار» و 
پیاده با پیاده» جنگث می‌کردند؛ و اهل حساب هم از شمار کشته‌ها عاجز ماندند. 
و از خون روان زمین ګل و لای شد» و دروناچارج برای گرفتن جدهشتر چنان 
حمله کرد که شیر برفیل حمله می‌برد؛ و به‌حملة اول بہلبان جدهشتررا فرود آورد. 
و جد‌هشتی بیرق درو ناچارج را به‌تیر انداخت و به‌تیر دیکر بمپلبان او را زد و او 
کمان جد‌هشتر را پرید. 

در این هنگام یکی از سپاهیان جدهشتر برك (۷۶۲2) تام که ست‌جت (ازد:د5) 
لقب داشت تیری بردرو ناچارج انداخت» و درو ناچارج کمان او را به‌تیر شکست. 
و پپلباش را به‌شش تیر برزمین انداخت. برك نیز به تیر خود لبان درو ناچارج 
را زخه‌ی ساخت» و هم خودش را مجروح گردانید و در تزلزل آورد. آخرالامی 
درو ناچارج براو غالب آمد و سرش را برید. در این حالت جدهشتر را ترس 
گرفت ر جای خود را گذاشت و روان شد» و درو ناچارج او را تعاقب نمود که 
بدست آورد. به‌يك ناگاه مردم کنپله (درزنام‌سد۴). و کیکی (2هع)» و چندیری 
(Canderi)‏ ۰۱ و اوده '(Avadha)‏ در ميان جد‌هشتر و درو ناچارج درآندند. و 
شتانيك (دعانمه‌:د5) برادر [جوان] راجه برات» با دروناچارج جنگث‌کرد؛ و به‌شش 
تیر بپلبان او راء با اسپان مجروح ساخت» و از شوق و افتخار ثمرء بلند برآورد. 
درو ناچارج از غضب مس او را نیز برید. آن زمان فوج راجه برات برای انتقام 
شتانيك نزديك درو تاچارج آمده حسرب و ضرب می‌نمودند. و او به‌تیغ بی‌دریغ 
بسیاری را کشت و به‌گذشت ایشان زاغان را به‌سپمانی خواند و بقیة‌السیف را از 
پیش گریز انید. 

پس هرچپار برادران پاندوان فوج‌های پریشان خود را جمع کرده. و گره 
بسته به‌یکبارگی حمله بردرو ناچارج آوردند و شکپندی پنچ تیر و چمپت برما 
(152172۷2772)_ هشت تیر» و جدهشتر دوازده تیر» و دهرشت‌دمن سه تیر وچیکتان 
(Cekirana)‏ سه تیں بردرو ناچارج انداختند. و درو ناچارج برراجه چہیم (62:) 


١‏ این نام را در برخی متون فارسی «عوض» نیز تلفظ و ضبط کرده‌اند چنان که در 
کتاب: «دقایقالحقایق» تألیف شیخ احمد رومی «اورده». عوض ضبط کردیده است (دقایق- 
الحقایق باهتمام سید محمدرضا جلالی نائینی و دکتر محمد شیروانی - چاپ چاپخانه زر - سال 
۴ هجری شمسی - صفحه ۵۷۵). 

۲- در متن سانسکریت نامبای: پانچال و کیکیه و متسیه (۷215(2) و چدی (۲۳۵) و 
کروش (0502ا5۵5) و کوساله (052[2) آمده است و کنیله و چندیری نامپای جدید است. 


دفتر هفتم ۸۵ 


حمله نمود و او را بکشت. بعداز آن هرکس پیش و پس می‌آمد تیر و تیغ می 
انداخت و رخنه در صف پاندوان می‌کرد» و قصد گرفتن جدهشتر داشت. شکہندی 
(نهممطازو) را به‌دوازده تیر و اتموجا (دزده‌س‌نا). را به بیست‌تیں زد» و بسدهان 
(Vasudhana)‏ را پجان کشت و چپتر برما «(Ksatravarma)‏ را به‌هشتاد تیر» و 
سودچېن (122ع5:02) را به‌پیست و شش تیر زخمی کرد و چپتردیو را از ارابه 
فرود آورد و جدمامن (uرمھصھطاں۲)»‏ را شصت تیر و ساتك (اعلد(52)» را به‌سی 
تیر زد. چون نوبت جدهشتر رسید» جدهشتر ازترس آنکه مبادا اورا بگیرد فی‌الحال 
از رتیه فرود آمد و پر اسب رهوار سوار شد و رویه‌گریز چنان نباد که بازپس 
نمی‌دید. در این میان کسی گفت که از سرداران خصوصا از راجه‌های کلان گریختن 
عار است! جدهشتر» جواپ داد که اگر از ترس چپتری (2نتا2:) بگریزد عیب 
است؛ اما از بی‌همن گریختن عیب نیست!. 

بعداز آنکه میانه درو ناچارج» و جدهشتر فاصله‌افتاد؛ مردم کنپله (Kamnpilya)‏ 
و پرات» و کیکی» و ساتك و غیر هم پردرو ناچار ح چلوریز کردند و عاقبت همه 
در گریز شدند. و او تنا پرهمۀ ایشان غالب آمد. در این النا درجودهن به 
دروناچارج گفت که تو چون به‌جد چنگث کردی و صف‌های پاندو ان را در طرفةب 
العین ویران ساختی, اکر قدری پیشتر قدم می‌نہادی در گرفتار شدن جسدهشتر 
هیچ نمانده بود. کرن گفت که برای جنگث کردن درو ناچارج در عالم غنیم کجاست؟ 
اما او هم در نابود کردن پاندوان» بجد نیست و مثل بپیکم پتامه صرفه نگاه میدارد؛ 
و قاعدهٌ کپنه سپاهیان برین چنین است که ایشان بجپت فایدة خود راه آشتی 
می‌دار ند تا کار ایشان به‌یکبار گی پر هم نشود» و این را تدبیر خیال گرده‌اند. 

درو ناچارج از شنیدن طعنه ایشان در غیرت آمد» باز برای جنکت بر گشت. 
در این بر گشتن دهرشت‌دمن» مقابل او ایستاد و ارابه را گذاشته پراسب سوار بود 
و عقب دهرشت‌دمن» چپتردیو با جماعتی براسبان تازی سوار بودند» و پس او 
تکل را با فوج خود بيست‌ويك هزار سوار و همین‌طور شکپندی پا شش هزار 
سوار» و کیکی و مردم کنپله يا دوازده هزار سوار و پی‌بپدر (ععفهطدهی:۲۷) با 
هشت هزار سوار آمده هر‌کدام با رایات» و علامات جداجدا. و اسپان و فیلان 
بیشمار» و پیاده‌های تیر انداز با درو ناچارج مقابل شدند» و ساتك (اعد82)» با 
کرت‌برما (۲272) روبرو شد. او هردو_بازوی کرت‌برما را به‌تیر پیاپی 
می‌دوخت و کرت‌برما نیز تیر پرساتك چندان زد که او را زیر تیر پنہان ساخت. 
و چپترین‌ما با چیدرتمبه (2(2072002[) جنگث می‌کرد. و کمان او را شکست. و 
جیدرت تیری پر‌سینه او زد. و ججتس (۷۲۵عهانژها) با سوباه (ناطهتان)» مقایل بود. 
و یکدیگ را تیر می‌زدند. و شل در میان آمده سوباه را از دست ججتس خلاص 
صاخت. و راجه جدهشتر. با شل مقابل شد و هردو سواران چايك‌دست. بر یکدیگر 


۱ ب: هيچ فصه ندارد. 


42 مپابپارت 


حمله بردند. جدھشتر اول تیں برشل انداخت؛ و او نیز تیری برراجه زد. و 
باهليك (Bahlika)‏ « و دروید» و شتا نيك پسر نکل با بہوت‌کر ما «(Bhutakarma)‏ 
مقابل شد» و بهسه تیر هردو دست و مس بپوت‌کرما را برید. و بند» وان‌بند با 
راجه برات» و کیکی با مردم متس‌دیش (هعتلدزعاما()» و کرپاچارج (2هءد1) 
با نکل جنگ می‌کرد» و نکل با سه تیر حریف خود را مجروح ساخت. و ست‌سوم 
(Surasoma)‏ — پسس بہیم - به‌قصد جنگث درو تاچارج می‌ر فت که در اثناء راه 
پینشت (1۳21ہ۷1)» با او مقایل شد» و ست‌سوم؛ ببنشت را به‌تیی زد» و بېیم؛ 
رتپه‌شال را مع‌اسپان و بپلبان او بکشت. و اشوتپاما با پرت‌بنده (دبرطل‌مذبناه:۳)» 
جنگث کرد و او اشوتہاما را زخمی ساخت. 

پس شرت‌کیرت (ناتذعاها؟) - پس ارجن را که از دروپدی» بود پسس 
دوشاسن سد راه شد؛ پس شرت‌کیرت به‌سه‌تیر کمان و رایت او را بریده بمپلیان 
او را کشته نزد درونا چارج رسید و لچہمن ‏ پسر درجودهن - پا او مقایل شد. 
شرت‌کیرت‌کمان» و علم اورا یرید» و باو تیر‌باران‌کرد. و شرت پرا (4٣:2۷21اںuآ؟)‏ 
با چتر‌سین» (2هععهتان)) و بکرن (2هع]ذ۷) با شکہندی» و انکد (ع۵دوع۸) با 
اتموجا «(Uttamauja)‏ و درمکمهه (Durmukha)‏ با پرجت (اازن۳) و کرن (دعععکا) 
با کیکی (22۵ع) مصاف می‌نمودند و کرن» کیکی را پیاده ساخت و اسپان او را 
پی‌کرد و زخمی ساخت. و بعضی را به‌جمبتم فرستاد. و درجی (22[:). و چی 
(۰)[2(2 و بجی (۷:[272) - هرسه پر ادران درجودهن - به‌نیل (هلال()» و راجه‌کاشی» 
و جیت‌سین (2(20602() مزاحم شدند. و چپیم‌دهورت »)Ksemadhurti)‏ و پر‌هنت 
(13۳2212) - این هردو برادران ساتك ‏ جادو را به‌سه‌تی زخمی ساختند. و راجه 
چندیری (200621))» با انبشت (دطاعه‌داهه) جنگ می‌کرد. و انبشت يك سیخ 
آهنی را براو زد و کمان او را شکست و سرش را بریده چون‌صاعقه و برق برزمین 
افتاد. و کرپاچارج» باورده‌چپیمی )Vardhaksmi(‏ جادو (۷202۲2) و سومسدت 
(502:202012) با من‌منت (صدصنصه() جنگ می‌نمود. اول باورده‌چبپیمی کمان و بیرق 
و چتر بمپلبان من‌منت (۷201۳20) را برزمین انداخت و اسپان ارابه او را بکشت. 
و من‌منت برارابه دیگر سوار شد و تیر و کمان بدست گرفته با او جنکت بنیاد نماد 
و داد بپادری می‌داد و نزديك بود که من‌منت را بکشد. پس فوج پاندوان به‌کمك 
من‌منت آمده با سومدت (50۳202192) جنگث گردند. برکپه‌سین (۷۹25602) - پس 
کرن - به‌کمك صومدت. آمد و با پاندوان مصاف عظیم کرد. 

کپرو که (2752) چو ن‌دید که بر کپه‌سین خیلی جنگ‌غالبانه می‌کند طلسمی 
تعبیه کرد و خود را بصورت و شکل عجیب ظاهر ساخت و چنانچه دیوان را قاعده 
است به‌صد سر و ده دست و در هردست سلاحی علیحده از تیر و نیزه و تيغ و گرز 
و فلاخن» و کنده چویی گرفته متوجه جنگ کوروان شد و از زبان و دهان شمله 
آتش می‌افشاند و از دست‌ها ریگ گرم تفسیده بر‌مس‌های ایشان می‌انداخت و شور 
و غوغای عظیم در میدان افکند» و از صلابت و مپابت او لشکر کوروان» دستوپا 


دفتر هفتم AY‏ 
گم کردند و درهم و برهم شد تد. پس النبش دیو بحکم آنکه آهن به آهن نرم می‌شود 
به‌جنگت کیروکه آمد» و این هردو دیو با هم چنان جنکت مردانه کردند که کسی 
ندیده و نشنیده؛ و در این روز بہیم با كامك (Kamyaka)‏ بت راچه حاکم ولایت 
پبمپیلان (هانط )8‏ رو برو شد و حلقه فیلان مست جنگی کوه صفت. بپیم را درمیان 
گرفت. بمیم فیلان را در هوا می‌راند و بعضس را به‌گرز» کردن و پای چنان می‌زه 
که استخوان نرم می‌گشت تا آنکه فیلان چون رمه گوسفندان از پیش او گر یختند. 
در این اثنا حاکم ولایت انگت (۸«22) به‌مدد درجودهن - په‌چنکت بپیم - آمد. و 
جنگث کرد و بپیم براو غالب آمد و او برفیل بزرکث سوار شده حمله بر ببیم 
کرد و فیلش بپیم را به‌خر‌طوم پیچید بپیم گرزی برپیشانی فيل چنان زد که فیل 
بر خاك هلاك افتاد و راجه كامك را یکشت و سرش را پرید. 

چون بپیم آن راجه را کشت» فوج کوروان» از پیش او گریختن گرفت 
پس یمکدت (ها:20و۳2) برفیل بزرگت که سوپر تيك (5۵۳:۵0162) نام داشت سوار 
شد» و دو فیل دیکر و ماده فیلان بسیار همر اه آن فيل بود» به‌جنگی بپیم» آمد. 
به‌مجرد رسیدن نزد بپیم بپکدت» فیل خود را اشارت کرد تا بپیم را به‌خ‌طوم 
بپیچید. بپیم» چوی فن انجلکاپیدهه (2۲>02)انلهز۱)۸۵ را نيك ورزیده بود؛ پنابرآن 
هرم تبه که فیل قصد گرفتن او می‌کرد. او خود را گاهی بر‌پشت فیل و گاهی بر 
مس او می‌گرفت و گاهی عقب او و هی طوری که فیل می‌کشت. او هم از چایکی 
همچنان می‌گشت - چنانچه آسیای کلال می‌گردد - و در آن میدان وسیع چون جای 
گریز نبود در آخر گردن بپیم را فيل به‌خرطوم پیچید و چون گردانیده پرزمین زد 
و خواست که پایمال سازد؛ ببیم بسرعت برخاسته زیرشکم فیل رفت و با او یکی 
شد بطوری که مردم را گمان شد که مکر پپیم کشته شد. و پاندوان هجوم کرده 
فیل را زیر تیر گرفتند. و راجه دشارن (دصععدنآ) فيل خود را بپرفیل بپکدت راند. 
بپیم در این میان خلاصی یافت» و بپگدت ده تیں برفیل دشارن زد. او به‌هفت تیں 
فیل بہگدت را زخمی ساخت. و جدهشترء به‌مدد دشارن آمده با بپگدت جنگ 
می‌کرد» و بہگدت در این النا قصد جدهشتر کرد. ناگاه ججدهان (2صفطترتا) در 
ميان آمد. بپکدت فیل را بر‌ارابةٌ چجدهان راند تا او را با ارایه پرزمین زند. 
ساتك از گوشه‌یی نعره زده به‌مقابله بہگدت‌آمد. او ازججدهان گذشته رو بروی‌ساتك 
شد. هر‌چند بپگدت خواست که (ارابه) ساتك (نعه520) را زیرفیل پست سازد» بر 
او دست نیافت» و بپلبان ساتك اسپان ارابه را که بادپای بودند به‌اشارة دست 
چنان مر‌طرف می‌دو انید که فیل به‌گرد او نمی‌رسید» و آن زمان فیل بپگدت‌آشفته 
و سراسیمه شده به‌هی‌جانب که رومی‌کرد» افواج را درهم و برهم می‌ساخت. و آن 
فیل مثل هزار فيل زور می‌نمود و کارپردازی کرد که باعث حيرت همه شد! و 


۱- انجلیکا ویدهه :(Anjalikavedha)‏ فن دی وکن افتضذءبازغا: 


MA‏ مپابپارت 


راجه رچ‌پربا )Ruciparvan)‏ ۱ تیں به‌آن فیل می‌انداخت. بپکدت راجه رج‌پربا را به 
تیں کشت. ابپمن. و پسران دروپدی. و چیکتان» و دهر‌شت‌کیت» و ججتس با 
جماعت بسیار آن فیل را در حلقه گرفتند و به‌تیرها دوختند؛ پس فيل بپگدت 
پپلبان چجتس (۷2هاازه۷) را بگرفت و به‌خرطوم پیچید؛ و ججتس باضطراب از 
اراپه فرود آمد و بگریخت و برارایه ابپمن سوار شد. پس ابپمن و همراهان او 
باز فیل را به‌تیر گرفتند - به‌مثایه‌ای که از کشت تیر‌های ایشان فيل دیوانهو ار 
بر‌آشفته آدمی را بر اسپ و اسپ را بر آدمی می‌زد و می‌کشت. در این هنگام که تنا 
افواج پاندوآن را زیروزبر ساخت؛ درجودهن» و کرن بهاو گفتند که امروز ارجن 
از جدهشت جدا افتاده است» کاری می‌باید کرد که از جدهشتر خاطرجمم شود و 
او را زنده باید گرفت یا باید کشت بنابرآن ببکدت» فیل را برفوج جدهشتر 
پراند و جدهشتر را طلب نمودء و چون کار را برجدهشتر و مردمش تنکث ساخت؛ 
کرن با ببگدت گفت که تو قوتی داری و تفالی که کسی در جنگ برتو ظقر نمی 
یابد ‏ این قصه بعداز این عنقریب خواهد آمد ‏ و اینقدر زور من هم دارم که 
از عمپدءة جد هشتر بر آیم؛ حالا تو کار ارجن را تمام ساز که تنپا است و او سر 
تقدیری که جماعت سن‌سپتك (هعاهامدعسد5) را مفلوب سازد تو می‌توانی او را 
کشت. 

بنایرآن بہگدت فیل خود را برارجن راند. ارجن از دور فیل بمیگدت را 
شتاخت و از علامات دانست که او افواج راجه جدهشت را برهم کرده می‌آید. 
ارجن با کرشن‌جیو مشورت کره که کار سوشرما (۳2جعن5) را با دیگر جماعت 
سن‌سپتك نزديك رسانیدهام که مفلوپ شود و چندان مجال در ایشان نمانده؛ اما 
خاطر من از بپکدت چمع نیست که او رفته است مبادا آسیبی به‌جدهشتشس رساند. آن 
ژمان کرده ناکرده براپر است و زندگانی ما به‌چه کار می‌آید. حالا ارایه را برس 
بپگدت باید راند. کرشن‌جیو ارابة او را بسرعت دوانید و بہگدت نیز چون 
علامات ارابه ارجن را بشناخت همه را گداشته به‌مقابلهة او رفت. بپکدت از پیش» 
و سوشرما» از پس؛ ارجن را در میان گرفتند و در آن لشکر پنجاه هزار ارابه‌سوار 
بودند که از سن‌سپتك (52:3۳1262) مانده بودند و به‌يك شست صد هزار تیر یر 
ارجن می‌انداختند. و می‌گویند که بلندی بیرق ارجنء به‌مسافت چپار کروه بود. 
و از بسیاری تیر‌های سن‌سپتکان» آن بیرق و ارابه ارجن بطوری پنبان گشت که 
هیچکس نمی‌دانست که ارچن کجاست و او را چه صورت پیش آمده یم‌تبه‌ای که 
کرشن و ارجن» نیز از حال همدیگی خبر نداشتند! کرشن در این مرتبه بیطاقت 
شد و استقلال او بحال نماند. ارجن تیری را که از بر‌هما يافته بود بجانب اعداء 
انداخت و به‌مجرد گشادن شست؛ يك لك کس را کشت و فیلان و اسپان دا چنان 
بی‌جان ساخت که همه نابود شدند و در ملك عدم رفته آرمیدند. 


-٩‏ روچی‌پرون (2:۷20نک۳): یکی از جنگجویان اساطیری از طایفهُ پاندوان. 


دفتر هفتم ۱/۸۹ 


چون از تألیر آن تیں غبار سن‌سپتکان بر‌طرف شد و روشنی ظاهر گردید 
و هوا صاف گشت؛ کرشن به‌شعور آمد. و دو دست برپیشانی نپاده ارجن را تمظیم 
کرد و گفت که این وادی» ترا مسلم است. بعد از آن سوشرما با برادران خود ہں 
ارجن تاخت و او را دودله گردانید و تیی‌ها بجانب او انداخت. ارجن نیز تیر‌های 
پی‌درپی انداخته بیرقش را برزمین آورد و پہلبانش را کشت و به‌دیگ تیر نیزه 
او را از ميان دونیم ساخت» وچنان تیرها می‌انداخت که بيك تیر دو نشانه می‌زد و 
هم مردم سوشرما را می‌دوخت و هم کار جماعت کوروان می‌ساخت تا آنکه فوج 
عقب خود را مغلوب ساخت و گریزانید و برادر سوشما را بکشت و سوشرما را 
بی‌شمور کرد. پس برس بپگدت دوانید و آنچنان غالبانه براو راند چنانچه جره 
گر‌سنه بر‌کبوتر می‌دود. و از طلو ع کوکبه او» جمعیت مقدمۂ بپکدت متفرق شد - 
چنانچه کشتی از رسیدن به‌کوه ذره ذره می‌شود - ببپگدت تیر‌ها برارجن» و کرشن 
می‌انداخت. و ارجن نیز او را به‌تیر خود می‌زد» و بہگدت هرتیری را که ارجن 
می‌انداخت» به‌تیر خود در هوا می‌برید. مدتی در ميان هردو بہادر نامی اینطور 
جنگث بود؛ عاقبت بپگدت تیر‌کاری هم ارجن را زد و هم کرشن راء و ایشان تاب 
زخم آن بمپادر را بر خود نیاوردند. و متصل این حال» بپگدت فیل را برایشان راند. 
کرشن فیل او را جنب داد تا زور فیل او یں اسپان نرسد؛ و یا وجود آن فیل» بپگدت 
ارابه را زیر کرد و اسپان رميد‌ند. باز کرشن عنان اسپان را نگاه داشت و اسپان 
را به‌قوت گرفت و ارجن به‌تیر خود کمان بپکدت را شکست. و بپکدت از بالای 
فیل چپارده حربه تومر۱۶ یمنی فلاخن برارجن زد و ارچن آن را سه‌پاره کرد. 
پس پیپکدت نیزه‌ای که چوب او از طلا بود بر‌کرشن انداخت» و ارچن در ميان 
هوا نیز او را به‌تیرزد و نگذاشت که آن نیزه به‌کرشن رسد. و ارجن نیزه خود را 
پراو انداخته بیرق و چپتر (Chatra)‏ ۲ بپگدت را شکست. و او از روی اعتراض 
چندان تیر براو زد که هردو کس ساعتی حیران و بیپوش ماندند ‏ چنانچه بر‌کسی 
افسون می‌خوانند و جادو می‌کنند. 

بعداز آن که ارجن به‌هوش آمد هفتاد و دو تیں براعضای بپگدت زد که اگر 
کسی دیگر می‌بود به‌مجرد زخم رسیدن بریکی از آن اعضاء البته می‌مرد؛ اما بپگدت 
را از سخت جانی» از آن جراحت‌ها تفاوت نکرد و در غضب شده تیری را که بشن 
(دعطعذ۷) به‌او بخشیده بود و صورت کج‌باك۳ (دطهدت). یمنی چنگل داشت 


۱- ج: تومزه. 
۲- چپتر همان جتر أشنت ولی مخصومی بادشاهان بوده أشنت 
۳ کریکهوا کو (لا3۷2): در متن سائسکربت آمده که این‌تیر یعنی: کریکه‌واکو 
پرداشت و متن جٽين اصست: 
So ‘Tividdho’ Rjunasaraih Supunkhaih Kankapatribhih (Chapter 29,‏ 
Dronaparva)‏ 


۹۰ مپابهارت 


به‌دست گرفت و افسونی برآن خوانده برارجن انداخت. کر‌شن سین خود را سیر 
ارجن ساخت» و آن تیر بلا را خود گرفت. چون آن تیر به‌سينة کرشن رسید آن نیز 
پشکل تسبیح شد و در گردن کرشن افتاد و نام آن مالا (2ل262)» و از آن‌رو بی‌جنتی 
(:۷2:[2(201), شد که برگردن کرشن تصویر می‌کنند. این ادای کرشن که به‌وقت 
رسیدن تیں بپگدت» برخاست و خود پیش شده و ارجن را پس‌پشت انداخت و آن تیں 
را به‌سین؛ خود گرفت ارجن را خوش نیامد و از کرشن بفایت رنجید؛ و گفت که 
مرا نامرد و عاجز خیال کردی و تیری ر اکه غنیم حوالۀ من کرده بود از پیش‌گرفتی؛ 
بایستی گذاشت تا تیر به‌من می‌رسید. کرشن‌جیو از اعتراض ارجن تبسمی کرد و 
گفت که تو حریف آن تیر نبودی» اکر به‌تو می‌رسید؛ البته تو را می‌کشت؛ می‌باید 
که مرا در این امر معذور داری و عاقل آنست که تعقیق ناکرده‌کسی‌را ملامت نکند. 

ارجن» گفت: پس آن قضیه را خاطر‌نشان من‌ساز. 

کرشن گنت: مرا در عالم چپار صورت است؛ از آنجمله یکی صورت: نر و 
ناراین برآه‌ده در کوه پدری (::32۵) به‌عبادث و ریاضت و زهد مشغولم. و دوم 
درون آفتاب نشسته احوال خلایق و وقایع جپان می‌بینم. 

و سوم: این صورت است که مرا می‌بینی. 

و چپارم صورت من: بشن است که در جزیرة دریا بخواب رفته» و بعداز 
هزار سال دیوتاها؛ يك مر تیه بیدار می‌شوم. و هر‌کس را که در آن وقت پیش خود 
حاضس می‌بینم هرچه آنکس می‌خواهد به‌او می‌دهم. روزی بعداز هزار سال این 
صورت موهوم من از خواب بیدار شده و عروس گیتی که بارت از زمین است 
بصورت زنی صاحب جمال پیش او ایستاده بود. آن صورت از آن زن پر‌سید که 
چه مدعا داری؟ زن گفت که پس من نر کاسر (Narakasura)‏ نام دارد (یعنی: حاکم 
قس‌زمین است) به‌او تفأول‌کن که کسی نتواند اورا مغلوب ساخت. آن‌صورت موهوم 
تیری باو داد که تو را پسری خواهد شد بمپکدت نام و نر‌کاسر به‌آن صورت خواهد 
برآمد. این تیر را به‌او بدهی که به‌هر‌کس که خواهد رسید او را به‌آن تیر فتح 
خواهد کرد. 

کرشن گفت که چون این تیر بیکدت در اصل از بشن است و تو نمی‌توانستی 
آن را از خود دفع کرد بنابرآن تیر خود را من گرفتم و به‌تو نگذاشتم. حالا آن تیر 
افسون از بپگدت» کشیده گرفته‌ام» در او هیچ زوری نمانده است؛ ۳ 
ارجن را از شنیدن این حکایت قوت تمام حاصل شد و به‌زور دست تیری برپیشانی 
فیل بمپگدت زد چنانچه آن فیل را به‌دوپاره کرد و تیر پران گذشته برزمین نشست. 
بپگدت» به هردوران خود زور کرده آن فیل را چنان نگاه داشت که خون از بدن آن 
فیل بدر نيامد و بربالای آن فیل نشسته جنگ میکرد و نمی‌گذاشت که آن فیل بیفتد 
و مدتی اینچنین جنگت می‌کرد تا عاقبت آن فیل بی‌طاقت شد و به‌زور پیشانی بر 
زمین افتاد. بپگدت پیاده شد و ارجن به‌تیری دیگر مس او را برید. پس ارجن فیل 
موده او را بدست راست داده. ارابه را براند. 


دفتر هفتم ۹۱ 


پسران راجه‌قندهار که یکی برکہك (۷::22). و دیگری اچل (دلع۸) نام 
داشت به‌جنگت ارجن آمدند. ارجن اول همه لشکر ایشان را بکشت و بركك را 
نیز از ارابه پیاده ساخت و اسپان او را کشت. و بر‌کپك. و اچل -هردو برادرانت 
يريك ارابه سوار شده تیرها به‌ارجن می‌انداختند؛ و ارجن تیر‌های آن هدو برادر 
را رد نموده به‌تیر‌های خود هردو برادر را پی‌جان کرد و لوح هستی را از نقش 
ایشان پاك ساخت. 

چون ارجن ایشان را فتح کرده بر‌گشت شکن (نهدد5) که خالوی کوروان 
بود به‌مقابل ارجن درآمد و طلسم و افسون تعبیر کرد و جنگت دغابازی با ارجن 
می‌کرد؛ و هر سی‌وشش نوع سلاح را حوالة او می‌نمود. تا آنکه از آن طلسم هوا 
تاريك شد و در چشم ارجن خیرگی پیدا شد. بنابراین قضیه؛ ارجن نیز تیری را 
گرفت» و افسونی که آفتاب به‌او آموخته بود خواند و به‌چانب شکن انداخت تا آن 
پخار و غبار برفت و جہان روشن شد» و مردغایازی که شکن (اعداعلد5) بررصد 
رنگی ظاهی کرده بود» ارجن همه را چنان تباه ساخت که راست درو غ را. و شکن 
به همان صورت اصلی خود ماند و از پیش ارجن گریخت. و ارجن فوج کوروان را 
می‌زد و می‌کشت و چنان از هم می‌شکافت که دریای کنکت به‌کوه می‌رسد و دوپاره 
می‌شود. لشکر کوروان» نصف بجانب درجودهن» و نصف دیگر به‌سوی درو ناچارج 
رقتند. و ارچن چندان کس را از ایشان کشت که در حساب نیاید و اعدام از اسب 
و ارابه و فیل فرود می‌آمدند و می‌گریختند ‏ چنانچه بازها و شفالان و کی‌کسان و 
زاغان در میان کشته‌ها افتاده بود و برفراخی رزق زبان به‌انواع حمدولنا کشاده؛ 
چه مقرر است لطیف؛ حق‌سبحانه که برجماعتی موجب قپر اوست» برطایفة دیگر 
باعث شادمانی! 

القصه: آن روز چنان جنک مغلوبه شد که بیان نتوان کرد. و کوروان کر يخته 
همه درو ناچارج را طلب می‌نمودند. و پاندوان ثیز درونه می‌گفتند؛ و درو ناچارج 
به‌حمایت گریختگان لشک خود رسید و با مردم کنپله روبرو شد و چنگث می‌کرد. 
و از پانچالان (دلمه‌مه۴). (یعنی لشکی کنپله درزلام‌سف!) راجه نیل (2لذ۷) برآند 
و با اشوتباما مقابل شد. و نیل چندان تیر آتش‌بار انداخت که مردم بسیار از 
لشکر دروناچارج کشته شدند و اشوتہاما بيك تیں سس او را برید, و پاندوان 
دویدند وببیم که از جمله ایشان بود به‌ده تیر کرن را زد و کرن نیز با او جنگت 
تیں ردو بدل میکرد. درو ناچارج» نیز بربپیم تیں می‌انداخت» و بپیم به‌دوازده تیر 
درجودهن را و به‌هشت‌تیر اشوتہاما را و به‌پنجاه تیر دروناچارج را زخمی 
ساخت. 

در ایتوقت جدهشتر با مردم بسیار به کمك بمپیم رسید وججدهان (2معطه‌نرن۲) 
با درو ناچارج جنگ می‌کرد. در این اثنا هردو لشکر بہم رسیدند و خونریزی عظیم 
واقم شد» و یکدیگر را نمی‌شناختند. و در این جنبیدن هردو لشکر ارایه‌ها بی 
اسپان و بی‌بپلبان شدند و فیلان بی‌مپاوتان! در رنگت بن و گوسفند و اسیان 


بی‌خاو ند» و مردم بی‌سر» و می‌ها بی‌کلاه و افسسء و فوجپا بی‌سردار می‌گشتند. 
و درو ناچارج مردم چندیری و پانچال» و کنپله را به‌طوفان بلاسپرد و در پنجه اجل 
داد و چندان مردم را از ایشان بکشت که برای یادکار نسل هم نگذاشت. در این 
اثنا ارجن نیز پجایی رسید که درو ناچارج با پاندوان جنك می‌کرد. چون نظر 
کوروان براو افتاد از دیدن او چنان اختلال در احوال ایشان پدیدار شد که از 
تاپش آفتاب یخ و برف آب شود و گداختن گیرد. همه گفتند که آمدن او به‌آن 
می‌ماند که غنيم خود را فتح کرده باشد. یکی خود از دست بہیم زهة کوروان 
آپ شده بود» باز بر‌گشتن ارجن سرباری شد. و لشکی کوروان پناه به‌کرن» و 
درو ناچارج می‌پردند. وکین ایشان را دلداری داده می‌گفت که ارجن‌هم مثل‌شما آدمی 
است از آدمیان؛ و ده سر و هزار دست و پا ندارد تا این همه از او می‌تر‌سید. او 
هرچند رویین‌تن باشد دو کس بس است! 

کرن» این را بگفت و به‌جنگت ارجن آمد و یکدیگررا تیرانداختن گرفتند و 
تیر‌ها در هوا بریده ممطل می‌داشتند و لشکر‌های ایشان نیز با یکدی چون شیر 
ژیان به‌جان هم افتادند؛ و از بسیاری کشتگان در میدان ممر‌که دست‌وپا و گردن و 
دیگر اعضاء از بدن مردمان در هر‌گوشه پران و غلطان بود چنانچه شاعری 
گفته است: 
در چارحه کوی خود. افتاده بینی مردسان 

مس بطرت پا یك‌طرف» تن یلك‌طرف» جان یك‌طرف! 

القصه آن روز چون کارزاری عظیم از جانبین رفت و خونریزی بسیار شد 
و آفتاب فروب کرد هردو لشکر به‌منازل خود آمدند و به‌تیمار زخمیان و ماتم 
کشتگان اشتفال نمودند. 

این بود قصا جنگت روز دوم از جمله بنج روز جنگ دروناچارج. 

الحال شرو ع در ذکر جنگ روز سوم می‌رود. 


جنگ روز سوم! 


چون آفتاب طلوع کرد و روز روشن شد؛ درجودهن وقتی که ارجن به‌جنگت 
سوشرما رفته بود با درو ناچارج گفت که تو وعده کرده بودی که جدهشتر را ز نده 
یگیری؛ امروز فرصت را از دست دادی و او را نتوانستی گرفت! مگ قصد کشته 
شدن ما داری!؟ 

درو ناچارج» گفت: اخلاصی که مرا با تست؛ خواه تو دانی» خواه نی؛ 
آفرریدگار می‌داند؛ اما چه کار کنم؟ پاندوان آنطور کسان نیستند که ایشان را 
فتح توانست کرد! ما از جانب خود تقصیی نکرده‌ايم و تا این زمان جنگث برایر 


۱- ل: مجابت. مپابت 2112729): فیلبان (واژٌ هندی است). 


دفتر هنتم ۱۹۳ 


با ایشان داشته‌ایم. حالا تدبیری دیگر بخاطر من رسیده و آن اینست که افواج را 
بصورت چکربیوه (ھطںرہهلهة٣)‏ - و آن نقشی است مشہور ‏ ترتیب دهیم تا 
لشکر پاندوان را مجال ظفي بر‌ما نباشد» و هر کس که در افواج‌ما درآید راه بر‌آمدن 
نیابد و بفیراز ارجن هرکه به‌جتگث ما پیاید او را بکشیم. پس تدبیری باید کرد 
که ارجن» امروز هم مثل دیروز نزديك جدهشتی نباشد. درجودهن سوشرماء و سن 
سپتکان (22ام522:2) و غیره راطلبید و همان مصلحت دیروزه را قرارداد و 
سوشرماء ارجن را به جنگث طلبید. ارجن بموجب عد خود به‌جنکت سوشرما 
رفت؛ پس دروناچارج عقب ارجن لشکر خود را بصورت چکربیوه ترتیب داد و 
بپادران صندل بر بدن مالیده و حمایل گل‌ها در گردن انداخته لباس‌های فاخ 
پوشیده و خوشیبویی‌ها پکار بردند و در معرکه حاضر آمدند. 

لچپمن - پس درجودهن - را با ده هزار سوار بر‌پشت چکر بیوه» ودوشاسن» 
و کرن» و کرپاچارج» برگرد چک بیوه» و درجودهن, و دروناچارج با سردم چیده 
و بر‌گزیده پیشرو لشکر بود جایی که درآمد چکر بیوه می‌باشد » و جیدرت با 
اشوتپاماء و شل. و بپورشروا» برگرد دایره‌ای می‌گشتند و محافظت لشکس 
می‌نمودند. 

پاندوان» چون آن ترتیب دیدند تعجب نمودند و گفتند که امروز ارجن چون 
به‌جنکث سن‌سپتکان رفته. ما ترتیب افواج نمی‌دانیم؛ بنابرآن ایشان لشکر خود را 
هر‌طور که دانستند تقسیم کردند؛ و ماحالا آن آراستن را نمیدانیم! پس‌دهرشت‌دمن 
را فرمودند که افواج را ترتیب دهد. دهرشت‌دمن یاتفاق ساتك, و غیره افواج را 
تر تیب داد. er!‏ را مقدم ساخت و سرداران دیگر پا افواج عظیم جابجا ایستاد‌ند 
و همه از دروناچارج ملاحظه تمام می‌کردند. 

پس جدهشتر با بزرگان پاندوان اتفاق کرد و گفت: ترتیبی که امروز 
کوروان کرده‌اند بسیار غیرمکرر است» و ما راه درآمدن و پیآمدن آن را نمی 
دانیم و در ميان ما کسی که روش این جنگث می‌داند يا ارجن» و کر‌شن‌اند یاپسران 
ایشان: ایپمن» و پردمن (2ع(۳:۵۵) و غیر این چہار کس هیچ یکی مجال ندارد 
که پیرامون این افواج تواند کشت و سلامت تواند برآمد؛ و پیش از آنکه ارجسن 
از جنگ سوشرماء و سن‌سپتکان (۱)327:2۳022 برگشته بیاید می‌باید که یکی از 
بپادران و سرداران ما در این چک بیوه (Cakravyuha)‏ ۲ درآمده جنگت اندازد» 
وگرنه ارجن» و کرشن بعداز برآمدن همه ما را اموز نامرد و زیون خواهند 
گفت. پس جدهشتش» ابپمن را طلبیده گفت که چون پس خلاصا پدر است چنانچه 
تخم خلاصة درخت است و شیر بچه در دلیری و بپادری با شیی می‌ماند - چنانچه 
گفته‌اند که شیر بچه چون به‌جنگت درمی‌آید در حکم شیر دارد مناسب چنان است 


1 سن‌سپتك: ارشیان ويره که علیه ارجن جنگ کردند. 
۲- چکرویوء (2278۷۳۵2) آرایش لشکر بصورت دایره. 


۹۴ میا بارت 


که تو امروز به‌جنگت کوروان. بروی و این صف ایشان را که حکم تنیدهُ عنکبوت 
دارد و نمود بی‌بود بیش نیست درهم و برهم‌سازی! 

او گفت که شما می‌دانید که سردار آن لشکی درو ناچارج است من اگر چه 
می‌توانم درون رفت اما راه برآمدن نمی‌دانم. بپیم گفت که تو این راه را سربکن 
که دنبال تو ما نیز خواهیم بود و تو را تنبا نمی‌گذاریم. پس ابپمن پای راجه را 
بوسید و در وقت وداع گفت که اگر يك مرتبه من فوج ایشان را زیروزبر نسازم 
پس پسر ارجن» و سبیدرا» نباشم. بعداز آن بخت و طالع من تا هرچه سر گذشت 
باشد پیش من خواهد آمد؛ و اگر فتح است به‌اقبال تو است و اگر پیش تو کشته 
شوم زهی سعادت. ابپمن این را بکفت و بپلبان خود را فر‌مود تا ارایه را براند و 
غوطه در لشکر کوروان. خورد و کوروان بتمام سرراه ابپمن را گرفته جنگ 
بنیاد کردند. او از درو ناچارج» گذشته درون چکربیوه رفت؛ و کوروان او را 
در میان گر‌فتند و مثال گردباد به‌او پیچیدند؛ و ابیمن نام خود را به‌بانگت بلند 
می‌گفت که منم پسر ارجن. هرکه را آرزوی آنست که به‌جنگث من بياید و جان خود 
را به‌مپمانی تیر من بدهد اختیار دارد» و در این تاختن و تیراندازی بسیار کس 
را بکشت. 

درجودهن فرمود تا درو ناچارج». و شل (521۲2) و برهدیل (دلهط24:ظ)» و 
دیگی نامداران همه به‌یکبار گی بر او حمله آو ردند و ابپمن» پە يك شست هز اران 
تیں انداخت و همه ایشان را مجروح ساخت و چون کوه ازجا نمی‌جنبید. دو سه 
دفعه حمله نمودند و همه را گریزانید و بعضی را کشت و در هرطرف میدان جست 
و خیز می‌نمود و کمان را چاشنی می‌داد و جہان را ممیمانی آن چاشنی می‌ساخت. 
درو ناچارج را از شنیدن آوازهای ابمپمن» آتش در دل اقتاد و پاندوان از استماع 
آن خوشحال شد‌ند. و درجودهن هرزمان سدم خود را می‌گفت که چرا ابپمن را 
راه دادید و تیر بسیار براو انداخت. ابپمن به‌او گفت که خوب شد که تو با من 
به‌چنگث درآمدی و آنچه به‌دروپدی. و پدران من کرده‌ای امروز انتقام آنرا از تو 
میکشم و سزای ایذای ترا میدهم. 

پس ابپمن (ارمهص‌نطا۸) بیست و شش تیر به‌دو شاسن (aہمدیهیطں()‏ زد که 
او بیپوش افتاد و از میدان بدر رفت و چیکتان (عصعانءع)» و پسران درویدی» 
و شکپندی (4عدطلزه) و راجه برات» و ساتك» و دهرشتدمن» و دهمرشت‌کیت 
(طهاءیط(1) و جدهشت برای محافظت ابہمن ازجا جنبیدند. و درجودهن به‌گرن 
گفت که دوشاسن به‌جنگك ایمپمن رفته و جدهشتر با لشکر عظیم به‌مدد ایپمن آمده. 
تو به‌جنگث ابپمن برو. کرن آمده به‌جنگث ابہمن پیوست و ابہمن تير برسينة او 
زد که کرن بیسپوش افتاد و دست باز داشته بپلبان کرن را به‌گوشه‌ای برد. و 
ابپمن. نمره بلند می‌زد و مبارز دیگر می‌طلبید و مردم دا می‌شکست. آن زمان 
برادر کرن با ابہمن جنگث آغاز کرد» و ابپمن سر پرادر کرن را برید. و جیدرت 
(2ط2(2072[) چون این حال را بدید آتش در جان او افتاد و قصد جنکت ابپمن کرده 


دفتر هفتم ۹۵ 
بود که در این ميان به‌پاندوان دچار شد و نگذاشتند که تا به‌ابپمن توانند رسید. 
و ایپمن» بیچاره تنپا در ميان صف کوروان شمشیر کشیده درو ناچارج را می‌زد 
و از هر‌طرف نشانه تیربلا شده بود و جواپ به‌همه کس می‌داد. و برکمپه‌سین. 
(۷925۵۳2)» پس کرن» بمناسبت خردسالی و از جپت تعصب به‌جنکت ابپمن آمد 
و برایپمن تیر‌ها انداخت. ابپمن» تیر‌های او را برید و جمعیت او را پریشان 
کرد. بپمین طریق مردم بسیاری را از بپادران دعوی‌دار نامی کوروان را فرود 
آورد و کشت و گریزانید. 

آنگاه راجه باهليك (عطنلطهظ) به‌سه تیر ابہمن را زد و اپپمسن تیر او را 
پرید. بعداز آن رکم‌رتبه (دطادتنلت۳) نام پس شل را کشت و روی مردم شل 
زرد شد و زور براو آوردند و ابهمن تیری را که گندهر بان (7۷2حهه2)) به‌ارجن 
داده بودند؛ بدست گرفت و خلق بسیاری را تلف ساخت و شمشیر چنان می‌زد که 
هر‌کس برسر او می‌آمد اژپا درمی‌آمد و برزمین می‌افتاد. و تاثیر آن تیر گندهر بان 
چنان بود که در روز جنگث هرکه آن را بدست گیرد؛ از یك کس چند هزار کس 
در نظر اعداء درآید و هروقتی که آن تیر را کشاد! دهد به‌يك شست چند هزار تیر 
بگشایند و در طرف دشمنان آتش گیرد و میدان پر گردد و گرد از لشکر بیگانه 
بردارد. چون مردم شل از انداختن آن تیر گریختند افواج دیگر هم بی‌دل شدند. 

پس درو ناچارج» و درجودهن» و کرن» و اشوتماماء و کرپاچارج» و برهد‌بل 
(aلھطلaطBr)»‏ و کرت‌برما (a٣:۷aهt×)‏ بەمدد لشکر خود مقابل ابہمن آمدند. 
ابہمن خرامان خرامان به‌جانب ایشان آمد و لچہمن (2م2عتهآ) پس درجودھن_ 
از روی تعصبی که داشت از فوج کوروان بتاخت وحمله بر ابپمن برد. ابپمن ناچار 

شش نمود؛ اول جنکت تیر و شمشیر و نیزه کردند؛ بعداز آن اسپان و بپلبانان 

یکدیگی را کشتند و بیرق‌ها را انداختند و موی مس همدیگر را گرفتند و دست و 
گریبان شدند و جنگث لگد و مشت می‌کردند. آخرالاس نسیم فتح و فیروزی از 
جانب ابپمن وزید و سرلچپمن را به‌حضور پدرش برید از این سبب آتش در جان 
درجودهن افتاد و با جمیع اقرباء و مقرپان خود براو تاخت چنانچه نمك در خمیر 
افتد او را در میان گرفتند و او کار مردانه کرده بجان کوشش می‌نمود. و پسر 
راجه کر ات (عطادیکا)» را که بعداز پدر مانده بود کشت و سر او را پریده برزمین 
انداخت. 

آن زمان درو ناچارج» و کرپاچارج» و اشوتہاماء و کرت‌بیما (دصصهبهی۳) 
پس هاردی (Hrdika)‏ - و بن‌هدبل هر‌شش کس ارابه‌سوار آمدند و اپبیمن را 
در حلقه گرفتند» و او از قوت دست و ضرب تیر و شمشیر روی‌هوارا تیره گردانید 


4 در متن سانسکریت آمده کہ بپوریش‌روا (52۷2تل) سه تیں به ابپمن 
(۸۵۳/1۳20(۷) زد و نام محل در متن سانسکریت نیامده است لیکن چون بپوریش‌روا 
پس سومدت (50702081) بودهء و او راجه باهليك بوده است. 


۱۵ ما بارت 


و پپلوانان کوروان را کشت و درو ناچارج را به‌پنجاه تیر و بر‌هدبل را به بیست 
تیر و کرت‌برما را به‌هشتاد تیر و کرپاچارج را به‌شصت تیر زخمی ساخت و به‌ده 
تیر اشوتپاما را زد» و کرن را به‌تیر‌ها مجروح کرد و اسپان و بپلبان کر پاچار ج» 
را کشت. و سینه کرپاچارح را به‌ده تیر زخمی ساخت و بر ندارك (Vrndaraka)‏ را 
کشت. و اشوتباما ابہمن را به بیست‌وپنج تیر مجروح کرد و ابپمن او را زخمی 
صاخت. پس درو ناچارج به‌مدد اشوتپاما آمد و صدتیں برابپمن بینداخت. و کرن 
پیست‌ودو تیر و کرپاچارج بیست تیر» و بر‌هدیل پنجاه تیں بر او انداختند. اتفاقا 
هیچ تیری به‌او نر‌سید. در این مرتبه ابپمن» برهد‌بل را کشت و مثل او ده هزار 
راجه دیگی را که همه نامدار بودند به ملك عدم فی‌ستاد. 

پس کرن (162702) باردیگی به‌مقابله او رفت و او کرن راء و کرن او را 
به‌تیر می‌زد. و کرن شش مصاحب همراه داشت که هی‌کدام حل و عقد مس‌کار او 
بودند و در بپادری نظی خود نداشتند. ابیمن اول به‌ده تیر همه را مجروح ساخت. 
بعداز آن سی‌های هر‌شش کس را برید و به‌شش جہت سی داد بعداز آن اشو کیت 
)Asvaketu(‏ نام پس راجه مگدهه (2028202) را پکشت و سس او را از تن جدا 
ساخت و راجه مارت‌کاپتك (kava1akaناہNa×)‏ بپوج (2ز)۱ را کشت و به‌بادفنا 
داد. براین قیاس ابپمن» چندان راچه‌ها و راجه‌زاده‌ها را کشت که از قیاس و و هم 
افزون بود و هرمرتبه که می‌خواست از معرکه بیرون رود و اعداء را زیروزبی 
ساخته باز به‌خویشان خود رسد صورت نیافت. و پاندوان را چیدرت (حطعیه‌دره() 
معطل داشته بود که نتوانند به‌مدد ابپمن برسند و چون او خردسال بود و راه 
رآمدن از آن صف‌ها نمی‌دانست؛ بنابراین ابپمن» همانجا بماند تا آن که جان 
شیرین را در سر‌کار کوروان کرد. 


دنبالة قصة ابپمن پسر ارجن! 


و این قصه بدین‌گونه است که چون ابپمن در آن روز در معرکه داد مردانگی 
داد» و از هیچ جائب مدد به‌او نررسید و بہیم‌سین» و دیگر بی‌ادران به‌جنگت جیدرت 
مقید شدند؛ در این اثنا پسر دوشاسن (دمدعدعاد) به‌جنگ ابہمن آمد و به‌چپار 
تیر اسپان ارابه و بيك تیر بپلبان او را زد و به‌ده تیں ابمپمن را بدوخت؛ و ابپمن 
هفت تیرپیاپی به‌او زد» و به‌پسر دوشاسن گمّت که نامرد! پدر تو همین مان از 
پیش من گر یخت و به‌صد تشویش جان خود را از دست من بدربرد؛ تو الحال به 
کدام‌رو مقابل من شده‌ای؟ س خود بگیروبرو. پس ایپمن تین‌های غضب‌آلوه براو 
می‌انداخت. اشوتپاما, به‌مدد پس دوشاسن آمد و تیی‌های ابپمن را در هوا می‌بر ید 
و معطل می‌داشت. متصل این حالت شل (52172) نیز با او چنگك تیر می‌کرد و اوهم 
شل را تیر می‌زد. بپلبان شل» و شت‌نجی (۱2دزهناد5)» و چندر کیت (نجءطدیهممت)» 


۱- مارت کابتك. یا مرتی کهوت (2ا۷125062۷2) نام پادشاه ببوج. 
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و میکه بیگٹ (8۳۵۲622ع۱)۱ و سوپرچس (ع:5۱۷2)» و سورج بپاس (هعهططه‌ون؟)» 
این پنج کس دیگر را که عقب اراپۀ او بودند مجروح ساخت چنانچه غیراز شل 
فة انیا یرون 

پس کرن با درونه گنت می‌بینی که این طفل دیروز چچه‌ها به‌جان ما کرد و 
میکند چرا کار او را تمام نمی‌کنید؟ درو ناچارج گفت که من از جنگت هیچکد ام 
این مقدار خوشحال نیستم چنانچه از جنگث ایپمن؛ چه حیران دست و شست و کند 
و گذار اویم ۰۲ و اسلوب‌های تیراندازی که من ارجن را ياد داده‌ام و ارجن به‌او 
آموخته همچنان در او می‌بینم. او چنان تیر می‌اندازد که تیر او از سنگت‌آهن 
می‌گذرد و مرا حیف می‌آید که در این سن و سال دست ما به‌خون وی آلوده شود؛ و 
اگر تو در کشتن او جد بسیار داری پس بنوعی کمان او را پاره کن يا چله کمانش 
را پاید برید؛ آن زمان به‌آسانی کشته می‌شود. پس کرن در غضب شد و به‌چند تیر 
پیاپی هم اسپان ارابه و هم ببلبان او را بکشت و هم کمان او را پا چله بريد و 
شکست تا آن که ایپمن خردسال شانزده ساله از ارایه برزمین آمد و سپ و شمشیر 
در دست گرفت و با آن شش گرگت کین سال که کرن» و درو ناچارج» و کرپاچارج» 
و اشوتپاماء و کرت‌برما - پس هاردك (۲1:۵52) - و پرهدیل باشند جنکث می کرد 
و حمله مردانه پرایشان می‌نمود و جست‌وخیز هرزمان می‌کرد و تیر‌های ایشان 
را از خود دفع می‌ساخت. آخرالامر کرن به تیر هایی که مثل هلال بود ابپمن را 
پدوخت و یدن او را چون غر یال ساخت که مقدار سر ناخنی بی‌جاحت نگذاشت؛ 
و او در آن حالت هم تا آنکه مس‌مویی شمور داشت تردد می‌کرد و از اعداء بعضی را 
به‌شمشیر و بعضی را به‌گرز و جمعی را به‌چکر (02:2) که سلاح جوگیان است 
می‌کشت و یه گرز گران بہلبان و اسپان ارابه اشوتہاماء و کال‌کیه «(Kalakeya)‏ 
برادر سبل (50۷۵[2) قندهاری را با هفتاد قندهاریان و ده نقر بشاتی (۷۶202) 
و هفت پپلوانان کیکی (612) را با ده فیل مست بی‌جان ساخت. و پسردوشاسن. 
را پعداز شکستن ارابه» و کشتن اسپان زخمی ساخت. و چون پسر دوشاسنء از 
ارابه برزمین آمد و پیاده شد و هردو جنکت گرز می‌کردند و ردو بدل تا نماز شام 
می‌نمودند؛ از قضاء ناگاه ابپمن پشت‌پایی خورد و از پا درافتاد. در این هنگام پسس 
دوشاسن فرصت یافت و چنان گرز گران بیس ابپمن زد که مفزش پریشان شد 
و در همان ساعت ودیعت جان عزیز را به‌جان آفرین سپردء و لوح وجود از نقش او 
چنان پاك شد که گویا هرگز در چان نیامده بود! چه خوش گفت آن که گفت: 

خیاط روزگار ببالای هیچکس پیراهنی ندوخت‌که آنرا قبانکرد 

و چون ابپمن جوان خردسال که خو بی در غایت کمال و قامت در نايت 
اعتدال داشت و به این مردانگی از عالم رفت» بعد از سپردن جان شیرین رو نقی 


اب در برخی ماخذ ادبیات هندو این نام: مبامکبه )Mahamegha)‏ . ثبت شىده است. 
۲ ب: فراکند گرار» ل: قراکند گزار. 


۱4۸ ۱ پا بپارت 


دیگر در روی او پیدا شد چنان که هرکس که می‌دید حیران زیب و زینت او 
می‌گشت و دریغ و افسوس برروزگار جوانی او می‌خورد» و عبرت از حال او 
می‌گرفت» و می‌گفت: حیف و صد حیف که این طفل از عالم چیزی نخورده و نبرده 
رفت» و از لذات دنیوی هیچ بپره نیافت. 


لش 


گر پیں نودساله بمیرد عجبی نیست انسوس همین است‌که‌گویند جوان‌رفت 

بعداز آن چون خبی مردن ابپمن به‌راجه جد‌هشتر رسید. پچانب او روان 
شد. دید که او در خاك و خون افتاده است و چنانچه بپادران کشته می شو ند کشته 
شده و زخم‌ها را همه در مقابل خورده؛ بدیدن این حالت جدهشتر را تاب نماند و 
خود را برزمین انداخت و گریبان چاك زد و نوحه‌وزاری بنیان نپاد و خاك پر مس 
انداختن گرفت. و جممی که همراه او بودند او را تسلی می‌دادند و می‌کگفتند که 
جزع و فزع از هیچکس خصوصاً از سرداران مناسب نیست و صبی ب‌مصائب و 
نوائب و تحمل در وقایع و حوادث مطلوب است. و جزع و فزع کار سرداران نیست!۱ 
خصوصاً در حالت جنگث که باعث دلشکستگی دوستان و خوشحالی دشمنان می‌شود؛ 
و مرگت ایپمن اول قضی نیست که باعث حسرت باشد؛ فلك کج رفتار مثل این 
شیشه‌های بسیار شکسته» و دنیای غدار مانند این و اقعه‌ها بیشمار دیده» هم ما را 
این روز در پیش است ‏ آفریدگار است که گرد فنا و زوال پردامن کبریای جلال 
او نمی‌نشیند و ذات پاك او روی تفیر و تبدل نمی‌بیند. 
هر که آمد به‌جپان اهل فنا خواهد بود وآنکه پاینده و پاقیاست خداخواهد بود 

القصه چون ابپمن بسیاری از دلاوران را کشت و کشته شد وقت شام شده 
بود؛ هردو لشکر به منازل خود رجوع کردند. آن شب کوروان را به خوشحالی و 
پاندو ان را به‌ماتم گذشت. و جدهشتر را از همه کلفت بیشتر روی تمود و مرزمان 
هتر‌های او را یاد می‌کرد» و بسیار بر‌جوانی و خوبی او می‌گریست و می‌گفت که 
او را من به‌غیبت ارجن به‌جنگث فرستادم حالا به‌ارجن و سبپدرا چگونه رو توانم 
نمود و به‌کدام زبان عذر ایشان بخواهم!؟ 

چون زاری و تضرع و بیقراری جدهشت از حد گذشت در این وقت بیاس 
حاضی شد و راجه جد‌هشتر آپ طلبید و پای بیاس را شست و زعفران و صندل 
پاشید و پرستاری بیاس نمود و بالای تخت نشاند و با بیاس گفت که پس سہہدرا 
(دعه‌دطدان8):,_ با وجودی که خردسال بود در چکربیوه». جنگث بسیار کرده. کشته 
شده است؛ و درآمد و برآمد از چکربیوه در لشکر من بغیراز ارجن هیچکس 
نمی‌دانست. و ارجن به‌جنگت سن‌سپتکان رفته بود از این جپت ابہمن در چکر بیوه 
(Cakravyuha)‏ رفته کارزار بسیار کرد و مردم ما را جیدرت معطل داشت و نگذاشت 


٩‏ ب: جزع و فزع کار بزدلان است. 
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که به‌مدد ابپمن توانند رفت. و ایہمن آنچنان جنگی کرد که اندر» پا ہر تیاس 
دیو کرده بود. آخر اشوتبیاماء و کرن» و سبل» و کرپاچارح» و درجودهن» و پسس 
دوشاسن» شش کس جصع شده او را زخمی ساختند و ارابۀ او را شکسته پیاده 
نمودند. و پسر دوشاسن در وقت پیادگی وقتی که پشت پاخورد و افتاده بود گرز 
گر ان برسر او زد و بیجان ساخت و غم اپپمن» چنان در خاطر من جاکرده که اصلا 
مقارقت نمی کند! 

بیاس (۷(:2) گفت که ای راجه! مثل تو مرد دانا و عاقل و دانندة هی‌چمپار 
بيد چرا دل خودرا پای دهد که دانایان از حدوث اینچنین واقعۀ شدنی غم‌را بخودراه 
نمی‌دهند!؟ اپپمن دشمنان بسیار را کشته و به‌سرگت رفته» اگر چه خردسال بود؛ 
اما کار بزرگان از او بظیور رسید و آنچه در تقدیر رفته است تبدیل نمی‌شود و 
دیوتپا» و دیوان» و گندهرب (0200272)» و سدمه (2ط5:0), و جچپه (۷2۲52)» 
و راچہس «(Raksasa)‏ و رکہیشران «(Rsisvara)‏ و متیشران (Murisvara)‏ » و 
مر‌تاضان» و زاهدان؛ و عاپدانی که بوجود آمده‌اند آخر فناپذیر می‌شو ند. 

راجه جدهشت گفت که چه ابپمن, و چه راجه‌های دیگر عظیم که ایشان در 
معرکه گشته شده, و برزمین افتاده‌اند». و هريك از آنپا زور ده هزار فيل داشتند» 
حالا هیچ شعور و هوش در آنبا نمانده است! 

بیاس‌گفت: اگردل‌تومی‌خواهدما ازخدای عز وجل به‌د ما بخواهیم تاابپمن راز نده 
سازد؛ اما چون او در خردی از عالم گذشته و به‌تیغ کشته شده و به‌جایی که رفته 
از جمله مقربان است معلوم نیست که باز اینطور مرکث یابد یا نه - حالا تو اختیار 
داری. 

چون سخن به‌اینجا رسید راجه جدهشتس از بياس پرسید که مرکت چه چیز 
است و از کجا می‌آید؟ و آفریتش آن از کجاست؟ و مقصود از پیدایش آن چه بود؟ 
و چگونه آنطور بپادران رامی‌کشد؟ آن راجه‌ها که در براپن دیوتمپا بودند آنا را 
اجل به‌چه عنوان بی‌جان ساخته است!؟ 

بیاس گفت که ای راجه! مرت عبارت است از تعطیل حواس پنجگانه ظامری 
و یاطتی که حق‌سبحانه و تمالی برای اعتدال مزاج و حرارت طبیعی در بدن آدمی 
و دیگر حیوانات تعبیه کرده و تا این مزاح برحد اعتدال است» حس و حرکت در 
اوست؛ و نظام یدن یدان س‌بوط است. بعداز آنکه قوت‌ها روی در ضمف نمپادند» 
و طبیعت از مزاج پکشت. و اختلال احوال در بدن راه یافت و قدرت و قوت جمله 
بر‌طرف شد؛ این حالت را مرگی نام نمپادند. 


قصه کشته شدن هری پسر اکنین! 

در این باب قصۀ دیرینه که از نارد شنیده‌ام یاددارم با تو می‌گویم: در 
ست‌جگث (دو۰)52۳ اکنپن (دمدم‌همنه) که راجه بزرگت بود با مخالقان جنگ 
می‌کرد. و پسر راجه مذ‌کور هن (۲121) نام در آن چنگت کشته شد. راجه اکنین 


foo‏ مپایپارت 


(مجدم‌صدعاش) را از فوت پس اندوه بسیار روی نمود و بغایت پریشان‌خاط شد. 
نارد می‌گوید که من بسروقت او رسیدم» و اطمیتان بسیار بهاو دادم؛ اما راجه‌تسلی 
پذیر نمی‌شد و من به‌او گفتم که ای راجه! اجل به‌جمیع کاینات می‌رسد و علاج 
اجل بدست هیعکس نیست و احدی از دست اجل امان نیافته است. من ابتدای اجل 
را با تو نقل می‌کتم که از شنیدن آن غم پسرت از خاطر تو خواهد رفت؛ و از 
شنیدن این حکایت لواب خواندن چسپاربید حاصل می‌شود. و راجه‌های بزرگث که 
درازی عمس خود و پسران خود و افزونی دولت مطمح ‌نظر ایشان باشد. این داستان 
ه‌روز یشتوند: 
سنگینی‌بار زمین و غصه و غیظ برهماا 

بعداز آن ناره گفت: اول رهما آفرینش عالم کرد. چون خلق بسیارشد بخاط 
بر‌هما رسید که به‌طریقی آفرینش را نابود سازد تا بار زمین سبك گردد. و دراین 
فکر آتشی از دهن بن‌هما برآمدو در هرچپپار طرف عالم بالا و پایان و روی زمین 
را از ساکن و چتبنده و چرنده و پرنده بسوخت. در این وقت مپادیو پیش بر‌هماً 
رفت. برهما» مپادیو» را دید و گفت که باعث آمدن شما چیست؟ مپادیو گفت که 
شما اول آفرینش گوناگون کردید. بمداز آن به‌آتش قصه خود اکثری را سوختید. 
از دیدن این حالت ترحمی در دل من پیدا شد. بر‌هما گفت: من غصه نکردهام وقصد 
سوختن آنپا هم نداشتم؛ اما در تقدیر چنین رفته بود و زمین از بسیاری بار نزد 
من عجز آورد. این غصه برمن استیلا یافت و آتشی که از آن غصه برآمد بارزمین 
را تخنیف داد. مپادیو گفت که آنجه شدنی بود شد؛ الحال توجه نمایید که آنجه 
از آفرینش باقی مانده سوخته نشود و آتش خود باز در خود بکشید! 

پس از آن از آتش» دختری پیدا شد [دهنو که ۱]1»2 نام و دکین۲ رو 
بایستاد. 

مسپادیو و برهما تبسم کردند؛ برهما آن دختر را طلبید و گفت که نام تو 
مرکت است و جان آفرینندگان را قبض می‌کرده باشی؛ تو از این آتش خصة من پیدا 
شده‌ای که آن آتش برای نابود ساختن آفرینش شعله میز‌ند. 

آن دختر از شنیدن این سخن به‌گریه درآمد و اشك از چشم‌های او روان شد. 

برهما اشك‌های او را در دست گرفت و آن دختر به‌برهما گقت که مرا شما 
آفریده‌اید» این خدمت چرا بمن می‌فرمایید که بسران را از پدران؛ و شوهران را 
از زنان» و زنان را از شوهران جدا یکنم؟ این کار از دست من نخواهد آمد» و 
مردم مرا نفرین خواهند کرد؛ و از فوت شدن مردم» و امانده‌های ایشان گریه 
خواهند کرد - من یناه به‌شما آورده‌ام و شما را نمشکار (دهءاعدهدل() می‌کنم که 


۱- دهنو که (1((260۷62): تجسم مرگ .(Mrityu)‏ 
۲- وکېن (25102(): جنوب‌رویه 


دفتر هفتم ۳۱ 
از این‌کار مرا معاف دارید» و بفرماییدکه به‌ریاضت وعبادت مشفول‌شوم وهميشه در 
تصور شما بوده باشم! 

برهما گفت که تو را برای همین کار آفریده‌ام» تو بیدریغ آفرینش را بکش. 

مرگث گفت که مردم مرا بدخواهند گفت. 

پرهما جواب داد که هیچکس تو را بد نخواهد گفت» آنچه من می‌گویم به‌عمل 
پیار. 

مرگث راضی نشد - برهما نیز خاموش ماند. آن دختر مدتی ریاضت کشید و 
آنگاه پیش برهما آمد. 

برهما گفت: ترا برای همین کار آفریده‌اند؛ باز تا مدت يك ارب۱ (طده) 
سال در کنار دریا و کودهای هماچل (عله‌ه‌هنت]). و سمیرپریت (هاد۷»د۳ عص). 
و برسر تالاب یمپکر (دتعطاددظ) عبادتث کرد و از گرسنگی و تشنگی لافر و ضعیف 
شد» و بعداز آن پیش برهما آمد. 

پر‌هما گفت که عبادت تو هیچ فایده نمی‌کند. کار تو همان است که آفرینش 
را می‌کشته‌باشی؛ و هرچپار آفی‌ینش را بکش» یکی: جرایوج (هزدردته() که از 
شکم زاده می‌شو ند وعبارت از انسان وغیره باشند. ودیگرقومی‌که از اندج(هزععه) 
(یعنی: از بیضه متولدمی‌شو ند). و سدیگرقومی که‌از سیتج (2ز5۷6۵2) (یعنی: از عرق 
پیدامی‌شو ند). وچبپارم‌قومی‌که ادیپیج(زنطط۵()» (یعنی: حشرات‌الارض‌اند که‌درایام 
بی‌شکال (212ع2:ند۷) متولدمی‌شو ند). تو این‌همه‌را می‌کشته‌باشکه تو را واب خواهد 
بود. و نگاهبان تو جم (۷272) خواهد بود و انواع مرض‌ها مصالح کار تو خواهند 
بود. نام تو هیچکس نخواهد گرفت» و من با دیگر دیوتبا تفأول می‌دهم که تو را 
هیچ گناه نخواهد بود. 

مرگی بر‌هما را نمشکار کرده گفت که حکم شما را قبول کردم؛ اما غصه و 
غضب» و حسد» و غدر» و آرزو» و بی‌شرمی نیز هريك بدن‌های مغلوق را عارض 
می‌شو ندء 

پی‌هما گفت: چنین خواهد شد. 

مرگث گفت که جمیع آفر‌ینش در عالم است» من کجا بروم؟ 

بر‌هما گفت: چنانچه آنا همه در آفرینش‌اند» تو هم جزو اعظم آنا بوده 
باش؛ و اشك‌ها که از گریۀ تو افتاده بود» انواع بیماری خواهد شد؛ به‌همان‌بیماری 
آفر ینش خواهد مرد» و نام تو هیچکس نخواهد گرفت» و تو بی‌ملاحظه جان همه‌کس 
را پرار که ترا ثواب مظیم خواهد شد. 

نارد» می‌گوید که مرک دانست اگر قبول نکنم» بر‌هما دعای بد به‌من خواهد 
کرد؛ از ایتجپت قبول کرد و جان مردم قبض کردن گرفت» و بیماریپا همراه 
م‌گث شد چنانچه در جپان ظاهری آفر‌ینش را زبون می‌سازد - و مرگت می‌کشد. 


٩‏ ارب (تهتش) واژه هندی برابر يك میلیون. 


Yor‏ مپایبارت 


سپادیو» و دیگر دیوتپا رخصت شده به‌جاهای خود رفتند. 

نارد» با راجه اکنپن (دمدمت۸) گفت که ای راجه! مرگث به‌حکم بن‌هما 
مقرر شده وقت هر‌کس که می‌رسد او را می‌کشد. و چون وقت اجل پس تو رسیده 
بود کشته شد. حالا غم را از خاطر خود دور کن که پسر‌تو به‌س‌کت رفته با اپسراها 
بازی می‌کند» و غم پسر را بگذار. چون راجه اکنپن» این حکایت را از نارد شنید 
با نارد گفت که تو رکمپیشر بزرگی هستی؛ از گفتن تو تمام درد فاق پس از من 
دور شد. نارد از راچه اکنپن رخصت شده متوجه جای خود شد. 

بیاس گفت: ای راجه! ابپمن را اجل رسیده بود. چون او اوتار (Avatara)‏ 
ماه بود الحال بجای ماه رفته است. تو را غم تباید خورد. 

راجه‌جد‌هشت با پرادران شکیب ورزیده در تلاش جنگك شد. و ارجن. 
سن‌سپتکان (262:مدعصم8) را فتح کرده مراجمت نمود» و در راہ با کرشن می‌گفنت 
که در خاطر من لرزه افتاده و شکون‌های بد ظاهر شده؛ مبادا از این شکون‌ها غم 
و اندوه روی نماید؛ اگ راجه جدهشتر, به‌خیریت باشد بپتر است. کرشن گفت: 
غم مخور» راجه و برادران تو سلامت‌اند و آنچه از تقدیر روی داده باشد رفته‌رفته 
ظاهر خواهد شد. 


اطلا ع یافتن ارجن از کشته شدن ابپمن! 

سنجی (8370[22) با دهی‌تراشت گفت که آفتاب به‌غروب رسیده بود. کرشن» 
و ارجن از ارابه فرود آمدند و عبادت مندهیا (2ر5274)» بجا آوردند و از آنجا 
روان گشتند تا به‌خیمه‌ها رسیدند. دیدند که تمام لشکریان مفموم‌اند و از هیچ 
خیمه صدای شادی و خوشدلی نمی‌آید و روشنایی چراغپیدا نیست. دل‌ارجن به‌لرزه 
درآمد و با خود گفت که امروز آوازه نقاره و سرود» و کرنای و سفیدمپبره!۱ 
تمی‌شنوم و مداحی بادفروشان نیز شنیده نمی‌شود. و مردمان به‌استقبال مس فرود 
آورده می‌روند» و هیچ حرف نمی‌زنند. در روزهای دیک که بمپادران می‌آمد‌ند 
کارهای خود را نقل می‌کردند؛ [اما] امروز هیچکس سخن نمی‌گوید. اگر راجه را 
خیی باشد و مشکلی پیش نیامده باشد بپتر است. و نیز راجه دروپد» و راچه‌برات» 
به خیر یت باشند خوب است؛ و ابیمن نمی‌نماید. و روزهای دیگ ابیمن» تبسم‌کنان 
به استقبال می‌آمد امروز برنمی‌آید! 

ارجن برادران» و پرادرزاده‌ها را مجروح دیده ملول شد و با خود گفت که 
ابپمن پیدا نیست» و من شنیده بودم که درو ناچارج - چکربیوه - کرده بود و برای 
شکستن چکر بیوه بغیراز ابپمن» دیگری نبود. و من درآمدن چکر بیوه بهاو تعلیم 


نموده بودم و برآمدن را تعلیم نداده بودم همانا که راجه جدهشتر و برادران او 


۱ ل: بین (20) وا هندی است؛ سفید مپره را (9208) گویند و واژه 


سانسکریت است. 


دفتر هفتم Yor‏ 
را در قوج چک بیوه فرستاده باشند» و او در آنجا کشته شده باشد. ابپمن» که مثل 
اندر. شجاع بود در چکربیوه کشته شده باشد. اگر ابہمن را نبینم یقین من در 
عالم جم خواهم رفت و از آنجا خواهم دیدن. و او از من شجاع و قوی‌تر بود و هرجا 
که نام بپادران مذکور می‌شد؛ اول نام او را می‌بردند و کرشن» و پردمن 
(دمصسر۳2۵ظ) او را پسیار دوست می‌داشتند؛ الحال کشته افتاده باشد! 

و ارچن آنچنان پر یشان خاطر شد که سوداگر از شکستن کشتی پرمال در 
دریای عمیق دلگیر شود. ارجن گفت: می‌دانم که جمعی کثیر انبوه گشته» پسر مرا 
کشته باشند؛ و کرن» و درو ناچارج» و کرپاچارج از تیر‌های خود به‌او آزار بسیار 
داده باشند» دل من سنگث خارا است که پاره نمی‌شود. و سببدرا» و دروپسدی. 
بی‌دیدن او به‌من چه خواهند گفت؟! و من آواز سفیدمبره مخالقان را که بعداز 
کشتن ابپمن کرده یودند شنیده بودم. آنپا را چه کس تحسین کرده باشد که از 
کشتن طفل نامراد این همه شادی و نواختن سفیدمپره کرده باشند. و آنان که 
مرتکب این افعال گشته‌اند نتیجه کار خود خواهند یافت. و با کرشن گفت که ای 
کر‌شن‌جیو! وقتی که برابپمن کار تنگث شده بود تو در آن وقت چرا بمن نگفتی؟ 

کرشن» ارجن را در بغل گرفت و گفت که ای ارجن! این کار برمن و تو و 
دیگران روزی خواهد شد. آنان که اسلحه می‌بندند و جنکث می‌کنند اکش مردم را 
می‌کشند و خودهم موافق وقت که اجل می‌رسد کشته می‌شوند. برمردن آنہا چرا 
افسوس باید خورد!؟ و آنان که در معرکه روی می‌گردانند به‌همین طریق کشته 
می‌شوند. و آرزوی چپتریان همین است که در معر که کشته شوند. او جمعی کنیر 
را کشته است. و برادران از اندوه تو بسیار محزون شده‌اند و راجه جد‌هشتی از 
همه بیشتر غمگین است. تو را می‌باید که آن‌ها را تسلی تمایی نه آنکه تو به‌غم 
قرو روی! 

ارجن چشم اشك‌آلوده با برادران گفت: راست بگویید که ابپمن چگونه کشته 
شده است؟ شما همه بپادر بودید» در بودن شما او را به‌چه روش کشتند؟ و من خود 
را نفرین می‌کنم که او را باعتماد شما بروی مخالفان گذاشته بودم» شما محافظت 
او نتوانستید کرد. 

جدهشترء گنت که ای ارجن! تو به‌کشتن سن‌سپتکان متوجه شده بودی» 
درو ناچارج قصد گرفتن من داشت» و همه مردم برگرد من جمع گشته محافظت من 
می‌نمودند. درو تاچارج به‌لشکریان من آزار بسیار داد. ابپمن چکر بیوه را دیده تاب 
نتوانست آورد و گفت که من برای شکستن چکر بیوه می‌روم هر‌چند او را منع‌کی‌دم 
ممنورع نشد؛ از این جبت گفتم که برو. ابمپمن» شیر مردانه در چکر بیوه درآمد 
و ما خواستیم که عقب او درآییم» جیدرت سد راه ما شد و نگذاشت که به كمك 
ابپمن بر‌ویم. چون جیدرت از مسپادیو تفاأول یافته بودکه پاندوان پر‌او غا لب نشو ند 
و او برپاندوان غالب باشد. و آن حال آنچنان است که هنگامی که در کامك بن؛ 
بودیم و آهوان شبی در خواب من آمدند گفتند که شما در این بیابان سکونت 


For‏ مپابپارت 


گرفته‌اید و شکار جانوران می‌کنید» جانوران تمام شده‌اند؛ اگر روزی چند دیگر 
هم در بیابان قرار خواهید گرفت چندی که مانده‌اند قوت شما خواهند شد و نسل 
ما از عالم خواهد برافتاد. و اگی بعداز این یرما ببخشایید خوب والا رضای شما 
و ما پراحوال آهوان رحم آو رده درو پدی» را آنجا گذشته هرپنج برادر برای تفحص 
بیابان دیگر شدیم. جیدرت (هطعفهزد() که برای کتخدایی برآمده بود آنجا رسید 
و دروپدی را برارابه خود سوار کرده برد. چون به‌منزل رسیدیم خبر يافتیم که 
درو پدی را جیدرت برده تعاقب کرده به‌او رسیدیم و با او جنگث کرده لشکی او 
را شکست داده. درو پدی را گرفته بر‌گشتيم. بپیم. و تو تعاقب نموده جیدرت را 
دستگیں کرده سر او را تراشیده پنج کاکل گذاشتید. و چون پیش من آوردید من او 
را رهایی دادم و از شرمندگی به‌خانه خود نتوانست رفت و به‌کنار آب گنت يه 
هردوار رفته به‌عبادت مشغول گشت و ریاضت بسیار کرد. ادیو پیش او آمد و از 
جیدرت پرسید که مقصود تو چیست؟ او گنت که پاندوان مرا بی‌عزت کرده‌اند؛ 
التماس دارم که مرا تفاول کنید و قوتی ببخشید که برایشان غالب شوم و کین 
خود را از ایشان بگیرم. سپادیو گفت که برچببار برادر غالب خواهی شد برخلاف 
یك برادر که آرخن. باشد. ترا پراو دست نخواهد بود. مپادیو سلا ح یاس پت 
(فادودادد۳) خود را به‌او داده بود. از آن سلاح جیدرت بر ما غالب آمد و نگذاشت 
که به‌مدد ابپمن توانیم رفت. درو ناچارج» و کرپاچارج» و اشوتپاما. و شل» و 
کرت‌پرماء جمع شده با ابہمن جنگت کردند. و او جنگث بسیار کرده جمعی کثیر 
را پرخاك ملاك انداخت» و لچپمن پس درجودهن» و چندین نامداران دیگر را 
کشته و آن شش کس او را به‌تیر‌های کاری مجروح ساخته و اسپان ارابه و بپلبان 
را کشتند و او را بی‌اسلحه پیاده ساخته. و در وقت پیاده شدن نیز آنقدر که قدرت 
داشت جنگت نمود» و چون ابہمن پیپوش شد و پشت پاخورد پسر دوشاسن 
(دمهععطن۲) آمده در بیپوشی گرز گران برسر او زد. او جان به‌جان آفرین سپرد 
و به‌سر گت شتافت. 

ارجن این سخنان را شنید و های‌های پسر گفته برزمین افتاد و همه مردم 
دلگیر شدند و ارجن را در بغل گرفتند و همه برس ارجن» جمع شدند و همدیگی 
را می‌دیدند و چشم برهم نمی‌زدند. بعداز ساعتی ارجن» به‌شمور آمد و چون از 
اندوه پسر محزون شده بود به‌لرزه درآمد و شرط کرد و گفت که من فردا چیدرت 
را خواهم کشت حتی اکر او از مس‌که بکریزد و پناه به‌کر‌شن (12:02) و پاندوان 
برد. و او که اخلاص درجودهن را بخاطر آورده په‌ما عداوت تموده» بسیار گناه 
کرده است که مردم ما را نگذاشت که به مدد ابپمن بروند. و من هر‌قدر مردم که 
برای نگاهبانی او بیایند همه آنپا را با جیدرت خواهم کشت. اگر من او را فردا 
نکشم به‌دوزخی که کشنده پدر و مادر می‌روند» آن دوزخ نصیب من باشد. و 
آنان که خیرات بسیار داده بعالم علوی می‌روند اگر من او را فردا نکشم آن عالم 
تصیب من نشود. و کسانی که با زن مرشد زنا می‌کنند و جمعی که بجای خوبی 
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عیب سادهان (Sadhya)‏ پرزبان می‌آورند! و جمعی که در امانت خیانت می‌کنند؛ 
و جمعی که یکی را اعتماد داده می‌کشند به‌دوزخی که آنا می‌روند. اگر من فردا 
جیدرت را نکشم آنجا نصیب من شود. و جمعی که زن کار خیر کرده دیگری را کار 
خی می‌کنند و حاسد باشند! و نیکی کسی را ندانند و برهمن کش و هرکه طمام 
خود پخته بخورد» و به‌دیگری ندهد» و بیدخوانان و سادهان و ر کمپیشران را تذلیل 
کند» و بر‌همنان؛ و گاو» و آتش را به‌پا بزند, و در آب بول وعایط‌کند. و بی‌گناه 
فرز ندان را لت کند. و مسافری را که به‌خانة کسی بیاید. او طمام ندهد» و 
بس‌همن بیدخوانی که به خانه کسی بیاید و او مپمانی او نکند, و شراده 
نکند» و ب‌همن و چپتری که شراب‌خور باشند و هکس که بدست چپ 
طعام بخورد» و يا چیزی در دامن خود انداخته بخورد» و از برگث پلاش (هعدلد۳) 
پوست تخت و از چوب تندك (122022) مسواك کند و پیش از طلوع آفتاب از 
خواب بیدار نشود» و زنار دار باشدء و از ملاحظه سرما سل نکند. و چپتری که 
از جنگ خوف کند» و زنارداری که در دیپی که چاه یکی باشد وطن گزیند و با 
زن بیگانه صحبت دارد» و رقص و سرود کند» و بر‌همن و چپتری را نگاه دارد. و 
کسی که به‌خانه مردم آتش اندازد» و با زن حایضص صحبت دارد» و آب‌خور گاوان 
را بند کند» و زر گرفته دختر یدهد» و زمین» و زن دیگری را به‌تعدی متصرف 
شود؛ و برادر خرد - خواه ناخواه - با پرادر کلان سخن درشت بگوید. و به‌عالمی 
که این جماعت بروند اگر من فردا پیش از غروب آفتاب جیدرت را نکشم آن عالم 
نصیب من باشد. و اگر آفتاب فرو رود من آتش افروخته خود را در آتش بسوزم. 
و اگ به‌جنگت من فردا جیدرت بیاید» و دیوتا» و دیت (72اند1) و دانو (2۷2مد۲), 
و پت (علذ۳)» و گرد (02ناعه۲)0 و قیره جانوران و راچہس (2ع2ها2ظ)» و برهماء 
و ناره بر ای محافظت او پیایند آنا را به‌تیر باجیدرت بکشم. و اگر او در اندر لوك 
«(Indraloka)‏ و زیرزمین برود» در آنجا هم رفته فردا او را بکشم! 

ارجن این سخنان گفته کمان گاندیو (0241۷72) خود را چاشنی کرد و آواز 
او برآسان رسید و کشنء و ارجن سفیدمپرة خود را نواختند و از آواز آنپا لرزه 
در زمین افتاد و شادیانه پاندوان نواختند» و جاسوسان به‌هر‌طرف دوی‌دند و 
خبن‌ها پردند. 

چون این خب به‌جیدرت رسید غمگین شد و به‌لرزه درآمد و پیش درجودهن 
رفت و گفت که ارجن چنین شرط کرده است - با وجودی که در اظبار این سخنان 
خجالت میکشید؛ اما در مجلس آنپا اظبار نمود که ارجن که از زن راجه پاندو 
از تخم اندر پیدا شده چنان شرط کرده است که فردا مرا به‌خانه جم بقرستد لمپذا 


۱- ترجمةٌ متن سانسکریت برین تقریب است: و کسانی که زن کس دیگر را بگیرند 
و کسانی که حسدورزند... 

۲- در متن سانسکریت واژه: پاکشی (۳۵۳51) آمده که باید آنرا پرنده ترجمه نمود و 
چون کرد (037003) نیز یکی از پرندگان داستانی است نام او را در ترجمه آورده‌اند. 


من حالا می‌گریزم. اگر شما محافظت من می‌توانید کرد بپتر؛ والا رخصت بدهید 
که به‌وطن خود بروم. درو ناچارج» و درجودهن» و باهليك» و کرن» و کرپاچارج. 
و دوشاسن گفتند که ما همه محافظت تو خواهیم کرد. ارجن تنا چه می‌تواند کرد؟ 
جیدرت گفت که من از شرط ارجن ملاحظه دارم و پاندوان خوشحال شده‌اند مرا 
جایی نگاه دارید که چشم پاندوان» برمن نیفتد و کاری یکنید که خواهر درجودهن؛ 
بیوه نشود! 

درجودهن» گفت: ای جیدرت غم مخور ما چمپتر یا نیم (Ksatriya)‏ تو که در 
ميان ما خواهی بود هیچ آزاری به‌تو نخواهد رسید. من» و کرن» و چتر‌سین 
(Citrasena)‏ « و صد پرادر من و بہورشروا (۵۷4ءااں‌8)» وشل» وبکرن «(Vikarna)‏ 
و بر‌کپه‌سین (۷:5۵:602)» و بینشت (/۷:۷:۳۵2)» و پرمتر (هتانصناتت۳)» و بپوج 
(aزuط8B)ء‏ و [راجۂ] کام بپوج (دزهطصعک) [ پنام سودچمپن (2جاءعل2ن؟)]» و ست برت 
«(Satyavrata)‏ و در «(Durmukha) aS‏ و دوشاسن «(Duhsasana)‏ وسوباه )Subahu(ء‏ 
برادران من و راجه کلنگث (هدیرمنلی). و [دو شاهزاده] اوانتی (نامد۸۷) و بند 
(Vinda)‏ و ijlد)Anuvinda(‏ و درو ناچارج (Dronacarya)‏ و آشو تماما (Asvatthama)‏ 
و سوبل (هلههان۱)5 و شکن (امدطله5). و سوای اینببا بپادران دیگر محافظت تو 
خواهند کرد. تو هم راجه‌زاده هستی برای چه ملاحظه می‌کنی؟ در اين ضمن جیدرت 
به‌درو ناچارج گفت که در تیراندازی من» و ارجن چه تفاوت است؟ درو ناچارج گشفت 
که شما در تیراندازی هردو برایرید؛ اما در علم جوگت (۲082)» ارجن از تو فایق 
است» و محافظت تو من خواهم کرد و اگر در جنگث کشته خواهی شد در عالمی که 
مردم شید می‌روند خواهی رفت و بپشت جاودان خواهی‌یافت. از گفتۀ درو ناچارج 
ملاحظهٌ چیدرت که از پاندوان بود برطرف شد. و همکنان شادیانه نواختند. 

کرشن به‌ارجن گفت که تو بی‌مشورت من و برادران شرط کردی که فردا 
جیدرت را بکشم والا خود را در آتش بسوزم؛ هیچ دانایی چنین شرط می‌کند؟ از 
این شرط کردن تو اهل عالم برتو خنده خواهندکرد. و جاسوسان از لشکی درجودهن 
خب آورده‌اند که جیدرت این سخن را به‌درجودهن‌گفته» و درجودهن» و درو ناچارجء 
و کرن؛ و بپورشرواء واشوتمپاماء و بر کبه‌سین, و درجی (دزدزمن۲), و کی‌پاچارج, 
و شل را به‌محافظت او گذاشته‌اند. و چون ارجن» این سخن شنید با کرشن گفت 
که این شش کس مہار تہی (نطاهعهطه۲)۱ را که شما نام بردید پیش من نیم آدم هم 
نیستند» به‌کرم آفریدگار و به‌یمن توجه شما اسلحه آنپا را شکسته برای کشتن 
جیدرت خواهم رفت» و پیش نظر ایشان و تمام لشکریان کوروان» مس‌جیدرت را 
خواهم برید. و اگر دیوتپا و یازده رودر» و هشت‌بس (داعهسها:۸) و اشنی‌کمار 
(دیهصعلزمذ۸۵۷)», و پنجاه‌و نه مرت (انہMa)»‏ و اندر (دعع)» و بشن (صعذ۷), و 


۹ این نام در متن سمانسکر یت در اینجا فیامده است. 
;(Maharathi) 7‏ کشندد ده هزار جنگجوی ارابه‌دار در يك روز. 
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دیوان (16۷2)» و پتران (عاذ۳)». و گندمربان (۷aعمطلمه6)»‏ و گرد. و دیگس 
جانوران» و دریاهاء و آتش» و زمین» و آسمان. و ده طرف» و نگاهبانان م‌طرف 
و راچپس» و بہوت (Bhuta)‏ [ = موجودات غیرانسانی ] و کوه‌ها محافظت او 
نمایند» فردا جیدرت را در برابر من کشته خواهید دید و تیرهایی را که از جم» و 
گییر ›)Kubea(‏ و برن (4«نہ۷a)»‏ و اندرء و مہادیو گر فته‌ام؛ فردا تماشای تیرهای 
دیوتپاء و بر‌هما نیز خواهید کرد که جوی‌های خون از بدن آدمیان و فیلان و اسپان 
روان خواهد شد؛ و سر‌های چار اسپان جیدرت از تیر های من برزمین افتاده 
خواهید دید. شما از چه وجه فر‌بودید که شرط کشتن جیدرت خوب نشد؛ چنانچه 
سیاهی از بدن ماه» و آب از دریای عمان بر‌طرف نمی‌شود؛ شرط من نیز رایگان 
نخواهد رفت. فردا دم‌صبحی ارابه مرا تیار خواهید کرد که کار عظیم در پیش 
آمده است ! 

سنجی (527[272) با دهر‌تراشت» گفت که کرشن. و ارجن آن شب را باقسوس 
گذرانیدند؛ یکی» غم مردن ابیمن» و دیگر شرط کشتن جیدرت؛ و اصلا خواب 
نکردند و باد تند وزیدن گرفت. ارجن به‌کرشن گفت که شما رفته» سیپدرا را 
تسلی و دلاسا بکنید. وزن ابپمن را نیز دلاسا نمایید. کرشن به‌اندوه تمام به‌خانةً 
ارجن رفت» و خواهر خود را گفت که ای خواهر! غم مخور و عردس خود را 
دلاساکن که اندوه تکند که هرکس به‌دنیا آمد. فناپذیر خواهد شد و هرکس به 
خانه چپتری متولد می‌شود؛ اجل او بپمین طریق می‌آید که در جنگ کشته می‌شود. 
و پسر تو را مرگث خوب رسیده و بجای خود رفته. و شخصی که اینچنین بمیرد» بر 
مرگث او غم و افسوس و گریه مناسب نیست! فردا جیدرت نیز با وجودی‌که‌گناهکار 
است بواسطۀ آنکه در ممرکه کشته خواهد شد به‌آن عالم خواهد رفت؛ و ما ودیگران 
نیز این عالم را خواهیم گذاشت. سبہدرا (5242) از شنیدن این سخنان گریه 
آغاز کرد. و می‌گفت که ای پسرا! تو بحد بلوغ و جوانی نر‌سیدی» و صورت تو از 
زخم‌های مخالف دیگر‌گون شده باشد» و در خانه بر بست ابریشم خواب می‌کردی» 
حالا در خس و خاشاك افتاده خواهی بود» و در میدان چگونه به‌خواب رفته‌ای!؟ و 
دم صبح زنان صاحب‌جمال ترا به‌آواز سرود بیدار می‌کردند» حالا شفالان برگرد 
تو آواز می‌نموده باشند. و من باز صورت ترا کجا خواهم دید؟ و پستان من پر‌شیر 
شده‌اند تو را تشنگی روی داده باشد؛ در کنار من آمده شیر بخور» و مرا از دیدار 
خود سیر گردان! لعنت به‌زور بپیم و مردم پانچال. باد که تو را تنا به کشتن 
دادند. من امروز تمام دنیا را ویران و خراب می‌بینم. و زن جوان تو که از فراق 
تو مفموم است» من چگونه روی او را خواهم دید؟! 

سبپدر | انواع ناله و زاری می‌کرد. و دروپدی» و زن ابپمن» نیز آمده نوحه 
و زاری کردند و هرسه در رنگگ مستان از تن بی‌عقل برزمین افتادند. کرشن احوال 
آنہا را دید و بسیار غمگین شد و آب برروی ایشان پاشید و گفت که چرا بی‌طاقتی 
می‌کنید؟ کاری که از دست ابہمن برآمد؛ از دست هیچکس نخواهد آمد. و اپہمن 


۳9۸ مپانارت 
به‌جایی رفته که از رفتن او خوشحال باید شد. 

القصه کرشن انواع دلداری و تسلی مبپدراء و دروپدی, و اترا (دععتنا). 
نمود و باز پیش ارجن آمد و چندین کس که همراه کرشن بودند آنپا را رخصت 
داد و خود تنمپا بجای ارجن آمد. و پای خود را شست برزمین کاه‌دانه! انداخت و 
بنشست» و خدمتکاران ارجن انواع خوشبوها در آن پاشیدند. و ارجن» نیز دست 
و پای خود را شسته عبادتی که در غروب آفتاب می‌کنند بجا آورد. و ارجن طعامی 
را که به‌وقت شب می‌خورد پیش کرشن آورد. بعد فراغ طعام کرشن» به‌ارجن 
گفت که ساعتی خواب کن که من هم به‌خانه خود می‌روم و دربانان و پاسبانانی که 
در یراق بودند بر دروازه گماشت و تأکید نمودکه خبردار باشید. و دارك (فعلنید) 
بپلبان خود را همراه گرفت و به‌خانه خود آمد و سر به‌خواب ناد و در فکر عمیق 
فرو رفت» و وسوسه می‌کرد که به‌هر‌طریق که فکر ارجن به‌جا آید؛ فکری باید کرد؛ 
و جوگت» و دهیان نموه و گفت که ای آفریدگار! اگر در من راستی و پاکی است 
ثواب آنپم به‌ارجن باشد که شرط خود را بجا آرد و جیدرت» را فردا بکشد. و 
دیوی را یاد کرد و گفت که تو مددکار ارجن باش که شرط خود را به‌انجام رساند. 
از اینکه ارجن شرط کرده است که فردا جیدرت را بکشم ورنه خود را در آتش 
پسوزم دل من در وسوسه است! درجایی که درو ناچارج» و کرپاچارج» و اشوتیاما» 
و شل. و دیگران نگاهیانی جیدرت خواهند کرد ارجن تنا چگونه این همه را مغلوب 
خواهد ساخت؟ و جیدرت را خواهد کشت. اگر جیدرت کشته نشود؛ ارجن خود را 
در آتش بسوزد؛ پس جدهشتر چه خواهد کرد؟ بہرطر‌یق فتح پاندوان فتح ما است! 

پس کرشن بیدار شد و با دارك (دعلسه) کفت که اکر چه ارجن شرط 
کرده است که فردا چیدرت را بکشد؛ اما درجودهن» جمیع بپادران را بچپت 
محافظت جیدرت تعیین نموده» من چنان خواهم کرد که ارجن پیش از غروب آفتاب 
چیدرت را بکشد. فردا تر‌شول (1:1612)» و چکی (دتعلهن))» و اسلحه برارابه خواهی 
نہاد تا دیوتپا و راچپپس‌ها» و سده‌ها (5:002) و گندهرب‌ها تماشا نمایند. من 
بجہت خاطر ارجن» چه کارها خواهم کرد! و آن‌گاه به‌خاطر کی‌شن گذشت که ارجن 
برای کشتن جیدرت فکر بسیار می‌کند؛ از خانة خود بی‌خاست و پیش ارجن آمد و 
گفت که اگر پاش‌پت (2اهعاعه۳) سلاح مپادیو که تمام دیوان را به‌آن سلاح کشته 
بود» بدست تو بیاید می‌توانی فردا جیدرت را کشت؛ تو در دل خود تصور 
مسیادیو بکن! 

ارجن در تصور مپادیو تا دو ساعت چشم برهم زد. و در چشم برهم زدن دید 
که با کرشن براه آسمان می‌رود» و در آن راه سد‌هان (2ط5:00)» و چارن (عصهیدن)), 
و دیوتسا را دید که در پر‌ستش مېادیو مقیداند. و خانه‌های کبیی (79ت<ا:) را دید 


۱- در متن سانسکریت کلمهٌ شییا (32((2) آمده است که کاه دانه ترجمه شده و 
بمعنی تختخواب نیز میباشد. 


دفتر هنتم ۳:۹ 


که به‌گل نیلوفی آراسته است؛ و مکان اتبرین (۸۳۵۲۷202) ر کپیشررا دید و طواف 
او کرد و بالای کوه مپادیو را دید که پوست آهو پوشیده نشسته است و ترشرل 
(قلناهن:1)» در دست‌دارد» و پار بتی(:۳2۳۷۵۵)» نزديك شری‌مپادیو جی (ذزد۷ع240طهه5:۱)؛ 
است. و رکپیشران به‌آواز خوش مداحی مپادیو می‌کنند. و کرشن» و ارجن نیز 
مداحی مپادیو گفتن آغاز کردند. 

مپادیو کر‌شن» و ارجن را دید و گفت که ای نی ناراین (دمدردیه۱ دبدل)! 
به‌خیر یت‌اید» و غم خود را دور کنید و مقصود را زود بمن بگویید که کار شما 
را بکنم. 

کرشن» و ارجن سجده کردند و به‌عقیدت تمام نمشکار مہادیو بجا آوردند و 
با گل خوشبویی که پرستش مپادیو کرده بودتد» آن همه را پیش مپادیو دیدند و 
ارجن التماس کرد که مسمپاپاش پت (262ددد۳ 2ط262) نام سلاح خود را بمن عنایت 
فر‌مایید. مبادیو قبول کرد و گفت که در امرت‌سرور (0۷2:2تدعها۸) که در این 
نزدیکی است تیر و کمان خود را گذ اشته ام» از آنجا گرفته دشمن خود را بکشید. 
کر‌شن و ارجن» برآن سور (5270۷2۲2) رفتندء و تیروکمان را پصورت‌ماران دیدند 
که هزار هزار سر داشتند و در دهن آنا زه پیدا شد که مثل آتش شعله می‌زد. 
چون کرشن, و ارجن» نام سبادیو را بردند صورت ماران را گذاشته بصورت اصلی 
خود آمدند. کرشن» و ارجن» آن تیروکمان را گرفته پیش مسپادیو آمدند. و مپادیو 
زه کردن کمان و انداختن و بازپس طلییدن را به‌ارجن تعلیم داد و شت‌ ودری! 
(ذیه‌سد:52)»_ نام افسون را به‌ارجن» آموخت که در وقت انداختن تیر و بازپس 
طلبیدن بخواند. کر‌شن» و ارجن. مپادیو را نمشکار کردند و رخصت گرفته بجای 
خود آمدند. 

سنجی» با دهر‌تراشت گفت که کر‌شن» با دارك سخن می‌گفت و در خواب با 
ارجن» نزد سپادیو رفت و باز آمد که شب گذشت. و کوروان. و پاندوان» پیداد 
شدند و غسل کرده کار های صبح را کردند. جد‌هشتر» و ارجن» پارچه‌ها پو شید ند 
و خوشبویی‌ها ماليدند. و عبادت مقرری بجا آوردند» و يك هزار و هشتصد یر‌همن 
به‌خانه چدهشتی حاضر شدند. و ارجن خود را بیاراست و جلایی پیدا کرد که 
دشمتان. از دیدن آن هلاك شوند. 

در این وقت کر‌شنء به‌خانه جدهشتر آمد؛ دربانان خبر رسانیدند. جدهشتر 
گفت که تشریف پیاورند. چون کرشن به‌اندرون درآمد راجه آب و صندل طلبید 
و پرستاری کرشن نمود و او را برتخت بنشاند. و بعد از ساعتی خب آوردند که 
مردم دیگر نیز آمده‌اند. راجه گفت: هر کس که بیاید بگذارند. اول راجه برات 
(هادتذ۷)» و بپیم‌سین (دحعععصاط)». و دهرشت‌دین (u¬12رلەاsا)»‏ و ساتك 
«(Satyaki)‏ و دهرشت کیت (دهءطلفاهت() و راجه دروید (۳۳۵۲242), و شکپندی 


۱ شت رودری (5۵12۳007) نام افسونہای مختلف است که برای عبادت شیوا (مبادیو) 
میخوانند. 


۳۰ مپابپارت 


(نهمعطلزع). و چیکتان (دمعاذع)» و کیکیان (2(مع). و ججتس (دعادرن۲). و 
مردم پانچال (علعف‌مه۳). وجودهامن (رمدصدطهتن۷۲). و اتموجا (دزندهه‌نا). و 
پسران دروپدی و غیره به‌دیدن جدهشتر آمدند. و راجه هرکدام ایشان را جای 
مناسب برای نشستن اشاره کرد که ایشان نشستند. 

و راجه جدهشتر» با کرشن گفت: چنانچه دیوتپا در پناه اندراند» ما همه در 
پناه توایم؛ خود می‌دانید که درجودهن پادشاهی ما را به‌دغلبازی گرفته, و انواغ 
کلفت بما رسانیده». شما همیشه امداد و اعانت سیوکان (۱)56۷2۲2 خود می‌فر‌مایید 
به‌طریقی که شرط ارجن بجا ماند توجه نمایید. کر‌شن‌جیو» به‌آو از پلند گفت که 
در ميان دیو تا و آدمیان مثل ارجن کمان داری نیست. جیدرت را که کشندهۀ ابمپمن » 
و گنکار است» خواهد کشت . 

در این وقت ارجن» به‌خانه جدهشتر» آمد و راجه را تعظیم کرد» و راجه از 
شوق برخاسته ارجن را در بفل گرفت» و پیشانی او را بوسه داد و دعا کرد و گفت 
که امروز روی تو درخشان است؛ یقین من و دیگر ان شده که تو امروز مخالفان را 
زیروزبی کرده جیدرت را خواهی کشت. و فتح عظیم خواهی کرد که کرشن نگاهبان 
تست. و ارجن خواب شب و رفتن نزد مپادیو» و آوردن سلاح و افسون به‌راجه 
جد‌هشتر گفت. راجه گفت که وقت سواری است» سوار شوید! و کرشن در رنگی 
ارابه‌چیان کم بسته» ارابه ارجن را تیار کرد» و تصویر طلایی‌هنونت (0دصامهک), 
که بر بیرق ارجن بود بجای آن هنونت خود قرار گرفت. و ارجن اسلحه خود را 
پرارابه تمپاده گرد ارابه گردید و سوار شد. و بر‌همنان بیدخوان. و رکپیشران 
دماهای فتح کردند. کرشن و ساتك» برهمان ارابه سوار شدند؛ و ارجن برای کشتن 
جیدرت سوار شد. نقاره و نقیر و کرنای و طیل و سفید‌مسپره تواختند. و مداحان 
و بادفروشان تمریف ارجن می‌کردند. و در وقت سواری ارجن, باد از عقب او 
وزیدن گرفت» و پاندوان خوشحال و کوروان مغموم شدند؛ زیرا که شگون‌های 
ایشان همه بد بود. و ارجن یقین دانست که فتح خواهد کرد و منصور خواهد گشت! 

ارجن»ء با ساتك گمت که امروز کشتن جیدرت مېم عظیم است» شمارا محانظت 
راجه جدهشتر ضرور است. امروز تو بجای من محافظت جدهشت بکن؛ چنانچه در 
فوج کوروان» درو ناچارج» بی‌نظیر است درفوج راجه جدهشترء تولانی درو ناچارج 
هستی. و شما نظر برآمدن من نخواهید داشت و محافظت راجه از صمیم قلب 
خواهید کرد. ساتك از ارابه ارجن» فرود آمد و برارابه خود سوار شد و نزد راجه 
جد هشتس آمد. 

دهر تراشت» چون این سخنان از سنجی شنید گفت که حالا بگو که در حقیقت 
روز سیزدهم است و از جمله هژده روز مسبابپارت بگذشت» و چپارم روز شد که 
سرداری لشکر با درونه است هردو لشکر سلاح‌ها پوشیده و عطریات بکار پرده 


۱ سيوك (26۷212): خدمتکاد یا خدمتگزار. 


دفتر هفتم ۳۱ 


طبل و نفیر نواخته در ممر‌که آمدند و افواج ترتیب دادند و مردان کارزار هی‌جانب 
دویدند و همه مردم کشتن و مردن بپر‌خود قرار داده متوجه جنگث گشتند. 

[دهر تر اشت پرسید که] در خانه همه فرزندان من که نقارةٌ شادیانه و 
شادمانی می‌نواختند و آواز سرود شنیده می‌شد امروز هیچ صدایی بگوش نمی رسد 
خصوصاً از خانه درمر‌کپن (214ءعةصاں()» و پکرن (دعععطذ۷). پسران من آواز 
شادی به‌گوش نمی‌رسد. و همچنان از خانه‌کرن. و اشوتمیاما» و سومدت(50۳24021012). 
و راجه‌های ولایت‌هایی که به‌کمك آمده‌اند هميشه آواز سازهای گوناگون موافق 
ولایت هريك شنیده می‌شد؛ امروز هیچ نمی‌شنوم. این معنی را من همان روز تصور 
کرده بودم که کرشنء به‌ایلچی‌گری آمد و پیفام صلح آورده بود. و درجودهن از 
غرور سخن کرشن» و من» و بدر» و گندهاری قبول نکرد. و جیدرت» و یمپیکمپتامه. 
نیز جنگك را منع می‌کر‌دند و درجودهن قبول نکرد. و بدر» عاقبت‌بین روزی که 
درجودهن تولد شده بود گفته بود که چنان از تأثیر کواکب وقت ظاهر می‌شود که 
این پس بفایت حاسد و ویر ان کنندة تمام خانواده شما خواهد شد. بپتر آنست که 
او را دفع نمایید که مردن از زیستن او بپتر است؛ والا به‌ یمن قدم نامبارك او 
تمام قبیلة شما نیست و ناپود خواهد شد. و من از مپی فرزندی گفت؛ بدر قبول 
تکردم او را نگاه داشتم. درجودهن از مشورت کرن. و دوشاسن» و شکن. طمع در 
پادشاهی بست و با قمار بازی دغل ملك و مال را از پاندوان گرفت و به‌ صلح راضی 
نشد» الحال بعداز کشتن ابسپمن لشکریان من چه کردند و چگونه تاب مقاومت ارجن 
آو ردند ٩۱‏ 
سرزنش و ملامت! 

سنجی» گفت که ای ده تراشت! آنچه به چشم خود مشاهده می‌کنم با تو 
می‌گویم ای راجه! هرچه برروی کار آمده - اگر چه در تقدیر بوده - لیکن تمام 
و کمال از شومی و حسد و بدبیتی تو بظپور رسید. و احوال تو آنچنان است که 
شخصی که بند آپ را که برای زراعت بسته باشند» بشکند و آب از آنجا بدر رود 
و افسوس بخورد؛ تو خود کار را ضایع ساختی» حالا مثل آن شخص افسوس میب 
خوری» افسوس خوردن حالا هيچ‌فایده نمی کند. برای‌قمار بازی تو خودر اجه‌جد هشتر 
را طلبیدی و پسران خود را منع نکردی و در هنگام ابتدای جنگت نیز پسران خود 
را از جنگث باز نداشتی و به‌صلح راضی نشدی. و چندین مرتبه به‌دلایل و حجت 
این مقدمات را به‌تو گفتم. اصلا در خاطر تو اثری نکرده است. و هر‌چند مردم دانا 
می‌گفتند که درجودهن را مقید کن» چون تقدیر اینچنین رفته بود تو گفتةٌ هیچکس 
را قبول نکردی. از این جمپت حادلات روی می‌نماید و در وقت مردن تلخ می‌باشد. 
در آنوقت پادشاهی بسیار عزیز درنظر شما می‌درآمد» الحال تلخ مطلق ظاهر شده؛ 
اکنون هرچه پیش تو می‌آید همه از کوته‌اندیشی و پست‌فطرتی خود خیال بکن. 
اولا پادشاهی شما را راچه پاند رونق داده بود و نیکنامی کوروان از راجه پانسد 


(د۵عد۳) شده بود» و نامداران زياد پا راجه پاند سلوك معاش کرده بودند. و 
شما نیکی پاندوان را به‌یدی تبدیل کردید؛ الحال که کار به‌اینجا رسیده» درجودهن 
را متمم می‌سازی ! 

باز سنجی» گفت که چون شب گذشت دروناچارج با لشکریان آمد و فوج خود 
را پیوه ساخت؛ و همراهان درو ناچارح می‌گفتند که ارجن را چنان و چنین بکنیم. 
و کمان‌های خود را چاشنی می‌دادند و فریاد می‌گردند: 

ارجن کجاست؟ و کرشن‌جیو» و ارجنء و بپیم‌سین را طلب می‌کردند. و 
درو ناچارج به‌جیدرت گفت که تو با سومدت» و کرن» و اشوتمپاما» و بر کپه‌سین؛ 
و شل» و کرپاچارج با يك لکبه (طعلقا) اسب سوار و شصت هزار ارابه‌سوار و 
چپارده هزار فیل‌سوار و بيست و يك هزار پیادة سلاح‌پوش یکجا شده تا شش کروه 
عقب من رفته ایستاده شو که پاندوان را میسر نخواهد شد که تو را به‌چشم خود 
توانند دید. و جیدرت آن مردم را گرفته عقب رفت و سوای آن هفت‌هز ار اسب‌سوار 
و سه‌هزار باشندگان ملك او شدند که نوکران جیدرت بودند. و پسران تو 
درمر کمین» با يك هزار و پانصد فیل مست و غیر‌مست جنگ‌کنان پیش‌پیش می‌رفت. 
عقب او دو پس تو دوشاسن» و یکرن» پیش‌پیش جیدرت شدند. و درو ناچارج. 
چکی‌شکت (ملهعلهعه‌طه))» نام بیوه (۷(۵2) بيست و چپار کروه طولا و در حصه 
عقب ده کروه دراز ساخت. و عقب آن پدم‌گر بپه (دطاندوهه۳:۵) نام بیوه که آن 
را به‌دشواری توان شکست ترتیب داد. و در ميان پدم‌بیوه» سوچی (5) نام را 
پوشیده بیوه ساخت. و کرت‌برما» بردر سوچی مقرر شد. و دروناچارج اینچنین 
محافظت جیدرت کرده خود با فوج عظیم آمد و در پیش ایستاد. و در پس او راچه 
کامبوج» و جل‌سنده (lalasamdha)‏ مین شدند. و عقب این هردو درجودهن» و کرن» 
با بپادران بسیار بودند و محافظ دمرشت کیت (ءعهادتط(1) هز اران هزار بپادران 
مقرر شدند و خود درو ناچارج در آنمپا قیام کرد. و عقب او راجه بېموج» «(Bhoja)‏ 
بود. و درجودهن و لشکریان بندو بست فوج را دیده خوشحال شدند. و لشکر شما 
مثل دریای عمان موج می‌زد. 

سنجی» می‌گوید که در این وقت نظر ایشان برارجن» افتاد که پیش‌پیش او 
زاغان و کر‌کسان و دیگر جانوران گوشت و خونخوار به‌امید خوردن گوشت و خون 
مردم آمده بودند. و شفالان بدست راست کوروان» آمده فریاد می‌کردند» و هیزم 
نیم سوخته از هوا در لشکر کوروان می‌افتاد. و زمین به‌لرزه درآمد» و پاد تند 
سنگریزه ریز به‌آواز میب وزیدن گرفت. آنوقت شتانيك (هعانمماه8) پسر نکل» و 
دهر‌شت‌دمن» فوج پاندوان را بیوه کردند. آنگاه درمر کین (عمههعدتن(1) پسس تو 
با جمعیت و اسلحه سرراه برارجن گرفت و روبروی ارجن» و کرشن آمد و کمان 
را چاشنی کرد. کرشن» و ارجن سفيدمپرة خود را تواختند. از شنیدن آواز آن 
جان از تن لشکریان کوروان پریدن گرفت. و کرنایء و نقاره. و نفیر» و بوق را 
در لشکر پاندوان نواختند. و ارجن» به‌کرشن گفت که ارابۀ میا در جایی که 
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درم کېن ایستاده است پیر که فوج فیلان او را شکسته در فوج دشمنان درآیم. 
کر شن ارابه را آنچنان راند و درجایی که درمر کېن ایستاده بود رساند. 

دو لشکر چنان با هم آمیختند که از آب» آتش برانگیختند! 

لشکریان کوروان دست به‌اسلحه پردند و ارجن تنا باتمامی لشکریان‌کوروان 
که با تبر و تیر و اسلحه دیکر مسلح بودند می‌جنگید. و ارجن» آنچنان تیر باران 
کرد که ارابه‌سواران و فیل‌سواران و اسبان و فیلان و آدمیان بسیار را بکشت. و 
چندین کبندهه (002-هاه) پر‌خاست (یعنی: آدمی مرده بیس جنگث می‌کردند) و از 
سراسپان و خرطوم فیلان زمین پرشد. و از بہادران لشکر کوروان هرکس که 
می‌دید ناله به‌آواز بلند می‌کرد و ارجن ارجن می‌گفتند و بایکدیگں جنگ می‌نمودند 
و چون اجل آنا رسیده بود یکدیگر را می کشتند. و ارابه‌سوار بپلبانان» و اسپان 
ارابه را می‌کشت. و در دست بعضی نیزه» و شمشیر و کمان و دیگر اسلحه پود که 
ارجن سروبازوی آنپا بریده بود. با وجود کشاکشی که در ميان آمد سواران 
اسپان را با چوب و چابك راندن ارابه و گوشۀ کمان می‌زدند که مقایل ارجن 
برو ند چون فوج به‌جنبش درآمد ارجن» تیر باران بسیار کرد و اکثری کشته شد ند 
و دیگران رو به‌هز یمت نمپادند. و از بیم تیر‌ها هی‌طرف که می‌گر يختند راه نمی‌یافتند 
و در رنگت دیوانه‌ها پیش ارجن می‌آمدند و کشته می‌شد ند. 

دهر تراشت این سخنان را شنیده گفت: چون برفوج پسر من اینچنین واقعه 
روی داد پا ارجن کدام یکی مقابل شد و کدام کس گریخته عقب درو ناچارج رفت؟ 

سنجی گفت بعداز شکست لشکر کوروان». هیچکس مقابل ارجن نماند فقط 
در مر کپن» و دوشاسن - دو پسران تو - فوج فیلان مست را آوردند و ارجن را در 
ميان گرفتند و ارجن تیرباران کرده فیلان بسیار را بکشت. و فیلان از شنیدن آواز 
سفیدممپره کرشن» و ارجن» و آواز چاشنی گاندیو. پا ازجا نمی‌توانستند برداشت. 
چون دوشاسن فوج خود را کشته دید گریخته عقب درو ناچارج رفت. 

و ارجن بوقت مقابله با درو ناچارج» او را تعظیم و دندوت «(Dandavat)‏ 
نمود و گفت که تو استاد و س‌شد من هستی مرا دعا بکن که برفوج تو غالب آیم 
و منېزم گرداتم که تو را بجای راجه پاند. و راجه جدهشتر» و کشن می‌بینم - 
چنانچه تو اشوتباما را محافظت می‌کنی همچنان محافظت من بکن که به‌یمن توجه 
شما امروز جیدرت (2ط2072د[) را یکشم . 

درو ناچارج تبسم کرد و گفت: چنانچه تو می‌خواهی من هم می‌طلبم که برای 
کار صاحب خود سعی نمایم. بعداز زبون کردن من برجیدرت غالب خواهی آمد. 
درو ناچارج تیر‌ها برارجن انداخت. وارجن به‌تیرهای خود در راه‌تیر‌های درو ناچارج 
را برید. و درو ناچارج تیری‌انداخت و زه‌کمان ارچن‌را برید و براسپان‌ارایه و بیرق 
کرشن» وارجن تیرهای بسیارانداخت. و ارجن زه دیگی برکمان نپاده شش‌صد تیر 
پردرو ناچار ج|نداخت و بعدازآن هفتصد و بعداز آن‌هزارتیر انداخت و اسپان‌وارابة 
درو ناچارج را و لشکر و فیلان را بکشت. و یك تیر درو ناچارج در پیلوی ارچن 
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رسید و لرزه براندام ارجن افتاد. و ارجن بیخود گشت و ساعتی چورب ارابه را 
گرفت و نشست. باز بحال آمد و درو ناچارج تیر‌های دیگر انداخت و در چشم برهم 
زدن ارجن را زیرتیر پنہان ساخت. و کرشن جنگ درو ناچارج را دیده به‌ارجن 
گفت که درو ناچارج را زبون کردن به‌آسانی میسر نمی‌شود. 

ارجن تیر‌ها پردرو ناچارج انداخت و پیشتر روان شد. 

درو ناچارج تبسم‌کنان گفت که تو کجا می‌روی؟ غنيم را فتح ناکرده پیشتر 
رفتن خوپ نیست. ارجن گفت که تو استاد و مرشد منی» و غنيم نیستی» و من 
مرید و بجای پسر توام» و در روی زمین کسی نیست که تو را فتح تواند کرد. 

سنجی به‌دهر تراشت می‌گوید که ارجن» این سخنان گفته برای کشتن جیدرت 
روان شد. و جدهامن «(Yudhamanyu)‏ و اتموجا «(Utramauja)‏ و پسران راجه 
پر ات» یحپت نگاهبانی ارابةٌ ارجن رفتند. و راجه بیوح «(Bhoja)‏ و کرت بر ما 
(دصعد۷ه): و راجه شرتای (۷۲(ه5:۲)» رو بروی ارجن آمدند و به‌جتگت پیوستند 
و تیر‌ها برارجن انداختند. ارجن تیر‌های آنپا را رد کرد و تیر‌های بسیار انداخت 
و فیلان و اسبان و آدمیان را بکشت و اکثری را منمبزم گردانید. و درو ناچارج باز 
آمد و بیست و پنچ تير برارجن انداخت؛ و ارجن جواب تی‌های او را داد و در 
راه برید. درو ناچارح تیر بر‌هماستر (2تاعهط2:ظ) انداخت و ارجن نیز تیر 
بر‌هماستر انداخت. و دروناچارج بیست و پنج تیر دیگر برارجن انداخت و هقتاد 
تیر برهردو بازو و سینۀ کرشن زد. و ارجن هقتاد و سه تیر زد و کمان او را 
برید. و کرت‌برما به‌مدد بپوج آمد و پنج تیر برارجن انداخت» و پنج دیگر همم 
زد؛ و ارجن او را به‌تیر زد. 

کرشن به‌ارجن گفت که با کرت‌برما» چرا جنگث می‌کنی؟ [او] خویش ما 
است. چند تیر زده» بگذر. ارجن چنان تیری بر‌سینة کرت‌برما زد که او بیپوش 
شد. و ارجن در فوج کام بپوج - بنسی‌کرت‌پرما (12۷27۳2) درآمد. پس ھاروك 
(عاسه1) (یمنی: کرت‌برما) از دیدن ارجن به‌جنگث او آمد» و جدهامن» و اتموجاء 
ده تیر بربپوج بنسی‌کرت‌برما» زده کمان و بیرق او را شکستند. و پسر هاروك 
کرت بر ما کمان‌دیگر بدست گرفته کمان‌های جدهامن» و اتموجا را شکست. و آنا 
کمان‌های دیگر بدست گرفتند و لشکری را ارجن از مخالفان بکشت. و کرت‌برما 
امد و با اتموجاء و جدهامن, به‌جنگث پیوست؛ و آنبا لشکر کرت‌برما» و درو تاچارج 
را کشتند. ارجن دید که وقت کشتن کرت‌برما رسیده؛ اما بواسطُ خویشی با 
کرشن او را نکشت. و راجه شرتایدهه (۵2(هت؟)» مقابل ارجن آمد و سه تیر 
برارجن و هفتاد تیر بر‌کر‌شن زد. و ارجن» نیز نود تیر برراجه شر‌تایدهه زد و او 
تیر‌های ارجن را برخود نیاورده هفتاد تیر برارجن انداخت. ارجن غصه خورد و 
تیرها و کمان او را برید و هفت‌تیر برسینۀ او زد. و راجه شرتایدهه کمان دیگر 
بدست گرفته و نه‌تیر بربازو و سین ارجن زد. ارجن تبسم کرد و هزار تیں برراجه 
شر تایدهه» زده هرچپار اسپان ارابه و بہلبان او را کشت و به‌هفتاد تیر او را 
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مجروح ساخت. و راجه ش‌تایدهه. پیاده شده گرز خود را بدست گرفته برارجن» 
دو ید. 

و شر‌تایدهه (5۳۵۱۵(۷۵۵2) پسی برن (2عناته۷)» بود و پرناشا (دعفصند؟) 
(دریا) که مادر شرتایدهه بودا از برن درخواست کرده بود که هیچکس پسر مرا 
نتواند کشت. و برن گفته بود که پس تو بی‌مرت نخواهد بود نپایتش هیچ 
دشمن پیش او نخواهد ایستاد؛ بشرطی که اگر او با کسی که جنگت نکند. و 
گرز خود را برآن کس نیندازد ورنه همان گرز او را خواهد کشت. راچه شر‌تایدهه 
آن گرز را بر‌کرشن زد که ضرب او بربازوی کرشن رسید و کرشن برکتف خود 
بر‌گرفت. آن گرز از کرشن بر‌گشته برراجه ش‌تایدهه, افتاد و راجه ش‌تایدهه 
بضرپ همان گرز هلاك شد. در فوج کوروان آوازهایی شد که شر‌تایدهه به‌ضرب 
گرز خود درگذشت و لشکریان او رو به‌هزیمت نپادند. و سدچین راجه کام‌بپوج 
به‌مقابل ارجن» آمد و ارجن هفت‌تیر براو زد که از سینۀ او پران گذدشت؛ و اوده 
تیں برارجن انداخت و سه‌تیر بر‌کرشن زد. و ارجن تیری زد و کمان و بیرق او 
را بريد و دو تیر برسینۀ او زد. و سدچمن (2ماءطلعه‌ن5) نیز آهنی برارجن انداخت 
و نیز او نزديك ارجن رسید و برزمین افتاد و کاری نکرد. ارجن چپارده تیر 
برسدچهن زد و اسپان ارابه و بیرق و بپلبان او را مجروح ساخت و یك تیں دیگر 
برسینۀ سدچین رسید که زره او را برید و پران گذشت سدچپن بی‌شمور شد و 
برزمین افتاد و جان بداد. و لشکریان و پسر او برارجن دویده تیر‌باران کردند. و 
ارجن تیر‌های آنپا را در راه شکست و لشکریان بسیار را بکشت و بعضی رو به 
گریز نمپادند. و فوج دیگرآمد و ارجن را محاصره کردند. و هی‌کس که نزديك ارجن» 
می‌آمد ارجن» تیر‌ها زده او را می‌کشت. و اکشی رو به‌گریز نبادند و از تیر‌های 
ارجن» بازوها و سر‌های کشته‌ها برزمین فرش شد. زاغ و زغن در هوا آمدند که 
روی هوا پوشیده شد. و شرتای (Srutayu)‏ و اچوتای (Achyutayu)‏ راچه‌های قوی 
بازو آمده با ارجن به‌جنگث پیوستند و هزار تیر برارجن انداختند؛ و شرتای يك 
تیں برسینۀ ارجن چنان زد که ارجن بیپوش شد؛ و کرشن‌جیو از بیپوشی ارجن 
بی‌شمور شد. در اینوقت اچوتای آمده در بیپوشی زخم ترسول زد. و چون زخم پر 
زخم ارجن رسید بفایت بی‌شمور و بی‌طاقت کشت و تکیه برچوب بیرق کرد. تمامی 
لشکریان شما (کورو ان) خوشحال شدند و پنداشتند که ارجن کشته شد؛ و کرشن 
بسیار ملول و مغموم گشت و آپ سرد برروی ارجن پاشید. شرتای» و اچوتای. 
کرشن را نین تیرباران کردند و ارابه ارجن را زیرتیر پنمبان ساختند. 

در اینوقت ارجن به‌شمور آمد و تین اندر را برآنپا انداخت و از آن تیر 
چنانچه پاران ببارد. تیر‌های پیاپی از شست بیرون شدند و همه تیر‌های مخالفان 


۱- ترجمةٌ متن سانسکریت برین تقریب است: شرتایودهه پسر وارونا و مادرش 
رودخانة دز رکث پرناشا (Parnasa)‏ دود 
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را ره کردند؛ و دست و مس اکش لشکریان مخالف بریده شد و شرتای. و اچوتای 
کشته گشتند. 
پس نیتای (ارهاةرا[)» و دیرگہای ((دعت) پسران شرتای» و اچوتای بر 

ارجن دویدند و ارجن در غضب شد و پسران شر‌تای» را به‌عالم جم فرستاد و 
لشکریان آنہا را کشتن گرفت. 

در اینوقت بسیاری از مردمان انگث (۰)۸۵۶ برفیل سوار شدند و برارجن 
دویدند. و مطیمان فرمان درجودهن» راجه‌های: مشرق» و دکن که در آنپا راجه 
کلنگث (موصنلفا) پیشرو بود فیلان خود را برارجن راندند. و لشکریان ولایت 
شرقی و ولایت» دکن با صد راجه برارجن حمله آوردند. ارجن از تیر‌های خود 
سر و بازوی اکثری را برید و برزمین انداخت و از جواهر و طلا که از سرکشته‌ها 
برزمین افتاده بودند گویا زمین می‌صم گردید! و از کشتن بسیاری اسپان و فیلان 
و لشکریان جوی خون ظاهر و جاری شد. و بعضی فیلان از تیرهای ارجن روگردان 
شد ند و فوج‌های لشکریان خود را یرزمین زدند و اکثری را برخاك هلاك انداختند. 
و بعضی مغلیان و چینیان و رومیان که از موی گاو بسشت (2طعنعه۷) که برای 
جنگ بشو امت (Visvamitra)‏ پیدا شده بودند و در ملك روم سکونت» دارند زیاده از 
مقدور شما آمد‌ند و تیر‌ها و انواع اسلحه خود را به‌ارجن انداختند. وارجن» تیرها 
در رنگت مور و ملخ برآنپا انداخت که روی هوا را تیرهای ارجن پوشید و اکثری 
از این مردم به‌خاك هلاك افتادند و گوشت‌خواران روزی فراخ یافتند. 

ای دهر تراشت؛ لشکر تو جنگل شده. و ارجن» و کرشن‌جیو باد شدند و 
لشکر يان تو را سوختند. و ارجن این مردم را کشته پیشت رو ان‌شد. سو باه ( ا طSuba)›‏ 
و امیشت (Ambastha)‏ راجه‌ها رو بروی ارجن آمدند و به‌جنگت پیوستند. و ارجن 
تیرها زد و اسپان ارابۀٌ سوباه را بکشت. و امبشت گرز خود را گرفته دوید. و 
کرشن‌جیو» و ارجن را ضرب می‌زد. ارجن تیرها زده امبشت را بکشت و گرز او را 
شکست. و لشکریان او برارجن تاختند» و ارجن اكش آتہا را کشت و بعضی را 
گریزانید» و پیشتر روان شد. 


عتاب درجودهن به‌درونه و سوآل و جواب آنہا! 


و درجودهن» گر‌یختن لشکریان را دید نزد درو ناچارج آمد و گفت که ارجن 
تنما جمیم لشکریان را کشت و منپزم گردانید و همچتان‌پیشتر رو ان‌شد. بر ای کشتن 
او قصد بسیار کردم؛ اما او رفت» کاری بکنید که جیدرت را نتواند کشت. و 
تکمپیانان چید‌ رت محزون شده‌اند که ارجن رسید. و آن جماعت خاطر جمع داشتند 
که ارجن بردرو ناچارح غالب نخواهد آمد. و شما با پاندوان اتحاد دارید و من در 
غم عظیم فرو می‌روم که کار بسیار سخت است؛ و اعتمادی که برشما داشتم ار جن 
شما را فتح کرده پیشتر رفت؛ شما هم موافق مقدور با او جنگث کردید؛ اما تقدیر 
را تمی‌دانم که خواست آفر ید گار چیست؟ و ما از خدمتکاران شماایم ما را پشت 
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نخواهید داد؛ و دوستی شما با پاندوان محقق است» و در شکست من راضی‌اید؛ 
من شما را نمی‌دانستم که کارد شہد آمیخته بدست دارید. اگر در وقت نزاعپاندو ان 
شما تسلی من نمی‌کردید» من اصلا با پاندوان کار به‌جنکت نمی‌رسانيدم. و اینکه 
ارجن را نتوانستید نگاه داشت و به‌ کشتن جیدرت کی می‌گذ‌اشتید؟ از من نادان تں 
کسی دیگر نیست که برقول شما جیدرت را تسلی کردم که نگاهبانی تو خواهم کرد. 
حالا به‌قول شما جیدرت را به‌ کشتن دادم ۳ چنانچه آدمی از دست جم جان به‌در 
نمیبرد. جیدرت از دست ارجن کشته خواهد شد. کاری بکنید که جیدرت از دست 
ارجن کشته نشود! 

درو ناچارج گفت که من از گفتة تو آزرده نمی‌شوم؛ اما کرشن بپلبان ارجن 
است در چشم زدن ارابة ارجن را هرجا که اراده داشته باشد می‌برد. و تیر ارجن 
يك کروه راه می‌رود و کرشن ارابة او را همراه تیر می‌برد» من به‌جلدی اسپان 
و اراية ارجن نمی‌توانم رسید. الحال پاندوان نزديك من رسیده‌اند و من قولی 
کرده‌ام که اگ نزديك ارجن نباشد جدهشتر را دستگیں سازم. جدهشتر را البته 
خواهم گرفت. از چه من جدهشتر را گذاشته عقب ارجن بروم؟ تو هم راجه هستی 
برو با ارجن جنگت کن به‌من چه مبالفه‌داری؟ جایی که ارجن رفته است تو هم برو! 

درجودهن گفت که هرگاه ارجن تو را فتح کرده پیشتر رفته من چطور با او 
جنگث می‌توانم کرد؟ اگ اندر بجر را بدست گرفته بیاید» او را فتح نمی‌تواند 
کرد. و ارجن که راجه بپوج» و شمارا و راجه شرتایدمه را فتح کرد و رنت من 
چگونه او را زبون توانم کرد؟ و اگ تو می‌دانی که من با ارجن پس خواهم آمد 
بگفتۀ تو می‌روم؛ اما محافظت من خواهی کرد؟ درو ناچارج گفت که ای درجودهن! 
راست می‌گویی که ارجن را نمی‌توان فتح کرد و تدبیری می‌کنم که فتح نصیب 
تو شود. من تو را نگاهبانی می‌کنم که مردم تماشا نمایند که درجودهن باين طریق 
رفت. من افسون خوانده زره (کوچ ۴۵۲2۵) بتو می‌پوشانم که ارجن برتو غالب 
نتواند آمد و هیچ اسلحه برتو کار نتواند کرد - تو این اسلحه را پوشیده. برو با 
ارجن جنگث کن. 

سنجی به‌دهر تراشت می‌گوید که درو ناچارج دست و پا شست و زره طلاگرفته 
افسوتبا خواند و به‌درجودهن» پوشانید و درجودهن هزار ارابه از دیگر بمپادران 
نامی همراه گرفت و نزديك ارجن آمد؛ و سازهای گوناگون به‌نوازش درآوردند و 
از مردم ترگرت (1:12272)» ده هزار فیل مست و ده هزار ارابه سوار گرفت. 
درجودهن» نزد کر‌شن» و ارجن رفت؛ و لشکریان پاندوان بردرو ناچارج غلبه 
کردند و آنچنان جنگث کوته اسلحه و دست و گریبان شد که هیچکس آنچنان جنگی 
یاد نداشت. و آفتاپ په نیس‌وز رسید که دهر‌شت‌دمن» و لشکریان پاندوان تیس 
بسیاری پردرو ناچارج» و لشکریان او انداختند. و درو ناچارج و لشکریان او نیز 
تیر‌باران کردند. و هردو لشکر باهم آمیختند ‏ چنانچه آب کنگت (02222) و جون 
(Yamuna)‏ در پریاگت (دوهدزد:۳) يك‌جا می‌شوند - و انواع اسحه‌ها را کار 


۳۸ مپابپارت 


می‌فرمودند - چنانچه اسپان با اسپان, و فیلان با فیلان, و سوار با سوار» و پیاده 
با پیاده جنگ می‌نمودند. 

دروناچارج» تیر بسیاری بر لشکریان پاندوان انداخته جماعت کثیر را بر 
خاك هلاك انداخت. و دهر‌شت‌دمن» و پاندوان» نيز لشکریان دروناچارج را کشتند. 
مردم پانچال (دلفی‌هد۳). و دیگر لشکریان پاندوان از تیرهای درو ناچارج روبه 
هزيمت نمبادند. و دهرشت‌دمن, و پاندوان خواستند که در فوج درو ناچارج درآیند؛ 
چنانچه درو ناچارج» تیر‌ها می‌انداخت دهرشت‌دمن» نیز کار نمایان می‌کرد. و فوج 
درو ناچارج» سه‌جا شد. بعضی در عقب درو تاچارج» و بعضی در عقب شلء و بعضی 
در عقب راجه بیوج درآمدند. و از تندی باد که از عقب پاندوان می‌وزید خاك 
و سنگر یزه به‌چشم مردم می‌افتاد. و هیچکس از افواج کوروان روی به‌فوج پاندوان 
نمی‌توانست کرد. درو ناچارج» در غضب شد و بردهرشت‌دمن حمله آورد و يك يكت 
تیں به‌جمیع مردم و فیلان و اسپان زد. و لشکر دهرشت‌دمن رو به‌هزیمت نپاد. و 
دهرشت‌دمن نیز داد می‌دانگی داد و همچنان جلدی دست بروی می‌نمود: و شجامان 
طرفین قرار دادند که جان شیرین را در معر که فدا ساز ند. 

بہیم در معرکه آمد و پبتشت (هعها۷:۷)» و چترسین (2عهعه‌تالن)) و یکرن 
»)Vikarn4(‏ و بند (aلہ۷i)‏ و ان‌بند (aلndنہںد۸)ء‏ و چہیم دهورت (Ksemadhurti)‏ 
به‌مقابله بہیم آمدند. و باهليك (دعطلناطه۳)» و پسر شب (طد5)»گو باسن (قمد‌عه007) ۱ 
با جماعت خودو بایسران درو پدی‌مقایل شدند و شل (52172) با ر اجه‌جد‌هشتر» به‌جنگت 
پیوست ودوشاسن» باجماعت خود باساتك (اعله(52) به‌جنگث درآمد. وشکن (تصدعلدة). 
با جماعت چپارصد کس با چیکتان (2عد2::ع)) به‌جنگث پیوست. و بند» و ان‌پند با 
راجه برات مقابل شدند. و باهليك» با شکپندی» روبرو گشت. و راج اوجین با 
جماعت بپدرك (9عهع4:ظ)». و سوبر (52۷1:2) با پس دروپد» و دهرشت‌دمسن 
مقابل شد. والایده (2ط۸۱(۵۵) دیو با گتدکج (م‌عطاه:ه(0) جنکث می‌کرد. و النبش 
(دعنطاجداش) دیو با راجه کنت بپوج (دژه‌طنام؟) جنگث می‌نمود. و جیدرت با 
کر پاچارج و (غیره) نگاهبانان خود در عقب فوج بود و دو پپلوانان قوی مددکنندة 
جیدر تبه؛ شدند. یکی اشوتمپاما» بطرف راست و دوم کرن» بطرف چپ. و نگہبانان 

پشت کرپاچارج. و برکبه‌سین (2>عه:۷). و شل (هله5)». و درجی (2ردزمدنآ) 
شدند که پیشقدم آنپا سومدت» بود از هر‌طرف جنکت می‌کردند. 

پند (۵2مذ۷) و آن‌بند (Anuvinda)‏ ده تیر برراجه برات» زدند و آن‌قدر جنگ 
کردند که از خون کشته‌ها جوی روان شد. a‏ پرات» با آن دو کس مانند 
شیری که با دو فیل جنگت می‌نماید با آن دو برادر جنگ می‌کرد. و باهليك» با 
پسران دروپدی, به‌جنگث درآمد و تیرهای کاری می‌زد. و پسران دروپدی» نه تیر 
زده بامليك. را زخمی ساختند. و مردم ترسناك از آن جنگث ترسیدند و شجاعان 


١‏ در متن صانسکر یت عبارت بر ین وجه است: گوواسن (Govasana)‏ يشن شیبی (اطا). 
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خوشحال شدند. و باهليك» در جنکث با پنج پسر دروپدی» چنان می‌نمود که دل با 
پنج حواس جنگ می‌کند. و آن پنج برادر از چارسو چنان به‌تیر جنگث کردند که 
خواهش‌های پنج حواس با بدن هميشه در آویزش باشند. و راجه شیب (اطنه) 
گوباسن۱ (00725272) با پسر راجه کاشی» جنکث می‌کرد. و آنچنان جنگی کردند که 
فیل با فیل جنگت کند. و دوشاسن. با ساتكء به‌جنکت پیوست. و دوشاسن» تیر‌های 
محکم برسينة ساتك» زد چنانچه ساتك» بیپوش شد و بعداز ساعتی بپوش آمده ده 
تیر بردوشاسن» زد و هردو مجروح گشتند و خون بسیاری از هردو جاری شد. و 
النبش» دیو از تیر‌های کنت بمپوج» بسیار زخمی شد. و از تیر‌های خود کنت‌بمپوج» 
را زخمی ساخته نعره‌های بلند کرد و شکن» روگردان شده گریخت. و گہتدکچ 
)Ghatotk43(‏ دیو با الایده (2طلدرها۸) دیو مقابل شد. شکن» با نکل» و سمدیو. 
به‌جنگت درآمد و لشکریان هردو طرف کشته شدند. و جنگت ایشان یاد از جنگت 
رامچندر» و راون» می‌داد. و راجه جدهشترء پنجاه تیر بی‌شل» زد. و ببنشت 
(نا2ه۷:۷1) و چترسین» و بکرن» با بمیم‌سین» جنگث کردند. و لشکریان کوروان؛ 
سه فوج شده برپاندوان» حمله آوردند. و بپیم‌سین؛ راجه جل‌سنده (002صععهله[), 
را زخم کاری رسانیده شکست داد. و جدهشتر» کرت‌برما «(Krtavarma)‏ را هزيمت 
داد. و دهرشت‌دمن» بردرو ناچارج» حمله آورد. و درو ناچارج» با بسیاری لشکر 
رو بروی دهرشت‌دمن» حمله آورد. از حملۀ این دو کس چممی از هرطرف کشته شد ند 
و کمان‌ها و شمشیر‌ها و بکترها و اسلحه دیگر طلاکار در میدان افتاد و معلوم شد 
که زمین معر که را گویا مرصحع کرده‌اند. و کبندهه '(Kabandha)‏ بسیاری پیدا شد» 
یمنی مردهای بی‌مس بر‌خاسته جنگث می‌کردند. و زاغوزغن و دیگرجانوران خونخوار 
گوشت و خون مرده‌ها می‌خوردند. و چون کار از اسلحه گذشت مردم به‌دست و پا 
حریف را می‌زدند. و اسپان ارابۀ درو تاچارج» و دهرشت‌دمن» با خود پیوستند. و 
دهرشت‌دمن» تیرو کمان را گذاشته شمشیر بدست گرفته بدوید که سر درو ناچارج» 
از تن جدا نماید. دروناچارج» حیران شد که دهرشت‌دمن» از کجا پیدا شد؟ و 
درو ناچارجء صد تیر زده شمشیر دهرشت‌دمن» را انداخت و ده تیر زده نگاهبان 
پایة ارابة دهرشت‌دمن» را بکشت و یك تیں بقصد کشتن دهر‌شت‌دمن» انداخت 
که ساتكت» تیری زده آن تیر را در راه شکست. درو تاچارج» در غضب شده پیست 
و شش تیر برساتك» زد. و ساتك» صد تیر بردرو ناچارج» زد و بیست و شش تیر 
دیگر بر‌سينة درو ناچارج» زد. درو ناچارج» در غضب شده برساتك, بر‌آمد. و ساتك» 
بپلبان خود را گنت که مرا روبروی درو تاچارج» ببی. بہلبان ساتك» را مقابل 
درو ناچارج» کرد و از هرطرف تیرباران کردند و اسپان ارابه هردو طرف زخمی 
شد‌ند و چپتر (01079)), و بیرق هردو طرف بریده شد و بدن هردو زخمی گشت. و 


۱- پس شیب کوباسن. منظور همان گوپاسن پسر شیبی است. 


° سپا بارت 


هردو طرف خواهان فتح بوده سفیدمپره‌های خود بنوازش درآوردند. و بپادران 
دیگر» جنکت را گذاشته تماشای جنکث ایشان می‌کر‌دند. و بیرق و بکتر و اسلحۀ 
بسیار از [هردو ] لشکر برزمین افتاد. و برهماء وایندر. و دیکر دیوتمیا آمسده 
تماشای جنگث می‌نمودند. و درو ناچارج» تیرها که می‌انداخت ساتك» رد می‌کرد و 
آنچه ساتك , می‌انداخت درو ناچارج» رد می‌کرد. وساتك» تیری‌زده‌کمان درو ناچارج» 
را برید درو تاچارج» کمان دیگر بدست گرفته زه کرد و سباتك» این کمان را برید. 
و درو ناچارج» تا صد کمان بدست گرفت و ساتك» صد مان او را شکست. و 
درو ناچارج» چون دید که ساتك (اغهراه5) کار نمایان می‌کند یخاطر رسانید که 
این قوت کمانداری کارت‌بیر جح (2::2۷17۷2), است. ساتك» این همه قوت از کجا 
پیدا کرد؟ قوتی که در بپیکم. مشاهده می‌شد در ساتك» دیده می‌شود و در دل خود 
برساتك» تحسین و آفرین می‌کرد. و هر‌قسم تیر را که درو ناچارج» می‌انداخت 
همان قسم را ساتك» کار می‌فرمود. و دروناچارج» تیر آتش انداخت» ساتك نیز 
تیر بار ان زد. 

راچه جدهشتر» و بپیم. و نکل» وسمدیو, به‌مدد ساتك» آمدند و دهر‌شت‌دمن» 
و راجه برات» و راجه کیکی» و پانچال (۳27»2[2)» و شورسین (5:22602)» نیز بر 
درو ناچارج» آمدند. و دوشاسن» با پرادران بمدد درو ناچارج» آمد و کوروان مانده 
شده گر‌یختند. و بعضی اراد جنگث می‌کردند. و ارجن» و کرشن‌جیو یرس 
جیدر تپه» روان شدند. و ارجن» تیر‌ها بسیار زده لشکریان شما را هزيمت داد که 
راه رفتن برارجن» واشد و هرجا که ارابۀ ارجن» می‌رسید مردم راه را گذاشته 
راست و چپ می‌گر یختند. و از جلو راندن ارابه کر‌شن‌جیو» مردم حیران می‌ماندند 
که به‌اين سرعت و جلدی ارابه آفتاب هم نمی‌رود. و چون در راه مردم بسیار کشته 
افتاده بودند اسپان در راه رفتن محنت می‌کشیدند و از گر‌سنگی و تشنگی عاجز 
گشتند و تیر بسیار بر بدن ایشان رسیده بود. و بند» و ان‌پند. و راجه‌های او نت 
(نامد۸۷)» آمده پر ارجن تیر‌ها انداختند چنانچه شصت و چپار تیر برارجن» وهفتاد 
تیر بر کر‌شن‌جیو زدند و صد تیر براسپان ارابه انداختند و خوشحال شده تعره 
برآوردند. و ارجن» کمان و بیرق هردو را برید و پیاده ساخت آنا کمان دیگس 
بدست گرفتند و تیرباران کردند. باز ارجن. کمان‌های آنمپا را برید و پیاده‌هایی 
که در گرد پیش ارابه آتپا بودند همه را بکشت. و یك تیر زده سر برادر کلان را 
برید. چنانچه از باد تند درخت برزمین بیفتد بند» همچنان از اراپه بزیر آمد و 
آن‌بند» پرادر خرد گرز بدست گرفته پیاده برارجن» دویده و گرز را پر ک‌شن‌جیو. 
زد. کر‌شن‌جیو» آن را بر‌خود نیاورد. و ارجن دوتیر زده هردو دست او برید. و دو 
تیر دیگر زده هردوپای او یرید و سر او را از تن جدا کرد. 

لشکریان آنا گفتند که صاحبان ما کشته شدند. مسا کجا خواهیم رفت؟ 
بقیةالسیف حمله‌برارجن» آوردند و ارجن» تبسم‌کنان به‌کر‌شن‌جیو. گفت که اسپان 
مانده‌اند و جیدرت. دور است فی‌الحال چه‌باید کرد؟ اسپان را از ارابه گشاده 
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و تیرها از بدن اسپان برآورید و تیمار بکنید. و اگر بخاطر می‌رسید که لشکریان 
حمله آورده‌اند» اگی از اراپه فرود آیم و اسپان را وانمایم لشکر یان غلبه خواهند 
آورد» من همه آنپا را می‌کشم و دور می‌سازم. چنانچه باید بخاطر جمع اسپان را 
تیمار نمایید. و ارجن» بی‌بیم شده از ارایه یزیر آمد و کمان گاندیو, را بدست 
گرفته در میدان بایستاد. و لشکریان کوروان» ارجن را پیاده دیده گفتند که الحال 
وقت است که هجوم آورده ارجن» را یایدکشت. و لشکریان یکجا او را محاصره کردند 
و تیر‌ها و دیگر اسلحه پرارجن» می‌انداختند» در اینجا قوت بازوی ارجن» را پاید 
دید. ارجن» تین‌ها انداخته تیر‌ها و اسلحۀ آنمپا را در راه برید. و همه را زخمی 
ساخت. و تیر‌های ارجن؛ که با یکدیگر ساییده شده آتش از آن برآمده بر لشکریان 
افتاد و شجاعان بسیار سوخته شدند و دریای خون جاری شد و فیلان کشته درآن دریا 
مانند نمینگت و دست و سر و پای شجاعان مثل ماهی درآن دریامی‌نمود. و کر شن‌جیو. 
بخاطر جمع اسپان را تیمار نموده به‌ارجن» گفت که برای خوردن اسپان آب می‌باید 
که هم بخورند و عسل بکنند. ارجن» تیری زده آب از زمین برآورده که سرخاب 
و سنگث پشت و ماهمی بسیار از آن آب پیدا شد. و مرتاضان بر کنار آن آب ریاضت 
می گر د ند . و تارد» آمده تماشا کرد که ارجن» برای اسپان اینچنین دریایی را پیدا 
کرده» و ارجن در آنجا خانه از تیرها بطریق بسکرما (۷::72272)ء احداث کرده 
و کر‌شن‌جیوء تبسم‌کنان برارجن» آفرین نمود. و تیر‌ها از بدن اسپان پرآورد و آب 
اسپان را داد و از آب خوردن و غسل کردن اسپان را تمام کوفت بر‌طرف شد وچیزی 
به‌اسپان خورانیده بر ارابه بنشست. و ارجن» با یراق بر ارابه سوار شده پیشتر 
روان شد. 

کوروان» اسپان را تازه دیده حیران ماندند و ارابۀ ارجن لشکریان شما را 
پایمال کرده روان شد و راجه‌ها می‌گفتند که امروز جیدرت, را به‌عالم جم‌بالیقین 
رفته تصور خواهید کرد. و ارجن» جلد روان شد و آفتاب روبه‌مفرب آورد. و 
کر‌شن‌جیو» سفیدميرة خود را بنواخت. و بعضی راجه‌ها سرراه برارجن» گر فتند. 
در اینولا درجودهن» که زره پوشیده آمده بود با جمعیت آمده رجوع شد. و جمعیتی 
که از لشکر کوروان منپزم شده بود انفعال گشته بر گشتند. و هرکس که مقابل 
ارجن» می‌آمد زنده باز نمی‌گشت و بقیة‌السیف رو به‌گریز نمپادند. و کر‌شن‌جیو» و 
ارجن. در لشکر تو چنان رفتند که راه را آفتاب دور کرده بدر می‌آید. و لشکریان 
را چنان‌زیرو بالا کرد که ماهی کلان دریای عمان را بجوش می‌آورد. و مردمان چون 
دیدند که ارجن» درو ناچارج» را زبون کرده و برهم زده بدر رفت یقین دانستند 
که چیدرت» زنده نخواهد ماند و اميد زندگانی درجودهن» هم نمانده. و لشکریان 
شما فر یاد می‌کردند که درو تاچارج» و دیگر لشکریان زنده مانده‌اند يا نه. و 
کر‌شن‌جیو» و ارجن»: مانند آفتاب و ماه که از ابر پر آمده روان شو ند» [می‌رفتند ] 
و همه کس طعنه بردرو ناچارج» می‌کردند که او را چه شد که ایشان را گذاشت 


نزديك جیدرت» رسید‌ند. و ک‌شن‌جیو» و ارجن» جیدرت» را دیسده خوشحال 


۳۳۳ میابهارت 


شدند چنانچه شیر از دیدن طعمه» و زود شتافتند. و درجودهن. چون دید که 


کرشن‌جیوء و ارجن» نزديك جیدرت» رسیدند با جمعی آمده حاضر شد. و هردو 
طرف سازها نواختند و سفیدممره در دمیدند. و جممی که نگاهبانان جیدرت» 
بودند با جمعی کثیر آمده رو بروی کر‌شن‌جیوء و ارجن» شدند و از دیدن درجودهن. 
خوشحال شد ند. 

کرشن با ارجن گفت که درجودهن» را ببین که چطور آمده است به‌طریقی که 
کشته شود» فکر او بکن که تو ببتر می‌دانی که سلطنت شما بنابردغلی کشیده 
گرفته است و شما را در جنگل و بیابان سرداده و درویدی» را انواع آزار رسانیده 
بود. خوب شد که دشمن زیر تبرهای شما آمده است و قصد کشتن تو نیز دارد او 
را بکش. بعداز کشتن او لشکر کوروان» ب یکس حواهد شد. بيخ دشمنی همین است 
تو او را بکش و بیخ کوروان» برکن که دشمنی کوروان» برطرق خواهد شد. 

ارجن. گفت که بسیار خوب من همین لحظه او را به‌تی‌ها می‌کشن. ارابه 
روبروی درجودهن پکن. درجودهن دید که کرشن‌جیو» و ارجنء آمدند. درجودهن 
نیز روبرو آمد و راجه‌ها و بپادران که در لشک او بودند آفرین بر‌همت درجودهن 
می‌کردند و همه خوشحال شده سفیدممپره‌های خود نواختند. و درجودهن» تین‌های 
بسیار انداخت و نگذاشت که ارجن قدم پیش نېد. درجودهن تبسم کتان» کر‌شن» و 
ارچن را به‌جنگث می‌طلبید کرشن» و ارجن سفیدمپرءة خود را نواختند و کوروان 
غضب ارجن» و کرشن را دیدند و حیران ماندند و می‌گفتند که از ايشان این چنین 
غضب هیچگاه ندیده‌ايم؛ و از زندگانی درجودهن ناامید شدند و یقین 
دانستند که درجودهن به‌پای خود در دهن اجل درآمد؛ و از زبان همه کس برآمد که 
راجه کشته شد. 

درجودهن این سخنان را شنید» و گفت که ای مردمان! چرا دل خود را پای 
دادید؟ من این هردو را در چشم برهم زدن می‌کشم. و مردم را دلاسا داده به‌ارجن 
گفت که ای ارجن! جمیع اسلحۀ که از دیوتپا گرفته‌ای برمن کارفرما و هرچه 
کرشن» و تو قوت دارید برما بیاورید تا قوت شما را ببینم؛ و در غیبت من کار 
بسیار کرده‌ای» حالا قوت خود را می‌نمایم. 

سنجی می‌گوید که درجودهن این سخنان بگفت و سه تیں برارجن» و چہار تیر 
پراسپان ارابه او» و ده تیر برسینۀ کرشن زد. و کرشن تیر‌های او را از چوپ 
راندن اسپان پرید. و ارجن چپارده تیر طلا کار و تیر‌های دیگر زد و تیر‌های 
درجودهن را رد کرد. و تیر های ارجن» برزره درجودهن رسید ند و هیچ‌کاری‌نتوانستند 
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کرشن دید که بیست و هشت تیر ارجن رایگان رفت از روی غضب به‌ارجن 
گفت که تو تیرها انداختی و هیچ کارگر نشد معلوم می‌شود که روز آخرین تو 
رسیده که اسلحه تو کار نمی‌کند راست یگو که اینعنین نمود از چه رهگذر است؟ 

ار جن» گفت که درو ناچارج» او را زر هی که در هندوی کوچ (Kavaca)‏ 
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می‌گویند از افسون برهما پوشانیده» فرستاده است؛ شما که می‌فر‌مایید که تیر تو 
ضايع شد عجب است که هرچه در سه عالم می‌گذ‌رد مشاهده می‌کنید؛ [اما] برشا 
پوشانیدن زره برهما کوچ» دروناچارج بردرجودهن چگونه پوشیده مانده است؟ 
هرچند درجودهن آن کوچ پوشیده و بی‌غم در معرکه ایستاده است؛ اما چنانچه کسی 
در پناه زنی برود؛ او در پناه کوچ آمده است. من به‌تأیید ایزدی و به‌یمن توجه شما 
پبینید که چطور او را می کشم ؛ و تیر‌های افسون خوانده بردرجودهن انداخت. و 
اشوتباما تیر‌های ارجن را در راه برید. ارجن به‌کرشن گفت که من قصد کشتن 
او کرده بودم» اشوتپاما تیرهای مرا در راه شکست. و درجودهن, نه‌تیر برارجن 
زد و ارجن نه‌تیر بردرجودهن زد. مردم شما خوشحال شدند و شادیانه نواختند و 
ارجن در غضب شد و لب به‌دندان گزیدن گرفت و نگاه کرد تا ببیند که در تمام 
بدن او بی‌افسون جایی مانده باشد. هیچ‌جا در نظرش نیامد؛ مگ بعداز کشتن 
اسیان ارابه و نگاهبانان پایه‌های ارابه را دید که کف‌های پاها خالی مانده استء 
بر‌هردو کف‌پای او چندان تیرزد که درجودهن عاجن گشت» و مردم را می‌طلبید که 
مرا برداشته ببرید. و تیزدستی ارجن را دید و مردم برای برداشتن او دویدند. 
و فیلان و اسپان و ارابه‌سواران هجوم بسیار آوردند و ارجن را محاصره کردند و 
تیر های بسیار انداختند که ارجن» و کرشن زیر تیر‌ها پنہان شدند. و ارجن یر 
لشکریان تیر‌ها زد» و فیلان را با سواران» و ارابه‌سواران بسیاری‌را بکشت و دست 
و پا و بازو و سر‌های لشکریان را برید و برزمین انداخت. و کرشن ارابه را پیش 
پرد» و کرشن گفت که تو کمان خود را چاشتی‌بده و من سفیدممبرة خودرا می‌نوازم. 

ارجن دست بر بازو زده کمان را چاشنی بلند کرد و کرشن سفیدسپرة خود 
را بتواخت و لشکریان کوروان از آواز کمان ارجن. و سفیدمپرء کرشن بی‌تاب 
شدند و پرزمین افتادند. ارجن دشمنان را زبون کرد و آنچنان هزيمت داد که ياد 
تند ابر‌ها را پریشان می‌سازد. و نگاهبانان جیدرت» چون دانستند که ارجن» و 
کرشن درآمد سقيدمپرء خود را به‌نوازش درآوردند. و کرشن‌جیو» و ارجن» نیز 
بواسطۀ بر‌طرف نمودن دو دلی راجه جدهشتر و فوج پاندوان». سفیدسپرة خود را 
بنواختند که در زمین و آسمان و کوه‌ها آواز آن سفیدمپره رسید و روی هوا از 
صدای او پر گشت. 

در این وقت بپورشروا «(Bhurisrava)‏ و شل» و کرن» و بر کبه‌سین» پس 
کرن» و جیدرت» و کرپاچارج» و اشوتپاماء جمع شده به‌جنگت ارجن» آمدند. 
اشوتپاماء هفتاد تير برکرشن انداخت و سه تیر برارجن» و چپار تیر بر اسپان و 
یك تیں بربیرق ارجن زد. و ارجن» شش تیر براشوتپاما, و دوازده تیر بر کرن 
زده مجروح ساخت. و برکپه‌سین را سه‌تیر زد و قبضۀ کمان شل را برید. شل؛ 
کمان دیگر یدست گرفت و ارجن را تیر‌ها زد. و بہورشروا سه تیر بر ارجن‌انداخت» 
و کرن را دوازده تیر زده مجروح ساخت. و بيست و دو تیر کرن» و پنج تیر 
بر‌کپه‌سین» .و هفتاد تیر جیدرت, و ده تیر کرپاچارج» و ده تیر شل» و شصت 


۳۶ میابپارت 


تی اشوتہاماء برارجن» انداختند. و اشوتہاماء هفتاد تیں برکر‌شن‌جیوء انداخت و 
هفت تیر دیگی برارجن» زد. ارجن» تبسم‌کنان دوازده تیر برکرن» و سه تیر بر 
بر کپه‌سین (52514إ۷) زد. و شل» تیری در کمان نمپاده می‌خواست که برارجن» 
اندازد. ارجن» تیری زده کمان او را برید و سه‌تین بر بہورشروا (۲۷2ءزاط8) و ده 
تیر دیگر برشل» انداخت و هفت تیر آتشین براشوتپاما, زد. و بپورشرواء تیری 
انداخته چوپ راندن اسپان که بدست کر‌شن‌جیو» بود برید. و هفتاد و سه تیر بر 
ارجن» زد. ارجن» هزار تیں بردشمتان انداخت چنانچه باد تند ابرها را می‌برد و 
پراکنده می‌سازد تمام لشکریان را نگاه داشت. و ارجن» تنا در ميان لشکر درآمده 
خوشنامی نمود چنانچه ماه در ستاره‌ها می‌نماید. کمان را چاشنی داد و آنقدر تیرها 
روان نمود که روی هوا پوشید و چشم هیچکس برارجن» و کر‌شن‌جیو» نمی‌افتاد. 
و لشکریان شما نیز تیر‌های بسیار انداختند. 

دهرتراشت» از سنجی پرسید که چون ارجن» برجیدرت» رفت درو ناچارج 
با لشکر پانچال چه کرد؟ 

سنجی گفت که پاندوان بردرو ناچارج غلبه آوردند در این وقت بر هدچپتر- 
کیکی (۱)۳:۵:22 به‌مدد درو ناچارج آمد و تیرها می‌انداخت. و درشت کیت 
(اDhrstake)»‏ و راجه چندیری (220671)). بردرو ناچارج دویدند و پیاده‌های 
کوروان بر‌جدهشتر حمله بردند. و درو ناچارج با لشکریان خود فوج پاندوان را 
در هم شکست. و نکل برارابة درو ناچارج حمله آورده بود که بکرن (۷162702)» پس 
تو مقابل نکل آمد و درم کین (۳027:202د(1) پسر تو با سپدیو مقابل شد. و با 
ساتك» بیاگمپردت (242۵تطوه(۷)» جنگث می‌کرد. و پسران درو پدی با سومدت په 
جنگ پیوستند. و بپیم‌سین» با رش‌شر نگث (10:(۵5۲۳82) دیو جنگث می‌کرد. و میان 
آن هردو آدمی و دیوجنگت بسیار شد چنانچه در ميان رامچندر» و راون شده بود. و 
راجه جد‌هشتر» نود تیر بردرو تاچار ج انداخت و تمام اعضای او را مجر وح ساخت. 
درو ناچارج بیست و پنج تیر برسینة راجه جدهشتر زد» و راجه جدهشتر تمام 
تیر‌های او را از خود دور کرد. درو ناچارج تیری زد و کمان جدهشتر را برید» و 
هزارها تیر بر‌جد‌هشتر انداخت. و جدهشتر کمان دیگر بدست گرفت و هز‌ارها 
تیر درو ناچارج را برید. بعد از آن برچہه بدست گرفت و برارابۂ درو ناچارج 
انداخت و نس مردانه زد. و درو ناچارج تیری برهماستی (دتاعه‌صطه:8) نام زد که 
برچپه او را در راه برید و نزديك ارابه جدهشت رفت. جدهشتر نیز بر‌هماستس 
انداخته تیر دروناچارج را برید. درو ناچارج گرز خود را بر‌جد‌هشت انداخت. 
جدهشتر او را به‌گرز خود زد و گرز دروناچارج را در راه شکست و آتش از آن 
گرزها پیدا شد و هردو گرز برزمین افتاد. درو ناچارج چپار تیر زد و هرچپار 
اسپ جدهشتر را بکشت» و يك تیر زد و کمان جدهشت را برید» و بيك تیر 


ت کیکی :(Kekaya)‏ نام ولایتی که برد کشتره به آن منسوب بوده است. 


دفتر هفتم ۳۳۵ 


بیرق جدهشتر را بینداخت. و سه تیں برسینۀ جدهشتر زد و جدهشتر از ارابه بر 
زمین آمد. و درو ناچارج لشکی پاندوان را کشتن گرفت و برجدهشتر حمله آورد. 
و جدهشتر دوید و برارایه سمپدیو سوار شد. مسیدیو اسپان را جلد رانده راجه را 
از معرکه بیرون برد. و برھدچہتر -راچه‌کیکی- از جاتب پاندوان» با کمپیم‌دهورت 
(تاعدطا‌عصعی۴) که جانب کوروان بود به‌جنگث پیوستند. و کپیم دهورت» در غضب 
شد و کمان بر هدچپتر» را برید» و یك تیر برسینه او زد. و بر هدچمپتر تبسم کرده» 
کمان دیگر گرفت و چہار تیر زد و اسپان ارابه و بمپلبان او را بکشت و یك تیر 
زد و سر کمپیم‌دهورت را از تن جدا کرد و بر لشکریان شما حمله آورد. و دهرشت.- 
کیت» بردرو ناچارج حمله کرد» و پیردهنوا (۷1:2022۷2) پا او مقایل شد و هردو 
باهم به‌جنکث پیوستند و به‌هزاران تیر یکی دیگری را زخمی ساخت. بیردهنوا متبسم 
شد و کمان دهرشت کیت را برید. دهرشت کیت. برچبه (۱)۷۲۲52 در دست گرفت و 
بر بیردهنوا (27۷2ط۷1:20) زد که از سینهة او پران گذشت و بیردهنواء جان بداد و 
لشکریان شما رو به‌گریز نپادند. و سپدیو با درمکبه جنك می‌کرد» و درمکپه 
شصت‌تیر بر‌سپد‌یو» انداخت و سپدیو» ده تیر بردرمکپه زد و درمکپه نه تیر بس 
سپدیو انداخت و مسپدیو يك تیر زد و بیرق او را برید» و به‌چمپار تیر هی‌چپار 
اسپان او را بکشت, و یك تیر زد و بہلبان او را بکشت و به‌تیردیگر کمان او را 
برید. و پنچ تير برسینۀ درمکپه زد. و درمکپه گریخته برارابة نر‌متی (دعانصهیال() 
رفت. و سپدیو برنرمتر رفت و یك تیر زد و سر نرمتر را برید. و مردم برمسپدیو 
آفرین کردند. و نکل با بکرن ‏ پسر تو جنگ می‌کرد. و ساتك با بیاگپردت 
(Vyaghradatta)‏ جنکت می‌کرد» و او تیر بپسیار زده ساتك را با ارابه زیر تس 
پنپان ساخت. و ساتك تیرهای او را رد کرد و يك تیر زد و سر او را برید. و 
لشکر راجه مگدهه (228202)» صاحب خود را کشته دید» و برساتك حمله آوردند 
و تیر و توس (۲)10۳872 و گرز و دام و موسل بسیار بر ساتك انداختند. ساتك 
تبسم‌کنان عدهٌ از لشکریان را بکشت و بعضی روبه‌گریز نمبادند. در این هنگام 
درو ناچارج در غضب شد و برساتك» دوید. 

سنجی» می‌گوید که پسران دروپدی با سومدت (هاا500:202)» جنگث می‌کردند 
و سومدت» هريك از پرادران را پنچ تیر زد؛ بعداز آن هفت‌تیر زد. لشکر شما 
فریاد کردند که پسران دروپدی را عاجن ساخت. شتانيك (دعلاصماد5) -پسر تکل 
دو تیں زد و سومدت را مجروح ساخت و یك تیر زد و پپلبان او را بکشت. و 
سومدت» بر هر پنج برادران پنچ تیر زد و آنپا را مجروح ساخت؛ و پسران درو پدی» 
سومدت را در میان گرفته تیرباران کردند. و پسران ارجن» هرچمپار اسپ ارابه 
او را پکشت. و پسر بہیم کمان او را برید و سفیدمبرء خود را بنواخت. و پسس 


۱- برچبه = وریکشه (۷۳۴۹۵): درخت, نام قیر و سللاحی. 
۲- تومر (19۳025) واژه هندی نام اسلحهة است. 


۳۳۶ مپابیارت 


جدهشتر» بیرق او را برید و پسر نکل بپلبان او را بکشت. و پس مسبدیو سر او 
را برید. و لشکریان همه رو به‌گریز نپادند. و النبش (2عاصعاش۸) پیاده شد و پر 
بپیم دوید» و پنج تیں بربمپیم زد که بہیم بی‌شمور شد و به‌چوب بیرق تکیه کرد. و 
باز بپیم به‌شمور آمده النبش دیو را زیر تیر پنمپان ساخت. النبش صورت زشت خود 
را ظاهر کرد» و پربپیم دوید» و گفت: ای بپیم! امروز قوت مرا ببین؛ اگر چه 
يك برادر مرا کشته‌ای؛ اما امروز از تو خون برادر بکیرم؛ در آن روز من همراه 
برادرم نبودم؛ این سخنان گفت و از نظر غایب شد. و بپیم را تیرباران نمود. 
بپیم در تعجب شد که دیو در نظر نمی‌آید با که جنگت کنم!؟ و نظر برآمدن تیراو 
کرد» برآسمان تیر می‌انداخت. بعداز يك گپری» النبش بالای اراب خود آمد» و 
ظاهر شد و گاهی بلندبالا و گاهی خرد و باريك. و گاهی تناور می‌نمود. و لشکریان 
پات وان زا ساز اراس اران و ماد سیاز کشت و یراق پار ازدتوان برای 
خوردن گوشت و خون مرده‌ها آمدند؛ و مردم پانچال بسیار کشته شدند؛ و النبش 
دلیر شده به‌هر‌طرف که حمله می‌کرد جمع کثیری را می‌کشت. 

پاندوان از دیدن قوت و کارهای آن دیو تر‌سید‌ند» و لشکریان کوروان شکفته 
شدند» و سازهای پسیار نواختند؛ و بپیم در غضصب شد» و تیر توشتا (Tvasta)‏ ۱ 
را پراو- انداخت» و از يك تیں هزاران تیر روان شد و آن سحر که النیش دیوکرده 
بود دور شد. چون بپیم غالب آمد. النبش گریخت و در فوج درو ناچارج درآمد. و 
پاندوان خوشحال شدند» و بپیم را آفرین می‌گفتند. و النبش چند تیر بر کپرو که 
(دعاباتعک), زد؛ کپروکه هشت تیر برسینة النبش زد و سفیدممپرة خود را بنواخت. 
و هردو در جنگت برابر ماندند و هردو جادوگران تیں بریکدیگر می‌انداختند. و 
کپروکه هشت تیر برسینۀ النبش زد» و قصد کشتن او کرد و از ارابة خود 
بر‌جست و برارابه اللبش رفت و او را گرفت و برزمین انداخت و مس او را بگرز 
شکست. و از کشتن او تمام لشکریان شما تر سیدند و فریاد بر آوردند. و پاندوان 
خوشحال شدند» و سفیدممپر؟ة خود را بنواختند و کپرو که را تحسین می‌کردند. 

چون‌درو ناچارج بر‌ساتك‌دو ید»ساتك بیستو پنج تیر ناوك بر درو ناچار ج‌انداخت. 
درو ناچارج سه تیر براو زد که از سین ساتك پران گذشت. ساتك آن تیر‌ها را بر 
خود نیاورد» و پانصد تیر آتشین براو زد و دروناچارج را مجروح ساخت. و 
درو ناچارج تیں بسیاری برساتك» انداخت و يك تیر محکم بر‌سین؛ او زد که ساتك 
بی‌تاب شد» و لشکریان تو خوشحال شدند؛ ودرو ناچارج سفیدمسء خودرا بنواخت. 
و پاندوان مردم پسیار برای مدد ساتك فی‌ستادند. و راجه جدهشترء با ده تاشت 
دمن گفت که تو چه ایستاده‌ای؟ برو ببین که درو ناچارج چه می‌کند. و بپیم‌سین» و 
دیگران همه به‌مدد ساتك بروند» و من نیز از عقب‌شما می‌آیم ؛ زود رفته محانظت 


٩‏ در متن سانسکریت: تواشتر (1۷2508) آمده و توشتا (1۷258) نام مردی است 
که آن تیر (تواشتر) را به کار میبرده است. 


دفتر هفتم ۳۳۷ 


ساتك نمایید. و راجه جدهشتس تمام لشکریان را گرفت و بر درو ناچارج دویسد. 
چون دروناچارج تنما بود از رفتن این مردم شور بسیار شد. و درو ناچارج را 
محاصره کردند و تیرباران نمودند. درو ناچارج تیرهای همه را ردکرد» و تیر‌های 
بسیار انداخت که هیچکس تاب دیدن درو ناچارج را نداشت. و بیست و پنج کس را 
از مردم پانچال که در بپادری و شجاعت پرابر دهرشت‌دمن بودند بکشت؛ و از 
مردم کیکی, نیز بسیاری را بکشت؛ چنانچه دیوتبا و گندهر بان می‌گفتند که این 
مردم را درو ناچارج کشته و هیچکس رو بروی او نمی‌شود. 

سنجی» با دهر‌تراشت گفت که این همه کشاکش به‌دو لت قمار بازی تو شده. 
و راجه جدهشتر گفت که میادا پرارجن مشکلی آمده باشد والا او هم سفیدمبر8 
خود را می‌نواخت. جدهشتر» در غم فرو رفت و با ساتك گریه‌کنان گفت که تو را 
با ارجن دوستی است. چنانچه کرشن معافظت ما می‌کند تو هم برابر کرشن هستی؛ 
در این وقت نگاهیانی ما بکن و حرف مرا که برادر کلان و استاد توام برزمین 
مینداز! تو گفت؛ٌ مرا قبول کن و زود به‌نگاهبانی ارجن برو چنانچه کردن در کار 
ارجن چان خود فدا می‌کند» تو نیز دریغ مدار - و بجبپت نگاهبانی بمپادر» بپادر 
می‌رود. ارجن تنہا است و در آنجا جنگ بسیار روی داده است؛ بغیر از تو هیچکس 
نیست که در آنجا تواند رفت. و ارجن هميشه تمریف کارهای تو می‌کرد» و تو در 
جنگ ملاحظه نداری و برای‌محافظت ارجن‌برو» و کوروان را بکش زیرا از ترس 
درو ناچارج هیچکس پیش ارجن نمی‌تواند رفت» و تو درو ناچارج را فتح کرده‌ای, 
خود را به‌ارجن بر‌سان. 

جدهشتر» با بپیم گفت که اگر چه ارجن در آنجا قوی است؛ لیکن ساتك را 
نیز می‌فی‌ستم که برابر این دوست ما دیگری نیست. و با ساتك نیز گفت: در وقتی 
که در جنگل بودیم» ارجن اخلاص و یگانگی ترا بمن گت و الحال تو گفتۀ ارجن 
را رد نخواهی کرد که مثل تو در شیو؛ٌ اخلاص و یگانگی دیگری را تصور نمی‌کنم. 

و ای ساتك! تو در اصل و نسب و بودهو باش و در داشتن لوازم دوستی از همه 
خوب[تس] هستی. الحال درجودهن به‌گفته دروناچارج» برس ارجن رفته است و 
از رفتن درجودهن شور بسیار به‌گوش می‌رسد. 

ای ساتك! تو زود خود را به‌ارجن» برسان» و بپیم‌سین» و دیگر لشکریانی 
که هستند محافظت من خواهند کرد. اګر درو ناچارج سدراه تو شود ما هم یں مس 
درو ناچارج خواهیم آمد. و فیلان و لشکریان کوروان برس ارجن رفته‌اند» و گردو 
غبار از سم اسپان و پای فیلان سر به‌فلك کشیده است؛ از این جبت می‌دانم که 
کار برارجن تنکث باشد. و می‌شنوی‌که مردم کوروان نقاره و نفیرها و سفیدمبره‌ها 
می‌نوازند مبادا ارجن را قضیه‌ای روی داده باشد. از اینجبت می‌گویم که تو برای 
محافظت ارجن برو که مثل شما عزیزی در این وقت در کار است. و برابر تو نزد 
من دیگری نیست؟ از این که درو ناچارج» را عقب گذاشته خواهی رفت همه کس 
برتو تحسین خواهند کرد. تو ملاحظ؛ٌ جان بخاطر نرسانیده نزد ارجن» برو که 


ارجن» استاد تست و کرشن, استاد ارجن است» برای محافظت هردو استاد باید 
رفت. کرشن‌جیو» و ارجن» نیز می‌خواهند که تو خود را به‌اینجا بی‌سانی. 

ساتك (اعله520) گفت: مرا در کار ارجنء جان خود فدا باید کرد و شما مرا 
می‌فر‌ستید اگر دیوتپاء و دیوان» و مردم هرسه عالم به‌مقایل من بیایند من به‌حکم 
شما جنکث می‌کنم و فتح می‌نمایم و به‌خیریت نزد ارجن می‌روم و جیدرت را کشته 
باز پیش شما می‌آیم؛ اما کرشن و ارجن وقتی که بر‌سر جیدرت میرفتند» مرا برای 
نگاهبانی تو گذاشتند و تأکید کرده بودند که يك قدم از تو جدا نشوم؛ و پیش 
تمام لشکر به‌آو از بلند گفته‌اند که تو محافظت راجه خواهی کرد. و دروناچارج 
قول داده است که تو را زنده بگیرد؛ ارجن گفته است که اگر درو ناچارج راجه را 
بگیرد کشتن جیدرت به‌چه کار می‌آید؟ الحال برمن هردو کار مشکل شده گفتة 
ارجن را رد نمی‌توانم کرد» و از حکم شما نیز عدول نمی‌توانم کرد - اگر محافظت 
خود بکنی من می‌روم - اما ملاحظة خود بکنید که نگاهبانی تو چه کس خواهد کرد؟ 

جد‌هشتر, گفت که ای ساتك! تو راست می‌گویی؛ و لیکن دل من از جاتب ارجن 
جمع نیست و برای محافظت خود من تلاش بسیار خواهم کرد. به‌گفتة من بجایی 
که ارجن است زود برو و محافظت مرا نیز تو کرده‌ای برو؛ نمبایتش ببیم و 
دهرشت‌دمن» و پسران دروپدی» و پرادران کیکی» و راجه‌برات» و راجه دروپد» و 
شکپندی» و دهرشت‌کیت. و کنت بہوج (۲:00[9) و نکل» و سپدیو» و لشکریان 
پانچال محافظت من خواهند کرد؛ و از بودن اینقدر جماعت‌درو تاچارج. و کرت‌برما» 
مرا نخواهند گرفت. هرگاه درو ناچارج قصد من خواهد کرد» چون دهرشت‌دمن» 
بجپت کشتن درو ناچارج پیدا شده است او درو ناچارج را رد خواهد کرد. 

ساتك بخاطر رسانید که اگر به‌گفتة راجه نروم. مبادا قضیه دیگی بوقو ع آید, 
و همه کس مرا نفرین خواهند کرد؛ پس راجه را دعای خی کرد» و برای نگاهبانی 
ارجن روان شد. و در قوج کوروان غوطه خورد. و در وقت رفتن اسپان ارابه را آب 
و نپاری داد» و یراق گوناگون برارابه نپاد» و بیرق تصویر شیر را برارایه نپاد. 
و راچه در وقت رخصت مالای (Mala)‏ طلای مرصع کاری در گردن ساتك انداخت 
و چتر مرصع برسرش گذاشت و برادر خرد دارك (Daraka)‏ بپلیان ساتك شد. و 
ساتك» غسل کرد» و خیرات بسیار داد» و هزار برهمن را يك يك هزار اشرفی داد؛ 
و آنا دعای خی کردند. و ساتك» مده‌پرك (۱)(۷2002762 بسیار خورد چنانچه 
چشمانش سرخ شد و قوت مضاعف در او پیدا شد. و کوچ «(Kavaca)‏ یمتی: (بکتر) ۲ 
پوشید» و دختران مالای گل‌ها آوردند و در گردن ساتك انداختند و دعای‌خیر کر‌دند. 

ساتك» جدهشت را تعظیم کرد. و پیشانی او را بوسید» و برارابه سوار شد 
و اسپان» بسیار جلدی و تندی نمودند. و ساتك با بپیم گفت: ای بپیم! تو را 


۱- مدھوپارك (7162ه0داط80/(): جمع آوری و تناول یا خوردن پنج قسم غذا برای انجام 
دادن رسم مخصوص مذهبی. 
۲ کوچ )۴4۷3٥(‏ یعنی زره و جوشن که به‌فادسی آنرا بکتر نیز گویند. 


دفتر هفتم ۳۹ 
همین کار است‌که محافظت راجه جدهشتر نمایی‌که من برای شکستن‌صف درو ناچارج 
میروم. بپیم گفت که من محافظت راجه خواهم کرد شما بروید. ساتك روبروی 
فوج درو ناچارج روان شد و عقب ساتك بسدان (۷2۶۵۵202) - پس راجه بر اتب 
نیز راهی شدن گرفت تا هرکس به‌جنگت ساتك بیاید» با او مقایل شود و ساتك 
پیشتر برود. لشکریان شما (< کوروان) از پیش ساتك پریشان شدند, و بعضی 
بپادران مقابل او آمدند. آن ببپادران را ساتك» به‌تیر‌های خود کشت و دیگران 
قوت خود را از دست دادند و از جای خود نجنبیدند. و به‌راهی که ارجن رفته بود» 
ساتك هم روان شمد . 

و درو ناچارج پنج تیر برساتك زد» و ساتك هفت‌تیر بردرو ناچارج انداخت» 
و با یك تیر بمپلبان درو ناچارج را زخمی ساخت و چہار تیں براسپان او زد. و 
يك تير ساتك بر بیرق درو ناچارج اصابت کرد. و درو ناچار ح تیر‌های بسیار اتداخت 
و اسیان ارابه و بہلبان ساتك را زین تیر پنہان کرد ساتك همینطور تیرها می 
انداخت و اسپان ارابه و بہلبان دروناچارج را زیر تیں پنہان میداشت. 

درو ناچارج گفت اگر چه ارجن با آن بہادری و دلیری و دلاوری تردد نموده 
از پیش من کناره شد؛ و رفت - و هرچند من او را به‌جنگث خود طلبیدم بمن رو 
نیاورد - اما تو از پیش من زنده نخواهی رفت. 

ساتك» گفت که من به‌گفتۀ راجه جدهشتر نزد ارجن می‌روم» و تو برهمن و 
استاد منی ترا تعظیم» و نمشکار می‌کنم؛ بروشی که در کار من تأخیر نشود تفاول 
بکنید و براهی که استاد رفته باشد شاگرد را ناگزیر باید رفت. 

ساتك درو ناچارح را دست راست گذاشته روان شد. و بمپلیان را گفت که 
درو ناچارج در نگاه داشتن من سمی بسیار خواهد کرد؛ اما تو ارایة مرا بسرعت 
رانده بدر رو. 

در این وقت درو ناچارج بر گشته روبروی ساتك شد» و کرت‌برما به‌مدد 
درو ناچارج آمد» و روبروی ساتك شد. ساتك» شش تیں بر کرت‌برما (ددته:۳) 
زد و يا چپار تیر اسپان ارابة او را کشت و شانزده تیر بر‌سینۀ کرت‌برما زد. و 
کرت‌برما در غضب شد. و تیری که بیکان او بمثل دندان گوساله بود برساتك زد که 
زره او را شکسته خون‌آلود بر زمین افتاد و تیر دیگر زده کمان ساتك را برید. 
ساتك کمان دیگر بدست گرفت و کرت‌برما». تیری زد و آن را نیز از دست ساتك 
انداخت. ساتك خشك شد» و در رنت چوب ایستاده ماند! بعداز دو گپری به‌هوش 
آمد و به‌غضب تمام برچبه )۷۲k3(‏ بدست گرفت و بردست راست کرت‌برما زد. 
و باز ساتك کمان دیگر بدست گرفت و چندین هزار تیں بر کرت‌برما زد که هرچپار 
طرف او تیرباران شد و مس بپلبان کرت‌برما را برید. و اسپان او رو به‌گریز 
نپادند! بمپوج‌بنسیان (اسه۱)8([27 اسپان او را استاده کرد. ساتك, او را 


۱- بپوجه‌ونشی (00(872۳08): منسوب به‌خانواده بپوج (81(2). 
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گذاشت و پیشتر روان شد و در فوج کوروان درآمد و بہادران کوروان بەجنگك او 
ایستادند» و درو ناچارج فوج خود را به‌بپوج بنسیان سپرد. و به‌جنگتك ساتك آمد. 
و مردم پانچال به‌بپیم گفتند که خوب نشد که دروناچارج عقب ساتك رفت. 

دهرتراشت گفت که بعداز رفتن ساتك» پسران من چه کردند؟ سنجی گفت که 
تو هرچه کرده بودی نتیجة آن را می‌یابی؛ مانند تو بیرحم دیگری نخواهد بود - با 
پسران خود محبت» و اخلاص» و با پاندوان حسد و عداوت ورزیدی - همان نیت 
بد تو پیش آمده است و هزیمت کوروان» از طمع و حرص و بدافعالی تو است - 
حالا تفصیل جنگ از من بشنو: 

وقتی که ساتك در فوج شما درآمد» و بپیم از عقب درآمد و با لشکریان شما 
در چنگث پیوست؛ بببیم را اول کرت‌برماء راه گرفته بود که بپیم سه‌تیر برکرت‌برما 
زد و سفیدمپرة خود را بنواخت. و سپدیو بیست تیر برکرت‌بر‌ما زد. و نکل صد 
تیر» و پسران دروپدی هقتاد و سه تیر بر کرت‌برما زدند. و کرت‌برما یك بيك تیر 
به‌همه آنبا زد. و کرت‌برما تیری زد و کمان و بیرق بپیم را برید و چند تیں بر 
سینة ببیم زد که لرزه در اندام بپیم افتاد. و لشکریان پاندوان این را مشاهده 
کردند» و جمعی کثیر یکجا شده بر کرت‌بربا حمله آوردند. در این وقت بمیم‌سین 
به‌شعور آمد و برچپه را بدست گرفت و برکرت‌برما انداخت؛ و کرت‌برما دو تیر 
زد و او را شکست. بہیم در غضب شد و کمان دیگں بدست گرفت و پنج تیر بر 
سین کرت‌برما زد و او را زخمی ساخت و در معرکه کرت‌پرما بی‌تابانه می‌گردید. 
چون به‌هوش آمد نه تیں بر بمپیم انداخت» و دیکران را سه تیر زد و کمان شکپندی 
را پرید. و شکمپندی نیز شمشیر کشید و روبروی کرت‌بما آمد. و کرت‌برما سپر 
و شمشیر او را در راہ برید. بپیم این‌بار تیں بسیار بر کرت‌برما انسداخت. و 
کرت‌برما تیر‌ها را رد کرد و سه تیر به‌جمیم پاندوان و پنچ بر‌شکبندی زد. و 
شکنبندی کمان دیگر بدست گرفت و چنانچه شیر زور خود را به‌فیل می‌نماید 
کرت‌برما زور خود را به‌پاندوان نمود. شکپندی - پسرزاده جاگ‌سین. آمد و با 
کرت‌برما جنگث کرد» و کرت‌برما هفتاد تیر براو زد و چنان او را بی‌شعور کرد 
که کمان از دستش افتاد» و بملبان او را از معر که بیرون برد. و کرت‌برما کار 
بسیار کرد؛ از يك طرف او سدراه پاندوان» شد» و از طرف دیگر درو ناچارج 
مردم پانچال را فتح کرده ایستاده شدند و شکست در لشکر پاندوان» افتاد. وساتك 
با بپلیان خود گنت که درو ناچارج و غیره که عقب من آمده‌اند روی ارابا مرا 
بطرف آنبا یکن که آنبا را تج کرده تود ارجن دوم. ببلبان ارابذ او را گردائید 
و در جایی که کرت‌برما بود» آورد. کرت‌برما بر‌ساتك تیر انداخت و ساتك درغضب 
شد و تیر‌های بسیار براو انداخت و چپارده تیر زد و هرچپار اسپ کرت‌برما را 
با بپلبان بکشت. و او پیاده شد و همراهان او رو به‌هز یمت تمپادند. 

بعداز آن ساتك به‌بپلبان خود گفت که ارابۀ مرا به‌طرف ارجن بران. و 
بپلیان ارابه را آهسته آهسته می‌ر اند. فوج فیلان برابر رسیدند و ساتك» را در 


دفتر هفتم "۳۳ 


ميان گرفتند» و ساتك با تیر‌های خود همه فیلان را پکشت و بعضی رو به‌گریز 
نپادند. در این وقت راجه جل‌سندهه برفیل سوار آمد و با ساتك به‌چنکت پیوست 
و فیل خود را برارابه ساتك راند. و ساتك به‌ضرب تیر‌های خود فیل او را در راه 
نگاه داشت. و جل‌سندهه (002صعععله() در غضب شد و تیر برسينه ساتك زد» وکمان 
او را برید و پنج تیر برساتك انداخت که ساتك به‌لرزه درآمد. و ساتك» شصت 
تیر برجل‌سندهه انداخت و از یك تیر کمان او را برید. جل‌سند هه کمان دیگر بدست 
گرفت و تیر‌های بسیار بربازوی چپ ساتك زد که از بازوی ساتك گذشته برزمین 
نشست. و ساتك» سه تیر زد و هردو دست او را برید و تیر دیگر زد و سر جل 
سندهه را از تن جدا ساخت و سه تیر برفیل او زد که خون بسیار جاری شد وفیل 
دیوانه شد و در لشکر خود افتاد و اسپان و ارابُ بسیاری را بکشت و لشکریان 
تو گر يختند. 

و درو ناچارج براسپان عراقی سوار شده یه‌مقابله ساتك آمد. و ساتك را 
محاصره کرد. و لشکریان درو ناچارج به‌جنکث پیوستند و هفتاد تیرء درو ناچارج بر 
ساتك انداخت. و درس‌کپن (دمفعنعنا) دوازده تیر» و دوسه (2طفعطانا)_به‌ده 
تیر» و بکرن (۷:۲272) به‌سی تیر بدن جاتب چپ او را مجروح و بدن جانب سینه 
او را زخمی کرد. و درمکنبه (2تاعناجتتت) ده تیر و دوشاسن هشت تیرء و چترسین 
دو تیر براو انداخت. و درجودهن» ساتك را تیرباران کرد. و لشکریان شما زور 
پسیار برساتك آوردند و ساتك» هر کد ام آنپا را به‌تیر‌ها زخمی کرد. دروناچارج 
را سه تیر» و دوسه را نه‌تیر» و بکرن را بيست و پنج تیر. و چت‌سین را هفت 
تیر» و درمر‌کپن را دوازده تیر» و پینشت (ناه:۷۱۷1) را هشت تیر» و ست‌برت 
(Satyavrata)‏ را نه‌تیر» و سنجی را ده تیر زد؛ و بعداز آن به‌درجودهن بهجنگث 
پیوست و هردو داد مردانگی دادند. درجودهن تیر‌های بسیار برساتك زد. و خون 
بسیار از ساتك روان شد. و ساتك کمان درجودهن را برید. و درجودهن کمان 
دیگر یدست گرفت و صد تير برساتك زد» و ساتك در عضب شد و به‌درجودهن 
آزار بسیار داد. و پسران تو در غضب شده تیر‌های بسیار برساتك انداختند. و 
ساتك هريك را پنج‌پنج تیر زد» بعداز آن هفت‌هفت تیر زد. و به‌درجودهن ده تیر 
زد و کمان او را برید و بيك تیر بیرق او را برزمین انداخت؛ و ھرچہار اسپ و 
بپلبان درجودهن را پکشت و تیر‌های یسیار بردرجودهن انداخت. 

درجودهن» گریخت» و برارابة چترسین سوار شد» و از گر‌یختن درجودهن. 
های‌های از هر‌طرف می‌گفتند. و کرت‌برما از فریاد مردمان باز آمد و دوازده‌تیر بر 
ساتك زد و چبار تیر براسپان ساتك زد. و ساتك هشتاه تیر به‌جلدی تمام به 
کرت بر ما زد که همه بیدن او رسیدند و لرزه در آندام کت بر ما افتاد و هر‌چپار 
اسپان اراب کرت برما را کشت. و گرت‌بر‌ما چپار اسپ ساتك را زخمی ساخت. و 


۱- در متن سانسکریت چنین است: درمکیه ده قير و دوشاسن ده تیر و دوسه ده 
تیر و بکرن سی تیی. 
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ساتك شصت تیر برکرت‌برما زد و يك تیر محکم که در رنکث طلا بود پ‌او زد 
چنانچه از زره او گذشت و خون‌آلوده برزمین افتاد. و کرت‌برماء بزور زانو بر 
ارابه نشست؛ و ساتك پیشتس روان شد و تمام لشکر يان تماشا می‌کر‌دند۱. 

سنجی می‌گوید که چون ساتك لشکریان بسیار را کشت درو ناچارج آمد و سه 
تین بر‌پیشانی ساتك زد و هرقدر تیر‌ها که درو ناچارج انداخت ساتك» با تیر‌های 
خود همه را برید. و ساتك گرز بدست گی‌فت و به‌درو ناچارج زد. و دروناچارج به 
تیر‌های خود گرز ساتك را شکست. ساتك کمان دیکر بدست گرفته تیر بسیار بر 
درو ناچارج» انداخت و سفیدمپره خود را بنواخت. و دروناچارج» برچپة خود را 
بر‌ساتك زد که برارابة ساتك خورد و پرزمین افتاد. و ساتك يك تیں بربازوی 
راست درو ناچارج زد؛ و درو ناچارج تیر اردهه‌چندر (۸:۵2622072) را که بصورت 
هلال پود زده کمان ساتك را پرید و برچپه زده بمپلبان او را زخمی ساخت که 
بی‌شعور شد. و ساتك بمپلبان درو ناچارج را بکشت و صدتیر بردرو ناچارج انداخته 
مجروح ساخت. و اسپان را بسیار تیر زد که اسپان ارابه گر‌یختند و هزارها دور 
گرد لشکی گردید‌ند. و دیگر راجه‌ها اسپان درو ناچارج را گرفتند و جممی که هم اه 
درو ناچارج بودند از تیرهای ساتك رو به‌گریز نمپادند. و درو ناچارج ازآنجا بر گشته 
پجای قدیم خود آمده دید که پاندوان. و دهرشت‌دمن روبروی بیوه (عط۷) 
آمده‌اند. درو ناچارج به‌محافظت بیوه پرداخت که دیگری از بیوه گذشته نزد ارجن 
نرود و تیر‌های بسیار به‌پاندوان زد و از لشکریان پانچال اکثری را بکشت. وساتكت 
درو ناچارج راء و کرت‌برما را فتح کرده به‌بپلیان خود گفت که اگر چه من آنا 
را شکست دادم؛ اما پیش از من ارجن آنا را زخم‌ها رسانیده و قوت کم کرده بود 
و تیریاران‌کنان پیشتر روان شد. در این وقت سدرشن (2مدءعدلن5) نام راجه آمد 
و سرراه بر‌ساتكت گرفت و تیر بسیاری انداخت. از آنجمله سه تیر از زره ساتكت 
گذشته برزمین افتاد» و ساتك تیری زده مس‌بپلبان او را برید و يك‌تیی زده سس 
سدرشن را از دوش جدا کرد و لشکریان را تیر بسیار زد و منمپزم گردانید و پیش 
روان شد. و هر‌کس ترديك او می‌آمد او را شکست داده می‌کشت. 

سنجی. می‌گوید که ساتك با ببلبان خود می‌گفت که پیشتر مردم کم مانده‌اند» 
و می‌دانم که ارچن دست پدست من رسیده است و فیلان و اسپان و آدمیانی که در 
راه کشته افتاده‌اند همه را ارجن کشته است و آواز کمان گاندیو به‌گوش من رسیده 
است و ارایه را جلو می‌راند که لشکریان درجودهن آمده سرراه بر‌ساتك گی‌فتند. 
و ساتك تیرهای بسیار انداخته اکثری را برخاك هلاك انداخت و بقیة‌السیق رو 
به‌گر یز نمپادند. و ساتك» با يك تیر کاری هفت کس و گاهی هشت کس و گاهی نه 
کس و گاهی ده کس را می‌کشت. و ساتك آنپا را کشته پیشتر می‌رفت و لشکریان 
شما فریاد می‌کردند که های رفت! های رفت! در این وقت فوج درجودهن نزديك 


ات ل تماشا مید بدند. 


دفتر هنتم ۳۳۳ 
ساتك رسید» و ساتك تیر‌ها زده سه‌صد اسپ‌سوار و چپارصد فیل‌سوار را با فیل 
و اسپان کشت. و درجودهن بہلبان ساتك را چپار تیر و هشت تير پرساتك زد. و 
دوشاسن شش تیر زد» و شکن (امدطلد5)» بیست و پنج تیر. و چترسین هفت‌تیر و» 
درس‌کمین پانزده تیر بر‌ساتك» زد. ساتك تبسم‌کنان سه‌سه تیر بر‌همه انداخت و 
کمان شکن را بريد و سه تیر برسینۀ درجودهن زد و صد تیر برچتر‌سین» و ده‌تیر به 
دوشاسن‌زد و دوازده تیردرمر کپن را زد و هفتاد و سه تیر یه‌درجودهن زد و به 
یك تیں سر بہلبان درجودهن را بريد و همراهان او گريخته رفتند و ساتك پیشتر 
روان شد. 

دهر تراشت گفت که ساتك پیشتر رفته چه کرد؟ 

سنجی» گفت که ای دهرتراشت از افمال درجودهن» و کردارهای تو اینچنین 
روی داد: پیشتر سن‌سپتکان سرراه ساتك گرفتند و سه هزار اسپ‌سوار درجودهن» 
و باهليك (هعاناطدظ) و کامبوج (دزداسد) و کلنکث (دوصنلمک) و امیشت(دطاعدهاهه)» 
و کرات (عاهیذا)» و مردم کوهی که فلاخن می‌اندازند و دو هزار فیلان سوارآمده 
ساتك را تیر‌باران کردند» و سنکت فلاخن انداختند. و دوشاسن از همه پیشتر آمد. 
ساتك تنپا با آن مردم جنگ می‌کرد و ارایه‌سواران و فیل‌سواران را با اسپان و 
فیلان بکشت. و فیلان در وقت گریختن لشکریان را پایمال کردند و زمین‌ها از 
کشته‌ها پر شد. و مردم کوهی که سنگث فلاخن می‌انداختند از هرچپار طرف ساتك 
را در میان گرفتند. و ساتك آنچنان تیر باران کرد که سنگ‌های فلاخن رد شد و 
پانصد کس از مردم کوهی را بکشت و بقیهة‌السیف رو به‌گریز نمپادند. 

سنجی» می‌گوید که درو ناچارج با دوشاسن گفت که تو بسر راجه مبارتجی 
(Maharathi)‏ ۱ هستی و یعداز درجودهن نظر یادشاهی برتو دارند» تو چرا گر يخته 
می‌آیی؟ اگر تمام باندوان یکجا خواهند شد شما چه کار خواهید کرد؟ اینکه شکن 
را گرفته قمار دغل می‌باختید» این روز را بخاطر نمی‌آوردید این نتيجة آن کار 
است که پیش شما آمده است که به‌درویدی» می‌گفتید که داه (نعد۲)1 ما شده‌ای» 
کار داهان (زمه۲) بکن که شوهران تو از کار رفته‌اند. آن کبر و لاف و منی تو چه 
شد که الحال‌گريخته می‌آیی؟ سردار لشکر تو بودی هرگاه که تو گریختی لشکریان 
باعتماد چه کس نوانند ایستاد؟ حالا صلاح به‌صلح است نه برحرپ؛ بهراجه‌جدهشتر 
صلح نموده پادشاهی باو بدهید و از کشتن نجات یابید تا آنکه تیر‌های ارجن به‌تو 
نرسد و با پاندوان آشتی کرده زمین را به‌آنپا بدهید! 

سنجی» می‌گوید که درو ناچارج این‌طور سخنان بسیار گفت و دوشاسن هیچ 
جواپ نداد. و جممی بسیار را همراه گرفته به‌جنگث ساتك روان شد و رقت و پا 


۳۹ جنگجویی که در یك روز ده هزار نفر ارابه‌سوار را در جنک بکشد» او را 
مبارتپی (21272/8) خوانند. 
۲- داسی (22): خدمتکار: کلفت. 


۳۳ مپابپارت 


صاتاي جنگی کرد. درو ناچارج مردم پانچال را شکست داد. و پس دروید به‌ جنگ 
درو ناچارج آمده پنج تیر کاری بردرو ناچارج زد» و یك تیر زده بیرق او را برید. 
و هقفت تیر بر بپلبان درو ناچارج زد. و دروناچارح در غضب شد و به‌جنگت او 
پیوست. و برادران او آمدند و دروناچارج را محاصره کردند و انواع اسلحه و 
تیر‌ها بردرو ناچارج انداختند و دروناچارج تمام تیر‌های آنہا را به‌تیر‌های خود 
رد کرد و آنمپا را شکست داد و یك تیں برسینۂ پسی دروپد - بیر کیت (ع2۴:ز۷) 
نام زد که از سین او گذشته به‌خون‌آلوده بر‌زمین افتاد؛ و پسر دروپد جان په 
جان‌دارسپرد. پعداز آن چتر کیت (دتءعاهتا(00)». و سدهنوا (2«حفطن؟). و چت برما 
(ددندتش). و چتررتپه (2ط20تهتانن)) از کشتن برادر خود با مردم پانچال به 
جنگث پیوستند و تیرباران کردند و درو ناچارج را زخمی ساختند. و دروناچارج 
اسپان ارابۂ آنہا را با سواران یکشت. 

بعداز آن دهی‌شت‌دمن مقابل درو تاچارج شد» و تیرباران کرده با نودتیر سینۀ 
درو ناچارج» را مجروح ساخت که درو ناچارج برارابه افتاد و بی‌شمور شد. و 
دهر‌شت‌دمن شمشیی گرفته از ارابة خود فرود آمد و یجہت کشتن درو ناچارج پس 
ارایۀ او رفت وخواست که مس درو ناچارج» را پبرد. در این وقت درو ناچارج يه 
شمور آمد و تیر‌های ناوك بردهرشت‌دمن انداخت. دهر‌شت‌دمن از ارابة او چسته 
پرارابهُ خودآمد و تیر‌ها بردرو ناچارج‌انداخت. بمهادران دیگی به‌تماشای‌درو ناچارج» 
و دهرشت‌دمن آمدند» و درو ناچارج يك تیر زده سر بمپلبان دهر‌شت‌دمن را بريد و 
اسپان ارابة دهرشت‌دمن کر یختند. پس از آن درو ناچارج با مردم پانچال» و سرنجی 
(5:0[(8), جنک کرد و لشکریان پانچال روبه‌گریز نمادند و دروناچارج آنبا را 
فتح کرده در لشکر خود رفته بایستاد. 

ستجی می‌گوید که دوشاسن نزديك ساتك. رفت و شصت تير يك مرتبه و 
شانزده تیر مرتبۀ دوم به‌ساتكت» زد و ساتك» آن تیر‌ها را بر‌خود نیاورد. و باز 
دوشاسن» با مردمان ملك‌های دیگر و بسیار رتبه‌سواران از هرسو بیشمار تیرها 
انداخته و شور و شغب نموده ساتك؛ را زیر تیرھا پنہان کرد. ساتكء بسیار تیں 
بەدوشاسن» زد و او را زیر تیر‌ها پنہان کرد. مردمان که سرخیل آن دوشاسن» 
بود رو به‌گریز نمپادند. دوشاسن» از آنپا جدا شده از تیر‌ها ساتكت» را مع‌اسپان و 
بپلبان مجروح کرده نعرةٌ شیرانه بلند ساخت. ساتك» رتبه و علم و رتبه‌یان و 
دوشاسن» را زیر تیر‌ها پنپان کرد و درجودهن» این حال دیده سه هزار کس از 
مردم کانگره (۱)2272 را بمدد دوشاسن» فرستاد که آمده ساتك» را در ميان 
گرفتند و تیر‌باران نمودند. ساتك» در اول حمله پانصد کس از آنہا را به‌جبنم 
فر‌ستاد و دیگران رو به‌هزیمت نادند و به‌پناه درو ناچارج آمدند» و ساتك» پیشتر 


۱- این محل در ولایت آسام (55200) هند واقع است - در متن سانسکریت این نام 
ياين صورت درین بخش نامده است» ظاهرآ نام حدیدی است. 


دفتر هنتم ۲۳۵ 


روان شد. دوشاسن» باز آمده نه‌تیر يرساتك» زد و ساتك» براو تیر‌باران کرد و 
پنج تیر زده او را مجروح کرد و کمان او را بشکست و پیشت رو ان‌شد. دوشاسن. 
سرچپة خود را برساتك» انداخت و ساتك. تیر‌ها زده سه تیر در سینۀ 
دوشاسن زد که پران گذشت و چہار تیر زد و هرچپار اسپ ارابۀ دوشاسن را 
بکشت» و يك تیر زده مس بمپلبان او را برید و کمان و بیرق او را نیز شکست. و 
تغاهبان دوشاسن را هم تیر‌ها زد و بی‌جان صاخت. دوشاسن» گریخته برارابۀ مردم 
کانگره رفت. 

چون يميم شرط کرده بود که پسران دهی تراشت» را من بکشم. ساتك آن را 
بخاطر آورد و دوشاسن را گذاشت و قصد کشتن او نکرد و پیشت روان شد. 

دهر تراشت گفت که در لشکر من سپار تبپی (نطهه۷2) کسی نبود که ساتك 
را تواند نگاه داشت و ساتك که پیش ارجن رفت چه کرد؟ 

سنجی, گفت: چنانچه به‌روز قیامت عالمی کشته می‌شود» ساتك در آن روز 
فیلان و اسان و ارابه‌ها و سواران را کشته در خاك هلاك انداخت و دیوتیا در 
آسمان و آدمیان در زمین تحسین و آفرین می‌کردند! و پاندوان. باز جمعیت کرده 
برسر درو ناچارج آمدند و آوازها پلند شد. و بپیم‌سین نعره بر‌آورد: و دهر‌شت‌دمن 
و نکل» و مسپدیو. و راجه جدهشتر» آواز می‌کردند. درجودهن. لشکریان فرستاد 
که رفته با ارجن» و ساتك چنکت کنند؛ و جمعی که پیش پاندو ان آمد‌ند بپیم‌سین » 
و دمرشت‌دمن آنا را کشتن گرفتند و فوج شما دست از زندگانی شستند و دست 
طمع بر مر گت دو ختند. 

در این وقت درجودهن. به‌مقابله بپیم. و دهرشت‌دمن آمد و جنگك بسیار 
کرد که کار از اسلحه گذشت و دست و گریبان شدند و به‌مشت و لکد جنگ می 
کردند. و درجودهن لشکریان پاندوان را چنانجه فیل نیلوفر را پایمال می‌کند 
بایمال کرد. ببیم‌سین و مردم پانچال» بردرجودهن» دویدند و درجودهن ده تیں بر 
بپیم زد و نکل» و سدیو را سه‌سه تیر زدء و راجه برات» و دروید را شش‌شش 
تیر زد. و به‌شکپندی صد تیرزد» و هشت تیر دهرشت‌دمن را انداخت» و جدهشتص 
را هفت تیر زد» و راجه کیکی را هفت‌تیر» و پسران دروپدی را سه سه تیر 
انداخت و تیر‌های بسیار برفیلان و لشکریان زد. راجه جدهشتر کمان درجودهن 
را برید و تیر بسیاری بردرجودهن زد که از زره او گذشته برزمین نشست؛ و 
لشکریان پاندوان خوشحال شدند و محافظت جدهشتر می‌نمودند. و درجودهن کمان 
دیگر بدست گرفت. و درو ناچارج» به‌مدد درجودهن آمد و جنگ بسیار شد - تا آخر 
روز جنکث برایی بود» و درو ناچارح» برای فتح پسران تو بہادران خوب را تیر 
می‌زد. بر هت‌چمپتی (هتا02052:) - راجه کیکی (۱)165272 - به‌جنگث درو ناچارج 
آمد و تیر‌های کاری پردرو ناچارج زد و يك بيك تیرهای کاری درو ناچارج را 


۱ منظور این است که برهت کشتره (۳۳۵۱52052) راج کیکیه (212کک), 


۳۳۶ مباببارت 


هفت‌هفت پاره می کرد. درو ناچارج تبسم نموده هشت تیر کاری براو انداخت» و 
او آن تیر‌ها را نیز شکست؛ و درجودهن در غم فرو رفت. و درو تاچسارج» تس 
بر‌هماستر پرکمان نپاده بود که او تیرزد و او را هم رد کرد و شصت تن بين 
درو ناچارج انداخت. و درو ناچارج» ايك تیر براو زد که از زره و سینۀ او گذشته 
بوزمین نشست. او در غضب شد و چشمان سرخ برآورده هفتاد تیر بردرو ناچارج 
زد و بپلبان او را زخمی ساخت و انواع تیر‌ها بردرو ناچارج زد و او را مچروح 
ساخت. و دروناچارج نیز تیر‌های بسیار برارایه او اتداخت و او دا بی‌شمور 
ساخت و تیری دیگرزد و بی‌جان ساخت» و برزمین‌افتاد. و دهرشت کیت (داء‌طقاه:(۲) 
پسر ششپال (0212دعز) برابر درو ناچارج آمد و شصت تیر بردرو ناچارج و اسپان 
ارابه و بیرق او زد. و دروناچارج کمان او را برید. دهرشت کیت (نتاءکل2):تطنآ) 
کمان دیگر بدست گرفت و تیر‌های کاری بردرو ناچارج» زده او را مجروح ساخت. 
و درو ناچارج؛ چہار اسب او را کشت و بیست‌وپنج تیر براو زد. و دهرشت کیت 
در غضب شد و یك تیر‌کاری و برچپه۱ خود را بردرو تاچارج انداخت و درو ناچارج 
تیی او را یرید و یك تیر برای کشتن او انداخت چنانچه از زره او گذشت و بر 
زمین [فرو ] رفت. و دهرشت کیت از زخم آن تیر از ارایه بزیی افتاد و جان یداد. 
و پس دهرشت کیت به‌جنگث درو ناچارج آمد» و دروناچارج او را په‌تیر بکشت. 
و سسېدیو ‏ پسر جر استده - په‌چنگت درو ناچارج‌آمده تیر باران بسیار بردرو ناچارج 
کرد. و دروناچارج هرکس را نگاه می‌کرد در يك زخم او را می‌کشت. و پرلشکی 
پاندوان تیر بسیار انداخت و آدمیان و اسپان و فیلان بسیار را بکشت؛ و پاندوان» 
را غم بسیار روی داد. 

راجه چندیری (۲)02202 و لشکریان دیکر به‌چنکث درو ناچارج آمدند و گرو 
بستند - چنانچه در قمار کرو می‌بندند - که درو ناچارج را کشته فتح می‌کنیم. 
چنانچه کسی به‌خانة چم پرود آنپا بردرو اچارج آمك ند . درو ناچارج تیی‌ها زده همه 
را به‌خانه جم فرستاد. و لشکریان پاندوان بپیم‌سین. و دهرشت‌دمن را فریاد 
می‌کردند. و چمپترده رما (فصتدطلدتانی) از فوج پاندوان» تیر ارده‌چندر 
(Ardhacandra)‏ انداخته کمان درو ناچارج را پر ید. درو ناچسارج در غضب شد و 
کمان دیگر پدست گرفت و تیری انداخته چہتردهرما را بکشت. راجه چیکتان 
(Cekitrana)‏ آمد و ده تیر بردرو ناچارج» و هفت تیں یر بپلبان و چار تیر به‌چمپار 
اسپ درو ناچارج انداخت. و درو ناچارج شا نز ده تی انداخته دست راست اورا زخمی 
ساخت و هفت تیں بریمپلبان او زد که مجروح شد و اسپان ارابة او روسه‌گریز 
نہادند. و پاندوان» و لشکر پانچال. را غم بسیار روی داد. و درو ناچارج را 


۹ در متن سائتگ؟ واه دا (Gada)‏ که بمعنی گرز میباشد» آ مده امست. 
۲- در متن سانسکریت این نام چدی (۵) ضبط شده و چندیری نام جدید همان 


ولایت است. 


دفتر هفتم ۳۳ 


تحسین و آفی‌ین می‌کردند. و درو ناچارج به‌هشتاد و پنج سال رسیده پیر شده بود و 
کار جوانان می‌کرد. و دروپد. پاندوان را همراه گرفته به‌مقابله درو ناچارج روان 
شد؛ و ساتك رفته, به‌ارجن ملحق شد. 

سنجی می‌گوید که درو ناچارج که بیوه کرده در آنجا ایستاده بود در فوج شما 
آن ترتیب نماند و درهم و بن‌هم شد. پاندوان» و پانچال» و ساتك پیشتر رو ان 
شد‌ند و آنچنان جنگث شد که حیرت افزای نظارگیان کشت. و درو ناچارج نصء بلند 
می‌زد؛ و پاندوان. و پانچال باز زبون شدند. جدهشت دید که برای محافظت من 
هیچکس نیست و هريك به‌حریف خود روبرو شده نمی‌دانم که از قضاء و قدر چه 
روی خواهد نمود! راجه بطرف یمین و یسار نظر می‌کرد که کسی خبر از ارجن 
یگوید که بربیرق ارجن شکل هنونت نمی‌نماید» و آواز کمان گاندیو ارجن بگوش 
من نمی‌رسد. جدهشتر» بفایت مضطرب کشت و با خود گفت که کرشن برارابا 
ارجن» سوار است» صدای سفیدمببرة او نیز ترسید و مردم اورا غمگین‌دیده بخامش 
آوردند که راچه تی‌سیده است. 

چد‌هشتس نظر بر‌ساتك و گوش برآواز او داشت که کسی خبر او بگوید که 
به‌مدد ارجن فرستاده بودم آیا او را چه پیش آمده باشد؟ پیش از این غم ارجن 
داشتم؛ الحال غم ساتك مضاعف شد. اکتون عقب ساتك کرا باید فرستاد؟ و ساتك 
را تنمپا فرستاده‌ام» مردم مرا خواهند گفت که بواسطه خبر برادر ساتك را تنپا 
در فوج مخالفان فرستاده است. بواسطۀ رفع گفتو شنود مردم بالفعل بپیم را نیز 
بايد فرستاد. چنانچه ساتك رفته است. پپیم هم برود که از رفتن او ارجنء وساتك 
خوشحال خواهند شد و خواهند گفت که اعتضاد ما کسی است که خبر ما می‌گیرد. 

پس جد هشت ؛ ب مبان خود را گفت که ارابۀ مرا در جایی که بہیم است ننن 
بپلبان ارابه او را نزديك بپیم برد و راجه» بپیم را گفت که ارجن برادر خرد تو 
تنما در صف مخالنان رفته است» از او خبر نداریم! بمپیم گقت: هرچه امر شود 
آنچنان بکنم. 

راجه گفت: ای بپیم! جایی .که ارجن» و ساتك. رفته‌اند تو هم برو بالفعل 
همین کار است که باید کرد و مرا از غم. رستگاری باید داد. بپیم این سخن از 
راجه شنید» و دهرشت‌دمن. و دیگر دوستان را طلبید و گنت که شما می‌دانید که 
درو ناچارج چه قسم شجاع و بپادر و مپارتبی است و برای گرفتن جدهشتر چقدر 
سعی می‌کند. و من بمپر‌طرف که می‌بینم آنقدر فایده در رفتن خود تصور می‌کنم که 
در محافظت راجه برخود لازم می‌دارم؛ و ارچن هم مرا همین طریق گفته بود و 
راجه چنین می‌گوید. پس جایی‌که جیدرت» برای مردن‌ایستاده است من آنجامی‌روم. 
الحال تو نگاهبانی راجه جدهشتر خواهی کرد. و از جمیع کارها این‌ کار ضروری‌تر 
است کسی را اجازه پیر‌امون راجه گردیدن نباید داد. 

دهر‌شت‌دمن گنت که شما بروید» تا من زنده باشم بقدرت آفرریدگار کسی را 
نخواهم گذاشت که گرد .راجه تواند گردید. بپیم‌سین راجه را به‌دهر‌شت‌دمن» 


۳۳۸ مپابپارت 


سپرد» و راجه را دندوت (Dandavat)‏ نمود و روان شد. و راجه جد‌هشتر بمپیم را 
در بغل گرفت و پیشانی او را بوسه داد و دعای خير کرد و وداع نمود. و بپیم زیور 
و اسلحه پوشید و همچو برق روان شد. و بعداز رفتن, بمبیم آواز معفیدمپرء کرشن 
را شنیدند که آواز آن سفیدمپره در هرسه عالم می‌رفت. راجه» با دهر‌شت‌دمن 
گفت که کر‌شن [چنان]» سفیدمپرء خود را نواخته‌که زلزله در زمین و زمان‌افتاده» 
بر‌ارجن کار صعب‌رو داده که آواز سفیدمپرة او به‌گوش نمی‌رسد. 

و بشوك (۲2هعذ۷) بمپلبان» ببپیم‌را در رنگث‌باد و بسرعت دل به جلدی‌تمام می 
راند. و بپیم» کمان را زمان زمان چاشنی می‌داد. و عقب بپیم» لشکر پانچال» 
(قلهعمد۳) و سومك (50262) نیز روان شدند و دوشل (علععطدن) و چتر‌سین 
(Citrasena)‏ و کند بمپیدی (Kundabhedi)‏ و پینشت (26ع۷:۷1) ودر مکمپه (Durmukha)‏ 
و (دوسه «(Duhsaha‏ و پکرن «(Vikarna)‏ و شل (Sala)‏ و بند (Vinda)‏ و ان‌بند 
)Anuvinda(‏ و سومکیه (aاukصسSu)»‏ و دیرگېهەباهو (اطدطداوتذن), و برندارك 
«(Vrndaraka)‏ و سدرشن (Sudarsana)‏ « و سوهست (Suhasta)‏ « و سوکپین «(Susena)‏ 
و دیر گېهلوچن (Dirghalocana)‏ « و ابپی (Abhi)‏ و رودرکرما «(Raudrakarma)‏ 
و دربموچین (۳۷1۳0»202ن(1) پسران تو با جمعیت لشکریان آمده سرراه بپیم 
گرفتند. و بپیم دانست که پسران دهر‌تراشت آمده‌اند چنانچه شیر برآهوان و گله- 
گاوان حمله نماید برپسران تو حمله برد و آنپا اسلحه خود را بر بپیم انداختند و 
بمییم آنہا را شکست داده در فوح درو ناچارج درآمد و فوح فیلان را به‌تیر‌های خود 
درهم ساخته پیشتر روان شد. و درو ناچارج یك تیر برپیشانی بپیم زد و با بمبیم 
گفت: چنانچه ارجن پرستش من کرده رفته است تو هم پرستاری من کرده برو؛ والا 
بی‌فتح من رفتن دشوار است! 

ببیم». چشم سرخ کرده گفت که پسر اندر تو را چه پرستاری کند؟ او قوتی 
دارد که فوج اندر را مالیده هرجا که اراده داشته باشد برود. و من ارجن نیستم 
که بر‌کشتن تو رحم کنم» و من بپیم هستم و به‌تأیید آفریدگار در کشتن تو هیچ 
رحم نخواهم کرد. لیکن تو بجای پدر و استاد مایی و ما بجای فرزند توایم. از 
اینجپت پرستاری ترا برذمه خود لازم می‌دانيم و پر‌ستش تو می‌کنیم» و امروز ادای 
تو دیکی می‌بینیم» و تو امروز اینچنین سخنان می‌گویی» چنانچه تو مارا دوست 
می‌داری ما هم آنچنان سلوك خواهیم گر ۵ 

بپیم گرز خود را به‌گردش درآورده بردرو ناچارج انداخت و اسپان ارابه و 
بیرق درو ناچارج را برزمین برابر کرده پیشتی روان شد. پسران تو باز پیش آمده 
صرراه بپیم گر‌فتند و بپیم اکثری را بکشت و دیکران از سرراه او گر يخته رفتند. 
و دوشاسن در غضب شد و پیش آمد و برچپه بر بمپیم انداخت» و دیگران نیز 
يك‌يك برچپه بربپیم انداختند. بہیم از تیر‌های خود برچبه! هررکدام را دوپاره 


۱- در متن سانسکریت واه کاوچ ۴3۷3٥3(‏ = زره) آمده است. 


دفتر هفتم ۳۳۹ 


کرد» و سه‌تیر زده کندبپیدی» و سو کپین (505602)» ودیر گېه لو چن (دصهءهلدطویذ) 
پسران تو را کشت. و برندارك «(Vrndaraka)‏ و ابپیء, و رودرکر‌ماء و در بموچن» 
را نیز کشته باز بند (ھلہا۷)› و ان‌بند (۸(۵۷:0۵2) را معا با سوبرما (a٣عھvں؟)»‏ 
و سودرشن (Sudarsana)‏ « نام پسران تو را کشته بمپیم» پیشتر روان شد و پسران 
دیگر تو هزیمت را غنیمت شمرده هیچکس مقابل بپیم» نیامد و اسپان و ارابه‌ها 
را گذاشته روبه‌گریز نپادند. و بپیم. نمرءةٌ بلند زده دست بربازوها زده آواز 
سپیب نمود و باز در فوج درو ناچارجء درآمد. و جمعی که در پیش فوج درو ناچارج. 
بودند منمپزم گشتند. و درو ناچارج» رو بروی بمپیم» شد. و پسر ان تو باز یه نگاهبانی 
درو ناچارج» آمدند و تیر ‌باران پر بمپیم » نمودند. و بپیم» تبسم کنان خود را بس 
پسران تو انداخت و پسران تو هراس عظیم يافته روبه‌گریز نپادند. و از نمرءةٌ 
بسمپیم » اکثری از بمپادران برزمین اقتادند. و بمپیم» مخالقان را شکست داده روانه 
شن شا 

درو ناچارج» باز رویروی بپیم, آمده و تیرباران کرد که راه بسته شد. و 
سقیدمپرء۱ خود را بنواخت و جنگ عظیم در ميان هردو شد و از تیرهای درو ناب 
چارج» چندین هزار مردم کشته شدند. بپیم. گرز خود را بدست گرفته از ارابه 
بزیر آمده برای کشتن درو ناچارج» حمله نمود و گرز خود را برارابة درو ناچارج» 
انداخت که پا اسپان نرم شد. و درو ناچارج» آن ارابة خود را گذاشته برارابة 
دیگر سوار شده منمیزم گردیده باز بجای خود روان شد و ازعقب بپیم» ارابۀ شکسته 
را برداشته برارابۀ سواری درو ناچارج» زد و همچنان هشت ارابة درو ناچارج, را 
با ارابه‌های شکسته بشکست و برارابۀ خود سوار گشته روان شد و با بپلبان خود 
گفت که حالا ارابة مرا بران و برفوج درجودهنء بیی. و در راه چنان می‌رفت که 
از تند رفتن او درختان برزمین می‌افتادند. و از لشکریان کوروان. هر کس که 
پیش می‌آمد او را می‌کشت تا به‌آن فوج بہوج بنشی کرت‌بر سا ایصه۷هزه81) 
(72ه1:2۲) ۲ رسیده آنہا را نیز مالش داده پیشتر رفت و بعضی‌ها را به تیر می‌زد 
و بعضی‌ها را به‌دست. و جمیع لشکریان را فتح‌کرده بر فوج کام بپوج (هزصاصیف) ۲, 
حمله آورد» و ملیچپان (6052ع۷8۱) بسیار را فتح نمود» و بجایی رسید که ساتك با 
نگاهبانان جیدرت جنگ میکرد. و با ببلبان خود گفت که ارابة مرا جلو بران که 
ارجن را پبینم. و چون پیشتر رفت دید که ارجن هم جنگث می‌کند و قصد کشتن 
جیدرت دارد. بپیم نعره برآورد که من رسیدم؛ و ارجن آواز سفیدمپره و تعره او 
را شنید. و ساتك» و ارجن هم سفیدمپره‌های خود را تواختند. کرشن» و ارجن 


۱- مقصود از سفیدمپره» سانکبه (900603) است که آفرا شیپور جنگ خوانند. 

۲- بپوج بنش ی کرت‌برما 1202۷۵۲۳8 اعسه۳۳0(2۷): رنشی (۷2۳053): خانواده» نام 
خانواده کرت‌ورما یہوج بوده است. 

۳ منظور از فوج کام‌بپوج: فوج کابل (افغانستان) است. 


۳۴۰ مپابمپارت 


این آواز را شنیده دانستند .که بسپیم رسیده است. خوشحال شدند و خواستند که 
بپیم را ببینند. و جدهشتی نیز این آو ازها شنید و خوشحال شد و دانست که هرسه 
یکجا شده‌اند و فتح ارجن را بی‌شك خواهد شد. 

جد هشتر تبسم کرد که آنچه در خاعلر من بود بعمل خواهد درآمد. بر بمپیم 
تحسین و آفرین نمود که قول مرا راست کرد. و می‌گفقت: تو که با مخالفان چنگتی 
می‌نمایی یقین که مخالقان هزيمت خواهند خورد و کشته خواهند شد. و ارجن اگر 
چه از غم پسر اندوهناك است؛ اما قصد دارد که جیدرت را بکشد و بعداز کشتن 
جیدرت غم او فزونتر خواهد شد. و درجودهن از کشته شدن برادران و از دیدن 
ببپیم افسوس خواهد خورد. 

سنجی (52۳[(2(2) گفت که از رسیدن بپیم» و ساتك؛ ارجن را قوت دیگړ 
شد .و از هیچکس نشنیده‌ام که شخصی ارابه را برارابه و فیل را برفیل و اسپ را 
براسپ زده باشد. 

دهرتر اشت گفت که ای سنجی! اگر بپیم قصد کشتن فرزندان من بکند» چه 
کس محافظت آنا می‌تواند نمود؟ و پسران من پیش پيم آنجنان هستند که کاه 
خشك در پیش آتش. 

سنجیء گفت: بپیم» کمان خود را برداشت و خواست که زور خود بیازماید. 
در این وقت کرن (2«ع12) آمد و روبروی ببییم شد و بپیم تیرهای بسیار براو 
انداخت که تمام لشکریان بلرزه درآمدند. و اسپان و فیلان را از نعرة و سقیدمسء 
ببیم ساعت به‌ساعت شاشه می‌آمد و شگون‌های بسیار بد نمود. کرن هشت تیر بر 
بپیم می‌زد. و بېیم تبسم کرده آنچنان تیر‌ها برکرن انداخت که لرزه در اندام او 
افتاد. باز کرن چپار تیر بر بمپیم انداخت و بپیم از تیر‌های خود تیر‌های کرن را 
در راہ رد کرد. سپس کرن تیرباران بسیار کرد» و بپیم را یزیر تیر پنہان ساخت 
بپیم نیز تیری زد و زه کمان کرن را برید. و چند تیر کاری دیگر هم زد. کرن 
کمان دیگر بدست گرفت و تیر بسیاری بربپیم انداخت. و بپیم در غضب شد و 
چنان سه تیر برکرن زد که خون از بدن او جاری شد. کرن بی‌تاب شد و باز به 
شمور آمد و کمان دیکر بدست گرفت و صد هزار تیں بر بپیم انداخت. بپیم تبسم 
کنان زه کمان کرن را برید و بپلبان کرن را با چمپار اسپان ارابه‌اش بکشت. و 
کرن از ارابه برزمین آمد و برارابة بر‌کبه‌سین سوار شد. و بہیم کرن را زبون 
ساخته روان شب و نزديك ارجن رسید و ارجن» و ببیم» و ساتك یکجا شد‌ند. 

درجودهن آنمپا را یکجا دید ارایهُ خود را جلد راند و نزد درو ناچارح آمد و 
گفت که ای درو ناچارج! ارجن و ساتك» و ببیم ترا فتج کرده رفتند و نرديك 
جیدرت رسیدند و لشکریان مرا می‌کشند. ارجن .بپرحال رفته بود! ساتك» و بہیم 
را چون گذاشتید؟ مثل من طالع زبون کسی ندارد» و یقین من شد که اجل من نزديك 
رسیدهء و همه‌کس می‌گویند که درو ناچارج در کمان‌داری نظیر ندارد؛ ساتك و 
بپیم او را فتح کرده رفتند مضی ما مضی- الحال چه باید کرد و فکر محافظت 


دفر هنتم ۳9 
جیدرت چیست !؟ 

درو ناچارج گنت که علاج آنست که العال ما و تو برویم و محاقظت جیدرت 
نماییم. چنانجه شما به‌مصلحت شکن قمار باخته دودید حالا هم وقت قمار رسیده 
است. و چیدرت دور است اگر پاندو ان» جیدرت را کشتند فتح پاندوان را خواهد 
شد» و اگر شما محافظت جیدرت توانستید کرد فتح نصیب شما خواهد شد. در آن 
وقت به‌پانسه (۱)۳۵۵:۵ دغلی به‌تدبیر شکن بازی برده بودید الحال کار شکن به 
تدبیر دغلی پیش نمی‌رود و کار به‌تیر‌ها و اسلحۀ ارجن» و بمیم. و ساتك افتاده 
است و ما هم دست از چان شسته‌ایم و مردن بر‌خود قرار دادیم» اگ اجل رسیده 
باشد کشته می‌شویم؛ اما سمی در محافظت جیدرت باید کرد. و برجیدرت قمار 
می‌بازم بردن و باختن به‌اختیار سری‌بپگوان است. تو خود برو و محافظت جیدرت 
بکن و عقب تو بپادران دیگر هم خواهم فی‌ستاد. و پاندوان» وپانچال عقب‌مانده‌اند. 
من روبروی ایشان خواهم ایستاد. 

درجودهن کمان خود را برداشته روان شد. 

در این وقت اتموجا (دزددصستنا). و جودهامن (زمدهدطهن) براه دیگر 
برای محافظت ارجن می‌رفتند؛ چون نزديك به‌درجودهن رسید‌ند درجودهن خواست 
که با آنپا جنگث نماید. جودهامن سی‌تیر بردرجودهن انداخت و بیست تیر بر 
بپلبان او زد و چپار تیں براسپان او زد. درجودهن بيك تیر بیرق جودهاسن 
(uارمھص‏ ۸ں ۲) را انداخت و به‌تیر دیگر زه کمانش را برید و بپلبان او رابکشت 
و به‌چپار تیر اسپان او را مجروح ساخت. جودهامن در غضب شد و سی تیر برسینۀ 
درچودهن زد. و اتموجا نیز در غضب شد و تیر‌ها انداخت و سر بپلبان درجودهن 
را برید. درجودهن نیز هرچمیار اسپ و هردو نگاهبانان پیش و پس اتموجا را 
یکشت. و اتموجا برارابه جودهامن» سوار شد و یپلبان و اسپان درجودهن را به 
تیر‌های بسیار مجروح کرد که برزمین افتادند و جان دادند. و درجودهن به‌تیر‌های 
تیز, کمان و ترکش او را برید. و اسپان را مرده دید و از ارابه شکسته فرود آمد 
و به‌گرز هردو را زد. و آن هردو برادر از ارابه بزیر آمدند و پیاده شده نزد 
ارجن رفتند. 

دهر تر اشت گفت که او لا بسپیم » کرن را فتح کرده بود؛ باز کرن» و بپیم که 
در نزدیکی ارجن جنگث می‌کردند چگونه رو داده و چه کار کردند؟ و راجه جدهشتر 
کرن را بر‌بپیکم‌پتامه» و درو ناچارج ترجیح می‌داد» و شب‌ها از بیم کرن خواب 
نمی‌کرد؛ و بپیم او را چگونه مغلوب ساخت و آن هردو برادر ارجن چگونه جنگث 
گرد ند؟ 

سنجی» گفت که بپیم جنگت کرن را گذاشته روانه پیش ارجن شده بود که 


۱ در متن سانسکریت غالبا کل (1((۳۵۲2) (۵۳9۵102 بازی پانسه) آمده که در 
هندی آنرا یانسه (#عهه۳) گویند. 


er‏ مپابپارت 


کین از عقب رسید و تیرباران کرد و تبسم‌کنان با بپیم گفت که تو کجا می‌روی؟ 
من که حریف توام از پیش من برآمده چرا پشت خود را بمن نمودی؟ بر‌گشته با من 
جنگ کن. بپیم تاب سخن کرن را نیاورده بر‌گشت و بر کرن تیر باران کرد و هرقدر 
پیاده همراه کرن بود همه را بکشت و اسلحه بسیاری انداخت و تیر باران برکرن 
کرد. و کرن تیر‌های او را رد کرد. و بپیم» در غضب شد و تیرهایی که مثل دندان 
گوساله بیکان داشت برکرن زد و کرن آن را برخود نیاورد. و بہیم» هفتاد تیر 
دیگر براو زد و کرن را بزیر تیر‌ها پنپان ساخت. و کرن هم همچنین برارابة بپیم 
جست‌وخیز کرد. و شصت‌وچپار تیر زد و زره او را بريد و بپیم» حیران شد و کمان 
کرن» را بريد و سی و دو تیر برکرن زد. و کرن هم سی و دو تیں بربمپیم انداخت. 
با وجودی که تیر های بپیم» کرن را در ميان گرفته بود؛ ابا کرن اسلحه دیگر پر 
بپیم انداخت و بپیم اسلحه او را رد کرد. و کرن باز تیرها بر ببیم انداخت و خون 
پسیار از بدن بپیم روان شد. بپیم در غضب شد و بيست و پنچ تیر برکرن» زد 
و شش تیر دیگر زده کمان کرن را برید و اسپان ارایة کرن را بکشت و تیرهای 
بسیار بر‌کرن زد که از سین او پران گذشت. و کرن بسیار بی‌تاب شد و ارابه 
خود را گذاشته برارابةٌ دیگر رفت و در مضب شد و قصد جنگ نمود؛ و یکدیگر 
قصد کشتن همدیگر کردند. و بمیم‌سین از قماربازی و گردیدن آن جنگل‌ها آزار 
کشیده بود و از اهانت دروپدی» که بپیم خجالت کشیده بود آن را یاد آورد و په 
مقابل کرن دوید» و او را در حصار تیر‌های خود قر‌ارداد و به‌گرن تیر‌ها زد. کرن 
نیز تیر‌ها زد و تیرهای بپیم را بريد و نه تیں برببیم زد. و بہیم آن‌ها را بر‌خود 
نیاورده بر کرن دوید و تیر بسیاری براو انداخت. 

کرشن» و ارجن دیدند که کرن» و بپیم جنگ می‌کنند. و تیرهای هردو که 
از کمان‌ها برمی‌آمد‌ند برفیلان و اسپان و لشکریان می‌رسید‌ند و اکثری کشته و یا 
مجروح می‌شدند. و بپیم» تیر‌ها برکرن انداخت و کرن نیز تیرها زد و کمان 
بمہیم را بريد و یك تیر زد و بپلبان او را بکشت. و برچپه بریمیم انداخت. و 
بپیم نیز تیری زد و برچه را در راه برید و تیرهای پرموران از برای کشتن 
کرن انداخت. و کرن کمان خود را بدست گرفت و نھ تیں بربپیم زد و ببیم تیر- 
های او را در راه برید و اسپان ارابه‌اش را بکشت. درجودهن دید که کرن زبون 
شده است. درجی (1([272) برادر خود را به‌مدد کرن فرستاد. درجی برببپیم حمله 
آورد و نه تیر بربپیم» و هشت تیر براسپانش زد و اسپان و بپلبان بپیم را 
بکشت و سه تیں زد و بیرق او را شکست و هفت تیر دیگر زد. بہیم در غضب شد 
و او را با بپلبان و اسپان ارابه یکشت. درجودهن گریه بسیار کرد» و کرن بر گرد 
کشته پس تو می‌گردید. بہیم تیر بسیار و برچپه بر‌کرن زد. کرن از جا رفت و 
برارابة دیگی مسوار شد و آمد و بپیم را تیر‌ها زد و زخمی ساخت و نه تیں دیگی 
بر‌سینه او زد و يك‌تیر زد و بیرق او را برید. و بپیم‌سین شصت و سه‌تیر بر کرن 
زد. کرن در غضب شد لب‌ها گزیدن گرفت و يك تیر به‌قصد کشتن بپیم‌سین بر 
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سیته‌اش زد. بپیم در غضب شد. برچهةٌ آهنی کلان برکرن انداخت و همرچپار 
اسپان ارایة او را کشت. و کرن گرز خود را انداخت. بسپیم دو تیر زد بیرق کرن 
را برید و پپلبان او را کشت. کرن از ارابه فرود آمد و پیاده جنگت می‌کرد. 

درجودهن» درمکپه (2عنصتت۳) پرادر خود را به‌مدد کرن فرستاد. درمکہه 
نزديك رسید و تیرھا بر بپیم انداخت. بپیم تیر‌های بسیار زد و کرن را بی‌شعور 
ساخت و نه تیر بردرمکنبه زد و با اسپان و ببلبان بکشت. و کرن برارابة دیگی 
سوار شد و تا دو گپری در حیرت ماند. و بپیم سین چپپارده تیر بر‌گرن زد که خون 
بسیار از تنش جاری شد و تیر‌ها از سین کرن گذشت و برزمین افتاد و هفت تیر 
زده بپلبان کرن را بکشت» و کرن زبون شد و از معر که بدر رفت! 

و بپیم کمان را چاشنی کرد و بایستاد. و کرن باز آمد و سرراه بپیم گرفت. 
و بپیم آنچنان تیری به‌سينة کرن زد که کرن باز بی‌شمور شده برزمین افتاد. و 
یمپیم روانه پیش شد و پسران تو مشاهده می‌کردند. و دوسه «(Duhsaha)‏ و 
درم کین (aطkںuہ:0u)»‏ و دردهن (12۲aطلا0u)»‏ و درمد (aلurr¬a()‏ و جى (1272)» 
پنج پسر تو زره‌ها پوشیده به‌مقابله؛ بپیم رفتند» و تیر‌ها در رنگك مور و ملخ 
بر بمپیم اند اختند. بہیم دید که آن پنچ پسران جوان و خوب شکل آمده‌اند. گفت: 
پیش بیایید. و کرن باز به‌مدد آنپا آمد و تیر‌های کاری انداخته با وجودی که 
پسران تو تیر‌های بسیار برببیم انداخته بودند؛ بپیم آنا را در خاطی نیاورد و پر 
کرن دوید. و آن برادران بجپت محافظت کرن ایستادند و تیرهای کاری بر ببیم. 
می‌انداختند. و بپیم بیست و پنچ تیر به‌آن پنج کس زد و هرپنج برادر را با 
بپلبان و اسیان بکشت و آنہا از ارابه بزیر افتادند و قوت بمپیم » در اینجا بسیار 
دیده شد که کرن را منسپزم گردانید» و آن پنج برادران را بکشت. و کرن بازآمده 
بربپیم تیر‌ها انداخت» و ببیم در غضب شد و تیرها بر‌کرن زد. و کرن پنچ تیر 
پر بییم انداخت. بپیم تبسم کرده يك تیر کاری برکرن زده او را مجروح ساخت 
و کمان کرن را برید. کرن کمان دیگر بدست گرفت و تیرباران کرد که بہیم در 
زیر تیرها پنپان شد. و ببیم هرچبپار اسپ و ببپلبان کرن را کشت و تبسم نمود 
و يك تیر زد و کمان او را برید. کین از ارابه بزیر آمد و گرز خود را بربپیم 
انداخت. و بپیم گرز او را در راہ پرید. بہیم هزار تیں بر گرن زد, و کرن تیر‌های 
او را رد کرده چنان تیر‌ها انداخت که زره بپیم» برید و برزمین افتاد و بیست و 
پنج تیر ناوكدار بر بپیم زد و مردم حیران ماندند. و بپیم تیر‌ها انداخته زره کین 
را یرید و بازوی راست او را زخمی ساخت. 

درجودهن دید که کرن تنا پیاده ایستاده است. به‌برادران خود گنت که 
به‌مدد کرن بروید. چتر (دتان)» و اپچتر (دعدونا) و چت‌اکش (حععلدتان))» و 
چارچتر «(Carucitra)‏ و شراسن ı (Sarasana)‏ و چترایده «(Citrayudha)‏ و چتر بر ما 
(دصه۲دتانت)) پسران تو که همه بپادران قومی بودند بربمپیم دویدند. بمیم پسران 
ترا دید و پیش آمد و هر هفت کس را هقفت تیر زد و پکشت. و کرن از کشته‌شدن 
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آنہا بسیار گریست و برارابه دیگر سوار شد و به‌جنگث بہیم آمد و با یکدیگر تیر 
بسیار انداختند. و بپیم سی و شش تیر زد و زره کرن برید و خون بسیار جاری 
شد و هردو بی‌زره‌جنگث می‌کردند و باز پرارابه سوار شده ارابه‌ها گردانیدند. و 
کرن» در غضب شد و تیرهای کاری انداخت و بپیم را زیی تیر پنمپان ساخت. و 
ببیم نیز تیرباران کرد و بیست تیر پرکرن زد. بعداز آن تیر بسیار بر‌کرن 
انداخت و کرن نیز همچنان تیر‌ها انداخت و بپیم. باز تیرها بر‌کرن زد - کرن 
نیز همچنان کرد - سنجی گفت: مردم شما و نیز پاندوان بپیم را تحسین میب 
کردند» و جنگت کوته‌دستی دست داد, 

التصه درجودهن با برادران گفت که به‌مدد کرن رفته محافظت او نمایید. 
و هفت برادر درچودهن آمدند و تیر باران بر بہیم کردند. بپیم کمان بدست گرفته 
و هفت‌تیر به‌آن هفت برادر زد و آنبا را بکشت. و تیرهای بمبیم» آن هفت برادر 
را کشته برگشته می‌آمدند و چنان می‌نمودند که جانوران پرنده در هوا طیران 
می‌کنند! بپیم با کشته شدن آن همت بر ادر نعره مثل شیر بر‌آورد که فتح کردم. 
و از کشته شدن بکرن (Vikarna)‏ بپیم افسوس ضورد. و نام آن هفت بر ادر ان 
درجودهن این است: شتر نجی (2(د[هناتا52)» شتروسه (قطددنتاد8)». چت (دتانن))» 
چتر ایده (2ط(دعانت), در دهه (۳:۵2)» چتر سین (صهعهتانن))» و بکرن (عهعدطا۷). 

راجه جدهشتر» از شنیدن آن سخنان آه سرد بر‌آورد. 

سنجی گفت: که در #ماربازی سخن‌هایی که پسران تو - در حضور تو و 
دروناجارج س به‌یا ندوان» و درویدی» گفته بودند؛ یاندوان را غم و فصه بسیار 
روی داده بود» و بپیم آتش آن غصه را در سینة خود جمع ساخته بود و امروز پر 
مردم و پسران تو برآورد؛ و سخنانی را که بدر با شما گفته بود و شما قبول 
نکردید العال با پسر خود نتیجة آن را می‌بینید. و تا امروز سیويك پسران تو به 
دست بپیم کشته شدند! امروز هر کس که به‌چشم ببیم می‌آید زنده باز نمی‌گردد» و 
لشکریان تو در غم گرفتار ند. 

کرن» و بپیم تیرها به یکدیگر می‌زدند و هرچه بر همدیگر می‌خورد بر لشکریان 
تو می‌افتاد و لشکریان تو کشته می‌شد ند. 

سنجی گفت که بپیم» و کرن با یکدیگر به‌فضب تمام تیر باران می‌گردند. 
و تیر‌های بپیم بریدن کرن» و تیرهای کرن بر بدن بمپیم می‌رسید‌ند. و در لشکریان 
تو غلغله افتاد و تدی‌های بپیم لشکریان تو را کشتن گرفت و فیلان و اسپان و 
آدمیان بسیار کشته شدند و مایقی لشکریان تو رو به‌هزیمت نادند و فوج چایجا 
شکست خورد. آن‌گاه بپیم تیر‌ها برپیشانی کرن زد. و کرن چند تیں بر بپیم زد و 
تیری برسینۀ او زد. هردو تیرباران می‌کردند و سنگث می‌زدند و جنگت برابر 
می‌نمودند: بپیم‌سین در غضب شد و کمان کرن را برید و یك تیں دیگر برسین؟ 
کرن زد» و کرن کمان دیگر بدست گرفت» و بپیم آن کمان را نیز بريد و کرن 
کمان دیگر بدست گرفت. و بپیم از لشکریان فیلان و اسپان سواران را یکشت. 
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و کون در غضب شد و بربپیم تیر باران کرد. و بپیم آذعنان تیرباران می‌نمود که 
گویا قطار کلنگث می‌رود! و تیرهای کرن برارابة بپیم می‌خورد و مثل موروملخ 
می‌نمود! و کرن» بہیم را زیں تیں پنہان ساخت. بہیم» در غضب شد و بر کرن 
دوید؛ و کرن تیر باران کرد؛ و بپیم تیر‌های کرن را در راه برید. و ازتیر‌های‌هردو 
روی هوا پوشیده شد. و باز کرن» بمیم را زین تیں پنہان ساخت و صد تیر صیقل 
گرده بربپیم انداخت. و یسیم تیر‌های او را در راه برید. بپیم در غضب شد و 
تیر‌های آهنی را پر‌کرن انداخت. و کرن نیز همچنان تیر‌ها انداخت و تیر‌ها زد 
و عنان اسپان و کمان بپیم را برید و اسپان و بپلبان بپیم را بکشت و بپیم 
دویده ارابه ساتك (Satyaki)‏ را سوار شد. کرن؛ بیرق ساتك» را برید و برچسةه 
خود را بربپیم زد. و بمپیم. برچپة خود را بر‌کرن انداخت. و کرن ده تیر زد و 
برچپةٌ بپیم را برید. و کرن بخاطر درجودهن جنکت بسیار کرد. و بہیم خوامست 
که شمشیر زده سر کرن را از بدن جدا سازد. کرن تیر زد و شمشیس از دست 
بپیم برید و زره بہیم را نیز برید. و بپیم شمشیر دیکر گرفت و برگرن دوید. 
کرن تبسم‌کنان کمان دیگ بدست گرفت و خود را از زخم شمشیر محافظت نمود. 

و از دیدن بپیم گندهرپان» و دیوتپا» و چارن (دصعععت)), حیران ماندند. و 
می‌گفتند که چنانچه سیمرخ پرای‌کشتن باز می‌آید» بہیم برای‌کشتن‌کرن آمده است. 
و بپیم را پیاده دیده کرن هم ارابه گذاشته پیاده شد» و بپیم دوید و هردو در 
میدان ایستاده شد‌ند و تیر‌ها می‌زدند و اسلحه بپیم تمام شد. و ارجن که فیلان و 
اسپان بسیار کشته بوده بمپیم آنپا را برداشته بجای اسلحه برکرن می‌زد» و کرن 
آن فیلان را پاره‌پاره می‌ساخت. بپیم خرطوم و دست و پاهای فیلان و اسپان و 
شتران مرده را برداشته بر‌کرن می‌زد. و کرن آنا را در راه می‌برید. 

بعداز آن بپیم مشت قوی را به‌قصد کشتن برکرن زدن خواست؛ لیکن عېد و 
قول ارجن را که .برای کشتن کرن کرده بود پاس آن نموده بپیم کرن را تکشت و 
با دجودی که بپیم بی‌اسلحه بود؛ اما کرن بواسطۀ قولی که با کنتی (نا1) کرده 
بود که پسر ان تو را نخواهم کشت» بپیم را نکشت. و کرن بپیم را به‌کوشة کمان 
کشیده زور کرد. بپیم کمان او را شکسته کرن را برس مجروح کرد. کرن تبسم 
کرده ګفت که تو شکم خود را سیر می‌توانی کرد» و جنگت از دست تو نمی‌آید و 
کار اسلحه نمی‌دانی. من‌بعد به‌جنگ من میا که تو برای جنگ اطفال خوب هستی. 
ای نادان! تو به‌جنگل برو و اوقات به‌میوة جنگلی بگذران و در معرکة جنگث میا. 
و باز به‌گوش؛ کمان بپیم را زور می‌کرد و می‌کشید و می‌گفت که تو با دیگران 
جنکت می‌کرده باش؛ اما به‌مثل من مردم جنگث مکن و در هرجا که کرشن» و ارجن 
است برو که خردسالی و روش جنگث را نمی‌دانی؛ تو همین نمرة بلند می‌توانی 
برآورد تو پسر بادی و کم و بیش اسلحه می‌دانی؛ اماکار جنگث از دست تو نمی‌آید. 
و تبسم‌کنان دست خود را در گلوی بمپیم انداخت. و چون بپیم را در وقت آوردن 
گل» برن (د«۷27) تفاول کرده بود که روزی ترا کرن زیون خواهد کرد؛ از این 


۳۶ مپابپارت 


جمیت بپیم زبون شد. کرن به‌او گفت: ای بپیم! در حضور ارجن» و کرشن برو که 
مدد تو خواهند کرد یا بخانه برو. 

چون کرن» بپیم را این سخنان بکفت بپیم تبسم‌کنان به‌کرن گفت که ای 
بد۱! تو را چندبار مفلوب کرده‌ام» تو چرا بی‌فایده تعریف خود می‌کنی؟ بزرگان 
فتح و شکست مپندر (200072) -هردوب را دیده‌اند و تو از خاندان سوت 
(قانا5) ۲ پیدا شده‌ای؛ اگر تو دلاوری خود ظاهر می‌کنی با من جنگث کشتی کن تا 
چنانکه کيچك «(Kicaka)‏ کشته شد تو را هم خواهم کشت. کرن قصد بہیم را 
دریافته از ممرکه علیحده شد. 

سنجی گفت: ای دهر‌تراشت: کرن» به‌حضور سری‌کرشن‌جیو» و ارجن اینچنین 
صغن های درشت گفت» پس ارجن تیرهای بسیار به‌گفتهُ کرشن» بر گرن انداخت و 
تیر از کمان گاندیو به‌مثل کلنگك روان شد؛ و کرن را از نزدیکی بپیم جدا ساخت. 
و بپیم زره کرن را بریده بود. و تیر‌های کاری ارجن برکرن رسید. کرن از آنجا 
بر‌گشت و بپیم برارابه ساتك صوار شد و پیش ارجن رفت. و ارجن يك‌تیر برکرن 
انداخت که اشوتپاما در راه برید و کرن گریخت. و ارجن» در غضب شد و شصت 
و چہہار تیں براشوتمیاما زد و گفت که مکریز» ایستاده باش؟ و اشوتہاما گر یخت 
و در پناه فیلان رفت. و لشکریان تو از آو از کمان گاندیو ت‌سیدند. و ارجن بر 
اشوتیاما دوید» و اشوتیاما از پیش ارجن گریخت. و ارجن تماقب او نمود و 
برگشت و فیلان و اسپان و آدمیان بسیاری را بکشت. 

دهر‌تراشت گفت که ای سنجی! کرشن»و ارجن, و ساتك. و بپیم کجا شده‌اند 
و آتش در دل من زیاده شد و سین؛ من می‌سوزد و جیدرت را با راجه‌های دیگسر 
کشته می بینم » گناه عظیم ارجن کرده است! الحال جنگی که بعداز آن شده بگو که 
ساتك زبونی بپیم رادید و چه کرد؟ 

سنجی گفت که ساتك دشمنان خود را پایمال ساخت و در لشکر یان‌شما هیچکس 
حریف او نشد. النبش۴ (2:ن۲ا۸2) نام بپادری آمد و سر راه ساتك گرفت و 
جنگ عظیم روی داد و لشکریان طرفین تماشای جنکث هردو می‌کر‌دند. و النبش 
تير بر‌ساتك زد و ساتك آن تیرها را برید و در غضب شد و دوید» و النبش 
را با چپار اسپ ارابه‌اش بکشت» و سر بہلبان او را برید و پسران و نبیره‌های 
او را تمام بکشت و باز بر‌گشته نزد ارجن آمد. چنانجه یاد» باران را ببرد ساتك 
فوج شما را هزیمت داد. و لشکریان تو با جمعی از بپادران یکجا شده و برساتك 
دویدند. و دوشاسن را پیش کردند و ساتك تیرها زد و از آن صد کس را به‌قتل 
رسانید. ای راجه: بسیار دیده شد که ساتك گاهی در مغرب» و گاهی در مشرق» و 


۱- در این‌جا واه دشته (0۷562) استعمال شده که بمعنی: شرور است. 
۲- سوت (قالل9): ماهی‌گیر یا ارابه‌ران. 


۳ ل. الننکبه. 


دفتر هفتم ررض 
گاهی در جنوب» و گاهی در شمال جنگ می‌کرد و هر‌طرف که نظر می‌رفت ساتك 
جنگ ‌کنان دیده می‌شد. 

و مردم میواره (۷6۷2) به‌جنکث ساتك آمدند و تیرهای بسیار زدند» و ساتك 
آنپا را در دوگپری کشت و گریزانید. و با مردم کلنگك جنگث کرده فتح نمود و 
پیش ارجن رفت. چنانجه شناوری که مانده می‌شود بر کناره می‌رود» همجتان ساتك 
جنگت کرد و مخالف را شکست میداد و نزد ارجن می‌آمد. و کرشن تحسین و آفرین 
پرساتك می‌نمود. 

و بعداز آن چگونگی جنک و کشتن راجه‌ها و لشکریانی که در این آمدن نزد 
ارجن بوقوع آمده بود بیان نمود. 

ارجن گفت که ای کر‌شن! ساتك دوست من است؛ اما کاری خوپ نکرد که 
راجه جد‌هشتر را گذاشته پیش ما آمده» و مرا بعداز کشتن جیدرت محافظت راجه 
ضرور است. الحال روز به‌آخر رسید فک کشتن جیدرت باید کرد. ساتك کار 
بسیار کرده مانده شده بود و قوتش نقصان یافته و اسپان و بپلبانش نیز مانده 
شده است و بہورشروا (2۷2تعاتدطاظ۳) برای جنکث او با قوت تمام خواهد آمد. و 
ساتك دریای عمان۱ را شناوری کرده آمده است مبادا در آب به‌مقدار سم ماده ګاو 
غرق شود. و بپورشروا در فوج کوروان بپادری قوی است؛ اگر از جنک او بەخیں 
بگذرد خوپ است. من از راجه عجب مانده‌ام که از درو ناچارج ملاحظه نکرده ساتك 
را نزد من فرستاده است. چنانجه عقاب در آسمان می‌برد و استخوان را دیده بر 
زمین می‌آید دروناچارج راجه را همجنان درنظر دارد! اگر راجه را بغیر بگذرد 
خیریت ما همه در آن است. و بپورشروا ساتك را دید و دویده و آمد با ساتك 
گفت: خوب شد که امروز تو به‌چشم من درآمدی» تو هرروز لاف ببادری می‌زدی 
امروز من ترا خواهم کشت و کرشن هم خوشحال خواهد شد» و درجودهن را نیز 
خوشحال خواهم ساخت. امروز از تیرهای من خون تو برزمین خواهد ريخت و 
کرشن و ارجن ترا برزمین افتاده خواهند دید. و راجه جدهشتی نیز خواهد شنید 
و انفعال بسیار خواهد کشید که او ترا اینجا فر‌ستاده است! و ارجن امروز لوتپه۲ 
ترا خواهد دید که تو به‌خون آلوده برزمین خواهی افتاد. و از مدتبا می‌خواستم که 
با تو جنگث کنم. ای ساتك! من امروز با تو چنکث بسیار خواهم کرد؛ و کارهای 
مرا خواهی دید که ترا به‌خانة جم خواهم فرستاد» و کی‌شن» و ارجن» و جدهشتر» 
از کشته شدن تو بی‌قوت شده جنگث را گذاشته خواهند رفت» و ترا کشته روح 
همه بمپادران را که تو در راه کشته‌ای شاد خواهم گرد» تو به چشم من آمده ز نده 
نخواهی رفت. 


۱- منظور اقیانوس است. 
۲- لوتبه (Lotha)‏ (واژه هندی): زخم خورده. در متن سانسکریت واژۀ رودهی رکشیت 
)Rudhiroksite(‏ (آغشته به‌خون) آمده است. 


سناتك تبسم کنان گفت که مرا از جنکث ترس نمی‌آید» و من می‌دانم که در 
ممر‌که کشندة من هیچکس نیست. چندین سال است که من جنگ می‌کتم و هیچکس 
مرا فتح نکرده است. لاف چه می‌زنی؟ دست بگشا تا معلوم شود که از دست تو چه 
بر‌می‌آید و من برس تو چه کار خواهم کرد. چنانجه باران آشون۱ («۸۰۲). و کاتك 
فعره می‌کند» و نمی‌بارد» سخنان ترا می‌شنوم و مرا خنده می‌آید. من هم از مد تی 
قبل می‌خواهم که با تو جنکث کنم و قصد من برای جنگث بسیار است. ای بی‌عقل 
خاطر خود را جمم‌دار که از پیش من جان نخواهی برد. و هردو سخنان تلخ با 
یکدیگر گفتند و به‌قصد کشتن یکد‌یگر مقابل شدند و به‌چنگت پیوستند و بریکدیگر 
تیر‌ها می‌زدند. و بہورشروا بسیاری تیرها انداخت و ساتك را زیر تیں پنم‌ان 
ساخت و قصد کشتن کرده تیر‌های کاری زد و ده تیر برسینۀ ساتك زد: ساتك آن 
تیر‌ها را برید و به‌تیر‌ها جنگت می‌کردند و تمامی بدن هردو مجروح شد و خون 
بسیاری جاری شد. و هردو دست به‌گریبان شدند و یکدیگی را می‌کشید ند! گویا 
از جان خود و اهمه داشتند و قمار می‌باحتند و قصد آن داشتند که اگر کشته 
خواهیم شد به‌سرگث خواهیم رفت! هردو به‌یکدیگر تیرها می‌انداختند و لشکریان 
تماشای جن ایشان می کرد ند؛ و اسپان یکد‌یگ را کشتند و کمان‌ها را شکستند. 
و هردو شمشیر بدست گرفته از ارایه بزیر آمدند و از روی غضب شمشیرها بر 
یکدیگر می‌انداختند و هردو مانده شدند و تا دوگبری همچنین جنگ می‌کردند. 
گاهی جدا می‌شد‌ند و می‌نشستند و نفس راست می‌کردند و باز جنگث می‌نمودند. 
و از زخم شمشی‌ها سپر هردو بریده شد. بعداز آن به‌جنگت مشت درآمدند و 
سرها در رنگك جاموس۲ بر یکدیگر می‌زدند و قصد می‌نمودند که یکدیگر را بر 
زمین زنند که همچو کشتی‌گیران پای برپای و شکم برشکم می‌زدند و یکدیگی را 
چرخ می‌دادند. و کوروان» و جادوان تماشای جنکت ایشان می‌کر‌دند. 

چون اسلحه ساتك کم شد» کر‌شن» به‌ارجن گفت که بر‌جمییع بمپادر ان ساتك 
غالب بود؛ الحال ببین که پیاده چگونه جنکت می‌کند و فوج کوروان را شکسته برای 
خاطر تو پیش آمده است. اکنون او را با بپورشروا جنگت دست داده ولی با 
بهو رشروا برابری نمی‌تواند کرد. در این ضمن بپورشروا ساتك را گرفته برزمین 
زد. و کرشن» و ارجن می‌دیدند. کرشن به‌ارجن گفت که ساتك را بپورشروا 
زبون کرده است» و ساتك مانده شده و او شاگرد تست نگاهبانی او بکن. تو 
کشنده دشمنان هستیء کاری بکن که بپورشروا ساتك را نتواند کشت که روبروی 
تو آمده است - چنان یکن که محافظت ساتك بشود. و در لشکر‌ها فریاد برخاست 
که بپورشروا (2۷2»عذ:تظ) ساتك را باز برزمین زد. و موهای او را کرفته 
شمشیر برآورد و پای بر‌سینه ساتك گذاشت» و خواست که سی ساتك را پیرد. 


١‏ اشوین :(Asvin)‏ نام ماه ششم سال هندوان. 
۲- جاموس: کاومیش. 


دفتر هفتم ۳۹ 
ساتك من خود را بسیار می‌زد و مثل چرخ کلال می‌گردانید. باز کر‌شن‌جیو گنت 
که ساتك» چگو نه بدست بمپور شر و ا گر‌فتار است و شاگرد تست ؟1 

ارجن» بپورشروا را در دل خود آفرین نمود و گفت که بپورشروا بفایت 
قوی است؛ در دل خود پرستش بمپورشروا نمود و با کرشن گفت: ای کرشن! چنان 
نظر من برجیدرت است که کار بپورشروا بنظر من نمی‌آید؛ لیکن به‌گفتة شما 
محافظت ساتك می‌کنم؛ [پس] تیری بربازوی بپورشروا زد و دستی که شمشیر 
برآورده پود از بازو برید و شمشیر از دست او افتاد. بمپورشروا آزار بسیار 
کشید و ساتك را از دست گذاشت و ارجن را حرف درشت گفتن آغاز کرد که من 
به‌جنگك حریف دیگر مشفول بودم» تو دست میا بریدی» و کار زبون بعمل‌آوردی 
که نظر برساتك بود» تو دست مرا بریدی! پیش جدهشتر کدام راستی و دهرم 
خود را اظیار خواهی کرد که من دست بپورشروا بسه‌چه روش بریسدم؟ معلوم 
می‌شود که کر‌شن ترا مصلحت داده باشد» و از اسلحه مپادیو, و اندر. و درو ناچارج 
و کرپاچارج. گذشته کاری کردی که همه ترا نفرین خواهند کرد. 

چندین جای کشتن دشمن روا نداشته‌اند: 

اول و قتی که مست باشد. 

دوم : هراس خورده [ باشد.] 

سوم : از اراپه پزیی آهده [باشد. ] 

چپارم: پناه آو رده باشد. 

بپادران چنین نمی‌کنند که تو کردی» این کار مردم زبون است که از تو په 
وقوع آمد و این کار نامردانه کردی! مرد نيك که کار مردم زیون کند» بفایت 
نایسندیده است؛ نپایتش تالیر صحبت است. از تعایم کرشن اینجنین بعمل آوردی 
که هر کس به‌صحبت شخصی که باشد؛ کار را موافق صلاحدید او می‌کند؛ تو از 
يشت راجه تولد شده بودی» و در مردم نام به‌نکویی برآورده‌ای» این کار را تو 
برای خلاصی ساتك کردی. از تو این کار نمی‌شد و به‌کفتة کرشن» به‌عمل‌آوردی. 
گاهی نبوده است که شخصی با دیگری جنگت بکند و کسی از پشت دست او را ببرد؛ 
اما ګناه تو نیست ګناه کرشن است که تو در صحبت آن دغلباز بر ارابه سوار 
شده‌ای! آنان که از دهرم و راستی گذشته کارهای زبون می‌کنند همه کس آنا را 
لعن و طعن می‌کننده تو مثل آنہا کار کردی. 

بمپورشرو ا» ساتك را رها کرده تیرو کمان را بدست چپ برز مین نمپاده 
بنشست که جوگث (۰)۷082 و دهیان (2مدرطدآ)» کرده جان را از تن بدرآورد و 
تصور نموده جان خود را هوم می‌کرد و چشم برآسمان داده آب گنگث را تصور نمود 
و بید خواندن گرفت و به‌طریق منیشران (۷6۱5۷272) تصور مي‌کرد. و لشکریان 
کوروان» و کرشن» و ارجن مي‌دیدند و لشکریان به‌کرشن طمن می‌کردند؛ و 
بىپورشروا را تحسین می‌نمودند. 

ارجن شنید که پسران دهر‌تراشت یمن طمن می‌کنند و گفت که مرا همه 


۵o‏ مہابہارت 


راجه‌ها می‌دیدند که خلاف قاعده هیچکس را نمی‌کشم مگر شخصی که حریف آن 
شخص بی‌اسلحه شده باشد. و بی‌اسلحه را کشتن روا نیست. و آن کس که بی‌قاعده 
کسی را بکشد؛ از کشتن او عیب نمی‌کنند. و ظالم را کشتن جایز داشته‌اند. این 
مرد» ساتك را که بی‌اسلحه و پیاده شده بود به‌آن طریق می‌کشت؛ من‌سن ای بدعمپدی 
او داده ام و بازوی او را پر یدهام ۰ اول دهرم را بدانید بعداز آن بد بگویید. وقتی 
که شما شش کس جمع شده ابہمن را که پیاده و بی‌سلاح بود کشتید» در آن زمان 
دهرم شما کجا رفته بود!؟ 

یپورشروا آن سخن را شنید و چیزی نگفت. و ارجن گفت: من چنانچه با 
بپیم» و تکل» و سپدیو محبت و اتحاد داشتم همچنان با پپورشروا دوستی داشتم؛ 
اما چون مرا کرشن فرمود» از فر‌مودة کرشن این کار کردم. جایی که مردم اهل‌خیر 
می‌رو ند» بمیورشروا! نیز آنجا خواهد رفت. بعداز آن ارچن پپورشروا را گفت که 
بپر‌تقدیر تو چون کشت منی» ترا پمجلس اندر میفرستم آنجا برو تا از گناهان 
پاك شوی. ساتك درین‌میان شمشیر گرفته سر ببورشروا را از تن جدا کرد. و هر‌چند 
کرشن و ارجن» و بپیم» و چیدرت و اشوتپاما. و کرپاچارج متع کردند؛ ساتك 
شنیده ناشنیده گرفت و سر او را برید. همه کس ساتك را نقرین کردند و گفتند 
که این را ارجن کشته بود. و مسه (5:0002)» و چارن (دعدعض)), و دیوتمپاء بپورت 
شروا را دیده تحسین مو کردند و بعضی می‌گفتند که تقدیر چنین رفته بود. ساتك 
گفت: شما که مرا منم می‌کردید که سر او را مبر و شما که همه جمع شده پسر 
سپد‌یو را کشتید» دهرم شما کجا رفته بود؟ او مرا پرزمین انداخته بود و پا بر 
سینة من نپاده می‌خواست که مرا بکشد» اگر منیشری همچنین کار می‌کرده باشد 
و پدست افتد او را هم می‌باید کشت. و این حرف‌ها که شما می‌گویید از راه 
بی‌عقلی است» و من این کار را دانسته کرده‌ام. و ارجن تیری که زد بای دوستی 
من زد» و مرا ارجن نگاه داشت. بالميك ر کیشر (دبه۲عنع؟ نعانهلد۷). گفته است 
زن را کشتن خوب نیست؛ اگر هم محنت بسیار به‌مرد رسانیده باشد آن زمان هم 
زن را نباید کشت؛ و زنی که به‌جبانیان آزار رساند از کشتن او هیچ گناهی عاید 
نمی‌شود؛ و این مراتب را من دانسته سر او را بریده‌ام! 

چون نمبایت جنکث بیورشروا, و ساتك گفته شد؛ دهر‌تراشت از مسنجی پر سید 
که بپورشروا نسبت به‌درونه و کرن و بکرن» و کرت‌برما زور بسیار داشت و 
چنگ‌ها دیده و کارها کرده بود؛ چگونه ساتك براو غالب توانست آمد که سرش را 
پر‌ید و پراو دست یافت !؟ 


قصة نامزد شدن دیو کی! 


صنجی گفت که از تفاول مپادیو» بود. تمصیل آن را می‌گويم که دیوکی 
(اطه(1)» دختر دیسوك (1(6722) برادر اوگرسین (02ععدتونا) را سیمتبر 


دفتر هفتم ۲۵.۱ 


(دتد۲سد(د5۷)_ کرده بودند. شنی ((ه۱)5 پدر ساتك (:520) دیوکی‌را برای بسدیو 
(د1>۷ناع۷) در مجمع جمیع راجه‌ها فتح کرده گرفت و برارابهة خود نشاند که 
سومدت (50720202) پدر بمپورشروا را خوش نیامد. و در میان شنی (نصنګ)» و 
سومدت تا دو پہر (۳:22:2)». جنگت شد که شنی غالب آمد و موی سر سومدت 
گرفت و برسینه او لکد زد و او را زنده گذاشت. سومدت» رفت و عبادت مپادیو 
کرد» و مپادیو براو خوشحال شد و گفت که هرچه مراد تو باشد بخواه. سومدت 
گفت: مرا پسری ده که پسر شنی را در حضور راچه‌ها لکد بر ممیئه زند و مپادیو 
تفاؤل داده که چنین خواهد شف ۰ 

چون بپورشروا متولد شد هميشه درصدد این امس بود تا امروز برساتك 
دست یافت» و براو غالب آمد و لکد برسینۀ ساتك زد و گرنه ساتك» چنان است که 
دیوتاء و دانو (1(202۷2)» و گندهرب» را فتح می‌تواند کرد و مثل او پیش از این 
شخصی نگذشته و نه بعداژ او کسی خواهد بود» و از برهمنان چیزی نمی‌گرفت و 
بر‌همنان را چیزی میداد و به‌هر‌کس که چیزی میداد برزبان نمی‌آورد؛ و حقیقت 
ساتك این است. 


کشته شدن جیدرت! 


دهرتر‌اشت کشت که بعداز کشته شدن بمپورشروا چطور جنگك شد آن را 

سنجی می‌گوید که ارجن» به‌کرشن گفت که حالا اراب مرا بر‌سر جیدرت پران 
و قول مرا راست کن که من جیدرت را بکشم که آفتاب نزديك به‌فروب رسیده و 
کوروان بسیار بجپت محافظت او مانده‌اند. کاری بکن که آفتاب فرو نرود و قول 
من راست شود. آنچنان توجه فرمایید و اسپان مرا جلد برانید که من جیدرت را 
بکشم. کرشن اسپان را مقابل جیدرت براند» و نگاهبانان جیدرت یه‌مقابل ارجن 
آمد ند. درجودهن» وکرن» و بر کپه‌سین (۷۲5۵:۵۵)» و شل واشوتمیاما» وکرپاچارج؛ 
و جیدرت روبروی ارجن شدند. ارجن چشمان سرخ کرده جیدرترا دید و درجودهن 
به‌ کرن گفت که ارجن برای کشتن جیدرت می‌رود» هرقوتی که داری بروی کار 
بیار که ارجن» چیدرت. را نتواند کشت که روز بسیار کم مانده است. چون آفتاب 
فرو خواهد رفت فتح نصیب ما خواهد شد؛ چرا که ارجن سوگند خورده‌که اگر پیش 
از غروب آفتاپ جیدرت را نکشم» خود را در آتش می‌اندازم. و از سوختن ارجن؛ 
پلای عظیم از سرما دور می‌شود. که بی‌ارجن. پاندوان خود کشته خواهند شد. 

کرن گفت زخم‌هایی که از دست بہیم خورده‌ام هنوز فراهم نشده و بحال 
نیامده» من تنا با آن سه کس چکونه پس می‌توانم آمد؟ اما با فوج ایشان چندان 
جنک میکتم که روز به‌شب رسد. درجودهن به‌گرن گفت: سری‌گو پند از زبان ارجن 


.(Xasudava) همس واسودیو جادو‎ (Devaki) شنی (فصا؟): نام پدر دیو کی‎ ١ 
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برآورده که اگر در روی آفتاب جیدرت را تکشم خود را بسوزانم و عقل او را 
تقدیر برده پود که اینچنین شرع کرده و شدنی و ناشدنی بدست دیکری است؛ اما 
ارجن چنین شرطی کرده است. و ارجن در زنده ماندن تو چگونه جیدرت را خواهد 
کشت؟ و شل, و کرپاچارج» و اشوتمباما هم هستند» و من» و دوشاسن نیز نگاهبانان 
توایم. اجل ارجن نزديك رسیده است اگر دو گیری هريك چنکث خواهیم کرد آفتاب 
فرو خواهد رفت و ارجن جیدرت را نخواهد کشت و من» و دیکر بمپادران همراه 
توایم» جنگث بکن. 

کرن» چون این سخنان از درجودهن شنید گفت: در جنکث بپیم تیی‌های قوی 
بمن رسیده هرقدر قوتی‌که در من مانده باشد چنکت خواهم‌کرد و درمحافظت جیدرت 
تقصیر نخواهم کرد. وقتی که من به‌جنکث آمده تیر‌های کاری خواهم زد» چیدرت 
را ارجن از کجا خواهد یافت؟ امروز جنکث من و ارجن را عالمیان خواهند دید. 
درجودهن» و کرن» در این گفتگو بودند که ارجن لشکریان شما را زبون کردن 
گرفت و تیرها زد و خرطوم فیلان و بازوهای اسپان بریدن و بپادران و غیرآنہا 
را کشتن گرفت و خون بسیار جاری شد. چنانجه کاه خشك را آتش می‌سوزاند» 
ارجن لشکریان تو را آنعنان بسوزانید. و از يك طرف محافظت ارجن» ساتك» و از 
طرف دیگر بپیم می‌کرد. و ارجن لشکریان شما را سوزاند و نزديك جیدرت رسید. 
و درجودهن» و کرن» و شل» و اشوتپاما. و ک‌پاچارج» و جیدرت يك‌جا شدند و 
ارجن را مورد حمله قرار دادند و چیدرت را عقب نگاه داشتند و با ارچن به‌جنگت 
پیوستند» و غروب آفتاب را می‌خواستند. و آفتاب به‌سرخی درآمد و کمان‌ها پدست 
گرفته تیرها برارجن انداختند. و ار چن یعضی تیر ها را دوپاره و بعصی را سه‌پاره 
می‌ساخت. و اشوتپاما مقابل ارجن آمد و ده تیں برارجن» و هفت تیر بر‌کرشن 
انداخت. و چمیع کوروان» جیدرت را در میان گرفتند و محافنظت او می‌نمودند 
و کمان‌ها می‌کشیدند و تیر‌ها می‌انداختند. و ارجن تیر‌های اشوتپاما را از خود رد 
کرد و نه تیر برهمگنان زد. و اشوتہاما بیست و پنج تیر برارجن انداخت» و 
بر کپه‌سین هفت تیر زد» و درجودهن بیست تیر و گرن» و شل» سه سه تیر زدند و 
هرمر‌تبه نعره بر‌آورده تیر‌ها برارجن می‌زدند و حلقٌ ارابه‌ها برارچن یستند و 
می‌خو استند که آفتاب زود فرو رود. و از هرطرف برارچن تیر پاران کردند» و 
اسلحهٌ دیوتپا» و گندهربان آنچه نزد آنا بود همه را انداختند» و از بدن ارجن 
خون یسیار چاری گشت. و ارجن لشکریان را تیر‌ها زد و شکست داد و روبروی 
جیدرت رفت. و کرن آمد و در ميان جیدرت و ارجن حایل شد. و ارجن ده تیر در 
سین کرن زد. و ساتك سه تیں برکرن انداخت. و ارجن هفت تیر دیگر زد و کرن 
هرسه را هفت هفت تیر زد. و ارجن صدها تیر پرتمام پدن کرن زد و کمان او 
را برید. و کرن کمان دیگر بدست گرفت و هشت هزار تیر برارجن زد» و ارجن را 
زیر تیر پنبان ساخت. و ارجن تمام تیر‌های کرن را رد کرد و يك‌تیر همچو روشنی 
آفتاب به‌قصد کشتن کرن انداخت. و اشوتپاما تیر اردهه‌چندر (aإلمدءدطلء۸)‏ زد و 
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تیر ارجن را پاره‌پاره ساخت. و کرن باز تیی‌ها برارجن انداخت و آنچه ارجن 
می‌کرد» کرن هم بعمل می‌آورد و از بسیاری تیرها روی هوا پوشیده شد. و ارجن 
می‌گفت: من ارجن‌ام. و کرن می‌گفت: من کرن‌ام. و هردو یکدیگی را اینچنین 
تیر یاران می‌کردند. درجودهن با بہادران خود گنت که به‌مدد کرن رفته محافظت او 
نمایید. و ارجن چپار تير زد و ھرچہار اسپ کرن را بکشت و سر بپلبان او را 
برید. و کرن را زین تیں پنمپان ساخت. و کرن از زخم‌های ارجن بی‌شمور شد. و 
اشوتماما, کرن را پرارابه خود سوار ساخت. در اینوقت شل آمد و سی تیں پرارجن 
زد» و آنچنان ارچن جواب تیر‌ها داده آنپا را سه‌سه تیں زد و هشت تیں دیگر پر 
اشوتمیاما زد و نسة بلند برآورد. و آنا می‌خواستند که نوعی شود که آفتاب فرو 
رود و چیدرت زنده بماند. همه چمع شده پا ارجن جنگت می‌کردند. ارجن اینقدر 
تیریاران کرد که لشکریان شما در هر اس آمدند. و آنپا قصد داشتند که ارجن را 
بی‌شمور سازند» و ارجن را مطلب این بود که درچودهن را کشته پادشاهی خود 
یگیرد. و محنتی که در جنگل کشیده بود پیاد آورده از کمان گاندیو» آنقدر تیر‌ها 
انداخت که راه هی‌چپپار طرف مسدود شد و کرز و موسل (ولهوسه)» و برچپه 
(«ع!۷۶) های لشکریان را شکسته برزمین انداخت. و ارجن» تیرهازده فیلان و اسپان 
و آدمیان را کشته بهملك جم فرستاد. و ارجن صورت خود را چنان سبیب نمود که 
همه بی‌تاپ شدند و هیچ کاری از دست آنا پر‌نمی‌آمد و همه را مچروح ساخت و 
بر‌جیدرت دوید و شصت و چپار تیر بر چیدرت زد. و جیدرت تیر‌های ارجن را 
بر‌خورد نیاورده تیر‌های کلان برارجن زد. و ارجن همه تیر‌های او را در راه برید 
و آفتاب جلد شد که به‌غروب رود. 

گرشن گفت که سر این دشمن را پې به‌شمشیر در چای دیگر چه می‌زنی که 
آفتاپ به غر و پ‌تزديك شد. کشتن جیدرت‌را ازمن بشنو که پر هدچمپتن (Brhatkse<a)‏ 
پدر جیدرت را عالمیان می‌دانند که بعداز محنت جیدرت را یافته و از آسمان آوازی 
بر‌آمده که پس تو در قوت و شچاعت بزرگت خواهد شد و با دشمنان جنک خواهد 
کرد. و هرکه سر او را خواهد برید و از دست هر‌کس که مس او برزمین خواهد 
افتاد» سر آن کشنده همان ساعت صد پار ه خواهد شد. و این خبر را یا قوم خود 
گفت و چیدرت را برتخت سلطنت نشاند و خود بجبت ریاضت و عبادت به‌جنگل 
رفت و عبادت بسیار کرده بر‌کنارء کرو کپیت۱ (6022:نتن؟)» عیادت می‌کند. 

[ ای ارجن!] مس جیدرت (دطادع(د() را بریده به‌تیر‌ها آنچنان بینداز تا 
در جایی که بر‌هدچپتی حبادت می‌کند سر جیدرت در دست او بیفتد. اگر سر او از 
دست تو برزمین بیفتد سر تو نیز صدپاره خواهد شد. ارجن» تیری که ممپادیو داده 
بود. آن را بر‌آورد و افسون برآن خوانده برس جیدرت انداخت. و آن تیں در رنگی 
باشه که برای گرفتن جانوری پرود جلد رفته مس جیدرت را برید. و ارجن آن مس 
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را چنان انداخت که جایی که بر‌هدچمپتر, پدر خویش تو عبادت می‌کرد» و سندهیا 
(52۳00(2) می‌نه‌ود و دست‌ها برداشته از سری‌بپکوان درخواست می‌نمود» مس 
چیدرت با کندل! (ملهلمتآ) و موهایی دراز بردست بی‌هدچپتر که چشم‌ها پوشیده 
بود افتاد. و او هیچ ندانست که بردستش چه افتاد» و آن را برزمین انداخت؛ 
فی‌الحال سر بر‌هدچیپتر» نیز صدپاره شد و تمام لشکریان حیران ماندند و کرشن 
تعریف ارجن» نمود. و پسران تو که این کار را دیدند بی‌اختیار به‌گریه در آمدند. 
و بپیم‌سین بخاطر آورد که راجه جدهشتر» و لشکریان پاندوان را از کشتن جیدرت 
آکاه سازم؛ [پس ] سفیدمميرة خود را بتواخت که از زمین و آسمان غلفله بر‌خاست. 

راجه جدهشتر» این آو از شنید و دانست که ارجن» جیدرت را کشت. راچه 
جد‌هشتر خوشحال شد و فرمود که شادیانه بنوازند و در غروب آفتاب با درو ناچارج 
په‌جنکث پیوستند. و درو ناچارج با قوم سومك جنک می‌کرد و جنک غالبانه می‌نمود 
و لشکریان تو را ارجن کشتن گرفت و از کشتن لشکریان تو میدان خالی شد. 

دهر‌تراشت گفت که بمداز کشتن جیدرت مردم ما چه کردند؟ آن‌را بامن بکو. 

سنجی گفت که یعداز کشتن جیدرت کرپاچارج» برای جنك ارجن آمد و 
تیر باران کرد. ارجن تیرها انداخته تیرهای کی پاچار ج و اشوتپاما را رد کرد. 
کرپاچارج از تیرهای ارجن» مجروح شد و برارابه تکیه کرد و بپلبان 
او را از معرکه بدر برد؛ و اشوتپاما. مقابل ارجن آمد. 

و بدر به‌راجه دهر‌تراشت گفته بود که درجودهن در طالم نحس تولد شده از 
شومی آن پسر تمام خانوادة تو خراب خواهد شد. و برهم خواهد افتاد. ودهرتراشت 
شنیده ناشنیده نموده بود» و عاقبت آن چنان شد. و در آن شب تاريك روی یکد‌یکر 
را نمی‌دیدند» و از شناختن آواز با حریف جنگ می‌کردند. بنابرآن جدهشتی قرمود 
تا چراغ و مشعل درگیرانند» و جنگ‌اندازند. و دیوان از بس که شوق تماشا 
داشتند» در رنگت غول پیابانی چراغها در دست گر‌فتند؛ و از بسیاری روشنایی آن 
شب همچو روز روشن بود. و کوروان نیز مشعل‌ها برافروختند به‌م‌تبه‌ای که پر 
سر هرارابه ده چراغ» و برفیل هفت» و براسپ دو» و برس هربیرقی یك چراغ 
افروخته بودند. و روشنایی گوهر‌های شب چراغ و زروزیوری که در دست و بازوی 
راجه‌ها بود باعث مزید روشنی بود. و شمشیر و نیزه مانند بیرق می‌درخشید. 

در این وقت که مردم را برحال آشنا و بیگانه اطلاعی شد» و فرق در میان 
دوست ودشمن پیدا آمد؛ کوروان افواج را از سر نو تقسیم گرد ند , بکرن (Vikarna)‏ « 
و چترسین (Citrasena)‏ » و دوشاسن (Duhsasana)‏ « و دردهرکېهه «(Durdharsa)‏ و 
دیر که باهو (دطدادطوتا), و مپاباهو (huطدطاھطNa)›‏ را ممراه دروناچارج 
ساختند تا يك‌جا باشند. و جانب دست‌راست دروناچارج» پسر ماردك (دعان۲1:۵)» 
یعنی: کرت‌برما (2۷2:۲۳2), و به‌جانب چپ شل را گذاشتند و بمپادران دیکی را 


۱ کندل :(Kundala)‏ گوشواره. 
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پیش روی او تعیین کردند. 

و پاندوان» دهر‌شت‌دمن را به‌مقابلة درو ناچارج فیرستادند. و ارجن را به 
جنگث کرن» و بپیم‌سین» را به‌مقابله درجودهن» و هم پاندوان اتفاق کرده پرس 
درو ناچارج رفتند. و گفتند که درونه در این ميان زیردست است؛ اول از او خاملی 
جمع بايد نمود. و کوروان همه جمم شدند و حمله برراجه جدهشتر آوردند؛ و 
چندان چنگت درین شب واقم شد که مردم گمان بردند مگر در همین ساعت تمام 
ایشان کشته و مرده خواهند شد. 

و سپدیو به‌عزم گرفتن درونه روان شده بود؛ به‌ناگاه کرن سرراه او گرفت. 
و ميان هردو جنگث واقع شد. و ميان سبدیو» و درو ناچارج فاصله کشت. پس 
ببیم» به‌مدد سبدیو» آمد و با کرن پنیاد جنگث کرد. و درجودهن به‌کمك کرن آمد» 
و تین‌ها بر بہیم می‌انداخت؛ و نکل (دالدل() با شکن (ذدد5) مصاف می‌نمود. و 
شکنپندی» با شل» و پرت‌بند. با کرپاچارج» و کپرو که با دوشاسن» و اشوتپاما» در 
حضور دروناچارح» برصف اعدا تیر می‌انداخت. و دروناچارج» هرجانب نظر 
به‌جدهشتر» گماشته او را می‌طلبید تا زنده بدست آرد. ارجن. خود را به‌درو ناچارج 
رسانید. و در میان او» و راجه واسطه شد. در این وقت النبش (حعصااد:۸) دیو 
به‌جنگث ارجن آمد و دهرشت‌دمن» با درو ناچارج جنگ می‌کرد. سپدیو - پس 
جراسنده ‏ و دوشاسن» روبرو شدند و تیر بسیار انداختند و همدیگر را مجروح 
کردند. آخر سپدیو» اسپان ارابة دوشاسن را کشت» و بیرقش را انداخت و 
دوشاسن را پیاده کرد و شمشیر بر‌هنه کرده خواست که دوشاسن را پکشد. 

در این وقت پرادران دوشاسن به‌کمك او آمدند» و با سپپدیو بنیاد جنگ 
کردند و سیدیو براکثری از ایشان غالب آمد. و ایشان دوشاسن را برداشته از 
پیش سبدیو گر‌یختند. سپدیو بوق فتح بتواخت و پاندوان خوشحال شدند. آن شب 
فیل‌سوار با فیل‌سوارء و پیاده با پیاده. و اسپ‌سوار با اسپ‌سوار غنيم بودند. و په 
همه انواع سلاح جنگ می‌کردند. و پسر هاردك (طذ۲:۵) (یعنی: کرت‌برما) پا 
جد‌هشتر رو برو شد. و کمان راجه را شکست و راجه کمان او را برید» و در ميان 
این دو حریف [تیر] ردو بدل بسیار شد. عاقبت جدهشتر از پیش پسر ماردك. 
زبون شد و گریخت. راجه چون بی‌سلاح شد خود را در پناه بپیم برد. و کپرو که 
با اشوتمیاما. مقابل شد و تیر محکم براو چنان زد که بیپوش افتاد. و کوروان» 
آواز بلند زده پیش اشوتیاما آمدند و او را در حرف و حکایات گرفته تقویت 
می‌دادند. اشوتپاماء بعداز دو گپری. به‌هوش آمد» و تیری چند یرکپرو که زد و 
انتقام خود کشید که او هم تا دیری بیپوش بود. اشوتمپاما» در این حال خندة بلند 
کرد و کپروکه تا دیری بیپوش افتاده بود. کوروان خوشحال شدند؛ پس بپیم. 
به‌مدد پسر خود آمد و از این جانب [نیز ] درجودهن» به‌مدد اشوتہاماء آمد و با 
ببیم جنکگث عظیم کرد. ببیم» کمان درجودهن را به‌تیر پشکست و درجودهن کمان 
بمبیم را شکست - چنانچه چپارچپپار کمان بپیم. و درجودهن در آن حمله شکست - 


وھ ۳ مہا سارت 


و بر زمین انداختند. بپیم. چون دید که تیر و کمان سودمند نیست نیزه به‌درجودهن 
انداخت. او آن نیزه را در هوا شکست. بمپیم» گرز خود را کرد سر گردانید. 
درجودهن» دید که گرز آهنی ببیم هرجا که می‌افتد ارابه را مع‌اسپان و سواران و 
محافظان ذره ذره می‌سازد. فی‌الحال از ارابه خود را برزمین انداخت و از آنجا بر 
ارابة فندك (هعدمهل() رفت؛ و گرز بسپیم » ارابه را شکست و اسیان و نکاهبان را 
بکشت. بہیم در حالت گریز درجودهن» خنده قپقپه زد و گفت که مردان ایتچنین 
نمی‌گریز ند چنانچه تو گریختی! 

پاندو آن» پیش بپیم جمع شدند. و سیدیو» پيشترك شد وحمله بردرو ناچارج 
کرد که او را زنده بگیرد. پس کرن واسطه شد و سپدیو را به‌خود مشغول‌گردانید 
و تھ تیں بر‌سمدیو زد و کمان او را شکست. سہدیو کمان دیگر گرفت و تیرھا 
بر‌کرن» زد. و کرن چون حریف غالب دید با او جنگ کرد تا آنکه بیرق او را 
شکست و اسیان ارایه‌اش را بکشت. سد یو پیاده شد و پرزمین ایستاه و نیزه بر 
کرن انداخت. کرن آن را در میان راه شکست. پس صیدیو گرز حوالة او کرد. 
[کرن] آن را هم بیکار ساخت. پس ارابه را به قوت تمام جاتب کرن انداخت. 
[کرن] آن را نیز شکست. چون سپدیو تمام فنون خود را کار طرموه 
و بر‌کرن هیچ کارگر تیامه دانست که کرن بدحریفی است. کرن گت که تو 
خردسالی» مناسب این است که با طفلان جنگت کنی. و با اوستادان و پیش‌قدمان 
زنپار با ادب باشی» و در مقابلة ایشان من‌بعد نیایی که زنده نخواهی ماند» چنانچه 
پیش من آمده بودی» اگر کسی دیگر می‌بود, تو را به‌جان می‌کشت؛ اما چه‌کنم که 
مادر تو کنتیء» به‌طریق گدایی در کنارة گنگت» از من التماس نموده بود که چون 
دست‌یابی پسرآن مرا نکشی و من با او وعده کرده بودم؛ مقید بر کشتن تو نمی‌شوم. 
حالا تو به‌خاته برو» و دیکر به‌جنکت میاا 

سپدیو» از این گفتار کرن.. بسیار منفعل شد و برخود نثرین می‌کرد و 
می‌گفت: اکر این قصور راست نکنم زندگانی برمن وبال است» بعداز آن سصبدیو» 
رفت و برارابۀ دهرشت‌دمن سوار شد. و برادر راجه برات» که شتانيك (عنمعاه5) 
نام داشت به‌مدد آمد و با شل روبرو شد؛ و شل» پیش از آن که شتانيك بیاید در 
راه نه تیر محکم انداخته ارابه و اسپانش را انداخت و او را پیاده ساخت و تیرهای 
دیگر برراجه برات زد که بیپوش افتاد. پس راجه برات را مردمانش برارابة دیگر 
انداخته از معر‌که بیرون بردند و شتانيك. به‌حال خود ماند. و چون کر‌شن‌جیو, و 
ارجن دیدند که شل غالب آمده با ارجن طرح جنگت انداخته ارجن» سلاح او را 
بیکار ساخت و کمان او را برید و اسپائش را با ارابه برزمین انداخت و چت و 
بیرقش را شکسته بر او غالب آمد و چند تیر چنان زد که شل بگریخت و از نظر 
غایب شد و شکست برکوروان افتاد. و ارجن. کوروان را گریزانید. آنگاه چتر‌سین 
در مقابل صف ارجن آمد و شتانيك -پسر نکل به‌جنکث چتر‌سین رفت, و تیر بسیار 
بر سین چترسین زد. چت‌سین. کمان .او را شکست» و جوشن او را چاك چاك کرد. 
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پس شتانيك کمان دیگر گرفت و به‌نه‌تیر او را بزد. و چترسین باز به‌تیر هلالی 
کمان او را ہر یل شتانيك او را از ارایه پیاده ساخت» او براراية پسر هاردك سوار 
شد و آن جنگ همین‌طور ماند. 


قصة دروید و بر کپه‌سین! 


آمدیم پرسر قصۀ دروید» و بر کپه‌سین: چون آن هردو به‌جنگت مشغول شدند, 
و دهرشت‌دمن ب پسر دروید ‏ به‌چنکت برکپه‌سین ب پس کرن - بی‌خاست؛ 
دهرشت‌دمن شصت تیر بر سینه و بازوی او انداخت» و برکپه‌سین نیز تیر بسیار 
یراو انداخت و چنگث عظیم در ميان ایشان و اقم شد چنانچه هردو کس خرق در خون 
گشتند. و تیر‌های ایشان از هرطرف از هزار و صد‌هزار متجاوز شد. 

در این وقت دروید. از جانب پسر خود تیں بسیار پر بر کپه‌سین انداخت. 
و برکپه‌سین تیری که پیکان طلا داشت برآورده کمان دروپد را پرید. 
و دروید کمان دیگ به دست گرفت و باز بر کپه‌سین را به تیر کرفت. و 
بر‌کپه‌سین قوتی که داشت کار فرموده تیری محکم برسینۀ دروید زد که بیپوش 
افتاه و بپلبان» او را از معرکه بیرون برد. بر‌کنپه‌سین» غالب آمده و صف‌های 
دروپد را پریشان ساختن گرفت. و همه را گریزانید که بازپس نمی‌دیدند. و 
بعضی در عین گریز زره و کچیم بریده می‌انداختند. در میان چندین هزار راجه‌هاء 
بر کپه‌سین» اینچنین فتح کرد که از هر‌گوشه فریاه و فغان برخاست و زبان تحسین 
براو گشادند بر‌کپه‌سین به‌آن فتح اکتفا نکرده به‌جنگث جدهشتر» رفت. و دوشاسن 
با پرت‌بند» مقاپل شد و به‌سه تیں پیشانی پرت‌بند را مجروح گردانید تا غرق 
خون شد. و او به‌هفت‌تیر پیشانی دوشاسن را مجروح ساخت. دوشاسن. از روی 
اعتراض اسپان ار اب پرت‌بند» را با بپلبان بکشت و بیرق او را انداخت. و جنگ 
ميان آن هردو کس قایم ماند. در این حالت کرپاچارج. و شکمبندی. بنیاد جنگث 
کردند. شکہندی از پیش کرپاچارج گریخت؛ و از گریختن شکبندی» ترس در مردم 
پانچال افتاد» و از پیش کرپاچارج کر‌یختند. آن شب آن‌طور جنگی کردند که پدر» 
پسں راء و پرادر» ہی ادر را می‌ کشت و از همدیگر ملاحظه نداشتند. 

آنگاه درو ناچارج آمد و با دهرشت‌دمن مقابله نمود» جنگث قوی درمیان ایشان 
شد و کمان دمرشت‌دمن» از تیر درو ناچارج» بریده شد. درو ناچارج» او را گذاشته 
پیشتر رفت و دهرشت‌دمن» کمان دیگر گرفته تیر می‌انداخت. در این النا نظرش 
بردرجودهن» افتاد و او را به‌تیر گرفت. درجودهن؛ به‌تیر کاری کمان دهرشت‌دمن» 
را برید. و نکل» و سوبل جنگ می‌کردند و چندان تیر‌اندازی می‌نمودند که تیر 
مثل باران می‌یارید. عاقبت سوبل تیری در سین نکل زد که ساعتی بیپوش افتاد. 
چون به‌حال آمد به‌نه تیر سوبل را مع اسپان بزد» و کمان او را برید. او از ارابه 
پرزمین افتاد و چون نکل. برسوبل غالب آمد او را فتح نموده پیشتر روان شد و 
شکپندی چون از پیش کر پاچارج. مغلوب شد پیشتر رفته به‌درو ناچارج مقابل شد 


۲۵۵۸ مپا نپارت 


و با او بنیاد جنکث کرد. کرپاچارج به‌حکم آنکه زده را میتوان زد برشکپندی» 
راند و از غروری که داشت او را در نظر تیاورد. شکپندی در این مرتبه پهجد 
جنکت کرد و کمان کرپاچارج را برید» و کرپاچارج نیزه براو انداخت. شکپندی 
نيزة او را در هوا به‌تیر شکست. کرپاچارج مرتبة آخر کمان دیگر به‌دست گرفت و 
شکبپندی را زیر تیر پنپان ساخت و چنان از روی اعتراض حمله برآورد که 
شکہندی باز از پیش کرپاچارج گریخت. و کوروان حمله بر پاندوان آوردند. و 
کشاکشی بسیار در میدان و اقع شد. و کرن را با دهرشت‌دمن جنگ افتاد. و ساتكت 
به‌جانب دهرشت‌دمن» رسید. کرن» دهرشت‌دمن را گذاشته با ساتك جنگت می‌کرد. 
هنوع تیری که ساتك می‌انداخت؛ کرن به‌همان نوع جواب میداد. چنانچه ساتك 
اگر تیر آتش‌بار سر میداد؛ کرن نیز همان طور تیر می‌انداخت. 

در این اثنا بر‌کپه‌سین» به‌مدد پدر آمده تیر برساتك» انداخت. ساتك چنان 
تیری بر بر کپه‌سین زد که از او پران گذشته پرزمین افتاد و چنان بیپوش شد که 
کرن خیال کرد که او مرده است. چون کرن پسر را بدین‌حال دید آتش از نمپاد او 
برآمد و از غیرت و غضب تیرها برساتك انداخت و در طلب انتقام زخم پس بود 
که از ساتك بکشد» و ساتك او را چنان به‌تیر گرفت که کمان کرن را برید. در 
این حالت برکپه‌سین به‌حال آمد. پدر و پس هردو کمان دیگی به‌دست گرفتند و با 
ساتك جنگث می‌کردند و سپد‌یو - پسر جراسنده ‏ یه‌کمك ساتك آمده و يا کرن و 
پسرش به‌جنگت مشفول شد که در آن جنگث مغلوبه بسیاری از بپادران نامی از 
جانبین کشته شدند و خلق بسیار تلف گشت. 

در این انا که کرن با مسبدیو. و ساتك» جنگ می‌کرد آواز چاشنی کمان 
ارجن به‌گوش کرن رسید» و کوروان نیز آن صدا را شنیدند و هوش از دل‌های 
ایشان برفت» و گفتند که باز ارجن» پیدا شد. کرن» با درجودهن گفت که ما را 
با ساتك کار افتاده و هنوز این اس مشخص نشده حالا که ارجن از دور می‌آید 
خلل در افواج ما خواهد کرد. تو را می‌باید که علاج ارجن بکنی وساتك» و سمېدیو 
در مردانگی مثل ابمیمن‌اند؛ بلکه زیاده از اوء و از حال ایشان نیز خافل تباید بود. 

درجودهن گفت: سرآمد کار در صف پاندوان همین سه کس‌اند: ساتك و 
دهرشت‌دمن» و سبدیو - پس جراسنده ‏ پیش از آنکه ارجن» نزديك برسد تو 
این دوسه کس را از پیش بردار. بعداز آن ارجن» سل است. پس درجودهن» با 
شکن» گفت که ده هزار فیل را با دوثاسن, و درمکپه و سباه؛ و دوپردهرشن بگیر 
و به‌مقابلة ارجن» و بپیم» و نکل» و سپدیو. برو و آنبا را بکش. بند. و أن پتد» 
و شکن» به‌آن جماعت تازه زور و فیلان صف‌شکن برصف پاندوان آمد. 

ساتك چون دید که لشکر عظیم متوجه ارجن شده. مقایلة کرن را گذاشته. 
خواست که خود را په‌ارجن برساند؛ آن فوج ده هزار فیل» ساتك را در ميان 
گرفتند» و او هم قدم در مردانگی افشرده جنکت عظیم کرد. چون دیری بسیار واقع 
شد ساتك به‌پیکان‌های تیرء هم پپادران مشرور کوروان» را بدوخت» و دوازده 
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تیر به‌درجودهن زد» و درجودهن او را به‌ده‌تیر زد و ساتك» و درجودهن جنگی 
کردند که باعث حیرت نفلارگیان شد» و هیچکس آن‌طور جنگت را قبل از آن ندیده 
بود. و ساتك باز به‌هشتاد تیر درجودهن را بزد و اسپان و بپلبان او را بدوخت» 
و کمان و بیرقش را برید. و از ارابه پیاده ساخت. درجودهن پرارابه کرت‌برما 
نشست. ساتك» دلیر شده در صف کوروان - مثل شیر در رمۀ گوسفندان - درآمد 
و هزاران هزار فیل و اسپ و ارابه‌سوار را بکشت و در ساعتی که درجودهن 
ایستاده بود ارابه‌سواران شجاع و دلیران روزگار بر‌گرد درجودهن جمع شدند و 
در مقابل؛ ارجن آمده او را به‌تیر گرفتند» و او به‌هرطرفی که می‌رفت اکثری را 
سراز تن و دست از بازو و انگشت از دست جدا می‌ساخت» و پیاده ر ۱ براسپ, 
و اسپ را برفیل» و فیل را برزمین می‌زد» و نکل» که مقابل الوك شده بود او را 
به‌سه‌تیر زد و ارجن کمان شکن را برید» و از ارابه‌اش فرود آورد. و شکن پس 
ارابة الوك نشست و هردو يك‌جا شده ارجن را به‌تیر گرفتند. آخرالاس ارجن پر 
همه غالب آمد» و افواج مقابل خود را از پیش براند» و دهرشت‌دمن با سه‌تیر 
درو ناچارج را بدوخت. او نیز دهرشت‌دمن را با هفت‌تیر زخمی کرد و به‌پنج تیر 
اسپان ارابه و بپلبان دهرشت‌دمن را بکشت و خدمتکاران او ارابهة دیگر پیش 
دهرشت‌دمن آوردند» و او برآن ارابه سوار شد و از پیش درو ناچارج روان شد. 
درو ناچارج مردم دیگر را پیش انداخت و می‌زد. 

درجودهن. با کرن» و درو ناچارج گفت که با وجود حضور ما و شما و دیگر 
سرداران مشہور» ارجن جیدرتبه را بکشت» و دیگر از دلاوران نامدار به ملك 
عدم رخت بستند؛ حالا من تنپا مانده‌ام یا چند معدودی از برادران و خویشان خود. 
اگر شما را دل نمی‌دهد. یگذارید تا من رفته به‌ارجن» و برادرانش جنگث کنم 
هرچه شود برمن خواهد شد؛ شما خلاص یابید وگرنه این بی‌عزتی است که شما به 
گریختن افواج ما راضی باشید. پس درو ناچارج» و کرن» از روی اعتراض جلوه‌ها 
بر‌ارجن» و دیگر پاندوان دادند. و در رنگث مستان و دیوان جنگ می‌کردند؛ و 
گفتند تا چراغ‌ها را فرونشاندند. چون روشنایی در میان نماند» پرآواز جنگت 
می‌کردند و تیرها می‌انداختند و تام برده جنگث می‌کردند. در آن شب تاريك از 
روشنی چراغ به‌گوهر‌های شب‌چراغ, و درخشندگی تيغ و نیزه و تیر اکتما نمودند. 

در این وقت که آتش جنکث شمله بر‌هوا کشید» کرشن با ارجن گفت که کرن 
بسیار دلیر شده می‌گردد و هیچ کس را به‌نظر در نمی‌آورد» من به‌شما راهی‌بنمایم 
تا او را به‌آسانی توانید کشت. ارجن گفت: آن طریق کدام است؟ 

کرشن‌جیو گفت که کرن. بسیار پرزور و در فنون جنگت بی‌بدل است؛ برای 
جنگث او کپروکه را باید فرستاد تا به‌طلسم و تعبیه او را زبون سازد. پس ارجن 
با کپروکه گفت که بپیم‌سین» مادر تو را برای همین گرفته بود که از او چون 
تو فرز ندی قوی‌هیکل به‌وجود آید و در این روز جنگث بکند. حالا چون شب گذشته 
و قوم تو در این وقت قوت و زور بسیار دارند بايد که جمعی از دیوان و دیو 
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زاد[ گان را] پیدا کرده همراه بگیری و با کرن جنکث اندازی. کپروکه از دیوان 
جممیت یسیار بہم رسانید و به‌گوشه‌ای رفته به‌پوشیدن سلاح مشفول شد. یمداز آن 
که دیوان به‌کمك [کپرو که ]| مسلح شدند» به‌یکبارگی غلفله در عالم انداختند و 
شور و شفب کرده به‌جنکک کرن آمد‌ند. 

درجودهن در این هنگام به‌دوشاسن گفت که کرن را با کپروکه جنک کردن 

ت نیست؛ چرا که آهن به‌آهن نرم می‌شود. هرجنس را حریف همان جنس 
پاید؛ پنابرآن النبش دیو پس جتاسس (۵دعهاد[) را به‌جنگث کپروکه. نامزدساز. 
پس النبش؛ دیو و کپروکه. جنگت می‌کردند. کپروکه» التبش (Alambusa)‏ را 
پیاده ساخت و او کپروکه را مشت مضبوط زد و رد و بدل در ميان دیوزادان به 
مشت‌ولگد بود. بمداز آن دست و گریبان شدند. کپروکه. النبش را برزمین زد 
و به‌دست و پا مالیدن گرفت. النبش حمله کرد و از دست کرو که خلاصی یافت 
و از نظرش غایب شد. و رفته به‌جای دیگر ایستاد؛ و باز آمد و برکپرو که دست 
انداخت. در این صورت کپرو که را برزمین زد و مالیدن گرفت. کپروکه نیز به 
طلسمی کار فرموده از دست اأنبش خود را خلاص کرد» و به‌هن‌صورت ظاهی می‌شد 
و ردویدل می‌نمود. آخر برالنبش دیو غالب آمد و سر او را پرید و به‌دست گرفته 
خندان خندان پیش درجودهن» رفت و گنت که قاعده است که پیش حکام و سلاطین 
دست خالی نمی‌توان رفت» اول سر التبش دیو را که حکم جوز هندی دارد تحمّه 
پیش راجه آورده‌ام. اگر حیات وفا کرد سر کرن را نیز پیشکش خواهم کرد. این 
را پگفت و به صورت زشت و شکل مپیب پیش کرن آمد که تشن خون او بود. 
و کرن» کرن‌گویان می‌گشت. کرن او را دیده تیر زد. کپرو که پایة ارابه را گرد 
سر گردانید و به‌قوت تمام برکرن انداخت. و کرن آن پایه را در هوا به‌تیر‌های 
خود ذره ذره کرد. پس کون چندان تی زد و کرو که را آن‌طور زخمی ساخت که 
از بدنش مقدار ناخنی سلامت نماند. و کرن تیری که دیوان بهاو بخشیده بودند 
پگرفت و کپروکه همان‌طور تیری که موروئی او بود به‌دست آورد و تیر کرن را 
به‌آن تیر برید» و ردو یدل می‌نمود. و چون دید که کرن غالبانه جنگت می‌کند. آن 
زمان کپروکه هتر خود را کار فربود و به‌شکل‌های عجیب ظاهر شدن گرفت. گاهی 
برابی يك تیرانداز و گاهی صد تیرانداز و گاهی صدهز ار تیرانداز ظاهی می‌شد 
و روی و دهن را کچ می‌کرد و چشم کج می‌نمود و دهن خود را بلند و پهن 
می‌ساخت و ساعتی مقدار يك دست برزمین می‌نشست و لحظ؛ دیک چنان بلند می‌شد 
که سرش به‌آسمان می‌رسید و دهن را چنان فراخ می‌ساخت که گویا برو بح را 
به يك دم خواهد کشید. وزمانی‌بر فیل و اسپ سواربود. و گاهی‌پیاده. و گاهی‌به‌صورت 
شیری حمله می‌نمود» وگاهی بر‌گردن و دوش او سوار بود» و می‌گفت که من همین‌زمان 
تو را می‌کشم. و گامی به‌صور رنگارنگث و دریاهای گوناگون می‌شد. و زمانی 
ابر می‌شد و ریکت گرم می‌افشاند 

التصه چندان صورت‌هایی فیر‌مکرر په کرن نمود که کرن جیران ماند. پس 
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گرفت و درهوا خانه از تیر‌ها ساخت تا کپروکه نتواند از آن خانه به‌در رفت 
کپروکه بخندید و آن طلسم سایق را گذاشت و تعبیۀ دیگ نمود و دیوان خود را 
فرمود بعضی برشیر و بعضی برفیل و اسپ و طایفه‌ای برگرگث و کفتار و دیگری 
بردیو» و ديت (Daitya)‏ سوار شده و سلاح‌های غير مکرر پوشیده بهچتگت کرن 
آمدند. کپروکه پنج تیر بر سینة کرن زد و کمانش را برید. کرن از روی اعتراض 
کمان دیگر به‌دست گرفت و او را تیرها می‌زد و به‌طوری اسپ و شیر و فیل طلسم 
کپروکه را می‌زد که آن تعبیه بر‌طرف شد و غیر از کپروکه و کرن. به‌صورت 
اصلی» کسی دیگر نماند. و رو برو جنگ می‌کردند. پس کرو که نیز دستی را 
که ملول آن هشت گز و عرضش چپار وجب و از سر تا پا آهن بود و چپار سر 
داشت» به‌دست گرفته برکرن انداخت. کرن» جست‌وخیز کرده از ارابه چند دست 
بالا رفت تا آن سلاح از زیرپا گذشت و ارابة کرن. با اسپان و بپلبان و بیرق و 
طوق به‌رنگث صاعقه بسوخت و خاك سياه کرد. و کرن. بعد رفع آن نیزه برارابة 
دیگر سوار شده باز کپرو که را به‌تیر گرفت. و در این مرتبه کپرو که خود را به 
صورت شبری از شب‌های گندهربان (د7عط0هه6)) درنظ می‌نمود که قصرهای 
عالی و خانه‌های زیبا و باغ و اشجار در هوا بود» و باز ایب می‌شد؛ و مدتی 
کرو که به‌اين ننیج با کرن جنگت داشت. 

در این اثنا دیوی پرزور الایده (د۸۱۵۳۵) نام پیش درجودهن آمد و گفت 
که پاندوان» هرنب (8:0:02) برادر مرا کشته‌اند». من به‌جان و دل تشن خون 
ایشان‌ام» امروز حکم فرما تا لشکر ایشان را بکشم. و انتقام برادر خود بگیرم. 
درجودهن گفت که به‌مدد کرن برو و با کپروکه که دیوزاد است جنگث بکن. بیم 
در این اتتا به‌مدد کپرو که آمد. الایده دیو را از پس خود باز داشت و به‌جنگت 
او مشفول شد. وهمۀ دیوان را که با او همراه بودند به پنج‌پتج تیر بدوخت و تیری 
را که بمپیم‌سین » به‌الایده» می‌زد گاهی به‌دست » و گامی به مس می‌شکست. پس بپیم» 
گرز خود را حوالة او نمود. الایده گرز ببیم را چنان به‌گرز خود زد که در رنك 
دعای نامقبولی که به‌صاحبش مراجعت می‌کند گرز ببیم بر‌گردید؛ و بسیم» گرژ 
او را به‌تیر بدوخت و بشکست. الایده, دیوانی را که مثل مور و مسلخ همراه 
آورده بود برلشکر پاندوان سر داد و کار برایشان تنگث ساخت. کرشن‌جیو» با 
ارجن» گفت که کار بربپیم» تنگث شده. به‌مدد او برویم. ارجن با دهرشت‌دمن» 
و نکل» و سېدیوء و اتموجا و پسران دروپدی» و دیگر پرادران ییاز جد‌هشتر» 
به‌محاقظت بپیم» به‌جنگت الایده دیو آمدند. پیش از آنکه ارجن بیاید, الایده 
اسپان و ارابه و بپلبان و چبتر, و بیرق و کمان بپیم را شکسته بود و بپیم, 
پرزمین مانده, پس کپرو که با الایده جنگ کرد و به‌تردد بسیار الایده را بکشت 
و سر او را به‌دست گرفت و رفته درجودهن را گقت که اين تحفه دوم است که بر ای 
شما آو رده‌ام! 
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بعداژ کشته شدن الایده. هولی عظیم در کوروان افتاد. کپرو که به‌صورت‌های 
غریب ایشان را تر‌سانیدن گرفت و در جنگث جممی بسیار را بکشت و به‌قوت تمام 
نعرة بلند می‌زد. پس کرن باز متوجه کپرو که شد و جنگت آغاز نپاد. کرو که 
پیش کرن آمد» و از نظر غایب شد و پنبان شده نیزه را حوالهٌ کرن کرد. و کرن 
پنج کروه جست‌وخیز نموده نیز کپروکه را رد کرد؛ اما خلایق بسیار را به‌باد 
داد. کپروکه از بالا سنگی گرم و ریگت تفسیده و سلاح‌های گوناکون بر‌کوروان 
انداخته ایشان را عاجز و زبون کرد به‌مر‌تبه‌ای که از هرطرف فریاد و فغان 
برخاست و در لشکر کوروان غیراز کرن» کسی دیگر به‌مقایل‌نماند. پس درجودهن» 
به‌کرن گفت: سلاحی که داشتی و پرکپروکه کار فرمودی بدو نرسید» حالا چه 
علا ج داری؟ کرن گفت که اندر افسونی به‌من آموخته است» آن را بر نیزه خوانده 
حوالۀ کپرو که می‌کنم و او را می‌کشم . پس کرن آن را به‌دست گرفت و از تأالیں 
آن نیزه دغاپازی کپروکه. همه بر‌طرف شد و تنپا به‌جنگت کرن ماند. عاقبت آن 
نیزءة اندر را برکپروکه انداخت و آن نیزه برسینهة کپروکه خورد و از پشتش 
در گذشت. کپروکه از یالای فيل سرنگون افتاد و کوروان هم خوشحال شدند و 
پاندوان» از این قضیه غمگین شدند. 

یعد‌از آن که کپرو که کشته شد کر شن‌جد ۰ بخندید و باندوان» را گفت که 
طرفه جیزی است» امروز بلایی که برارجن» خواست نازل شود بر کپرو که افتاد» 
و شما از مردن کپروکه بدحال نباشید. ایشان گفتند که این معنی را روشن‌تر 
بیان نمایید. کر‌شن‌جیو گفت که چون کرن» زره پوشیده و حلقه در گوش انداخته 
متولد شده بود از تأثیر آن زره و حلقه هیچ کس او را نمی‌توانست کشت. و 
اندر. کاری که کرده آن بود که آنا را به‌مکی و حیله از کرن گرفت چنانکه مذ کور 
شد. و در وقت وداع اندر». کرن» از اندر آن افسون نیز دستی به‌قصد جان 
گرفتن ارجن گرفته بود تا آن که آن را امروز بر‌کپرو که انداخت و او را کشت. 
شما شکرانة ایزدی به‌جا آرید که ارچن» سلامت ماند. چنانچه من به‌خاطی شما 
جر‌اسنده و شثپال و انگددیو را کشته‌ام» در ایسن نزدیکی کرن را هم می کشم. 
چیزی که او داشت آن زره و این افسون اندر بود. زره خود پیش از این رفته بود 
و اقسون اندر» حالا رفت» و کرن بی‌سلاح مانده است. حالا مردانه باشید و جنگ 
کرده او را بکشید و از کشته شدن کپروکه غم و افسوس مخورید که پدر اک 
سلامت است باز نمم‌البدل خواهد شد. 

سنجی» چون بدینجا رسید دهرتراشت» از سنجی پرسید که کرن» نیزه را 
ب‌جای کرو که چرا برارجنء نینداخت؟ 

سنجی گفت‌که چون بزرگان کوروان از: درجودهنء و دوشاءن» و درو ناچارج» 
و غیره هم براین بودند که کرن» آن افسون را بر کرشن» و ارجن» حواله کند؛ و 
کرشن‌جیو» براین معنی مطلع شده افسون خوانده بر کرن دمید که قصد کشتن 


ارچن از دل کرن» محو شد؛ و به‌غفلت آن سلاح را که برارجن» بایستی می‌انداخت 
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حوالةٌ کپر وکه کرد! بعد از آن سنجی» کقت که چون کرشن» پاندوان دا تسلی 
داد و ترغیب جنکث کرد پاندوان به‌عزم جنکث و انتقام کپروکه. دست به‌تیغ و 
تیں و نیزه بردند و به‌دهن خون‌آلوده تشن خون کوروان بودند. تمام شب ازجانبین 
کشاکش و خون‌ریزی بود. چون وقت سح نزديك رسیده بود خواب برچشمان مردم 
غلبه کرد و از واسطهُ جنکت شب و روز مجال در دست!ها نماند. ارجن» در میان 
معرکه به‌بانگی بلند فریاد زد و گفت که چون يك شب و یك روز در جنگ گذشته 
و در مردم و فیل و اسپ قوت تردد نمانده ساعتی فرود می‌باید آمد و خواپ کرد. 
از شنیدن سخن ارجن» دوست و دشمن آفرین گفته زبان به‌مدح و لنا کشادند و 
خواب یك لحظه را برابر چند سال غتیمت شمردند. و فیل سوار برفیل و اسپ 
سوار براسپ سرنپاده هماندم اندکی غنودند که آفتاپ برآمد و برای جنگ روز 
چپارم هردو سپاه بیدار شدند و کم به‌خون یکد‌یگر بستند. 

درجودهن» در این هنگام به‌درو ناچارج گفت: وقتی که پاندوان» به‌خواپ 
رفتند خوش فر‌صتی بود برای کشتن ایشان؛ اما چه کنیم که شما پا ما موافق نشد‌ید 
و نيك‌خواهی ایشان را هنوز هم از دست نمی‌دهید! درو ناچارج گفت که ما جنگث 
به‌راستی می‌کنیم. و دفاپازی نمی‌دانیم, این روا نباشد که یکی در خواب باشد و 
دیگری آمده او را بکشد. و ارجن» آنطور حر یقی نیست که در خواب فراغت داشته 
باشد بپرحال او از جنگ ما آگاه می‌شد و کوشش ما چه سود می‌کرد؟ 

درجودهن گفت: اینہا همه تکلفی است که شما می‌گویید و حقیقت اخلاص 
شما برما ظاهر است. چون شما چنانچه جنک می‌باید کرد نمی‌کنید ضرور است 
که من» و دوشاسن» و کرن» و شل. مرچیار به‌جنگث ارجن» بردیم. 

درو ناچارح گفت که اگر در تو قوت می‌بود بایستی که تا این زمان او را 
می‌کشتی, از اول تا آخر ماییم که با او جنکت کرده‌ايم و خواهیم کرد؛ اما تو حریف 
او نیستی و آنا که نام بردی نیز مرد میدان او نیستند؛ چرا ایتبمه دعوی می‌کنی 
و کار ضايع می‌سازی؟ این همه فتنه‌ها از تو سرزده که سخن کرشن نشنیدی و 
چندین هزار خلایق را برباد دادی؛ حالا سخن کوتاه پاید کرد. این را بکفتند و 
مردو لشکر با هم در افتادند و دست به‌کار می‌رسانیدند. در این هنگام بپیم» به 
ارجن گفت که مادر دو باره کسی را نمی‌زاید» زندگی برای ننگی و ناموس است 
اگر در این مهر که کشته شو يم ز هی سمادت؛ حالا کار را ما نزديكت رسانیده‌ايم و 
دهر‌شت‌دمن» جنگث کرده به‌درو ناچارج رسیده است» و مرگث درو ناچارج. به‌دست 
دهر‌شت‌دمن: مقرر شده؛ ما را هم به‌ كمك او باید رفت و خاطر‌جمع می‌یاید ساخت. 
و زنمپار پغاطر نرسانی که چرا اوستاد خود را بکشم؟ چرا که او جای آشتی بما 
نگذاشته است و سلسله جنبانی غیراز او در کوروان. باقی نمانده است. همت باید 
کرد و او را از هم باید گذرانید. بپیم» و ارجن, در این گفتکو بودند که بپادران 


۱ ب: دشت‌ها. 
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مشیور کوروان» مثل شکن. و دروناچارج» و شل. و امثال ایشان هماه راجه 
درجودهن» بر س ارجن» و بپیم تاختند و تیر‌ها بيك مرتبه از شست کشاده ارچن 
را از همه‌سو نشانةٌ تیر‌بلا ساختند و او دا تیر‌باران کردند و آنچنان جنکث کردند 
که کس ندیده و نشنیده بود. و در آن تاریکی شب کسی را کسی از گردو غبار 
نمی‌شناخت. و بی‌تر‌تیب جنک و حمله می‌نمودند و ترتیب جنکی که قرار داده 
بودند ساقط شده و امپ‌سوار با پیاده و فیل‌سوار به‌ارابه‌سوار حمله می‌نمود و 
کار از چنکت سلاح گذشته په‌مشت و لکد رسید چنانچه موهای یکدیگر را گرفته 
برزمین می‌کشید ند. در این اثنا راجه‌برات. و دروید. به‌جنکث دروناچارج آمدند 
و تیر بسیار یراو انداختند. او همه تیر‌های ایشان را معطل داشت. پا نيزءه دستی 
پراو حمله کردند» آن را نیز به‌تین بر‌ید. آخرالاس درو ناچارج» غالب آمد و راچه 
برات. و دروید. هردو را بکشت و س‌ایشان را بريد و غریو از همه سپاه 
پر‌خاست. 

پس مردم پانچال» و کیکی» و مردم چندیری» یکیار جلوریز پردرو ناچارج» 
و افواج او شست کشادند» او ایشان را هم درگذرانید و عالمی را به‌س‌حد عدم 
فرستاد. دهرشت‌دمن - پس دروپد ‏ از غم و غصه پدر برآشفت و سوکند 
غلیظ برزبان آورد که تا درو ناچارج را نکشم آب و طعام برمن حلال میاد. بپیم» 
بهاو گفت که درو ناچارج پيشترك شده در افواج ما آمده است» و مردم را خراب 
ساخته است. اول من پروم و چن کرده او را مانده سازم» پعداز آن که در او 
مجال نماند تو کار او را تمام سازی, والا تو طفل خردسالی و او کپنه گرگك» 
می‌ترسم که مبادا مکری و حیله‌ای پکند و تدبیر ما را ضايع سازد. پس بہیم به 
طلب درو ناچارج پرآمد و پا او جنکت پنیاد کرد. و دهرشت‌دمن» از طرف دیگکس 
متوجه شد و درو ناچارج را هردو درمیان‌گ‌فتند. بپیم» مردم درو ناچارج را پاگرز و 
نیزه و دیکر سلاح کشت. و دهرشت‌دمن» چندان از روی یرت و تعصب چنکث 
می‌کرد که از تعریف بیرون و از تقریی و تحریرافزون بود. تا آنکه صباح شد و 
چہار روز از مدت جنکث پنج روز درو ناچارج گذشت. و در روز آینده درو ناچارج» 
بدست دهرشت‌دمن کشته خواهد شد - چنانچه به‌تفصیل مذ‌کور خواهد شد. 

چون این حکایت را سنجی به‌اینجا رسانید دهرتراشت برسید که بعداز آن 
که روز پنجم شد که در حقیقت روز پانزدهم است - از جمله هزده روز مپابپارت - 
بیان باید کرد که کار چنگث به‌کجا منتہی شد و دروناچارج چگونه به‌قتل رسید؟! 

سنجی گفت: آن شب چون تمام شد و صباح شد هردو لشکر به‌غایت کوفته 
و مانده شده بودند. با وجود آن حال باز هردو لشکر صف‌آرایی کردند» و فیل‌سوار 
با فیل‌سوار» و ارابه‌سوار با ارایه‌سوار» و اسپ‌سوار با اسپ‌سوار. و پیاده با 
پیاده روپرو شده چنکث می‌کردند. و مردم را چنان دست‌وپا از کار رفته بود که 
اگر خصم هرکس اندك جرآتی می‌کرد غنیم خود را می‌کشت. و در هردو لشکی 
بغیراز ارجن - از پاندوان - و دروناچارج - از کوروان - به‌حال خود نبود و 
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اصلا در ایشان اثر سستی و ضعفی ظاهن نبود و دیکران هیچکدام نبودند که په 
غایت ضمیف و ناتوان نشده بودند. و يا وجود این حال هردو لشکر چنان به‌جنگی 
درآمدند که اکش مردم لشکر خود را از ییگانه فرق نمی‌ک‌دند و همدیکر را 
می‌کشتند و هدو لشکر درجودهن را دشنام می‌دادند که او در شب که خداو ند! 
به‌جبپت آسایش خلایق آفریده است نگذاشت که مردم آسایش نمایند. و گردوغبار 
به‌نوعی روی هوا را درگرفت که مردم بسیار کشته شدند و چوی‌های خون به نوعی 
روان گشت که تمام زمین کرکہیت گل شد و گرد فرو نشست. و درجودهن» با نکل. 
در جنگت بود. درجودهن» به‌طرف چپ او می‌گردید پاشد که به‌ففلت یکجا او را 
تواند زدن. هردو حریف یه‌آن طریق پا هم جنگث می‌کردند. و بپیم‌سین» یا کرن؛ 
و ارجن» پا درو ناچارج به‌جتگث درآمدند و چنان چنگی کردند که از وقت آفر‌پنش 
آدم آن‌طور چنگی کم شده باشد؛ مک دیوتما و دیوان جنگ می‌کرده یاشند. سر و 
دست و پای پریده و بدن‌های کشته در میدان پشته پشته افتاده پود و آن قدر تر‌کش 
و شمشیر و نیزه و گرز و طوق و دست برنجن۲ و گوشواره در هر‌طرف افتاده پود 
که شعاع آن‌ها در روز روشن مثل ستاره می‌نمود در شب تاريك. و بعضی زخم 
خورده. اسپ ایشان را به‌هر طرف می‌برد و اکر یاری و آشنایی او را می‌دید آن‌قدر 
التنات نمی‌کرد که او را از اسپ به‌زیر آورد. و درجودهن» با نکل» چنکت می‌کرد 
به‌این طریق که نکل» از طرف راست درجودهن» درمی‌آمد که شاید او را غافل 
ساخته پزند. و درجودهن» هم به‌جانب چپ او می‌گردید باشد به‌ففلت یکجای او 
را تواند زدن. 

آخر تکل» درجودهن را غافل کردانیده تیری محکم بررانش۴ زد چنانچه 
درجودهن» بی‌تاپ شد. نکل می‌خواست که ضریا دیکی پزند که دوشاسن آمده پا 
نکل روبرو شد. و درجودهن را پبپلبانش از معرکه به‌در برد. و نکل» بپلبان 
دوشاسن را بکشت. و دوشاسن؛ تیر بسیار برنکل زد. همه دلاوران با هم چنگت 
پسیار کردند, سہدیو از يك طرف دوشاسن» آمده اسپان اراپه‌اش را پکشت. و 
دوشاسن» اصلا ملتفت به‌آن نشد و برپالای ارابه بایستاد. و از هردو طرف به‌آن 
دو پرادر جنک عظیم شد تا آنکه شکن. په کمك دوشاسن» آمده اسپان ارابة سېديو 
را کشت» و دوشاسن را ی ارابۀ خود سوار کرد. و هردو برادر بر يك ارایه‌سوار 
با آن دو برادر به‌چنگ درآمد ند. 

بپیم» با کرن» جنگث می‌کرد و هر‌تیری که کرن می‌انداخت نه بر بہیم می‌خورد 
و نه براسپان ارابه‌اش می‌رسید. و هر‌تیری که یمپیم» می‌انداخت کرن آن را در راه 
هوا می‌شکست. و مردم بر بپیم‌سین خندید ند. بپیم‌در غضب شد و گیزخودراگ‌فته بر 
سر کون دوید. چون گرز را بر‌کرن انداخت» کرن گرز خود را چنان برگیز بہیم 

۱ : صری‌ببگوان. 
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زد که کرز بپیم بر‌کشته بر بیرق ارابه‌اش فرود آمد و بیرق را شکست. بہیم باز 
کمان بەدست گرفت و کمان کرن را که اسد» نام داشت پشکست. کرن کمان دیگر 
بجی (2(هز۷) نام خود را که مثل کمان گاندیو (09001۷2) ارچن پود به‌دست گرفت 
و بپلیان بمپیم را بکشت. بسپیم را چون پیاده ساخت» کرن براطر اف سیم می‌گردید 
و از هرجانب بپیم» را می‌زد. دهرشت‌دمن این حال را دیده خود را برسانید. و 
یم را برارابهٌ خود سوار صاخت. 

ارجن» با درو ناچارج جنگت می کرد چنانچه دو پاز خواهند که پارچۀ گوشتی 
را از هم بگیرند و با هم جنگ می‌کرده باشند» ایشان همان نوع با هم جنگث 
می‌کد ند و ارجن گاهی به‌تیی‌هایی که اندر به‌او داده پود پا درو ناچارج چنکی 
می‌کرد. و درو ناچارج هم به‌همان طریق جواب او می‌داد. و گاه هردو به‌تیر هایی 
که برن (دهنابد۷) به‌ایشان داده بود و گاه به‌تیی‌هایی که پرسرام داده بود باهم 
چنکت می کرد ند. آخرالاس درو ناچارج گفت که ای ارچن! صد رحمت بر تو باد 
من آنطور که تو را می‌دانستم زیاده از آن ظاهر شدی. آنوقت دیوتمپا در هوا آمده 
به‌درو ناچارچ گفتند که ما این طور هرکز جنگت از کسی ندیده‌ایم. ما چنان می‌دانیم 
که سپادیوجیو» و برهماا. با هم چنگث می‌کردند و چندین وقت با هم براپر بودند 
امروز شما را هم همانطور می‌بینيیم و فرقی ميان این دو کس نیست که حقل و 
دانایی درو ناچارج. بیشتراست اما ارجن» در زور و قوت وسپاهی‌کری زیاده است. 

بعداز آن درو ناچارج» تیں بر‌هماستی (1:27:2:072) پردست گرفت. دیوتہا از 
دیدن آن تیر لر‌زیدند و گفتند که اگر آن تیر را بیندازد» همه خلق ملاك خواهند 
شد. ارجن» چون آن تیر را دید او هم تیری که از بر‌هما يافته پود در برابر آن 
برآورد. و هردوکس آن تیرھا را انداختند و هردو تین برهم خوردند - چنانچه 
از صدای برهم خوردن آن آوازهای هایل به‌گوش رسید و مردم بسیار قالب تبی 
کره ند و اسیان رمیده به‌هر‌طرف رو نمپادند - و آتشی از آن تیر‌ها چنان شعله‌ای 
زد که نزديك به‌آسمان رسید» و آدم, و فیل, و اسپ» و ارابه» و پیاده. و شتیران 
پار بردار که از آنجا نزديك بودند. همه از آن آتش سوختند. یعداز آن در ميان 
درو ناچارج» و ارجن جنگی و اقع شد که هر‌گز به‌آن سطوت کسی ندیده است. و 
جنگ ایشان مدتی همین‌طور بود که نه این را خطر بود و نه آن را ظفر. 

بعداز مدت مدید از هم پرایی - چدا کشتند و از یك طرف دوشاسن با 
دهر‌شت‌دین» جنگث می‌کرد» و دوشاسن هرتیری که می‌انداخت دهرشت‌دمن آن را 
در راه می‌زد» و می‌شکست. و چپار اسپ ارابه و پپلیان دوشاسن را بکشت. 
دوشاسن تاب مقادمت دهر‌شت‌دمن نیاورد و برارابة شکن سوار شد و شکن او را 
پدر برد. و دروناچارج چون عجز دوشاسن. و گریختن او را دیدء اعتراضی شده 
در برابن دهرشت‌دمن درآمد. و کرت‌برما ‏ پسر ماردكی پیش از درو ناچارج. 


أ ب برمپا. 


دفتر هفتم ۳۶۷ 


به‌دهرشت‌دمن رسید و با او جنگ کرد. و نکل» و سبدیو به‌کمك دهرشت‌دمن 
آمد ند و پا کرت‌برماء پسر ماردك به‌جنگث درآمد‌ند. و درو ناچارج» با دم‌شت‌دمن» 
و آن دوکس دیگر - با آن دو کس - براین چنکث مي‌کردند و حیله و مکی اصلا در 
چنگت ايشان نبود. بعداز آن ساتك به‌ كمك دمر‌شت‌دمن» و نکل» و سیدیو آمدند. 
از این جانب درجودهن» آمد و با ساتك گفت که یادداری که در خردسالی با هم 
دوستی داشتیم» و با هم بازی می‌کردیم» در این اوقات چه شد که تو شرم نمی‌کنی 
و با من جنگ می‌نمایی؟ ساتك گنفت که آنچه در کردکی بود گذشت. شما با 
پاندوان نیز دوستی داشتید حالا چنان دوستی ایشان را دور کرده‌اید که با ایشان 
جنگ می‌کنید؛ ما هم با شما جنگ می‌کنيم. 

درو ناچارج او را گذاشته با بپیم» روبرو شد» و ساتك» با درجودهن» مقابل 
شد. درچودهن کمان ساتك را شکست. ساتك کمان دیش بدست گرفت و دریرابر 
کمان درجودهن را شکست. و چندان در ميان ایشان جنگت واقع شد که درجودهن 
خسته شد و نشست. ساتك ملاحظۀ ادب او کرده دیک تیر بهاو نینداخت. 

یپیم» و درو تاچارج» بعداز چنکث بسیار براپر از هم چدا شدند. و 
درجودهن چون قوت گرفت باز برخاسته پرساتك تیرباران کرد. ببیم» چون کرن 
را دید او هم به‌کمك ساتك آمد و تیری زد و یك پایة اراپهٌ کرن را شکست. 
ارایة کرن» با يك پایه ‏ چنانچه پیشتر بود - می‌رفت. مردم فریاد زده گفتند که 
به‌یقین کرن پسر آفتاب است» و چنانچه آفتاب بصورت يك پایه ارابه است همانطور 
ارابهٌ کرن به‌يك پایه می‌گردد. 

راجه چدهشترء با مردم خود گفت که ميان کرن» و بپیم» جنکث می‌شود شا 
به‌ مددبمپیم پروید پس‌لشکریان پاندوان» چپارفوح شدند وازچپار طرف‌متوجه جنگت 
شدند و يك‌فوج پانچال» بر سر درو ناچارج‌رفت. درو ناچارج» بسیارکس‌را کشت آنگاه 
مردم سر نجی (5:8[2(2) به‌جنکت درو ناچارج آمدند. درو ناچارج» از ایشان همه را 

پاندوان چون دیدند که هیچ فوجی تاب مقاومت درو ناچارج» نمی‌آورد و به 
هر‌طرف که درو ناچارج» توجه می‌نماید فتح می‌کند همه بزرگان پاندو ان» با 
كرشن جيو کفتند که با درو ناچارج» هم‌اه کوروان خواهمد بود» محال 
است که فتح میسر شود. کاری باید کرد که او از میان مردم گم شود تا شاید کار 
ما کشایش یابد. 

ک‌شن‌جیو گفت: درو ناچارج هم عبادت سری‌بمپگوان - چنانچه بايد - می‌کند 
و او در انوا ع جنگ و فنون سپاهی گر ی در جان بی‌مثل است. تا او سلاج داشته 
باشد و چنگت می‌کی ده باشد او را همیچکس نمی‌تواند کشت؛ مگر آنکه او سلاج 
اندازد» آن زمان شاید که او را توان کشتن. مردم از کرشن‌جیو پرسید‌ند: نوعی 
میشود که او سلاح بیندازد؟ ک‌شن‌جیو کفت که اگ راجه جد‌هشتر یکبار درو غ 
بگوید, او سلاح می‌کشاید. آنوقت او را می‌توان کشت. ارجن» و بپیم» و نکل» و 


سپدیوء این سخن کرشن‌جیو, را قبول کردند که صلاح در آن است که راچه‌جدهشتر. 
یکبار بجپت مصلحت درو غ بگوید. اما راجه قبول این معنی ننمود و گنفت که اگر 
من با تمام برادران و لشکریان کشته شوم هرگز صورت نخواهد یافت که من درو غ 
بگویم. کرشن‌جیو» به‌ارجن و برادرانش گفت: تا شما چیزی را که اسوتمیاما» نام 
داشته باشد نکشید این صورت نخواهد یافت که راجه درو غ بگوید مکی سخنی که 
درو غ مانند باشد بگوید. ایشان گفتند که از کشتن چیزی که اسوتپاما» نام داشته 
باشد چه فایده خواهد بود؟ کر‌شن‌جیو» گفت که سس این برشما ظاهر خواهد شد. 
حالا راچه مالوه که اندر پرما (2ه2۷ت4ه]) نام دارد و فیل او اسوتہاماء نام 
دارد» آن فیل را بکشید. بمپیم» فی‌الحال بدوید و آن فیل را یکشت و دویده در 
پرایر درو ناچارح» آمده و چشمان برزمین دوخته فریاد برآورد که: اسوتمپاما» مرد. 
اسوتپاماء مرد. 

درو ناچار ج» چون‌این سخن بشنید تغییری از او ظاهر شد اما چون دید که 
ببیم» چشم برزمین دارد گفت که بپیم» دروغ می‌گوید. پس اعتراض شده ہر 
صف پاندوان» تاخت و ده هزار فيل و ده هزار اسپ و بيست هزار مردم» از مردم 
پانچال» را بکشت. و راجه بسدان که راجۀ کلان بود س او را از بدن جدا کرد. 
و هنوز تیروکمان دیگر طلبیده بود تا تمام لشکریان پاندوان. را بکشد که در این 
وقت جماعت رکپیشر ان» و دیوتپا» که در بالا ملاحظه این کار می‌کردند همه پیش 
درو ناچارج, آمده گفتند که تو بی‌همنی تو را نمی‌رسد که اینقدر مردم را یکشی. 
و جماعت رکپیشران. که ایشان را بال‌کپلیه ( = وال‌کمپیلا عاذردتعله۷) می‌گو یند 
و ایشان هقت هزار کس‌اند که به‌غیر از عبادت سری‌بېگوان کاری ندارند» همه 
پیش درو ناچار ج» آمده گفتند که ای درو ناچار ج! از مسار اج (Maharaja)‏ نمی تر سی 
که این همه خون می‌کنی؟ حالا سن تو از هشتاد سال گذشته باشد و امروز یا فردا 
خواهی مرد» چه لازم‌است‌که خون اینقدر بنده‌های سری‌بیکوان» می‌ریخته باشی؟ 
سلاح خود را بینداژ. 

در این وقت درو ناچارج» نگاه کرده دید که دهرشت‌دمن» دربراپر او 
ایستاده است. چون سخن همه رکپیشران شنید که سلاح خود را دور کن» او سخن 
بپیم را یاد کرد که گفته بود که اشوتپاما. مرد. چون دهرشت‌دمن را برایر خود 
دید تفییری عظیم در او پیدا شد و به‌خاطرش رسید که مبادا اشوتپاما مرده باشد. 
با خود گفت که راجه جدهشتر» که شاگرد من است هرگز درو غ نمی‌گوید. از او 
می پر سم او با من راست خواهد گفت؟ 

پس درو ناچارج پیش راجه جدهشتر آمده از دور بایستاد. کی‌شن‌جیو» و 
ارجن» و دیگر برادران و راجه‌ها در خدمت راجه جدهشت بودند. 

دروناچارج» از راجه جدهشتر پرسید که اشوتراما مرد؟ کرشن‌جیو گفت: 
یگو آری مرد. 

راجه گفت که من هرگز با کسی درو غ نگفته‌ام و هرگن با استاد [خود] 


دفتر هفتم ۳۶۹ 
درو غ نخواهم گفت. 

کرشن‌جیو گفت که امروز هنوز دوپپر روز نشده است پبین که او چه‌مقدار 
فیل و اسپ و آدم را کشته تا آخر روز تمام شما را خواهد کشت!؛ به‌يك سخن 
دروغ که برای مصلحت باشد و چندین هزار خلق از کشتن خلاص شود چه زیان 
دارد؟ راجه قبول نکرد. 

بپیم گفت که من فیلی اسوتہاما نام را کشته‌ام» تو بگو که اشونپاما نام 
فیل مرد. راجه گفت: این که درو غ نیست می‌گویم. پس راجه جدهشتر فریاد زده 
گفت که اشوتپاما مرد» اما فيل نه‌آدمی که اشوتاما نام داشت. 

چون ر اجه جدهشتر همین قدر گفت که اشوتپاما» مرد و درو ناچارج» آن را 
شنید و باقی گفتن را که اشوتپاما» آدمی نبود؛ بلکه فيل که اشوتیاما نام بود 
کرشن‌جیو» و ارجن» و دیگران همه بوق‌های خود را بتواختند و تتمه سغن را 
نگذ‌اشتند که به کوش دروناچارج» رسك. 

درو ناچارج همین‌قدر شنید که اشوتیاما مرد» بفایت پریشان‌خاطر کشت و 
با دل خود گفت که پسر من تفال داشت که هرگز نمیرد. پاندوان اینطور مردمی 
بوده‌اند که آنچنان کسی را کشته‌اند من گناهکار شدم که با این مر دم این‌قدر جنگت 
کردم و مردم بسیار از ایشان کشته‌ام. و سخن رکپیشران؛ نیز به‌خاطرش! رسید 
که بهاو گفته بودند که مرت تو نزديك آمده است. درو ناچارج» متفکر گشت و 
مس در پیش انداخت» و بعداز لحظهٌ سر برآورد. دید که دهرشت‌دمن» تیرو کمان 
گرفته دریرابی او ایستاده است. درو ناچارج اعتراض گشت و دست به‌تیرو کمان 
برد و با دهرشت‌دمن» بنیاد جنکت کرد. 

و دهرشت‌دمن سلاحی که از آتش آورده بود هس‌اه داشت. دروناچارح» بپلبان 
دهر شت‌دمن» را با اسپان ارابه بکشت. دم‌شت‌دمن کمانئی را فرو گرفت که از 
تش پرآورده بود. درو ناچارج آن کمان را هم شکست. دهر‌شت‌دمن بخندید و کمان 
دیگر به‌دست گرفت و گفت: چه شد که آن کمان مرا شکستی؟ مگر من کمان کم 
دارم؟ و يك تیر بردرو ناچارج انداخت. درو ناچارج» آن کمانش را هم پشکست» و 
گنت که اگر هزار کمان به‌دست‌گیری من همه را می‌شکنم. دهرشت‌دمن هرسلاحی 
که به‌دست می‌گرفت درو ناچارج آن را می‌شکست. دهرشت‌دمن گرز خود را به‌دست 
گرفته متوجه دروناچارج شد. درو ناچارج چنان تیری برآن گرز زد که گرز 
دهر‌شت‌دمن یشکست. دهرشت‌دمن به‌غایت در غضب شد و شمشیر و سیر خود را 
به‌دست گرفت و از ارابه به‌زیر جسته همچو شیر خشمناك متوجه درو ناچارح شد. 
در آن حمله صورت دهرشت‌دمن همچو صورت شیر به‌نظر دروناچارج درآمد. 
درو ناچارج تیری برآورد که براو زند دهرشت‌دمن چنان از جای بر‌جست که تیر 
درو تاچارج پرزمین افتاد. ه‌چند درو ناچارج تیر براو می‌انداخت او به‌چستی و 


۱- ل: بگوش هوش او. 


Yo‏ مپاببارت 


چالاکی آن تیر‌ها را از خود ردا می‌کرد. دروتاچارج چندین تیر را به‌يك م‌تبه 
پراو انداخت. دهرشتدمن دو شمشیر به‌دست گرفت و از هرطرف که دروناچارج 
تیر می‌انداخت او آن تیر ها را از هردو طرف بهە‌شمشیں می‌برید و آنچه از پرابرش 
می‌آمد به‌چستی و چالاکی چنان برمی‌جست که همه تیرها از او خطا می‌شدند. 
دیوتبا در هوا تماشای آن جنگت می‌کردند و برچستی و چالاکی دهر‌شت‌دمن آفرین 
می‌کردند, و حیران ماندند. دهرشت‌دمن شمشیری که در دست داشت. صورت 
خورشید و ماه و ستاره‌ها را برآن نقش کرده بودند. دهرشت‌دمن آن شمشیر را 
کشیده بردرو تاچارج دوید» و درو ناچارح تیری بر کمان نمپاده چنان بینداخت که 
هزار تیر از آن جدا شد و همه برآن شمشیی خورد و آن را دوپاره۲ کرد. 

درو تاچارج بخندید و گفت که ای پسرك! [حالا ] بیین که تو را چگونه 
می‌زنم و ببینم که این تیر مرا چگونه رد خواهی کرد! تیری ناوك برکمان تپاده 
سین دهر‌شت‌دمن را نشانه کرد, و خواست که آن تیر را چنان بز ند که دهرشت‌دمن 
البته بمیرد. ساتك دانست که درو ناچارج» دهرشت‌دمن را خواهد کشت فی‌الحال 
ارابةٌ خود را در میان ايشان آورد" و با درو ناچارج بنیاد جنگت کرد و به‌تیر‌های 
ناوك با هم جنگ می‌کر دند و همه مردم تس‌یف ساتك می‌کردند که با درو ناچارج 
در جنکث ناوك برابری می‌کند. در این وقت درجودهن» و کرن» و کیپاچارج با 
بر ادران خود از اطر اف ساتك درآمدند» و ساتك را در میان گر‌فتند. ساتك با همه 
ایشان جنک می‌کرد» و راجه جدهشتر» و بپیم» و نکل» و مسبدیو به‌کمك ساتك 
آمدند» و آغاز چنکت کردند و یسیاری از راجه‌ها و لشکریان جنگ می‌کردند و 
چندین فیل و اسپ و آدم در این جنکث کشته شدند که از حساب بیرون بود. راجه 
چدهشتر» جماعت سر نجی (5:0[22) را به‌جنگث درو ناچارج ف‌ستاد و به‌آنپا گفت: 
شما کاری بکنید که ساتك را خلاص سازید. 

چون ایشان پرابر درو ناچارج آمد ند» درو ناچارج می‌خواست که متوجه جنگت 
ایشان شود که شگون‌های بد پیش آمدند. اول چشم چپ درو ناچارح که جائپ ما 
بود؟ [بطرف پایان]» و دست‌چپ او به‌پریدن آمد و دلش به‌غایت ضعیف شد و 
از چشم اسپان او آب روان کشت. درو ناچارج گفت که مرا عجب شگون‌های بد 
پیش می‌آید! 

مردم پاندوان در این وقت گرد و پیش درو ناچارج [را] فرو گرفتند. و 
درو ناچارج با وجود این حال با دشمنان بنیاد جنکت کرد» و بيست هزار آدم را به 
ضرب تین بکشت» و دهرشت‌دمن باز پرابر درو ناچارج آمد و با او آغاز جنگ 
کید. بپیم به کمكث دهر‌شت‌دمن آمد» و او پیاده بود. بپیم او را برارابة خود سوار 


به دفع. 

U‏ هزار پاره. 
ی ۳ ب راند. 

ل 


: اول چشم چپ جانب پادان و دست‌چپ... 


دفتر شفتم "۳۳ 
ساخت» و با او گفت که مردانه باش که درو ناچارج را تو خواهی کشت و من 
همراه توام» با درو ناچارج به‌خاطری جمع جنگث بکن. دهرشت‌دمن به‌تیر‌هایی که 
دیو تا به‌او داده بودند با درو ناچارج جنگث می‌کرد» و درو ناچارج تیر مثل آن تیر‌ها 
در براہں او می‌انداخت» و تیر‌های هردو کس در راه می‌شکست. دهر شت‌دمن, 
درو ناچارج را گذاشته با لشکری که به‌ کمكت درو ناچارج آمده بودند آغاز جنگ 
کرد» و مردم بسیاری را بکشت. درو ناچارج در ہرابر او آمد» و چنان تیری بر 
دهر‌شت‌دمن زد که بیپوش شد. 

بپیم در این وقت ارابه خود را برابی ارابۀ درو ناچارج آورد و گفت که تو 
بر‌همنی و سالبا عبادت سری بمپاکر۱ (222داعه(ظ ::5) میکردی الحال خون این‌قدر 
مردم چرا ہں گردن خود می‌گیری؟ اکن تو بەجہت پس خود» اشوتہاما جنگ میب 
کردی» او خود کشته شد و راجه‌جدهمشتر هم با تو گفت: الحال تو برای چه کس 
جنگ می‌کنی؟ 

درو ناچارج چون این سخن بشنید با خود گفت که امروز همه مردم مرا می 
گویند که مرگث تو نزديك رسیده است» و دیوتبا هم مرا همین گفتند. و جدهشتر 
هم گفت که اشوتپاما مرد دیگر زندگی به‌من نمی‌باید. این سخن گفته از ارابه به 
زیرآمد و فریاد زده کرپاچارج» و کرن را طلبید» و گفت که سری‌بپاکر۲ پاندوان 
را فتح» و ظفی نصیب کناد. من تا حال با ایشان جنگث نمودم چنانچه کورو ان شاگرد 
من بودند. پاندوان هم همان نسبت به‌من داشتند. حالا من خود ترك جنگ ایشان 
کردم. به‌هر‌طریقی که شما میدانید با ايشان جنگث کنید. این سخن گفته سلاح از 
تن به‌درآورد و برس ارایه گذاشت» و خود برزمین چپارزانو نشسته پای خود 
را بالای دیگر گذاشت و به‌طریق جوگیان نشست و تمام نفس یکجا نمود و همه 
پیش دل خود آورد و از دل به‌جانب سر‌کشید» و کاس سرش شکافته شد و جان 
را از آن‌جا به‌در برد» و این کار درو ناچارج را دسم‌دوار (2تد207هعد(1)! گویند. 
چون جانش از بدن به‌درآمد» چون آفتاب به‌همان شعاع و نور بالای سرش بایستاد. 

سنجی به‌دهرتراشت گفت که ای راجه! نور جان او را به‌فیراز پنج کس 
هیچ کس ندید. یکی کرشن‌جیو» و دیگری راجه جدهشتر» و سوم اشوتپاما» و 
چپارم کرپاچارج» و پنجم من و مدت مدید دو آفتاب دربرابر هم ایستاده بودند. 
پعداز آن یکی که نور جان درو ناچارج بود غایب کشت» و دهرشت‌دمن در آن 
وقت که درو ناچارح آن‌عطور پی‌جان گشته بود شمشیر خود را کشیده بسرمس 
او دوید هرچند راجسه جدهشت, و ارجن. و دیگران فریساد زدند که او سلاج 
خود را انداخته است و جان خود را به‌در برده, چه فایده دارد که تو او را میزنی! 
دهر‌شت‌دمن» از غصۀ آنکه درو ناچارج» پدر او را که راچه دروید بود کشته پود 


۹ ب: خداوند تعا لی. 


۳ ب خداوند تعالی. بہاشکر (Bhashkara)‏ در لنت بمعتی آفتاب» و خورشید است 
و در این جا نام یکی از خدایان (شیوا 5۱۷۵) هنده میباشنه 


۳۷ ما بپارت 


گوش برسخن ايشان نکرد, و رفته شمشیر بزد و سر درو ناچارج مرده را از بدنش 
جدا کرد. راجه جد‌هشتر» پیش درو ناچارج» آمده گنت که این مرد اوستاد من پودء 
از کمال پیری در پوست بدنش شکن‌ها افتاده بود و با وجود این چنان جنک می‌کره 
که هیچ جوانی شانزده ساله نکند. در آن وقت زندگی که دریرابر تو جنگث می کرد 
حریف او نشدی» و هنگامی که سلاح جنگث گذاشته دست از دنیا شست. و با 
آفر یدگار جواب داد در این وقت این کار کردی که سر او را از بدنش جدا کردی 
من هر‌گز روی تو را نخواهم دید! 

دهرشت‌دمن» هیچ نگفت و سردرو ناچارج را به‌دست گرفته در برابر درجودهن» 
و دیگر کوروان آمدہ سر را پیش ایشان انداخت و بگفت: بگیرید مس آن کس 
را که بهاو می‌نازیدید. همچنان که مس او را بریدم, فردا سر همه شما را به‌همین 
دستور خواهم برید. درجودهن» و دیگران چون سر درو ناچارج را دیدند» به‌گر یه 
درآمدند» و روبه‌گریز نپادند. و بپیم درآن وقت خوشحال‌گشته بیامد و دهر‌شت‌دمن 
را در بغل گرفت و دست و روی او را ببوسید و گفت که فردا که مسر کرن پریده 
شود» آن وقت هم تو را در بغل خواهم گرفت» و همه پاندوان» از مردن درو ناچارج 
خوشحال شدند. کوروان همه مجروح و دل شکسته و غمگین گشتند. کویا گل؛ بی 
شبان بودند. و همه آن حال داشتند که پنداشتی جان در بدن ندارند» و همه حیران 
شده بودند و می‌گفتند که پاندوان این‌طور کسان شدند که درو ناچارح را کشتند! 
گویا چراغ دولت همه مرده است؟! کرپاچارج» و شل» و درجودهن» و شکن, و 
کرت‌برماء. و الوك (دعدانا) و دوشاسن (دمععهءت(1) ,و سوشرماء و غیر ایشان 
جمعی کثیر از فراق دروناچارج - غیراز کرن - در گریه و زاری درآمدند و 
گر يخته از جنگت‌گاه به‌در رفتندا 

در این وقت اشوتپاماء پیش درجودهن آمد و گفت که چه وقت است که تو 
از جنگث برکناره بروی؟ اشوتپاما. هنوز خبر نداشت که پدرش کشته شده. 
درجودهن را گفت که مگر خی نداری که پدر من چه کار کرده است؟ و چه‌قدر 
مردمان غنیم را کشته و اکثری از افواج ایشان رو به‌گریز آوردند یك حملهة دیگر 
که می‌کنید همین امروز فتح می‌شود و از برآمدن تو یکبار! لشکریان پاندوان». همه 
بی‌دل گشته می‌گر یز ند» درجودهن با اشوتپاما گفت که تو خی نداری که چه بر 
سر پدر تو آمده است. جدهشتر را همه می‌گویند که او هرگز درو غ نمی‌گوید امروز 
بهدروغ به‌پدر تو گفت که پس تو اشوتپاما مرد تا پدر تو سلاح انداخت و در فراق 
تو جان نازنین را از بدن به‌در برآورد. و دهرشت‌دمن آمد و سس او را برید. این 
مردم همه درو غگویان و گناهکارند و ما حالا در غم پدر تو این حال پید! کرده‌ایم. 
و لشکریان ما۲ چون خب کشتن درو ناچارج شنید ند رو به‌گریز تمبادند. 

اشوتپاما چون این خب را شنید» نزديك يود که جان او هم از تن جدا شود. 

۱ ب: بکنار. 


۲ ل: من. 


دفتر هفتم ۳۷۳ 


فی‌الحال بیفتاد و بیپوش شد. بمداز مدت‌ها به‌هوش آمد و گفت که چون عاقبت 
کار» همه را می‌باید مردا. چه سمادتی بپتر از این که پدر مرا به‌ناحق کشتند و 
واب آخرت او را حاصل خواهدشد. حالا من اگر به عوضص خون پدرخود دهر‌شت‌دمن» 
را با تمام لشکر و خویشانش نکشم. پسر درو ناچارج نباشم و تا جان دارم جنکث 
می کنم که شاید هم پاندوان را به‌عوض پدر خود به‌قتل رسانم. و گفت که من 
تیری دارم که آن را می‌اندازم و تا کرشن‌جيو خبر شود و تمام پاند‌وان را با 
لشکرشان می‌کشم؛ پس دست کرده تیری را که پدرش بهاو داده بود و آن را 
نراین‌بان (دمددمدرهتدل): می‌گفتند از ترکش به‌درآورد و فریاد زده کریه 
می‌کرد و کمان خود را راست می‌نمود تا پاندوان را با لشکر‌شان بکشد. 

چون پاندوان آواز او شنیدند. همه ترسید‌ند و گفتند که این آواز اشوتمیاما 
است» و از غم پدر فریاد می‌کند. حالا کیست که با او مقابل خواهد شد؟ بمداز 
آن همه به‌اتفاق به کر‌شن‌جیو گقتند که دهرشت‌دمن» بسیار بد کرد که سر درو ناچارج 
[را] از تن جدا کرد. درو ناچارج اوستاد ما بود. به‌جسیت خاطر ما دست از جنگ 
یازداشت و جان‌شیرین خود از تن به‌درآورد. در این وقت سر او را از تن جدا کردن 
چه فایده داشت؟ من‌بعد روی دهرشت‌دمن را تباید دید. ساتك گفت که من میروم 
و دهرشت‌دمن» را می‌کشم؛ پس برخاست و گرز خود را برداشت و دهرشت‌دمن نیز 
شمشیر بکشید. کرشن‌جیو, و راجه جدهشتر؛ و بپیم هسه برخاسته ایشان را 
از هم جدا ساختند. و اشوتپاما تیری را که نراین‌بان. گویند بردست گرفت و 
به‌قصد کشتن پاندوان با تمام لشکر ایشان برکمان نباد و آن را چون بینداخت 
اول چندین هزار تیر به‌شکل کرمی که شب‌ها روشن می‌نماید بعداز آن به‌صورت گل 
ظاهر ساخت. چون پیش‌تر آمد چنانچه روشتی آفتاب بود به‌نظر می‌نمود. چون 
تزديك لشکریان پاندوان» رسید از يك طرف اسپ و فيل و آدم و هرچیزی که 
بود صوختن گرفت. پاندوان گفتند: حال ما به‌آن کسی میماند که از دریا خلاص 
شده باشد و درحوضی که کردکان ساخته باشند غرق شود. ما که مثل بپیکمپتامه, 
£ درو ناچارج» و دیگران را کشته باشیم حالا از دست اشوتماما کشته می‌شویم. 
پس بہتر آن است که آتش برفروزیم و خود را در آتش بسوزانیم که این ننگك ما 
را نباشد که تا دنیا باشد می‌گفته باشند که هم پاندوان به‌دست اشوتپاما کشته 
شل ند : 

آن‌گاه راچه جد‌هشتس با ساتك» و دهرشت‌دین گفت که شما لشکر خود گرفته 
به‌ولایت خود باز گردید. و کرشن‌جیو را این‌طور آتش نمی‌تواند کشت و من با 
برادران در آتش می‌روم و خود را می‌سوزم. ارجن گفت من يك تین بیندازم که این 
آتش را نگاهدارد. پس تیری که مسپادیوجیو داده بود انداخت. از این هم آتشی 
پیدا شد و با آن آتش روبرو گشت؛ اما لحظه به لحظه آتش تیر اشوتپاما برآتش 
تیر ارجن زیادتی می‌کرد. کرشن‌جیو گفت که شما یك کار بکنید تا این آتش از 


۳۹ ب رفت. 


روف مانبارت 


شما به‌سپولت بگذرد. پاندوان گفتند: چه کنیم؟ کر‌شن‌چیوء گفت: همه از ارابه‌ها 
فرود آیید و اسباب سلطنت را از خود دور کنید و به‌علریق فقیران پیش این آتش 
تواضع و فروتتی نمایید شر این آتش از شما می‌گذرد. بمبیم گنت که من گرز 
خود را می‌گیرم و این آتش را می‌کشم. پس گرز خود را بگرفت و پیش رفت. و 
آن آتش چنان برروی بپیم آمد که نتوانست تاب آورد؛ بر کشت و پیش بر ادران 
آمد. کر‌شن‌جیو گفت: آن چه من می‌گویم زود بکنید! پس هرپنج برادر تاج سلطنت 
از خود دور کرده لباس فقرا پوشیده به‌ طر يق تواضع دربراین آن آتش آمدند و 
بایستادند و سر‌ها فر‌ود آوردند؛ آن آتش برطرف شد. 

اشوتپاما چون دید که آن آتش برطرف گشت به‌درجودهن گفت که این همه 
کار کرشن‌جیو است که این آتش را به‌حیله برطرف کرد. درجودهن گفت که يك بار 
دیگر آن تیں را پینداز! اشوتباما گفت که آن تیں را از یك مرتبه بیشتر نمی 
انداز ند. درجودهن هر‌چند تقید نمود» قبول نکرد. و در آن يك ساعت که آن آتش 
گر فته پود یك چپوهنی (اصنطده:۸) از مردم» و فیل» و امسپ. و ارابه پاندوان 
را سوخته بود. چون آن آتش بر‌طرف شد درجودهن با اشوتپاما گفت که در تر کش 
پدر تو تیر بسیار است که آن تیر‌ها هم شاید این خاصیت داشته باشند که همۀ 
لشکر پاندوان را بسوزند؛ آن تیر‌ها را از تر‌کش پدر خود برآر و بینداز! 
اشوتباما رفت و آن تر‌کش را خواست که پیش درجودهن آرد که چشمش بر 
دهرشت‌دمن افتاد که یراق پوشيده می‌آید. اشوتیاما اعتراضی گشت و آن تیر را 
گذاشت و متوجه جنگ دهرشت‌دمن شد. و میان ایشان جنگ بسیار شد و هر تیری 
که دهر‌شت‌دمن براشوتمباما می‌انداخت او تیں را در راہ می‌شکست. اشوتماما آخر 
بر‌دهر‌شت‌دمن غالب آمد و بپلبانش را با اسپان ارابه‌اش بکشت. و دهرشت‌دمن 
را زخمی ساخت و دهرشت‌دمن از براپر او روبه‌گر‌یز نمپاد. 

در اين وقت‌ساتك با لشکرش به‌جنگت اشوتمپاما آمد و در ميان ساتك» و 
اشوتباما. جنگ بسیار شد. ساتك» براشوتپاما غالب شد و مردم بسیار از لشکر 
اشوتاما بکشت. بعداز آن بپلبان و اسپان ارابة اشوتباما را بکشت. بعده ساتك 
چنان تیری زد که اشوتباما بیپوش شد. و درجودهن, و دوشاسن» و کرن به‌جنگت 
مماتك آمدند و ميان ساتك» و ایشان جنگث بسیار شد. باز ساتك بہلبان و اسپان 
ارابه اشوتباما را کشت و اشوتپاما» را زخمی کرد. چون اشوتپاما» زبون شد» 
مساتك گفت: تو که زبون شده‌ای! تو را چه بکشم !؟ او را گذاشته برفوح‌های 
کوروان حمله آورد و هزار فیل سوار را از فوج کر پاچارج کشت و مه‌هز‌ار ارابه- 
سوار را از مردم بر‌که‌سین بکشت؛ و پنجاه هزار سوار از فوج‌شکن به‌قتل آورد. 
اشوتمباما باز برارابة دیگر سوار شد و برابر ساتك آمد و با هم جنگ بسیارکردند. 
و اشوتپاما سه تیں برارجن» و ده تیر برکرشن‌جیوء زد. و ارجن هم نھ تیں بی 
اشوتیاما زد و مردمان بسیار را زخمی ساخت و راجه سدرشن (222عععنع) را 
پکشت و خنده کرده بوق خود را بنواخت. ارجن و ساتك در قمس شده خواستند که 


دفتر هنتم ۳۷۵ 


با اشوتباما جنگ کنند. راجه جدهشتر گفت: او را هیچ مگویید چرا که امروز 
پدرش کشته شده است و استادزادة ماست» امروز اگر او را هم بکشید هم مردمان» 
مرا طعنه خواهند کرده بگذ‌ارید تا برود. ارجن با اشوتباما گفت که تو استادزادۀ 
مایی» ملاحظۀ تو می‌کنم و گرنه می‌دیدی که برتو چه می‌کردم. اشوتمپاما. گفت: 
من هم ملاحظهٌ شما می‌کنم وگرنه می‌توانم که به‌يك تیر همه شما را با لشکر 
پسوزانم. ارجن» گفت که اگر از دست تو کاری می‌آمد تقصیر نمی‌کردی. اشوتہاما 
گفت: تو سخن مرا قبول نداری» حالا ببین که چه می‌کنم! پس دست در تر کش 
کرده یك تیی افسوثی را برآورد» و آن تیر را رودربان (دهه۳:۵:2۲) می‌گو یند؛ 
افسون برآن تیں بخواند و آن را برهوا انداخت. فی‌الحال آتش در هوا پیدا شد که 
روشنی آن برروشنی آفتاب برابری می‌کرد و ساعت به‌ساعت آن آتش زیاده می‌شد. 
دیوتبا که در هوا بودند همه از آن تیر گریختند و همه لشکریان پاندوان دست 
از جان بشستند و گفتند که اگر از آن تیر خلاص شدیم از این خلاصی نخواهیم 
یافت. پس ارجن تیر برهما را بر‌کمان نمپاده دربراپن آن تیر در هوا انداخت. 
از این تیر ارجن هم آتشی پیدا شد که آن آتش را برطرف ساخت. و آن آتش تیر 
ارجن» بر لشکر کوروان افتاده یك چہوهنی لشکر و فیل و اسپ و آدم و غیره را 
پسوخت و مردمان ارجن از آن خوشحال شدند و بوق‌های فتح نواختند. 

چون اشوتپاماء نگاه کرده دید که بسیاری از لشکریان کورو ان کشته افتاده‌اند 
بغایت غمکین کشت و خواست که باردیگر تیری به‌همان دستور بیندازد که در این 
وقت بیاس پیش اشوتیاما» آمد و گنت که این چه کار است که تو می‌کنی؟ امروز 
یك چہو هنی لشکر از پاندوانء و یك چہوهنی (Aksauhini)‏ از لشکر کوروان کشته 
شده‌اند و اگر تو می‌خواهی که برکرشن‌جیو» و ارجن غالب شوی» این صورت 
تخواهد یافت. اگر تو هزار تیر از این قسم بیندازی ارجن آن را باطل می‌کند و 
مردم ناحق در میان کشته خواهند شد» دیگر اینطور تیرها مینداز. اشوتہاما چلۀ 
کمان خود را برداشت و دست‌دعا برآورده زاری بسیار کرد. بیاس پیش ارجن آمد 
و گفت: شما خیال مکنید که مثل بسہیکم‌پتامه» و درو ناچارج» و کرن» و امثال ایشان 
را شما می‌توانید کشتن. در وقتی که تو و کرشن‌جیو بصورت نر» و ناراین در 
کوه بدری عبادت می‌کردید و شصتو شش هزار سال به‌یکپا ایستاده عبادت سرعب 
جگد‌یس ۱ کرده بودید» این نتیجۀ آن عبادت است که در پانزده روز بپیکم‌پتامه. و 
درو تاچارج را کشتید و کرن را هم خواهید کشت. وگرنه آن مردم اینطور کسان 
تبودند که آدمی حریف ایشان شود. این فتح را از فضل سری‌ببیگوان۲ بدانید» نه از 
زور مردانگی خود. پس ارجن از ارابه فرود آمد و روی برخاك نپاده سجدهٌ شکرانۀ 
صری‌ببیگوان بجا آورد» و بیاس از نظر غایب شد. 

در این وقت آفتاب فرورفت» و هردو لشکر به‌منازل خود بازگشتند و در 


۱ و ۴ ب خداوند تعالی. 


۳۷۶ مپابپارت 
مقام نہادن مرهم شدند - این بود جنگث پنج روز دروناچارج بالشکریان پاندوان. 


تما شد فن هفتم از کتاب مپابپارات» بحمداّه تعالی و حسن توفیقه و بعد از 
این شروع در فن هشتم خواهد شد. 


آغاز فن هشتم از کتاب مهابهارت 
که آنر | کرن رب (۳۵۲۷۵ 18722) میگو بند 


بیشم‌پاین (دجدردم صدعنه ۷) ,_ به‌راجه جنمیجه (22[هصسعمع[) گفت که بمداز 
کشته شدن درو ناچارج» تمام بزرگان کوروان یمنی: درجودهن. و ساین برادران» و 
خویشان» و دیگر راجه‌ها اندیشه‌مند گشته» نزد اشوتہامان (صعط۸۵۷2) آمده. 
زبان به‌تأسف گشادند و تا دوگپری» سخنان تسلی‌بخش از بید. و غیرآن مدذکور 
میساختند» و می‌گنتند که راهی است همه را در پیش» و هیچ کس را از این راه 
گریز نیست. روز به‌آخر رسیدن نزديك شده بود» و همه بمنزل‌های خود باز گشتند. 
و در منز لببای خود نیز همان نوع بی‌آرام بودند, و از بس فکر و اندیشه که در 
هلاك شدن مردم خود میکردند». شب خواب بفراغت نکردند - علی‌الخصوص: کرن» 
و درجودهن» و دشاسن» و شکن که از اندوه بسیار اصلا چشمان ایشان نفنود, و هر 
سه کس آن شب را در منزل درجودهن بسر بردند ‏ و از ملاحظه آن محتت‌ها که به 
پاندوان رسانیده بودند» از بردن قمار دغلی» و دروپدی را در مجلس کشان آوردن. 
و ایشان را در جنگل فی‌ستادن؛ می‌طپید ند و باخود میگفتند که تا این پاندوان بحال 
ما چه‌ها کنند؛ از این نوع اندوه‌مندی آن شب برایشان در درازی برابر صد سال 
شد. و چون روز شد به‌آیین خود بفسل و پر‌ستش مقرری پرداختند, و به‌خادمان اس 
نمودند که اسبان و ارابه‌های سواری و ساز کارزار آماده سازند و بجپت شگون 
جفرات» و روغن حاضر ساختند. و راجه کرن را به‌سر‌داری قرار دادند» و پر‌صدر 
بنشاندند» و بعزم‌کارزار بیرون آمدند» و قصه‌خوانان» و بادفروشان. و نسب‌شماران 
را گاوان و رخت‌ها و طلا عطا کردند» و آنپا بدعا و ثنای ایشان زبان گشودند. 

و پاندوان نیز موافق دین و روش خود بکارهایی که هر‌صیاح میکردند 
پرداختند. و بقصد جنگت استمداد نموده. برآمدند و در میان فریقین کارژاری 
هولناك که از تماشای آن موی براندام دلاوران برخیزد» درگرفت و در سرداری 
گرن دو روز این دو لشکر: کوروان» و پاندوان جنگی عظیم کردند. بعداز آن کرن 
گوی غلبه دشمنان را ظاهر ساخت که در حضور پسران: دهرتر‌اشت. از دست ارجن 
شر بت فناچشید. 

سنجی (Samjaya)‏ این واقعه را بتمام در هستناپور بسمع ده تراشت رسانید. 
جنمیجه, از: بیشم‌پاین پرسید که ای بر‌همن! دهر‌تراشت که از کشته‌شدن بپیکم- 


۳۷۸ مہا بہارت 


پتامه «(Bhisamapitamaha)‏ و درو ناچار ج در مصبیت» و محنت بود هلاك شدن کرن 
را که همگین همت خود را در دولتخواهی درجودهن مصروف داشت» و امیدواری‌ظفر 
از وی بود چگونه تاب آورد؟ 

همانا در محنت‌هاء و دشواری‌ها نیز مردن آدمیزاد مشکل بوده است که 
دهرتراشت سفر کردن کرن را شنید و قالب تبی نساخت!. و همچنین از شنیدن 
خبر کشته شدن بمپیکم پتامه, و بالپيك. و درو ناچارج» و سومدت (50۳2029), 
و یپورشروا (۳۳0:1:72۷2)» و دیگر خویشان» و فرزندان» و نبیره‌ها هلاك نگشت؛ 
از اینجا یقین من شد که در سختی‌ها مردن دشوار است» اکنون تو احوال آمدن 
سنجی» و خبر کردن او دهرتراشت راء و آنچه گذشته است بتفصیل با من بکوی که 
من از شنیدن احوال پیشینیان و بزرگان سیری ندارم. 

بیشم‌پاین گفت: سنجی بعداز گشته شدن کرن آزار» و محنت عظیم یافت؛ و 
شبانگاه برارایه‌ای که اسبان آن باد رفتار» و صرصر کردار پودند؛ سوار گشت. و 
به‌هستناپور آمد. و نزد دهرتراشت رفت, و او را از غم و اندوه بسیار بدحال 
یافت» و مس برپای او نپاد و حقوق تعظیم و بزرگی او را بجای آورد؛ و الفاظ 
تأمف» و غم و درد را به‌های‌های بلند گفت» و گفت: من سنجیام» ترا خی باشد. 
خود کرده‌ای» و خود محات‌ها یافته‌ای» بی‌آرام و بیپوش نشده باشی! بدر (۷02)» 
و درو ناچارج» و بمییکم. و سری کر شن» و پر مس ام (2صهتناههنه۴) » و نارد» و کنو (1620۷2) 
رکپیشر» و دیگر بزرگان آنچه دریاب خیرخواهی میگفتند. تو آنرا قبول نکردی, 
اکنون آن سخنان را یاد آورده محنت نمیکشیده باشی. 

دهر تراشت سخنان سنجی را که دست‌ها پمم آورده» در پیش او ایستاده. 
میگفت؛ شنید» و نفس آتشین پذند برآورده و جواب داد که از کشته شدن بمپیکم 
که علم سلاح‌های دیوتا (1(6۷2:25) نیکو میدانست و از هلاك گشتن درو ناچارج که 
علم سلاح را به‌از وی کس نمید‌انست» من محنت» و آزار عظیم یافته ام بپیکمی 
که در هرروزی ده هزار ارابه سوار مسلح و مکمل را به‌یاد میداد - و او را شکمپندی 
بقوت ارجن هلاك ساخت؛ من از این معنی در آژارم. و درو ناچارج که از پر‌سرام 
علم کمانداری؛ و دیگر سلا ح ها بیاموخت» و ارجن» و راجه‌ها» و راچه‌زاده‌های دیگر 
از مرحمت او مہارتہی (11ا۲3۲3ة۸1) شدند؛ او را دهر‌شت‌دمن (Dhrstadyumna)‏ 
ضایم ساخت. مرا این معنی در آزار عظیم دارد» و دل من از شنیدن هلاك این هردو 
بزرکث که در علم سلاح چپار گونه هیچکس نظیی ایشان نبود درآزار و محنت است. 
پعداز کشته شدن درو ناچارج پسران من به‌چه کار پرداختند. و چون ارجن فوج 
سن‌سپتکان (92:2022) را بکشت» و ناراین‌امس‌را (72اعدمدزدت۱)(2 اشوتپامان 
سرداد و فوج‌های پاندوان بگر یختند؛ فرزندان من چه کار کردند؟ عقیده من آنست 
که فرزندان من گریخته‌اند و از کشته شدن درو ناچارج که بجای کشتی بود مانند 
کشتی شکسته‌ها در غرقاب حيرت فرورفتهء دست و پا میزنند و وقتی که 


١‏ نارایتاستر :(Naranyastra)‏ نام تیری» اسلحه آبی» سلاحی که به‌بشن تعلق دارد. 


دفتر هشتم ۳۷۹ 


مردم لشکر ما بعداز باطل شدن نازاین‌استر رویگریز نبادند؛ درجودهن» و کرن, و 
کرت‌برماء. و شل» و اشوتہاماء و کرپاچارج» و دیکر پسران من که مانده بودند» و 
نیز دیگر ان چه حال داشتند» و رنگت روی ایشان چگونه بود؟ آنچه از احوال لشکر 
پاندوان» و سپاه ما میدانی» بتفصیل بگوی: 
سنجی» با دهی‌تراشت گفت: ای برادر بزرگت! آنجه از بدسگالی تو برسر کوروان 
گذشته» اکنون آنرا بغاطر گذرانیده» اندوهگین مشو؛ زیرا که آنجه شدنی است» 
ميشود. دانا را نباید که از آن اندیشمند شود واگرچیزی بایستی شود و نابایستی 
پیش آید» مرد دانا را باید که از آن نیز اندوهگین نشود. 

دهر تر اشت گفت: ای سنجی! از شنیدن این احوال مرا هیچ غم و اندوه پیش 
نمیآید ‏ آنچه واقع شده بقر‌ار واقعی با من یگوی. 

سنجی گفت که چون درو ناچارج کماندار کشته شد» فرز ندان ترا عقل ازس 
پرید» و مس در پیش انداختند» و دم بر نمی‌آوردند» و مردم لشکرت ایشان را در آن 
حال دیده روی پرآسمان کردند؛ و سلاحی‌ای خون‌آلوه از دستمیای ایشان» بی‌اختیار 
برزمین می‌افتادند. و چوشن و غیرآن پرتن مبارزان سست شد» و میخپای آنما 
مانند ستاره‌ها در آسمان درخشان می‌نمود؛ و راجه درجودهن مردم لشکر خود را 
حیران دیده» گفت که من اعتماد بزور و قوت بازوی شما کردم و با پاندوان طرح 
جنکت اند اختم» و شما را از کشته شدن درو ناچارج پسیار حیران, و اندو هکین 
می‌يايم. کسی که کارزار مینماید. او کشته میشود و در کارزار نمودن فتح میس 
میشود» یا شکست میاًید - در این باب تعجب چیست!؟ - شما را بمپرحال کارزاد 
پاید نمود. اکنون شما کرن را که دانندة بکار بردن سلاحمپای‌دیوتپا است و پی‌ترس» 
و بیم کار میتماید پبینید که از بیم او» ارجن هميشه خود را نگاهبانی میکند, و با 
او روبرو نمیشود ‏ چنانچه آهو برابر شیر نمیتواند آمد. کرن آن نوع زبردستی 
است که بمبیم را که زورده هزار فيل دارد. به‌مسلا حمپای آدمیان به آ نحال رسانید. و 

توت کج (2۱۵06262)) را که مس‌آمد چادو گر ان عالم بود» به‌نیزه اندر هلاك‌ساخت. 

شما قوت بازوی کرن را که در کارزار کم نمیشود» و مردانگی» و چالاکی او راء 
و اشوتباما را در کارزار نمودن با پاندوان» و پانچالان (د۳22۱) تماشا کنید. 
شما همه راجه» و راچه‌زاده‌هااید, این کارزار را با یکدیگی مشاهده کنید. چون 
درجودهن این سخنان یگنفت؛ کرن به‌بانگت بلند نعره‌های شیرانه زد و کارزار 
درگرفت» و در حضور تمام پانچالان» و سرنجی سمردم کیکیب و تر‌هت را زیروز بر 
ساخته هلاك کرد و ازیس که تیں بی‌نمهایت میانداخت تیر‌های او را پیکان یکی به 
سوفار» دیگری پیوسته از آنجا با غنیم یکی میشد» و از این قسم مزاران قطار 
تیر مانند قطره‌های باران فرو میبارید و در رنگث قطار زنبور می‌نمود؛ و کرن 
هزاران مبارز را مسافی راه فنا ساخت و در آخر از دست ارجن شر بت‌فنا چشید و 
دنیای فانی را بگذاشت. 

بیشم‌پاین» به‌راجه جنمیجه گفت که دهرتی‌اشت این سخنان شنید و دریافت که 


Ao‏ مپاببارت 


غم و اندوه این مصیبت را نپایتی نیست و درجودهن را در معرض هلاك بلکه کشته 
شدن تصور نمود و پیپوش گردید» و برزمین مانند فیلی که بی‌اختیار بیفتد. افتاد؛ 
و از افتادن او فریاد و فغان زنان و کودکان درین گنبد‌گردون پیچید و همه در دریای 
اندوه غرق گشتند» و | زچشم‌ما جویپای اشك روان کردند. 

گاندهاری نیز نزد دهرت‌اشت آمد» و پبیپوش گشته, بیفتاد. و زنانی که 
همراه او آمده بودند» آنپا نیز به‌روی درافتادند. بعداز آن‌سنجی آن‌همه زنان‌راکه 
اشك ازدیده‌ها فرو میباریددند» يك بيك برمیخیز انید. و تسلی‌میداد» وآنپانشسته‌مانند 
درخت کیله که از باد در حرکت آید برخود می‌لرزیدند» و سنجیء آپ یرروی راجه 
دهر تر اشت؛ و بدر (۷:072) می‌زد» و بحال می‌آورد. و دهرتراشت آهسته» آهسته 
یحال آمد» و آن همه زنان را رخصت داد و خود مانند مستی مدهوش گشته» نشست. 
و تا مدتی همان نوع متفکر بود. بعداز آن نفس‌های گرم از دل بر کشید و زبان به 
شکایت فرز ندان و ثنای پاندوان بکشاد. و برعقل ورای خود» و شکن نفرین کرد. و 
باز س‌یجیب تفکر فرو برد» و بعداز زمانی تحمل آن حال نموده تمپور ورزید» و با 
منج گنت که آنچه تر گفتی:همه: را شنم این نگوی که درجوذهن که عميشه قر 
خود میخواست مرده است» يا نه!؟ تفصیل این قصه را به‌من بگوی. 

بیشم‌پاین» به‌جنمیجه گفت که چون دهر تر اشت این سخن بگفت: سنجی گفت‌که 
کرن يا فرزندان کمانداران کشته شد» و بپیم. دشاسن (202عههد) را بکشت و از 
کیال خشمی که بروی داشت خون او را بخورد. 

دهر‌تراشت گفت: از بدسکالی من» و از نااندیشیدن. درجودهن عاقبت کار 
کشته شد و دل و جگر من میسوزد؛ اما چون این میخواهم که از این دریای اندوه 
بخذرم» و خاطرجمع نمایم؛ یا من بگوی که از یا ندو ان» و کوروان جه کسان کشته 
شدند» و جه کسان زنده‌اند؟. 

سنجی» با دهرتراشت گفت که بپیکم‌پتامه [پسر‌شنتانو (سمعامه؟)] در ده 
روز ده کرور جنگجوی را کشت» و سپس هلاك شد. و بعداز وی» درو ناچارج که 
افواج پانچالان را بباد فنا داد کشته شد. و بکرن (Vikarna)‏ که به‌آئین چمپتری بسر 
برد آنرا بپیم پکشت. و بند (۷:202)» و ان‌بند (202ذ۸۵۷)- پسران راجه‌اوجین!۱ 
- و چیدرت (Jayadratha)‏ که ده ولایت در تصرف او بود؛ و پسر درجودهن: لچپمن 
نام که فی‌مان‌بردار تو بود و از مستی جنگت فرود نمی‌آمد. کشته شدند. و پسر 
دشاسن که بېادر بود. او را پسر دروپدی کشت. و بہگدت (۳2820262) صاحب 
بپیلان (که قریب بدریای شورند) و مصاحب اندر بود» او را ارجن بقتل رسانید. 
و بېو ر شرو ا(2۷2تعتناطظ)را ساتك (2ها52). و شر تای(ددازمانم؟) وانیشت (دطاعهبصه) 
راء نكل هلاك ساخت. و [پسر] دشاسن را که هميشه مست کارزار بود و ورزش 
سلاح‌اندازی داشت» [ و همچنین] پسر چتر‌سین (2صهعهتان)) را بپیم» بکشت. و 
سدچمپن (5:۵2624) را که فیلان بی‌نمبایت داشت ارجن [هلاك ساخت]. و راجه 


۹ در متن اصلی نام قد یمی ولایت اوجين؛ اوانتی (Avanti)‏ مذ کور است. 
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اوده! و پسر شل را ابپمن بکشت. و بر کپه‌سین (۷:۱:2-602) پسر کرن را که در 
جنگجویی برای پدر بود» بعداز آن که ابپمن کشته شد؛ ارجن عېد کرد که او را 
یکشد؛ بنایرآن ارجن وی. و شرتای (یںرهں؟) را که همیشه با پاندوان در مقام 
دشمنی بود کشت. ورکمرتبه (دطادته:۳) پسر شل را سپدیو کشت. و پس 
بىپگیر تمبه (202عنو۳۳۵) را که مانند باز در معرکه کارزار میگشت» نکل کشت. و 
جت‌سین (2(215072[) پسر جر‌اسنده را ابہمن بکشت. و بالمپيك را با لشکرش بہیم 
پکشت. و درنکپه (تطلنصیتظ) و دوسه (قطهوتظ), و درمرکہن (فمفوتهصندظ) و 
در بشه (فعابد(آ) هرسه پسرانت» و کلنك, و برکہك (۷:::۲2) را بپلبان تو بر 
بر کمہھ بر ما (5۵۷2۲02ذ:۷), و اگرکرما (27002»ادتونا) و راجه‌او گپوان و چپم‌دهورتی 
(Ksamadhurti)‏ را pır‏ کشت. پورو (Paurava)‏ را که زورده هزار فيل داشت با دو 
هزار ازلشکر اوء و قوم ابہیکیا (۸1_51a۸aطا۲)۸ء‏ و شوی(5:۷ = 1ط5) با مردم ولایت 
کلینگ و هزاران تن از فوج سن‌سپتکان و بر شك (۷::۵2) و آچل (هله»۸)را که برادر 
عروس تو بودند ارجن بقتل رسانید و جل‌سنده (حط0صمومله[) و النیکپه (دوںاصها۸) و 
راچبپس‌راء گمپتوتگچ (2ء )اه1 6). و کرن بابر‌ادران وفرز ندان‌مردم مالوه(۷6212۷۵)» 
و مدرك (2۵۳2۲2)(), ودرو یده(2۷102:) و پودحیه (2(ط:۷۵), و للعیه (دراذلض1) وچمپدرك 
«(Ksudraka)‏ و اشونر (Usinara)‏ « و ماولك «(Mavellaka)‏ و تندکیره «(Tundikera)‏ 
و سابتی‌پترك (52۷10012172)» و دیگر مردم چہار اطراف عالم را با فیلان و اسبان و 
پیاده‌ها تيز ارجن کشت. 

و بعضی مردم در کشاکش و ازدحام در زیر دست‌وپای فیلان و غیرآنہا کشته 
گشتند. القصه وقتی که ارجن و کرن با یکدیگ مقابل شدند» هزاران هزار از این 
قسم مردم هلاك شدند ‏ چنانچه اندر را با برتراسر» و رام را پا راون (قصهمظ) 
و کرشن را با تکاس (۵نعدانهل( = هة نرك) یا می (22:72)» و کارت‌بیرج 
)ھKartaviry(‏ را با پرسرIم «(Parasurama)‏ و سوام‌کارتك (Svamikartikya)‏ را 
با مىك (2عند6), و ممبادیو را با اندهك (فعلدطع۸) کارزار واقع شده بود کرن 
را پا ارجن این چنین جنگث دست داد. 

و کرن که بیخ دشمنی با پاندوان و مدار امیدو اری ظغر کوروان بود پاندوان 
او را کشتند و از دریای کارزار بگذشتند. و برادران و دوستان سنجی را که در باب 
تیکخواهی تو میگفتند و تو به‌آن گوش نکردی و پسران توکه طمع ملك داشتند انواع 
فساد و بدی‌ها ازایشان بوجودمی‌آمد» وتوآنرا روامیداشتی اکنون‌نتیجه آنرا می‌بینی. 

دهر‌تراشت با سنجی گفت آنچه پاندوان مردم لشکر مارا کشته بودند نام آتہا 
را گفتی» اکنون جمعی را که مردم ما بقتل رسانیده‌اند بگوی. 

سنجی گفت راجه ولایت کنت (1212) را بابر‌ادران و خویشان» دمردم ناراین 


۱ در متن اصلی این نام: کوساله (Kosala)‏ آ مده است که بخشی از استان بیپار فعلی 
هند است که همان اوده نام بعدی همین منعطقه مساشد. 
۲ ایپی شاهه» و شوی: نام دو قوم مختلف در هید قدیم. 


۳۸۲ مہابہارت 


را ببیکم پتامه بکشت. و ستیه‌جت (52175[10)راکه در زور وچالاکی برابرارجن بود» و 
هريك از بیراتبه و درو پد (۳2202<) را بافرز ندانشان درو ناچارج هلاك ساخت. و 
اپپمن را که باوجود خردسالی در زور ومردانگی برابرکرشن بود از ممپارتمپیان تو 
اتفاق‌نموده در کارزار پیاده‌ساختند؛ و پسر‌دشاسن او را بکشت. وسردارمردم امبشت 
(طاععط۸۵) ر اکه ازجا نب‌جدهشتی دادم‌دانگی‌میداد و مردم بسیار را بقتل‌رسانید اورا 
لچپمن -پسر درجودهنب بکشت و راجه بر هنت (۳:۳۵2۲۵) که در کمانداری شیره بود 
از دست ساتك شر بت‌فنا نوشید. و راجه‌منیمت(271۳202) و دنددهار (Dandadhara)‏ 
را که از غرور بمپادری کارزار می نمودند درو ناچارج کشت و انش‌مان (Amsuman)‏ 
و ڊو جرج (Bhojaraja)‏ را پا فوجہای ایشان و چتر‌سین (دصهتن) را که ولایت 
او قریب دریای شور است» همچنان دروناچارج بقتل رسانید. و بیاگہردت 
)Vyaghr2data(‏ را اشوتہامان )Asvattha”a(‏ و چتریده (نطلهدتنن) و چتراجودی 
)Citrayodh(‏ را بکرن )۷k۲2«4(‏ مسافر راه فنا ساخت و راجه کیکی (16272) را 
برادرش کیکیه (2:۲62) که جاتب کوروان کارزار میکرد بکشت و راجه جنمیجه 
را که در گرز بازی یگانه روزگار بود» پس درمکپه (دطنادن1) یغلطانید. و دو 
دلاور که هردو روچمان (۳۵222) نام بودند» و راجه‌های دیگر را که داد کوشش 
میدادند و چالاکی مینمودند پرجت (اذزه۳۵). و کنت‌بمپوج (زهططتمد؟) که هردو 
خال ارجن بودند بزخم تی‌های جان‌فر‌سای درو ناچارج به‌عالمی و مقامی‌که جنگجویان 
بعداز کشته شدن در کارزار میرو ند؛ رفتند» و ابہبېو (داطتانط۸) راجه پنارس را 
پسرش راجه پسدان (2مدلناعه۷) و اتموجا (دزنهتن‌نا) و جدهامن (Yudhamanyu)‏ 
و چپت‌دیو (1:20200۷2) پس شکمپندی راء لچمن تبیره تو بقتل رساند» و چمپتر برما 
)Citravarma(‏ و مت‌برما (عصعهندی:() که از بپادران پانچال بودند» درو ناچارج 
آنہا را مسافر راه فنا ساخت و سینابند (227100ع5) پسر دهر شت کیت (ءعلهاءط۲) 
بز رگترین راجپوتان چندیری را ياهليك (Vahlika)‏ به‌ر اه عدم فر‌ستاد و راجه ولایت 
مگده (Magadha)‏ و چتر برما (Citravarma)‏ و سوچتر (Sucitra)‏ هردو پدر و پس 
را سکیت (ناء‌)ں5) و پسر ششپال (ھلەم‌ںء5) را ست‌دهرت (اط52024) که از ولایت 
پیر اتمه (هاه:۷) بودند و مدراش (Madirasva = Madiraksa)‏ وسور zدSuryadatta)a(‏ و 
شر ینی‌مان (2صهصنجع:5) که کارهای نمایان کرده پودند و غیر‌ایشان از مردم پسیار 
را درو تاچارج نایود ساخت. 

دهر تر اشت با سنجی گفت که چون این همه سرداران دلاور» کشته شدند: 
بقيةالسيف لشکر خود را نیز هدف شمشیر فناشده می‌بینم. و هرگاه بپیکم‌پتامه و 
درو ناچارج بجپت خاطر من خود را باختند؛ زندگی من به‌چه کارمیاید؟ اکنون جمعی 
که زنده‌اند نام آنپا را برمن بخوان که من این همه بزرگان را کشته و سرده 
میپندارم. 

سنجی گفت: اشوتیامان که انواع سلاح از پدر خود درو ناچارج آموخته بود 
بعداز کشته شدن پدر زنده است و کرت‌یرما که خال پاندوان است كمك آنپا ۳ 
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گذاشته بجبت خاطر تو با آنیا کارزار میکند نیز زنده است و کرپاچارج و کیکی 
و باليك و پرمتر و درجودهن با سکپین (55682)». و ستیه‌سین (52025602), و 
چتر‌سین (602ع2ا))» و چترایدهه (فطنارتان)). و شرت‌برما (۳a:ھ۷ناںا؟)‏ و جی 
(2رد[) و شالو (52[72)» و ستیه برت (5202۷220) و شلیه (ةرله5) و شی‌تای (uرهاuآ؟)‏ 
و دهرتای (Dhrtayu)‏ و چتر‌انکد (02دومهتن)) مستعد کارزارند. و پسر کرن که 
ست‌سین نام دارد مع پرادران دیگر ز نده‌اند. دهرتراشت با سنجی گفت که این 
جماعت را دانستم. 

بیشم‌پاین به‌جنمیجه گفت که در این وقت که دهر‌تراشت نام‌های این بقیة 
السیف را شنید حالش به‌پیپوشی کشید, و در النای بیپوشی با سنجی گفت که 
ساعتی خاموش شو که دلم از جای رفت - این یگفت و بیپوش گردید و برزمین 
افتاد. 

جنمیجه از بیشم‌پاین پرسید که چون دهر‌تراشت بعداز آن که پوش آمد» و 
کشته شدن فرز ندان خود» و کرن» و غیره را دریافت چه گفت؟ 

بیشم‌پاین گفت: دهر‌تراشت راء آن عالم شتافتن کرن باور نیفتاد - مانند راه 
رفتن کوه سمیی (تءصن9) که محال عقل است؛ و همچو از پای درآوردن اندر از 
عقل دور است» و خشك شدن دریای شور دور از کار است: و نشان فانی شدن 
عناصر اربعه» و برافتادن آنپا به‌یکبارگی عقل باور ندارد» و مانند پی‌نتیجه شدن 
عمل‌های نيك و بد است یعنی همچنان که وقوع این چیزها حیرت‌بخش است؛ 
همچنین از مردن کرن عجب داشت. و با خود نیکو نیندیشده گفت: کرن که زور و 
قوت شیر و فیل داشت و دستبایش مانند کوهان گاو» و چشم, و رفتار. و آوازش 
مانند چشم. و رفتار» و آواز گاو برد. و در کارزار از: اندر رونمی‌گردانید» و از 
آو از چاشنی کمان و آواز شپه! تیر‌های او؛ هیچکس از بمپادران و ارایه و اسب و 
فیل‌سواران را یارای ایستادن دربرابر او نبود. او کشنده فوجپای دشمنان بود و 
از پشتی و كمك اوء درجودهن با پاندوان دشمنی و نزاع بنیاد نیاد» و او اعتماد 
ہزور بازوی خود نموده کرشن و ارجن و دیگر مبارزان را هیچ نمی‌شمرد! 

و آن کرن همیشه مانند: نادانان. و خام‌طمعان. با درجودهن میگفت: کرشن 
و ارجن را که هیچکس زبون نساخته است» من بزوربازوی خود بزودی ز بون‌خواهم 
ساخت» و گوی جنگ از آنمپا ببرم و بمپادران آنان را مانند: مردم گاندهار, و 
مدرك (۷)20:262) و متسیه (242:5(۵) و تر گرت (هاعهی::1)» و سگن (522222), و شك 
(«عل52) و پانچال (علعمه۴)» و بدیه (2ع۷:۵)» و پنارس (عه‌تدمد8), و اوده 
(۸۷202), و انث (دومه)» و بنگث (دومدظ). و تکہاد(ھلدءi×)»‏ و پندر (دتدنط)؛ 
و پارك (دطدتدن))» و بتس (دماد۷) ؛ و کلنگت «(Kalinga)‏ و ترل ›)Tarala)‏ و اشمك 
(akaہء۸)ء‏ و رکہك (عطاعظ)؛ این همه را بجہت ازدیاد دولت درجودهن زیون 


۱- شپه: شپشب پیکان تبر و آواز برخورد آن. شپشپ: زود زود و بی‌تمکین و 


مضطرب و آشفته. 


ساخته, ته و بالا ساخت که هميشه خراج میدادند - اين چنین کرن را با این قوت 
و دانایی علم سلاح دیوتپا؛ پاندوان چگونه کشتند!؟ چرا که در میان دیوتہا: 
راجه اندرء و در میان مردمان: کرن ہ هر‌که خطاب دارد - دیگر کسی باین لقب 
نام نیافته و مانند: اوچی شروا (1:272۷2:/]) که در ميان اسبان که به‌بزرگی 
معروف است. و در راجه‌ها کبیر (2ع0:)ء و در دیوتہاء اندر (12072)؛ همچنان 
کرن در جنگجویان بزرگث است. و جر اسنده (527012هت[) که جمیع راجه‌های عالم را 
در زندان کرد» برکوروان» و پاندوان که در پناه کرن بودند؛ دست‌درازی نتوانست 
کرد. 

ای سنجی! من از شنیدن کشته شدن کرن که به‌ارجن» و دروید جنگك نمود» 
و کشته شد در دریای اندوه غرق گشته‌ام - مانند کشتی شکسته‌ای که در دریای 
شورا کشتی او بشکند» و در غرقاب حسرت افتاده» چاره نداشته باشد!. اگر من 
در چنین مصیبت و محنت نمردم» سینه من از بجر (۷(:2) سصخت تر است که بشنیدن 
مرگ برادران و خویشان و فرزندان و دومتان کیست که ا تہی نکند: غیراز 
من سخت جان؟!. اکنون من یا زهرمیخورم» و يا خود را در آتش؛ يا از بالای کوه 
می‌اندازم؛ اما این را تاب نمیتو انم آورد. 

سنجی گفت که دولت دنیا بکمال داری» و از خانواده بزرگی» و ریاضت و 
تیکنامی داری» و بید (۷۵2) را میدانی؛ از جہت این اوصاف مردم ترا پجای 
راجه چجات (۷2(2۱)» و در علم مانند: بیاس (۷2:2) میدانند» و آنچه کردنی بود؛ 
همه کرده‌ای» خود را بحال پیار» و برقر اردار» و هیچ اندوه» وفکر را پخود راه مده. 

دهی‌تر اشت گفت که م ن‌طالع و بخت را در شمار نمی‌آورم» و سمی و تردد را 
ببپیچ نمی‌شمارم» چرا کرن که برابی کوهی بود» و لشکر جدهشتر» و بہادران 
پانچال راء بکشت» و در همه اطر اف تیر باران کرد» و چنانچه اندر» دیتان (عهانه۲) 
را پیپوش ساخته بود؛ او نیز پاندوان را بدحال و پریشان ساخت؛ در آخر از دست 
ارجن کشته شد مانند درختی که از زور باد بیفتد» من تاب این غم» و اندوه در 
خود نمی‌بینم» و فک و انديشةُ من زیاده میشود؛ و میخواهم که بمیرم. سینه من 
از فولاد است که مردن کرن را شنیده» و هزار پاره نمیشود. همانا که مرا دیوتمها 
عمر دراز بخشیده‌اند که در چنین واقعه جانکاه نمی‌میرم! لعنت برحیات کسی باد 
که از مردن دوستان» و یگانبا ترك زندگانی نمیکند! مرا که همه بزرگث میداشتند؛ 
اکنون در این حال» من در نظر خلق» سبکسار خواهم بود» و از کشت شدن بپیکم» 


١‏ سمدر (5210_062): آقیانوس» دریاء اقیانوس یا دریاها به‌چند دسته تقسیم شده‌اند: 
اقیانوس شور (همهص1 530414)؛ و اقیانوس شیرین: (ایکشو 1۴5)؛ و اقیانوس شراب 
(سورا 50۳2)؛ اقیانوس کره (کپرتیه 6۳۳|۲3)؛ و اقیانوس شیر بسته یا ماست (ددهی 24)؛ 
و اقیانوس شیر (دو کدهه 2 )؛ و اقیانوس آب خنك تازه (قة[)-هرجا در این کتاب لغت» 
«در یا» به کار رفته؛ بیشتر منظور رودخانه است» و هرجا عبارت: «دریای شور یا «دریای محیط» 
آمده» منظور «بحره یا «اقیانوس» است. 


دفتر هشتم ۳۵ 


و درو ناچارج در محتت و آزار بودم» و حالا از مردن کرن محنت بسیار یافتم و با 
کشته شدن او. همه را در معرض فنا می‌بینم. او برای فرزندان من بزرگت پناهی 
یود» و چون او از عالم رفت» زندگی من به‌چه کار آید؟ و از ارابه به‌زخم تیر» مانند 
قله کوه بضرپ بجر افتاد. و بخون آغشته مثل فیلی که فیل دیگرش کشته باشد. 
برخاك هلاك غلطیده است. کسی که پناه فرز ندان من بود و پاندوان از وی بیم و 
هراس داشتند؛ و کمانداران دیگر را به‌وی تشبیه میکردند» او بردست ارجن هلاك 
شد. و آن پمبادر کماندار که دوستان با وجود او از هیچ کس ترس و بیم نمید‌اشتند؛ 
برزمین افتاد - مانند کو هی که اندر آنرا بضرب بح انداخته باشد - و مدعای 
آرزوی درجودهن مانند راه رفتن کسی که هردو پایش بیکار باشند» و خام طمعی که 
دستش تپی است؛ و میل اسباب دنیوی دارد؛ و يا تشنه‌ای که قطرات آب آتش 
تشنگی او را فرو ننشاند؛ ضایم گشت. و خاك شد. او چیزی دیگر بخود قرارداده 
بود» و از برده غیب چیزی دیکر رونمود» و بخت و طالع‌را دگر گون نمیتوان ساخت!. 

ای سنجی ! دوشاسن باری بوضع نامردی کشته نشده باشد» و در وقت کارزار 
پیش غنیم خود زبونی نکرده باشد؛ بلکه مثل چپتریان بپادر کشته شده باشد. 
جدهشتر هميشه از کارزار نمودن ما را منع می‌نمود؛ و درجودهن قبول نمی‌کرد س 
مانند می‌گت رسیده‌ای که علاج بیماری خود را قبول تکنت. وقتی که ببپیکم بر بستی 
تیر‌ها افتاده بود» از ارجن آب طلبید» و ارجن تیری برزمین زد که آنجا چشمة آب 
روان پیدا شد و در آن حال بپیکم با درجودهن گفت که به‌این نوع مردم ترا صلح 
گردن اولی است. کار جنکث را همین تا کشته شدن من تمام کنء و ملك را با 
پر‌ادران قسمت نموده» سلطنت بران. درجودهن از بیدانشی سخن او را نشنید؛ 
اکنون نتیجه آن پیش درجودهن آمده» اندیشمند گشته است. و آنچه آن دوربین 
(یمنی: بپیکم) گفته بود وقت آن آمده است که بوقو ع آید. 

ای سنجی! حال من که وزراء و فرزندان من کشته شده‌اند» بدان مرغی 
می‌ماند که پرو بالش شکسته باشد و پاندوان مرا مانند آن جانوری که طفلانش را 
پر کنده در قید خود درآورند؛ ساخته‌اند. و همچنان که جانوری پس کنده هیچ جا 
نتواند رفت» مرا نیز بی‌مددکاران و کومکیان که بباد فنا رفتند؛ هیچ تدبیری و 
راهی و رویی نمانده است. دولت من کم شد و آرزوی من برنیامد! خویشان و 
فرز ندان من هلاك کشتند؛ و من زیون دشمنان گشتم. اکنون کجا خواهم رفت؟! چه 
کرن که بجبت دولتخواهی درجودهن ولایت بسیار فتح نمود» و مردم کامیوج 
(دزه‌اعی۴) و انبشت (هاعذطسه). و کیکی (2۲2ع۳). و گپتوت‌کچ (عهعاه:هط۱)6 
را زبون ساخته» روی زمین را متصرف شد؛ او را پاندوان زیون ساختند و بقتل 
رسانید‌ند. اکنون با من یگوی وقتی که ارجن؛ کرن را یکشت کدام بمپادران با وی 
همراه بودند یا همه او را تنا گذاشته رفته بودند که پاندوان او را بکشتند!؟ 

ای سنجی! همان نوع که کشته شدن آن پپادران یعنی: پپیکم» و درو ناچارج, 


۱- ل: گاندهار (= قندهار), 


As‏ مہا بہارت 


و غیں ایشان را با من بتفصیل بیان کرده بودی؛ احوال کشته شدن کرن را نیز به 
من مشر‌وح بگوی. بپیکم پتامه را شکپندی وقتی‌که او دست ازکارزار بازداشته بود» 
و دروناچارج را که سلاح را بزمین نباده بود» دهرشت‌دمن تیر بسیاری بروی زد 
و پشمشیی سرش را از تن جدا کرده بود. القصه این هردو تامدار دا بدغلی 
کشتند؛ والا اندر را با وجود سلاح بجر یارای آن نبود که خیال کشتن این دو بپادر 
و مبارز نامی را تصور تواند کرد. و من از روی راستی میگویم که کرن بمپادری 
بود که صلاح دیوتمپا را بر‌غنیم می‌انداخت؛ و مانند اندر بود؛ و کارزار از روی 
راستی» و دهرم میکرد؛ مرگث چگونه نزديك او آمد!؟ 

آن کرن که در عوض حلته‌های گوش او اندر به‌وی نیزه داده بود که مانند 
برق میدرخشید» و دشمنان را هلاك میگردانید؛ و یك تیر دیوتمپا که پیکان آن مانند 
دهان مار است و هميشه در تر‌کش او میبود؛ و او که بپیکم» و درو ناچارج» و غير 
آنپا - از مپارتیان را - اعتباری ننمپاده» از پنمس ام تعلیم پر‌هماستر (Brahastra)‏ 
گرفت؛ 

و آن کرن که هنگام آزار رسانیدن ایپمن؛ دروناچارج و دیگران را؛ کمان 
ایپمن را ببرید» و بپیم را که زورده هزار فیل داشت» و در رنگث برق در کارزار 
شتابی و چالاکی مینمود؛ پیاده ساخت؛ و سپدیو را زبون ساخته از ارابه فرود 
آورد؛ و به‌وی رحم نمود» و او را نکشت» و کپتوت‌گچ را که به‌هزاران نوع 
جادو گری میپرداخت با نیزه اندر هلاك ساخت. 

آن کرن که ارجن در این مدت که او نیزه اندر در دست داشت از بیم در برآپر 
او نيامد و نتوائست آمدن و ارابه او نشکست و سلاحببایش کم نشد و کمانش را 
نبرید» دشمنانش چگونه او را کشتند؟! 

آن کرن که در ميان مردم حکم شیری را داشت؛ او را که توانست زبون سازد؟ 
بخاطرم میرسد که کمانش بریده شده باشد. و ارابه‌اش در زمین فرو رفته باشد» 
و یا سلاحش شکسته که او کشته شده باشد؛ والا سبب دیگررا موجب هلاك او نمیدانم. 
چه او عمبد کرده بود که تا ارجن را نکشد؛ پای خود را نشوید. 

آن کرن که از بیم او جدهشتس تا سیزده سال در چنگل خواپ نکرده بود؛ و 
به‌زور او فرزندان من دروپدی را در مجلس کشان. کشان آوردند. و با وی گفتند که 
تو کنیز ما شده‌ای!. 

آن کرن که هیچ بیم از کارزار پاندوان و تیرهای کمان گاندیو بخاطر 
نر‌سانید؛ بی‌ملاحظه با وی گفت که تو بی‌صاحب شده‌ای یعنی کسی نمانده که ترا 
از پندگی ما خلاصی بخشد! 

ای سنجی او را از پاندوان» و فرزندان ایشان» و از کرشن بجہت اعتماد بر 
زور بازوی خود هیچگاه يك لحظه بیمی و ترسی بخاطی راه نیافته» و اگر دیوتبا 
به‌اتفاق اندر کمس عداوت بسته. در مقام دشمنی کرن شوند. و کارزار نمایند؛ من 
کشته شدن او را پاور نکنم!. 


دفتر هشتم FAY‏ 


پاندوان خود چه‌کسانند که او را توانند کشت؟ چه وقتی که کرن دست‌ها 
را بہم آورد. و کمان را در چاشتی آورد کرا مجال باشد که در پرابر او تواند ایستاد؟ 
و اگر زمین ی آسمان را بی‌ستاره و ماه گویند باور توان کرد؛ اما کشته شدن کرن 
را که هرگز از کارزار رو نمیگردانید» قبول نتوانم کرد. 

و کرن آن کسی بود که پسرم درجودهن که بیدانش بود» تکیه برقوت او نمود» 
و بمشورت دوشاسن مخن صلاح کرشن را که در باب صلح میگفت. نشنید. اکنون 
کرن» دوشاسن را کشته دیده. اندیشمند شده باشد» و از کشته شدن ایشان؛ پاندوان 
را ظفر جنگت و کامیاب يافته چه میگفته باشد؟ و درم کین «(Durmasana)‏ و 
بر کپه‌سین (۷:۵52) را کشته» و لشکر خود راء و راجه‌هاء و مپارتپیان را 
رو گردان دیده. در دریای انديشه فرومیرفته باشد! و آن بی‌انصاف متکیر بدرای 
که تخویص خود کرده» و دوستان تمام» او را منع میکردند که از تخویص خود 
بر نمیآید لشکر خود را در غایت بی‌قوتی و زبونی دیده چه میگفته باشد؟ چون بنیاد 
این دشمنی خود کرده» و دوستان تمام او را منع میکردند» مردم نيك را پکشتن داد. 

و بمبیم» دوشاسن را کشت و خون او پیاشامید. و کرن در مجلس به‌اتفاق شکن 
میگفت که من ارجن را خواهم کشت؛ اکنون که ارجن کرن را کشت؛ درجودهن با 
خود چه گفته باشد؟! شکن که در قمار دغلی» از پاندوان برد خوشحال شده بود؛ 
اکنون از کشته شدن کرن چه میکفته باشد؟!. و کرت‌برماء و اشوتیاسان» و 
کرپاچارج» و شل» و دیکر مپارتپیان». و راجه‌ها که زبون شدن آنا در تصور کسی 
نمی‌آمد, کرن را کشته دیده چه میگفته باشند» و یمداز کشته شدن کرن چه کسان 
ایستادند؟!. و شل که در ارابه‌سواری ممتاز بود چرا به‌جای بمپلیان کرن بنشست؟ 
و در جاتب دست راست و چپ و در عقب کرن چه کسان بودند» و کدام يك از 
بپادران وقت کارزار نمودن کرن از وی جدا نشدند» و چه کسان از نامردان از 
گرد و پیش او گر یختند؟! شما همه يك‌جا بودید» کرن چگونه کشته شد. و پاندوان 
که مانند قطرات باران تنه‌های تیر برکرن می‌انداختند» به‌چه ترتیب آمدند» و آن 
تیر کرن که پیکانش مانند دهان مار بود چرا ضايع شد ؟ ! . 

ای سنجی! چون کرن کشته شد دیکر از لشکر خود اثر باقی نمی‌بینم. هرگاه 
بمپیکم» و درو ناچارج در دولتخواهی ما سعی جمیل نموده کشته شدند» زندگانی ما 
بەچه کاری می‌آید؟ و این که من کشته شدن کرن را مکرر از تو می‌پر‌سم» بجہت 
آنست که او زور چندین هزار فیل داشت؛ و این معتی را طاقت نمیتوانم آورد! 
باری تو بعداز کشته شدن درو ناچار ج؛ آنچه پاندوان را با کوروان واقع شده و 
کارزاری که پاندوان با کرن کرده, او را کشته‌اند؛ بتفصیل با من بگوی. 

ستجی با دهرتراشت گفت که بعداز کشته شدن دروناچارج آنچه اشوتمپمان 
در باب کارزار تدبیر و کوشش نمود همه ضایع شد؛ و لشکر کوروان متفرق و 
پر یشان گشت. ارجن با برادران لشکر خود را جمع نمود و بایستاد. و درجودهن نیز 
لشکر خود را از پریشانی جمع آورد و بجبت آن که روز به‌آخر رسیده بود فرمود 


A‏ مپابپارت 


که منزل بگیر‌ند. چون منزل گرفتند همه نزد درجودهن حاضر آمده» فراخور حال 
هر کد ام برچارپایی و صندلی‌ها نشستند. بعداز آن درجودهن از روی ملاطفت با 
حاضر ان خطاب نمود و فرمود که شما همه از میان خردمندان ممتازید؛ همه باتفاق 
رائی بزنید که اکنون بعداز این واقعه ما را چه باید کرد؟ سنجی میگوید که 
درجودهن این خطاب نمود. و حاضران کارطلب بر‌جاهای خود نشستند و حرکاتی 
که از آن دعوی جلادت و مردانگی خیزد» بظپور آوردند. اشوتیامان این معنی را 
از سیمای آن مبارزان دریافت» و درجودهن را از غصه آن واقعه بر افروخته دید 
و زبان به‌جواب او گشاد. و کنت که دانشوران حکمت سنج گفته‌اند که حصول 
دستگاه دنیاوی بجپارچیز وایسته است: اول: خواهش درست؛ دویم: تحصیل اسباب؛ 
سوم: زیسرکی و استعداد؛ چرارم۱: انصاق و نیکی. و این چبار چیز بطالع و ابسته 
است» و اگر چه بزرگان ما که جامع این هرچپار صفت بوده‌اند کشته شدند؛ اما ما 
را نشاید که از فتح ناامید شویم؛ چون اتصاف و تردد را پیشه میسازیم؛ طالم نیز 
مددگار ما ميشود اکنون ما را بايد که کرن را که جامع چندین اوصاف نیکو و 
بزرگترین مردم زمان است» به‌سرداری برداریم» و بردشمنان ظفی یابیم - چه کرن 
در زور» و شحاعت بی بدل است و سلاح را بسیار کار فرموده» و از مستی کارزار 
فرود نمی‌آید - و هیچ کس را تاب‌نظر کردن به‌جانب او نیست» و سزاوار آنست 
که بردشمنان ظفر یابد. 

سنجی گنفت که درجودهن این سخنان‌ر! از اشوتبامان شنید. وقاعده امیدواری 
او برکرن محکم شد و با خود قرارداد که پیاری کرن و یاوری بخت با خود؛ بعداز 
هلاك شدن بپیکم» و دروناچارج بردشمنان ظفی می‌یابد؛ و کرن برپاندوان غالب 
می‌آید. و این معنی را در خاطر خود مقرر ساخته با کرن گفت که اگی چه به نسبت 
محبت ترا برادر خود میدانم؛ اما بجپت سودمندی این سخن میگویم؛ تو با استماع 
لائق بشنو و هرچه بخاطرت رسد آنچنان کن: تو دانش داری و رای مرا پناهی و 
بزرگی؛ بپیکم» و دروناچارج که سبارتمبی» و سردار لشکر من بودند هردو جان 
سیردند. به عقیده من تو از ایشان در قوت و شجاعت زیاده‌ای. اکنون تو سرداری 
این لشکر مینمایی» اگر چه آن دو بزرگت ممتاز بودند؛ اما رعایت جانب ارجن را 
از دست نمیدادند» و من به‌سخن تو آنا را سردار ساخته بودم. یپیکم تا ده روز که 
تو در آن مدت سلاج بدست نگ‌فتی کارزار می‌نمود» و در آن ميان نگاهبانی 
پاندوان میکرد. ارجن شکندی را در پیش خود گرفت» و از عقب درآمد» و بہیکم 
را بکشت و چون بپیکم تیرها را پستر راحت خود ساخت» بصلاح تو دروناچارج 
را سردار ساختم» و او نیز پاندوان را شاگرد خود دانست و رعایت جانب آنہا 
نمود» و محافظت ایشان کرد» و آن نیز بردست دهرشت‌دمن هلاك گشت. و چون 
ایشان هردو کشته شدند. اکنون من هیچ کس را سزاوار سرداری لشکر نمیدانم؛ 
تو درخورآنی که ما» از حسن تردد تو ظفی یاییم. و اول حال ما را از تو سودمندی‌ها 


۱- (: و استمداد حالت چبارم انصاف و نیکی. 


دفتر هشتم ۲۸۵ 


رسید و الحال و بعداز این نیز اميد ظفر از تو دارم. اکنون ترا باید که بار این 
کار بردوش همت خودگیری, و س‌داری لشکر را با خود قرارده و بی‌صدر عزت 
پنشین - و چنانچه دیوتبا سوام‌کارتك را بسرداری برداشته بودند - تو نیسزن 
س‌داری لشکر ما نموده به‌نگاهبانی سپاه دهی‌تراشت پرداز و افواج دشمنان ما را تو 
پشکن» چنانچه اندر دیتان (۷2۶اند1) و دانو ان (1(202۷25)ر اکشت. پاندوان؛ وپانچالان 
بمجرد رسیدن تو در میدان کارزار روی بگریز خواهند نپاد - چنان که از دیدن 
پشن؛ دانوان بگریختند. پس ترا بايد که سرداری لشکر ما بکنی که پاندوان و 
پانپالان را از شنیدن این حال دست از کارزار برود» و تو لشکر دشمنان را از پیش 
پردار - مانند نور آفتاپ عالمتاب که لشکر ظلمت را بر‌طرف میسازد! 
سنجی با دهر تراشت گفت که چون امیدو اری درجودهن بسرداری کرن در 

ظفر‌مندی محکم شد» با کرن گفت که ارجن را یارای آن نیست که با تو کارزار 
نماید. 

کرن گفت که من این سخن را اول‌بار با تو گفته بودم که من پاندوان را با 
کرشن» و فرزندان» و لشکی ایشان شکست میدهم. بسوجب فرموده تو سرداری 
لشکرت مینمایم و تو برآنبا ظفر يافته پندار». وخاطر‌خود را از این دغدغه فار غدار. 

پس درجودهن بی‌خاست و بجت آن که کرن را به‌آئین خود مواقق احکام بيك 
(۷۵2)» بر‌صدر بنشاند فرمود که کوزه‌های طلای پراز آب افسون خوانده حاضر 
ساختند» و استخوان‌ریزه‌های دندان قیل و شاخ کر‌گدن» و گاوه و جواهرء و 
مروارید» و چیزهایی که بوی خوش دارند در آن کوزه‌های آب انداختند و تختی از 
چوپ گوس (ععاهت) زدند. و آنرا به‌فرش‌های لایق بیاراستند و آنچه در بيد 
فر‌موده‌اند» همه حاضر کردند؛ و کرن را برآن تخت به‌سرداری بنشاندند؛ و آن آب 
را بر‌همنان به‌کاه‌دانه بروی میانشاندند» و هرچپاز طائفة: بن‌همن» و چپتری» و 
بیش» و شودر» زبان بمدح و ثنای او بگشادند. و کرن طلاء و گاو» و غله. و رخت 
بسیار به‌بی‌همنان عطا داد. و بادفروشان و ب‌همنان دعای ظفر برای او کردند و 
مرایط تمریف و ستایش او بجای آوردند. و چون کرن بر‌تخت سرداری بنشست» 
از غایت شکوه آنچنان نورانی نمود که تو گفتی آفتاب دیگر پیدا شد. و پسر تو 
(درجودهن) که او را مرگث فروگرفته بود؛ بعداز کوتاه‌اندیشی» خاطر خود را 
جمع ساخت» و کرن بعداز آن حال بمردم حکم نمود که فردا علی‌الصباح که اشما 
لمعات نیر اعظم» جپات ظلمانی را منور سازد؛ تبیه اسباپ کارزار نمایید - و او 
در میان فرزندان تو» مانند اندر» در ميان دیوتپا نمود. 

دهرت اشت: از سنجی پرسید که چون کرن سردار شد و بجمع آمدن مردم امس 
فی‌مود صباح آن به‌چه کار پرداخت؟. 

سنجی گفت که چون فرز ندان تو راه گرن را دریافتند» فرمودند که مردمان 
لشکر همه جمع شوند. و سحرگپان غوغای مردم بر پا شد و در آسمان پیچید که 


جممی به‌آراستن فیلان». و جمعی به‌پیر استن ارابه‌ها, و گروهی به‌پوشیدن سلاح 


4° مہا بہارت 


پرداختند. و کرن نیز با بیرق سفید» و کمان زرنگار» و علمی که به‌دهوجه فیل۱ 
نشان‌مند بود. برارابه‌ای که اسبان یوزبسته بودند و ترکش بسیار در آن نپاده 
بودند صوارگشت» وسفیدمپره خود را بنواخت. مردم‌کوروان» چون‌کرن‌را به‌آن‌شکوه 
دیدند» بمپیکم پتامه و درو تاچارج را فراموش کردند» و از آواز سفیدمپره کرن» 
کو روان شتابان کگشته جمع آمدند. و کرن به‌آن شو کت بیر‌ون آمد» و یصورت ماهی 
پیوه یمنی: لشکر ترتیب نمود. و بجای دهان ماهی خود» بایستاد, و بجای دو چشم؛ 
شکن و الوك (دعلناانا). و بجای سرش» اشوتپامان؛ و بجای گردن ماهی» برادران 
درجودهن جای گرفتند. و درجودهن در قلب لشکر بایستاد» و بجانب چپ او کرت‌برما 
(۲272های۴)_ با لشکر‌گران از قوم ناراین» و قوم کوپال تمیین شدند. و بطرف 
راست کرپاچارج با لشکر بہار» و سردم دکن آماده کارزار کشتند» و در عقب 
کرت‌برما» و شل با فوج عظیم با مردم ولایت مدر (2272)؛ و درپس کرپاچارج 
راجه سکن با یکمیزار ارابه سوار و سیصد فیل سوار بایستادند» و بجای دم ماهی 
چتر؛ و چترمین که هردو برادر بودند با سپاه بیکران به‌چنداولی مقرر شد‌ند. 

التصه چون کرن به‌این ترتیب و آیین لشکر کوروان را جابجا قرار داد؛ 
جد‌هشتر» با ارجن گفت که بنگر لشکر درجودهن را کرن بچه آئین ترتیب داده است؛ 
اما چون بمپادر ان نامی ایشان کشته گشته‌اند اینمپا همه در پیش ما حکم برگث کاهی 
دارند؛ مگر همین کرن است که دیو تا» و دیتان و گندهر بان» و ماران» و اهل هرسه 
عالم او را نتوانند زبون ساخت. اکنون تو قدم جلادت پیش نه و او را از میدان 
کارزار پرداشته نابود ساز» و عروس ظفی را جلوه نماء و محنت‌های دو ازده ساله 
ما را بر‌طرف کن. تو نیز لشکر خود را ترتیبی بده. ارجن اس جدهشتر را اطاعت 
نمود» و لشکر را بصورت نصف ماه ترتیب داد, و به‌دست چپ بپیم؛ و دست راست» 
دهر شت‌دمن» را معین ساخت, و در قلب لشکر راجه جدهشترء و ارجن قرار گرفتند, 
و نکل و مسپدیو در عقب جدهشتر بایستادند و جدهامن ((مه‌صعطد), و اتموجا 
(Urtamauja)‏ در پس ارجن قر ار گرفتند» و در کارزار اصلا از وی جدا نشدند. و 
راجه‌های دیگر هرکدام بجاهای مناسب خود بایستادند. 

القصه مبارزان کارزار طلب هردولشکر ترتیب سپاه فریقین‌را مشاهده نموده» 
قرار جنگت آزمایی دادند. چون پسرت: درجودهن شکوه کرن راء و آن ترتیب لشکر 
خود را تماشا کرد پاندو ان را بعتیده خود هلاك شده تصور نمود. و همان نوع 
جد هشتر ترتیب لشکر خود را ملاحظه نمود و کوروان را در معرض فنا پنداشت. 
در این وقت نقاره‌هاء و نفین‌هاء و سفید‌مپره‌ها» وساش مز‌امیررا بنوازش‌درآوردند»ه 
و فریاد و لوله مبارزان بلند شد» و بانگث فیلان و صیح؛ اسبان» و غریدن ارابه‌ها 
زمین و زمان را پر‌ساخت» و سپاه هردو جانب مستمد کارزار گشتند؛ و ارجن و 
کرن هر کدام در معرکه بجولان درآمدند» و سرداران هردو لشکر ببیمان ترتیب با 
مردمان خود پ‌آمدند» و سواران ارابه, و فیل» و اسب, و هفوج با جنس خود 


١‏ دهوجه یا دهچا(3 زز 0]): پرچم یاعلمی که غالبا برفراز معبد هنومان در اهتی‌ازاست. 


دفتر هشتم ۴۹۱ 


مقابل شد ند و به‌جنگه دا آەاءنك. 
سنجی با دهرتر اشت گفت که این هردو سپاه گران که مانند لشکر دیوته‌ها. و 
دیتان بودند» و سواران کارطلب» و اسبان» و فیلان همه خوشحال بودند» و با 


جنگ جوی برزمینی که دلاوران جنگ ‌آزما کشته شده‌اند» مانند ماه شب چپارده 
تابان در میدان نبرد و کارزار افتاده بودند و يا جولان مینمودند. بازوی جداگشته 
پپادران با سلاح برژمین افتاده, و پنجه‌های سرخ آنا مانند ماران پنج سرکه گرد 
(د۵نصدت)) آنپا را کشته انداخته باشد. مینمود و سواران ارابه و اسب و فیل» مانند 
دیو تہایی که از مراتب خود برزمین افتاده بعضی بضرب گرز» و جممی بز خم‌چوبپای 
ستون مثال» و گروهی به‌موسل‌ها هلاك شده بودند» و هريك از سواران اسب» و 
ارابه»ء و فیل با جنس خود از سواران فیل و ارابه و اسب کارزار مینمودند. و 
جمعی دیگر از ارابه‌سواران و پیاده‌ها و فیل‌سواران را پیاده‌ها, و اسب‌سواران‌یکد یگ 
را میزدند و فیل‌سواران و ارابه سواران و اسب پیاده‌ها را پایمال فیلان خود 
میساختند. و بعضی از سواران اسب پیاده‌ها را هلاك میگردانیدند. و بسیاری از 
ایشان در زیردست‌وپای فیلان و اسبان و ارابه‌ها نرم شده نابود میگشتند. و چون 
حال کارزار باینجا رسید و دیگر پاندوان برسرما آمدند» و دهرشت‌دمن و شکپندی, 
و پسران دروپدی» و مردم پر بپدرك (50226۵ظ۳:2) و ساتك» و چیکتان» و مردم 
ولایت درود (۲۳2۷:۵2)» و مردم پاند (۳2۰۵(2). و چول (دامت)؛ و کیرل (هلهعع), 
که همه مبارزان جنگثآزما. بودند». خود را بروش ولایت خود آراسته» شمشیس‌ها 
کشیده, و کمند‌ها در دست بقوتی که فیلان را برجایگاه دار ند و بمردن و کشته شدن 
قرار داده همه از یکدیگر جدا تميشدند. و مردم ولایت اندهك (عتطل۱)۸ که پیاده 
بودند همه يك‌يك با ساتك همراه و خود را به‌زیور آراسته کمانپا در دست. با 
موی دراز» و مبابت تمام سپمناك بودند. و مدم چندیری» و پانچال» و کیکی. 
و ولایت كاروك (Karusa)‏ ۲ و اوده» و کانچی «(Kanci)‏ و مگدهه (Magadha)‏ با بپیم 
که فیل‌سوار بودند آمدند, و جوشن فولادی بپیم که به‌زر» و جواهر م‌صع بود. 
مائند آسمان پراز ستاره‌ها مینمود. 

چپیم دهورث (۳:20:6ع:۳) که برفیل سوار بود» بپیم را مایل به‌خشم دیده 
دغدغه کارطلبی او را درجنبش آورد و برس بمپیم دوید» و بین‌هردو دلاورکارزاری 
در گی‌فت که تو گفتی دو کوه پراز ددخت با یکدیگر به‌جنگث درافتادند و بریکد یگر 
بانس‌های هردو مس آهن‌دار می‌انداختند و نعره‌های شیرانه میزدند. بعداز آن فیلان 
خود را عقب برده». کمانپا بدست گر‌فتند» و بریکدیگر تیر انداخته به بانگ‌دلیرانه 
افواج خود را خوشحال میساختند» و کمان‌های یکدیگر را بریده باز بانگث و فریاد 


١‏ اندهر (۸۵۳۵78): نام قوم و ولایت یا قلمرو قدیمی واقع درجنوب هندوستان» کشور 
تلینگن 222٣ا‏ 7), ایره :)Andh r2k)‏ جنگجویان اندهروشی(1(652 ۲طد 4) میباشند. 
۲- کاروشه (۳2۳58): مردم ولایت مالوه (31۷3) فملی. 


یسم سس سس 


بپادرانه برداشتند, و تیر‌ها و بانس‌ها را بریکد‌یگی مانندباران می‌باریدند. چسپیم 
دهورت یك بانس برسینه بپیم زد و از پی آن شش تیں بر بمبیم زد» و بہیم کمان 
دیگر گرفت و چند تیر براو زده رو گردانش ساخت و هرچند او خواست که به‌زور 
گج باك (kaدطة۷‏ د«زهن) فیل خود را نگاه دارد» بر نگشت. بمداز آن به‌تردد بر گر‌دانید 
وتیر بسیار برفیل بپیم زد و بہیم به‌تیر‌های پہن پیکان کمان او را برید» و تیری 
چند برفیل او بزد. چمپیم‌دهورت خشمگین گشته تیری چند بر بمبیم زد و به‌تیر‌های 
فولادی جاهای نرم و نازك فیلش را دوخت و بغلطانید» و بپیم پیش از غلطیدن فيل 
بر‌جسته پرزمین آمد و گرز گران خود را برفیل چمپیم‌دهورت‌زده و او را نرم ساخت. 
چپیم‌دهورت ازفیل برزمین‌افتاد و شمشیر بر‌گرفت و بر بپیم‌دوید و ببیم‌گرزی بروی 
زد و او را هلاك ساخت. تو گوئی شیر از کوه بیفتاد و کشته شد. چون چمپیم دهورت 
کشته گشت و مردمان لشکرت کشته شدند بقیهُ مردمان لشکرت آزار عظیم یافتند و 
روی به‌گریز نمپادند. 

صنجی با دهر‌تراشت گفت که در این وقت کرن پای در میدان جلادت نمپاده 
فوج پاندو ان .را به‌تیر‌های جان‌فی‌سا پیش انداخت» و همانطور پاندوان نیز لشکرت 
را تیرزدن گرفتند» و کرن نیز تیر‌های تیز پیکان برایشان میانداخت. فیلان و فوج 
پاندوان ضرب تیرهای فولادی کرن را تاب نیاورده. سراسیمهو ار میگشتند. در این 
وقت تکل بمزم کارزار کرن پیش آمد» و همان نوع بپیم بقصد جنگث براشوتپامان 
دوید. وساتك بر سس بند(۷1242). وان بند(۱)۸۵۷:202 تاخت» و چت سین (02»عه)) 
راه کارزار شرت‌کیما (مدصت‌هانت؟) گرفت» و پرت‌بند (۳:۵۱۵۷12072)». پس 
جدهشتر با چتر‌سین به‌کارژار درآمد. و درجودهن با جدهشتر درافتاد. و ارجن بر 
سن‌سپتکان (دعلعامد:52) دوید. و ده‌شت‌دمن برکرپاچارج و شکہندی با کرت برا 
رو برو شد و شرت کرت (ا7ا۱۵:) برشل و سېدیو بردوشاسن دوید. 

تفصیل این کارزار آنکه بند» و ان‌بند» پر‌ساتك تیر باران کردند» و ساتك نیز 
برآنمپا باران تیر میبارید» و این هردو دلاور تیری چند برسینه ساتك زدند» و ساتك 
نیز پرایشان تیر باران کرد» و نگذاشت که پیش توانند آمد» و آنپا از همانجا بر 
ارابه ساتك تیر می‌انداختند. در این وقت ساتك کمان هردو را برید. و آنها 
کمان‌های دیگر گرفتند» و برساتك تیر باران کردند. و این دلاوران بریکدیگر آنقدر 
تیر‌انداختند که هوا را تاریکی فرو گر فت. در این حال بند» و آن‌بندیه‌تیر‌های خود 
کمان‌های ساتك را بریدند. و ساتك کمان دیگر چله کرد و به‌تیری پپن پیکان 
مس از تن آن‌بند» جدا کرد. چون بند برادر خود را کشته دید شصت تیر برساتك 
زد» و بانگی دلیرانه بروی زد» و مکرر گفت: باش. در این میان فوج کیکی تی 
بیشمار از هرجانب برساتك زدند. او زخمی شد و به‌خون آغشته مانند درخت پله 


٩‏ وند(۷1۳02), ۲ انووند(۸۱۵۷1۸2) مذ کور در این‌جا ازخانواده کرکیه (668(2) اند» 
ته وند و انووند از خانواده اونتی (۸۷208) که در درونه‌پرب آمده و به‌دست ارجن کشته 
شد‌اند. 


دفتر هشتم ۳۹۳ 


گل کرده نمود. و ساتك هشت تیر بر بند زد. در این حال هردو کمان‌های یکدیگر را 
پر‌ید ند» و هر کدام بمپلبان دیگری را کشته از پی‌آن اسبان اراپه‌های یکدیگر را 
یکشتند. و از ارابه‌ها فر‌ود آمدند». و شمشی‌ها و سپر‌ها به‌دست گرفتند» و مانند 
جنب‌دیت (aرانەل‏ دطحاصدل)» و اندر در مقابل بل ایستادند» و هردو دلاور جنگت‌آزما» 
در مقام زدن یکدیگر شدند, و بعنوان شمشیر‌اندازی چرخ میزدند و قابو می‌جستند 
تا آنکه هر کدام بضرب شمشیر» سپر دیگری را دو نیم ساخت و باز در چرخ آمد ند» 
و ساتك در همان حال بند را چنان شمشیری زد که از جوشن گذشته دو نیم ساخت. 
و او مانند کوهی که از ضرب بجر بیفتد» برزمین افتاد. و ساتك این هردو غنیم را 
کشت. و برارایه جدهامن (ارمدهدط۲۵۵) سوار شد و فوج کیکی را تیرزدن گرفت» 
و آنپا تاب نیاورده» روی به‌گرین نپادند. 

سنجی با دهرتراشت گفت که شرت‌کرما (a٣rدلھاںہ؟)‏ تا پنجاه تیر ہر 
چتر‌سین» زد» و چتی‌سین ده تیر بروی» و پنج‌تیر بر بمپلیانش بزد» وشرت‌کرما یك تیر 
فولادی برجای تارك چت‌سین چنان زد که او بیبوش گشت. در این میان شرت‌کرما 
نود تیر برچترسین زد» و چترسین چون بہوش آمد به‌يك تیر کمانش را ببرید و 
هفت تیر بروی بزد. و شرت‌کرما کمان دیگر گرفت و چندان تیر برچترسین 
(دمعععتان)) زد که سرتا پای او را فرو گرفت. و چترسین از روی خشم تیری فولادی 
برسینه شرت‌کرما زد» و بانگت بروی بزد» و گفت: باش کجا میروی؟ و از زخم آن 
تیر که خون از بدن شرت‌کرما روان شد - مانند شنگرف نمود که از کوه نمودار 
گردد - در این وقت شرت‌کرماء کمان چترسین را دوپاره ساخت» و سیصد تیر 
فولادی بروی انداخت و ازپی‌آن با یك تیں کپپری چنان بر‌گردن چتش‌سین زدکه‌سرش 
از تنش جدا شد. وچون‌فوج او صاحب خودرا این‌حال دیدند همه به‌یکبار بر شرت‌کرما 
حمله آوردند» و او تیز خشمگین گشت» و مانند جم اکش‌آنمپارا مساق راه‌فنا ساخت 

چون شرت کر ما - این پسرزاده تو ے آن فوج را هلاك ساخت بقیة‌السیف از 
معر که رو بگریز نادند مانند فیلان که از جنگل آتش گرفته یگریز ند و شرتکرما 
از عقب آنہا تیر میانداخت و دیگر پرت بند (2(ط۳:2۱۱۷:24) پنج تیر برچتر» وسه‌تیر» 
بربپلبانش و يك تیر بر‌علمش بزد» و چت نه‌تیر برسینه و بازوهای پرت‌بند زد» 
و پرت‌بند کمان چتر را برید» و پنج تیر بروی زد. و چتر نیزه‌ای که زنگوله‌ها برآن 
بسته بودند بر پرت‌بند انداخت؛ او هم در هوا آنرا دوپاره کرد. بعداز آن چتی گرز 
را برارابه او انداخت, و ارابه‌اش را نرم ساخت و بپلیانش را با اسبان به‌عدم 


قر‌ستاد. و پرت‌بند» از ارابه جست» و خود را برزمین گرفت» و نیزه برچترانداخت» 
و چتر از هوا آنرا ربود» و همان تیزه را برپرت‌بند زد؛ چنانکه بربازویش زخم 
زد» و برزمین افتاد. و پرت‌بند بانس هردو سس آهن‌دار را چنان بر‌سینه چتر زد که 
جوشنش را شکسته» از سینه او آزاد بگذشت و او را مسافر راه فنأ ساخت. و چون 
چتر کشته شد. مردم فوج او برس پرت‌بند حمله آوردند» و او را زیر سلاح فرو 
گر فتند. و پرت‌بند به شصت تیر آنا را قرو گرفت, و هزيمت داد و آنا 


۳۹۴ مبابپارت 


مانند ابر از پیش باد میگر یختند. و چون شکست این فوج را اشوتیامان مشاهده 
نمود خود تنا برس بمپیم دوید, و هردو دلاور مانند: اندر؛ و پر تراسی(2تناعدتان:۷) 
در پرایر همد‌یگر آمد‌ند. 

سنجی با دهر تر اشت گفت‌که در این‌وقت اشوتہامان از روی‌چالاکی ودسبکدستی 
۾ كتیر بربپیم زد. بپیم از پی آن نود تیر بروی انداخت» و در زیر آن تیرها 
فرو گرفته نعره‌های شیرانه کرد. اشوتپامان همه تیر‌ها را از خود دور کرد» و به‌يك 
تیر فولادی پیشانی بہیم را بدوخت» و بہیم به‌آن تیر مانند کر گدن نموده و بمپیم 
نیز قابويافته سه تیں برپیشانی او بزد» و اشوتمیامان سه تیی برپیشانی بمپیم زد 
و او را زخمی ساخت؛ اما این تیر‌ها هريك مانند باد بی‌کوهی رسید‌ند» و او را از 
جا نتوانستند جنبانید» و همین نوع بپیم نیز تیر بسیازی زد و او را نتوانست از 
جای برد. و هردو دلاور کارزار» با زیپ وفر نمودند» و تیی‌های هريك بردیگری 
رسیده مانند خطوط شماع آفتاب میتافت» و هردو بریکدیگر شپه تیر‌ها سردادند» 
و کارزار میکردند» و مانند دو شیر در آن معر که حمله‌ها مینمودند» و کمان‌ها 
کشیده بجای دهان شیر و تیر‌هاء دندان مینمودند و چندان تیں پریکد یگر میزدند که 
کاه از نظر ها پنمپان میکشتند و گاه نمودار ميشدند و مانند ماه که گاه در ار 
محجوب شود و گاهی برآید؛ و برمثال مریخ» و عطارد گاه پنپان می‌نمودند. و در 
آن میدان هول اك اشوتپامان در رنگت قطرات باران بروی تیراندازان و او را پجانب 
دست راست داد. و بپیم این عمل او را که از ظفر خبر میداد تاب نیاورد» و او نیز 
بمہمین عمل پرداخت. و هردو دلاور قابوجویان گرد یکدگر میکشتند» و از هیبت آن 
حال مو براعضای حاضران بر‌می‌خاست. دز آن حال تیر‌ها را تا بگوش بر‌کشیده پر 
یکدیگر میزدند و بمزم کشتن» و زدن یکدیگر داد تردد و مردانگی میدادند» و در 
پیاده ساختن بکد یکین نہایت اهتمام پجای می‌آو ردند. و در این حال اشر تپامان» 
سلاحبپای دیوتمپا را در کار میکرد؛ و بپیم آن را رد میساخت» و با یکدیگر با 
سلاحمپای افسون خوانده دیوتبا چنان درافتادند که در زمان سایق» ستاره‌ها با 
یکدیگر درمیافتادند. و کثرت تیر‌ها روی هوا را درگرفت و بر‌یکد یکی رسید. و آتش 
از آن میجست. و برفریقین افتاد و سوختن گرفت و طایفه سده تماشای آن کارزار 
نموده با یکدیگر میکنتند که هیچ کارزاری شانزدهم حصه این کارزار نمیتواند 
نمود؛ و ممکن نیست که این چنین کارزاری بوقوع آید. و میگفتند که این دو عاقل 
ببادر که یکی در زورآوری» و دیگری در بپادری. و علم سلاح بی‌نظیر ند. گویا 
هردو » دو اندر يا دو مسپادیو» و یا دو جم‌اند. و این سخنان بگوش حاضر ان مس که 
می‌رسید و از مشاهده کارزار ایشان دیوتما ریاد شیرانه میکردند» و حیران 
ميشد‌ند. و از دیوتپاء و سده؛ و رکپیشران بزرگت بعضی به‌تحسین بپیم» و جمعی 
به‌آفرین اشوتپامان ز بان بر‌گشادند» و این دو بپادر در یکدیکر نخاهپای خصمانه 
میکردند و از روی کمال خشم تیی‌ها براسبان یکدیگر میزدند و یکدیگر را زخمی 
«یساختند ے چنانچه هردو پیپوش گشتند و براراپه‌های خود افتادند و بمپلبانان 


دفتر هشتم ۳۹۵ 


ایشان را بیپوش دیدند - و ارابه‌ها را از معرکه بدر بردند. 

دهر تراشت از سنجی پرسید که سن‌سپتکان به‌ارجن چگونه کارزار نمودند و 
راجه‌های دیگر با پاندوان چه نوع جنگث کردند؟ و اشوتمیامان و دیگر راجه‌ها با 
ارجن چه‌طور کارزار نمودند۱؟ چگونگی آنرا با من به‌تفصیل بگوی: 

سنجی گفت که من کارزار بمپادر ان را که موجب دور شدن گناهان شده با تو 
به‌تفصیل میگویم» بشنو: اول ارجن در فوج سن‌سپتکان که دریای لشکر بود درآمد. 
و زیروزبر ساخت. مانند: طوفان باد که دریای محیط را در شورآورد» و به کپر‌های 
الماس کردار سی‌های بمپادران را از تن‌های ایشان جدا کرد» و روی زمین معر که 
را نیلوفرستان ساخت. پنجه‌های مبارزان را که مانند ماران پاج سر مینمود» از بازو 
جدا کرده و اسبان» و بپلبان و فیلان و سواران لشکی را مسافر راه فنا ساخت» و 
ارایه‌ها را درهم شکست, و از آن طرف نیز مبارزان جنکجوی تیراندازان بر ارجن 
حمله می‌آوردند» و در میان ایشان کارزاری درگرفت که یاد از جنگث دیوتا, و 
دیتان داد. و ارجن به‌تیر‌های خود سلاحپای آنپا را از خود دور کرده و مرغان 
ارواح ایشان را طعمه تیرهای شاهین‌کردار ساخت» و ارایه‌های ایشان را با علم‌هاء 
و بیرق‌ها» و ببلیانان» و سواران» و سلاح‌ها در هم شکست» و یاره‌پاره گرد. 

القصه کارزاری مینمود که حاضران را در دریای حيرت فرو برده و دسا 
را در ورطه هلاك انداخت. و تنپا کارپردازی نمود که از چندین مبارزان جنکی 
آزما تصور آن محال باشد. و سده ودیوتما» وچارن (دمدته)) زبان به‌مدح وثناء از 
بر گشادند» و دیوتسا نقاره‌هاء و نفی‌ها در صدا آوردند. و نثار گلپا برکرشن و 


۱- در این‌جا اسخ موجود بعضی کمبودها و بعضی زیادتی‌هایی دارند - از جمله درنسخه 
خطی متعلق به کتابخانه نورسنده این‌سطور چنین مسطور است: د... در هگامی که درونه جنک 
میکرد» مردم با جمعی سن‌سپتك (81758۳0868) کرده با ا.جن جنگ کرده بودند - چ انچه 
در درونه‌پرب مذ‌کور شد. و باز شنیدم که در جنک کرن هم سن‌سيتك کرده بودند. مفصل 
آن را به‌من بیان کن: سن‌سپتك که جمعی بسادران کربدهای (خود را به‌هم) بسته جنگ 
میکر دند و اصلا از جنگ روئمیگردانمدند تا زمانی که فتح ند و یا کشته شوند در دروئه. 
پرب یك مرتبه جنگ کرده سنجی گفت که باز در روزی که کرن جنک میکرد؛ جمعی کثیر 
از نامداران لشکر جرجودهن» همانطور کمربندهای خود را برهم بسته ارجن را به‌جگ 
طلبیدند. ارجن متوجه جنگث ایشان شد ایشان جمعی به‌تبر و بعضی به‌شمشیر و نیزه» و 
جماعتی به‌برچبه» و گرز به‌چنگ ارجن درآمدند. ارجن تا دوپہر روز با ان جماعت جنک 
میکرد و در هر مرقبۀ که تیر می‌انداخت چند تن از ایشان را میکشت که ه‌چنرن دز دوپېر اکش 
آن مردم را برخاك هلاك انداخت. چون ارجن آن قدر مردم را - از مردمی که سن‌سيتك کرده 
بودند - بکشت» از آصمان کل برسر ارجن و کرشن ببارید. و از آصمان آوازی برآمد که 
مثل این دو کس در بزرگی و شجاعت» د هردو لشکر کسی نیست و ه رکس که خواهد با 
ایشان جنگ کند؛ این چنین که مردم کشته شده‌اند» ایشان هم کشته خواهند شد. اشوتبامان 
این آواز چون شنید. متوجه جنک ارچن شد و با ارجن گفت که من برهمن‌ام و پسر استاد 
توام» میخواهم که تو مرا مہمافی کنی! ارجن کفت هرچه از من آنرا (خواهی) پیشکش تو 


q۶‏ مپابپارت 


ارجن کردند واز هوا آوازی شنیدند که گوینده میکفت که این کرشن وارجن نار این 
(aمةرەىەN×)»‏ و تی (4ءة)اند. اشوتپامان آواز شنید و آن حال دیده مستمد شد 
و برکر‌شن و ارجن تاخت» و در همان حال که ارجن تیر میانداخت اشوتمپامان او 
را به‌اشارت دست طلبید و به‌او گفت ای بہادر! اگر مرا مہمان میدانی؟ مرا به 
کارزار نمودن مہمانی کن۱. ارجن با کرشن گفت که این همه سن‌سپتکان را باید 
کشت؛ واشوتپامان مرا به جنك خود میطلید» آنچه مناسب حال باشد یامن بگوی, 
اگر فرمایی اول سیمانی او بکنم؟ کر‌شن ارابه ارجن را به‌نوعی که ظفر حاصل‌شود. 
پیش راند» و به‌اشوتامان نزديك ساخت. و به‌او گفت که اکنون آماده شوء و با 
ارجن کارزارنمای. و حمله‌اش را تاب‌آوری که وقت حلال نمکی» ودولتخواهی 
صاحیان همین است - نزاع و جدال ب‌همنان اندك است. ولی خصومت و دموی 
چمپتریان تا وقتی است که ظفر یایند» يا سر در این کار کنند. چون تو از ارجن 
سیمانی طلبیدهای پای محکم گر ده» آمادهة کارزار ارچن شو. 

اشوتہامان خوش گفته» شصت‌تیی بس‌کرشن و مه‌تیر برارجن زد. ارجن 
خشمگین گشت و به‌سه تیر کمانش را بیرید» واو کمان دیگر په زه درآورد» و سه 
صد تیں بر‌کر‌شن و یکپزار تیر برارجن زدء و هزاران هزار تیر از پی آن برادجن 
فرو بارید. واو را برجانکاه داشت. و تین‌های اشوتپامان بر تیر ها, و کمان» وزره. 
و بر‌تمام اعضای او و برچشم» و گوش» و برتن» وموهای او و برارابه» و علم 
و بیرق او رسید‌ند؛ و ارجن و کر‌شن را در زیر تین‌ها فرو گرفت و از روی‌خوشحالی 
مانند رعد در فر‌یاد آمد. 

در این وقت ارجن با کرشن گفت که دشمنی این پس استاد را درنگر که 
خیال کرده» ما را زیون خود ساخته است! اکنون تصور باطل او را دور کنم» و همه 
تیر‌های او را سه‌پاره کنم. پس به‌تیر‌های خود همه تیر‌های اشوتبامان را مانند باد 
که بخارها دور کند» بر‌طرف ساخت. بعداز آن ارجن به‌کرشن گفت حالا ارابة مرا 
جانب مردمی که سنسپتك کرده‌اند ببر» کرشن ارابه را در آنجا برد» و ارجن فوج 
من‌سیتکان ۲ را پیش انداخت و از پس باتیزدستی آنقدر تیر می‌انداخت که هريك کس 

۱ ت: چون ارجن آن‌قدر مردم را از سم‌سپتك (52015002*8) بکشت؛ از آسمان 
گل‌ها برسر ارجن و صری‌کرشن جی‌بارید و از آسمان آوازی آمد که در هردو لشکر در 
بپادری و شجاعت» مثل این دو کس؛ کسی نیست. هر کس خواهد که به‌ایشان جنك کند 
چنانچه این همه مردم کشته شدند» او نیز کشته خواهد شد. اشوتبامان چون این آواز بشنید» 
متوجه جنک ارجن شد و کفت که من برهمن پسر استادزادة توام؛ میخواهم که ترا سبمانی 
کنم. ارجن گفت که هرچه از من طلب کنی پیشکش تو میکنم. اشوتبامان گفت از تو میخواهم 
که براستی با من جنگ کنی. ارجن به کرشن کفت که جمعی سمسيتك که با من جنک 
میکردند هنوز ایستاده‌اند» و اشوتبامان هم مرا به‌جنگك میخواند. 


۲ سن‌سیته (92۳_52(۷2): سوکند خوردن با هم؛ هم قسم شدن در انجام امری از 


صن‌سيتك (32۳_52۳۷262): سو کند سربازان یا جنگجویان با هم مبنی براینکه دست 
از جنگ باز ندارند مگر آنکه پیروز گردند یا کشته شوند. 


دفتر هشتم ۳۷ 


از آن فوج خیال میکرد که ارجن همه تیرها را بروی میزند و بس. در این حال 
تیر‌های ارجن تا يك کروه و يك ربع کروه میرفتو هرچه از اسب و فيل و آدمی و 
غیرآن میبود همه را می‌کشت و زخمی میساخت و به‌کپپر‌های او خر‌طوم‌فیلان آنچ:ان 
میافتادند که بضرب تبر شاخپای درخت افتد. و بعداز آن حال فیلان به‌نوعی 
میافتادند که از ضرب بجرء کوه‌ها بیفتند و ارابه‌ها با اسبان پارچه پارچه شده. 
و سواران آراسته به معلا ح و زیورها می‌افتادند. بعداز آن ارجن تیر‌های فولادی بر 
اشوتبامان زد و او نیز بسیار برارجن و ارابه‌اش انداخت و ارجن آن همه تیر‌ها 
را با تیر‌های خود دور ساخت» و برای ممیمان لایق تیرانداختن گرفت» و از کارزار 
سن‌سپتکان دست بازداشت» و به‌جنگت اشوتپامان انچنان پرداخت که صاحب کیم 
از مسپمانان لایق روی گردانیده» بخدمت مپمان عزیز پردازد. 

سنجی با دهی‌تراشت گفت که در ميان این دو دلاور نامدار آنچنان کارزاری 
درگرفت که در زمان سایق ميان زهره و مشتری در گرفته بود پس ارجن يك تیر 
فولادی برپیشانی اشوتمیامان زد و او تیر بسیاری برارجن و کرشن زد» و ایشان 
را آزار» و محنت عظیم داد. ارجن تیر‌های افسون خوانده‌ای که از هر‌چپپار جانب 
تیزی داشت براشوتمپامان زد. و او بر‌کرشن و ارجن آنقدر تیر های جان‌فر‌سا زد که 
مر گت از آن امان خواهد. و ارجن آن همه تیر‌ها را باطل ساخت و او را در زیر 
رگبار تیر فروپوشید» و بر فوج سن‌سپتکان تیرزدن گرفت» و به‌تیر‌های خود کمان 
و تر کش‌ها و دست‌ها و بازوها و سلاح‌ها که در دست داشتند و چتر‌ها و علم‌های 
ارابه‌ها و حمایل‌های گل و جامه‌ها و زیورها و سپر‌ها و جوشن‌ها و تیر‌های ایشان 
را میزد و میبرید. و میکشت و زخمی می‌ساخت. و از ضرب تیر‌های جان‌فر‌سای او 
سواران ارابه و فیل و اسب قالب‌ها تپی کردند و بریکدیگر میافتادند و تیر‌های 
دلاو ران جنکتآزما چون ماه شب چپارده تابان برزمین میافتادند. 

در این وقت مردم کلنگث (دعمذلف) و بنگث (دومد۷) و انگت (دوع۸) همه بر 
فیلان کوه مثال سوار برس ارجن دویدند» و از ضرب تیر‌های بجر مثال» فیلان 
میفلطید‌ند». و سر‌ها و جوشن‌هاء و دست‌ها» و علم‌هاء» و بیرق‌های آن دلاوران از 
بالای فیلان مانند: قله‌های کره که از بالای کوه بیفتد؛ برزمین می‌افتادند. باردیگر 
ارجن براشوتمپامان حمله آورد» و او را در زیر رگبار تیر فرو‌گرفت. و او تیرهای 
ارجن را از تیر‌های خود دور کرد و او را با کرشن در زیر هجوم تیر‌ها فرو پوشید 
مانند ایر‌مایی که ماه و ستاره‌ها را قرو پوشد ؛ 

در این وقت ارجن نیز تیر او را از خود دفع کرد؛ و از بسیاری تیر‌هاء روی 
هوا را تاريك ساخت, و او را به‌تیر‌های تیززخمی ساخت؛ و از بس تیزدستی ارجن» 
از: تیرانداختن» و تیر در قبضه نپادن» و کمان‌ کشیدن او» هیچکس نمیدید. همین 
سواران ارابه و اسب و فيل راء خم خورده میدیدند. در این حال اشوتمپامان ده 
تیر فولادی به‌يكبار سرداد» و پنج تیر از آن برکرشن» و پنچ برارجن زد و چنان 
خون از بدن‌های ایشان روان شد که مردم خیال کردند مگ اشوتمیامان که دانای 


۳۹۸ میابپارت 


فسون سلحشوری بود؛ هردو را یکشت. بعداز آن کرشن با ارجن گفت که تو چرا 
از کارزار اشوتيامان غافل شده‌ای؟ همانا اگر علاج مر‌ض ننمایند؛ رو بزیادتی‌آورد. 
ارجن خوش گفته» مستعد شد» و تیری چند بر بازو وسینه» وسروران‌های اشوتیامان 
زد» و از پی آن به‌يك کپیس» عنان اسبان ارابهاش بریده شد» و اسبان را نین 
به‌تیری چند پزد چنان که اسبان» ارابه‌اش را بی‌اختیار بدر بسردند. بعداز آن 
اشوتمپامان عنان اسبان را به‌دست آوردء و اراده آن نمودکه برس کر‌شن و ارجن پرود 
مگ ظف‌مندی ایشان» و زبونی خود ملاحظه نمود» و لحظه‌ای همانجا آسود» و خود 
را به‌فوح کرن سمردار خود رسانید. و چون اشوتسیامان ۳ اسبانش مانتد دواها 
که بیماری را از بدن دور سازند؛ از معرکه دور انداختند؛ ارجن و کرشن پس 
سن‌سپتکان تاختند. 

سنجی با دهر‌تراشت گفت که در این ميان از جانب چپ پاندوان غوغای زدن 
و کشتن دنده‌دهار (Dandadhara)‏ که سواران اسب و فیل و ارابه را در شلاق داشت 
بر‌خاست. کر‌شن با ارجن گفت او از: بہگدت در زوره و مردانگی هیچ کمی ندارد» 
و پرفیل سوار شده مردمان ما را پیش انداخته» در زدن و کشتن ایشان هیچ تقصیس 
نمیکند» تو اول» کار او را بساز. بعداز آن بکارزار سن‌سپتکان پرداز. کرشن این 
یگفت» و ارابه را په‌جانب دنده‌دهار براند» و نزديك او رسید دیدند که گچ‌باك 
در دست دارد و پرفیلی مانند ابن» سوار فوج پاندوان را پایمال میسازد و تیں 
بسیاری می‌اندازد. او دلاوران را تیر میز ند» و فیلش ارایه و اسبان آنا را پایمال 
میکند» و فیلان را بخرطوم خود می‌ز ند. در این وقت دوازده تیر برارجن» و شانزده 
تیر برکرشن زد و سه تیر برهريكت از اسبان ارابه ایشان» و نمر دلیرانه زد» و 
تبسم مینمود» و ارجن کپپری چند زد و کمان و چله‌اش و ملمش را بريد و 
بینداخت و فیلبانش را کشته چپار پیاده را که نگاهبانان پای فیل او یودند به‌عدم 
فرستاد. دندهار خشمکین کشت و فیل ابرمانند باد رفتار را پیش راند و بانس‌های 
هردو سرآهن‌دار را بر‌کرشن» و ارجن انداخت؛ و ارجن به‌دو تیر بازوی خرطوم‌آساه 
و بيك تیر سر‌دندهار را از تنش جدا کرد. و فیلپای بیشمار برفیلش که با کچیم 
زراندود و مرصع» مانند کوه آتش در گرفته» می‌نمود بزد» چنان که فيل مس‌اسیمه 
شد و افتان و خیزان در میدان کارزار مثل رعد فریادکنان پگردید. و دندهار 
بپمان حال با بدن سربریده» برخاك هلاك افتاد و بمداز کشته شدن او دنه 
(2۸۵2) نام برادر او برفیل سفید که مانند کوه برف بود سوار شد» و بقصد 
کینه‌جویی برادرش در میدان جولان نمود» و از بانس‌های آهن‌دار» سه‌تیر بر گر شن؛ 
و پنج تیر برارجن زد و نمره‌های مبارزانه کرد. ارجن در همان حال به‌تیر‌های 
پهن پیکان» هردو بازوی او از بدن چدا کرد؛ و آن پازوها از بالای فیل مانند 
ماران پنج سر از کوه برزمین افتادند؛ و به‌يك تیر دیگر که پیکان آن مانتد نصف‌ماه 
پود مس از تن او جدا کرد و برخاك انداخت. بعداز آن بضرب تیی‌های برق مثال» 
فیل او را نیزه زد و بفلطانید و چون این دلاوران کشته شدند. بمپادران دیکر 
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همان نوع فیل سوار برارجن حمله آوردند» و ارجن بہمان حال آنا را با فیلان 
آنبپا کشت و به‌عدم فی‌ستاد. و بمداز کشته شدن ایشان فوجپای ایشان رو به‌گریز 
تمپادند و در زیردست و پای فیلان و اسبان یکدیگر میافتادند». و خودها یکدیگی را 
هلاك میساختند. در این وقت مبارزان لشکر پاندوان در گرد ارجن جمع شدند» و 
مانند دیوتپا با اندر در سخن آمدند و با وی گفتند که ای دلاور یگانه ما از کسی 
که در پیم بودیم» تو او را از قوت طالع نابود ساختی» و اگرتو نگاهبانی‌ما نمیکردی 
از کشته شدن ماء دشمنان همین نوع که ما خوشحال گشته‌ایم». شادی میکردند. 
القصه مردم لشكر اقسام این سخنان شادمانی‌انگیز به‌ارجن گفتند؛ و ارجن 
از آن خوشحال کشت و با همه یك نوع التفاتی نمود. و سپس بی‌سن‌سپتکان دوید. 
ممنجی با دمی‌تراشت گفت که ارجن در برگشتن و بازآمدن بسیاری از سن 
سپتکان را بقتل آورد - مانند مریخ که حین پیش‌وپس شدن» خلق بسیار هلاك 
سازد. القصه مردم افواج من‌سپتکان» بضرب تیر‌های جان‌فرسای ارجن» پعضی بر 
خاك غلطیدند». و جمعی بر گشتند و بکر یختند؛ و گروهی نابود شدند» و به‌تیر‌های 
پبن پیکان» و کپپر‌ها» و غیرآن» دست‌ها از بازو میبرید» و سر‌ها از بدنشان جدا 
میکرد» و علم‌ها و بیرق‌ها و بپلیانان و اسبان را میزد» و می‌انداخت» و بسه‌عدم 
میفرستاد. و حمله آوردن ارجن و تاختن بربمپادران سن‌سپتکان و جنگت‌آزمودن آنا 
پا وی بحدی هولناك شد که موی براعضای حاضران برخاست» و یاد از کارزار 
اندر با دیتان داد. در این وقت پسر اوگر‌ایدهه (2ظرهتع(]) سه تیں برارجن زد 
و ارچن يك تیر زد» و سر از تن او جدا کرد. و ممن‌سهتکان تمام جمع‌آمد ند» و او 
را گرد گرفتند -مانند ابن‌هایی که برگرد کوه جمع آیند - و اقسام سلاح بروی مس 
دادند. و ارجن به‌تیر‌های خود آن همه سلاح‌ها را از خود دور کرد» و بسیاری را از 
ایشان بقتل آورد» و بضرب تیر‌های خود نیز ارابه‌های جمعی را شکست. و بعضی 
از ارابه‌ها را خورد کرد و بمپلبانان و اسبان و بپلبانانی که در عقب باشند یر 
خاك هلاك انداخت و گروهی را تر کش‌ها و دست‌هایشان را برید. و طایفه‌ای را 
پاهای ارایه‌هاء و عنان‌های اسیان» و آنچه در گردن اسبان باشد برید. و جماعتی 
را سلاح در بدنشان می‌برید و می‌انداخت و ارایه‌های درهم شکسته و خراب شده 
بپادران نامدار مانند خانه‌های دو لتمندان می‌نمود که از حادثه طوفان آب و باد و 
آتش خراب و بی‌سامان گردد و از ضرب تیرهای ارجن که برجای نرم و نازك فیلان 
زخم میزد مانند خانه‌هائی که از ضرب بجر بیفتد برزمین می‌افتادند و اسبان با 
سواران بخون آغشته برزمین می‌غلطیدند و ارجن بيك تیر بسیاری از بپادران و 
اسبان و فیلان را مانند سیخ در می‌کشید و به‌تیر‌های تیز پیکان بجر مثال برق آثار 
زهره کردار بمپادران را بعدم میش‌ستاد و مبارزان زخم خورده و هلاك صاخته با 
سلاح‌های قیمتی و زیورها و لیاسبای فاخر میدان معرکه را پی‌ساختند. و آن 
بپادران نامدار نيك کردار دانش‌اندوز قالب‌ها تمپی‌ساخته بەسرگثلوك (علهلدود5۷۳) 


رفتند. بعد از آن راچه‌های هي ديار که بمپادرمنش و کار طلب بودند بقصد ارجن 
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انواع صلاح‌اندازان برسر وی رسیدند و ارجن باتین‌های صرصسمثال آن پہادران 
ابر نشان که باران سلاح بروی میباریدند» از خود دور کرد» و آن همه مبارزان 
سیلاب کردار را به‌سلاح‌های افسون خوانده و تیر‌مائی که حکم سدی داشتند برجان 
کاه داشت. در این وقت کرشن با ارجن گفت که سن‌سپتکان چه طرح بازی 
انداخته‌اند؟ زودیاش و از کشتن ایشان فار غ شده بقصد کشتن کرن آماده شوء 
و یشتاب. ارجن خوش گفته بقیة‌السیف سن‌سپتکان را در زیر شلاق گرفت 
ماننه اندر که دیتان را نابود سازد و از کمال تیزدستی ارجن گرفتن تیر و در 
قبضه نپادن و انداختن و گشاد دادن او را هیچکس از جمعی که در مقام تشخیص 
آن ميشدند نمیتوانست دید. و تیرهای سفید: برق مثال ارجن در آن معرکه دریا 
مثال مانند نیستان در تالاپ مینمود چنانکه سری‌کرشن را از آن تعجب روی داد. 
در این وقت کرشن نظر به‌جانب معر که که جدهشتر, و درجودهن کارزار مینمودند 
انداخت» و با ارجن گفت که بجپت خاطر درجودهن راجه‌های عالم و اولاد بپرت 
(Bharata)‏ در معرض فنااند؛ و اکشر معدوم کشتند. و کمانپای زراندود» و 
کمانداران و ترکش‌های بی‌نہایت پراز تیر‌های فولادی - مانند ماران از پوست 
بر آمده» بر‌زمین افتاده‌اند» و اتواع سلاح مثل: بانس‌هاء و سپر با قبه‌های طلا و 
تیر‌ها و برچه‌ها و زیورها و بازو بندهای بپادران و گرزهای مطلا و شمشیر‌ها و 
تیغ‌های پېن و راست؛ و نیزه‌ها و غي آن که همه در طلا گرفته بودند برزمینی 
در پہلوی مبارزان قالب تپی ساخته افتاده بودند. گویا این بپادران ز نده‌اند» و این 
سلاح‌ها در پپلوی اينما نہاده» و بعضی بپادران. و اسبان» و فیلان به‌زخم گرزها 
درهم شکسته و خوردگشته افتاده! ببین و از ضرب سلاح‌هایی که مذ‌کور شد. 
مبارزان جنگث‌جوی» و اسبان و فیلان ایشان» در خاك و خون آغشته و مسافر راه 
فنا گشته» و روی میدان از یدن‌ها و سر‌ها و بازوهای ایشان که به‌سلاح‌ها و زیورها 
آراسته و پیراسته است» پرشده است و ارابه‌های آراسته با زنگوله‌های شکسته و 
اسبان بخون آغشته‌را ببین» و تر‌کش‌ها و سفیدمبره پزرگث وفیلان مانندکو می‌افتاده 
کچیم‌های رنگار نك فیلان و اسبان و حوراس‌ها و کحالہای مرصع وجوه که پر 
گردن اسبان ارابه میباشد همه مرصع و مکمل» شکسته و ريخته برزمین افتاده, و از 
سر‌ها جدا افتاده با حلقه‌های طلا در گوش بہادران میدان کارزار نیلوفرستانی 
گشته! ای ارجن اینبا همه از تواند. و تو شایسته آن بودی که این چنین کارپردازی 
نمایی! 

القصه کرشن معرکه جنگ را این چنین به‌ارجن می‌نمود و پیش میرفت تا آنکه 
آو از غوغای عظیم از نقاره‌ها و سقید ممیر ه ها و صیحه اسیان و قفریاد فیلان و ارابه 
و غیر آن از فوج درجودهن بگوش ایشان رسید. در این وقت کرشن و ارجن ارابه 
را تيز رانده در میان فوج در آمدند. در این اثنا راجه پاندی (Pandya)‏ احوال لشکي 
کوروان را که ارچن زیر‌وز بر ساخته آن همه مردم را کشته بود مشاهده نمود و 


تعجب کرد؟ خود نیز لشکر غنیم را در زیر شبه تیر فرو گرفته مانند جم هلاك ساخت. 
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دهر‌تراشت به‌سنجی گفت که تو نام راجه پاندی را پیش من گفته بودی» 
اکتون احوال او را به‌تفصیل به‌من بازنمای که علم سلحشوری را از که آموخته و 
شوکت و قوت و قد و قامت و پندار او به‌چه مرتبه است؟. 

ممنجی گفت این راجه پاندی خود را از بپیکم, و درو ناچارج» و کرپاچارج. 
و اشوتہامان» و کرن» و ارجن»؛ و کرشن در هیچ چیز کم نمیکرد. او افواج کرن 
را در شلاق گرفت و تمام آن لشکر از ضرب شلاق او مانند چرخ کلال در گردش 
درآمدند و او بضرب تیر‌های صر‌صر کردار» آن لشکر اپرمثال را در رنگت باد 
میر‌اند و فیلان را پا سواران و نگاهبانان پیش‌وپس چنان میزد که گوئی اندر کوه 
را با بجر می‌زد. و همین توع مبارزان اسب سوار را میزد و بسیاری از مردم پلند 
(Pulanda)‏ و کہس «(Khasa)‏ و پاهليك و نکہاد (Nisada)‏ و اندمی (Andhaka)‏ 
و کنتل (1a14ں))‏ و همگی مردم دکنین (2دمنمعدن) و بہوج (هزظ) را که مبارزان 
سخت کار بودند به‌تیر‌های الماس کردار خود و جوشن‌ها از بدن جدا انداخته. 
مسافر راه فنا ساخت. چون اشوتمپامان دید که راجه پاندی بی‌هیچ ملاحظه این همه 
مردم لشکن ایشان را هلاك ساخت و او نیز به‌بی‌همتی پیش آمده تبسم‌کنان با 
وی گفت: ای بزرگث نیلوض چشم! از خانواده بزرگت تو به‌این همه کمانداری در نظر 
من نیکو درمیأئی و باران تیر را برغنیم خود مانند قطرات باران مس میدهی» من 
درخور کارزار نیز ترا غنيم خود نمی‌بینم» چه بسیاری از سواران اسب و ارابه و 
فیل و پیاده‌ها را تو تنا هلاك ساختی چنانکه شیر چندین جانوران را هلاك سازد 
و تو برارایه غر نده رعدآسا پحال دشمنان آن میکنی که باران بی‌مو سم به‌زراعت 
رسیده آن را ضایع گرداند. اکنون تو به‌تیر‌های خود با من بجنگتث درآی مانند 
اندر که با مپادیو کارزار کرد. پاندی خوش گفت. و براشوتپامان یك تیر 
زد و بعداز آن اشوتہامان تیری چند که جاهای نرم و نازك را بدوزند بروی 
زد و از پی‌آن تیرهای فولادی بقوت تمام بروی انداخت. و پاندی نه تی انداخته 
آن همه تیرهای اشوتمبامان را برید و به‌چببار تیں اسبانش را بکشت و باز تیر‌هائی 
را که اشوتیامان می‌انداخت برید و زه کمان او را برید و اشوتمامان اسبان دیگر 
در رتیه بست و کمان دیگر گرفت و او را زیر تیر فروگرفت. و پاندی آن همه 
تیر‌های او را برید و باطل ساخت و هردو نگیبان چپ و راست او را هلاك ساخت. 
اشوتپامان تیزدستی غنیم را به‌کمان مشاهده نمود و کمان را چتروار ساخت و از 
پی‌هم تیر بی‌شمار بروی زدن گرفت تا حدی که هشت ارابه پراز تیر‌هائی که هريكت 
را از آن ارابه هشت گاو میکشید ند در عرض هشتم حصه از روز برغنیم انداخت 
و درنظر حاضر ان آنچنان هولناك نمود که او را جم خیال میکردند و همه بیپرش 
افتادند و او برایشان تیر باران در رنگث بارانی که برزمین و کوه و درختان پبارد 
کرد. پاندی تیرباد تأثیر را بیانداخت و تیر‌های ابر مثال او را بررطرف ساخت و 
فریاد برآورد. در این حال اشوتپامان بیرق بلند او را بريد و هرچبار اسبانش را 
با پپلبان به‌عدم فرستاد و به‌تیر پپن پیکان کمان او را برید و ارابه‌اش را خورد 


for‏ مہا بہارت 


کرد و به‌شکست و به‌تیر‌های خود همه سلاح‌های او را برید اگر چه قادر شد که او 
را به‌تیر بکشد اما از بس کارزار نمودن او اشوتپامان را خوش آمد» او را نکشت. 
در این انا کرن برفوج فیلان پاندوان دوید و بسیاری از سواران اسب و فیل و 
ارابه‌ر | پاس کب‌ها به‌قتل رسانید وپاندی فیل‌آر امسته‌ای‌را که صاحب آن کشته شده بود 
یافت و برآن سوار شد و بانس نیزه کردار به‌دست گرفت و گج باك را برفیل محکم 
زد و برس اشوتبامان براند» و آن‌یانس بزرگت را که پجواهر مر‌صع نموده بودند» 
و برمس او بود بزد و بشکست و برزمین انداخت - مانند قله‌کوه‌که به‌ضرب بجر‌اندر 
برزمین بیفتد-. و اشوتہامان از آن خشمکین گشت و پنج تیں بررخرطوم و چہار تیر 
بر پای فیل او زد» و به‌سه تیر دیگر بازو و مس او را از تن جدا ساخت - چنان که 
فیل» و راجه پاندی برزمین افتادند. و پاندی بعداز آنکه آن همه داد مر‌دانگی داد. 
خود نیز هدف تیی‌های جان‌فر‌سا گشت - مانند آتش که از سیلاپ انطمام یابد - و 
چون اشوتمپامان پاندی را بکشت؛ درجودهن زبان به‌آفرین و تحسین اشوتمبامان 
گشاد - چنان که دیوتپا بشن را آفرین کردند» وقتی که بل‌دیت (2انهدلسنلهظ) را 
هلاك ساخته بود. 

ده تراشت از سنجی پرسید وقتی که کرن تنا فوج پاندوان را پیش انداخت. 
ارجن چه کار کرد؟ چه ارجن به‌جمیع فنون جنکث دانا و بپادر است؛ و مسیادیو نیز 
به بز رگی او قایل است؛ و او کشنده و نابود سازندهة دشمنان است» و ما هميشه 
از وی در بیم‌ایم. 

سنجی با دهرتراشت گفت که چون پاندی کشته شد کی‌شن از روی سرعت با 
ارجن گفت که راجه جدهشتر را نمی‌بینم» و دیکر پاندو ان که از میدان گر یختهاند 
آنہا را نیز نمی‌بینم» و بعداز گریختن آنا اشوتمیامان فارغ بال گشته» لشکر 
پاندوان را هلاك ساخت. و کرن مردم می‌تجی (5:10[272) را بقتل رسانید. ارجن 
با کرشن گفت که اسبان ارابه مرا بران. کرشن ارابه را برفوج غنيم راند و مقابلۀ 
سپمناك نمود. در این وقت بپیم تمام پاندوان را س‌کرده شد» و رسید و آمد؛ و 
کوروان را کرن س‌کرده شد» و در برایی آورد. و از کارزار فریقین و کشاکشی 
که بسیار صورت گرفت» شیر جم آیادان شد» و هردو لشکر تیر و چوببای ستون 
مثال و انواع شمشیر‌ها و بانس‌ها و موسل‌ها و تیر‌ها و برکال‌ها و گج‌باك‌های 
بزرگث و غیرآن بریکد‌یگر می‌انداختند. و ازآواز برآمدن تیر‌ها از کمان‌ها و ازچالش 
آن و از دست به‌اعضاء زدن مبارزان و بپادران کارطلب» شوق کارزار افزون شد 
و داد مر‌دانگی دادند. و این آوازها با بانك فیلان و يك‌ودو پیاده‌ها يك‌جا شد. و 
صدای آن در هوا پیچید» و از بیم آن حال بعضی دربیم افتادند» و جمعی در افتادند 
و گروهی دل از دست دادند. در این وقت کرن داد کمانداری داد» و به‌تیر‌های جانب 
فسا لشکر غنیم را در شلاق گرفت و بیست بمیادر را از پانپالان با ارابه و اسبان 
و بمپلبانان مسافر راه‌فنا ساخت. در این حال مبارزان پاندوان از هی‌چپار طرف 
کرن را در میان گرفتند. و کرن مانند فیل مست که نیلوفی‌ستان را پایمال سازد؛ 
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لشکر غنیم را زیروزبر ساخت» و مس‌های مبارزان غنیم را به‌تیر‌ها جدا میساخت, و 
جوشن‌ها و سپر‌های بپادران جنگ ‌آزما از بدن و دستہ‌ای ایشان یرزمین افتادند. و 
یك تیں کرن بردست و بازوی هر بپادری که میر‌سید او را تمام میساخت؛ و پاندوان 
و پانچالان» و مردم سرنجی در پیش کرن حکم‌گله آهوان درپیش شیر ژیان‌را داشتند. 

در این وقت دهرشت‌دمن» و پسران درو پدی» و نکل؛ و مسپدیو» وساتك باتناق 
دویدند و در این حال جنگجویان فریقین طمع از زندگانی بریدند و با یکدیگر در 
افتادند» و جمعی گرز و دیگر سلاحما را گرفته غنيم خود را می‌کو بیدند و فریاد 
میزدند» و جمعی بخون آغشته» در خاك می‌طییدند؛ و بعضی خون از دهان ریزان با 
دندان‌های چون دانه انار می‌نمودند؛ و گروهی بانواع سلاح برغنیم دست یافته. 
میزدند و میکشتند و یکدیگر را هلاك می‌ساختند» و بدن‌های ايشان مانند ارایه 
سر نگون گشته» برزمین افتاده مینمودند. و فیل‌سواران و اسپ‌سواران و ارابه 
سواران هم جنس خود را؛ و پیاده‌ها پیاده‌ها را میزدند و میکشتند» و در خاك وخون 
می‌آغشتند. و علم‌هاء و سپر‌های بپادران» و چترهاء و خرطوم‌ها و بازوهای جنگشب 
آزمایان» به‌تیر‌ها برزمین می‌افتادند. و هرکس را از چنگث‌آزمایان پیاده و سواران 
اسب و فیل هرکس پیش می‌آمد» بچنگث او مییر‌داختند و کار او میساختند. 
و از تیر‌های آنپا مانند کوهی پرزمین میافتاد. و بپادران یخون آغشته در نظر 
مبارزان مینمودند. 

سنجی با دهر‌تراشت گفت که چون کارزار به‌اینجا رسید فیل‌سواران جنگ‌آزما 
پحکم کرن» و درجودهن» بردهرشت‌دمن» تاختند و اینبا سردم پورب و دکپن! 
بودند. از پورب مردم انگث» و بنگت (۷2282)» و پند. و از دکېن مردم: مگدهه 
(dhaھMag‏ و ميکل aاkaءM)‏ و کوچل (دل2ع) و مدر (202) و تامرلیپتك 
(هعادمنلدعصسد1) , و کلینگ تیر‌ها و بانس‌ها گرفته برغنیم میزدند و فیلان را برفوج 
غنيم میر‌اندند. و دهر‌شت‌دمن آن فیلان را با سواران با تیرهای فولادی میزد و 
بعضی از سوار و پیاده فیلان را به‌ده تیر» و بعضی را به‌هشت‌تیر و بيشت میزد. و 
چون پاندوان دیدند که فیل‌سواران دهرشت‌دمن» را در میان گرفته‌اند» نمره‌های 
دلیرانه کرده برمس آتا دو یدند» و نکل» وسپدیو» و پسران درو پدی ومردم‌پر بپدری 
)Prabhadrak4(‏ و ساتك (اعله820), و شکہندی» و چیکتان از هر‌طرف برفیل‌سواران 
تاختند» و مانند: باران که بر‌کوهستان ببارد برآنپا تیر باران کردند. و آنپا فیلان 
را پخشم آورده پرمس فوج پاندوان راندند - چنان که فیلان ارابه و اسب‌سواران و 
پیاده‌ها را پایمال میساختند و بخر طوم‌ها میکشیدند و می‌انداختند و به‌دندان‌ها پاره 
پاره میکردند-. ساتك یك تیر بر‌جای نازك فیل راجه بنگت۲ زد. و او را بغلطانید 
و در النای آن‌که راجه بنکث از فیل پیفتاد» ساتك پيك‌تیر جان شکارء, او را نیز بعدم 
فرستاد. و سپدیو راجه پندر (۴۳۵۵:9) را متوجه خود دید» و سه تیر فولادی برفیل 


۱- یعنی از مردم خاور» و جنوب هندوستان. 
۲ ت: انگت. 
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او زد» و از پی آن علم او را برید» و فیلبان را بر‌فیلش هلاك ساخت. و باز برس 
راجه انگك (Anga)‏ تاخت. در این اثنا نکل پیش آمد و مسید‌یو را از کارزار آن 
بہادر بازداشت و یکصد و سه تیر برفیلش زد» و او هشتصد پانس هردو مس 
آهن‌دار برتکل انداخت» و نکل هربانس او را بسه‌تیر پاره ساخت و به‌تیر پپن 
پیکان سرش را از تن جدا ساخت - چنانکه آن بپادر و فیل او هردو برخاك هلاك 
افتادند. و چون پسر راجه انگث کشته شد مردم لشکرش که برفیلان آر استه به سلا ح» 
و علم‌هاء و زنگوله‌ها سوار بودند» برنکل تاختند - گویی هریکی کوهی بود که از 
آن آتش میافروخت و فوج لشکر را پایمال خواستندی کردن و آن لشکر بعضی از 
ولایت مكل (1۷62212)» و اوتکل (11:۲212) و کلینگت. و نکپاد(202:ل()» وتامرلیپتك 
(دعادامذله:12)» بودند. همه به‌یکبارگی تیر‌ها و بانس‌ها برتکل باران کر‌دند - 
و مانند ابر که حجاپ ماه شود او را فرو پوشید‌ند. 

پاندوان و پانچالان و سومك (Somakas)‏ مشاهده این حال نمودند» و خشمگین 
گشتند» و برس ایشان رسید‌ند» و فریقین با یکدیگر به‌کارزار در پیوستند. و از 
آن جانب بانس‌ها؛ و از این طرف تیرها باران شدند - چنان که از ضرب تیرهای 
ببپادران لشکر پاندوان پیشانی فیلان آنا پاره‌پاره شد و جای نرم و نازك دوخته 
گشت. در این حال سپدیو به‌شصت و چپار تیر فولادی الماس فعل» دندان‌ها» و 
کچیم های هشت فیل بزرگث از آن فیل سواران را برید» و آنپا را با بمپادرانی که 
صوار بودند مسافر راه فنا ساخت. و نکل با تیری چند از مبارزان آنپارا بافیلان‌شان 
از روی قدرت برخاك هلاك گردانید. بعداز آن دهرشت‌دمن» و ساتك» و پسران 
دروپدی» و پربہدرك؛ و شکبندی برفوج آنا ماننه ابر‌ها که بر‌کوهپا ببار ند 
تیر یاران کردند. 

سنجی میگوید که فوج لشکر کوروان تاب‌ضرب جنگٹآزمایان لشکر پاندوان را 
نیاوردند» و مانتد دریایی که بندرا خراب ساخته به‌تندی روان شود روی بگریز 
نپادند. و مردم جدهشتر آنا را پاره‌ای تماقب نمودند و برس کرن دوید‌ند. 
نبرد سیدیو با دوشاسن! 

سنجی با دهرتراشت گفت۱ که چون دوشاسن دید که مسبدیو مانند آتشی 
پرافروخته لشکرت را میسوزاند» تحمل آن حال نیاورد» و پروی تاخت و هردو 
بپادر با یکدیگر درافتادند. در این حال مبارزان فریقین نمره‌های شیر‌انه در گر فتند 
و به‌آیین خود تیغ‌های خود را از خوشحالی گرد مس می‌گردانیدند. دوشاسن سه تیر 
بر‌سینه مسپد‌یو زد» و سپدیو خشمگین گشت و تیر‌ها براو بزد. او به‌هشتاد و سه 
تیر سینه و بازوی سبدیو را بدوخت» و کمان او را ببرید. و مسبدیو از کمال خشم 
شمشیر خود را بردوشاسن بینداخت» و آن شمشیر کمان و تیرش را برید و مانند 
ماری از هوا برزمین افتاد. در این ميان سپدیو کمان دیگر گرفت و تیر جان‌فر‌سا 


۱- از این‌جا قصل ۲۳ دفتر هشتم آغاز میشود. 


دفتر هشتم fod‏ 


پردو شاسن انداخت» و او را مانند دند (۵مه) جم۱» متوجه خود دید و هم در 
هوا به‌شمشیرش دوپاره ساخت و شمشیر را بر‌سپدیو انداخت و سېدیو آنرا در 
هوا برید. در این اثنا دوشاسن کمان دیگر گرفت و شصت و چبار تیں پرارابه 
او انداخت» و سمیدیو هريك از تیر‌های دوشاسن را پنج‌پنج به‌تیر زد و همه را 
پرچه‌پرچه کرده بسیار تیر بارید. و نعره‌های دلیرانه درگرفت چنانکه تو گفتی از 
صدای آن زمین خواهد شکافت و ازپی آن به‌يك تیر بپلبانش را زخمی ساخت. و 
سپدیو تیں مرگث اثر را از نیروی دست برکمان نہاد» و تا بکوش آورد و چنان 
پردوشاسن زد که جوشنش را شکست, و از سینۀ او آزاد در‌گذشت ‏ مانند ماری که 
در سوراخ رود و در زمین فرورفت و او بیپوش گشت. و بپلبانش او را بدحال 
دید» و ارایه‌اش را از میدان بدربرد. و مسپدیو بر‌پسرت ظقی یافت» و غالب آمد 
و برلشکر درجودهن دوید» و از چپارطرف برایشان تیر باران کرد. و هم آنپا را 
بضرب تیی‌های خود زیروزبر ساخت ‏ تو گفتی صف مورچه‌ها بود که یك کس هم 


آنپا را پایمال گرد. 
جنگی نکل با کرن! 


سنجی با دهرتراشت گفت که در این وقت کرن؛ نکل را دید که بتپایت 
چالاکی فوج او را پیش انداخته است؛ و خود پیش آمد» و سرراه جنگ بروی‌گرفت. 
نکل تبسم نمود و با کرن گفت ای ویال‌اندوز! دیوتہا نظر مرحمت برمن دارند که 
تو مرا پیش آمده‌ای! بيخ بدی» و دشمنی توای» و از بدبختی توء تمام کوروان با 
یکد‌یگ راه کارزار سپردند» و نابود شدند. من ترا در کارزار هلاك می‌سازم و 
بمد‌عای خود خواهم رسید؛ و شورش دائمی که دارم همه برطرف خواهد شد. کرن 
گفت : آنچه از پسر ان راچه و کمان‌داران لايق و مناسب است؛ اول آٽرا بجای آر» و 
کارزار بنمای» و بعداز آن این قسم سخنان بگوی!. بپادران بی‌لاف کارزارمینمایند؛ 
تو نیز هرقوتی که داری آن را کارفرمای که من پندار ترا از سرت به‌دریرم. این 
یگفت و هفتادوسه تیر برنکل انداخت. و او هشتاد تیر مار کردار برکرن زد» و کرن 
به تیر‌های خود کمان او را ببرید و از پی آن سه‌تیر بر تکل چنان زد که از جوشنش 
گدشت و به‌خوتخواری او پرداختند ‏ تو گفتی ماران بودند که بهکوه درآو پخته آب 
از چشمه‌اش میخوردند! -. نکل کمان دیگر گرقت - و هفتاد تیر بر‌کرن» و سه تیر 
بر‌پپلبانش زد» و از کمال خشم به‌تیری پہن پیکان؛ کمان کرن را یبرید. و ازپی 
آن تبسم‌کنان سیصد تیر بروی زد و کرن کمان دیگر گرفت» و پنج تیں بر 
استخوانی که در بیخ گلو است بزد. نکل هفت تیں برکرن زد, و به‌تیر دیگر کمان 
کرن را ببرید. کرن کمان دیگر گرفت. و چندان تیر بروی انداخت که او را 
فرو پوشیدند - مانند ابرهایی که باد را فروپوشد و حاضران را همه‌جا تیرهاء 


١‏ یمنی: مرگٹرا درجلوخود دید. دند (2042): چوب, عصا و چم (12۳02): مر کك. 


و۳۰۶ مہابہارت 


مانند كرمك شب‌تاب (هاهزدلسدط) درنظر آبدند و هجوم و کشت تیرھا مانند ملخ 
روی هوا را فروپوشیده بود و قطار تیرها مانند قطار کلنگان مینمود. از ضرب 
تیر های جان‌فی‌سای کرن لشکر پانچالان» محنت عظیم یافتند» و رو بگریز نپادند» و 
همان نوع از تیر‌های نکل لشکر پسرت میگریخت ‏ مانند ابر که پیش باد بگریزد - 
و هردو فوج از آنجا که تیر‌های این دو کمان‌دار به‌آنجا میس‌سید گذشته به‌تماشای 
کارپردازی اینبا پرداختند. و این دو مبارز دویده بکارزار پیوستند» و تیر‌های 
افسون خوانده بریکدیگر میزدند. و تیر‌های نکل که پرهای طاوس داشتند بر‌کرن 
رسید, و از بسیاری روی هوا را فرو پوشیدند. و همان نوع تیر‌های کرن بر نکل 
رسید. و او را فروپوشیدند. و هردو مبارز مانند ماه و آفتاپ‌که درحجاپ ابردرآیند؛ 
از نظر حاضران پوشیده شد‌ند. 

در این وقت کرن از غایت خشم بر نکل تیرباران کرد؛ اما او را هیچ آزاری 
تر‌سید. پعداژ آن تبسم کنان» تیر های بیشمار دفعه‌دفعه آزپی هم بروی می‌انداخت. 
و ازبس تیر بسیار انداخت روی معرکه را برمثال ابرها در صایه گرفت» و کمان 
نکل را برید» و بپلبان و اسبانش را بکشت. بعداز آن به‌تیر بسیار ارابه‌اش را 
به‌مقدار کنجد» ریزه‌ریزه ساخت؛ و بپلبان ارابه‌اش را بکشت. و علم و شمشیر. و 
سیر» و یجر ‏ از سلاح‌ها که پرارابه بود همه را برید. و چون نکل پیاده شد. 
چوبی ستون مثال را یگرفت» و بایستاد. و کرن آن ستون مپیب را دید و آن را 
به‌تیر برید؛ و تیر بسیاری بروی زد. نکل تاب آن نیاورد» و بگریخت. و کرن کمان 
خود را در گردن نکل انداخت» و بجانب خودش بکشید. و آن کمان همچو ماله در 
گردن ماه نمود یا قوس‌قزح در ابر سفید. 

پعداز آن کرن» با نکل گفت: لاف بیپوده می‌زدی اکنون چرا حرف نمیز نی؟ 
کوروان یپادر» و زورآورند تو به‌همتایان خود کارزار کن و انفعال بکش و بخاته 
خود پیش ارجن و کرشن برو. و این بگفت» و بنابر‌عبدی که با کنتی در ناکشتن 
پسر‌انش داشت با وجود قادر شدن بروی او را نکشت و بگذاشت. نکل شرمسار 
گشت و پرفت و برارابه جد‌هشتر سوار شد و مانند ماری که در سید نفس بز ند 
نفسی میزد. و چون کرن بی‌نکل غالب آمد و ظفر یافت» برفوج پانچالان تاخت و 
آنجا با پاندوان و پانچالان کارزاری عظیم درگرفت؛ و در آن لشکر درآید و از 
پسیاری تردد و کارزار مانند آفتاب به‌نیم روزی در چرخ آمد. مبارزان پاتچالان را 
با ارایه‌های شکسته» و بیرقما و علم‌های افتاده» و اسبان و بپلیانان را کشته میدید 
و فیلانی که سواران آنا بقتل رسیده بودند هرجا مس اسیمه‌وار میگشتند - مانند 
فیلانی که در جنگل آتش گرفته بگردند - و بعضی را خرطوم‌ها جدا! افتاده. و 
پیشانی‌ها شکسته. و زخم‌ها خورده» بخون آخشته, و دما بریده. و کچیم‌ها گسسته 
سمانند ایر‌های سیاه برزمین افتاده مینمودند س مانتد پروانه‌ها که خود را برآتش 
زنند. و بعضی فیلان را خون آنچنان میرفت که تو گویی از کوه شنگرف میریزد؛ 
و همان توع اسبانی که کچیم‌های آنپا بر‌یده وسوارانشان کشته شده بودندمیگشتند, 


دفتر هشتم ۳0۷ 


و مبارزانی را که سلاح‌ها از سر» و بر جدا شده مضطرب و بدحال میگردیدند» 
شکسته و ریخته برزمین پریشان گشته مینمودند. 

القصه در میان مبارزان کارزار عظیم و کشاکشی سخت درگرفت و مردم 
سر نجی تیر‌های الماس کردار کرن را تاب نیاوردند, و خود را در رنگث پروانه که 
بر‌آتش زند برکرن میزدند. و چون لشکر پاندوان در آتش کارزار کرن سوختن 
گرفت؛ چمبتریان کارطلب که بقیة‌السیف بودند» سرراه جنگ بروی گرفتند» و کرن 
آنپا را نیز به‌تین‌های جان‌فی‌سا پیش انداخت و در شلاق گرفت. 


نیرد الوك (kaںالا)‏ با چچتس (ںءاںر۲u)!‏ 


سنجی با دهر تر اشت گفت که چون ججتس فوجی را از لشکرت پیش انداخته» 
زدن گرفت» الوك پسر شکن - دربرایر او آمد و بانگك بروی زد و گفت: پاش 
که من به‌جواب کارزار تو آمده‌ام. ججتس تیری چند برق‌وار برالوك زد - مانند 
بجر که اندر بر کوه زند. و الوك خشمگین شد و با تیری پپن پیکان. کمان ججتس 
را برید» و تیری که پیکان آن به‌این صورت بود بروی زد. ججتس کمان دیگر گرفت 
و هنوز او کاری نکرده بود که الوك شصت تیر بروی زد و سه تیر بر بپلبانش بزد» 
و باز بیست تیر دیگر بر‌ججتس زد» و علمش را بینداخت. ججتس از آن حال به‌خشم 
آمد و پنچ تیر بر‌سینه او زد و الوك به‌يك کپپر سراز تن بپلبانش جدا کرد. و 
بچپار تیں اسبانش را بکشت» و پنج تیر دیگر بروی زد. ججتس برارابه دیکس 
سوار شدء و الوك بروی ظفر یافت؛ و دست از وی بازداشت» و برس فوج پانچالان. 
و س‌نجی رفت» و شرت‌کرما (مھہعھھاںہ؟) برس شتانيك (علنصعاه5) پس نکل 
تاخت» و در لحظةٌ اسبان ارابه‌اش را بکشت» و او را پیاده ساخت. شتانيك گرز بر 
پسرت چنان انداخت که اسبان و ارابه آنرا با بپلبانش نرم ساخت» و برزمین افتاد» 
و او نیز پیاده شد و هردو یکدیگر را طرح داده از هم جداگشتند. پسرت شرت‌کربا 
رفت» و بر ارابه پبنس (داعمآ۷:۷)» سوار شد» و شتانيك بر ارابه پرت‌بند 
(۳:2۵۷150((2) سوار شد» و شکن تیری چند بر ست‌سوم (250۳02ان5) پسر بہیم 
بزد» و او با وجود زخم خوردن با خود نیاورد, و شکن را دشمن پدر خود دانسته 
تیر های بی‌قیاس بروی انداخت» و او را در زیر تیں فروپوشید. و شکن آن همه 
تیر‌ها را برید. و چون آن تیزدست دانای فتون کارزار تیر‌های ممت‌سوم را از خود 
دور ساخت» و سه تیر بروی زد و علم و بپلیان و اسبانش‌را زد» و پاره‌پاره فا تا : 
در این وقت غریو از ناد حاضران برخاست و ست‌سوم پیاده شد. و بروی تیر 
انداختن گرفت - چنان که از بسیاری تیر‌ها شکن را فرو پوشید., 

شکن آن هجوم تیرها را هیچ شمرده. همه را به‌تیر‌های خود ببریسد. و 
مبارزان معرکه و دیوتبای عالم بالا از کارپردازی ست‌سوم که پیاده با شکن جنگت 
مینمود خوشحالی‌ها نمودند. بعداز آن شکن کمان و تر‌کش او را برید» و ست‌سوم 


شمشیی به‌دست گرفت. و بایستاد» و آن شمشیر در دست او حاضران را دند جم 


۳۵۸ مہا بارت 


درنظر آمد. پس ست.وم به‌انواع فاون شمشیر اندازی که چپارده نوع است پرداخت. 
و شکن بروی تیر بسیار انداخت و هرچه تیں می‌انداخت او به‌شمشیر می‌برید. و 
در آخر شکن به‌يك تیر دیگی شمشیرش را ببرید - چنان که نصف آن برید و برزمین 
افتاد و به‌آن نصف دیگی که در دست ست‌سوم بود؛ صت‌سوم آنرا برکمان شکن 
انداخت و بیرید و خود رفت و برارابه شرت کرت (۲اعلقانا:5) پس ارجن سوار شد. 
و شکن کمان دیگر گرفت و برفوجی از لشکر پاندوان تاخت و در آن فوج غوغای 
عظیم افتاد» و آنا او را بی‌ملاحظه دیدند» و پتر‌سیدند و روی به‌گریز نمادند. و 
شکن مانند اندر که دیتان را در شلاق گرفته بود اين فوج را یزد. 


زد و خورد کریاچارج و دهرشت‌دمن و جنگٹ‌شکہندی با کرت‌برما! 

سنجی به‌دهر تر اشت گفت: کر‌پاچارج سر راه جنگ بر‌دهرشت‌دمن گرفت» مانند 
شربپه (52:202) که شیر را در جنگل نگاهدارد (شر ببه: جانوری است که هشت 
پادارد» و میگویند که او شیر را میکشد). چون کر پاچارج راه برده‌شت‌دمن گرفت؛ 
دهر‌شت‌دمن نتوانست برخود جنبد و حاضران ممرکه غلبه کر پاچارج را بادهرشت‌دمن 
دریافته او را کشته شده پنداشتند؛ و با یکدیگی گفتند که کرپ دانای فنون‌سلحشوری 
به‌کینه‌جویی درو ناچارج برافروخته است؛ حال دهمرشت‌دمن را بد می‌بینیم, 
ندانیم که امروز از دست او خلاصی يیابد یا نه؟ و مردم لشکرش نیز خود را در 
معرض هلا کت دیدند و گفتند که ما امروز کرپ (Kripa)‏ را در رنگك جم می‌بینیم ! 
امروژز دهر‌شت‌دمن» در راه درو ناچار جح میرود؛ و کرپ در کارزار چالاك است و 
هميشه ظفر‌مند بوده است» و در کمال قوت از خشم به‌ز یر آمده» چنان می‌یابیم که 
دهر شت‌دمن در میدان از پیش او روگردان خواهد شد! 

سنجی میگوید که بعداز مقابله نمودن این دو مبارزء این قسم سغنان از 
فریقین شنیدیم. ناگاه کرپ‌آتشین نفسی از دل برآورد» و به‌تیر‌های جان‌فرساء جای 
ترم و نازك دهرشت‌دمن را دوخته زخمیش ساخت. و او مضطرب حال شد. و تدبیر 
گم کرد و این حال را بپلبانش دید. و گفت که ترا خی است؛ چه حال داری که 
من هر گز ترا در کارزار این چنین بی‌دستوپا نیافته‌ام؛؟ و ارابه او در زیر طوفان 
تیی‌های کرپ مانند: دریایی که در دریای محیط پنپان» و ناپیدا گردد خرق شد. 
دهر شت‌دمن گضت که مرا بیپوشی گونه‌ای دست داده» و عرق از بدنم برآمده» و 
امضاء به‌لرزش درآمده؛ نمیخواهم که این برهمن را بکشم. صلاح آنست که ارابه‌ام 
را جایی که کرشنء و ارجن‌اند ببری؛ چه اگر من ارجن يا بہیم را بیابم؛ هرآینه 
مرا خير دریافته باشد. بپلیان ارابه دهر شت‌دمن را بچائی که بسیم در کارزار بود 
رسانید» و کرپاچارج او را گریزان خیال کرد و تماقب نمود و تیر‌های بی‌نہایت 
پی‌دریی بروی سرداد؛ و او را هول و بیمی عظیم دست داد - مائند اندر که 
نمچ‌دیت (1»د«2 22۰2() را در خوف انداخته بود. 

پمداز آن کرت‌بر ما به‌کینه‌جویی بپیکم‌پتامه کمربست» و با شکیندی کارزار 


درگرفت. و شکپندی او را پنج کہیر براستخوانی که در بيخ گلو است بزد» و او 
شصت‌تیر برشکپندی زد» و به‌يك تیر کمانش را ببرید. شکہندی کمان دیگر 
گرفت. و بانگگ بروی زد که باش کجا میروی؟ و نود تیر بر‌کرت‌برما زد» و آن تیرها 
به‌جوشن او رسید» و برزمین افتادند. و شکمپندی تیر‌های خود را ضايع کشته دید, 
و به‌يك‌تیر کمانش را برید» و هشتاد تیر برسینه و بازوهایش زد چنان که خون 
از بدنش مانند آب از سبو میرفت؛ و او در آن حال خشمگین گشت» و کان دیگر 
گرفت» و تیری چندیر دو دست‌های شکپندی زد و او بدان تیر‌ها مانند درختی پر از 
شاخ‌ها نمود. و هردو دلاور بقصد کشتن یکدیگر دادمردانگی و کوشش دادند» و 
ارایه‌ها را در چرخ آوردند و قابو می‌جستند. کرت‌برما هفتاد تیر برشکہندی زد» 
و یك تیر دیگر که جان تواند ربود» بروی زد. شکمبندی پیش گشته در ارابه زود 
پنشست و بپلبانش ارابه او را بدربرد؛ و کرت‌برما فوج او را در شلاق گرفت. 

سنجی بادهر تراشتگفت: آن‌گاه ارجن لشکر ترا پیش انداخته درشلاق‌گرفت. و 
لشکرت مانند پنبه از پیش باد میگر يختند. در این حال مردم ترگرت (عفابهج::1) و 
شوی (عذ5:۷), و شالو (عدبا52)» و سن‌سپتك (مدطفامهعصد؟), و نارانی (ععمدره‌عدل()؛ 
و ستیه‌سین (520/2:602)» و چندردیو (220720672)) و مت‌دیو (0206۷2:)()» و شتر نجی 
(521۳0[2(25) و سوشرت (525۷) و چترسین پسر» پسرت؛ و متربرما 
)Mit2var3(‏ با برادران و فرزندان برارجن رسیده آمدند» ‏ و مانند 
آب در دریای مسمپیب درآمدند - و هزاران هزار از مردمان ایشان هلاك گشتند» و 
جمعی خون‌گرفته‌ها با وجود این حال از ارجن مانند پروانه از آتش جدا نمی‌گشتند. 
ست‌سین (520(25602) سه تیر» و متردیو شصت و سه» و چندردیو هقت» و متربرما 
هفتادوسه تیر وسوشرت (525۳101) سه‌تیر برارجن‌زدند» و ارجن هفت‌تیر برچتر‌سین» 
و سه تیں بررست‌سین؛ و شصت‌تیر بر‌هريك از سوشرت» و چندردیو» و صد تیں بر 
متر بر‌ماء زد و بعداز آن به‌يك تیر سراز تن چتر‌سین پسرپسرت جداکرد, و چندردیو 
را به‌قتل رسانید» و پنج‌پنج تیر بر هر کدام اذ این‌ها که مذکور شدند زد. ست‌سین 
خشمگین گشت و بانسی نیزه‌کردار بربازوی چپ کرشن چنان زد که عنان اسبان 
ارابه و چله از دست کرشن بیفتاد. کرشن عنان و چله بدست آورد» و ارایه را بر 
ارابه ست‌سین راند» و ارجن این حال را از وی تاب نیاورد» و به‌کپپری چند الماس 
گردار سر از تن ست‌سین جدا کرد. و به‌تیری چند متر‌برما را با بپلبانش ملاك 
ساخت. بعداز آن ارجن تیر بر استخوان زیر گلوی سوشرت زد و سن‌سپتکان که همراه 
او بودند. ارجن را در ميان گرفتند و بروی تیر باران کردند و ارجن از آن آزار 
یافت» و تیری که اندراستس (2تاعدت۵]) گویند در قبضه نہاد و از تألیی آن هزارها 
تیر برآمد؛ و از برآمدن آن تیر‌ها ارابه‌ها, و علم‌هاء و تر‌ کش‌ها و اسیاب ارابه‌ها» 
از: چوب‌هاء و سپرهاء و تیرهاء و بانس‌هاء و شمشیر‌هاء و گرزهاء و چوبہای 
ستون مثال و دست‌وبازوهای مبارزان» و دست‌وپای چپارپایان» و زیورهاء 


و جوشن‌ها و چت‌هاء و غیرآن را میبریدند و میافتادند» و آواز و صدای عظیم 


رارف مہا بارت 


بر‌میخاست؛ و تیر‌های بسیار از بدن‌ها جدا شده برزمین می‌افتادند. و بدن‌های 
مبارزان حمایل‌ها در گلوهای بریده داشتند و با زیورهای گوناگون علیحده پنظر 
میر‌سید. و از بسیاری گشته‌ها راه بررو نده‌هاء و ارابه ارچن تنگث شد. و دشمنان 
ارجن زخم‌های کاری خوردند و از درد دست» و پا در فریاد بودند. ارجن تابحدی 
در آن کارزار تیزدستی» و کشاکش نمود که مردم لشکی غنیم رو پگریز نادند 
و او پعداز این ظف‌یافتن مانند آتش بی‌دود نمود. 


زدوخورد جدهشتر و درجودهن! 


سنجی پا دهر تراشت گفت که در آن وقت درجودهن» چدهشتر را دید و پرمس 
وی دوید. جدهشتر یك تیر بردرجودهن زد» و گفت: کجا میروی؟ بایست! درجودهن 
نھ تیں بر‌جدهشتی زد و به‌يك کپپر یپلیانش را زخمی ساخت. یعداد آن جدهشتص 
به‌چپاد تیر اسبانش راء و به‌يك کیپ بہلبانش را بکشت و به‌يك تیر علم» و په 
تیر دیگر کمانش را ببرید. و نیز شمشیرش را زد» و از دستش بینداخت» و پنج 
تیں بردرجودهن زد. و درجودهن پیاده شد, و بایستاد. و کرن. و اشوتیامان» و 
کی‌پاچارج» و دیگران راجه را به‌اين حال دیدند» و رسیدند, و آمدند. و پاندوان 
نیز همه برس جد‌هشتر جمع آمدند» و به‌محافظت او پرداختند و میان فریقین 
کارزار درگرفت. و چون پاندوان و پانچالان با کوروان درافتادند. صدای نقاره‌ها» 
و سفیدمره‌ها. و سایر مزامیر زمین» و زمان را فرو گرفت. و فیل‌سوادان با فیل 
سواران» و ارابه, و اسب‌سواران با هم‌جنس خود» و بین پیاده‌ها بقانون‌جنکث‌آزمایان 
کارزار درگرفت و این جنگت تا دو گمپری موافق قانون بود. بعداز آن در رنگت‌مستان 
پا یکدیگر درافتادند و داد جنگ‌آزمائی دادند, و ارابه‌سواران و فیل‌سواران را در 
زیر تیر‌ها قرو گر‌فتند, و مسافر راه فنا ساختند. فیلان به‌اشارة فیل‌سواران اسب 
سواران را در کارزار میانداختند» و پاره‌پاره میکردند؛ و بعضی از سواران پردل 
فیلانی را که در آن معرکه مردم را پایمال میکردند از جانب چپ و راست درآنده 
میزدند. و بعضی فیلان مست جمعی دیگی از سواران را پیش انداخته میگرفتند و 
پایمال میساختند و بعضی از فیلان لشکریان را بخرطوم می‌پیچیدند» و بدور 
می‌انسد‌اختند. و جمعی از پیاده‌های جنگت‌آزس ا تیر‌های کاری در دهان» و 
خرطوم فیلان میزدند» و آنا را میگریز‌انيدند. و بعضی پیاده‌ها تاب نیاورده از 
معر‌که کارزار میگریختند و چیزی از زیورهای بدن خود می‌کندند و میانداختند 
و فیلان از عقب میرسیيدند و آنرا درهم میشکستند. و پیاده‌ها فیلان را به‌آن چیز 
مشغول دیده» و فرصت پافته» فیل‌سواران را میزدند. و بعضی فیلان آموخته 
جممی پیاده‌ها را بخر‌طوم می‌پیچید‌ند و بوا میانداختند و به‌زمین نارصیده آتہا 
دا هم در هوا به‌دندان ربوده میدوختند. و بعضی را بخرطوم گرفته به‌زور تمام 
می‌افشاندند» و آنا را درهم شکسته می‌انداختند. و یعضی فیلان پیاده‌های لشکر 


فنیم را به‌دندان‌ها خورد» میکردند. و بعضی فیلان زخم تیر‌ها و برچه‌ها» و یانس‌ها 


دفتر هشتم ۳۱ 


در پیشانی» و بیخ دندانبایشان خورده زبون گشتند. و بعضی دیگر از زخم مبارزان 
ارابه و اسب‌سوار که از چپ‌وراست درآمده میزدند درجای می‌غلطید‌ند. و هلاك 
میگشتند و جمعی از مبارزان اسب‌سوار پیاده‌ها را به‌زخم بانس‌ها می‌انداختند. و در 
زیر ضرب دست‌وپای اسبان پایمال میساختند. و بعضی فیلان ارابه‌ها را به‌آنچه بر آن 
بود درهم شکسته بدور می‌انداختند. و بعضی فیلان به‌ضرب تیر‌های فولادی 
کمانداران قدرانداز مانند قله‌های کوه برزمین میافتادند. و بعضی مبارزان به‌جنگت 
مشت با یکدیگر درافتادند و بعضی موهای مس یکدیگر گرفته کارزار مینمودند. و 
یعضی به‌زوربازو دیگری را برزمین زدهء پای برسینه‌اش ئمپاده سراز تنش جدا 
میکردند - هرچند او نیز دست‌وپا میزد -. و بعضی سر برزمین افتاده را به‌سلاح 
جدا میکردند. 

القصه جنگ مشتو موی سر‌گرفتن» و مانند کشتی‌گیران درهم افتادن بسیار 
شد. و بعضی در این میان فرصت يافتند و برس این نوع دو مبارز باهم درافتاده 
سر ازتن غنيم جدا میکردند» و بدن‌های بی‌شمار از زمین برخاسته میایستادند. 
و جوشن‌ها و سلاح‌های مبارزان به‌خون آغشته - مانند رخت‌های سرخ‌رنگت کرده 
می‌نمودند - و طفیان جوش‌وخروش مستانه آن لشکر مانند: طفیان دریای گنگت 
بود. و از بس که مست‌کارزار شده بودند» بیگانه را از آشنا فرق ناکرده داد کشاکش 
میدادند؛ پحدی که مبارزان فریقین لشکریان خود را در شلاق گرفتند و از کشته 
بی‌قیاس از آدمی» و اسب و غیرآن در معرکه جای پای نادن نبود و این حال بعداز 
زائل شدن آفتاب عالمتاب برد که مردم پانچال بردست کرن کشته شدند. و مردم 
تر‌گرت (1:182702) بردست ارجن» و مردم کوروان و فوج فیلان بردست بمیم 
نابود گشتند . 


دهرتراشت از سنجی درباره نبرد جدهشتر و درجودهن توضیح بیشتری میخواهدا 

دهر تر‌اشت با سنجی گفت که من از تو سخنان جانکاه از کشته شدن مبارزان 
سپاه کوروان» و فرزندان خود شنیدم و از طرز کلام تو چنان درمی‌يابم که کوروان 
پتمام نابود گشته‌اند؛ اکنون چون جدهشترء درجودهن مہارتہی را پیاده ساخت» 
درجودهن با وی چه نوع کارزار نمود؟ حقیقت این کارزار را به‌تفصیل با من 
یگوی که تو در بیان نمودن این امور دانایی. 

سنجی گفت که چون درجودهن پیاده گشت» و مبارزان هرجا با یکدیکسی 
درافتادند؛ درجودهن پرارابه دیگر سوار شد» و با بمپلبان خود گفت که زود پاش 
و ارابه مرا جایی که جدهشتی در زیر چترء به‌شوکت تمام ایستاده است» بس. 
بپلبانش ارایه او را به‌جانب جدهشتی راند؛ و جدهشتر نیز با بپلبان خود گفت 
که ارابه مرا پیش بران و هردو مبارز روبرو گشتند و بریکدیگر تیر باران گردند. 
درجودهن به‌تیی الماس کردار خود کمان جدهشتی را برید و جدهشتر از آن حال 
خش‌گین گشت» و کمان دیگر گرفت و به‌يك کپپر» کمان» و علم درجودهن را برید. 


1۳ مپابپارت 


درجودهن تیروکمان دیگر گرفت و با یکدیگر به‌جنکث درآمدند و هردو ظف‌جویان 
مانند شیر داد جنگت‌آزمایی مید‌ادند - و مانند دو نرگاو آواز برداشته بریکدیگر تیر 
ميزدندء و هردو قایوجویان ارایه‌ها را در گرد یکدیکر میگردانیدند. و از ضرب 
تیر های جان‌فر‌سای یکد‌یگر در خون آغشته» مانند درخت پله گل شکفته می‌نمودند. 
و به‌دست براعضاء زدن و نعره‌های شیرانه کردن و کمان را چاشنی دادن» و سفید 


مپره‌ها را نواختن پرداختند و هردو یکدیگر را بزخم تیر‌ها محنت بسیار دادند. در 
این وقت جدهشتر سه تیر بجر مثال در سینه درجودهن زد. درجودهن نیز پنج تیر 
الماس فعل یه‌جد‌هشتر زد؛ و نیزه بروی انداخت. جدهشتی آن را به‌سه تیر در 
هوا برید» و پنج تیر دیگ بروی زد. درجودهن نیزه خود را بریده دیده. سه تیر 
بر‌جد هشتر زد. جدهشتر از روی تیزدستی يك تیر پردرجودهن چنان زد که او را 
بیپوش ساخت. و در زمین فرورفت؛ و بعداز آنکه بحال آمد» گرزی بردست گرفت 
و برس جدهشش راند. در این الناء جدهشتر نیزه بروی انداخت چنان که بر 
درجودهن رسید و از چوشنش آزاد گذشت و او را بیپوش ساخت و بغلطانید. و 
کرت‌برما» درجودهن را باین حال مشاهده نمود و بچپت نگاهبانی او رسیده آمد. 
و پپیم او را متوجه جدهشتر دید و گرز به‌دست. پر کرت‌برما دوید؛ و این نوع 
جنگ در میان مبارزان لشکر تو در گرفت. 

سنجی با دهرتراشت گفت که پسران تو باتفاق کرن باز بی‌پاندوان مانند 
دیو تسا و دیتان یه کارزار در افتادند و فریقین به‌آو از سفیدمپره‌ها و غیرآن با هم 
کارزار مینمودند و از ضرب زخم تیرها و انواع شمشیرها بسیاری از 
اسیان و فیلان و ارایه‌سواران برخاك هلاك افتادند و فیلان نیز مبارزان پسیار را 
هلاك گردانيدند و از سر‌های بریده که مانند ماه و ستاره‌ها و نیلوف‌ها مینمودند؛ 
زمین معر‌که پر‌گشت. و از خون کشته‌ها که بانواع سلاح‌ها کشته شدند دریاروان 
گشت. و میدان معرکه از کشته بی‌شمار مانند شبر جم نمود. بعداز آن نه‌پسرانت 
و راجه‌های دیک از لشکر تو با سپاه گران برس ساتك دویدند و از هجوم ارابه 
و اسب و فیل در آن حال میدان کارزار مانند دریای مسپیب هولناك نمود. و کرن بر 
ساتك که هردو مانند اندر» و بشن (ناه::۷) مینمودند تیں بسیار انداخت. و ساتك 
نیز تیر‌های جان‌فر‌سای زهرآلوده مار کردار برکرن زد. در این حال جمعی ازمبارزان 
بجہت محافظت کرن پیش دوید‌ند» و ارابه‌سواران دیگر بر‌ارابه سواران و پیاده‌ها 
با یکدیگر درافتادند و مبارزان دیگی با دهر‌شت‌دمن اتفاق نموده» ارابه» و فیل» 
و اسب‌سواران بسیار را هلاك گردانیدند. بعداز آن آن دو بزرگترین مردم (یعتی: 
کرشن» و ارجن) عبادت مقرری روز و تعظيم سپادیو نمودند؛ و بعزم زدن» و کشتن 
لشکرت روان شدند. و از مردم لشکرت جمعی که خود را به‌کشتن و مردن قر ار داده 
بودند؛ ارجن را به‌آن شوکت متوجه خود دیدند که ارابه‌اش رعدآسا در فریاد و 
اسبانش نور و نورانی و علم و بیرق‌هایش از تحريك باد در جلوه بود. و ارجن از 
تیزدستی که در تیراندازی داشت تو گفتی در رقص بود! و چندان تیر انداخت که 
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اطر اف هوا را فرو گرفت. و ارابه‌های محفه مثال را با سواران و بمپلیانان و علم‌ها 
و غیرآن به‌تیر‌های جان‌فر‌سا مانند باد که ابر‌ها را پریشان صازد؛ برباد فنا داد. 
و همان نوع فیلان آر استه را با سواران و پیاده‌ها مسافر راه فنا ساخت. در این 
حال که ارچن مانند جم در میدان کارزار دست به‌هلاك سپاه غنيم گشاده بود 
درجودهن تن تنا تیراندازان برمس وی رسید. ارجن به‌هفت تیر کمان و بپلیان و 
اسبانش را برید و کشت و انداخت» و به‌يك تیر چترش را ببنداخت. و تیر نېم 
را که جانربا بود بقصد درجودهن انداخت و اشوتیامان آنرا هشت پاره کرد. و از 
درجودهن دفع ساخت. و ارجن کمان اشوتپامان را برید و اسبانش را هم بکشت» 
و ارابه‌اش را درهم شکست, و کمان کرپاپارج را پیرید؛ و همان نوع کمان و علم 
کرت‌برما را پرید و اسبانش را هلاك ساخت» و کمان دوشاسن را نیز برید و بر 
سر کرن آمد. و کرن دست از کارزار ساتك بازداشت بی‌آن که دغدغه پخاطرش راه 
یابد. و سه تیر برارجن زد و از پی آن بیست تیر بر ‌کرشن و ارجن زد و ساتك 
که فرصت یافته بود» دو تیں برکرن زد و از پی‌آن صد تیر بروی زد. بعداز آن از 
بہادران پاندوان جدهامن «(Yudhamanyu)‏ و شکپندی. و پسران درویدی و 
طایفه پر بہدرك (دعادتلد۳:20۵) و اتموجا (ھزuھسھاالا)‏ و چجتس (ںuیئاںyں۲)‏ و تکل؛ 
و سیدیو» و دهرشت‌دمن و مردم چندیری (Cedi)‏ و كاروك «(Karusa)‏ و همه مردم 
متسیه (52ا۷62) و کیکی (دت۳21۲) و دیکی چیکتان (۸3ه)ء)ء))؛ و جدهشتر» و 
اراپه‌سو اران و پیاده‌ها سلاح‌اندازان و ناسزاگویان برس کرن رسیدند. و سلاح‌ها 
را پاران کردند. و کرن» آن همه یاران سلاح را به‌تیر‌های خود برید» و دفم کرد. 
و خشمگین شد. و ارایه و فیل و اسب مصواران را با مر کب‌ها و فوج‌های پیاده را 
در شلاق گرفت» و دادمردانگی» و مردم کشی داد!. و از سلاح افسون خوانده کرن» 
لشکر غنيم هلاك گشتند, و جمعی را مر کب‌ها کشته شد. و سلاح از دست رفت» و 
بقیة‌السیف تاب نیاورده. گریزان شدند. بعداز آن ازجن نیز تبسم‌کنان به‌سلاح 
افسون خوانده آمد» و تألیر سلاح کرن را بر‌طرف ساخت. و چندان تیر بر لشکر 
غنيم سرداد که اطراف هوا را فرو گرفت. و تیر ارجن که برلشکر غنیم رسید. جمعی 
را موسل (Musala)‏ و بعضی را چوبپای ستون مثال. و گروهی را نیزه. و طاینه‌ای 
را بجر خیال میکردند» و سپاه چپارگونه لشکر غنیم از کمال ترس چشمان‌پوشيده, 
فریادکنان مضطرب و پریشان میکشتند» و هلاك خود را از دست او یقین کرده» 
چاره‌ای غیر از هزیمت ندیدند. در این وقت که مبارزان لشکرت با پاندوان مقابله 
داشتند, آفتاب عالمتاب برس کوه رسیده بود» و ازتاریکی وقت و بسیاری گردوغبار 
هیچ چیز بنظ در نمی‌آمد. 

القصه سپاه پسرت ملاحظه کارزار درست نموده» همه به‌دیر های خود باز گشت 
نمودند» و پاندوان نیز ظفر‌مند گشته به‌جانب منزل‌های خود رجوع کردند. و چون 
لشکی پسرت برگشت؛ لشکن غنيم از خوشحالی آواز نقاره‌هاء و سفید مسر ه‌هاء و 
دیگں مزامیی پلند ساختند» و بر‌غنیم خود خنده‌کنان» و برارجن و کرشن آفرین- 


۳ مہا بہارت 


گویان» و برپاندوان دماگویان با جمیع راجه‌ها به‌منزل خود رسیدند و به‌آسایش خود 
پرداختند؛ و فوج‌های راچبیسان و پیشاچان (عهءدعذ۳) و سایر دام و.ددان در آن 
معر که کارزار آمدند و آن معر که جای سو ختن پودا. 
تمام شد جنگت روز اول از سرداری کرن» و آغاز روز دوم جنگت! 

آرزوی کرن به‌فتح و پیروزی! 

دهی‌تراشت با سنجی گفت که ارجن خود تمام مردم را آن چنان که میخواست 
به‌قتل رسانید؛ همانا که اگ جم به‌مقاپله او بیامدی» از خشمش جان نمیتوانست 
برد؛ چه او تنا سبپدرا را که خواهر کرشن بود در ربودء و او تنا کپاندیوین 
را سوزاند» و آتش را از خود خشنود ساخت. و هم او تنا تمام راجه‌های روی زمین 
را زبون ساخت» و خراج ده و تابع ساخت. و هم او تنا به‌کمان خود توات‌کوچان 
(عفعد۷دطهاد۲۱۷() را مسخر کرد. و هم او با مپادیو که به‌لباس بپیلان پود کارزاد 
نمود. و هم او؛ خانواده ببرت (2:2:2) یمنی: کوروان را از دست چتر‌سین 
گندهرب خلاصی داد. و هم او مپادیو را خوشحال ساخت؛ و هم نگاهبانی تمام 
راچه‌ها نمود. 

القصه پاندوان سزاوار تحسین‌هااند». نکوهش اینپا نتوان کرد آنچنان که 
اینپا کرده‌اند با من بگوی» و آنچه درجودهن کرده نیز بگوی. 

سنجی با دهرتر اشت گفت که چون کوروان» بعضی کشته» و جمعی زخمی 
گشته» و کروهی جوشن‌ها ازبر و سلاح‌ها از دست افتاده. پیاده گشتند؛ از بس 
محنت کشیدند در آواز و حرف زدن این‌ها تغییر پیدا شد. و آزار بسیار کشیدند؛ 
با وجود آن حال غرورشان بدر ترفت و دشمنان برایشان ظنر‌یافتند و کار ایشان 
به‌آنجا رسید که در منزل راجه به‌مشورت بنشستند» و کرن با کوروان که حال آنہا 
مانند ماران شکسته دندان ز هررقته و پایمال گشته بود از غصه نمسز نان در حضور 
پسرت گفت که ارجن خود مستمد کارزار» و دانای فنون و محکم کار و با تپور 
است» و با این همه کرشن او را در وقت کارزار آگاه میسازد. امروز او به‌سلاح 
افسون خوانده ما را فریب داد؛ اما اميد است که فردا آنچه در خاطر او است آتر! 
پدرآورد. 

چون کرن این سخنان تمام کرد راجه درجودهن جمیع راچه‌ها را رخصت داد 
که بمنزل‌های خود پروند و به‌آسایش بیردازند. چون روز دیگر نير جپان‌تاب» و 
گوهر عالم افروز آفتاب په‌جمال نورانی خود گیتی را منور صاخت؛ همه راجه‌ها 
استمداد کارزار نمودند و بیرون آمدند و راجه جدهشتر که ترتیب لشکر خود را 
موافق فر‌موده بر هسپت (ا2ع۷::2) و شکر (2تع9) داده بود به‌تماشای آن‌پرداختند. 


١‏ سحه‌های خطی موحود در این دفتر با هم اختلاف دارند و اغلب گزارش 
روز اول جنگ در پیشش تسخه‌های ترجمه فارسی موجود در دست ما خلاصه شده است و از 
اینرو این قسمت از روی نسخه که بالنسبه رساتر و مفصا‌تر بود نقل گردید. 
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در آن وقت راچه درجودهن؛ کرن را که باعث نزاع و دشمنی و بمپادر بزرگت 
بود یاد کرد و با خود گفت که او در کارزار برابر اندر؛ و قوتش را همسنگث باد و 
پالاکی او را مانند راجه هزار دست بخاطر گذرانيد یعنی این لشکر پاندوان را که 
به‌اين ترتیب آماده کارزار شده‌اند کرن میتواند شکست. 

دهر تراشت گفت که ای سنجی! چون شما همه کرن را مانند جمعی سرمازده‌ها 
که منتظر طلو ع نیراعظم باشند بخاطر گذرانیده او را دیدید؛ او بعداز آمدن چه 
کار کرد, و چگونه کارزار نمود» و پاندوان به‌چه آیین باوی درمعر که جنگ کردند!؟ 
کرن در وادی کارزار آنچتان زبردستی امست که تنا پاندوان را با پانچالان بز ند. 
و زوربازوی او در معرکه مانند قوت اندر» و بشن است» و سلاح‌های او هولناك 
و او درفایت پالاکی است. و درجودهن بقوت بازوی او دل درکارزار بسته است؛ 
و يا این همه تعجب و حيرت آنکه کرن پاندوان را نکشت» آری از تألیر طالع است. 
و این نتیجه آن قماربازی است. ای سنجی ! من از رهگذر درجودهن بسیار محنت 
یافته‌ام؛ گویی در سینه‌ام سلاحی شکسته است و مرا در عذاب دارد, و عجب‌آنکه شکن 
خود را به‌رآی و تدبیی درست میداند! و کرن از اخلاصی که با درجودهن دارد» در 
کارزار مس مو دی فرو گذ‌اشت نمیکند» و من در کاززار ها فرز ندان خود را یاکشته 
می‌شنوم» يا زبون گشته» و شکست خورده؛ و هیچ کس نیست که سرراه برپاندوان 
یگیرد! و اینپا در میان این لشکر مانند مردان در جماعت زنان میگردند. معلوم شد 
که اینپا از آثار طالع امست!. 

سنجی با دهر‌تراشت گفت که ای راجه! صواب‌اندیشی نمودن» و گذشته را 
یاد کردن سودی نمیدارد» و از غصه اندیشه‌مند گشتن» غیراز کاهش جان حاصل 
نمیشود. و چون تو بدانستگی خود» گذاشتی که این کارزار در ميان آید؛ اکنون 
کار به‌دور و دراز کشیده والا من بسیار گفتم که با پاندوان طر ح جنگ نیندازی؛ 
و سخن من در این باب شما را از زه تلختر نمود. و تو در حق پاندوان بدی‌ها 
بسیار کردی» از آن جپت راجه‌های بزرگث را اجل پیش آمد. و هلاك میشوند. 
گذشته» گذشت؛ در آن باب هیچ انديشه دیگر نباید کرد. تفصیل این کارزار از من 
بشنو که چون صباح شد کرن استعداد نموده نزد راجه درجودهن حاضس گشت و 
گفت دیروز مرا کارهای دیکر پیش آمد. و ارجن را مشغولی‌های دیگر از کارزار 
بازداشت» و با یکدیگر مقابله دست نداد. امروز من عسید میکنم که در میدان کارزار 
تا ارجن را تکشم» برنگردم؛ چرا وقتی که من مبارزان لشکر پاندوان را خواهم 
کشت؛ ارجن این معنی را که نیز اندر ندارم با خود قرار داده - البته برس من 
خواهد آمد اگر چه من؛ و ارجن در اکش علم سلاح برابریم؛ اما در چند چیز من 
بروی زیاده‌ام: 

اول آنکه آن مقدار که سلاح من کار میکند و میشکند از وی ثمی‌کند. و در 


تیزدستی» و به‌دور رسانیدن تير به‌هرچه نشان کنم بزنم. و در انداختن تیرافسون 
خوانده» و در رت یدن و بہادری» و دانستن قابوی کار» و شناختن شگون‌همای 
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کارزار, از وی زیاده‌ام و او با من برابری نمیکند. و از جہت دوستی و نسبتی 
که با اندر داشت بجی (2هز:۷) نام کمانی برای وی راست کرد و به‌وی داد و 
مشپور است که اندر یزور آن کمان دیتان (1(2:02) را زبون ساخت؛ و از ممیابت 
آواز آن کمان هرده طرف مالم را دیتان گم کردند» و آن کمان را اندر به پی‌مس‌ام 
داد» و پرسرام» آن کمان را به‌من داده است» و من به‌قوت آن کمان با ارجن کارزار 
خواهم نمود - مانند اندر که با دیتان جنگث کرد - و این کمانی است که بقوت آن 
پرمس‌ام بيست‌ويك بار روی زمین در تصرف خود آورده. و آن کمان را بمن داده و 
این کمان از گاندیو زیاده است» و پرسرام تعریف این کمان و آنچه از آن برمی‌آید 
به‌من بسیار گفته است اکنون من به‌آن کمان کارزار با ارجن میتمایم؛ و من امروز 
ترا با برادران و دوستانت خوشحال میسازم و روی زمین با آنچه در او است» برتو 
مسلم خواهد شد. و اولاد تو نیز سلطنت خواهند راند. امروز از یمن دوستی و 
اخلاص تو هیچ کاری نیست که من نتوانم کرد چه هرکس که دل او بزیور اعتقاد و 
اخلاص بزرگی آراسته شد؛ از وی همه کار برميآید. و ارجن در کارزار برمن ظفر 
نمیتواند یافت چنان که در شب درخت برآتش. آری يك چیز هست که مرا باید 
گفت که من در آن چیژ با ارجن برابر نیستم؛ و آن این است که زه کمان ارجن از 
دیوتمیاست» و هرگن بریده و گسسته نمیشود و دو» تر‌کش که او دارد هرچند تیر 
از آن بیندازد کم نمیشود؛ و بپلبان او کرشن است1. اگر چه کمان ارجن هم خوب 
انستک؛ اما کمان من هم از او کم نیست. و چیزی چند دیگر هم هست که من در آن 
از ارجن کم‌ام. کرشن که تمام تعظیم او مینمایند عنان ارایه‌اش در دست دارد. و 
ارابه ای دارد که آتش (۸20۱) به‌وی عطا کرده است. هیچ تیر و سلاح برآن کارگر 
نمیشود. و اسبان ارایه‌اش مانند انديشه تیزدواند» و علمش مانند علم دیوتمپاست 
که بی‌بالای آن هنوننت» (۲1220:20) است۲. و کرشن به‌آن بزرگی نگاهبان ارایه 
است و با وجود آنکه من در این امر از ارجن زبوتم» اما با وی کارزار می‌نمايم 
چه اگر شل (521(2) که دربرابر کرشن است بجای پیلبان برارابه‌ام بنشیند؛ البته 
ما ظقر مند شویم. بايد که شل بہلیانی من بکند؛ اگر چه شل در بزرگی بحدی امست 
که هیچ کس را آن حالت نیست که او ببلبانی آن بکند -الابپلبانی من- تا فتح و 
ظفر ترا باشد. ای راجه! بفرمای تا تیرهای فولادی و تیر‌های کر کسین برارابه 
انداخته از عقب من می‌آورده باشند. اگر این چنین شود من برارجن؛ و شل برکرشن 
زیاده می‌آییم. چنان که کرشن براحوال اسبان بصارت دارد» شل نیز همانطور میمس 
است. در زور بازوی» کرشن هیچ برشل افزونی ندارد؛ و در کمانداری برمن؛ از 
این جہت من برارابة خود سوار شده برارجن غالب خواهم آمد. اکنون اینقدر 


۱- در بعضی از متون اصلی عبارت باین صورت است و ارابه‌ران اوه گوبنده ۷1۸۵4 6) 
است. گوبند نام دیگر کرشن میباشد. 

۲ هنومت (128۳028) یا (120۳020) نام: سرردسته میمون‌هایی است که درجنگگ رام 
| راون شررکت جستند و به‌رام كمك کرده» و قبلا داستان قپرمانی او آمده است. 


دفتر هشتم ۳۷ 


کارسازی مرا بکنید تا در کارزار در نگ و اقع نشود؛ و اگر این کارسازی شد همه 
کارها انجام گیرد, و خواهید دید که در کارزار من چه کارپردازی خواهم نمود» و 
به‌همه حال» پاندوان را زبون ساخته ظفر خواهم یافت؛ چه دیو تما و دیتان را یارای 
مقایله با من نیست؛ پاندوان خود چه کسانند؟! 

سنجی با دهر‌تراشت گفت که چون این سخنان» کرن بگفت؛ درجودهن خوشحال 
گشت» و تحسین‌ها نمود, و با وی گفت که ای کرن! آنچه تو گفتی همچنان خواهم 
کرد» و ارابه‌ها را پراز سلاح‌هاء و تیر‌ها از عقب تو خواهم فر‌ستاد. من خود نیز 
با جمیم مردم از عقب تو خواهم آمد. درجودهن این سخنان گفت و نزد شل رفت و 
از روی احترام و تعظیم با وی گنت که ای بظاهر و باطن یکسان! و ای بخت 
یار دشمنگداز و زبردست ممرکه کارزار!. و ای صاحب ولایت پدر بخش» و فوج 
دشمنان! شنیده یاشی که کرن از میان جمیع راجه‌ها ترا بجہت بمپلبانی دزرخواست 
کرده و من نیز از روی ملایمت از تو این معنی را توقع مینمایم که بجہت کشتن 
ارجن و سودمندی و فایده محبت و دوستی» خود را با من استحکام داده التماس کرن 
را قبول کنی و بپلبانی او نمایی. الیته بردشمنان ظفر می‌یاید و هیچ کس غیر از 
تو برابر کرشن در میان مبارزان ما نیست که عنان اسبان کرن در دست گیرد. ای 
شل! چنانکه برهما نگاهبانی سبادیو. و کرشن در همه حال محافظت ارجن مینماید؛ 
تو در این کارزار بپلبانی کرن کن. و ما قرار داده بودیم که بعداز فتح پاندوان 
تمام دئیا را پخش کنیم و به نه‌کس بدهیم و هر کدام برجای خود حاکم باشند. آن نه 
کس اول بپیکم» و دوم درونه» و سيوم کر پاپار ح» و چپارم کرن و پنجم کرت برماء؛ 
و ششم اشوتبامان و هفتم جیدرت و هشتم شکن و نیم من. حالا سه‌کس ازآن مردم‌کشته 
شدند و ماشش‌کس مانده‌ایم؛ اگر به‌یمن توجه‌شما این فتح و اقع‌شود. آنچه میان‌نه‌کس 
حصه می‌بود» حالا ميان شش کس حصه خواهد شد. و چون شما از همه بزرگ‌اید؛ 
این فتح هم به‌توجه شما شود یقین است که حصه بیشتر از ملك؛ تعلق به‌شما خواهد 
داشت» و شما دیده‌اید که در این چند روز اکش افراد لشکر و بہادران نامی ما در 
این جنگث کشته شده‌اند؛ حالا مردم ما کم مانده‌اند اکنون برتو لازم است کاری‌کنی 
که لشکر ما هلاك نشود, چه‌کارآزمایان و جنگجویان ما بسیار کشته شده‌اند و تنسا 
کرن و تو در ظفر‌مندی ما تلاش دارید. امروز کرن میخواهد که با ارجن کارزار 
نماید و من امیدواری ظفر از وی دارم و هیچ کس را بغیراز تو سزاوار آن 
نمی‌بینم که عنان اسبان ارابه کرن بگیرد و به‌قابوی کارزار برآید - همچنان که 
کرشن ارابه ارجن میراند پس لایق آن است که تو به‌پبلیانی کرن‌پردازی. ارجن 
در سایه حمایت کرشن کارهایی که کرد تو آنرا نیکو میدانی و او هرکاری که به 
خود قرار داد که بکند آنر! به‌اتمام رسانید والا ارجن بی‌مدد و همراهی‌کرشن اینقدر 
کارزار نمیتوانست کرد و این چنین غنیم را زبون نمیساخت چنان که اکنون میکند. 
ای شل! اکنون ارجن روز بروز این لشکي گران ما را در شلاق دارد و نابودمیسازد. 
شمارا بایدکه هردو به‌اتفاق یکدیکر حصه‌کارزار خود رایکجا بنمایید. و توبه‌اتفاق 


۳4۸ مہا بارت 


او سپاه گران فنیم را از پیش بردار - مانند ارن (ات۸) بپلبان آفتاب که نسبت 
انوار آن نور بخشی عالم است» لشکر ظلمت‌را بر‌طرف میساژد - ویقین است‌که مانند 
تاریکی که از طلوع نیراعظم نابود شود سپاه پاندوان و پانچالان از پیش شما دفع 
خواهند شد» چه مانند تو ببلبان و مثل کرن جنگثآزما هر کز جمع نگشته است. و تو 
مانند کرشن همه وقت نگیبانی کرن بکن. اندر و سای دیوتبا به‌چشم کم در کرن 
نگاه نمی‌توانند کرد پاندوان خود چه خواهند بود؟! در این معنی هيچ‌شك نيار که 
من از روی نفس‌الامی میگویم. 

سنجی بادهر‌تراشت گفت‌که چون این سخنان را درجودهن گفت شل خشمگین 
گشته و ابروان تاب داده, دست‌ها بېم برزد و زیادتی خرد را برکرن در سه چین : 
یکی دانش و علمء دویم بزرگی خاندان. سوم سلطنت نسبی و راجه بودن با خود 
حساب نموده از روی غضب با درجودهن گفت که ای پسر گاندهازی! تو مرا اهانت 
میکنی و با خود قرارداده که از دست من هیچ کاری برنمياید» بنابرآن این چنین 
بی‌ملاحظه با من حرف میزنی و تکلیف ببلبانی کرن مینمائی و مرا از کرن کم 
میگیری که در حضور من او را مدح میکنی و تعریف کارزار او مینمائی. من خود او 
را هیچ نمیشمارم. تو حصه کارزار مرا آنچه ميشود چیزی پرآن افزوده به‌من بسپار 
تا از عمرده آن برآمده به‌ولایت خود ہر گر دم یا یگذار تا من تنا با وی کارزار نمایم. 
امروز در دشمن‌سوزی قدرت مرا ببین» اگر کسی دربرابر من بایستد تو در عالم 
کارزار هرگز کم یمن نگوئی. بازوهای مرا ببین که در قوت کار بجر میکند. در 
کمان و تیر‌های من نظر کن که مانند بارانند و ارابه‌ام را بنگر که پراسبان صرصر 
کردار بسته‌اند. و گرز مرا تماشا کن‌که‌کوه‌ها را نرم میسازد. چون من خشمگین‌شوم 
دریاها را از آتش خشم خشك سازم. ای راجه! من قادر در جنگ و تیراندازی هستم» 
و دشمنان را نابود می‌سازم از تو چه لايق که مرا ببلبانی کسی که از من ز بون 
است فرمایی! بار این کار برسر من منه که از من که عالی‌تر از آن زبون مس‌شتم؛ 
خدمت او نمی‌آید. و کسی که مردم نیکو را که پیش او آمده باشند تابع مالاندوزان 
سازد. آن کس خود در وبال می‌افتد. 

بر‌هما» براهمنان (عه22:ظ) را از دهان خرد. و چمپتریان (عهزنتادی)را از 
بازوها» و بیشان (۲2۶:نه۷) را از ران و ساق؛ و شودر (5:0:25) را از قدم‌های خود 
آفریده است و از اختلاف این چپار قوم با یکدیکر بعضی مردم نیکو پیدا شده! 
چنانکه چپتری دختر بر‌همنء راء یا بیش دختس چمپتری را گرفته باشد, و برین قیاس 


۱- تقسیم طبقات مردم هندو به‌چپار طبقه مشابه تقسیم طبقات در ایران قبل‌از .لام 
بوده است و مبنای تقسیم طبقات هندو ازدوره ودایی آغازمیشود چذان که درماندالای‌دهم ریگ‌ردا 
- سرود ٩٩‏ بند ۱۲ قید شده که از دهان پروشه؛ براهمن» و از دو دستش راجنیه (= کشتیه) 
و از ران‌هایش» ویشیه» و از پاهارش شودر بوسود آمد. ببینید صفحات ۳۳۰۳۴ (مقدمه) و 
۱۸۱-۳ گزیده سرودهای ریگ‌ودا - ترجمة نویسنده این سطور (جلالی نائینی) -چاپ 
تبران - سال ۱۳۴۸ هجری شمسی. 


دقتر هشتم ۳۹ 


است نسب‌های دیگر هم که مردی زبون دختر عالی نسب‌تر از خود را پگیرد. و 
بر‌همن را شش کار کردن سزاوار است: عطا کردن» و دادن» و ستدن» و خواناندن» 
و خواندن» و جگ کنانیدن» و کردن. و چمپتری را از آن کار ما سه‌ کار لايق است: 
معطا دادن» و خواندن» و جگث کردن» و دیگر به‌نگاهبانی خلائق پرداختن. و بیش 
(Vaisya)‏ را باید که زراعت کند و گاو نگاهدارد» و بخواند؛ و در مقابله داد و ستد 
نماید. و شودر (4ءلں؟) را بايد که خدمت و نوکری این سه طایفه کند. من از 
خانواده راجه‌هایی که رکه (:) شده‌اند؛ بوجود آمدم» و خود راجه و مہارتہی 
(نطادعدطد)ام. تو با وجود این همه بزرگی من میخواهی که بہلبانی این بپلبان 
پس کنم!؟ این هرگن از من نخواهد آمد» و اگر تو این نوع اهانت و سبکساری به 
من خواهی رسانید؛ من ترك کارزار خواهم نمود. اکنون التماس دارم که مرا 
رخصت فرمایی که به‌ملك خود بازگردم. 

معنجی پا دهرتراشت گفت: شل خشم‌آلود گشته» این سخن در حضور جمیع 
راجه‌ها با درجودهن گفت. و از میدان کارزار برآمد» و روان شد. درجودهن از راه 
ملایمت و طریق دوستداری سرراه بروی گرفت» و گفت که مرا این معنی یقین است 
که راجه ولایت مدری (2ع1020) و تو هرگز بدرو غخ زبان نخواهی گشاد. بزرگان 
خانواده تو این معنی را مقرر دارند. ترا ارتاین (۸::۵(221) میگریند, بجپت آن‌که. 
تو دور کنندة محنت و غم دردمندانی. و شل (521(2) برای آن میخوانند که مانند 
سلاحی که در بدن شکسته بماند تو بر‌سینه دشمنان آنچنان می‌خلی. و چون تو در 
صفت کرم یگانه‌ای؛ آنچه با من وعده کرده بودی آنر! بجای آر. نه کرن در قوت از تو 
زیاده است» و نه من؛ خواهش من آن است که در این کارزار عنان اسبان ارابۀ کرن 
را تو در دست‌گیر که من در هنی کرن را برارجن افزون می‌دانم؛ و مردم ترا ہر 
کرشن فالب میدانند. والحق که در هنر کرن برارجن؛ و تو بر کرشن‌زیاده‌ای - همان 
نوع که کر‌شن مافی‌الضمیر اسبان را میداند» تو نیز برحال آنا دانایی. 
شل دربرایر کرشن در هنر ارابهرانی! 

شل گفت: چون تو از میان جمیع راجه‌ها مرا دربرابر کرشن داشته‌ای» و 
سز او ار این کار میدانی؛ من از اين امتیاز تو خوشحال شده» عنان اراپه کرن را که 
صاحب اوصاف نیکو است؛ به‌دست میگیرم و به‌بپلبانی او میپردازم» و آنچه داد 

شش است در کارزار ارجن خواهم داد؛ اما در این کار» کرن؛ در آنچه من بگویم 

شرط متایعت بجای آورد. 

سنجی با دهر‌تراشت گفت که درجودهن باتفاق کرن این را قبول نمود و با 
شل گفت که باز با تو حرفی میگویم که در زمان سایق در ميان دیوتہا و دیتان 
گذشته است» و این سخنی است که مار کندیو رکپیشی (تدبءاعظ eya‌لمM2rka)‏ با 
پدرم بیان کرده بود؛ تو از من یشنو» و یادش دار! 

در جودهن گفت: در زمان ممایق تارکاسر (دتنعهطهیه1) دیت (۵نه۲) را با 


۳۳۰ مہابہارت 


اندر و دیوتبا از روی تعصب کارزار واقع شد. و آخر دیوتببا بردیتان غالب 
آمدند» و چون دیتان زبون گشتند. هرسه پسر تارك (عععتع1) که تاراچپه 
«(Tarakaksa)‏ و کملاچبه (دءkداهسه×)‏ و بدن مالن (منلدهتر۷:۵) نام داشتند به 
جنگلی رفتند» و بعبادت اشتفال نمودند و از کثرت عبادت و ریاضت بدن‌های خود 
را بگداختند تا آنکه برهما از ایشان راضی و خشنود گشته» دریافت مدعا نمود» و 
گفت چه آرزو دارید؟ بخواهید!؛ ایشان گفتند: میخواهیم که ما را هیچ کس نتواند 
کشت» و بقای و دوام داشته باشیم. 

بر‌هما گفت: همیشگی بقاء میس نیست؛ حاجتی دیگر بخواهید. 

ایشان باتقاق از روی امتقاد گفتند که ما چنان میخواهیم که تو بجپت ما 
سه شېر» در روی هوا عنایت کنی که جای بودن ما باشد» و بطور خود در همه‌جا 
بگردیم» و همه خلایق عالم ما را بزرگت و ممتاز دانند. و بعداز یکپزار سال ما 
پرادران با یکد‌یگی ملاقات تماییم» و شیر ما يك‌جا شوند» و چون شپر‌های ما یکجا 
شدند» و پرادران با هم باشند؛ مرگ ما و اهل شر ما با يك تیر که شخصی 
بیندازد» مقدر شود!. 

بر‌هما گت که چنین باشد - برهما این بگفت و از نظر ایشان غائب شد. 
داستان بنای سه شپر در فضاء! 

پسران تار کاس خوشحال گشتند. و بدعای بن‌هما کامرو | شدند» و به‌می‌دیت 
(دزاندل درد۵) که بنای شپر‌های دیتان» تعلق به‌وی دارد رجوع کردند که این چنین 
شبر‌ها برای ما بناکند. می‌دیت بقوت عبادت و ریاضت برای ایشان شمپر ها موجود 
ساخت. یکی از آن شیرها را از طلاء و دیکری از نقره» و صریم از فولاد مپیا 
کرد. و شپر طلا بالاتر از شپر نقره؛ و فولادی از آن پایین‌تر موجود گشت. و هرجا 
اراده صاحب شر می‌بود میرفتند. و هميشه در گردش بودند» و طول و عرض 
هر‌کدام از آن شپر‌ها چبپازصد کروه بود. خانه‌ها و بالاخانه‌ها و قلمه و بازار همه 
در آن شبن مرتب بود و در هریکی از آنبا یکی از پسران تارکامس حاگم بود. در 
شیر طلا کار اچپه» و در شیر نقره؛ کملاچمپه» و در شمپر فولادی بدن مالن» می بود. 
و هر کد ام از این سه حاکم هر سه عالم را زیون و مطیع خود خیال کرده با خود 
میگفت: کجا است دیگر صاحبی که عالم را سزاوار باشد» و کرورها کرور از بزرگان 
دانوان (2۵2۷2۶) و دیتان» از هرجانب آمده در آن شبین‌ها جاگرفتند» و این دیتان 
صاحب غرور» دیگر بعداز آنکه دیو تما آنا را از همه‌جا بدر گرده بودند این شمپر ها 
را به‌دست آورده سلطنت میراندند» و از تأثیر بنانمودن می‌دیت آن شپرها را این 
دیتان بخاطرجمع و بی‌دقدغه بس می‌بردند» و هرکس در آن شپپر ها هرچه میخواست 
می‌دیت بقوت جادوگری خود در آن شببر‌ها آنرا بوی میر‌سانید تا آنکه هر (اتعاة) 
نام پسر تاراچبه. طریق عبادت و ریاضت پیش گرفت. و پرهما را از خود راضی 
ساخت و از وی درخواست نمود. که میخواهم که چاهی نردپان‌دار که آن را به‌هندی 


دفتر هشتم ۳۳ 


«باو لی» ([2۷2ظ) میگویند داشته باشم. و هنر آن این بودکه هر دیت (12:02) را که 
با سلاح کشته شده‌است؛ درآن باو لی‌بینداز ند» او کمال قوت‌یافته بپمان‌صورت وهیات 
که بود از آن‌باولی برآید. برهما التماس او را قبول نمود واین‌چنین باولی بهاو عطا 
کرد. و دیتان بقوت بازو, درازدستی نموده اهل هرسه عالم را تنگث آوردند» و در 
کارزارها اصلا زبون نميشدند» و لشکر ایشان کم نمیشد» و برایشان حرص. و 
غففلت و بی‌عقلی احوال» و بی‌حیائی غالب شده اطوار نيك را از میان برداشتند و 
بردعای بر‌هما مفرور گشتند» و هرجا که دیوتپا را می‌یافتند؛ هزيمت میدادند, 
و مقام آنہا را متصرف میشدند و کامیاب می‌بودند و باغات» و سیرگاهمپای دیو تا 
و مقام‌های رکپیشران» و منزل‌های مردم را ویران ساختند» و طریقی و قانونی 
که در میان بود؛ همه را برهم زدند. و چون آزار ایشان نسبت به‌دیوتپا از حد 
گذشت؛ اندر از هرچپار طرف آن شپپر‌ها را بضرب بجر (۷۵(۲2) در شلاق گرفت؛ 
ابا ضرب بجر را در آن شمیر ها اصلا تأثیری نبود» چون اندر دید که ضرب بجر در 
اینپا کاری نمیکند؛ بتر‌سید» و دست از آن شپپرها بازداشت, و باتفاق دیوتمبا نزد 
بر‌هما از حال دیتان شکایت برد؛ و چون به‌آنجا رسید؛ برهما مس فرود آورد» و 
حقیقت حال دیتان و آزار دسانیدن آنپا را بیان نمود» و گفت که مرا تدبیر کشتن 
این دیتان هرسه حاکم» و اهل شپر‌های ایشان بیاموزید. برهما گفت که هرکس شما 
را آزار میر‌ساند» من از او ناراضی‌ام؛ و او نزد من گناهکار است و دیتانی که از 
بد نہادی خود شما را محنت میدهند» و بدی‌ها میکنند» مرا بیشتر از ایشان آزار 
میر منك . کسانی که شما را آزار میر‌سانند» من نگاه پجانب آنا نمیکنم. من پردا 
ساز ندءة خلانق‌ام» و عمر من از جمیع خلایق درازتر است. بر من لازم و واجب است 
کسانی را که پدمی‌سگالند» و به‌خلق بدی‌ها میکنند نابود و هلاك سازم. و طریق 
کشتن این سه حاکم و اهل شپرهای ایشان آن است که اگر به‌يك تیر هرسه شہر 
را بکشند, کشته میشوند. و این کار که به‌يك تیر اهل آن سه شېر کشته شوند از: 
مپادیو می‌آید؛ از دیگری نمی‌آید. پس شما را بايد که نزد مرادیو ظفر پيشه جنگت 
آزمای بی‌مشقت و تردد کارساز بروید و التماس تنمایید که او این دیتان را هلاك 
سازد. اندر» و دیوتپا بن‌هما را پیشوای خود ساختند و بجانب مپادیو روان شدند., 
و همان نوعکه به‌عبادت و ریاضت دائمی‌خود مشفول بودند» نزدسپادیو آمدند؛ وزبان 
پمدح و تعریف مپادیو گشادند - چنان که در ضمن آن عرض بیان حال خود کرده 
از آن محنت که به‌ایشان رسیده بود؛ دل خالی کردند و آنچه در مدح ممپادیو گفتند 
این بود که او (یعنی: سپادیو) جان تمام خلایق است» و همه چیز را از خود یافته. 
و بقوت انواع عبادت و ریاضت خود را دانسته» و شناخته» و دانندة علم سانکپه 
(5270۳۲2) است» و هميشه دل او در شبود و حضور است. 

القصه اندر و دیوتپا باتفاق بر‌هماء مسپادیو را دیدند و با خود انديشيدند که 
او به‌هیچ کس نمی‌ماند. و از جرم و گناه پاك است؛ و صاحب خلق است؛ و او 
یگانه است؛ و از هرجنس خلق» بوجود آورده؛ ایشان او را مظېر خود و غير خود 
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دیده» در یکدیگر نگاه کردند» و حیران گشتند و او را صاحب خلق یافتند. برهماء 
و اندر با جمیع دیوتہا س‌برزمین نادند و تعظیم او بجای آوردند. مسرادیو فرمود 
تا مس از زمین برداشتند و تبسم‌کنان گفت بگویید چه مدعا دارید؟ همه يك دل و 
يك زبان در جواب گفتند بزرگی تو ميگوييم. و تعظیم تو می‌نماييم که تو دیوته 
(هاد) دیوتپایی» و دورکننده جك پرجاپتی (۳:۵(۵020)» ترا صرفرود می‌آریم و 
پناه به‌تو آورده‌ايم تا ترس» و پیم از خاطر ما بدر بری! 

سبادیو گفت که بیم و ترس از شما دور باد» بگویید چه میخواهید؟. 

درجودهن گفت که چون ممبادیو از خاطر دیوتبا ترس» د بیم برآورد» برها 
گفت که من خطاب پرجاپتی و پیدا کردن خلایق از عنایت تو یافته‌ام. و من دیتان 
را دعائی کرده بودم که در حق آنا مستجاب شد. اکنون که اینبا پا از اندازه 
نیکوروشی بیرون نپادهء بفساد و وبال‌اندوزی گر‌اییده‌اند؛ غیراز تو هیچ کس را 
قدرت نیست که اینپا را نابود سازد؛ چه صاحب همه خلایق تویی» و دیوتبا همه 
پناه به‌تو آورده‌اند. تو برایشان ممپر بان شو» و دیتان را هلاك گردان که از عنایت» 
و میربانی تو همه خلائق بخوشی خواهند گذرانید. و تو سزاوار آنی که پناه به‌تو 
آو رده‌اند. ممپادیو گفت رای من‌نیز براین است‌که دشمنان‌را براندازم؛ اما من‌تنہا از 
عيدءة این کار نمیتوانم بر‌آمد؛ چه دشمن ما لشکر بیکران دارد. شما همه دیوتمپا باهم 
جمع شوید و من نصف قوت خود را با شما همراه میسازم. به‌این نوع شما بردشمنان 
غالب شوید؛ چه در اتفاق و جمعیت زیادتی قوت حاصل است. دیوتمبا گفتند که ما 
در کارزار این دیتان را آزموده و مشاهده نموده‌ایم؛ قوت آنا دو برابر ما است. 
مپادیو گفت آن وبال اندوزان گنیکار که شما را آزار رسانیده‌اند به‌همه حالء 
کشتنی‌اند. شما بمدد نصف قوت من و جمعیت خود همه اینہا را بکشید. دیوتمبا 
گفتند که ما تاب برداشتن نصف قوت تو نداریم؛ تو نصف قرت ما با خودیگیر» و 
دشمنان ما را بکش. مپادیو گفت چنین کنم. 

درجودهن» با شل میگوید که چون دیوتیا با مپادیو این چنین قرار دادند 
مسمپادیو نصف قوت دیوتپا را با خود گرفت» و برخود بیقزود چنان که زیادتی شکره 
و قوت مپادیو درنظر بیننده نمایان گشت. و او را پیش از این شنکی (هعداجد5) 
می‌گفتند» و چون قوت او از دیوتمبا زیاده شد» او را ممپادیو (6202-0۷2) گفتند. 
یعداز آن ادیو با دیوتپا گفت که من تیر, و کمان به‌دست گرفته. و برارابه 
سوار گشته, با دشمنان کارزار نموده. ایشان را هلاك و نابود خواهم صاخت. شما 
بجبت من تیروکمان و ارابه فکر نمایید تا من اینپا را با خاك برابر کنم. دیوتہا 
گفتند: از هرسه مالم چیزی برگزیده. بجبت تو ارابه میا سازیم. پس اول تیری 
که در آن تألیر آتش» و بشن (۷:1)» و ماه بود» برای ممپادیو ساختنداء اثر بشن 

۱ ج: گفت: بجپت من ازابه بپم رسانید و تير و کمانی پیدا صازید تا به آن تیر و 
کمان آن سه برادر را بکشم. پس همه دیوتبا در پی تیرو کمان و ارابه شدند. اولب ار از آتش 
کمانی ساختند و از قوت بشن» چوب‌بر و از قوت ماه پیکانی برای آن تیر راست کردند و 
زمین را برای مبادیو ارابه کردند و آفتاب و ماه را پایهٌ آن ارابه ساختند و از هرچپاربید چپارصه 
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در سوفار» و اثر آتش درپی آن تیر, و از ماه پیکان آن تیں پیدا شد. بعداز آن 
دیو تا ارابه بجپت ممپادیو خیال کرده» زمین را با کوه‌ها و شبب‌ها و جنگل‌ها ارابه 
امتبار نمودند. آن دو چوب میان را که پایه‌های ارابه به‌آن تملق دارده و آنرا به 
هندوی: آکپه (Aksa)‏ گویند از کوه مندراچل (هلههع‌مه/۷) و دریای شور قرار 
دادند. و بجای آن دو چوب که هنگام برداشتن هردوپایه اراپه و دور کردن آن بجپت 
تکیه دادن ارابه می‌نبند» دو دریا را اعتبار کردند. و چوپ دراز که جای نشستن 
بپلبان است» آنرا از منازل قم که به‌هندی نچپتر (2تا2۲:2) گویند و بجای 
جواست؛ جك (هاعلنا() قرار دادند. و چوبی که بر‌بالای جوا می‌باشد بجای آن باسك 
(ذعادعد۷) مار. و یجای آن دو چوب از جوا که بر‌گردن اسبان باشد کوه هماچل 
(ملفه‌هصسنا) و کره بند (۷:0۵(2) قرار دادند. و هر‌هفت رکپیشر زینت آن ارابه 
شدند. و دریای کنگت» و سر‌ستی (52:25720) و سنده (دا51200) _ که دریای اتك 
است» و هوا را به‌جای آن دو ميخ آهنی که پایه ارابه برآن است» اعتبار نمودند. و 
آب‌های دریاها به‌جای پوشش» و آنچه برآن بینداز ند و انوکر‌کپه (دععملدده) که 
عبارت از چوپ محور ارابه است» آنرا نشانة از شب و روز و موسم‌ها قرار دادند. و 
ستاره‌ها به‌جای‌میخ های ارابه اعتبار گی‌دند. و این سه‌چیز راکه دهرم (2ت2ط1۳) , و پدیا 
(۷:۵2) و کامر‌انی است؛ تر بین (ع1۳:۷) قرار دادند. خوشه‌های غله و برگپا 
و گلہا و میوه‌ها را به‌جای جرس‌ها و زنگوله‌ها امتبار نمودند و آفتاب و ماه را 
پایه‌های آن‌خیال کردند. و دوطرف راست و چپ آن ارابه» دو نصف ماه‌که آن‌را پاکپه 
(Paksa)‏ گویند» تصور کر‌دند. و بندها که ارابه را بدان ببندند. از دهرتراشت 
(Dhrtarastra)‏ نام‌سردارماران» ودیگرسردارانآنېاکه ده عددند قراریافت. واسبان‌آن 
ار ابه‌چمپار بید (۷6۵2) شد ند. و این چم ار مار که کال پر شت (12ء۲م ه1 )]K‏ و نمپکه (2ءںطة) و 
کر کر تك (tak2ەKark)‏ و دهنجی (2زمدمددن) نام دارند» وغیر اینمپا بجای‌ریسمان‌ها 
که موی یال اسبان را به‌ پندند» شدند. و اطراف عالم عنان اسبان, و راستی» و تبور 
قرار و آرام آن ارابه شد. و جای نشستن» دل شد» و زیان حرکت رفتن او؛ و افسون 
بید» چله آن گشت. و بند محکم آن ارابه گایتری (::02(20) شد» و کمان مہادیو از 
سال (52[2) شد. و زه آن از شاستر («تاعه5). و چوب علمش از کوه سمیی («ه‌صدة) 
و بیرق‌هایش از ابر و برق شد. و این ارابه را که دیوتبا از سعی بشوکرما 
(۷۱5۷2۲27۲۳۰2) پپم رسانیدند» مشاهده نموده حیران گشتند. و چون مرتب شد به 
مسپادیو سپردند. ومپادیو سلاح‌های خودراکه نام‌های آنا پر همه د ند (42742عصطد:ظ)» 
و کال‌دند «(Kaladanda)‏ و رودردند (Rudradanda)‏ و جی (2(2[) بود هرچپار طرف 


+ اسب بحرت آن ارابه راست کردند و از معمی هر چا بیدچوبی که آن ارابه را برانند» ہم 
رسانیدند و از ستاره‌ها میخ‌های آن ارابه [را فراهم] کردند و آن ارابه را به‌آن می‌ها پیوند 
نمودند» و صمیر کوه را بیرق پجای بیرق آن ارابه کردند؛ و ابر را بجای نشانی بیرق صاختند 
و ماه و سال را راه آن ارابه کردند و شادی و غم نشانه راه رفتن آن ارابه شد. چون آن 
ارابه و تیرو کمان مرتب گشت همه را برداشتند و پیش مبادیو بردند. چون میادیو به آن ارابه 
سوار له 
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آن ارابه نپاد. و اتہر با (جهبتد۸۳), و انگرس (دعهتنع۸) تام دو رکہیشر از طرف 
راست و چپ به‌محافظت پایه‌های آن ارابه پرداختند. و رگث‌بید (587602) و سام بید. 
«(Samaveda)‏ و پران la (Purana)‏ و قصه‌های راجه‌های پیشینه پیش‌رو ند؛ارایه» و 
ججر بید را (Yajurveda)‏ درعقب ارابه بودن قرار دادند. و سنسکرتکه زبان دیو تا 
است وسایر بدیا (۷:۵(2) که عبارت از هنرها است گرد آن ارابه نگپبانان شدند و 
استوتر (5:0۱:2) که او را وردمقرری میدانند» و پر نو (۳:20۵۷2) که عبارت ازصورت 
راست و خط اول که جمیع خطوط و حروف است. پیشوای آن ارابه گشتند. و 
مپادیو آن کمان و تیر را که مذ‌کور شد بدست گرفت و چون در آن تیر تألیر آتش» 
و بشن» و ماه بود شکوه آن کمان را هیچ کس تاب نمیتوانست آورد. مپادیو از خشم 
بپرگث» و انگرا که دو رکپیشر بزرگه‌اند در آن تير نمپاد. و مپادیو این چنین 
تیرو کمان گرفت و برارابه سوار شد به‌نوعی که تو گفتی زمین و زمان را در لرزه 
خواهد آورد. و وقت سوار شدن مپادیو» رکپیشران. و گندهر بان و جماعت دیوتپا» 
و گروه اپسرا (Apsara)‏ زبان به‌مدح و ثنای او گشادند. و مپادیو در آنحال که 
تیرو کمان» و شمشیر در دست داشت؛ با دیوتبا گفت: بپلبانی من که خواهد کرد؟ 
گفتند : هرکه را حکم کنی. مبادیو گفت شما فک نمایید و کسی را که از من 
بزرگت‌تر بوده باشد بجبپت بپلبانی من قرار دهید. و فرصت بکنید. دیوتببا نزد 
بر‌هما شدند و او را از خود خشنود و خوشحال ساختند. و گفتند که آنچه تو در 
باب تد ہیر کشتن دیتان با ما فر موده بودی» ما عمل نمودیم. سلاح و ارابه یم 
رسانیدیم اما نمیدانیم که به‌بپلبانی آن ارابه که لایق باشد؟ تو چنان کن که این 
سخن و قرارداد ما ضایع نشود. تو اول به‌ما فرموده بودی که من آنچه شما را 
سودمند باشد» چنان کنم؛ اکنون آنرا بجای آر. مہادیو جنکث‌آزمایی است که کمان 
و تیر به‌دست گرفته» و ارابه‌ای به‌آن صفت که مذ‌کور شد برای او آماده گشته؛ اما 
بپلیان در کار است. جنگجویی مثل مپادیو» و سلاح» و اسبان» و دیگر ضروریات 
او؛ همه در غایت خوبی و محکمی است. بپلبانی او را غیر از تو که در هنر‌ها پر 
همه دیوتبا فاضل‌تری» لائق نمی‌بینیم. اکنون تو بجبپت فتح دیوتہاء و کشتن 
دشمنان ایشان» براین ارابه سوار شو» و عنان اسبان به‌دست‌گی. بر‌هما بخندید و 
گفت من بپلبانی مہادیو را قبول میکنم. برهما آمد پیش آن ارابه و سوار شد. چون 
بر‌هما بجای بپلبان نشست و به‌آن جوت آن ارابه را براند» آن اسبان باد رفتار را 
از گرانی بار برهما سس برزمین رسید. چون برهما عنان اسبان و چله‌که با آن‌اسبان 
را میرانند بدست گرفت» سر اسبان را از زمین برداشت؛ و مپادیو را گفت که 
سوارشو. مپادیو آن تیر و کمان را بدست گرفت و دشمنان را در لرزه درآورد و 
برارابه سوار شد. و در این وقت رکنپیشران و دیوتیا و گندهربان و اپسراها به 
تعریف مپادیو زبان گشادند و ممپادیو از کمال شکوه درنظر ناظران در نمبایت زیب 
و فر نمود و با دیوتپا گفت که ای دیوتمپا! دیگر شما از مسر دیتان دغدغه بخاطر راه 
ندهید و دیتان را کشته پندارید. دیوتہا گفتند که آنچه شما گفتید همچنان خواهد 
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شد, و خوشحال گشتند. پس مادیو با جمیع دیوتیا و متعلقان و گوشت‌خواران 
روان شدند» و اینبا همه درگرد او از روی شوق در تك‌ودو بودند. و رکپیشران 
و عایدان مرتاض دعای فتح و ظف برای مبادیو کردند. چون مپادیو به‌این شکوه 
روان گشت. دیوتبا و سایر خلائق خوشحال گشتند» و رکپیشران چیز‌هایی که 
موجب زیادتی شکوه مېادیو بوده باشد» در تمریف او برزبان آوردند» و گندهی‌بان 
انواع سازها در نوازش آوردند. مپادیو با برهما گنت که اسبان ارابه مرا پرسر 
دیتان بران و زوربازوی مرا تماشاکن که دشمنان را چگونه هلاك میسازم. پس‌برهما 
به‌جانب آن سه شر که از دیتان بودند ارابه مہادیو را براند. اسبان بادرفتار 
صر‌صر کر دار پنوعی روان گشتند که تو گفتی هوا را خواهند برد. دراین‌حال نر گاو 
مسپادیو آو ازی‌کرد که در هوا پیچید. و هوا را فرو گرفت و این آواز را دیتان شنید ند 
و جمعی تر‌سیده بگر یختند» و بعضی مستمد کارزار گشتند. و مپادیو به‌همان نوعی که 
تیرو کمان در دست داشت از مہابت او هرسه عالم در زمین و زمان در لرزه درآمدند. 
و از تالیر گرانباری شکوه برهماء و بشن (ناههذ۷) و رودر (دع4ت۳) و آتش 
(ندعخ). و ماه (50۳) ارابۀ مسپادیو در زمین» فرورفته طور میرفت. در این وقت 
بشن تألیر خود را که در آن تیں نپاده بود» از تیر بر‌گرفته. بصورت نرگاوان 
متصور ساخت., و همان نرگاوان ارابه را بر‌داشتنه. چون از گرانباری ارابه دشمنان 
وھا آزاو برد افد کی ورک بر کاوه: وبا وا راد و روا 
زد و ازبس زوری که در آن حال به‌آن اسب و گاو رسید پستان اسب معدوم و سم‌های 
گاو پاره شد. و از آن روز این دو علامت در این دو حیوان مانده است. مپادیو 
آن تیر در قبضه ناد و بکشید و افسونی که پاشپت (۳202دعد۳) نام دارد تأثیر آنرا 
نیز در آن تی داخل ساخت؛ و به‌جانب آن سه‌شپر نگاه کرد. و چون مدت آنپا پس 
آمده بود هرسه شر فی‌الحال يك‌جا گشتند. و در این حال دیوتپا خوشحال شدند 
و رکپیشران به‌سپادیو گفتند که ترا ظثر باد. فتح بکن! در این وقت آن سه شسپس 
يك‌جا گشت و در نظر مپادیو آمدند. مپادیو همان تیر را به‌آن شببر‌ها زد و آنہا 
را برزمین انداخت و آوازی عظیم برخاست و آن شببر‌ها با همه دیتان از تالیر آن 
تیر بسوختند و نیم‌سوخته‌هایی که برميآمدند آنپا را در دریای شور مغرب رویه 
غرق گردانید ند. 

القصه مپادیو بجبت نفع اهل هرسه عالم به‌ايین طریق آن شیپر‌ها را با اهل 
آنا بسوخت و به‌آن آتشی که این شمبر را بسوخت؛ گنت میثروز و خلایق دیگ را 
مسوز. بعداز آن دیوتپا همان نوع که بودند بحال اول بی‌دغدغه شدند و زبان 
یت یف مپادیو گشادند و مپادیو جمییع دیو تما را دستوری رجوع به‌منزل‌هایشان‌داد. 

درجودهن با شل میگوید که مپادیو به‌اين نوع در خیریت خلایق سمی نمود» و 
از شر دیتان خلاصی داد؛ پس همان نوع که بر‌هما بمپلبانی ممبادیو نمود تو نیز 
عنان اسبان ارابه‌کرن را به‌دست‌گیرء, و هيچ‌شك نیست که تواز: کرشن بپتری» و کرن» 
از ارجن بمپتر است؛ ٩‏ کرن در کارزار برابن ممپادیو, وتو مانند بر‌همایی؛ و دشمنان 


۶ مہا سارت 


مرا هلاك ساز. ای شل! امروز تدبیری بکن که کرن ارجن را بزوربازوی خود پل ند» 
و هلاك سازد که نگامبانی کرن و این سلطنت» و فتح و ظنر ما همه بتو وابسته 
است. در این باب حکایتی دارم که بر‌همنی نزد پدرم بیان نموده بود بشنو» چون ان 
و نفع این حکایت بسیار است. آنرا یقین‌دانسته در نکث و اهمال درآن‌باب جایزمدار: 


حکایت پرسرام و مبادیو و نبرد رام با دیتان! 


حکایت آنکه در خانواده بہرگث رکپیشس» جمدگن نام رکپیشری پیدا شد و 
او را پر‌سرام (2صهتناعدیه۳) نام پسری بوجود آمد. و این پرسرام بجبیت آنکه افسون 
سلاح به‌دستآو رد حواس خود را زبون ساخت و ریاضتی عظیم پجای آو رد و مپادیو 
را خوشحال و راضی ساخت. و مپادیو براحوال و آرزوی او اطلاع یافت و خود 
را بروی ظاهر نمود» و گفت: ای پرسرام! من مدعای ترا دریافته‌ام» خود را پاك 
ساز و استمداد این پیدا کن تا افسون‌های سلاح را به‌تو ارزانی دارم؛ چه هر‌کس 
قابلیت این حال بپم نر‌ساند؛ او را اين سلاح می‌سوزاند. 

پرسرام گفت که هرگاه مرا لیاقت عنایت این کار بہم برسد تو مرحمت 
خواهی کرد. 

درجودهن» با شل میگوید که پرسرام به‌انواغ ریاضت از زبون ساختن حواس 
و توجه به‌هوم (10702]) کردن و غیرآن مبادیو را راضی ساخت تا سپادیو خوبی‌های 
پر‌سرام را به‌پاربتی (/۳2۳۷2) بیان نمود و گفت که این پرسرام سخت ریاضت 
میکشد» و خدمت من نیکو بجامی‌آورد. و به‌همین نوع نیکوکاری‌های او را نزد 
ارواح» و دیوتببا شرح داد» و در همین حال که پر مس ام به‌ر یاضت مشفول بود دیتان 
قصد هلاك» و آزار دیوتپا نمودند و دیوتہا نیز بعزم کشتن و زدن آنبا داد کوشش 
و تدبیر دادند؛ اما پجایی نرسید و به‌ضرورت اتفاق نموده نزد مپادیو آمدند و 
بخدمت او اشتفال جستند و التماس کردند که دشمنان ما را هلاك ساز. مپادیو 
التماس آنا را قبول نمود» و با پرسرام گفت که تو دشمنان دیوتہا را بکش» و 
برانداز که در این کار, هم نفع خلایق است» و هم رضاجویی من. پرمس ام گت که 
من هیچ افسون و سلاحی ندارم» و آنا سلاح تیکو دار ند و غرور و پندار کارزار 
در سی آننبا بسیار است؛ مرا قوت دفع نمودن آنا نیست. مپادیو گفت که تو از حکم 
من بردیتان ظفرخواهی یافت» و بعداز آن من ترا علم» و هن بسیار مرحمت خواهم 
نمود. 

پرسرام از مسپادیو رخصت کارزار دیتان یافت و متوجه جنگث آنہا شد و با 
دیتان گفت که مرا ممپادیو برس شما تعیین کرده است و همت همراه نموده تابر 
شما ظفر یابم. شما به‌کارزار نمودن خود مفرورید؛ اکنون با من کارزار بنمایید. 
دیتان بشنیدن این سخن از پر سر ام» با وی به‌جنگت در آمدند. او به‌سلاح‌های پچ 
مثال» دیتان را هلاك ساخت؛ و زخم‌هایی که او را رسیده بود؛ بعداز آنکه نزد 


مسپادیو آمد با به‌دست رسانیدن مپادیو همه فراهم آمد و به شد. و مپادیو از وی 
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خوشحال گشت و دماهای نیکو در حق او کرد» و گفت که ای پرسام! از زخمی 
شدن و بر‌طرف گشتن آن اوصاف بشریت از وجود تو؛ پاك گشت» اکنون هر‌سلاح 
که آرزو داری از من بگیر. 

درجودهن با شل میگوید که پر‌سرام» چون افسون‌های سلاح‌های نیکو, و دعاهای 
اثر بخش از مپادیو یافت» او را سرفرود آورد» و برفت. 

القصه این سخن را بر‌همنی نزد پدرم گفته بود. و این پرسرام از کسرن 
خوشحال گشته. و علم کمان را به‌وی تعلیم داده است؛ و اگ در وجود کرن وبالی 
می بود پرسرام در حق کرن این عنایت نمیفر‌مود. و کرن پسر بپلبان نیست بلکه 
پس دیوته است» و از خانواده بزرکث چمپتریان پیدا گشته است؛ چرا که او با تاج 
و حلقه‌های طلا و جوشن است و شبیه نیرامظم است» و بازویش دراز و سینه‌اش 
فراخ است» و ه‌گن همچو نشده است که ماده آهو شیر بچه بزاید. و او از نوع 
بشی نیست؛ بلکه از دیوتپا است و شاگرد پر‌سرام و باشکوه است. درجودهن با شل 
گفت برهما که پدر همه خلایق است بپلبانی ممپادیو کرد و ممپادیو صاحب ارابه 
بود و از این‌جا معلوم میشود که بل راننده از صاحب ارابه در همه چیز افزون 
می‌باید. بايد که عنان اسبان ارایه کرن بدست‌گیری چنان که دیوتپا برهما را که 
از ممبادیو بزرگتر بود بپلبان او ساختند. و ماترا که از کرن افزون‌تری بپلیان 
کرن میسازیم. اکنون تو این معنی را قبول کن. شل گفت که من نیز قصه بہلبان 
شدن برهما؛ و کشتن مپادیوء دیتان را پیشتر شنیده‌ام» و کرشن نیز همین معنی را 
دانسته که بمیلبانی ارچن بر خود قر ارداده است» و اگر احیاناً کرن» ارجن را بکشد 
آن زمان کرشن کارژار نموده» لشکرت را خواهد کشت. و نابود خواهد ساخت» چه 
اگر کرشن در آن حالت که خشمگین گردد هیچ کس‌را تاب مقاومت پا او نخواهد بود. 

سنجی با ده‌تراشت گفت که درجودهن در جواپ شل گفت: کرن را نیز از 
هیچ کس کم مدان که بزرگترین سلحشوران است» و علم سلاح را در وجه کمال 
میداند؛ چه از شنیدن آواز کمان او فوج پاندوان پریشان میشود. و او گمپر وت کې 
(Gharotkaca)‏ را که در کارزار جادوگری یگانه بود در حضور تو آنطور کشت که 
دیدی» و ارجن در این چند روز از بیمی که داشت؛ روبروی کرن شده کارزار 
نمی ‌نمود. 

و بپیم را نیز کرن زبون ساخته بگوشه کمان خبه کرد» و با وی بگنت که ای 
نادان! تو به‌شکم پر‌کردن خود سزاواری تو کجاء و کارزار کجا! و کرن» نکل» و 
سبدیو را در کارزار زبون ساخت و قادر به‌کشتن آنا شد و بجپت عبدی آنپا 
را نکشت. و برساتك که بپادر و بپترین جادوان بود غالب آمد» و او را پیاده 
ساخت. و [اقوام ] سر نجی‌راکه سردارآنا دهر شت‌دمن بود بارها ز بون‌ساخت و برایشان 
ظفر یافت. هرگاه کرن صاحب این همه قدرت و قوت باشد. پاندوان بروی چگونه 
غالب میتوانند آمد!؟ چه اگر او در کارزار بخشم درآید» و کار کند. اندر را میتواند 
ز بون سازد. ای شل! تو نیز همه سلاح‌ ها را ورزیده‌ای» و علم سلاح را به کمال 


۳۳۸ میاببارت 


داری» و بقوت بازوی تو دیگری نمی‌بینم» و در عالم زورآزمایی موافق معنی نام خود 
دشمنان را شلی (521۳2 یمنی: چیزی که هميشه در دل می‌خلیده باشد)» و یقین 
است که قوت بازوی ترا دشمنان تاب نمیتوانند آورد. و اگر قوت کرشن زیاده است 
مگر قوت او زیاده‌ازقوت تواست؟ چنان که کر شن بعداز ارجن‌محافظت لشکراو میتواند 
کرد تو نیز بعداز کرن میتوانی نگاهبانی لشکر ما کنی. و اگر کرشن لشکر پاندو ان 
را برجا نگاهدارد و لشکر ما را مورد حمله قرار ههد؛ تو نیز میتوانی دریرابی او 
کارکردن و فوج او را زبون ساختن و زدن. و من ترا از عقب با برادران و راجه‌ها 
خواهم آمد. 


شل ارابه‌رانی کرن را می‌پذیرفت! 


شل با درجودهن گفت که چون تو در ميان این همه معرکه بپادران و لشکر 
بیکران با من چنین میگویی که تو از کرشن زیاده‌ای؛ بنابرآن من این بیلبانی کرن 
قبول نمودم؛ اما قول من همان است که آنچه صلاح من باشد و دانم با کرن همان 
خواهم گفت. و کرد. 

سنجی میگوید که درجودهن و کرن باتفاق» این سخن را از شل قبول نمودند 
و خاطرش تسلی یافت» و کرن او را در کنار گرفت. بعداژ آن درجودهن کرن را 
در کتار گرفت و گنت که اکنون تمام پاندوان را بکش - مانند اندر که دانوان را 
یکشت.. و کرن چون از بیلبان شدن شل خاطر‌جمع ساخت» با درجودهن گفت که 
اگر چه شل این کار را قبول کرده است؛ اما من» او را در این کارزار از صمیم قلب 
راضی نمی‌بینم؛ تو دلاسای او بکن. درجودهن با شل از روی تمکین! و گرانباری 
گفت که ای بزرگترین بپادران! کرن دیگران را کشته. و با ارجن میخواهد کارزار 
نماید تو عنان اسبان را در دست پگیر؛ و چنانچه کرشن عنان اسبان ارابه ارجن 
را در دست گرفته به‌محافظت او میپردازد - تو نیز به‌نگاهیانی کرن بپرداز. 


شل از ارایه‌رانی کرن قلبا راضی نبود! 


ستجی با دهر‌تراشت میگوید که در این وقت شل خوشحال شد» پسرت. 
سدرجودهن را در کنار گرفت و گفت: ای راجه! در آنچه سودمندی تو دانم آنچنان 
خواهم کرد؛ اما بجېت دولتخواهی تو سخنی که ناخوش آیند» و تلخ بوده باشد 
خواعم گفت. تو. و کرن میباید که آنرا از من درگذرانید. کرن گفت: چنانچه 
برهما بپل‌ران مپادیو؛ و کرشن بپلبان ارجن شد؛ تو هم چنان با من بکن. شل 
گفت که مدح و ذم خود بدیگران گفتن کار بزرگان نیست و من بجپت آن که تو 
بزرگی» و افزونی مرا باورداری حرفی که متضمن مدح منست میگویم. بشنو که 
من سزاوار آنم که بجای پپلبان اندر که ماتل (ذلههه18) نام دارد؛ باشمء بجپت آن 
که من غافل نیستم و قابوی راندن اسبان را میدانم» و برحال اسبان اطلاع دارم» 


١‏ ج: تمسکین. 
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و علاج آنا میتوانم کرد. تو از این رهگذر دغدغه خاطر خود را بیرون آر که 
هرگاه تو بعزم کارزار ارجن سوار شوی من عنان اسبان ارایه ترا خواهم گرفت 
(یعنی: بپلبانی خواهم کرد). درجودهن» با کرن گفت که شل؛ برکرشن افزونی 
دارد. بمپلبانی تو خواهد کرد. تو به‌ذات خود بپادر» و بپلبان تو نامجویی مثل: 
شل در این که بر پاندوان ظفریابی هیچ شببپه نیست. 

سنجی با دهر‌تراشت گفت که بعداز این باز درجودهن» با شل گفت که ای 
تامدار! اکنون صباح شد» و شروع در همان کارزار میشود. تو عنان ارابه کرن 
به‌دست گی که اگر نگاهبانی کرن کنی» او بارجن ظفر خواهد یافت. شل قبول 
کرد و نزديك کرن شد. در این وقت کرن با بپلبان خود گفت که ای بپلیان! ارابه 
مرا که فتح و ظفی با او است میا کن. و سرعت‌نمای. بپلبان ارابه را مستمد 
نمود و حاضر ساخت و دعای ظفر به‌کرن کرد و کرن آن ارابه را که پرو هت او پوجا 
کرده بود به‌آیین خود تعظیم کرد» و ارابه را به‌دست راست گذاشت ‏ چنانچه رسم 
ایشان بود - و با شل گفت - که سوار شو. شل مانند شیری که در کوه برآید. 
برآن ارابه سوار شد. بعداز آن کرن نیز سوار شد و مانند آفتاب که در ابر و برق 
نماید؛ نمودار شد. و در این حال حاضران زبان بمدح و ثنای هردو نامدار بگشادند 
مانند بی‌همنان که در جگث مدح اندر» و بشن نمایند - و در. آن حال شکوه کرن 
و شل افزون گشت و او به‌آن شکوه که شل عنان اسبانش گرفته بود» کمان را کشید 
و برورویش مانند آفتاب در هاله نمود. در این وقت درجودهن با کرن گفت که 
درو ناچارج و بپیکم‌پتامه کارها در کارزار باز نموده‌اند تو نیز در نظر جنگثآزمایان 
باز نه‌ای» من خود به‌این عقیده بودم که آن دو نامدار؛ بپیم» و ارجن را در کارزار 
هلاك خواهند ساخت» و از ایشان این کار بوقو ع نیامد؛ اکنون تو این کار را 
بجای آر -مانند اندر که با دشمنان کارپردازی نماید؛ پا بپیم» و ارجن کارپردازی 
تمای - جدهشتر را دستگیر کن یا بپیم» و ارجن» و نکل» و دیو را یکش؛ 
خدا ترا ظفر دهد» و لشکر پاندوان را خاکستر یکن. 

در این حال مزامیں از نقاره» و نفیر و غیر آن را بنواختن درآوردند. کرن 
این معنی را از درجودهن پذیرفته. و با شل که دانای فنون کارزار بود» گنت: مادام 
که من کار این دوبرادر! را نسازم تو در بہل‌رانی میاسای» و زوربازوی من در 
انداختن هزاران هزار تیر‌های کلنك‌پر ببین که امروژ تیر‌های الماس کردار خود 
را پجپت ظفر‌مندی درجودهن و کشتن ارجن و دیگر پاندو ان سر‌خواهم داد. 


طنز و جدل شل با کرن! 


شل با کرن گفت که پاندوان همه داننده جمیع سلاح‌های افسون و کماندار 
و سپارتبی‌اند. و در کارزار رو گردانیدن را نمیدانند. و همه بختیارند, و هيچ‌کس 
برایشان ظفر نیافته است» دلیری و چالاکی آنبا نفس‌الامری یعنی نه از لاف و 


۱- یعنی: ارجن» و مپیم‌سین. 


۰ مہا بہارت 


گزاف است. و اندر را نیز از ایشان ترس و ملاحظه میباشد. ترا چه لايق که این 
نوع م‌دم را بدیاد کنی» و اهانت آنپا نمایی؟. ای کرن! وقتی که در میدان کارزار 
چاشنی کمان گاندیو ارجن خواهی شنید ترا یارای گفتن این سخنان نخواهد بود. 
و چون بپیم را در معرکه صف شکن. و فوح‌های فیل‌افکن» خواهی دید این چنین 
حرف نخواهی گفت. و هرگاه جدهشتر» و نکل» و سپدیو از تیزدستی» روی هوا 
را به‌شبه تیر فرو خواهند گرفت» ترا مجال این نوع دم زدن کجا خواهد بود؟ و دیگر 
راجه‌ها را نیز که از طرف پاندوان در کمال چالاکی» و تیزدستی تماشا خواهی 
کرد؛ از این قسم حرف و حکایت خود را بازخواهی داشت. 

کرن این سخنان شل را اصلا وزنی ننہاد» و گفت: امروز تماشا خواهی کرد. 
ظاهر شدن شگون‌های بد و نحس! 

سنجی با دهرتراشت گفت که چون کرن و شل برارابه سوار گشتند و مستعد 
کارزار شدند؛ در میان حاضران از خوشحالی غلفله عظیم در افتاد. ومیارزان لشکرت 
با آن همه غوغا و صدای سازها قرار بجانسپاری دادند و متوجه کارزار گشتند. 
چون کرن به‌اين آیین روان شد زمین بر‌خود بلرزید. و صدای مپیب از زمین درآمد» 
و از چتر آفتاب عالمتاب شش متاره را که مشتری, و زهره, و مریخ. و عطارد» و 
زحل» و قم است بیننده‌ها دیدند که بیرون می‌آیند. دوستاره که در هوا نمودار 
میشوند افتادن گرفت و اطراف صالم را آتش درگرفت, و بی‌آنکه اسر 
باشد برق ہں زمین افتاد. و بادهای مبیب وزیدن گرفت» و جانوران وحشی 
و مرغان که از باد کشاکشی دهند» فوج کرن را به‌دست راست گذاشته. 
گرد گشتند. و در اول راندن اسبان ارابه کرن برزمین افتادند؛ و از آسمان 
استخوان باریدن گرفت» و از سلاح‌ها شمله‌های آتش برآمدند. و تمام م‌کب‌ها 
آب از چشم‌ها باریدند؛ از اینپا و غیراینبا شکونبای بد» بجپت فنای کورو ان 
ظامر گشت. اما چون تقدیر برآن رفته بود کوروان با وجود دریافتن تألیر این 
شگون‌ها را امتبار ننپادند, و زبان بدعای ظفی کرن بگشادند» و آنان را در معرض 
هلاك وفنا پنداشتند. وکرن شکوهمند گشته. باشل گنت که هرگاه اندر خشمگین گشته» 
بج در دست گیرد» و من سلاح در دست داشته پاشم از وی ترس و بیم نمیدارم» و 
با وجود آن که مثل: بپیکم پتامه. و درو ناچارج - نام‌آوران - کشته شده‌اند. من 
بچالاکی برمی‌آیم. و درونه و بپیکم که مانند اندر و بشن بودند و اسبان و فیلان 
پسیار کشتند و ارابه‌ها در هم شکستند» و آن نوع کسان بودند که هیچکس ایشان 
را نمیتوانست کشت کشته شده‌اند. و مرا هیچگونه ترس نیست» و من این همه 
راجه‌هاء و اسبان» و فیلان راء و غیراز مردم لشکر خود را کشته و زخمی دیده 
میگویم که درو ناچارج را چه افتاد که با وجود آن علم سلحشوری که داشت دشمنان 
را نابود و هلاك نساخت؟ و چون درو ناچار جح کشته شده است من با شما از روی 
راستی حرفی میگویم بشنوید که غیراز من هیچ کس نیست که تاب کارزار ارجن 


دفتر هشتم ۳۳۱ 


که علم مرگث داردء .داشته باشد. و هرگاه که درو ناچارج که دانای فنون کارزار و 
هوشیار و با قوت و متپور بود» و افسون سلاحسای دیوتمبا میدانست. او کشته شد 
و این همه مردم را در محنت می‌بینم» و میدانم که هیچ امری در عالم بر‌قرار نیست» 
امروز کیست که بعداز کشته شدن درو ناچارج دل خود را برکارزار قرار دهد» و 
قدم پیش نبد؟ و به‌یقین میدانم که این چند چیز موجب سودمندی نیست: سلاح 
درو ناچارج» و چالاکی» و دانش قابوی جنگث و تسبور» و افسون‌های سلاح؛ چه 
درو ناچارج جامع این همه چیز‌ها بود با وجود آن دشمنان او را کشتند. و او در 
شکوه مانند آتش» و آفتاب؛ و در چالاکی مثل: بشنء و اندر؛ و در روش و سلوك» 
مانند: شکر» و بر‌هسپت بود. و سلاح‌ها هرگز از وی جدا نمی‌شد. ای شل! این حال 
که لشکر درجودهن را پای داده» و شکست‌ها یافته, و زنان و طفلان ایشان در گر یه 
و نوحه‌اند؛ میدانم که از من کاری برمی‌آید» ترا باید که برفوج لشکر دشمنان 
برانی - جایی که راجه جدهشتر» و بپیم» و ارجن. و دهرشت‌دمن» و ساتك» و 
سر نجی» و تکل» و مسیدیو باشند: غیراز من کیست که تاب کارزار ایشان‌تواند آورد؟ 
و تو اکنون مرا به‌آنجا که پانچالان و پاندوان و س‌نجی جمم‌اند» ببر تا من همه 
اينما را بکشم و یا پر اه بپیکم ہںوم. اما تو به‌یقین :دان که من اینمپا را در ميان 
مبارزان میکشم؛ چه امروز مرا تاب دیدن بدحالی درجودهن و پریشانی کار او 
نیست. طمع از جان خود بریده» پر‌دشمنان او حمله مییرم س آدمی خواه داناء خواه 
نادان باشد؛ هرگاه اجل او را یاد کرد» او زنده بدر نمی‌ود. از این جہت من با 
پاندوان درمیافتم که اثر طالع» تقدیر را از خود نمیتواند انداخت. درجودهن همیشه 
مرا به‌نیکویی و خوبی یاد میکند» امروز من بجپت خاطر او از اسباب عیش و 
کامر‌انی میگریزم» و این ارابه را که برآن پوست شیر گرفته‌اند» و ترکوکه از طلاء 
و تزئین او از نقره‌ها است براسبان یوز بسته‌اند مرا آرام داده است» و کمان را 
امتحان کرده به‌من عطا کرده است» و علم گرز» و تیر‌های الماس فعل» و شمشیر‌های 
آبدار» و مسفیدمیره که صدای غریب میدهد نیز به‌من داده است. و غریدن این 
ارابه مانند افتادن بجر است. من امروز براین ارایه سوار شده بقوت بازوی خود 
ارجن را خواهم کشت و اگر اجل و مرگ نیز نگاهبانی ارجن کند؛ من او را میکشم» 
يا به‌راه بپیکم و دیگران میروم. و اگر جم» و برن» و کبیر» و اندر با فوجہای 
لشکر خود يك‌جا جمع شوند و محافظت او نمایند برآنہا غالب می‌آیم و ارجن را 
حرقی که لایق گفتن نیست برزبان میار! 

سنجی با دهر‌تراشت گفت که چون کرن از روی سرمت کارزار» این سخنان 
گفت شل نیز سردر پیش انداخته, تبسم کرد و بجبت شکست سخن او زبان برگشاد 
و گت که خودستایی بگذار» و از روی اضطراب حرفی که لایق گفتن نیست بر 
زبان میار. و آن ارجن که افزون‌تر از مردمان عالم است» کجاء و تو که ز بون‌ترین 


rer‏ مپابیارت 


همه‌ای کجا؟! از خانواده جادوان که کرشن نگاهبان اینپا است مانند اندر که 
محافظت امرواتی (ناد۲هش) میکند غیر از ارجن کرا مجال باشد که خواهر کرشن 
را که سیېدرا نام دارد همه را زیون ساخته بدریرد. و کیست غیراز ارجن که یا 
مسپادیو که پیداکننده هر‌سه‌عالم است به تقر یب تیرزدن» و باخشونت نزاع‌کند و کارزار 
نماید!؟ ارجن مبارزی است که برای خاطر آتش دیوته, و دیتان و ماران. و پشاچ» 
و چجپه و راکپس را زیون ساخته گاندیوبن را به‌وی داد که آثرا بسوخت» و طعمه 
خود ساخت. ترا بخاطر نیست که همین پسر دهرتراشت را که دشمنان (یمنی: 
چتر‌سین گندهرب) دستگیر ساخته بودند؛ او را از دست دشمنان خلاص کرد و در 
آن معر که اول تو پگریختی, و بعداز آن درجودهن که دلش واله کارزار است دستگیر 
شد» و کوروان را از دست گندهربان خلاص ساخت. دیگر آنکه وقتی که شما همه 
از روی جمعیت و قوت دل و خوشحالی زیاده از این وقت بودید؛ و مواشی‌بیر اتبه 
را غنیمت يافته می‌بردید» ارجن تنا بر‌همه شماء و فرز ندان دهر‌تر‌اشت» و بپیکم 
و درو ناچارج» و اشوتمیامان ظفر یافت. تو در آن وقت چرا ارجن را زبون نساختی؟ 
امروز این کارزار بجہت کشتن تو میشود. اگ تو امروز از پیش ارجن نگریختی 
البته کشته میشوی. 
خشم کرن از سغنان درشت شل! 

سنجی با دهر‌تر اشت گفت که چون شل این نوع سخنان درشت با کرن گفت. 
کرن را خشم افزونتر شد» و یا وی گنت که تو این همه سخن برای چه میگویی 
و بزرگی ارجن چه میشماری!؟ اگر او امروز برمن غالب آید؛ همه سخنان تو 
راست است. 

شل در این حال هیچ جواب نداد و کرن به‌عزم کارزار با وی گفت که ارابه 
ا فان .یا 

کرن مانند آفتاب عالمتاب که لشکر ظلمت را بشکند فوج دشمنان را برهم 
زد؛ و میرفت؛ و چون پیشتر رفت فوج پاندوان را دید و پر‌سید که ارجن کجا است؟ 

مسنجی با دهرتراشت گفت که کرن در این حال مردمان لشکر ترا خوشحالب 
کنان؛ از هريك از مردم غنیم می‌پر‌سید که ارجن کجا است؟ و میکفت کسی که ارجن 
را یمن بنماید؛ امروز هرچه آرزوی خاطر او باشد به‌وی بر‌سانم!. اگر خواهد ارابه 
پراز جواهر به‌او بدهم» و یا گاوانی که هرروز کوزه‌های پراز شیر میداده باشند 
عطا کنم. و يا صد موضع آبادان بوی ارزانی دارم» و يا ارابه‌ای که بر استر‌های 
سفید یال و دم و چشم‌سیاه. بسته‌اند؛ او را انعام کنم؛ و اگر خواهد شش فیل پراز 
طلاء و پا آن صد کنیز شانزده‌ساله. با زیورهای طلا» و فہم عالی» و سرودگری؛ 
به‌و ی بخشم. و اگر خواهد صد ارابه» و صد فيل و صد ديه به‌وی بدهم» و همین 
نوع ارابه طلا و نقره که براسبان ولایت کامبوج (2ژهصهکا)» بسته‌اند او را کرم 
مایم که ارجن را بمن بنماید. و چپارصد ماده گاو با کوساله‌ها بدهم» و ششصد 
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فیل که به‌زیورهای طلا آراسته باشند. و اگر دیگر خواهد بعداز نمودن ارجسن 
چپارصد ديه که هميشه بقالان در آن ساکن ياشند. و همه معمور و آیادان باشند, 
و صد کنیز ولایت مگدهه (۷2820) که همه دوشیزه و جوان باشند» با زیورهای 
طلا پیراسته بدهم. الحاصل کرن همه چیز را میشمرد. و میگفت هرکه ارجن» و 
کرشن را به‌من بنماید هرچه خواهد به‌وی بدهم؛ و آئپا را خواهم کشت و هرچه 
غنیمت به‌دست من افتد» آنرا نیز به‌وی عطا نمایم. بعداز آن سفیدمبره خود را 
با صدای غریب در داد. درجودهن و برادرانش از این همه سخنان سیل۱ او فریقته. 
و خوشحال گشتند و مردمان لشکر او نقاره‌ها. و دیگر ساز‌ها بنواختن درآوردند؛ 
و از صدای آن‌هاء و نعره‌های شیرانه مبارزان»کارزار پر گشت, و بپادران جنگتآزما 
از خوشحالی بانك و فریاد برداشتند» و به‌تعریف کرن زبان بکشادند. 

در این وقت شل با کرن که خودستایی میکرد گفت ای کرن! آن شش فیل پراز 
طلا که به‌کسی میخواهی بدهی؛ مده» و بییوده ضايع مکن که تو ارجن را خواهی 
دید. تو از ایام طفلی بەمردم کبیی (۲):060 زر بخشی میکتی! تو از نتيجه همان 
زربخشی ارجن را امروز خواهی دید؛ بی‌آنکه ترددی بکنی. از نادانی خود زرها په 
مردم نامناسب میدهی و نمیدانی که در غير موقع چیز دادن چقدر وبال دارد. و 
اگر تو زر بسیار میخواهی بذل کنی چرا جکی نمیکنی؟ این که تو خیال کرده‌ای 
که کرشن» و ارجن را بکشی محال است؛ چه ما بسیار شنیده‌ایم که یك شغال دوشیر 
را نکشته است. چیزی که آرزوی آن نشاید کرد» تو آنرا میخواهی. هیچ دوستی» و 
خیر‌خواهی نداری که ترا از افتادن در آتش نگاه دارد! این ندانسته‌ای که ترا چه 
بايد کرد, و از چه چیز حذر باید نمود؟! آری اجلت نزديك رسیده اصست؛ والا کسی 
که زندگی خود میخواسته باشد؛ این قسم سخنان ناگفتنی چون گوید؟!. این سخنان 
تو به‌آن میماند که کسی سنگی کلان را در گلو بسته» آرزوی شنا کردن دریای ممبیب 
داشته باشد؛ با از بالای کوه خود را بیندازد. ای بی‌دانش! اگر خیر یت خود میخواهی 
باتفاق جمیع مبارزان جنگ آزما صف‌آراسته کن و با ارجن کارزار نمای. من این 
ممخن برای سودمندی درجودهن میگویم» نه بجمبت عیب‌شماری تو. اگر طمع زندگانی 
داری بسخن من بگرای. 

کرن گفت که من به‌زور بازوی خود اعتماد دارم و ارجن را به‌کارزار میطلبم؛ 
و تو این سخنان دوستی‌آمیز که در حقیقت نفاق محض است؛ بجپت آن میگریی که 
مرا ترس و بیمی بارآرد. سعی بیفایده مکن که مرا از عزم». هیچکس باز نمیتواند 
آورد ‏ اگ همچون اندر بجر (۲)۷۵(>2 در دست داشته باشد. 


۱ ج و ت: مبمل. 

۲- ترجمة متن‌اصلی چنین است: تو ازایام‌طفولیت به‌خدای گني‌ها( کبیر)زربخشی میکنی. 

۳ وجر (بجر ۲2[52): آذرخش. نام اسلحة خدای اندر یه‌نی خدای جو بهعقيد: هندوان 
که با وجر خود یه‌نی: رعد و برق برس ابرها میکوبد و وریترا (۷۳۹58) اعنی دیو خشکسالی 
را میراند تا مانع خشکسالی شود و باران فرو بارد. 


۳ مہا سارت 


سنجی با دهرتراشت گفت که شل این ممخنان را از کرن شنید و بجبت خشمگین 
صاختن او» جواب داد که ای کرن! ود قتی که ارجن تیر‌های الماس کردار کلنگت‌پر ان 
از کمان بلند. برتو فرو بارد؛ آن زمان خواهی سوخت» و پشیمان خواهی شد؛ و چون 
او تیر‌های آتش فمل برفوج تو خواهد انداخت تماشای سوختن لشکر خود را خواهی 
کرد. تو از پیدانشی که داری مانند طفلی که در کنار مادر اراده دست‌رسانیدن به‌ماه 
می‌نموده باشد» تو خیال گرفتن ارجن میکنی! آرزوی کارزار تو با وی بدان میماند 
که کسی خود را پر ترسول (هاداهن:۱)1 میزده باشد و طلبیدن تو ارجن راء به‌جنگت 
خود؛ حکم آن دارد که آهوی زبون» يا شفال بخون شکاری‌تر گشته؛ شیر شرزه‌ای 
را به‌جانب خود طلبد. زینهار تو ارجن را به‌جنگث خود مطلب که همانا در این 
کار به‌خرگوشی میمانی که فیل مست تیزدندان را بسوی خود طلبد؛ یا بنادانی که 
از بیدانشی مار در سوراخ خزیده را یحوبی بشوراند یا ماری که گرد (627202) ۲ 
را بسوی خود طلید و از خود طعمة او شود. و نیز خیال کارزار تو با ارجن بدان 
میماند که کسی دریای محیط را با آن همه بزرگی با جمیع دریاها که در آن باشند» 
و چندین جانور آدمی خوار در آن‌جا دارد» و از ممپتاب افزون میشود بی‌کشتی خواهد 
بگذرد. یا شفالی که در ميان خر گوشان خود را شیر پندارد؛ تا وقتی که شیر ند رده 
است» تو نیز تا کرشن و ارجن را ندیده‌ای بخود این عقیده داری؛ مادام که آواز 
کمان گاندیو ارجن را نشنیده‌ای هرچه میخواهی بگوی!. 

ای کرن! ارجن که با بانگث و صدای ارابه و کمان نعره‌های شیرانه میکند 
هرگاه تو او را خواهی دید» شفالی خواهی شد. تو هميشه شفالی؛ و ارجن هميشه 
شیر اصت. تو که مبارزان دلیر را بدیاد میکنی نسبت تو با ارجن نسبت موش است با 
گر به؛ و سگث با شیر؛ و شفال با ببر؛ و خرگوش با فیل؛ و دروغ با راست؛ و 
زهی با آب حیات. 

سنجی با دهر‌تر اشت گفت که چون شل این قسم سخنان ناشایسته بسیار گنت؛: 
کرن خشمگین گشته درجواب او گفت که هنر‌مند هن‌مندان را صاحب‌هنر میداند» نه 
بی‌هنر ان؛ تو چه دانی که هنر‌وران در چه پایه‌اند!؟ سلاح افسون و خشم. و پالاکی. 
و کمان» و تیر ارجن» و کرشن به‌توعی که من میدانم تو کجا میدانی؟ و همان نوع 
قوت خود را نیز میدانم و دانسته ارجن را به‌کارزار میطلبم. یك تیر خونخواری که 


۱- تریشول (تررسول 2اما1115): نام اسلحة خدای شروا( ویشنو = مبادیر) «ندوان که 
اسلحهة سه شاخه‌ای که آنرا پبناك (۳10268) یا ترضول (قألا5(؟]) خوانده‌اند. ببینید ماده 
شیوا (51۷) = لفتنامه کتاب سراکبر (اوپانیشاد) چاپ ۱۳۴۰ و ۱۳۵۷ - «تصحیح و تحقیق 
نویسنده این سطور (جلالی‌نائینی) - چاپ تبرران - سال ۱۳۴۰ هجری شمسی. 

۴ نام جانور یا پرندة اساطیری که نیمش انسان و نیمش پرنده‌شکل توصرف شده 
است. او رئیس پرندکان و از اعقاب کشیپ» وینتا (۲1۳22) - یکی از دختران دکشه (52ع2) 
میباشد. او بزر کترین دشمنان ماران است. این مرغ راکب ویشنو میباشد. گروده.خدایان را 
ویرا شناختند همجو آفتاب» او را ستارش کر دقد. بر خی گرد را سیمر غ توصیف کرده‌اند. 


دفتر هشتم ۳۳۵ 


دارم اينك ببین که سالا است که بصندل پو جا (Puja)‏ 8 تعمظیم او ذخیره کرده‌ام. 
این تیر مانند مار از زه آلوده است. و هلاك سازنده فوج فیلان و اسبان و بپادران 
است و بسیار سم‌ناك و کشنده جوشن‌ها و استخوان‌های مبارزان است. اگر از روی 
کینه‌جویی آنرا برکوه بزنند کوه راء رخنه کند و این تیر را به‌فیراز ارجن یا 
کر‌شن بر‌هیچ کسی نمی‌اندازم. 

ای شل! من به‌اين تیر با کرشن» و ارجن کارزار مینمایم و دربرابرآنا به‌قوت 
این تیر مقابله میکنم. و این معنی را از قرار واقع و راستی میگویم. و از همه 
بزرگتر از جادوان صاحب دستگاه‌کر‌شن است. و در پاندوان صاحب ظفر ارجن است. 
اگی این دو عالیشان بريك ارابه سوار و دربرایر من به‌کارزار بیایند چه دولت 
از این زیاده باشد؟ من این هردو را در رنگگ دودانه ناسفته به‌يك تیں در کشم!. ای 
شل! کرشن بجر (Vajara)‏ ۱ برکف» و ارجن کمان در دست نامردان را توانند 
تر‌سانید. باری ما را خود خوشحال میسازند» تو بدرآی بی‌دانش که در وادی کارزار 
تاداتی؛ از بیمی که داری این قسم سخنان نالایق به‌من میگویی» و به‌يك نسبتی 
تو تمریف آنہا میکنی! ای بد مولد! من امروز آنا را کشته» و ترا نیز با جمیع 
توابع مسافر راه فنا خواهم ساخت!. ای بد مولد بدرای زبون مسرشت ننگث چمپتریان 
دوست روی دشمن سر! مرا از کرشن و ارجن چه میتر‌سانی؟ من نیز درخور آنبا 
هستم؛ امروز يا آنپا مرا خواهند کشت و یا من آنپا را؟ و من از ایشان نمی‌ترسم, 
زوربازوی خود را میدانم» اگر هزار کرشن» و صد ارجن دریرابی من بیایند. ای 
نشوونمای یافته در ولایت مدر '(Madra)‏ من همه را می‌کشم . ای شل! مردم ولایت 
مدر بسیار بددل. و قلب‌اند و احوال آنپا را اطفال و زنان در رنگی افسانه‌ها 
میگویند. و بر‌همنان آن حکایت‌ها را پیش راجه دهرتراشت بسیار گفته‌اند. اکنون 
تو آن سخنان را از من نشنیده. یا هنوز تو از آن خاموشی گزین» و يا جواب من 
بده. مردمان مدر با دوستان دشمتی میکنند. و کسی که با دوستان بدی نمیکند. 
او از ولایت مدر نیست. صحبت داشتن با مردم مدر اصلا لايق نیست؛ چه بسیار 
بدزبان و ناشایسته گفتار» و قلب دل و دروغگو و همه کج ‌بازند و تا وقت مرگ 
قلبی» و بدی با ایشان است. و یدر» و پسر. و مادر» و دختر و خوشدامن» و حال» 
و داماد» و دختر برادر» و فرزند» و راجه, و خویشان؛ و دوستان» و پنده, و غلام» 
و کنیز همه يك‌جا می‌نشینند. و زنان با مر‌دان اختلاط نموده اصلا ملاحظه نمی 
نمایند. و بلقان و گوشت ماهی میخورند» و شراب» و گوشت گاو میخورند. و با 
هر کس که بخواهند صحبت میکنند. و هرچه خواهند برزبان می‌آورند. درمیان این ها 


۳۹ فام اسلحه مخصوص کرشن» چکر اصست. 

۲- مدر (0۷02072): نام قلیروی و مردمی که در شمال غربی هندوستان میزیستند و 
پایتختس (526812) خوانده می‌شد و واقع بود بین رودخانة بیاس (1(8ظ), و چناب (طفعنطل) 
در پنجاب و بنابرمنابع دیگر این سرزمین نزديك رودخانةٌ جبلم (0تلا) بوده است. 
مادری همسرپاندو از مردم مدر بوده (آدی یرب فصل ۱۱۲). 


۳۳۶ مہا بارت 


دهرم و نیکوکاری کجا است!؟ و بسیار متکبر و پرغرورند» و افعال زشت ایشان 
مشپور است؛ و پا ایشان نه دشمنی بايد کرد. و نه دوستی؛ و با ایشان 
نشست و برخاست نباید کرد» و همه نایاك‌اند؛ - چه روش مردم قندهار» و مردم 
مدر یکی است. و چنانچه جک کنانیدن از پرو هیتان (مدانطه:۱)۳۰ راجه‌ها و خیرات 
کنانیدن پرهمنان از شودر و بدی کردن با برهمنان موجب وبال و عقاب است 
همچنین مصاحبت نمودن با مردم مدر موجب چندین وبال است. و مصاحب ایشان 
در دوزخ می‌افتد. ای کژدم! من زهی ترا از این سخنان دور کردم. 

چنانچه موافق حکم اتبرین بید (۷۰۵2 عد"تد:۲)۸ زمر کژدم را به‌انسونپا 
دور کنند» اکنون خاموش باش و چیز دیگر بشنو که زنان ولایت‌مدر شراب ميخو ر ند» 
و لباس خود را از تن برکشیده» رقص و بازی میکنند. و با هرکس که میخواهند 
صحبت میدارند؛ و جماع میدهند» و مانند شتر ایستاده بول میکنند» و دهرم از 
ایشان بالکلیه رفته است. تو که از این نوع زنان بوجود آمده باشی, از تو نیکوکاری 
و دهرم چگونه بوقوع آید!؟ و زنان مدر آنچنان بی‌شرمندکه کسی‌که از ایشان دو غ 
طلب دارد رانپای خود به‌وی مینمایند که این بگیر» و چون نمیخواهند که یکسی 
دوغ بدهند در جواپ او میگویند که پسر و شوهر مرا بگیر» من دوغ نمیدهم. هشت 
ساله زنان مدر درنظر بالغ رسیده مینمایند. و بیحیائی میکنند. و کمل می‌پرشند, 
و بسیار میخورنسد» و از روش و آیین خود بیرونند. از این قسم احسوال ایشان 
متواتر شنیده‌ام و این اوصاف ایشان من و دیگران نیز میگریند» چه این 
معنی در میان مردم مشپور و بسیار مذکور است و مردم مدره و ند تب سوبین 
(۲172دکتاطع) از سر تاپای خود را به‌و بال و بدی پرورند» و از زمینی که کان 
وبال است پیدا شده‌اند» و نیکوکار تیستند و نیکوکاران را نمیدانند» این نوع 
مردم نیکوکاری را چه میدانند؟ و آیین بزرگ چپتریان آن است که در کارزار 
جنکث‌آزمایی نموده» بیفتند. و مردم بتمریف آنا زبان بگشایند. من از قدیم با خود 
عېد کردم که در کارزار بمیرم و به‌سررگث (5۷2:82) بشتابم و من دوست داشتۀ 
درجودهن‌ام» و جان و مال من از او است. ای بد مولد! اگ چه تو به‌جانب ما آمده‌ای؛ 
لیکن در حقیقت دولتخواه پاندوان هستی و با ما دشمنی می‌ورزی!؛ اما اگر مثل 
تو صد کس و زیاده از آن هم باشند؛ به‌اين قسم سخنان روی من از جنگ نمیتوانند 
گردانید ‏ مانند بدکاران بسیار که يك نیکو کار را از نیکوکاری نتوانند بازداشت. 
اکنون مانند پپیبا (دطامو۳) ۳ در هوا به‌طلب آب فریاد مکن و گاری خود را خشکسص 
مساز!. من که برآیین چپتری راسخ و ابت‌قدمم بقول هیچ کس از آن بر نمیگردم» 
چه آیین آنان را که در کارزار برنمیگردند» و از جان میگذرند؛ استاد من پرسرام 
(22عناددعه۳)_به‌من یاد داده است. من با وجود این علم از آن آیین هر گز بر تخواهم 


۱- پروهیته (۱070182): وکیل» کار گزار» مشاور. 
۲- نام ودای چپارم که مشتمل است براوراد و افسون‌ها. 
۳ نام پرنده‌ای که در فصل باران در هندوستان زياد جولان دارد. 


دفتر هشتم رود 
گشت. و برای نگاهبانی مردم خود» و کشتن دشمنان ایستاده‌ام. ای شل! من در 
هرسه عالم هیچ متنفس را نمی‌بینم که مرا از این عزم باز آورد. رای من براین 
است؛ خاموش باش که این همه حرف و حکایت تو از جېت ترس است که در دل تو 
جاکرده است. توگمان مبرکه من ترا نکشم و به‌طعمه‌خواران ندهم. تو از سه وجه 
تا حال زنده‌ای: یکی آن که ترا دوست میینداشتم؛ دویم بملاحظۀ خاطر درجودهن 
ترا نکشتم؛ سوم بجپت صبدی که با تو کردم که هرچه تو گویی بردارم اما اس 
باز این نوع سخن خواهی کرد با گرز بجر مثال سرت از تن جدا خواهم ساخت. 

ای یدمولد! امروز مردم خواهند دید و شنید که کرشن» و ارجن کرن را 
کشتند؛ یا کرن ایشان را بکشت؟ کرن این سخن از روی تسکین و آرام با شل گفت» 
و فرمود که برو» برو (یعنی: ارابه‌ام را پران)!. 

سنجی با دهرتر اشت گفت که چون کرن این سخنان بگفت؛ شل در جواب او 
گقت: ای کرن! من نیز از خانواده چبپتر یانم» و از راجه‌هایی که در کارزار 
رو نگر‌دانیده» و جنگت‌ها کرده‌اند: پیدا شده‌ام؛ و خود صاحب دهرمء و نیکوکاریام؛ 
اما چون تو مانند شراب‌خور از عین مستی در غفلتی؛ من از روی دوستی در علاج 
تو میکوشم. و این سخن که در این باب با تو میگویم» به‌قصة زاغ میماند. ای زبون 
سرشت ننگث خانواده خود بشنو؛ با این قوت بازو. من در خود هیچ گناهی نمی 
بینم که تو من بی‌گناه را بکشی که سود و زیان ترا میدانم. بر‌من واجب است که 
با تو بگویم؛ چه هرگاه من برارابسه تو سوار شده‌ام» و دولتخواه درجودهن‌ام؛ 
بضرورت مرا از این چند چیز ملاحظه باید نمود که این زمین هموار است. و این‌جا 
نشیب‌وفر از است. و قوی بودن غنيم و زبونی او» و ماندگی و غرق عرق گشتن 
سوار» و اسیان ارایه». و وقت قابوی انداختن ه‌سلاح» و فریاد جانوران وحشی 
که چه شگون دارد؛ و دائستن گرانبار بودن ارابه» و موافق حال بودن آن» و چه 
علاج پیکان و غیرآن در بدن او ميشاید. و آنکه هرسلاح افسون را در چه محل 
بای کار فرمود و شگون پریدن چشم و غیرآن را من که براين ارابه سوار شده‌ام؛ 
باید دانست و از همین جہت این حکایت که تمثیل حال است. مرا با تو باید گفت» 


پشتو : 
قصة زاغ و هنسان۱! 

پقالی در تزدیکی دریای شور اموال بسیار داشت» و جکث بسیار بجا آورد؛ 
وسخی› و پر‌دبار» و بر آیین خود ثایت» و راسخح و پاك پود؛ و فرز ندان پسیارداشت» و 
دوستدار اولاد» و پرهمۀ خلایق مپربان بوده و در دیار راجه‌ای که صاحب انصاف 
و عدالت بود اوقات بس میبرد. زاغی در آن دیار از نیم خورده طفلان او میخورد 
و دائم میں میبود و از این جہت جانوران دیگر به‌چشم او درنمی‌آمدند. اتناقا 
روزی در همان وقت که آن زاغ از نیم خورده طفلان آن بقال میخورد هنسی 


۱- این قصه در برخی دیگر از کتب ادب هندو نیز آمده است. 


۳۳۸ مہا یبارت 


(معمع۲1) ۱ چند آنجا بودند. طفلان آن پر‌نده‌ها را دیده با زاغ گفتند که تو از همه 
مرفان یزرگتری! زاغ از پیدانشی که داشت این معنی را از آن طفلان بر استی 
پرداشت» و گفت: بلی» چنین است. بعداز آن زاغ تزديك به‌هنسان شد. و ملاحظه 
نمود که کدام یك از آنپا بزرگتر است!. هنس را گفت بيا تا من و تو پرواز 
نماییم. هنسان براین سخن خنده کردند» و با زاغ گفتند که ما هنسان زمین را 
میگردیم و در مان سرور (0۲272عدصععهه۲)۱)2 وطن داریم. ما در ميان مرغان به 
زیادتی پرواز ممتازیم. ای زاغ تو که با وجود این همه قوت پرواز ما را بجہت 
هم‌پرو ازی میطلبی» همین امس نشان بی‌رائی و کم‌عقلی تو است. تو با ما چگونه 
پرواز توانی کرد؟!. زاغ را حرف هنسان ناخوش آمد» و زبان به‌تعنت آنا گشاد» 
و گفت که ستایش خود کردن از سبکی است» و پرواز نمودن به‌صد قسم است. 
از بالا رفتن» و فرود آمدن» و چپ و راست رفتن» و غیی‌آن. و هريك از آن اقسام 
تا يك‌صد جوجن (2صهز۲) - که چپارصد کروه باشد - پرواز می‌نمايم و من همه 
اقسام پرواز را میدانم و به‌شما مینمایم؛ تماشا بکنید. و آن که از شما بزر گس 
است بیاید» و با من پرواز کند. شما از روی تحقیق هرکدام را که لایق این حال 
میدانید؛ این صد قسم پرواز در زیر این چرخ که جای نشستن و درآویختن ندارد» 
با او بگویید تا با من در پرو از آید!. در این وقت یکی از آن هنسان تبسم نمود» و 
با زاغ گفت: ‏ شل با کرن میگوید که بشنو آن هنس با زاغ چه گفته است؟ - هنس 
گفت یقین ما است که تو صد قسم پرواز را می‌دانی» و ما همه یك قسم پرواز که 
همه مرغان میدانند» میدانیم. تو به‌هر نوع پروازی که میدانی بپرکه ما بسمان 
پروازی که میدانیم خواهیم پرید. زاغان دیگر براین حرف آن هتس خنده کردند» 
و گفتند ای عجب به‌يك پرو از چگونه بردانای صدقسم پرواز غالب توان‌آمد!؟. بعداز 
آن» آن زاغ به‌آن هنس گفت که تو اگر يك قسم پرواز میدانی بپر. این بگفت» و 
هنس پرواز نمود» و زاغ نیز بسرعت تمام بپرید. هنس همان یك نوع, و زاغ 
اقسام پرواز را بخاطر آن مینمود» و زاغ‌ها از پروازهای زاغ خوشحال گشته. 
فریادها میکردند؛ و زبان به‌عیب‌شماری هنسان میگشادند و نزديك به‌هنسان شده. 
میگفتند که در دو‌گپری کار مشخص میشود!. و زاغان از خوشحالی گاه بردرختان 


۳۹ هنس (Hansa)‏ : مرغادی» غاز» و اقسام دیگر مرعابی. در ادبیات هندو مرغ افسانهٌ 
است که شیر را از آب جدا میکند و در ادبیات مذهبی هندو تجسم یا نام دواشوین )45۲1٩5(‏ 
خدای هندوان - است که سصیدهدم در آسمان ظاهر میگردند و برارابة زرین صوارند. در این 
جا منظور همان مرغابی است که من‌باب :مثیل نامش نقل شده است. 

۲ منسه (22258)) با (Mansa_Saras)‏ و با منسه سرور (120252_52۲00272(): زام 
در یاچهُ اساطیری واقع در قله هیمالیا (11002[(2]). در وایوپوران (2صهتلاط اة ۷) نتل شده 
که وقتی اقبانوس از آسمان به‌روی قنه كوه مرو (Meru)‏ آمد از آن چپار رو دخانه مشعب 
شد که ه رکدام سرچشمةً چہار دریاچۀ بزرکک شده‌اند بدین شرح: .ارونده (۸۳۵۲۵۵2) در 
شرق» و صیتوده (10002) در غرب و مپابپدرم (۱/22_۳2022) در شسمال» ومنما (122353) در 
حنوب. بنابرافسانة رودخانة گك از همین در یاچه جباری شده است. 


دفتر هشتم ۳۳۹ 


پرواز نموده می‌نشستند؛ و گاه برزمین می‌آمدند؛ و تيسم‌ها مینمودند» و میگفتند 
که ما ظفر یافتیم! شل با کرن میگوید که هنس به‌همان قسم پرواز مینمود و زاغ 
بعداز دوگپری در پرواز نمودن سستی ظاهر کرد. در این وقت زاغان بر‌هتسان 
زبان طمن بگشادند» و گفتند که آن هنس که با زاغ پرواز نموده بود؛ زبون شده 
است؛ و این سخن را هنس از آن زاغ شنید, و از روی سرعت و قوت به‌مفرب رویه 
پرواز کردن گرفت؛ و چون پرواز اینبا بربالای دریای محیط افتاد زاغ الری از 
زمین و درختان ندید» و بس مضطرب شد و با خود گفت که این دریای بیکران است 
مانند آسمان که گذارش پدید نیست - و ما را ماندگی روی داده. کجا پنشینیم ٩!‏ 
این دریای محیط که پراز جانوران هولناك بسیار است مرا تاب دیدن آن نیست, و 
خلق میگویند که در این دریا جانوران بزرگث بیشمار است» و قمس آن پیدا نیست. 
و دانایان نیز قمر این محیط را ندانسته‌اند. 

ای کرن! زاغ بیچاره چه داند؟ در این وقت» هنس پیش شد و زاغ را از عقب 
خود ملاحظه میکرد که چه حال دارد و یکبارگی از زاغ دور نمیرفت تا زاغ بوی 
نزديك میی‌سیده باشد. چون زاغ مانده شد بنزديك هنس آمد» و هنس او را کوفته 
و مانده گشته دید. لواب یاری تیکو کار ان را که با غرق‌شو نده‌ها و درمانده‌ها 
میکنند بخاطر خود آورد؛ و با وی گفت: ای زاغ تو قسم بسیار را از اقسام پرو از 
با ما گفته بودی» این کدام نوع پرواز است که از ما پنپان داشته بودی؟ و در 
پریدن؛ پرها و منقار و سر تو در آب فرو میرود» و غرق میشود. بيا که من در 
اینحال نگاهبانی تو نمایم. 

شل با کرن گفت که زاغ در این حال در دریا افتاد و هنس او را به‌حالی که 
بیننده را در شفقت آورد؛ دید و با وی گفت: اکنون آن سخن تو که میگفنتی صد قسم 
پرواز میدانم درو غ بود؛ والا چرا در این پرواز نمودن این چنین بی‌قوت شده‌ای و 
در دریا افتادی؟ زاغ از روی عجز و بیچارگی با هنس گفت: ما زاغان» در زمین 
میگردیم؛ من بجپت زندگانی پناه به‌تو می‌آورم؛ مرا از این دریای هلاك بیرون 
آر. من از نیم‌خورده طفلان بقال سیر و فربه گشته پنداری بېم رسانیده» خود را 
گرامی خیال میکردم؛ و هیچ جانوری را درنظر نمی‌آوردم. این از زبونی مس‌شت 
و بیدانشی من بود که مرغان دیگی را اصلا وجود نمی‌نیادم. اکنون مرا زندگانی 
یبخش» و از این غرقاب بکنار دریا بر‌سان. اگر به‌سلامت رخت خود را از اینجا 
بیرون بردم» هرگز حقارت مرغان دیگر نخواهم کرد. تو از این هلاکت مرا خلاصی 
بخش. چون زاغ بگریست» و صوت خود را بلند ساخت» هنس پای او را کشید. و 
بر‌پشت انداخت و از جایی که پرواز نموده بود» همانجا آورد. زاغ بجای خود. و 
هنس به‌هرجای که خواست رفت. 

شل با کرن میگوید که آن زاغ که در خانه بقال بس میبرد و تیم‌خورده 
طفلا نش میخورد. و از مرغان دیگر خود را بزرگتر میدانست؛ همان نوع» تو نیز 


مانند آن زاغ از نیم‌خورده پسران ده‌تر اشت قوت بېم رسانیده» همه را برایر خود 


سس دا" میایپارت 


میدانی. وقتی که درو ناچارجء و اشوتیامان» و کر پاچارج» و بمپیکم» و درچودهن» 
پا سایر کوروان جمع بودند و همه نگاهبانی تو میکردند» آن زمان ارجن تنپا را 
چا نکشتی؟ و در آن زمان که ارجن از چپ و راست درآمد» و لشکی کوروان را 
برهم میزد» و میکشت. و کوروان مانند شغالان که از پیش شیر بگر یز ند میگر يختند» 
قوت تو کجا رفته بود؟ وقتی که ارجن! در حضور کوروان برادرت را میکشت. اول 
از آن معر که تو بگر یختی! و در دیت بن (۲)1(۷:12-۷7202 در جنک چترسین گندهرب 
(vaعGandha‏ حمه‌عدین)) همه کوروان را گذاشتی و اول تو بگر‌یختی؛ و ارجن, 
گندهر بان را شکست داد و درجودهن را با اهل و عیال از دست چتر‌سین خلاص 
گردانید. و تو شنیده باشی که پر‌سرام در مجلسی برملا گفته بود که کرشن» و ارجن 
از پیشینیان هستند, و بزرگی ایشان از قدیم است, و نیز شنیده‌ای که درو ناچارج» 
و بپیکم در حضور جمیع راجه‌های نامدار گفته بودند که کرشن» و ارجن را هیچ 
کس نتواند کشت. و از هرچه با تو بگویم در همه چین ارجن از تو افزو نتر است. 
و همین ساعت آن هردو رابر ارابه‌سوار خواهی دید؛ و همان نوع که آن زاغ حقارت 
هنسان کرد؛ تو نیز حقارت ارجن» و کرشن میکنی!؛ اما دقتی که ایشان را برارابه 
سوار در کارزار خواهی دید آن زمان این سخنان را قراموش خواهی کرد. تو تا 
وقتی که آن مبارزان را ندیده‌ای خود را شیر می‌پنداری؛ وقتی که ارجن به‌تیر‌های 
بیشمار غرور از سرت بدر خواهد برد؛ آن زمان از خود تا ارجن فرق خواهی کرد. 
ارجن, و کرشن که بزرگترین مږدمانند» در ميان تمام دیوتبا. و دیتان, و مردمان 
مشوراند. و بزرگث داشتن تو خودرا از ایشان؛ بدان‌کرمك شب‌چراع(۰۷۵(ح-سعط) 
میماند که خود را از ماه» و آفتاب عالمتاب افزون داند _ والحق در ميان مردم تو 
مانند: كرمك شب‌چراغ هستی, و ایشان در میان آدمیان» چون شیر‌انند» و تو آدمی‌ای 
خودستای! دیگر خاموش باش!. 

سنجی میگوید: چون شل قصه هنس و زاغ را تمام کرد؛ و اين همه سخنان 
ناخوش آینده را با کرن بگفت؛ کرن در جواب» گفت: ای شل! من کر‌شن. و ارجن 
را بواقعی می‌شناسم؛ و قوت کرشن را مپدانم؛ و سلاح‌های افسون خواندءه ارجن را 
چنان که من میدانم» تو نمیدانی. من به‌آن دو بزرگترین سلحشوران بی‌ملاحظه 
کارزار خ اهم نمود؛ اما من دردل دردی دارم از آن‌که پرسرام» و براهمنی دیگر مرا 
دعای بد کرده‌اند؛ در وقتی که من در لباس براهمنان بجپت آموختن علم سلاح نزد 
پرس‌ام رفته بودم و آنجا اندر بجہت سودمندی ارجن با من بد کرد. و بدی او آن 
بود که وقتی که پرسرام به‌زانوی من مس‌نباده خواب کرده بود» اندر به‌شکل کرمکی 
موذی برآمد» و مرا بگزید و خون بسیار برآمد» و روان شد» و من از بیم استاد 
مطلقاً نجنبیدم» و چون پرسرام از خواب پیدار شد آن همه تبور و تحمل مرا 
مشاهده نمود. و گفت که تو براهمن نباشی؛ راست بگوی که کیستی؟ کرن میگوید 


۱- در متن اصلی: صویه‌ساچین (2۷252>10- ارجن) استعمال شده است. 
۲- دوبت‌بن (1۷2[12۷202): نام جنگلی و نیز نام دریاچه‌ای واقع در جنگل دویت‌بن. 


دفتر هشتم ۳۱ 


که من همان نوع که بودمی با وی بگفتم‌که من پسر بپلبانی‌ام. پر‌سر‌ام برمن نفرین 
کرد و گفت چون بیه‌دغلی در لباس براهمنان درآمدی و از من تعلیم سلاح گر فته‌ای در 
وقت کار یمنی در وقت مردن تو بکار نخواهد آمد؛ اما در جاهای دیکر کارگر خواهد 
بود؛ زیرا این سلاح که گرفته‌ای بی‌هماستی (2تاعد:۳2) است؛ جز در پیش‌براهمنان 
قرار نمیگیرد؛ و اکنون امروز در این چنین کارزار؛ خوشحالی‌بخش بہادران» و 
دلاوران» و تر‌سانندة پیدلان است. و این سلاح بشن است و در این کارزار اسر وز 
کشاکشی بسیار خواهد شد. و این بر‌هماست من بسیار کارآمدنی است. من بسیاری 
را از مردم به‌اين سلاح پاك خواهم ساخت» و به‌راه عدم خواهم فرستاد. و مانند 
کناره دریای محیط سرراه بر‌ارجن - با وجودی که صاحب شکوه و قدرت است و 
سلاح‌ها را کار فرموده» و کمند بلند هولناك دارد» و سپمناك دشمن است ‏ میگیرم, 
و او را به‌اين سلاح خواهم‌کشت. و با آن بزرگترین‌کمانداران‌که شبه تیر‌های خود را 
به‌جاهای نرم و نازك دوز سرمیدهد» و زورآور است؛ و سلاح‌های دیوتبا دارد؛ و 
رسیدن به‌او دشوار است» و شبه‌های ٹیر او حکم آب روان دارد؛ و راجه‌ها را در 
غرقاب فنا می‌اندازد؛ من بزور بازوی خود کارزار میتمایم» و او را خواهم کشت. 
و با کسی که امروز در این کارزار هیچ کس از مردم کماندار برابر او نیست» و 
دیوتمپا, و دیتان را در کارزار زبون میسازد؛ کارزار مرا با وی تماشا بکن. امروز 
ارجن صاحب غرور جنگجوی سلاح‌های دیوتپا گرفته برس من خواهد آمد. و من 
سلاح‌های او را به‌سلاحبپای خود بر‌طرف ساخته به‌تیر‌های جان شکار؛ او را برخاك 
هلاك خواهم انداخت. و آن ارجن را که مانند آفتاب بشعاع اوصاف خود هویدا 
است» به‌تیر‌های ابر مثال خود فرو خواهم پوشید؛ و او را که آتشی است شمعله زن 
همچنان که اپر بریختن قطره‌هاء آتش را فرو نشاند؛ من او را به‌تیر‌های خود فرو 
خواهم نشاند. و آن ارجن را که خشمگین گشته. هیچ کس تاب حمله او ندارد؛ و 
در رنگت طوفان باد که مردم را از بيخ بر‌می‌اندازد؛ و همچنان که کوه هماچل 
(مامء11۳2]), تاب طوفان باد آورد» من تاب او خواهم آورد. و آن ارجن که در علم 
راندن ارابه دانا است؛ و پرقوت در کارزار و هميشه دلاور است؛ من امروز در 
کارزار او را برخاك خواهم قلطانید. و آن ارجن که تنا تمام روی زمین‌را بتصرف 
درآورده. امروز با او کارزار خواهم نمود. و آن ارجن» در زمانی که کاندیوبن 
(2202۷2-۷2۰2:)_ را آتش درگرفته بود» و جمیع دیوتمپا را با همه خلق آنجا 
زیون سماخت» غیراز من کیست که از حیات خود دست شسته باشد» و با وی در 
کارزار یکشاید؟. و آن ارجن صاحب غرور که دستش همیشه به‌کار رسیده, و دانای 
فنون سلاح دیوتیا است؛ امروز به‌تیر‌های الماس‌کردار» سرش را از تن جدا خواهم 
ساخت!. 


کرن مثالب شل و قوم او را برمی‌شمارد! 


ای شل! امروز من به‌عزم آنکه کشته شوم و یا برآن دشمن خود ظفریابمء 


تیف میا بارت 


با وی کارزار خواهم نمود و من از مردانگی و دلاوری او ازمیان چسپتریان خوشحالم» 
و تو نادان از بپادری او با من چه شرح دهی!؟ تو با هیچ کس دوستی و مہر‌بانی 
نداری؛ و زبون مس‌شت» و بیدل» و بی‌تبوری. من تہور شمار را چون حقارت 
میکنی !؟ 

ای شل! من ترا مانند مردم بی‌شمار میتوانم کشت؛ اما این وقت را ملاحظه 
کرده, تحمل میکنم. و تو از بیدانشی و وبالاندوزی خود سخنان خوش‌آمد ارجن 
را با من میگویی» و حقارت من مینمایی!. من مردی راست‌کارم» و تو بدخواه دوست 
و به‌هفت قدم همراهی نمودن؛ مردم با یکدیگر دوست میشوند. و مرا از این نوع 
دوستی با تو به‌هم رسیده است. وقت هولناك است که درجودهن به‌کارزار میاید؛ 
و من از این جېت از تو تحمل میکنم؛ و چون میخواهم که مدعای او حاصل شود؛ 
سخنی که دارم در ممرکه بحضور او خواهم برد که دوست خوشحال میشود. و 
مپربانی مینماید و قبول میکند. و آنچه من در باب خود میگویم» همه در من است؛ 
و درجودهن نیز میداند. و دشمن کسی است که چون سخن نیکو بگویند» او منع کند 
و صفت‌هایی که در کسی باشد آنرا نفی نماید و بگوید که این صفت‌های تو زبون 
است؛ و همه بدی بسگالد. و ترا نسبت به‌من همین حال است. من بجبت نیکخواهی 
درجودهن و خواهش نیکنامی خود. و رضاجویی آفریدگار؛ امروز با ارجن» و 
کرشن از راه تدبیر کارزار خواهم نمودء تو تماشا میکن. و من به‌زور سلاح‌های 
برهماء و دیوتبا و مردمانی که بمن سلاح داده‌اند» خود را با ارجن خواهم رسانید 
مانند فیل مست که خود را یه‌فیل مست رساند. و سلاح بر‌هما را که باطل ساختن 
آن در تصور کسی نمی‌آید؛ بجپت ظفر خود برارجن خواهم انداخت؛ و امروز 
بیمان سلاح ارجن را خواهم کشت - اگ پای ارابه من بجای بد واقع نشود -. ای 
شل! اگر جم دند (42ه۲2) در دست» و برن (2منتد۷) کمند برکف» و کبیر (1۵۷6۵) 
گرز» و اندر بجر (۷۵(7)» و غیرایشان سلاح در دست گرفته برس من بیایند؛ 
مرا هیچ ترس نباشد؛ از این جت مرا نه از کرشن بیم است. و نه از ارجن. امروز 
مرا با این دو کس در میدان کارزار واقع خواهد شد. 

ای شل! من وقتی به‌جبت ورزش» تیراندازی مینمودم؛ در اثنای آن از روی 
غفلت تیر من بر گوسالة براهمنی رسید» و او را کشت؛ و آن بر‌همن مرا نفرین کرد 
که چون تو بچه گاو مرا که شیر آن به‌هوم (۲10702) به‌کار میبردم کشته‌ای؛ امیدو ارم 
که در حین کارزار پایه ارابه‌ات درگوی بیفتد. و من از براهمنان میترسم چرا که 
صاحب آنپا ماه (50۳2) است و مردم را راحت و محنت از دعا و نفرین آنبا 
میر‌سد. و من بدین‌جپت از نفرین آن براهمن در و همم - هرچند که من بجپت رضاب 
جویی آن براهمن ششصد گاو. و هفتصد فیل و ماده فیل. و ششصد غلام و کنیز» 
و چپارده هزار اسب نقره رنگث» و حویلی پراز اشیاء و اسباب نفیس, و آنچه از نقد 
در ملك من بود همه را از روی تعظیم بهاو میدادم؛ و قبول نکرد؛ و چندان که بجپت 
خوشنودی اوملایمت کردم, او راضی نشد و گنت که آنچه من‌گفتم از آن بر نمیگردم» 


دفتر هشتم ور 


و اگر من اکنون از تو چیزی قبول کنم وبال اندوخته باشم» و اولاد من بمیرد؛ 
پس بجپت محافظت دهرم از سخن خود بر نمیگردم» و آنچه ترا بایستی کرد در دفع 
این وبال بجای آوردی» و تقصیر نکردی» اکنون مرا از روش براهمنان بیرون مہں 
که سخن مرا هیچ کس نمیتواند رد کرد؛ و آنچه من گفته‌ام بی‌علاج با تو میر‌سد. 
ای شل! با وجودی که تو سخنان ناخوش نسبت بمن گفتی من نیز آنچه حقیقت حال 
بود بجپت نسبت یگانگی که مرا با تو دست داده است» بگفتم» و من میدانم که تو 
در مقام اهانت و حقارت من هستی, اما خاموش باش!. 

سنجی میگوید که کرن» شل را از سخن بازداشت و با وی گفت که تو حکایتی 
با من پطریق تمثیل بگفتی؛ اما من از این قسم سخن‌ها در میدان کارزار نمی‌ترسم, 
و مرا به‌سخن نمیتوان ترسانید ‏ اگر اندر با جمیع دیوتمپا با من به‌کارزار درافتد, 
مرا هیچ بیم نباشد - ارجن با کر‌شن چه مرتبه داشته باشد که از وی ملاحظه نمایم؟! 
من آن نیستم که به‌سخنان ترس‌آمین ازجا بروم» آن مردم دیگر‌ند که به‌سخن 
میتر‌سند» و ازجا درمی‌آیند. زور مردم زبون تا همین‌جا است که تو با من این چنین 
سخنان گفتی. ای کم‌عقل بی‌دانش! تو هنر‌های مرا تمیدانی و بسیار میگویی!؛ کرن 
برای ترسیدن» بوجود نیامده است؛ بلکه بجپت دلاوری و نیکنامی پیدا شده» و 
اینکه تو زنده‌ای به‌سه واسطه: یکی آنکه با من دوست و مصاحب شده‌ای. دویم 
آنکه دل من رحیم است؛ و سوم آنکه ملاحظه کار درجودهن میکنم. این کار درجودهن 
کاری عظیم است» و یار آن برگردن من. اگ این کار در میان نمی‌بود تو يكلمجه 
از پیش من جان نمی‌بردی و سبب دیگر آنکه من وعده کرده بودم که تو هرچه 
بگویی من تحمل یکنم» و از تو بردارم» مرا محافظت عد خود باید کرد. و دیگر 
آنکه اگر هزار شل باشد» من همه را در کارزار بکشم؛ اما چون مرا با تو دوستی 
پیدا شده است رعایت آن حال کرده. ترا نمی‌کشم. 

شل گفت که ای کرن! تو دست از جان شسته‌ای» هرچه میخواهی میگویی؛ من 
آنم که هزار کرن را در کارزار زبون سازم!. 

سنجی با دهرتراشت گفت: اگر چه شل سخنان نامناسب نسبت به‌کرن میگفت؛ 
اما کرن دربرابی آن درشت گفتن آغاز کرد» و گفت ای شل در مجلس ده تر اشت 
برهمنان از هرجا سخن میکردند و در آن میان براهمتی نیز در باب مردم ولایت 
پاهيك (۷262). و مدر (۱)62072 سخنی اهانت‌آمیز گفته است» تو دل‌خودرا متوجه 
ساخته از من بشنو: گفت از کوه برف (111۳2۷720)» این جانب - و از دریای اتك تا 
دریای ستلج که از کنگی و سرمستی» و کر کمپیت خارج‌اند۲» این و لایت‌ها همه ناپاك 

۱ در بعضی از متون این نام: مدرك (Madraka)‏ ضبط گردیده است. مدر :(Madra)‏ 
تام ولایت و نام قومی در شمال غربی هندوستان که پایتختش: سکل (52168[2) و قلمرو ولایت 
مذ کور از رودخانة بیاس تا رود چناب گسترده بود و بنابرروایت دیگی تا رود جیلم. مادری 
زن پاندو از مردم مدر بود. 

۲- ترجمه متن اصلی برین‌تقریب است: از هیماوت» و حوز؛ رودخانة گنگ و صرسوقی 
و جمونا (۳۳1۳۳۹) و کرو کشتره» و سند (لا9۳4) و پنچ رود فرعی آنہا (جاری در پنجاب). 


Pee‏ مہا ارت 


و از نیکوکاری بیرون و عیب ناك‌اند ‏ در این ولایت‌ها نباید رفت که منع کرده‌اند. 
و نیز میگفت که در آن ولایت گو بردهن (Govardhana)‏ ۱ نام درخت بر واقع شده و در 
پیش دریا برای نشستن راجه آنجا صفه بسته‌اند و من وقتی در ایام طفلی چندگاه 
بجپت کار ضروری آنجا می‌بودم و روش سلوك مردم آنجا را بتمام دریافتم؛ و در آن 
ولایت شبری است ساکل (لهله5) نام و دریایی دارد آپگا (2ع(۸) نامء و مردم 
آنجا را جارتکا (9عذا:ت2() میکویند. روش سلوك و معیشت آنا بسیار بد است. از 
آنجمله بوزه و عرق و گوشت گاو را با شیر میخورند. و بلقان و شراب انگور 
میخور ند. ودیگر ازخصلت‌هایی که دارند همه باز نان بی‌هنه شده سرود میگویند» ورقص 
می‌کنند و بسہمان حال پیرون شب و خانه‌ها به‌سر خود می‌آیند» و صندل پر بدن‌ها 
میمالند و گل در برانداخته نقش میگویند - به‌آهنگی مانند آواز خروشتر. و زنان 
آنپا در حضور مردم بی‌پرده صحبت و جماع میدهند» و بسرخوداند و در همان 
حالت که این کار میکنند» و مست‌اند؛ با یکدیگر میگویند ای شوهر مرده!» و ای 
برادر مرده!» و امثال این سخنان و مپملات دیگر بسیار میگویند؛ وقتی شخصی در 
کر کپیت زن خود را که در آن ولایت داشت یاد میکرد» و میگنت که زن صاحب‌حسن. 
و سفید‌پوست من که کملہای باريك مییوشد؛ مرا که در کر کپیت افتاده‌ام» یاد کر ده 
بخواب میرفته باشدا من هم این همه دریاها را که در ميان است عبور نموده خود 
را به‌اين نوع زنان خواهم رسانید. پس در تعریف آن زنان سخن آغاز کرد: زنانی 
که رخسارهای آنپا سرخ مایل به‌زردی است» و سفیدپوستند و به‌سرمه چشم‌سیاه 
میکنند؛ و خالی در ميان دو ابرو می نند و پوشش آنا از کمل‌ها و چرم‌ها است؛ 
و رقص میکنند» و درنظر خوش می‌آیند کی باشد که در آن دیار رسیده باشم و با 
خر‌وشتر در حالت مستی سوار شده با آن زنان سیر کنم و درجنگل‌های سمی (نصد8)» 
و پیلو (Pilu)‏ و کریر (Karira)‏ راه‌های نیکو و اقع شده است و نان و بلقان و دوغ 
خورده میشود؛ کی باشد که آینده‌ها را تاراج نموده از آن راه بگذرم؟!. 

براهمن میگوید کیست در این نوع دیاری که مردم این حال داشته باشند. و 
دل‌های آنا به بدی‌ها و بدسگالی‌ها آلوده است تا دو گمپری تواند آنجا بود؟! 

کرن با شل میگوید که آن برهمن احوال ولایت مدر» و باهيك را که تو صاحب 
خراج ششم حصه از لواب» و وبال آن ولایتی این چنین بیان کرد و باز گفت که 
نز ديك شسہں ساکل در شب بیست‌و هفتم ماه که تحت‌الشهاع میشود ماده راچپسی 
می‌آید» و مردم نقاره‌هاء و دهل‌هاء و نفیر‌ها و غیرآنہا را از مزامیر به‌نواختن 
درمی‌آورند» و آن شخص که زن خود را یاد میکرد میگفت کی بود که من نیز با آن 


۱- گووردهن (2عقط00۳25)): نام درخت مقدس انجیر هندی در ولایت باهیکا 
(ه۷26) و نین نام کوهی واقع در ورینداون (۷۳1۳42720) واقع در نزديك متبورا (زادگاه 
کرشن) که کرشن بنابرداستانبا مردم آن حدود را بعبادت کوه مذ‌کور خواند و میان کرشن 
و اندر جنگی رخ داد و اندر خواست با طوفان باران آن مردم را هلاك سازد ولی کرشن مانع شد 
(یبینید صفحه ۳۰ مقدمه بیگودکیتا)را - چاپ‌تبران - سال ۱۳۵۸ تصحبح و تحقیق‌جلالی‌نائینی. 


دفتر هشتم ۳۵ 


مردم در آن وقت که بچپت آمدن ماده راچپس نقاره‌ها و دیگی سازها مینواز ند 
همراه شده نقش یگویم و موافقت آنا نمایم. و باز در تمریف زنان آن دیار آغاز 
سخن کرد, و گفت که آن زنان گوشت گاو را باعرق میخور ند. و سفید‌پوست‌اند و به 
زیورها آراسته‌اند» و پیاز را با گوشت بز و ميش میخورند» و در نقش میگویند 
کسی که‌گوشت خوك و مرغ وگاو و خر و شتر و کوسفند نخورد» وای برزندگانی او!. 

کرن با شل میگوید که ای شل! جایی که طفلان و پیران این حال داشته باشند. 
آنجا دهرم و تیکوکاری کجا است؟. و نیز حکایتی دیکر که آن براهمن در مجلس 
دهرتی‌اشت گفت بشنو: براهمن گفت: در دیاری که این پنج دریا: ستلج» و بیپاس 
(هعدع۷)» و راوی و چناپ و بہت و ششم آب اتك است۱ و جنګل‌های پیلو (Pilu)‏ 
است» دهرم اصلا آنجا نیست؛ و آنجا اصلا نمی‌باید رفت. و مردم آنجا تابوجود 
آمده‌اند؛ روش دین و آیین رسمی خود را بجای نیاورده‌اند؛ و جگت را نمیدانند» و 
آنچه آنا میدهند به‌براهمنان و ارواح پدران آنا آترا قبول نمی‌کنند. این قسم 
سخنان را آن‌براهمن درمجلس ده‌تر اشت‌گفت. و باز گفت‌که مردم آنجا در ظرفہای 
چوبین» و گلین که به‌بلقان آلوده‌اند» و سکان به‌زبان لیسیده‌اند. طعام میخور ند و 
گوشت. و شیر میش؛ و شتر» و خر و روغن؛ و دوغ آنپا میخورند. و فرزندان 
آنہا از هرجا بہم میرسند» و بیدانشی آنا تا به‌آنجا است که همه غله‌ها و شیر 
همه جانوران را میخور ند! 

القصه کسی که دانا است با این نوع مردم صحبت نمیدارد و با آنا آشنا 
نمیشود. ای شل! دیگر آنچه آن بن‌همن در مجلس ده تر‌اشت گفت.» بشتو: 

براهمن گفت که مردم ولایت مدر» شیر حیوانی که دو پستان داره میخور ند. 
و در میان گوسفندان و میشان بخواب میروند» و در حمام غسل میکنند. این مردم 
چگونه به یپشت خواهند رفت!؟ 

و این پنج دریا از کوه برآمده به‌ولایتی که روان گشته‌اند؛ در آن ولایت 
دهرم نیست» آنجا يك روز نمیتوان بود. و نزديك یه‌آب بیپاسا (دعهم:۷)» پشاج 
(522ز]) پیدا شده بودند نام آتمپا بيرك (۲)۷1:۵52 بوده و این مردم باهيك که از 
دهم بیرون‌اند از اولاد آنپااند و پیدا کرده بر‌هما نیستند. و این مردم زبون 
صس‌شت دهرم و نیکوکاری را از کجا بدانند؟! و گفت که در این ولایت‌ها نباید 
رفت: در کاشفی (kaدءةءه))»‏ و مہيشك (هkدءiط3).‏ و باليك. و کلنگت. و کرل 
(ء۴)» و کر کوتك (دعلفاهتع). و بيرك (۷:2۲2) مردم این هر‌شش ولایت 
بدراه‌اند. و این سخن را ماده راچىېسى (Raksai)‏ به کسی که په‌تیرت» میرفت» گفته 
بود که زنپار در این ولایت‌ها نروی. و آن راچہسی زن» هرجا میخواست که 


۱- در متن اصلی نامپای اصلی پنج رود را به‌این ترتیب آورده است: ستدرو „(Satadru)‏ 
و ویپاس (۷10252), و ایراوقی «([ravati)‏ و چندربپکک (20۳282ت4صهب), و ویتاس (عکماذ ۷) 
و ششم آنپا سندهه (اح04) است. 

۲ ج ول: به‌دهيك. 


۳۴۶ مپایپارت 


شب کند» زیاده از يك شب آنجا نمی‌بود و در کمر او زنگوله‌ها از هاون‌های چو بین 
می‌بود. الحاصل که این بدولایت‌هایی است و مردم آنا از نیکو کاری بیرون‌اند. و 
براهمنان آنجا بدس‌شتند» و آنجا بید» و احکام پید رایچ نیست؛ و جگت کنانیدن 
نیست. و آنچه از طعام و غیره برای ثواب میدهند» آنرا دیوتپا قبول نمیکنند. و 
این چند ولایت است که مردم آنچا بسیار بداند» از آن جمله است: آنپا که در 
کوهستان میباشند» و ولایت پرستہل «(Prasthala)‏ و مدر» و قندهار, و مرات 
(۸) و ملك کہس («عفطک), و بسات (۷2520)» و سندهه (uطلما5)؛‏ و سو بیں 
.(Sauvira)‏ 

باز کرن با شل میگوید که يك سخن دیگر میگویم؛ بگوش هوش بشنو: وقتی 
که براهمنی از جایی بخانه ما آمد» و روش سلوك وآیین ما را مشاهده نمود خوشحال 
شد» و گفت که من برقلۀ کوه برف (1172۷20]) چندگاه تنمپا بەس برده‌ام» و ولایت 
بسیار که هی‌کدام رسم و آیین دیگر دار ند دیده‌ام؛ همه نیکو کاری را بموجب احکام 
بید (۷۵2) میگویند. وقتی من به‌و لایتی که در آنجا دهرم (2تهطن1) نیست (یعنی: 
پنجاب» و مدر) رفتم» و چون آنجا رسیدم این سخن شنیدم که براهمن» چمپتری؛ و 
چپتری» بیش» و بیش» شودر؛ و او رفته» حجام میشود. و چون حجام شد باز براهمن 
میشود! و در همان ولایت غلام» میگردد. و آدمی که در خانه براهمن پید! شده. 
هرچه میخواهد میشود. الحاصل من بسیار روی زمین را سیر کرده‌ام» و مردمان 
هرجا را بردین و آیین خود ثابت‌قدم دیدم؛ اما مردم مدرء و قندهار و باهليك, که 
بسیار نادان سرشت‌اند؛ در آیین و سلوك دین» هیچ فرق نمی‌کنند و این به‌آئین آن» 
و آن به‌دین اين سلوك مینمایند. 

ای شل! سخنی دیگر میگویم که دیگری در عیب شماری مردمانی که از دهرم 
پیر ون‌اند گفته است؛ بشنو: 

چند کس از مردم پنجاپ» و مدر دختری را از عرات (عااهت۲)۸ به‌دزدی از 
خانه پدرش پرآوردند» و با او صحبت داشتند. و آن دختر این‌ها را نفرین کرد 
وکفت: زنان خانواده شما همه زناکار» ومیانجی زناکاران باد! و به‌جزای این عمل 
زشت که مرا از خانه پدر پدرآورده‌اید؛ هر گز خلا صی شما از وبال مباد! و ارث‌خوار 
شما خواهرزاده‌های شما باد! نه فرزندان شما؛ و نیز او گفته بود که مردم ولایت 


۱ منظور این است که هريك از طبقات چبارکانة هندو از نظام هندویی خازج میشود 
و به کارهایی میپردازد. که در مذهب هندو مخل پهآداب و رسوم و سنن میباشد مثلا کاری 
را که براهمن باید بکند» چبتری میکند و کاری را که چبتری باید انجام دهد بیش به‌آن 
میپر دازد» و کاری را که بیش باید صورت بدهد شودر به‌آن دست میزند و یا براهمن سلماتی 
یا حجامی مینماید و پیش را پیش میگیرد که با نظام‌طبقاتی منافات دارد. و عدم رعایت نظام‌طبةاتی 
عیب و نقص بز ر کث محسوب می‌شده است؛ کمااینکه هنوز در دهات و قصبات هند و حتی برخی 
از شبرها رعایت نظام طبقاتی اخلاقاً الزامی است. عبارت ترجمۀ فارسی درین دو صفحه مغشوش 
و مشوش است. 

۲ ل: عراق. 


دفر هشتم ۳۷ 


کر کپیت» و پانچال» و مردم سالو (۱)52[۷2ء و مچه (2داد10)» و اوده۲. و بنارس» و 
کلنگث, و مگده (0222002)» و چندیری (تذ۵ع2)) پختیار و نیکوکارند۳ و هميشه 
بر همان پیرو دهرم و آیینی که دائم بوده است:؛ هستند. و در تمام این ولایت‌ها مردم 
نیکو کار هستند - فیراز مردمی که در پنجاب و ولایت مدراند. 

ای شل! این سخنان دهرم را شنیده‌ای. مانند بی‌دانشان خاموش باش که تو 
تگاهیان و راچه آن ولایتی» و ششم حصه لواب» و وبال ایشان را تو میگیری و اگر 
نگاهبانی آنبا نمیکنی تمام وبال‌ها به‌تو میرسد و به‌تو باز میگردد؛ زیرا که راجه 
نکامبانی خلق میکند؛ از ثواب ممل آنہا ببره تمام می‌یابد» و چون تو نگاهبانی 
آنبا نمی‌کنی و از افعال زشت آنبا را باز نمیتوانی داشت؛ غیراز وبال حاصلی 
نداری. وقتی که برهما ستایش ولایت‌های دیگر که مراکن نیکوکاری‌اند میکرده نظر 
به‌جانب پنجاب‌کرد» و لهنت نمود؛ ولایتی را که مردمان آنجا پیر‌شو ند؛ و سلرك‌دین و 
آیین خود را ندانند» و درست‌چگت (2عںرهاز) = دودارسد(520) که همه نیکو کاری است 
مرتکب اعمال زشت شده باشند؛ و برهما آنا را نفرین و حقارت کرده باشد. تو در 
باب آنا چه سخن‌داری وقتی که همه طاینه‌های برهمن» و چپپتری» و غیرآن در 
نیکوکاری بودند مردم آن زمان آن ولایت زبون‌سرشت و وبال‌اندوز بردند» و هیچ 
کس روش ایشان را خوش نکرد. 

ای شل! یك سخن دیگر میگویم: بشنو, کلماکچرن (ذتطم‌مهع‌صله)۴ نام‌راجه‌ای 
بود که راچپس شده بوده او در وقتی که در تالاپی ضرق میشد» گفت که وبال 
چپتری آن است که اوقات به‌گدایی بگذراند؛ و وبال براهمن در آن که بموجب 
احکام دين خود سلوك ننماید؛ و وبال تمام روی زمین» ولایت پنجاب ( = عنطد۷) 
است» و و بال تمام زنان» زنان ولایت مدر (۷۵0:2). اتفاقا يك راجه او را از آن 
فرقاب برآورد» و چیزی پر‌سید اکنون آنچه او کفته است بشتو: 

کلماکچرن. گفت که وبال مردم عالم آن جماعت‌اند که طریق نیکوکاری نمی 
سپر ند. و آنپا را ملچ (ک»6ع۱) گویند؛ و وبال ملچان سار بانان‌اند» و ازساربانان 
زبون و بدسر‌شت‌تر» خواجه‌س‌ایان‌اند» و از آنمپا کمتر» براهمنی است که پرو هت۵ 
راجه‌ای شود. و کسی که پرو هتان را جك بکناند و از آنہا چیزی بگیرده از پروهتان 
یدتر است» و مردم مدر از آن کس هم بدترند. کرن با شل میگوید کسی که از 


۱ سالو (52112): نام ولایتی در مغرب هند که آنرا: راجستان اکنون میخوانند. 

۲- اودد(() = اجودهیا(2۵۵(2) پایتخت داستانی ایکشوا کو(ها155۳2) بنیانگزار 
خانوادة ماه و همچنین بایتخت رام. این شہر یکی از مراکز هفتگانة مقدس هندوان میباشد. 

۳ در متن اصلی نام‌های قدیمی بدین‌ترتیب مذ کور است: کودوان با پانچال‌هاه و مردم 
صالو» و متسیه, و نیمیشه (8داصادل), و کوسل (هلددمخ), و کسپوندرا (Kasapaundra)‏ و 
کلینگ» و مگدهه» و چدی () نیک وکار و بختيارند. 

۴ کلمانگری (اعطعدهععصلفط) پا کلماشیاد (2520202صلقع): نام راجه داصتانی از 
سلسله ایکشواکو. 


۵ پروهت: روحانی» وکیل» مشاور. 


۳۳۸ ما بپارت 


مردم مدر هم بدت است تویی که در این کارزار یجانب ما آمده‌ای» و جانب ما را 
فر و گذاشته حرف از طرف پاندوان میز نی!. ای شل! این سخن را که کلماکچرن گفته 
است از جمپت راستی» افسونی است برای خلاصی کسی که راچمپس او را گرفته 
باشد» و برای به‌شدن کسی که مار او را گزیده باشد (یعنی: در بدسرشتی مردم 
ولایت مدر هیچ سخن نیست). و این سخن کلماکچرن دلیلی است براین مدعا و مردم 
ولایت پانچال بروش و آیین براهمنان که عبارت از عبادت مقرری آنا است» عمل 
مي‌کنند. و مردم ولایت کر کپیت (۱)1:6072 نیکوکاری که اشارت از سخاوت و 
سہر پانی است؛ میکنند» و مردم ولایت مچه «(Matsya)‏ در راستی مختار ند» و مردم 
ولایت شورسین (2ععه:5) به‌جك کردن بیشتی مایل‌اند. و مردم ولایت پورپ خود 
همه غلامانند. و مردم ولایت دکپن در وادی دهرم مانند طایفه شودراند. و مردم 
پنجاب» و مدر» دزدانند. و م‌دم‌ولایت سور تپه‌روش سلوك‌را ازدست‌داده‌اند؛ پراهمن 
به‌کار چپتری» و چپتری به‌کار براهمن» و غیرآن میپرداز ند۳. 

ای شل! کسانی‌که قدر نیکی ندانند و به‌مال دیگران طمع‌کنند» وش اب‌بخور ند, 

و با زن استاد خیال بد کنند» و دشنام و فحش از زبان برآرند» و گاو بکشند» و 
شب از خانه برآمده» کارهای بد کنند» و جامه‌های دیگران پیو شند؛ از بدکاری آنپا 
چه توان گفت!؟ و این احوال مردمی از نواحی دریای ستلج است تا عرات (هاادعش) 
که لعنت به‌روش ایشان باد. 
و مردم ولایت کر کیت و پانچال و نیمکپار (درمهععنندل( = مکنندآ() دهرم یعنی 
آیین سلوك و روش دین را میدانند؛ و مردم جانب‌اتر (هکهدتا)۲ و مردم انگت(دوجه) 
و ولایت مگدهه (2۵202)» همه دهرم را بجا ميآرند و بزرگان خود را خدمت و 
تعظیم میکنند. و دیگر بدان که آتش, و دیگر دیوتبا نگاهباتی ولایت پورب میکنند. 
و نگاهبانی ولایت دکپن ( = جنوب) جم (۷2۳2) میکند. و برن (دعنمد۷) با دیتان 
(کدواند() نگاهبانی ولایت مغرب رویه میکنند. و باه (5072) با براهمنان محانظت 
ولایت طرف اتر(2:2:(]) میکنند. و همین نوع طایفه پشاچان(عه»ههذ)» و راچمسان 
(عدعدعلم؟) نگاهبانی کوه برف (11۳2۷20]) مینمایند. و طایثة: گجکان (ععطدرطده) 
محافظت که سکندمدن (دمدلعصعط02:1) میکنند. و نگاهبانی جمیع خلایق بشن 
(دامء۷1) که هميشه زنده است» میکند. 

و مردم ولایت مگدهه (۷۵220۳2) آن‌قدر با فیم‌اند که به‌اشاره و ایماء په 
صخن میرسند. و مردم اوده بنظر کردن می‌فبمند. و مردم ولایت کرکمبیت و پانچال 
چون نصف سخن گفته شود تمام آنا فرامیگیرند. و میدم سالو (521*2) چون تمام 
سخن مذ‌کور شود درمی‌یابند. و مردم کوهستان در رنگك گوئی سخن قپمانیدن آنا 


۱- در برخی از متون کوروان (۳2072۷25) ضبط است. 

۲- ترجمة متن اصلی برین تقریب است: «مردم ولایات شمالی از روش طبقةٌ شودر پیروی 
میکنند؛ و سکن ولایت جنوبی زبون و پست‌اند» و باهيك‌ها دزدند» و اهالی سوراشتر 
(2تاکةتلا53) بدسرشت (حرام‌زاده) میباشند. ۳ اوتر (8ع12ا7): مردم شمالی (هندوستان). 


دفتر هشتم ۳۳۹ 


مشکل است!. و مردم يون (۷2۲272)» [و سور (عهعد6) ]۲ و ملچان بموجپ قراردادی 
که داده باشنه بپمان رموز به‌مدعا پی‌برند. و مردمان دیگی ولایت‌ها را هسرچه 
بگویند, بقمند و مردم مائی یعنی آنا که در این پنج آبند؛ و مردم مدر را هیچ 
کس نمیتواند فمپمانید. 

ای شل تو از جمله این مردمانی» خاموش باش! و خیال جواب گفتن مکن که 
در تمام روی زمین چرك جمیع ولایت‌ها همین ولایت مدر است؛ و چرك زنان عالم 
زنان مدراند؛ - چه مردم آنجا شراب میخورند؛ و با زنان استاه خیال بد میکنند؛ 
و اسقاط حمل مینمایند؛ و اموال مردم به‌تعدی میگیر‌ند» کسانی را که این احوال 
آیین و روش سلوك شده باشد» دیگی کدام بدکاری است که به‌آنبا نسبت توان کرد؟ 
لعنت براین نوع مردمان‌که مردم این پنج‌دریا و مردم عرات(۸:۲۵۱۵) ۲اند؛ واین‌سخنان 
یدان و خاموش باش و با من بدی‌مسگال که مبادا اول ترا بکشم و بعداز آن کار 
کرشن و ارجن را بسازم!. 

شل گفت: ای کرن! من آیین و روش ولایتی را که صاحب آنپا هستم» بگویم» 
یشنو: تو صاحب انگش‌دیش (2ععسدع(۸)ای و آیین آنما این که هر کس بیمار شد. 
او را از خانه بیردن میکنند؛ زن و فرزندان خود را میقروشند. ای کرن! بمپیکم پتامه 
در وقت شمردن بپادران ارابه‌سوار» عیب‌هایی را که به‌تو نسبت کرده بود پیاد 
آر۴ و این خشم را بگذار. براهمن» و چبتری» و بیش, و شودرء, و زنان نیکوس‌شت 
همه‌جا مستند, و همه‌جا مردم با یکدیگر مطایبه» و هزل میکنند» و تا به‌دشنام هم 
میر‌سانند» و صحبت داشتن با زنان در همه‌جا است؛ و آدمی و رعیت و دیکران 
بتز پین و تعنت خودنازان میباشند؛ و راجه همه‌چا هستند؛ نیکان را مرحمت و بدان 
را تنبیه مینمایند. و این که تو عیب این پنج دریا میکنی» دریاها کسی را به‌بدی 
نمیف‌مایند و از نیکی باز نمیدارند. طبیعت هر کس به‌چیزی‌که معتاد شد به‌همان نوع 
بر‌می‌آید. دیوتببا از عادت خود نمیتوانند گذشت تا به‌دیگی‌ان چه رسد! 

سنجی میگوید که چون گنتگری کرن باینجا کشید, درجودهن پیش آمد» و 
قاعدة حاجبی و بزرگی شل را رعایت نمود» و منع ملائم حال او نمود و با کرن 
مصاحبانه و پارانه پیش آمد و او را نیز منع کرد و ایشان هردو هیچ جواب نداشتند 
و دم نزدند. کرن تبسم نمود و با شل گنت که من از روی دوستی حرفی چند در 


۱- ترجمه متن اصلی برین تقریب است: دو مردم ولایت مگدهه چنان با فیم‌اند که به 
اشازه و ایماء سخن دا درمی‌یابند» و مردم کوشل (50521) با دیدن می‌فمند. و کودو 
(دلاناگ)‌ها, و پانچال‌ها چون نیمی از سخن را بشنیدند» تمام آفرا درك میکنند. و مردم سالوه 
چون تمام سخن مذ‌کور شد» در می‌یابند. و کوه‌نشینان به‌اشکال فبم سخن میکنند. 

۲- و مردمان ۷3۷2725 ارونی 120آ؛ یونانی 6562), واقف برهمه چیزاند؛ و 
مردمان سور به‌ویرژه همین گونه‌اند (یعنی روشنفکر و آگاه‌اند). 

۳ ل در همه‌حا: عراق. 

۴ ترجمه متن اصلی برین تقریب اصت: بہیشم هنگامی که مثالب و عیوب رتبه‌ها 
«(Rathas)‏ و |تىرتہەھا (Atirathas)‏ را برمی‌شنمرد» بیاد بيار که دربارة تو چه گفته است!؟» 


سس سس را مابیارت 


ميان آورده بودم » اکنون روان‌شوا. شل ارابه کرن را براند. 

سنجی با دمر‌تراشت گفت که بعداز آن کرن به‌آواز ارابهء و نعره شیرانه 
بپادران» و نقاره‌نوازان روی زمین را درلرزه درآورده و پرسر لشکن پاندوان که 
دهرشت‌دمن را سردار ساخته بودند و به‌نوعی ترتیب داده بودند که تاب هر‌گو نه 
غنيم تواند آورد» رفت؛ و دربرابن آنا لشکری گران را آنچنان که باید مقابل 
ساخت» و لشکر پاندوان را مانند اندر که دیتان را بز ند در شلاق گرفت» وچد هشسص 
را زیون ساخت» و بدست چپ گذاشت و برفت. 

ده‌تر اشت» از سنجی پرسید که پاندوان که دهرشت‌دمن را به‌سرداری 
برداشته بودند» مثل بپیم بمپادری نگاهبانی آنا میکرد و همه آنا پپادر و کماندار 
بودند؛ کرن چگونه با آنپا مقابله نمود و از لشکر ما چه کسان بر نغار» و جر‌نفار 
او شدند و چه کسان بجپت محانظت و كمك چرنفار و پر نمار ۲ در چپ و راست 
آنمپا بایستادند» و پاندوان به‌چه نوع دریرایر او بایستادند؟ و جنک سپیب چگو نه 
واقع شد؟ و ارجن کجا بود که کرن بیس جدهشتر تاخت؟ چه اگ ارجن آنجا می‌بود 
کرایارای آمدن برس جد‌هشتر بود؟ زیرا که ارجن درحینی که گاندیو را آتش 
در گرفته بود» برهمه خلائق ظفریافته بود و غیراز کرن کیست که طمم از حیات 
بریده با ارجن کارزار نمایدا؟. 

ممنجی گفت که ترتیب خود را واگذاشته رفتن ارجن یجایی؛ و جدهشتر را 
گذاشتن و جنك کردن ارجن را به‌تفصیل از من بشنو: 

کرن» و پسرانت ترتیب لشکر خود را به‌این نوع دادند که کر‌پاچارج و مردم 
ولایت مکدمه که به‌چالاکی ممتاز بودند و کرت‌پرما دست راست شدند» و باز بدست 
راست این مردم شکن و پسرش الوك (2تاناانا) با لشکر مردم قندهار» و کوهستان 
دررنگث ماخ در بسیاری» و مانند پشاچ‌ها در مہابت جاگ‌فتند». و سن‌سیتکان 
(52752212125) با بیست‌وچبار هزار ارایه‌سوار که در کارزار بر‌گشتن از آیین آنا 
نیست» با فرز ندان تو به‌جانب چپ صف‌ها بستند و باز بدست چپ آنا مردم ولایت 
کامپوج (2ز1107۷0), و شك (ملد5) و مردم یبن (۷2۷22۵) با لشکری گران از ازرایه 
صوار و پیاده‌ها یحکم کرن ایستادند؛ و کرشن و ارجن را به‌کارزار می‌طلبیدند؛ و 
کرن خود سلاح ما پو شیده با فرزندانت لشکرت را نگاهبانی‌کنان در پیش لشکر 
میانه جای بایستاد» و دوشاسن فیل‌سوار با لشکر خود در عقب آمد» و مستمد کارزار 
شد» و عقب‌تر» از وی درجودهن با برادران و با مردم ولایت مدر و کیکی 
(16212(2) مانند اندر که با دیتان جنگث نماید درنظر‌ها نمود. و اشرتپامان» و دیگں 
بمپادر ان کوروان» و فیلانی که همه مردمان دلاور برآئمپا سوار ميشدند مانند اپر‌های 
پار ان مستی‌چکان پجانب معر که روان گشتند» و عقب درجودهن رسیده آمدند؛ و 
بجپت نگاهبانی این فیلان پیاده‌ها هزاران هزار بانواع شمشیرها بطرری که از 


۱- یعنی حالا ارابه را بران و پیش دو. 
۲- جرنفار: میسرة لشکر؛ جناح چپ لشکر. برنغار: میمنا لشکر؛ جناح راست شکر. 


دفتر هشتم ۴۵ 


کارزار بر‌گشتن را خیال نکرده بودند در رسیدند. و پیوه (۷(۷2) لشکر کوروان 
از اسب‌سواران و ارابه‌سواران مانند فوج دیوتپاء و دیتان از این ترتیب لشکر که 
کرن در سرداری خود نموده ممیابتی عظیم در نظر دشمنان پیدا آمد. و پپادران کار 
طلب از اسب و فیل و ارابه‌سوار از چپ و راست لشکر کوروان مانتد ایسی‌های 
موسم باران تندوتیز بدر می‌آمدند. 

در این وقت جدهشتر» کرن را پیش آن لشکر دید و به‌ارجن - که در کارزار 
یگانه روزگار بود - گفت: ای ارجن! تماشا کن که بیوه. و ترتیب لشکر کرن که 
بر نغار را بر‌تفار دیگر و چرنغار را جرنفار دیگر قرار داده‌اند, به‌چه آیین صورت 
پذیرفته است؟ ترا میباید که لشکر خود را آنچنان ترتیب دهی که غنیم» ما را نتواند 
زبون صازد. ارجن از روی ادب دست‌ها بہم برآورده» شرائط فیرمانبرداری بجا 
آورد» و گنت که چنانچه راجه میفر‌ماید آنچنان خواهد شد. و کاری کنم که حریف 
خود را که سردار لشکن است و بکشتن او تمام لشکی برهم خواهد خورد» بکشم. 

جدهشتر گفت: ای ارجن! تو برس کرن۱؛ و یم پرمس درجودهن» و نکل 
ہں بر کپه‌مین (۷۲1525602) - پسن کرن مه و مسپدیو» بر شکن» و شتانيك (ملنمماهع) 
بردشاسن؛ و مات (Satyaka)‏ بر کرت بر ما۲ و راجه ولایت پند (۲2۵0۲2) بر مس 
اشرتپامان بروند؛ و من با کرپاچارج در می‌افتمء و بردیگں فرزندان دھرتراشت 
پسران: دروپدی؛ و شکہندی بروند. و هرکس غنیمی که نام‌زد کرده‌ام» بايد که 
دشمنان خود را بکشد. 

سنجی با دهر‌تراشت گفت چون جدهشتر این چنین فر‌مود ارجن قبول نمود» 
و لشکر خود را تر تیبی لایق داد» و خود پیش تمام لشکی برآمد و بایستاد و ارابه‌ای 
که دیوتپا پیش از آن به‌جمت برهما ساخته بودند؛ و برآن ارابه برهماء و مپادیو, 
و اندر» و برن [یکی پس از دیگری] سواری میکردند و دو اسب آن ارابه آتشی 
بود که اگن پیشوانی (دعدمد«:: ۷ ندو۸) نام دارد» و خود را به‌شکل اسب ظاهر صاخته 
بودند و دو اسب دیکر در شکوه و تأثیر قوت برهماء و اندر بود؛ ارجن و کرشن 
بدان ارابه‌سوار مقابل لشکر کوروان شدند. در این وقت شل ارابه تعجب بخش 
ارجن را متوجه خود دید و با کرن که از مستی کارزار فرو نمی‌آمد گفت: ای کرن! 
پنگر ارجن را که میجستی بر ارابه ای که گررشن ارابه‌ران است و آو از آن چون‌صدایر مد 
یگوش میرسد» می‌آید» و این گردی که برخاسته یقین است که گرد ارایه ایشان 
است که زمین را در لرزه درآورده؛ و این شگون‌های بد که در لشکر تو پیدا شده 
است ملاحظه نمای؛ از جمله: گرد و غبار عظیم بر‌خاسته». و جانوران وحشی و 
مردمان و مرغانی که گوش و خون میخورند در گرد لشکر خود ببین که به‌آو ازهای 
ممہیب فریاد میکنند. و دیگر بنگر جسمی بی‌مس که آثرا کبنده گسویند در کمال 


۱ در متن اصلی به‌جای: کرن, نام دیگر او رادهه (3202) آمده است. 
۲- در متن اصلی چنین مذکور است: و ساتك برپسر هرديك (2ع15011) (هرديك: نام 
خانوادگی کریت‌ورما است). 


۵۲ ما بارت 


مسپابت و هولناکی مانند ابری که پیش آفتاب عالمتاب حائل گشته است» و دیگر نظر 
کن که این جاتوران خون‌خوار همه به‌جانب آفتاب چشم‌ها دوخته‌اند» و می‌بینند 
زاغان و کرکسان روبه‌روی ما کشته با یکددیگی سخن میکنند و چورهای ارایه تو 
غبارآلود گشته» شراره‌ها از آن برمیآیند. و بیرق‌ها و علم‌ها میلرزند. و اسبان با 
وجود این همه قوت‌وتناوری و جلدی که مانند گرود (2نتهن)) می‌پرند» پرخود 
می‌لر ز ند. 

القتصه این شکونپای یبد پر آن دلالت میکنند که هزاران هزار راجه‌های تامدار 
برزمین بغلطند؛ و آواز سفیدمپره‌ها و دهل‌ها و پکاوج‌ها و تیرها و بانگ اصبان 
و فیلان و مردمان و صدای زه کمان» و دست براعضاء زدن بپادران را بشنو» و 
بیرقبای گوناگون و پارچه‌های رنگارنگث که مردم پاندوان برارابه‌ها و فیرآن 
پسته‌اند و باد آنہا را در حرکت دارد» ببین. و بربیرقپای ارابه ارجن که صورت 
آفتاب» و ماه و ستاره‌ها از طلا ساخته‌اند مانند برق درخشان امست. و این بیرق‌های 
دیگر که در حرکت است از ارابه‌های ممپارتپیان پانچالان است که مانند دیوتپای 
محفه‌سوار پرآن صوارند. ای کرن! این ارابه ارجن را که هرگن زبون کسی نشده 
است و هنونت (مدسمهل]) برعلم آن بچپار طرف نگاه میکند و به‌جمپت آسیب 
رسانیدن به‌تو می‌آید» ببین. و کر‌شن را که اسبان نقره‌رنگث ارجن را میراند با 
سید مره پنچه‌جنیه (۳2۵۵۵[20[2) و چکر وگرز وکمان وجواهی کوستیمه (۸۹(ںایں)) 
نام که دربردارد» ببین. و آواز کمان ارجن که به‌تیر‌های جان شکار لشکی غنيم خود 
می‌آید» پشنو. کسانی که از پیش ارجن بگر یخته‌اند مس‌های آنپا را که با زیورها 
همچو ماه شب چپارده زمین مع‌که را پر‌ساخته‌اند» بنگی؛ و پازوهای صندل مالیده 
جدا شده مبارژان را که در کارفی‌مایی سلاح دستیرد می‌نموده‌اند؛ افتاده ببین. و 
اسبان را با سواران ايشان چشم‌ها برآمده و زبان از دهان بیرون افتاده؛ بعضی 
غلطیده» و بعضی در حین غلطردن‌اند تماشا کن. فیلانی که مانند قله‌های کوه‌اند» از 
دست ارجن زخم‌ها خورده در رنت کوه برزمین می‌افتند. و راجه‌های بپادر ارابه 
سوار» از ارابه‌های خود مانند جمعی که از عالم سرگث از محفه‌های خود بیفتند, 
افتاده‌اند. ای کرن! ارجن لشکر کوروان را بنوعی برهم زده» پریشان ساخته که 
شیرگله آهوان‌را پریشان سازد. و هر‌کس از اسب وفیل وارابه‌سوار وپیاده رو به‌روی 
پاندوان میشود» همه را میز ند؛ و ارجن در ميان این فوج مانند ماه در ابر پتپان 
شده غیر نیزه و علم او چیزی دیگر در نفظلر نمی‌آید. و آواز چاشنی کمان او بگرش 
میرسد. ای کرن! اگ تو امروز ارجن را کشتی راجه همه میشوی. اکنون ارجن را 
ممن‌سپتکان به‌جنگت خود طلبیده‌اند» و به‌آننبا به‌کارزار در پیوسته است و آنا را 
میز ند. کرن از سخنان شل خشمگین گشت» و گفت که برن («جسد۷) را به‌آب؛ و 
آتش را بپیمه که میتواند کشت؟ و باد را جه کس مبتواند نگاه داشت؟ و دریا را که 
میتواند نوشید؟ من گرفتن» و کشتن ارجن را از این قبیل میدانم؛ چه ارجن را اندر 


دفتر هشتم rar‏ 


و دیوتبا نیز در کارزار نمیتوانند زبون ساخت. و اگر تو به‌همین‌قدر خرسندی که 
به‌ حرف و حکایت» ارجن کشته خواهد شد» خرسند باش؛ اما یقین پدان‌که در کارزار 
هیچ کس بروی ظفر نخواهد یافت و فکری دیگر در این کار بکن که کشتن او امری 
است محال؛ چه کسی که به‌دو دست زمین را بردارد یا به‌خشم آید و تمام عسالم را 
په‌آتش خضب بسوزد» و یا دیوتبا را از سرگت برزمین بیندازد؛ او برارجن ظفر 
نمی‌تواند یافت!. 

دیگر بپیم را ببین که در پایمردی مسانند کوه است و همیشه خشمگین و 
کینه دير ينه را یخاطس مید‌ارد. و دیگر جد‌هشتر را پنگی که صاحب تیک کاری است» 
و شی‌های دشمتان را مسخر خود میسازد و در قید دشمنان درنمی‌آید. و این دو 
برادر دیگر را که نکل» و سپدیواند و از اشونی‌کمار (دتدستاانماهی۸) باهم متولد 
شده‌اند؛ ایشان را یبین. و این پنج پس درویدی را ببین که هريك مانند کوهی 
پای محکم کر ده؛ ایستاده‌اند؛ و هر‌کدام در کارزار مثل ارجن‌اندکه باتفاق دهرشت‌دمن 
که سردار ايشان است در عین کارزارند؛ و از روی راستی کارزار, ظفر می‌یابند. 
و ساتك را نظر کن که مانند اندر است در تاب نیاو ردن غنیم. و حملهٌ او مانند جم 
است-درخشم آوردن- و بشتاب‌بر‌سر‌ما می‌آید. کرن» وشل‌دراین سخنان بودندکه هردو 
لشکن هردو طرف مانند دو دریای گنگث و جون (فماسد) باهم درافتادند. 

دهرتراشت از سنجی پرسید که چون هردو لشک از دو طرف آن چنان که 
گفتی ترتیب یافت و فریقین مقابل شده, با هم درافتادند» ارجن به‌جنگث سن‌سیتکان» 
و کرن به‌کارزار پاندوان چگونه درآمد؟ تو در بیان نمودن این نوع امور داناییء 
و من از شنیدن قصه کارزار مبارزان سیری ندارم؛ با من مقصل بیان کن: 

سنجی با دهرتراشت گفت که چون ارجن درجودهن را از طریق انصاف دور 
دیدء و طر یق‌سلطنت‌رانی او را تاپسندیده یافت؛ ترتیب لشکی او را اعتباری ننپاد 
و لشکر خود را ترتیب لایق داد؛ و از کشت اسب؛ و فیل» و ارابه‌سوار» و پیاده‌ها 
زمین معر‌که زینت گرفت. 

دهرشت‌دمن که سردار آن لشکر بود برارابه‌ای که اسبانش فاخته‌ر نگ بودند 
سوار» وکمانی در دست‌داشت باشکوه آفتاب وماه به‌مپابتی که گو یی مر گت است‌که به‌این 
صورت برآمده تمودار شد و پسران درویدی که شیران معرکه»ء و واله کارزار بودند 
جوشن و سلاح‌های دیوتما را در پوشیده و در دست گرفته بجہت نگاهبانی از چپار 
طرف» ده شت‌دمن را مانند انجم که ماه را در میان بگیر ند» در میان گر‌فتند. و در 
این وقت که فریقین ملاقی شدند. ارجن سن‌سپتکان را دید و از روی خشم برس 
آنہا تاخت» و کمان گاندیو (072هه6) را به‌چاشنی آورد. و سن‌سپتکان که واله 
کارزار و جویای ظثر بودند» قطع نظر از حیات خود نمودند» و رویروی ارجن 
دویدند. و آن یپادران با کثرت اسب و فيل و ارابه و پیاده‌ها» ارچن را محنت 
مظیم دادند, و کارزار ایشان با ارجن مانند جنگ نوات‌کوچ (۲۵6۵هطهد۷:() که 
با ارچن شده بود» واقع شد. و ارجن اراپه و اسبان. و فیلان و علم‌ماء و پیاده‌ها. 


af‏ مپا دپارت 


و تیروکمان‌هاء و شمشیر‌ها» و چکرها و پرکالہا و بازوهای سلاح در دست را و 
انواع سلاح ها و هزاران سر‌های دشمنان را برید. و سن‌سپتکان ارابه ارجن را در 
میان لشکر بیکر ان و غرقابی که قعرش نایدید افتاده» دیده نعره‌های دلیرانه زدنده 
و ارجن در میان درآمد و از چہارطرف آنا را میزد و میکشت - مانند ممپادیو که در 
آخر شدن زمان خلایق را نابوه سازد ‏ و در این ميان پانجالان و مردم چندیری» 
و سر‌نجی را با مردم لشکر تو کاززار عظیم واقع شد. کر پاچارج» و کرت‌برماء و 
شکن به‌اتفاق مردم اوده و بنارس (دفصهتد۷), و مچه (202::(2)» و کاروك (Karusa)‏ ۱ 
که الحال به‌جونپور مشمپور است» و کیکی (127۵) و سورسین (572:602), و دیگ 
بپادران کارطلب از روی شوق و خوشحالی تمام ارابه‌سوار به‌کارزار درآمدند» و 
کارزاری نمودند که بہادران چبیتریان و بیش و شودر را قالب‌تشبی و گناه‌های آنہا 
را برطرف ساخت و لایق سرگث و صاحب دهرم و نیکنامی کرد. و درجودهن باتفاق 
پرادران کوروان و ممپارتمپیان ولایت مدر (212022) به‌نگاهبانی‌کرن‌که با پاندوان و 
پانچالان و س‌دم چندیری وساتك جنگت میکرد پرداختند. و کرن به‌تیر‌های‌الماس‌کردار 
سپاه پاندوان و پانچالان را زده برس جد‌هشتر تاخت و او را محنت و الم عظیم داد 
و هزاران را از مردم لشکر او بی‌سلا ح ساخت و بیپوش کرد و قالب‌های آنبارا تہی 
و خود را صز‌اوار نیکنامی و قایل سرگث ساخت. 

سنجی با دهرتراشت میگوید که در این کارزار کوروان و پاندوان در رنگت 
جنگث‌های دیو تساء و دیتان بسیاری ازاسبان و فیلان و سواران وپیاده‌های آنا به‌راه 
فنا رفتند. 

دهرتراشت با ستجی گفت که تفصیل زدن و کشتن و رفتن کرن برمس جد‌هشتر 
را با من بگوی و بیان‌کن که چه‌کسان ازمبارزان پاندوان سرراه‌کارزار بر کرن‌گر فتند 
و او چگونه آنا را کشته برس جد‌هشتی رفت و چه نوع محنتی به‌وی رسانید؟. 

سنجی گفت که کرن دهرشت‌دمن را با پانچالان دیگر مستعد کارزار دید و 
اول برس آنا تاخت و پانچالان مانند هنسان که به‌جانب تالاب بشتابند به‌سوی 
گرن دوید‌ند. در این وقت از دو طرف آواز هزاران سشیدمپره‌ها و نقاره‌ها بر‌خاست 
و صدای تیرهای کمانداران و بان خ‌یو اسیان» و فیلان» و ارابه‌ها و نعره‌های 
شیرانه هژبران معرکه بلند شد» و میدان کارزار هولناك گشت. و روی زمین با 
کر هپا و دریاها در لرزه درآمد» و آسمان با آفتاب و ماه و ستاره‌ها و منازل آنا 
در نظر مردم درهم و برهم نمود. و از سیابت و هولناکی آن آواز و صدا بسیاری از 
جانداران پیفتادند. و هلاك گشتند. بعداز آن کرن یك سلاح افسون خوانده را بر 
سپاه پاندو ان انداخته - مانند اندر که لشکن دیتان را بز ند - در شلاق گرفت و در 
لشکر پاندوان درآمد» و بیفتاد و هفت مرد جنگث‌آزسا را از طایفه پر ببدرك 
(۳:۵۵۵۵۵:2۲۵) مسافی راه فنا ساخت. بعداز آن بیست‌وپنج تیر الماس فعل را زده» 
بیست و پنج جنگجوی را از پانچالان بکشت؛ و از پی‌آن به‌تیر‌های فولادی که بدن 


۱- در متن اصلی نام قدیمی این ولایت کال (۴5313) آمده است. 


دفتر هشتم ۳۵۵ 


شکاف دشمنان بودند» بسیاری از مردم چندیری را بکشت. و چون کرن کار پردازی 
نمود که از نوع آدمی وقوع آن ممکن نبود؛ ارابه‌سواران پانچالان فوج‌فوج او را 
گرد گرفتند. در این وقت کرن با پنج تیں جان‌فرساء پنج بہادر دیگر از پانچالان 
که بہان‌دیو (8(2000672)» وچتر‌سین (2صععهان))» و سنایند (د‌مذه02ع5) و تاپن 
(122222)» و سورسین (50:2:622) باشند برخاك هلاك انداخت. و چون این بپادران 
کشته شدند» غریو از نپاد پانچالان بر‌آمد» و در این وقت ده پپادر از پانچالان کرن 
را گرد گرفتند و کرن آنہا را نیز به‌تی زد و مساقی راه فنا ساخت و سکپین 
(3:672)» و ست‌سین (520(5:602) پسران کرن که نگاهبانی ارابه کرن میکردند 
طمع از حیات بریده به‌کارزار پانچالان در پیوستند و بر کپه‌سین (۷۳:۳۵:602) در 
عقب کرن ایستاد» و به‌محافظت او میپرداخت. و دهرشت‌دمن (2«صدرهلههاط)» و 
ساتك» و پسران دروپدی» و پپیم» و جنمیجه (Jana mejaya)‏ و شکپندی» و بمپادران 
پر‌بپدرك (مئله:۳:۵۵۲۵4) و چندیری (<:00) و کیکی, و پانچال» و نکل, و 
مسید‌یو» و مردم مچه (1/2۷52) همه مسلح و مکمل برس کرن دویدند و از هر نوع 
سلاح‌ها بروی انداخته تیر باران کردند - مانند اپر‌هایی که در موسم خود بر کوه 
پیارد؛ و پسران کرن آنا را میزدند» و محافظت پدر خود می‌نمودند» و دیگر 
بمپادر ان لشکر تو نیز مبارزان سپاه پاندوان را به‌کارزار خود معطل میداشتند. در 
این النا سکہین (50:602) - پس کرن ‏ به‌يك کمپپر» کمان بپیم را برید» و هفت 
تیر فولادی برسینة ببیم زد» و نعره برآورد. بپیم کمان دیک گرفت» و کمان سکپین 
را پرید» و ده تیں برسکبین» و هفتادوسه تیں برکرن بزد و از پی‌آن باده‌تیر اسبان 
و بپلبان بہان‌سین (2::>02() - پسر کرن _ را کشت و علم و سلاح‌هایش را 
برید و سر‌ش را از تن جدا ساخت - مانند گل نیلوفر که از شاخ جدا شوداب 
القصه بپیم» پس کرن را بقتل رسانید» و مردم لشکر ترا محنت عظیم داد» 
و کمانبای کر پاچارج» و کرت‌برما را برید, و به‌آنبا نیز محنت رسانید. و دوشاسن 
را سه تیر» و شکن را شش تیر فولادی بزد» و به‌سه‌تیر اسبان و بیلبان و ارابه الوك 
(kaسںالا)‏ را غلطانید» و شکست؛ و او را پیاده ساخت. بعداز آن بپیم بان بس 
ممکنپین زد» و گفت که ترا خواهم کشت و تیر بروی انداخت. کرن تیر او را ببرید 
و سه تیں بربپیم زد؛ و بہیم تیں دیگی بر‌سکپین انداخت» و کرن آنرا نین ببرید و 
بجبت محافظت پسر خود هفتاد و سه تیں بربپیم زد. و سکپین پنج تیر برسینه 
و پازوی نکل زد» و نکل بیست تیر برسکبین زد» و نعره بلند زد» و از آن خوفی 
در دل کرن پدید آمد. سکہین ده تیر برنکل زد» و با یك تیں پہن پیکان» کمانش را 
ببرید. نکل خشمگین گشت و کمان دیکی گرفت. و بانه تیر سکپین را برجای ممطل 
داشت» و از پی‌آن چند‌ان تیر انداخت که هرچپار طرف ممرکه را فرو یوشید» و 
بپلبانش را کشت و با سه تیر‌کمانش را پاره ساخت و سه تیر بروی بزد و سکبین 
کمان دیگر گرفت و شصت تیں برنکل و هفت تیں بر‌سیدیو زد» و جنگی درگ فتند 
که یاد از کارزار دیوتپاء و دیتان میداد. و ساتك به‌سه تیں پپلبان بر‌کپه‌سین» و 


۵۶ مہا بہارت 


به‌هفت‌تیر اسبانش را کشت» و به‌يك تیر علمش را بینداخت» و سه تیں چنان بر 
سینه بر کېه‌سین زد که تا دوگبری برارابه خود بیپوش نشست و ماند. بعداز آن 
از ارابه فرود آمد و شمشیر و سیر گرفت و به‌قصد ساتك دوید و چون ساتك او 
را متوجه خود دید؛ با ده تیر که پیکان آنا مانند گوش خوك بود شمشیر» و سپرش 
را برید. دوشاسن» برکپه‌سین را بی‌سلاح و پیاده دید و برارابه خود سوار کرد, و 
او را از معرکه پدرآورد. بمداز آن او برارابه دیگر سوار شد و هفتادوسه تیں بر 


پسران درویدی» و پنج تیں برساتك» و شصت‌وچپار تیں بریبیم» و پنج تیر بر 
مسپدیو» و سه تیر برنکل» و هفت تیر برشتانيك (ععلنماد5)» و ده تیر بر‌شکپندی» و 
صد تیں بر‌جد‌هشتر زد» و دیگر بپادران کماندار را نیز تیں بسیار بزد» و بجای 
چنداول به‌نگاهبانی عقب پدر خود کرن پرداخت. و ساتك! با نه تیر اسبان و بپلبان 
دوشاسن را کشت و ارابه‌اش را درهم شکست و از پی آن سه تیں برپیشانی او بزد. 
و دوشاسن برارابه دیگر سوار گشت» و مردمان تشک پاندوان را در شلاق گرفت 
و به‌محافظت کرن پرداخت. بمداز آن دهرشت‌دمن ده تیر په‌کرن زد» و پسران 
دروپدی هفتاد و سه تیر» و ساتك هفت تیرء و بپیم شصت‌وچببار تیر» و سپدیو 
و شتانيك هفت تیرء و نکل سه‌صد تیر و شکبندی ده تیر» و جدهشتس یکصد تیر 
برکرن زدند؛ و بپادران دیگر نیز ظفرجویان کرن را در میدان کارزار محنت و 
آزار عظیم رسانیدند» و کرن برارابه خود جولان‌کنان ده تیر برهريك از آن 
نامداران زد. 

در این حال کار کرن» و سلاحپای افسون» به‌تیزدستی. و سبك‌دستی در 
انداختن تیر تمجب و حیرت‌بخش حاضران معرکه شد و گرفتن تیر و در قبضه نمپادن 
و کمان کشیدن و کند دادن او را هیچ کس نمی‌دید؛ همین دشمنان را کشته و افتاده 
می‌دیدند» و از کثرت تیر باران کرن» روی هوا و اطر اف زمین پوشیده گشت. و کرن 
سه بار چندتیر بر هر کدام از آنپا زد. و بعداز آن ده‌تیر زد و نمره‌ای دلیرانه پر‌آورد» 
و ازبس‌که اسبان و بپلبانان آن بپادران زخمپا خوردند» و ارابه‌ها درهم شکسته 
شد» همه متفرق شدند و کرن را راه دادند و کرن برایشان دیگ باره تیر باران‌کرد» و 
پرسں فوج فیل‌سواران پاندوان رفت و آنہا را نیز پریشان ساخت و ششصد بپادر 
ارابه‌سوار را از مردم چندیری بکشت و پیش راند و متوجه کارزار جدهشتر گشت. 
در این وقت شکپندی» و ساتك و بپادران پاندوان به‌محافظت جد هشتر پرداختند و 
برگرد او بایستادند و به‌همین نوع مبارزان سپاه تو نیز به‌نگاهبانی کرن پرداختند. 
در این وقت آواز نقاره و غیرآن از مزامیر و نعره‌های شیرانه مبارزان بلند شد. 
بعداز آن پاندوان و کوروان بی‌ترس و بیم با یکدیگر درافتادند و از آن طرف 
جد هشت پیشوای لشکر بود» و از این طرف کرن سر‌داری لشکر مینمود. 

سنجی با دهر‌تراشت گفت چون کرن با جمعیت بسیار از فوج فیلان گذشت» 


۱- در متن اصلی چندبار ام دیگر ساتك یمنی: یویودهن (جوجودهن ‏ 7(۳۵۲202) 
مذ کور است. 
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و برس جدهشتی رفت و انواع سلاح‌ها که مردم غنيم بروی انداختند» همه را به 
شیبه تیر‌های خود برید» و تیر بسیار برآنپا زد» و اکثری از مردم غنيم را مس‌ها» 
و بازوهاء و پاهاء از هم جدا کرد و برزمین غلطانید؛ و جمعی دیگر را زخم زده 
رویگریز نیادند. و مردم ولایت پیجانگ و اندهك («طلتطهع۸)» و مردم دروید 
(Dravida)‏ . و مردم نکاد (Nisada)‏ که پیاده بودند همه یه‌حکم ساتك برس کرن 
دویدند و همه را بضرب نیزه» و زخم تیرهای کرن» سرهاء و بازوها جدا شد و 
مانند درختان از بیخ بریده برزمین غلطید‌ند-. و هزاران مردم جنگت‌آزما از این 
مردم و غیرایشان برخاك هلاك غلطیده به‌آوازه تیکنامی خود عالم را پرکردند. در 
این وقت جمعی از مردم پاندوان» و پانچالان؛ کرن را گرد گرفتند؛ اما کرن را 
تتوانستند نگاه داشت, و مانند دواهای بی‌تاثیر که علاج‌پذیی مرض تتواند شد؛ 
کرن از میان آنا بر‌آمد» و بجانب جدهشتر متوجه شد. در این اثنا دیگی مبارزان 
از پاندوان» و پانچالان پیش آمدند» و سس راه بر وی گرفتند. و کرن نتوانست 
ترديك جدهشتر برود» آنچنان که عارف دانا نگذدارد که مر‌گت پیش او بیاید. در 
این وقت جدهشتر کرن را معطل و تماشا کرده و از روی خشم با وی گفت: ای 
کرن بدسگال! تو هميشه با ارجن دعوی کارزار داری» و از اتفاقی که با درجودهن 
داری دائم ما را عذاب میکنی» اکنون هر قوتی و چالاکی و هر‌گونه دشمنی که با 
پاندوان داری بکمال تردد و اهتمامی که میتوانی کرد کارفر‌مای که امروز در این 
کارزار آرزوی ترا که در وادی جنگ داری» برمی‌آورم. 

سنجی میگوید که جدهشتر این بگفت و ده تیر فولادی بر کرن بزد» و کرن 
نیز ده تیر تبسم‌کنان بر جدهشتر زد» و جدهشتر تیر‌های او را وزنی ننپاده» از 
خشم مانند آتشی که روغن مددکار آن باشد برافروخت و تیری که کوه را تواند 
شکافت برکمان نیاده تا بکوش کشید و مانند دندجم (2صدردهمد۱)۳ آن را بر‌کرن 
انداخت چتانکه بر پہلوی چپ کرن رسید و او را بیپوش ساخت ‏ کرن کمان از 
دست انداخت» و ساعتی پیپوش افتاد و ماند؛ و سپاه درجودهن کرن را به‌آن حال 
مشاهده نمودند و به های‌های» فریاد برآوردند. و مردم لشکر جدهشت از این کار 
نمایانی که او کرد» نعره‌های شیرانه بر‌گرفتند. و کرن چون بہوش آمد» توجه خود 
را به‌تیزدستی و چالاکی بر‌کشتن جدهشتر بگماشت» و کمان بجی (۷[22) نام خود 
را کشید» و به‌تیر‌های الماس کردار» جدهشتی را فروپوشید. و یا دو تیر پہن 
پیکان چندردیو «(Candra_deva)‏ و دنددهار (Dandadhara)‏ نام» پسران دروید را 
که نگاهبانان پایه‌های ارابه جدهشتر بودند زخمی ساخت, و این دو ببادر نزديك 
چدهشتی مانند دو منزل قمرکه هفتم و ششم است نزديك ماه می‌نمودند۲. و جد هشتر 


۱- جم (= یم 2104 ): م رکث» و خدای مر کث. و دند جم یعنی: چوب مرگ یا چوب 
مو کل مر گث. 

۲- در متن اصلی چنین آمده است: چندردیو و دنددهر دو شاهزاده پانچال که پایه‌های 
ارابۂ جدهشتر را پیلوانی و نگاهبانی میکردند» کرن آنبا را زخمی ساخت و هريك از آن‌دوسه 


۳۵۸ مپاببارت 


سی تین برکرن و سه تیں برهريك از سکہین (2»:د5) و ست‌سین (5202:602) زد. 
و نود تیر برشل زد» و هفتاد و سه تیر بر‌کرن و سه سه‌تیر بردو نگاهبانان ارابه اه 
زد. کرن تبسم نمود» و یك کسی برجدهشتر زد و از پی‌آن شصت‌تیر دیگر زد و 
فریاد شیرانه برآورد. در این وقت از بپادران پاندوان ساتك (نعلدن52) و چکیتان 
(دمدانلع)) و ججتس (دانارنا۲)» و شکہندی» و پسرآن دروپدی» و مردم پر پپدرك» 
و دوتوآمان (تکل وسپدیو)» و بپیم‌سین» و پس ان‌ششپال» و س‌دم‌جو نپور( = «عسما)» 
و مچه, و کیکی, و مردم بنارس ( = کاشی ائه×) و اوده ( = داه10)؛ کرن را به تیر 
زدن گرفتند. و جنمیجه (پسس دهرشت‌دمن) نیز تیں برکرن میزد. و این بپادران 
انواع تیرها زنان» از چپپارطرف برکرن هجوم آوردند. و کرن بن‌هماستی 
(دعدصطه:) ۱ را انداخته تمام اطراف عالم را در زیر تیر‌ها فروگرفت. و کرن 
آتش مثال بحرارت تندی و تیزدستی به‌شمله‌های تیر‌های خود پاندوان را که حکم 
جنگلی داشتند میسوخت. بمداز آن تبسم‌کنان چند کمان جدهشتر را بیرید و در 
طر فة‌العینی نود تیر بر‌جدهشتر زد» و جوشنش را ببرید» و آن جوشن مانند ابری 
که با برق بوده باشد و باد آنو! از پیش آفتاب عالمتاب پردارد به‌ضرب تیر‌های 
کرن از بدن جدهشتر جدا افتاد؛ و مانند آسمان پرستاره نمودار شد و راجه جد‌هشتر 
به‌همان حال خون‌آلوده و جوشن از برافتاده». نیزه برکرن انداخت» و کرن آنرا به 
هفت تیر هشت‌پاره ساخت. در این وقت جدهشتر چمپار بانس آهن‌دار را بر‌پیشانی 
و سینه» و مربازوی کرن زد؛ و از خوشحالی نعره برآورد» و کرن بخون آفشته 
به‌خشم آمد و با یك تیر علم جدهشتر را زد» و سه تیں دیگر بروی زد و به‌تیری 
چند هردو تر کش او را بب‌ید» و ارابه اش را به‌تیر‌های خود بمقدار کنجد ریزه‌ریزه 
ساخت؛ و جد‌هشتر برارابه دیگر که اسبانش نقه‌ییر نگث با یال‌سیاه بودئد سوار شد 
و از معرکه روی‌گردان شد و نگاهبانان ارابه را با اسبان و بپلیان خود کشته دید 
و آزار عظیم یافت» و بگریخت؛ و کرن از عقب درآمد و دست بدوش او رمانید» 
و تبسم نموده و با وی گفت: کیست آنکه در خانواده چپتریان پیدا شده» به‌آیین 
و رسم چمپتری بسر‌برده باشد» و از میدان کارزار بجپت محافظت تن خود هراسان 
گشته بگریزد؟ مرا یقین شد که تو به‌آیین و رسم و راه چپتریان دانا نیستی» و همین 
روش ب‌همنان را که خواندن و جگث کردن است میدانی. ای پسر کنتی! تو دیگر 
با بپادران کارزار مکن و با ما سخنان ناملایم مگو و در این کارزار عظیم که حوصله 
ترا تاب آن نیست؛ در میای. کرن این سخنان گفته» دست از جد‌هشتر بازداشت؛ و 
سپاه پاندوان را در شلاق گرفت. سنجی با دهرتراشت میگوید که جد‌هشتر از آن حال 


+-(یعنی: چندردیو و دنددهر) در کنار جدهشتر برای حفظ ارابه برپا ایستادند و مثل دو منزل قمر 

(پونروسو ناکه1۷۳27۷) می‌نمودند. در متن به‌جای اينکه بگوید دو شاهزاده پانچال» گفته است 
پسران دروید که از خانواده پانچال می‌بودند. 

۱- برھماسشر (Brahmastra)‏ یا بر هماشیر استر (Bramasirastra)‏ نام تیر افسانه‌ای که 


دفتر هشتم ۷۳۵۹ 


شش‌مسار گشت و برفت» و سردم چندیری و پاندوان و پانچالان» و ساتك» و پسران 
دروپدی» و نکل» و سپدیو همه درپی جدهشتر روان شدند. و کرن خوشحال شد. 
و با دیگر کوروان از عقب آنا درآمد. ومردم لشکر کوروان نقاره‌ها وسفید‌ممره‌هاء 
و سایر مزامیر را در نواختن درآوردند» و کمان‌ها را چاشنی داده» نمره‌های شیر‌انه 
درگرفتند. وجدهشتر‌که آنچنان چالاکی کرن را مشاهده نمود» با مردم لشکر خود 
گفت که بز تید این کرن را. مسبارتبیان پاندوان باتفاق بمبیم بر گشتند» و بر پسرانت 
دویدند» و مردم لشکر» و اسبان» و فیلان در جوش‌وخروش درآم‌دند. بعضی 
میگفتند برخیزید. و جمعی میگفتند بزنید؛ و امثال این سخنان با یکدیگر گفته. 
یکد‌یگ را میزدند. و ازپس که سلاح بسیار بریکدیکر می‌انداختند؛ سلاح‌های 
پپادران در هوا ابروار درنظر می‌آمد» و مبارزانی که علم و بیرق و چتر و اسبان 
و بپلبانان. و سلاح‌های ایشان برزمین غلطیده بود؛ خودها نیز برخاك افتادند و 
پپادران از بالای فیلان کوه پیکر مانند: قله‌های کوه که به‌ضرب بجر بیفتد. می 
افتادند. و هزاران چوشن از بدن جدا شده. و زیورها کسسته با اسبان برخاك هلاك 
می‌غلطید‌ند؛ و ارایه‌سواران نیز پرچه پرچه شده از ارایه‌ها به‌زیر میافتادند؛ و 
هزاران هزار پیاده قالب‌ها تپی میساختند؛ و از سر‌های بپادران زمین معر که پرشد 
و از هجوم فوجیپا اپسر! (عهتدهم۸)ها آن بپادران را که روی برروی یکدیگی شده» 
قالیپا را تعبی میکردند؛ برمحفه‌های خود سوار کرده» به‌عالم سر گت مییر‌دند. و 
مبارزان دیگر این معنی را دریافته از روی شوق به‌کارزار درپیوستند. ارابه, و 
اسب و فیل‌سواران؛ هر‌کدام با جنس خود. و پیاده‌ها با پیاده‌ها به‌انواع جنگث با 
یکد یگ درافتادند؛ و چون کارزار بسرحدی رسید که اسب و فیل و ارابه و غیر آن 
با سواران همه در معرض هلاك برآمد‌ند» و هجوم جنکت‌آزمایان در کارزار نمودن از 
حد گذشت؛ مبارزان غنیم را از مردم خویش فرق نکرده» یکدیگر را می‌کشتند؛ و 
کار بجایی رسید که دست و گریبان شده» به‌مشت و غیرآن کارزار می‌نمودند. و 
پکدیگر را په‌دندان میگز‌یدند» و چنان کارزار می‌نمودند که وبال و گناه ایشان با 
قالبپای ایشان به‌زودی نابود ميشد. و در چنین کارزار که موجب هلاك بمپادران» 
و اسیان. و قیلان میگشت. و دریای خون از بدن‌های ایشان روان شد» قالبپا را 
می‌برد. و از چنین دریایی که نامردان را هول و ترس باز می‌آورد» و ازخون کشته‌ها 
پل شده بود؛ بپادران کارطلب عبور می‌نمودند و یعضی در آن دریای هولناك شنا 
می نمودند» و غوطه میخوردند. و لباس و جوشن و دیگر سلاح‌های ایشان بخون ر نکت 
میگ‌فتند» و خون میخوردند. و غرق می‌گشتند» و می‌م‌دند» و ارایه‌ها و اسبان و 
مردمان و فیلان و سلاح‌ها و پوشش این‌ها و لباس مردان و جوشن‌های ایشان به‌خون 
کشته‌ها. و زخمیان مس خ شده بودند. و زمین و هوا و آسمان همه درنظ بینندگان 
مخ مینمود. و از بسیاری خون که ذائقه» و لامسه» و باصره» و سامعه» و شامه 
از آن الر یافت؛ اکثر مردمان آزار و محنت عظیم يافتند. و چون لشکر کوروان را 
بمہیم بگریزانید؛ ساتك» و دیگر بہادران پاندوان تماقب آنپا نمودند» و لشکس 


۳۶۰ مسا بارت 


کوروان غلبه آنا را مشاهده کرده» تاب مقاومت نیاوردند. و همان نوع در گریز 
پودند, و هیچ کس را یارای برگشتن نبود؛ و همه به‌همان حال که جوشن‌هاء و دیگر 
صلا ح‌ها از ایشان جدا شده بود» از چپار طرف بمپادر ان پاندوان آنپا را پایمال 
میساختند» و برهم میزدند» و می‌گر‌یختند - مانند فیلان جنگلی که از بیم شیر عرین 
پگ ین ند.. 


چنگت کرن با ببیم! 


سنجی با دهر‌تراشت گفت که در این حال درجودهن از عقب مردم خود هرچند 
صعی مینمود و بانگك برشکست‌خوردگان لشکر خود میزد» و میگفت بر‌گردید؛ اصلا 
پر‌نمیگشتند تا جماعتی که بجببت نگامبانی آن لشکی تعیین کرده بودند با جماعت 
دیگر که نگاهبانی آن نگاهبانان تعلق به‌آنبا داشت باتفا شکن برس بپیم دویدند» 
و کین نیز مردم لشکر درجودهن را با راجه ايشان گریزان دید» و با شل گفت تا 
ارابه او را برس بہیم براند» و با بپیم مقایله نمود. و بپیم کرن را متوجه خود 
دید و از روی خشم عزم کشتن او کرد» و به‌ساتك» و دهرشت‌دمن گفت که چون راچه 
جد‌هشتر از جای هلاك برآمده و به‌محنت تمام خلاص شده است! لايق چنان است که 
شما به‌نگاهبانی او بپردازید که در حضور من کرن بجپت دو لتخواهی درجودهن 
جدهشتر را بی‌سلاح کرده پیاده ساخت. امروز من در این کارزار آن درد و غصه 
را از دل خود میخواهم برآرم؛ و امروز یا کین مرا خواهد کشت یا من او را؛ و 
راجه را امانت بشما میسپارم» شما بی‌دغدفه شده محافظت راجه را بنمایید. بپیم 
این بگفت و نمرء بلند که صدای آن در زمین و زمان بپیچید برآورد» و برس کرن 
دوید؛ و شل او را به‌شوق تمام متوجه کرن دید» و با کرن گفت بنگر بپیم خشمگین 
متوجه کارزار تو است؛ امروز تمام غصه خود را برتو فرو خواهد ریخت؛ چه من 
ببیم را به‌این‌خشم در وقت کشته‌شدن اپپمن (زمهسندا۸) و کر وت کې (62۱0052»2)) 
هم ندیده‌ام. امروز از رن و روی چنان ظاهر میشود که او هرسه الم را میتواند 
به‌جنگت خود معطل دارد. 

ستجی با دهر‌تراشت گفت که شل با کرن در سخن بود که ببیم برس کرن 
رسید و آمد. در این حال کرن تبسم‌کنان با شل گفت که تو آنچه در باب بپیم و 
مردانگی‌های او گفتی راست است. بلی» این بپیم که هم تاب ضرب‌زدن دیگری‌را دارد 
و هم قوت حمله آوردن و زدن غنيم در ایامی که در ولایت بیراتپه خود را پنہان 
میداشت» به‌زوربازوی خود تنا بجپت خاط درویدی؛ کیچك (1:2) را با 
پی‌ادرانش به‌قتل رسانید۱» و او را این قوت هست که امروز در این میدان کارزار؛ 
اگس جم (قصع۲) با تابعان خود دند (12702) برداشته به‌جنگث او بیاید. او به‌آن 
نیز کارزار مینماید» و آن آرزوی جنگث که مرا با ارجن است میس میشود که چون 


۱- ترجه متن اصلی برین تقریب است: کيچك را با همه خویشان (و منسوبانش) 


دفتر هشتم ۳۶۱ 


مرا با بہیم جنگث دست داد یا بعداز کشته شدن يا بعداز پیاده گشتن بمیم‌سین؛ 
ارجن البته پیش خواهد آمد» و کار خاطرخواه خواهد شد. اکنون ای شل؛ تو در این 
حال آنچه بپبود من میدانی یگوی. 

شل گفت: تو اول با ببیم کارزار بنمای» و او را از پیش‌بردار که ارجن 
پیش خواهد آمد؛ و آرزوی دیرینه تو امروز میس خواهد شد. کرن گفت که امروز 
در این کارزار يا ارجن مرا و یامن ارجن را خواهم کشت. 


اکنون برببیم بران!. 


سنجی با ده‌تراشت گفت که شل از روی شتاب بر بپیم‌سین براند. در این 
وقت که کرن را با بپیم مقابله واقع شد. طرفین نقاره‌هاء و سفیدمیره‌هاء و دیگی 
سازها را به‌نواختن درآوردند و بپیم لشکرت را به‌تیر‌های فولادین که از حد زیاده 
می‌انداخت برهم زد و به‌هرجانبی بگریزانید؛ و کارزاری بس حظیم در پیوست. 
و کرن بپیم را متوجه کارزار خود دید و يك تیر فولادی بر‌سینه بپیم زد» و از پی 
آن به‌تیر‌های بیشمار او را فروپوشید. و ببیم ته تیر بر‌سینه گرن زد و همانطور 
او را در زیر تیر‌ها فرو پوشید» و کرن به‌يك تیر کمان او را بريد ويك تیرفولادی 
جوشن‌گذر برسینه بپیم زد» و بہیم کمان دیگر گرفت و تیری چند الماس مانند 
پرجاهای نرم و نازك کرن بزد و تعره برآورد که زمین و آسمان بر خود بلرزید. و 
کرن بیست‌وپنج تیر فولادی بربپیم بزد» و بہیم تیر‌ها خورده از کمال خشم يك 
تیری که کوهمپا را بشکاند» به‌قصد کشتن کرن در قبضه ناد و از گوش بالاتر 
کشید» و برکرن اتداخت» و آن تیں به‌صدائی مانند صدای برق» و بجر از کمان 
بپیم برآمد» و کرن را بدوخت» و کرن از ضرب آن بیپوش گشت» و برارابه 
بنشست و شل او را بیپوش! يافته و ارابه‌اش را از میدان کارزار به‌در برد. و ببیم 
برکرن ظقر یافت و لشکر درجودهن را بزد مانند اندر که فوج دانوان (عهتدمد) را 
گر یزانیده بود» بگر یز انید. 


۱ چ: شل چون بپیم را دید» با کرن گفت که ببیم با عجب صلابتی می‌آید» و من 
هرکز ببیم را به‌این صلابت ندیده‌ام؛ تو هشیار خود باش؛ کرن بخندید و گفت: تو راست 
میگویی. من مر‌دانگی بپیم ۳ میدانم» و آن کارهایی را که او کرده است؛ از وسنت کسی 
کم می‌آید؛ اما جایی که من باشم» مثل بپیم اکر صد هزار باشند پیش من هیع‌اند. حالا 
تو همه تماشا کن تا ببینی که بپیم در پیش من چه مقدار اعتبار دارد. اگر ارجن می‌بود؛ او 
را میکشتم؛ اما بپیم را به‌مر‌دانگی خواهم کرفت و آزادش خواهم کرد؛ چرا که به‌مادرش 
عہد کرده‌ام. چون ببیم به کرن رسید تمام مردمانی که همراء کرن بودند؛ همه گریختند و 
کرن تنبا حمله برببیم برده و بپیم سه تیر ب رکرن انداخت و کرن هرسه تیرش را در راه 
شکست و چند کی بربپیم انداخت. بپیم نیز قیرهای او را بشکست و ایشان مدت مدید با هم 
جنک میکردند. آخر ببیم چنان تیری برسر کرن زد که کرن چرخی زده بربالای ارابه 
خود افتاد و شل فی‌الحال ارابة کرن را بتعجیل رانده از میدان به‌در برد. دهرتراشت چون 
این سخن را از سنجی شنید - بگریست. 
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دهر‌تراشت با سنجی گفت۱: کاری عظیم بود این که بپیم کرن را به‌ضرب 
تیر آنچنان بیپوش ساخت که او بی‌حواس بر‌ارابه بنشست؛ چه درجودهن بارها با 
من گفته بود که کرن تنپا پاندوان را با مردم سر‌نجی خواهد زد» و زبون خواهد 
ساخت. اکنون با من بگوی که پسرم درجودهن بعداز بیپوش شدن کرن چه کار 
کرد؟. 

سنجی گفت که پسرت کرن را به‌آن حال دید» و با پرادران گفت که ای 
پرادران! بجپت محافظت کرن که در دریای ق ناپیدا» کنار بیم بپیم غرق گشته 
است» پشتابید. بی‌ادران درجودهن بحکم او در رنکت پروانه‌ها که خود را 
برآتش زنند برس بہیم دویدند از چمله: شرتروان (مد۷هاد:؟)» و دردهمی 
«(Durddhara)‏ و کراتېه «(Kratha)‏ و پیبتش (Vivitsu)‏ « و پکت (212ع۷1) » و سم 
(Soma)‏ و نکہنگی (Nisangin)‏ « و کوچی «(Kavasin)‏ و پاشی »(Pasin)‏ و نند 
«(Nanda)‏ و اپنند «(Upananda)‏ و دکېهپر دهر که «(Duspradharsa)‏ و میاه 
(uطSuva)؛‏ و بات‌بیکت (۵2ع۷2:۵۲)» و سوبیچس (دکفت5۷2)» و دهن‌گراشع 
«(Dhanurgraha)‏ و درمد «(Durmada)‏ و جل‌سنده «(Jalasandha)‏ و شل »)Saa)‏ و 
سه (Saha)‏ یا پانصد ارابه سوار بپادر آمده میم را گرد گرفتند» و شیبه‌های تیر 
از چہار طرف بروی مس دادند. بپیم از آن تیرها محنت یافت» و از روی خشم پنجاه 
کس از آن فوج پسران ترا بقتل رسانید» و بعداز آن به‌يك کپپر سر از تن بیبتش 
(داعاذ۷1۷) جدا ساخت» و دیک پسر‌انت برادر خود را کشته دیده به‌يك بار بر بہیم 
حمله آوردند؛ و بپیم از آن ميان تا دوگپری دیک سر از تن بکت (۷16262), و سه 
(دطد5) و به‌يك تیر فولادی کراتمبه (دطاه) را به‌عالم عدم فرستاد. و در این وقت 
اضطر اپ و تفرقه در فوج پسرانت افتاد» و بپیم تیزدستی نمود و نند (82ه2() و 
اپ نند (Upananda)‏ را مسافر راه فنأ ساخت» و مقابله این دو دلاور در ضایت 
هولناکی و اقع شد. 

سنجی میگوید که چون این دو دلاور مقابله نمودند» با خود گفتم که از این 
کارزار ایشان چه روی نماید؟ پس بپیم کرن را به‌تیر‌های بسیار فروپوشید» و کرن 
خشمگین کشت و نه‌کمپپر فولادی بر بپیم زد و بہیم کمان را تا بکوش کشید» و هفت 
تیر بر‌کرن زد. کرن در رنگت مار نفس‌زنان بپیم را به‌تیر‌باران فرو پوشید. و بمبیم 
نیز با شیبه‌های تیر کرن‌را فرو گرفت» و کرن چون این‌حال‌دید» غضب براو مستو لی‌شد 
و کمان بجی (۲)۷[2(2 خود را که مثل کمان گاندیو ارجن بود بدست گرفت و ب‌ده 


-١‏ از این‌جا فصل ۵۱ فن هشتم آغاز ميشود. 

بجی (<ویجیه ۷۲1[2(2): نام کمان آسمائی کرن که بنابرداستانبای هندوان 
ویش وکر ما (۷۹5۷22:02) آنرا ساخته و معمولا متعلق به‌اندر (1۳0) خدای جو بوده است و 
برای تابودی آصوراها بکار میبرده و بعدها آثرا به‌شاگرد و مرریدش پرسورام (قصدتناهه:ه۲) 
داد و کرن آنرا از پررسورام کرفت. ینابر بعضی داأستان‌ها این کمان» از کمان معروف گاندیو 
(Gandiva)‏ ارجن بتر بوده است. 
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تیر کلنگین پر» بپیم را زخمی ساخت و به‌يك کپپی کمانش را برید. و بہیم چوبی 
ستون مثال را گرفت و نمره برآورد و برکرن مس‌داد و کرن آن را متوجه خود دید و 
به‌تیر‌های خود پرچه‌پرچه ساخت. بپیم کمانی دیگر گرفت و باز کرن را در زیر تیر 
فروگرفت و کارزاری عظیم درگرفتند مانند کارزار بال (نل8) و سگریو (587۷2) 
که همین همت هردو برزدن یکدیکر مصروف بود. در این وقت کرن سه تیں بر بپیم 
زد» و بپیم تیری سپمناك که بدن را پرچه‌پرچه کند در قبضه نمپاد. و برکرن چنان 
زد که از جوشن و بدنش آزاد گذشت و مانند ماری در سوراخ زمین فرو رفت. و 
کرن از ضرب آن تیر‌ها مانند کوه‌که از زمین لرزه بجنید: بر‌خود بلرزید و از کمال 
خشم بیست و پنج تیر بربپیم زد» و به‌يك کپپ کمانش را برید» و بپلبان و 
اسبانش را کشت و او را پیاده ساخت. و بپیم گرزی بر‌دست گرفت. و پرکرن 
دوید و لشکر را مانند باد که ابرها را بعداز برسات پریشان سازد» متفرق ساخت. 
و به‌آن گرز هفتصد فیل را بر‌جاهای نازك مانند: چشم و لپ و پیشانی و شقیته 
و غیرآن بزد چنان که فیلان روگردان گشتند و فیل‌سواران فیلان را برگردانیده 
مانتد اپر‌هایی که ماه را در میان بگیں ند بہیم را در میان گ‌فتند و بہیم باز بهمان 
گرز تمامی آن تیر‌ها را معدوم ساخت. بعداز آن پنجاه فيل شکن راء و صدو بیست‌و 
پنج ارابه‌سوار. و پیاده‌های بیرون از شمار را در هم مالید. و هلاك ساخت؛ و 
لشکرت را به‌آتش غصه بسوخت. و از بیم او مردم لشکرت آنچنان جمع آمدند 
که چرم از تف آتش بہم برآید» و از ترس و بیم او. میدان کارزار کذاشته. 
بگر‌یختند. بعداز آن هفتصد ارابه‌سوار دیگر مسلح و مکمل از چپار طرف بہیم 
را گرد گرفته, نعره زنان شیبه‌های تیں سردادند» و بپیم به‌همان‌گرز خود آن هفتصد 
سوار را با علم و غیی آن‌را به‌تمام نابود ساخت. بعدازآن سه‌هزار سوار بپادر نامدار 
يك‌جا گشته. پحکم شکن تین‌ها و شمشیر‌ها و نیزه‌ها گر‌فتند» و بر بمپیم دویدند. و 
بپیم روبروی آنا تاخته همه را با کرز خود مسافر راه فنا ساخت. بمداز آن بر 
ارابة دیگر سوار کشت و برس کرن رفت. در این اثنا کرن با جدهشتر» در جنگث 
گشاده بود» و جدهشتر را در زیر تی‌ها فرو گرفته. بپلبانش را به‌باد فنا برداده 
بود. در این حال اسبان ارایه جدهشتر خودسی شدند» و رویگرین نہادند» و کرن 
تیراندازان از عقب جدهشتر درآمد. و به‌کثرت تیر‌ها روی هوای را فروگرفت. 
چون بپیم حال چنان دید به‌شیبه‌های تیر کرن را فروپوشید؛ و کرن برگشه از 
چپار طرف بمہیم را درزیر‌تیر همچنان فر و گرفت. وساتك یجہت محافظت احو ال یمپیم؛ 
کرن را به‌تیر زدن گرفت و او را خواست که دودله سازد» کرن اصلا مضطرب نشد 
و به‌همان نوع با بپیم به‌کارزار درافتاد» و تیرهای بسیار مانند قطار کلنگان بر 
یکدیگر می‌انداختند» و کشت تیرهای این دو کماندار روی هوا را فروپوشید. و 
دیگر کو روان چون شکن» وکرت‌برماء واشوتہامان» وکرن» وکرپاچارج‌راء باپاندوان 
مشغول کارزار دیدند به‌کمك ایشان رسیدند؛ و از آمدن فوج کوروان غوغای عظیم 
درگرفت. در این وقت که نیم روز شده بود کارزاری عظیم پیدا شد و هردو لشکر 
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مانند دو دریای بزرگت در یکدیک درافتادند» و صدای تیر از هردو طرف مانند 
جوش و خروش دریا بگوش میر‌سید» و از بس‌که مردم هر‌دو غنیم در یکدیگر مخلوط 
شده بودند» ناسپای غنيم خود را میگفتند» و کارزار مینمودند» و عیب‌های یکدیگر 
را میشمردند» و آتش خشم را تیزتر میساختند و یکدیگر را تی‌س‌و بیم میدادند. 

سنجی میگوید که در این حال بخاطر من گذشت که از این‌ها يك کس ز نده 
نخواهد ماند و آنا را سراپا خشمکین دیده با خود گفتم که آیا چه حال خواهد شد؟ 
و فریقین داد تیر باران را بریکد‌یگی میدادند. 

سنجی با دهر‌تراشت گنت که این دو لشکر چمبتریان که همت آنہا پرظفر 
یافتن یکدیگ مصسوف بود یکدیگررا میزدند. واسب و فیل» و ارابه‌سواران فوج‌فوج 
در یکد‌یگر در می‌افتادند» و همین باران تین و انواع سلاح درنظر می‌آمد» و تیرمای 
کمانداران در بسیاری مانند ملخ می‌نمودند». و اسب. و فیل» و ارابه‌سواران با 
جنس خود. و پیاده‌ها با پیاده‌ها به‌جنکث درپیوستند. و بعضی پیاده‌ها ارابه و فيل 
سواران را زدن گرفتند» و ارابه‌سواران فیل و اسب‌سواران را ميزدند. و از زدن 
و کشتن بمپادران یکدیگر را غریو و خروش بسیار برآمد و میدان کارزار مانند 
سلاخ‌خانه هو لناك شد» و روی زمین از خون کشته‌ها سرخ گشت - مانند عروس 
سرخ‌پوش - و از گوشت و خون نکار گرفت. و از زیورهای گوش و بازوی بپادران 
و از سلاح‌ها که با بازوی جدا شد مبارزان می‌افتاد. زمین مزین شد. و فیلان با 
یکد‌یگر جنگ کرده خون از دهانمپایشان مانند شنجرف از کوه‌ریز ان می‌نمودند و تیر 
و برچبه‌ها که بمپادران می‌انداختند فیلان آنا را از هوا میگر‌فتند و بخر طوم های 
خود دور می‌انداختند و کچیم‌های فیلان از بالای افتادهء فیلان بر‌هنه مانده, کوه‌هایی 
می‌نمودند که ابر‌ها از قله‌هایشان برطرف شده باشد. و بعضی فیلان زخم‌ها خورده 
پیکان‌ها و سنان‌های بسیار در بدن‌هایشان مانده برزمین غلطیده بودند. و بعضی‌فیلان 
فر‌یادهای هولتاك‌شیر انه زده میکشتند» و میکر یختند. و اسبان باسلاح و زیور های‌زرین 
آراسته بعضی می‌فلطیدند» و برخی میگر یختند» و بعضی از آنا دست‌وپا میزدند 
و هلاك میشد ند. 

ای راجه! مردمان زخمی برزمین غلطیده» برادران و پدران و غیرایشان را 
دیده از نام و نشان خود خیس میدادند» و براحوال خود مطلع میساختند» و بازو- 
های جدا شده آنمیا با زیورهای زرین حرکت میکردند» و میجستند» و جمعی از جنگ 
جویان را از دست‌های از بازو جدا شده مانند ماران پنچ‌س در حر‌کت می‌بودند. 

ای راجه! چون کار باین سرحد رسید و از چپار طرف غلبه جنکث پیدا شد؛ 
مبارزان فریقین خویش را از آشنا فرق نکرده داد مردانگی میدادند؛ چه از کشت 
گرد» و غبار» و ازدحام و افتادن سلاح هیچ کس دیگریر ا نمی‌شناخت و دراین کارزار 
هولناك هرلحظه در محلی دریایی از خون روان میشد و تیرهای بریده بپادران بجای 
سنگث پارچه‌ها و موها بجای کاه و چرك آن استخواننبا مانند ماهیان و کمان و تیر و 
گرز بجای آن چیزهایی که دریا را به‌آن بگذرند و گل آن دریا از گوشت و خون‌کشته‌ها 
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القصه این چنین هو لناك دریاها هرجا پیدا شد. و از این دریاهای مولناك که 
نامردان را بیم میداد» و مردان را خوشحال میساخت؛ بعضی مبارزان که میخواستند 
که گذر نمایند غرق میگشتند» و یعضی را به‌مجرد دیدن آنمپا دلہا در ورطة بیم 
می‌افتاد» و از چوش‌وخروش و انواع فی‌یادهای جانداران خونخوار میدان کارزار 
مانند شیر جم. هولناك نمود» و بسیاری از بدن‌های بیس که آنا را کبنده 
(12022002) گویند از چپار طرف بر‌خاستند» و دیوان. و جنیان از کوشت و خون 
کشته‌ها سیر گشته». رقص میکردند. و همین نوع چانوران گوشتخوار از: کر کس. 
و زاغان» و فیرآن بپر‌طرف میگشتند» در این وقت بمپادران کارطلب بی‌بیم» و 
ملاحظه داد مردانگی میدادند» و از نام و نشان خود خبر داده؛ چولان‌کنان میگشتند. 
و فریقین بریکدیکر تیر‌ها» و بانس‌ها و شمشیر‌های پپن» و دراز میزدند. و در این 
وقت لشکی کوروان مانند کشتی شکسته که اهل آن در دریا غرق گردد. پریشان گشته 
در ورطة هلاك افتادند. 
نبرد ارجن با سن‌سپتکان! 

سنجی گفت که چون کارزار به‌اینجا رسید آواز کمان گاندیو ارجن که با 
سن‌سپتکان به‌جنکث در افتاده بود و آنا را با فوج ناراین (۷2:(222() و مردم اوده 
( = کسلا عله) در شلاق داشت به‌گوش ما رسید. و سن‌سپتکان نیز از چمبارطرف 
ارجن را تیر‌باران میکردند. و ارجن تین تیر‌های آنمپا را در هوا میبرید, و مبارزان 
آنپا را میکشت. آخر ارجن همه آنا را به‌تیی‌های خود زیروزبی ساخت. و بر 
سر سوشس ما (عقندوند8) که سردار آنمپابود» رفت. د سوشرماء و دیکر سن‌سپتکان بر 
وی تیر باران کردند. د باز سوشرما ده تیر برارچن» و سه‌تیر ب پازوی راست کر‌شن 
زد» و یك تیں برعلم ارجن زد. در این وقت هنونت (معصدمه۲1 = ٤وصسںمه]1ا)‏ که 
بر علم ارجن جاداشت., آواز مپیب کرد که مردمان را ترس عقلیم روی داد و لشکر 
تو از آن آواز تررسیده دستوپا گم کردند و هرجا معطل ماندند؛ بعداز آن هوشیار 
گشته برارجن مانند باران بر‌کوه تیر‌پاران کی‌دند» و بعداز آن ارابه ارچن را گرد 
گرفته به‌تیر های الماس کردار آزار عظیم داده» آو ازی‌بلند و پانگی مهيب پرداشتند. 
و بعضی پایه‌ها و جوتمپای ارابه ارجن را گرفته غوغای عظیم انداختند و نعره‌های 
شیر انه کرد ند. و بعضی‌هردو دست کی‌شن‌راگر فتند وجمعی برارابه اش سوارشده بازوی 
ارجن‌راگر‌فتند. کرشن مانندفیل‌دمان تندخوی» خود را بیفکند و بازوی خودرا خلاص 
کرد» و آنا را پدور انداخت. و ارجن با وجودی که مپارتمبیان کوروان» کرشن» و 
ارابه اش را گرد گرفته بودند» آن جماعت را که پرارایه‌اش سوارشده. پروی آویخته 
یودند» همه را بینداخت» و جمعی که در گرد ارابه‌اش بودند آنمپارا به تیر‌های‌کوچك 
که از نزديك توان زد فروپوشید» و با کرشن گفت که ای قوی بازو! سن‌سپتکان 


۱- منظور از «دریا» در این قطعه رودخانه خون کشته‌ها است. 


۳۶۶ میا بارت 


هزاران هزار کشته میشوند. و کارهای هولناك میکنند و از این گونه که از هرچپار 
طرف ارابه میا گرد گرفته و درهم بسته‌اند». هیچ کس غیراز من تاب این حال 
نمیتواند آورد!. ارجن این بگفت و او و کرشن هردو سفیدمپره‌های خود بنواختند 
- چنان که از مپایت صدای آن» مردم غنیم مضطرب و هراسان گشتند. و برهم 
خوردند. در این حال ارجن تیری را انداخت که ناگث‌استر (2تاعدود!() گویند؛ از 


انداختن آن مار بسیار برآمدند» و درپای مردم غنيم ز نجیروار در پیچیدند و سپاه 
غنیم به‌تمام از جنبیدن فروماندند. در این حال ارجن آنپا را در شلاق گرفت و 
جمعی که ارابه را گرد گرفته بودند» از هیبت آن حال بگذاشتند و برآن شدند که 
سلاح جنگت را از دست بیندازند. و ارجن به‌همان عمل پاهای ایشان را بر بست و در 
زیر تیر‌ها فروگرفت و چون مجموعه این لشک‌ها را پای‌ها بسته شد. در این وقت 
سوشرما تیری که آن را گرداست (2تاعع2)) گویند انداخت» و از آن تیر گرد 
بسیار برآمدند و موجب گر‌یختن ماران که در پاهای غنيم پیچیده بودند شد. و بعضی 
گردها آن ماران را بخوردند و چون سن‌سپتکان خلاص شدند داد کوشش دادند و 
انواع سلاح‌ها پر‌ارجن و کرشن انداختند. ارجن باران سلاح آنا را به‌تین‌های خود 
دفع کرد» و مبارزان آنا را در شلاق گرفت» و سوشرما يك تیر برسینه ارجن زده 
و از پی‌آن سه تیر دیگر بروی چنان زد که او برارابه خود بنشست و بیپوش شد؛ 
و مردم کوروان فریاد برآوردند که ارجن کشته شد» و سفیدمپره‌ها و نقاره‌ها و 
سای مز‌امیر را در نوازش درآوردندء و نمره‌های شیرانه کردند. بعداز آن ارچن 
به‌هوش آمد» و تیر اندر (02هنه) را که از آن هزاران تیر برآید انداخت» و آن 
تیر‌های بیشمار بر‌سواران ارابه و فیل و اسب و پیاده‌ها میر سید چنان‌که از هرچپار 
طرف آنپا را فروگرفت و ازین حال سن‌سپتکان و فوج طایفۀ ماران را بیم عظیم 
پدید آمد» و هیچ کس را از آن جانب یارای بر‌گشتن و کارزار نمودن با ارجن نبود. 
و در حضور مبارزان لشکر تو آن فوج را ارجن زد و کشت و درهم شکست و از 
این حال ارجن را شکوه دیگر م رسید و مانند آتش بی‌دود نمسود؛ و آن مردم 
را حس و حرکت نماند؛ و ارجن از جمله آن مردم موازی ده هزار بپادر جنگجو 
را بکشت. بعداز آن چپارده هزار از سن‌سپتکان و ده هزار از ارابه‌سوارء وسه‌هزار 
فیل‌سوار از آنپا آمدند و باز ارجن را گرد گرفتند» و با خود قرار دادند که یا بر 
ارجن ظفر خواهیم یافت» و یا همه‌کس کشته خواهیم شد. و بر کشتن برما حرام‌است. 

القصه اين لشکر را با ارجن کارزار عظیم و اقع شد. 

سنجی با دهر‌تراشت گفت که چون کرت‌برما» و کر پاچارج» و اشوتپامان» و 
کرن» و الوك» و شکن» و درجودهن با برادران دیدند که فوج لشکر ایشان از پیش 
پاندوان مانند کشتی شکسته که در آب غرق گردد برهم خورده نابود میشوند همه 
ایشان به‌یکبار بر‌سر پاندوان دویدند. و تا دوگپری آنچنان کارزار نمودند که دل 
از دست داده‌ها را باعث خوف و دلاوران را شوق کارزار شد. در این وقت کی‌پاچار ج 


فوج سرنجی (5:17[22) را به‌تیر باران فروگرفت» و شکمندی از آن‌حال درخشم آمد. 


دفتر هشتم ۳۶ 


و کرپاچارج را در زیر تیرباران فرو پوشید. و کرپاچارج تیر باران او را دورکرده 
ده تیر بر‌شکپندی زد» و او خشمگین گشت و هفت تیر بر کر پاچارج زد» و کرپاچارح 
با وجود آن زخم‌هاء شکسندی را پیاده ساخت (یعنی: اسبان و ببلبان او را بکشت) 
و شکپندی از ارابۀ خود برجست و بزیرآمد» و شمشیر و سپر گرفت و بس‌سر 
کی‌پاچارج آمد و عجب‌تر آن که باز کرپاچارج او را بشیبه تیر فرو گرفت - چنان که 
در شکپندی حس و حرکت نماند و این معنی آن‌قدر محال نمود که سنگت در آب 
شنا نماید. - چون دهرشت‌دمن بدید که کر پاچارج شکپندی را باین حال زبون ساخته 
است» برس وی دوید» و کرت‌برما پیش آمد و سرراه بروی گرفت و جدهشت را 
که با فرزندان» و فوج خود برس کرپاچارج میآسد؛ اشوتپامان معطل ساخت» و 
درجودهن به‌تیر‌های دشمن شکار. تکل وسپدیو را بر‌جانکاه داشت. و بمپیم‌که بالشکر 
سر نجی میاآمد» کرن سرراه بروی گرفت. در این وقت کرپاچارج شکپندی را در 
زیر تیر باران فروگرفت» و شکہندی شمشیر به‌دست برمس کرپاچارج دوید مانند 
پیماری که در دهان مرگث برآید. و چون شکہندی زبون شد. سکیت (:5۷۲60) پسس 
چتر کیت (اع2)) تیراندازان برس کر پاچارج آمد» و شکہندی این دو دلاور را 
باهم درافتاده دید» و فرصت را غنیمت دانست و از ميان بدر رفت و سکیت نه تیر 
بر کر پاچارج زد» و از پی‌آن هفتاد تیر دیگ بروی زد» و باز سه تیر بروی بزد و 
کمان کرپاچارج را بپمان حال که او تیر در قبضه نمپاده بود» ببرید و به‌يك تیر 
جای نازك بہلبان او را بدوخت» و کرپاچارج نیز جاهای نازك سکیت را بدوخت 
چنان که سکیت مانند درختی که از زلز له زمین بجنبد» برخود لرزید. و کرپاچارج 
در همان حال به‌تیر پپن پیکان سس از تن سکیت جدا کرد؛ و مردم او از هیبت آن 
حال بپر‌طرف یگريختند. و کرت‌برما که با دهر‌شت‌دمن رویرو شده بود با وی گفت 
کجا میروی؟ بایست! و در ميان این دو دلاور جنگث عظیم درگرفت مانند: دو شکره 
که برسر طعمه جنگث نمایند. در این حال دهرشت‌دمن نه تير برسینه کرت‌پرما زدء 
و او خشمگین گشته. دهرشت‌دمن را با اسبان و بپلبانش در زیر تیر فسرو گرفت 
چنان که از نظر‌ها پوشیده گشت -. دهرشتدمن شیبه‌های تیر او را به‌تیر های 
خود دفع ساخت» و تیر بسیاری بروی انداخت. و کرت‌برما نیز تیر‌های او را در 
هوا ببرید» و دهرشت‌دین پیش آمد و سرراه جنگث برکرت‌بر‌ما گرفت و به‌يك کپپر 
سراز تن بپلباتش جدا ساخت» و بروی ظفر یافت» و فوج کوروان‌را پیش انداخت. 
و بمپادران لشکر او نسره‌های شیرانه کرده برسر دهر‌شت‌دمن» دویدند» و کارزاری 
عظیم در گرفت. 

سنجی با دهر تراشت گفت که اشوتیامان بر‌سر جدهشتی که ساتك. و پسران 
دروپدی نگاهبانی او میکردند آمد» و تیر‌های الماس فعل بروی انداخت» و اقسام 
سلاح‌اندازی مینمود و به‌سلاح‌های دیوتپا و تیر‌های افسون خوانده روی هوا را فرو 
پوشید و جدهشتس را از چببارطرف فرو گرفت» و همین تیر‌های اشوتمپامان نمودار 
بود و فیر از آن هیچ‌چیز در نظر نمی‌آمد؛ بحدی که پر نده در هوا نمودار نمیشد؛ و 


FFA‏ مپابپارت 


هیچ‌کس از ساتك» و جدهشتر. و دیگں بہادران در پیش اشوتہامان نتوانست 
دست بالا کردن؛ و سبك‌دستی اشوتبامان تماشا کرده مبارتپیان حیران گشتند» و 
هیچ کس را مجال نظر کردن به‌جاتب او نبود چون اشوتہامان این همه مردم را این 
چنین دست‌بردی نمود» پسران دروپدی» و ساتك» و جدهشت » و مردم پانچال همه 
به‌يك بار متفق گىشتند» و طمع از حیات بریده بروی دوید‌ند. و ساتك هفت‌تیر بروی 


زد» و بعداز آن هفت‌تیر دیگر فولادی بروی‌یزد؛ و جدهشتر هفتادوسه تیر و پرت‌بند 
(2مذناه:۳) هفت‌تیر» و شرت‌کر ما (مددتهءهان:؟) سه‌تیر» و شرت‌کرت(ذاعاعلدانک) 
پنج تير» و شتانيك (Satanika)‏ هقفت تیر» و ست‌سوم (دصهعهان5) نیز پنچ تیر و 
دیگر بہادران تیر بسیار براشوتمپامان زدند. و او خشمگین گشته مانند ماری نقس 
زنان برساتك بیست‌وپنج تیر» و برشرت‌کرت نه تیر» و برست‌سوم پنچ تیر و بر 
شرت‌کرما هشت تیر و بر پرت‌بند (۳:2۱۵۷100۲2) سه تیر و برشتانیك نه تیںء و بر 
جد‌هشتر پنج تیر و برهر‌کدام از دیگر بہادران دو تیر بزد. و کمان شرت‌کرت را 
به‌تیری چند بریدء و او کمان دیکی گرفت و سه تیر بروی انداخت و ازپی‌آن سه‌تیر 
بروی بزد. در این وقت اشوتبامان خشمگین گشته تمام فوج پاندوان را با شیبه 
تیر‌ها فرو پوشید. بعداز آن کمان چدهشت را برید» و سه تیر بروی بزد. جدهشتشس 
کمان دیکر گرفت» و هفتاد تیر بربازوها و سین اشوتبامان بزد. و ساتك به‌خشم 
آمد و به‌تیر پہن پیکان کمان اشوتبامان را برید و فریادی زد. اشوتپامان نیزه به 
دست گرفت و از روی تیزدستی بپلبان ساتك را بکشت. و کمان دیکر گرفته برساتك 
تیر باران کرد که اسبان ارابه او خودسر شدند» و بمپر‌طرفی میگر يختند» و مبارزانی 
که در پیش راجه جدهشتر بودند تیراندازان تبسم‌کنان پیش رفتند. و اشوتیامان 
نیز پیش آمد و آتش‌وار به‌شمله‌های تیر‌های خود لشکی پاندوان را که کاه مثال بود. 
بسوخت و مردم لشکر غنیم را مانتد دریای کلان که دریا را درشور آورد مضطرب 
و زیروز بر ساخت. و کاردیده‌های فریقین از این حال با خود گفتند که اشوتپامان 
لشکی پاندوان را خواهد کشت. بعداز آن جدهشتر با اشوتبامان نزديك آمد و گفت: 
ای اشوتپامان! اصلا اثر محبت» و احسان در تو نیست که تو امروز در مقام کارزار 
منی! براهمن را میباید که اوقات خود را به‌عبادت و ریاضت مصر‌وف دارد» و بيد 
بخواند. و کار چپتری غیراز کمان‌داری چیز دیکر نیست؛ از اینجا معلوم‌گردیدکه تو 
نایراهمتیء و کارهای براهمنان در تو نیست» اکنون ببین که با وجود تو بر‌کوروان 
غالب آمده ظفريايم. تو از براهمنان زبون سرشتی! بیا و کار چپتری را پیش بیار؛ 
و آنچه میتوانی بکن!. 

اشوتپامان از این سخن تبسم کرد» و چون جوابی نداشت خاموش ماند. و 
حرف نازده جدهشتی را در زیر تیرباران فرو گرقت؛ و مانند: جم در غصه شد. 
جد‌هشتر تاب نیاورد و بر‌گشت و روان شد. و اشوتبامان او را تعاقب نمود و 
جد‌هشتس را بر‌سر کینه‌جویی دید که برس فوج و لشکر بکارزار میرفت. 

سنجی با دهر‌تر اشت گفت: کرن که سرراه جنگث بر ببپیم گرفته بود» او را با 


دفتر هشتم یت 


مردم چتدیری» و کیکی از روی خشم در زیر تیر گرفت و یرجانکاه داشت. و مردم 
چندیری ( = 1ع)) و جونپور ( = ععداته)» و مس‌نجی را در حضور بپیم در شلاق 
گرفت. بپیم نیز دست از کارزار کرن بازداشت و برسر فوج کوروان دوید مانند 
آتشی که به‌جانب کاه خشکث بشتابد. و کرن نیز هزاران از مردم پانچال» و سر‌نجی. 
و کیکی را بکشت. در این وقت ارجن سن‌سپتکان راء و بپیم لشکر کوروان» و کرن 
مردم پانچال را هلاك و نابود ساختند. و این هرسه چہتری آتش فعل از بدرائی» و 
بدمشورتی تو چندین هزار مردم را بسوختند. و دیگر درجودهن که با نکل» و سپدیو 
درافتاده بودند» نه‌تیر برنکل زد» و تیری چند بربپلبان وی و به‌تیر پپن پیکان 
علم سسہدیو را برید. نکل از این حال به‌خشم آمد» و بيست و یك تیر و سپدیو پنج 
تیر بردرجودهن زدند» و درجودهن نیز پنج تیر برهر‌یك از آن دو بمپادر زد و با 
دوکمپپر» کمان هردو را برید» و بيست‌ويك تی دیکر برایشان زد. و آن هردو 
کمانمپای دیگر مانند کمان اندر گرفتند و بردرجودهن تیر باران کردند و درچودهن 
نیز به‌تیر‌های خود آنا را بر‌جای نگاه داشت؛ و از تیزدستی درجودهن کمان کشیدن. 
و گرفتن تیں یت درنمی‌آمد و همین باران تیں دیده میشد» و هجوم تیر‌های او 
روی هوا را مانند خطوط شماع فروگرفت. و نکل» و سیدیو, درجودهن را مرگث 
خود خیال کردند و او را یجای جم میدیدند. و بپادران لشکی تو نیز آن چالاکی 
درجودهن را مشاهده نموده پا خود گفتند که این دو دلاور (یعنی نکل و سپدیو) در 
دهان مرگت رفتند. در این وقت دص‌شت‌دمن بی‌سر وقت آنپا رسید و بردرجودهن 
دوید و از نکل و سمیدیو گذشته» درجودهن را تیر بسیار زد. در این حال درجودهن 
خشمگین گشت و تبسم نمود و پس از آن بیست‌و پنج تیر بردهر‌شت‌دمن زد و شصت 
و پنج تیر دیگر بروی زد و بانگث برآورد و به‌يك تیر پهن پیکان کمانش را بادستانه 
دهر شت‌دمن برید. و دهی‌شت‌دمن کمان دیگر گرفت و بحالتی که چشمانش از غصه 
مائند آتشی بر‌افروخته بود» پانزده تیر بردرجودهن چنان زد که از جوشن و بدنش 
آزاد گذشت» و در رنگت ماری نقس‌زنان برزمین فرو نشستند» و درجودهن بخون 
آلوده در رنت گل کرده درخت پله (Kinsuka)‏ بی بر گت نمود؛ با این حال در جودهن 
کمان دهرشت‌دن را برید و با تیر بسیار که خمدار بودند دهرشت‌دمن را آزرد» و 
تیر تیزی برپیشانی دهرشت‌دمن زد. و او کمان دیگر گرفت و شانزده تیں ہس 
درجودهن زد و با پنج تیر چمپار اسب و بپلبانش را بکشت و با ده تیر دیگی ارابه‌اش 
را با آنچه در آن از: چترو نیزه و شمشیر و گرز و علم با صورت فیل که برآن بود 
برید» و برزمین انداخت و این موجب تماشای راجه‌های حاضر شد. و چون درجودهن 
بی‌سلا ح گشت و پیاده شد یب ادر انش بمحافظت او پر داختند» و دنددهار او را از 
پیش دهرشت‌دمن برارابه خود سوار کرد و بدر رفت. و آنجا کرن پرساتك ظفر 
یافته به‌مقتعضای خواهش و اخلاصی که با درجودهن داشت بیس دهر‌شت‌دمن آمد» و 
ساتك از عقب کرن مانند فیلی که از پی‌فیل درآید» و بدندان بز ند» درآمد. و کرن 


را تیر‌زدن گرفت. و کرن و دهر‌شت‌دمن را کارزاری عظیم دست داد. و در وقت 
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تاختن کرن برس دهرشت‌دمن هیچ کس از لشکر های فریقین از جای نرفتند. و کرن 
کارزاری عظیم نمود و از هردو طرف اسب و فیل و مبارزان بی‌نپایت در 
آن وقت که نصف روز بود هلاك و نابود گشتند. و مردم پانچهال از چمپار 
طرف برس کرن مسانند مرغان که برس درختی جمسع آیند» گرد آمدند. 
و کرن مردم آن فوج را يسك تیر زدن گکرفت. در این وقث بیاکپ کیت 
(Vyaghraketu)‏ و سوشرما (Susarman)‏ و چش «(Citra)‏ و اگرایده ›)Ugrayudha)‏ 
و جی (122)» و شکل (علهعان5)» و روچمان (عدست30) و سنکپه‌سین (82ععهطه‌من) 
از آن فوج برآمده کرن را گرد گرفتند. و کرن هشت تیر براین هشت بمپادر بزد 
و هزاران دلاور دیگی را زخمی ساخت. و از مردم چندیری» و جشن )Jisnu(ء‏ و 
جشن کرما (صفجتفنموذل)» و دیواپی (ذع1۲672)» و بپدر (ع4حطظ)» و دند(ەلمەة0)› 
و چت (2تا))» و چتر‌ایده (دط4(هتان)» و هی (نتد3])» و سنکپه کیت و روچمان» 
و سلیبه (2ط52120). ودیگ مپارتپیان‌ر! مسافر راه‌قناساخت. و کرن‌بعداز کشتن‌اینپا 
به‌خون آغشته گشته مانند مپادیو نمود. و فیلان بسیار از ضرب زخم تیر‌های کرن 
مس‌اسیمه گشته مردمان لشکر را محنت میر‌سانيدند» و فریادها می‌کردند» و بر خاك 
می‌غلطید ند. و از بس ارابه و اسب و فیل» و مردان کارزار بر زمین کارزار افتادند. 
میدان معر که از ایشان پر گشت. و این کارپردازی که کرن کرد هیچ کس از بپییکم 
و دیگر مبارتپیان نامدار را دست نداده بود و چنانچه شیر آهوان را پیش اندازد؛ 
کرن فوج پانچالان را می‌گریزانید - و یا آتش بود که لشکر غنیم را میسوخت. 
تلاش کرن جمبت نابودی لشکریان پاندو ان! 

القصه کرن تنا مردم چندیری. و پانچالان را نام خود گرفته میزد» و نایود 
می‌ساخت - چنان‌که من یقین کردم که هیچ‌کس از این مردم از دست کرن» جان 
نخواهد برد» و هربار حمله می‌نمود. ومردم پانچال را می‌کشت. در این‌وقت جدهشتر 
خشمگین گشت و بر سر کرن دوید» و دهرشت‌دمن و پسران دروپدی و دیگر مردم 
بسیار در گرد راجه جدهشتر بایستادند. و شکپندی. و سپدیو» و نکلء و پسرش» 
و جنمیجه و ساتك و طایفه پر بپدرك همه در پیش دهرشت‌دمن, بایستادند. و کرن 
تمام مردم چندیری و پانچالان و پاندوان را مانند گرد (Garuda)‏ که ماران را بخورد» 
به تیر‌های دندمثال در شلاق گرفت؛ منتبی بپیم از مردم باهليك» و کیکی؛ و مردم 
مچه. و بسات (عادعه۷) و مدر (۷2072)» بسیاری را بکشت» و به‌تیر‌های فولادی 
فیلان را با سواران آنا کشته میدان معر‌که را پر ساخت و اسبان با سواران» و 
پیاده‌ها خون از دهان ریزان» بر زمین غلطید ند؛ و هزاران ارابه سوار بر خاك هلاك 
افتادند. و از کشته‌های اسب و فیل و ارابه سواران و پیاده‌ها زمین مهرکه پر شد 
و از مپابت کار ببیم لشکر در جودهن بر جای ماند» و مجال حر کت نداشتند؛ و آنچه 
از قوت و پالاکی و خشم داشتند همه از سر‌های آنپا بدر رفت» و تمام در خون 
آغشته گشتند. و کرن فوج پاندوان راء و بپیم لشکی کوروان را میژد ‏ و کارزاری 
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درگرفت که حاضران را مہابت بسیار روی داد. و از آن‌طرف ارجن فوج سن‌سپتکان 
را شلاق زد. و با کر‌شن گفت که این مردم تاب ضرب تیرهای من نیاورده» رو بکریز 
نمپاده‌اند. و لشکی سر نجی از ضرب تیر‌های کرن متفرق گشتند» و در مقام گر یختن‌اند؛ 
و هیچ‌کس از مپارتمبیان لشکر ما راء قدرت غلبه و ظفی یافتن برکرن نیست» و 
تو میدانی که کرن چه‌نوع زورآور است. اگر رضای تو باشد جایی که کرن مردم را 
پیش‌انداخته است. به‌آنجا متوجه شوم که من خود این معنی را پسندیده‌ام؟ کرشن 
تبسم نمود و با ارجن گفت که تو کوروان را بزن. در این‌حال کرشن ارابه را راند. 
و در لشکی پسرت درآمد؛ و مردم آن لشکر از چپارطرف متفرق و پریشان گشتند؛ 
و کرشن و ارجن از روی‌خشم آن فوج پریشان ساخته را با زيب و فر نمودند و این 
دو دلاور خشمگین گشته مانند دو فيل که از قرص‌زدن مردم در غصه شوند. حمله 
آوردند» و چالاکی مینمودند. و ارجن در آن ارابه‌سواران و غیرآن‌ها چنان می‌گشت 
که چم در خلایق بگردد. و چون در جودهن دید که ارجن لشکرش را نابود میسازد؛ 
فوح سن‌سپتکان را رخصت کارزار با ارجن داد و به‌آنا با يك هزار ارابه‌سوار» و 
سه صد فيل سوارء و چبپارده هزار اسب سوارء و دو لك پیاده بر سی ارجن» و کرشن 
دویدند؛ و از همه‌طرف تیرزدن گرفتند. و ارجن از خشم و غضب. مپابتی پیداکرده. 
سن‌سپتکان را به تیرزدن گرفت؛ بحدی که روی هوا از تیر‌های ارجن پر گشت. تو 
گفتی ماران‌اند که هوای زمین ممرکه را فرو گرفته‌اند و از بسیاری تیر انداختن 
ارجن» و صدای دست‌زدن او بر اعضاء خود؛ مردم می‌گفتند که مگر زمین و آسمان 
و دریاها و کوه‌ها پاره پاره گشته است!؟. 

القصه ارجن ده‌هز ار سوار را از راجه‌های سن‌سپتکان کشته بر سر کانبوجان 
(Kamvojas)‏ که نگہبانی فوج غنيم میکردند رفت؛ وآنسپا را در زیر‌تیر فروگرفت» وبه 
کپیر‌های الماس فعل سلاح‌هاء و بازوهاء و دست‌هاء وپاهای بہادران‌غنیم را میبرید. 
و بدن‌های آنمپا ماننددرختان بی‌شاخ بر‌خاك هلاك می‌افتادند. دراین‌حال برادرکوچك 
سدچپن (2عاع[90۵2) ارجن را در زیر تیر باران فروگرفت» و ارجن با دو تیں پپن 
پیکان سر از تن» و بازوها از بدن برادر سدچسن» جدا ساخت. و او به‌خون آغشته 
مانند قله کوه منشل (< دعصںu؟)‏ بر زمین افتاد. در میان آن بپادران و ارجن 
کارزار عظیم در‌گرفت و ارجن بسیاری را از مردم کامبوج» و شك (Saka)‏ و يبن 
(۱)12۲2۵۶ به‌يك تير بر خاك هلاك می‌انداخت - چنان که زمین معرکه 
را خون آنمپا فرو گرفت؛ و بسیاری از ارابه. و اسب. و فیل‌سواران» و پیاده‌ها 
به‌قتل رسید‌ند. در این‌وقت که فوج کوروان و نگاهبانان او کشته گشتند؛ اشتوتمامان 
کمان را چاشتی نماد و مانند جم بر مس ارجن تاخت» و تیر بسیار و بیشمار بر 
فوج پاندوان انداخت - چنان که آن فوج تاپ نیاورده». رویه گریز نمپاد. يعد از آن 
اشتوتیامان کرشن و ارجن را در زیر تیرها فرو گرفت - چنان‌که آن دو دلاور را 
قوت حرکت نماند» و بیپوشی دست داد» و غریو از حاضران برخاست و طایقه سده 
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(ط9:00) و چارن (دمدتعن)) از چہارطرف حاضس آمده» از آن حال در اندیشه شدند؛ 
وگفتندکه خلایق‌را خیریت خواهد بودکه این دو نگپبان خلایق‌را این‌حال پیش‌آمد. 
زبونی ارجن در قبال اشوتبامان 

سنجی می‌گوید که من هرگز از اشوتیامان این نوع کارزاری ندیده بودم که 
در این وقت مشاهده نمودم که ارجن. و کرشن را در زیر تیر‌ها فروپوشید؛ و آواز 
کمان او در غایت سیمناکی بکوش می‌رسید» و موجب بیم و ملاحظة غنيم می‌شد. و 
از تیزدستیاشوتمبامان حرکت یافتن کمان درخشان‌او» مانند: درخشیدن برق می نمود. 
ارجن با وجود آن تیزدستی» و قوت دستی که داشت؛ کار پردازی‌های اشوتمامان 
را مشاهده نمود» و بیپوش گشت» و سعی و چالاکی خود را باطل دانست و شکوه 
بسیار که اشوتپامان را حاصل شد؛ غنیم را تاب‌نظاره به‌جانب او تبود. چون اندکی 
غلبة اشوتامان» و زبونی ارجن ظاهر گشت؛ کرشن خشمگین گشت و نفس‌های 
گرم زدن گرفت. تو گفتی که از چشمانش آتش برمیافروخت که عالمی را خواهد 
سوخت. پس به‌جانب اشوتمامان» و ارجن تگاه‌ها کرد؛ و با ارجن گفت: من از حال 
تو در عجبم که اشوتبامان در کارزار برتو غلبه نماید! اما آن قوت بازوی تو به‌حال 
است» و کمان گاندیو. تو به‌دست داری, و بر ارابه خود هستی؛ قبضه‌ات سست نشده 
باشد!؟ چه من اشوتیامان را بر تو در کارزار غالب می‌بینم » او راء پسر استاد 
پنداشته‌ای؟ در کارزار با وی ملاحظه مکن که این دقت ملاحظه. و رعایت حال غنيم 
نیست. چون کرشن این یگفت» ارجن چپارده کپپر گرفت و کمان» و علم» و چت. 
و بیرق» و نیزه» و ارابه» و گرز او را ببرید؛ و تیری چند بر استخوان زیر گلوی 
اشوتیامان زد - چنان‌که او بیپوش گشته. چوب علم را بگرفت و بتشست. و 
بپلبانش او را بدحال دیده. ارایه‌اش را از میدان پدر برد - و ارجن لشکر غنيم 
را در شلاق گرفت. 


زخمی شدن جدهشتر! 

سنجی میگوید: ای‌راجه! در حضور پسرت که بپادر نامدار بود؛ این همه مردم هلاك 
گشتند, واین از آثار بد مشورتی و بدرائی توبود!. و سن‌سپتکانرا ارجن؛ و کوروان 
را بپیم؛ و پانچالان را کرن در لحظه‌ای هلاك ساختند. چون این چنین کارزار 
هولناك که چندین هزار بپادر نامدار نابود گشتند؛ روی نموده بدن‌های بیس 
جنگت‌آزمایان کارطلب بیشمار از زمین برخاسته» بایستادند؛ و جدهشتر نیز 
زخمی گشت. و مقدار يك کروه راه از میدان برآمد» و دور بایستاد!. 

سنجی با دهر‌تراشت گفت: در این حال درجودهن به‌کرن نزديك شد. و با او» 
و شل. و دیگر مپارتمپیان گفت که ای کرن! دهان سر کث (5۷2782)را و اشده می بینم 
ز هی طالع آن چپتریان که این کارزار را دریافته‌اند! و همه کس از بپادران هم پيشه 
کار زار را باامثال خود آرزو میکنند. اين معنی این‌جا به ظمپو ر رسیده است؛ يا شما 
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ایشان کشته شده. به‌جایی که مقام بپادران است خود را بن‌سانید. چون این سخن 
از درجودهن شنیدند» همه از روی شوق نصه‌ها زدند. و نقاره‌ها, و سای مزامیر را 
در نوازش درآوردند. اشوتپامان گنت که در حضور شما همه مبارزان پدرم 
درو ناچارج را که او سلاح از دست انداخته بود» دهرشت‌دمن بکشت. اکنون من 
قسم راستیء و نیکوکاری خود یاد میکنم که تا من دهرشت‌دمن را نکشم؛ جوشن از 
بدن خود دور نکنم؛ و اگ این عد من به‌درو غ برآید» به‌سرگت نروم!. و ارچن؛ 
و بہیمء وغیں ایشان هرکس که درآید آنہا را نیز از پیش بردارم» و امس کشتن 
دهی‌شت‌دمن را بوقو ع آمده دانند. بمچرد این سخن گنتن اشوتمپامان؛ لشکی کوروان؛ 
و پاندوان بریکد‌یگر زدند» و کارزاری عظیم مولناك در گرفتند - چنان که موجب 
فنای چندین هزار خلایق گشت. و تمام عالم. ودیوتپا» واپسراها به‌تماشای آن حال 
متعجب شدند» و گل‌های خوشیو برفریقین نثار کردند. و از بسیاری گل‌هاء و 
درخشیدن سوفارهای زرین تیر‌ها» زمین کارزار مثل: آسمان نمود» و از هوا آواز 
تحسین و شادباش برآمد» و صدای نقاره» و دیگر سازها بلند شد. 


ادامة کارزار عظیم بین قریقین! 


سنجی بادهر‌تراشت گفت: چون ارجن» و بپیم» و کرن خشمکین گشتند؛ 
کارزاری عظیم مسپمناك درگرفت. ارجن» براشوتنپامان. و دیگر مپارتمپیان ظفر 
یافت» و با کرشن گفت که لشکر پاندوان را گریزان می‌بینم» وکرن از عقب آنہا 
در آمده» ایشان را در شلاق دارد» و من نه جدهشتر را می‌بینم و نه‌علم او را؛ و از 
سه حصه روز» يك حصه مانده است» و از پسران ده تراشت هیچ کس با من کارزار 
تمی‌نماید. اگر رضای تو بوده باشد, مرا یجایی بیر که جدهشتر آنجا است» و چون 
من راجه را با پرادران بسلامت بیایم» باز باغنیم کارزار خواهم نمود. کرشن ارابه 
ارجن را بسرعت تمام بجایی که جدهشتر و فوج سس‌نجی کارزار می‌نمودند؛ ببرد» 
و در النای راه که میدان کارزار پر از کشته‌ها بود کرشن با ارجن گفت که 
بنگراولاد بپرت (عاهته‌طد۳) پواسطه درجودهن چگونه هلاك و نابود گشتند؟ و این 
کمانمپای زرنگار. و تر‌کش‌های پرکار. و تیر‌هایی که حکم ماران پوست انداخته 
دار ند» وانواع شمشیر‌های آبدار» و تیر‌ها و گرزهای طلا کار» و چوب‌هایی که هردو 
سر‌آن را در طلا گرفته‌اند. و گچ‌پاك‌ها! و موسل‌ها» وانواع سنان‌ها و چویبمپای ستون 
مثال و چکر‌ها» و بانس‌هاء و دیگر سلاح‌ها افتاده‌اند. این بپادرانی که افتاده‌اند تو 
گویی زنده‌اند و هزاران هزار تن برخاك هلاك افتاده‌اند و بااتواع سلاح‌ها بدن‌های 
ایشان پرچه پرچه شدهء و بخون آغشته روی‌م که کارزار را پی‌ساخته‌اند. و بازوهای 
جدا شده بمپادران صندل‌آلوده. بازیورها آراسته برزمین کارزار افتاده بنگر!. 

القصه روی زمین مع‌که از سرهای بریده بپادران تاج‌ورکه مرصع به‌جواهر, 


1 گےباك ((۷۵ 622[2): فیلبان, رانند فیل (سباوت)» نام حریه‌ای. 


۳۷ میابیارت 


و لعل‌های آیداراند. زینت تمام گرفته. و از سرها و بدن‌های خون‌آلوده. مسدان 
کارزار چنانستی که آتشی در گرفته بود؛ و الحال فرو نشسته. و آثار آن» به‌جا مانده 
است. و ارابه‌ها و اسبان و سلاح‌هاء و بیرق‌ها» و تر‌کش‌هاء و علم‌هاء و سفید مپرهب 
های بز ر گت» و فیلان کوه مانند و پو شش آنہا و چوراسی و غیرآن» و گج باك‌های 
بز رگث از همه‌چیز ها بی نہایت افتاده است. و چون‌ها و پکسپا, و سر‌های بپادران که 
روهای ایشان ماه را می‌ماند افتاده به‌بین. و جممی دیگر را از جنگ‌آوران که زخمی 
گشته در آرژوی کارزار افتاده‌اند» و برادران ایشان برسر آنبا رسیده. و در ایشان 
پیچیدهاند بنگر. و جماعتی که کارطلبند بامیدواری ظف‌مندی ترددکارزار مینمایند. 
آنا را نیز ببین» و جمعی در پی آنند که نیم کشه‌های خود را آب بدهند» و بپ‌طرف 
پویان میگردند» و بعضی آب نیاورده همانجا مرده‌اند. و جمعی بعد از آوردن آب» 
و رسیدن پیش آنپا که مالکان ایشان بوده‌اند. میمیر‌ند. و جمعی آب میخور ند و 
برخی مقید به‌آنبا نشده به‌کارزار مشغول‌اند. الحاصل کرشن این سخنان با ارجن 
میگفت و بجایی که جدهشتر بود میرفتند. و چون ارجن بکقت که اسبان را تیزتر 
بران! کرشن گفت: بنگر که راجه جدهشتر, و دیگر پاندوان همه بر‌گشته و روگردان 
شد‌ند. و کرن را ببین که مثل آتش برافروخته است. و از عقب آنا درآمده» و ینگر 
که بپیم بجہت کارزار نمودن با کرن بر‌گشت و پانچالان نیز با دهرشتدمن همراه 
شده به‌مدد بمپیم همراه گشتند؛ و بمپیم لشکر کوروان را پیش | نداخته هز يمت داد. 
و کرن گریخته‌ها را بر‌میگرداند» و نمیگذارد که بگریز ند؛ مشاهد؛ این حال بکن. 
و اشوت امان را که مانند اندر» و جم مردانه است» بیین که لشکر مس تجی را میز ند؛ 
و دهرشت‌دمن براو حمله میآورد؛ کر‌شن این همه سخنان را باارجن گفت. 

سنجی می‌گوید ای راجه! در ميان این دو لشکر کارزاری عظیم در گرفت» و 
نمره‌های شیرانه در گرفتند» و همه دست از حیات خود شستند» و بایکد‌یگر در افتادند؛ 
و بر خاك هلاك می‌افتادند» و این همه از بد مشورتی و بد رآئی تو است1. 


ادامة کارزار بین باندوان و کوروان! 


سنجی با دهرتراشت گنت که بعداز این جدهشتر با لشکر خود» و کرن‌باسپاه 
خویش بی‌هیچ ملاحظه مقابله نمود. و کارزاری درگرفت که شبر جم از آن آبادان 
کشت"۲. و جممی از سن‌سپتکان که باقی مانده بودند» ارجن در راه آنا را باز پیش 
آمد» و جنگ درگرفت چنان که جوی‌های خون روان گشت. و این‌جا دهرشت‌دمن. 
باتفاق پاندوان» بر‌کرن دوید؛ و کرن تنبا همه آن فوج را برجانکاه داشت چتان 
که دریا را کناره از طفیا ن‌نگاه دارد - و تمام آن مپارتپیان به گرن مقابله نمودند» 
و متفرق‌گشتند مانند: سیلاب‌که به‌کوه رسیده به‌هررطرقی پر یشان‌گردد. ودهرشت‌دمن 
را تنما به‌کرن کارزاری واقع شد که موبراعضای دلاوران برخاست. دهی‌شت‌دمن يك 
تیں از روی خشم بر‌سینه کرن زد» و گفت که باش: کجا میروی؟ کرن نیز خشمگین 


۱- خطاب به‌دهر تراشت» پدر کوروان است. ۲- یعنی: قبرستان از کشتگان پرشد. 


دفتر هشتم ۳۷۵ 


گشته کمان دهرشت‌دمن را برید» و نه تیربروی زد چنان که آن تیر‌ها از جوشن و 
یدنش گذشته سراپا به‌خون سرخ گشته» بیرون افتاه‌ند. و دهرشت‌دمن کمان دیکر 
گرفت» و هفتاد تیر برکرن زد» و کرن نیز به تیر بسیار او را فروگرفت» و تیری 
چند الماس فعل او را زد» و از پی‌آن يك تیر دیگر که حکم دندجم داشت» بر 
دهرشت‌دمن انداخت. و ساتك از روی تیزدستی» آن تیر را در هوا برید. و کرن از 
چمپار طرف برساتك تیر باران کرد» و ازپی آن». هفت تیر فولادی بروی بزد. و ساتك 
تیری چند بر کرن زد و در ميان این دو بپادر کارزاری در گرفت که شنونده و پیننده 
را در بیم عظیم انداخت» و مو براعضای خلایق بر‌خاست. و در این وقت اشوتپامان؛ 
دهر‌شت‌دمن را دشمنگداز دیده بروی دوید» و گفت: باش ای بی‌همن کش وبال 
اندوز که امی‌وز از دست من زنده به‌در نمیروی! این بگفت واز کمال خشم دهی‌شت‌دمن 
را که دادمی‌دانگی میداد» به‌تیر باران فرو پوشید. دهرشت‌دمن چون میدانست که‌مر‌گت 
او به‌سلاح مقرر نشده است» بخاطر جمع از روی سرعت براشوتامان دوید» و 
اشوتیامان از کمال خشم روی به‌روی او بتاخت و هردو مبارز را به‌مجرد دویدن 
پرریکد یکی خشم در طفیان آمد. و در این حال اشوتمپامان با وی گفت ای ز بون‌ترین 
پانچالان! امروز ترا به‌ملك عدم میفرستم» و امروز به‌جزای آن وبال که ترا از کشتن 
درو ناچارج فروگرفته» میر‌سی؛ اک ارجن در میدان جنکث نکاهبانی تو بکند یا تو 
به‌گر‌یختن قرار بدهی» من ترا هلاك و نابود میسازم. این سخن از من راست بوقوع 
آمده پندار!. دهر‌شت‌دمن در جواب او گفت که جواب سخن تو را شمشیر من که مس 
پدرت را بریده است خواهد گفت؛ چه هرگاه من پدرت درو ناچارج را در کارزار 
کشته باشم؛ ترا چرا نتوانم کشت؟ این بگفت و یك تیر از روی خشم بر اشوتمامان 
زد» و او نیز خشمگین گشته چندان تیر بر دهر‌شت‌دمن انداخت که چپار طرف هوا 
را فرو گرفت» و ازیس که تیں بی‌نبایت انداخت» هوا تاريك گشت. و اطراف 
مبارزان ممر‌که اصلا بنظر درنمی‌آمد» و همین نوع دهرشت دمن نیز در حضور کرن 
اشوتپامان را در زیي‌تیی بسیار فرو گرفت. و کرن نیز تنا پانچالان. و پاندوان» 
و پسر ان دروپدی» و جدهامن» و ساتك را به‌زور کارزار برجا نگاه داشت چنان که 
از چمبار طرف خلایق حیران کارزار گشتند. پس دهرشت‌دمن کمان اشوتیامان را 
برید» و او کمان دیگر گرفته» تیر‌های مار کردار بگرفت» و کمان و نیزه, و گرز» و 
علم و اسبان» و بپلبان» و ارابه‌اش را برید» و بکشت و درهم شکست. و دهرشت‌دمن 
شمشیر» و سیر دیگر گرفت» و میخواست که از ارابه فرودآید که او بر دهرشت‌دمن 
دوید. در این‌حال کرشن با ارجن گفت بنگر که اشوتیامان چگکونه بردهرشت‌دمن 
حمله نموده است؛ چنان ظاهر میشود که او را خواهد کشت! ای دشمن گداز ! او را از 
دست اشوتپامان دشمن خلاص کن که او مانند کسی که در دهان مرگث افتد در چنگی 
اشوتپامان افتاده است. کرشن این بگفت و ارابه ارجن را به‌جانب اشوتپامان پراند» 
و اسیانش گویی از کمال سرعت در تك و دو هوا را خواهند قرو خورد» و پریده 
خواهند رفت؛ و در لمح با اشوتهامان نزديك رسید‌ند. و او ایشان را متوجه خود 


۳۷۶ مپانپارت 


دید» و کوشش زدن. و کشتن دص‌شت‌دمن نمود» و ارجن چون دید که اشوتبامان 
دهر‌شت‌دمن را در کشاکش دارد» و او را به‌هر‌طرفی میکشد تیری چند بر اشوتمپامان 
چنان زد که از بدنش آزاد گذشت, و مانند: ماری که در سوراخ فرو رود در زمین 
فرو رفتند. اشوتپامان از آن زخمی گشت. و دهرشت‌دمن را بگذاشت» و برارابه 
خود سوار گشت. بعد از آن کمان خود گرفته ارجن را به‌تین‌های الماس نعل بدوخت. 
در این‌وقت سپدیو» دهرشت‌دمن را بر ارایه خود سوار کردء و از میدان پدر برد. 
و ارجن خشمگین گشته تیری چند بر اشوتبامان زد» و او تیری چند پر‌بازو و سینۀ 
ارجن زد. و ارجن از کمال خشم یك تیر فولادی بر‌کتف اشوتبامان زد چنان که 
بیپوش گشت. و بر ارابه خود بنشست. در این وقت کرن که با ارجن در جنکت پودء 
و میخواست نگاه مکرر به‌جانب وی کند» و کمان بجی (۷:(2(2) نام خود را ح‌کت 
دهد» بپلبان اشوتمامان او را بدحال دید و ارابه‌اش را از میدان کارزار پدر برد 
و پانچالان ده‌شت‌دن را خلاص گشته يافتند و اشوتپامان را در محنت» و خود را 
ظفرمتد تصور نموده نصه‌های شیرانه در گر‌فتند. و ارجن اشوتمامان را به‌آن حال 
رسانیده با کرشن گفت که اکنون بر‌سر سن‌سپتکان برو. کرشن ارابه باد رفتار 
تیزروتر از انديشه را به‌آن طرف براند. 


تلاش کرشن و ارجن برای نگاهبانی جدهشتر! 

مسنجی با دهرتراشت گفت که در این وقت کرشن به‌جانب جدهشتر نگاه کرد 
و با ارجن گفت که این برادرت را که می‌بینی لشکر دهی‌تراشت به‌قصد کشتن برس 
او میآید و بپادران پانچالان که از مستی جنگ فرود نمی‌آیند؛ از عقب جدهشت به 
كمك او میآیند و راجه درجودهن خود نیز با برادران خود» و جمعیت و حشم لايق 
برس جد‌هشتر میأیند و این همه فیل و اسب. و ارابه‌سواران» وپیاده‌ها نزد جد‌هشتر 
مانند عطاخواهان که پیش اهل کرم رو ند. میرو ند. و بنگ که یپیم و دهرشت دمن آن 
همه را به‌کارزار - معطل داشته‌انه چنان که دیتان را که به‌ طلب آپ حیات میی‌فتند؛ 
اندرء و آتش سر راه برایشان گر‌فتند؛ اما چون لشکر بیکر‌ان است پا وجود نگاه 
داشت» بپیم» و دهمر‌شت‌دمن؛ آنا مانند: سیلاب که بدریای محیط ملحق 
گردد میگذر ند و بر سر جدهشتر میروند» و نصههای شیرانه میکنند» و سفیدمپره‌ها 
را نواخته چنان به‌هیبت میروند که من گمان میبرم که جدهشتر در دهان مر‌گت‌افتاده 
است و درچنگت درجودهن او را خیال میکنم که در آتشش هوم میکنند و از شکوه 
فوج درجودهن یقین میکنم که جدهشتر از تیر‌ها جان نمی‌برد. و این شیبه‌های تیر 
درجودهن را که‌تاب میتواندآورد؟ زورتیر‌های درجودهن, و اشوتپامان و کرپاچادج» 
و کرن‌به حدی است که کوه‌ها را میشکافد. اينك ببین که جدهشتر را با وجود آنکه 
در قوت ممتاز است؛ کرن روگردان ساخت. آری کرن که قوت پسران دهر‌تراشت 
دارد» میتواند که جد‌هشتر را زبون سازد. و محنتش رساند. اکنون کرن و مپارتمپیان 
دیگی جدهشتر را آزار» و محنت می‌رسانند» چه او بجبپت ریاضتی که میکشد نحیف. 


دفتر هشتم وی 


و نزار است» و به‌کارهای بی‌همنان و روش ایشان بیشتس میپردازد و آیین چپتری 
را نمی‌تواند بجای آورد. از این جپت بخاطرم میرسد که او تاب کارزار کرن‌نخواهد 
داشت و از معر‌که چان بدر نخواهد برد. و بپیم را می بینم که این همه نمره‌های 
شیرانه و جوش و خروش لشکر دهی‌تراشت را که ظفی‌مندانه میکند» میشنود» و تحمل 
مینماید. و کاری نمی‌تواند کرد. و کرن سپاه دهر‌تراشت را ہں می‌انگیزاند و میگوید 
که جدهشتر را بزنید» و ممپارتبیان ایشان جدهشتر را به‌سلاح‌های افسون خوانده 
که نام آنا استمپو ناکرن (2تفتلهمدط8)» و اندرچال (212[-130:2) »و پاشپت (261م‌داعد۳) ۱ 
فرو پوشیده تماقب نموده‌اند. و بنگر که جدهشتر آزار يافته. بر اراپه خود بنشست 
و در این حال پانچالان» و پاندوان راجه جدهشتر را در غرقاب محنت افتاده دید‌ند 
که جہٽت دستگیری او پسر‌عت تمام در گر دش جمع‌آمده پایستاده‌اند. وچون کرن‌علمش 
را بریده است» به نظ درنمی‌آید. و در حضور نکل» و سپدیو» و شکپندی» و 
دهر‌شت‌دمن» و بمیم و شتانيك (Satanika)‏ و جمیع پانچالان» و راجه چندیری با 
لشکرش کرن» لشکر پاندوان را زیروزبی میسازد» و مانند : فیل که نیلوفی‌ستان را 
پایمال سازد» و فوج فوج ارابه‌سواران» و دیک ممپارتپیان سپاه خود را ببین که 
چکونه فریادکنان باطراف میگریزند. کرن هرجا که میکردد ملمش را با نشانی 
گاج (2ز02) فیل تماشا کن؛ و هرآن بر لشکی پاندو ان‌دویدن» و برس بہیم نکر» وفوج 
پانچالان را ببین که از پیش کرن مانند دیتان از پیش اندر میگ‌ین‌ند. و این که 
کرن همه پاندوان را شلاق زده. ظف‌مند گشته. به‌هر طرفی نگاه میکند» یقین من 
است که ترا میجوید. و اینکه هر لحظه کمان خود را میکشد ظف‌مندی خود مینمایدب 
توگویی اندر است که بردیتان ظفی یافته - و کوروان چالاکی او را مشاهده نموده 
فریاد میکنند؛ و پاندوان و پانچالان را ترس میدهند. و کرن پاکوروان میگوید که 
بدوید» و کاری بکنید که مردم پاندو ان زنده بدر نتوانند رفت که من نیز از عقب 
شما میایم. کرن این بگفت و تیراندازان از پی ایشان درآمد. ای ارجن! کرن را 
بنگر که در زیر چتر سفید چه زیبا مینماید؟! توگویی کوهی است که از بالای آن ماه 
طلو ع کرده است وبه جانب تو بگوشه چشم نگاه میکند. و کمان را میکشد. و تیر 
می‌اندازد» یقین است که او برتوخواهد آمد؛ ای ارجن! کرن‌هنونت (م2صامه1]) راکه 
برعلمت مشاهده نموده» مانند پروانه‌ای که خود را برشمع ز ند ہیں مس تو می‌آید؛ و 
درجودهن نیز با لشکر خود بجپت نگاهبانی او که تنمبا بود» می‌آید. لایق آنست که 
داد کوشش داده» درجودهن را يا لشکرش بکشی» اگ سلطتت و نیکنامی و فراغت 
میخواهی» توء و کرن که در قوت اصلا نکاسته‌اید و مشبور عالمید وقتی که پا 
یکد‌یگر کارزار خواهید کرد درجودهن غلبهٌ جنگی ترا دیده از غایت خشم دست وپا 
گم خواهد کرد. ای ارجن! توهیچ وبال و گناه نداری» و کرن‌نسبت به‌تو, و جدهشتر 
بدی بسیار کرده است. ترا باید که رای نیکوزده تدپیر کار نمایسی. ای ارجن! 


a‏ فام سه سلاح داستانی. 


YA‏ مپابپارت 


پانصد ارایه‌سوار» و پنج هزار فیل» و ده‌هزار اسب‌سوار» و شصت‌هزار پیاده که 
همه سواران و پیاده‌ها نگاهبانی یکدیگر میکنند» برس تو می‌آیند؛ تو قوت خود را يه 
کرن بتمای» و بر وی بتاز. ای ارجن! کرن برس پانچالان میرود. چرا که ملمش را 
رو بروی دهرشت‌دمن می‌بیتد. بخاطر چنان میرسد که او پانچالان را خواهد کشت. 
و جدهشتر را خیر است؛ و زنده است. من این سخن را بجپت آن میگویم که تو 
خوشحال خواهی شد. و اینکه بسپیم با ساتك» و فوج سرنجی» و پانچالان بر ‌گشته 
است» و لشکر کوروان را در شلاق گرفته فوح درجودهن را ببین که از ضرب تیر‌های 
بپیم چکو نه گر‌يخته میرود؟! و زمین معی‌که را بنگی چه نوع به‌خون آغشته است؟ 
بپیم را پبین که چگونه مانند ماری خشمکین برس آن فوج میدود. ای ارجن! 
این همه چتر‌هاء و علم‌هاء و بیرق‌های گوناگون را ببین که بریده میشود» و 
اسیان» و فیلان را زده می‌غلطاند. و پانچالان را ببین که ارابه‌سواران کوروان 
را به‌تیر زده از ارابه به زی می‌اندازند» و بقوت بپیم اسب. و فيل 
و ارابه لشکر دهر‌تراشت را که از بمپادران جدا مانده پای مال میسازنه - 
و مردم لشکر ده‌تراشت را میزنند و سر‌های بمپادران از تن جدا میشود. و اسب 
و فیل و ارابه‌سواران و پیاده‌ها بر‌خاك می‌غلطند» و لشکر درجودهن را میز نند و 
زیر و زیر میسازند - مانند هنسان که دریای گنگت را بشورانند. و کرپاچارج و 
کرن ودیگر بپادران جنگث‌آزما بجپت‌سرراه‌گرفتن برپانچالان میآیند و مر‌دم‌درجودهن 
را که از ضرب سلاح‌های بم زبون شده‌اند؛ پانچالان و دهرشت دمن آنپا را میب 
زنند. و چون پانچالان را کوروان زبون ساختند ببین که بمپیم در فوج غنيم چگونه 
افتاده و آنا را میزند. و قیل‌سواران» و ارابه‌سواران را بیین که از بپیم چه‌نوع 
ترسیده‌اند؟. و فیلان را ببین که به‌ضرب تیر‌های فولادی بپیم چگونه مانند قله 
های کوه برزمین می‌افتند. و بعضی فیلان از ضرب تیر‌های بپیم گر‌یخته. فوج‌های 
خود را پایمال میسازند. ای ارجن! بمیم را ببین که ازاین ظفر یافتن بازیب وفر 
مینماید و نمره‌های شیرانه بپیم را بشنو که هیچ‌کس را تاب شنیدن آن نیست. 
و راجه بپیلان فیل‌سوار برس بپیم بانس در دست می‌آید - مانند جم که دند در 
دست داشته باشد و میخواهد که بمپیم را بز ند. و اينك ببین که بپیم چگونه هردو 
بازوی او را بریده و از پی‌آن ده‌تیر زده او را بسرحد فنا رسانیده است؛ واکنون په 
قصد فوح فیل‌سواران دیکی میاید. و آنبا بانس‌ها و تیر‌ها میانداز ند و بپیم به‌يك 
تیں هفت‌تیر را میزند و می‌غلطاند. و گاه به‌مريك تیرفولادی ده‌فیل را میکشد. 
و اکنون که یسیم در لشکر کوروان درآمده است؛ این همه فریاد بپادران» و آواز 
سازهای آنپا بر‌طرف شده پست کشته است ببین که ببیم سین سه کپوهنی 
(Aksauhini)‏ ۱ لشکر کوروان را نیست و نایود ساخته است. 


۱- اکشوهینی (اعطناهعطش): واحد ارتشی مرکب از ده انی‌کینی (اصنطنعش) یا 
۶۰ زنجیر فیل و ۲۱,۸۷۰ ارابه, و ۶۵۶۱ اسب و ۱۰۹۳۵۰ پیاده. هرانیکینی مشتمل 
است بر ۲۷ واهینی (نصنط۷2). 


دفتر هشتم ۳۷۹ 


سنجی با دهرتراشت گفت که ارجن» این نوع کارپردازی بپیم را مشاهده 
نمود» و جممی از بقیة‌السیف لشکردشمن را مسافر راه فنا ساخت و آنا به‌س‌گت‌لوك 
(Svaga_Loka)‏ ۱ رفته مپمان اندر شدند». و جمعی گریخته. به‌اطر اف رفتند» و 
نیز ارجن دیگی بپادران کوروان را از سواران اسب» و فیل» و ارابه. و پیاده‌ها 
را زدن و کشتن برگرفت. 
دهر‌تراشت باسنجی گفت که چون بمپیم و جد‌هشتر بر‌کشتند و پاندوان» و 
سر نجی همه لشکی ما را در زیر تیر‌ها فرو گرفتند» و لشکر ما روی به‌گرین نپادند؛ 
فرز ندان من چە تد ہیں ک‌دند؟. 
سنجی گفت: کرن» بپیم سین را به‌آن صلابت مشاهده نموده. چشمانش از 
غصه سرخ شد» و به‌جانب بمپیم دوید. و په تردد بسیار آن فوج راکه از پیش بپیم 
رو بگرین نپاده بودند؛ - پر‌گردانید» و برس پاندوان تاخت. مپارتبیان پاندوان 
نیز روبروی او شده تیر انداختن گر‌فتند. بپیم» و شکپندی» و ساتك» و دهر شت. 
دمن» و جنمیجه, و طایفه پر بہدرك خشمکین کشته, از چہار طرف برمس لشکر تو 
دویدند؛ و همان نوع سپاه تو نیز رویرو شده برمردم غنیم تأخت» و هجوم انواع 
سواران از دو طرف» و در افتادن با یکدیگر موجب حیرت و تماشای حاضران 
گشت. شکپندی برسر کرن؛ و دهرشت‌دمن برس دشاسن» و لشکر او» و نکل پن‌مس 
بر کپه‌سین» و جدهشتر برس چت‌سین» و سپدیو برسرالوك ۰ و ساتك بی‌سر شکن. 
و بپیم برفرزندان و لشکر تو دویدند؛ و از این طرف اشوتپامان. بر ارجن» و 
کر پاچارج بر‌جدهامن» و کرت‌پرما براتموجا» دویدند. و بپیم‌سین تنیا سرراه 
جنکت بردرجودهن» و سایر کوروان با لشکر ایشان گرفت. و شکبندی. با کرن 
درافتاد؛ و تیر بسیاری بر وی انداخت. و کرن ازآن خشمگین گشت. و سه تیر در 
ميان دو ایروی شکپندی زد. و او نود تیں برکرن زد؛ و کرن به‌سه تیر بپلبان 
شکپندی را بکشت. و به‌يك کپپر علمش را برید. و شکندی پیاده شد. و نیزه بر کرن 
انداخت» و کرن آنرا به‌سه تیر درهوا بیرید. و نه‌تیر بر شکمپندی زد؛ و او این‌تی‌های 
کرن‌را ازخود دفع‌کرده» زخمی بدر رفت. و کرنلشکر پاندو ان‌ر اس‌پیش ‌انداخته‌مانند: 
باد که پنبه ندافی کرده را براند. براند. و دهرشت‌دمن را چون دوشاسن محنت 
بسیار رسانید سه تیر بر‌سینه دوشاسن زد و او به یك کپ بازوی چپ دهرشتدمن 
را زخم زد؛ و دهرشت‌دمن يك تیر بر وی انداخت؛ و دوشاسن آنا در هوا به‌سه 
تیر برید» و از پی آن هفتادتیر بر‌سینه وبازوی دهرشت‌دمن زه. و او به یك کپس 
پهن پیکان کمان دوشاسن را برید - چنان‌که غریو از نمپاه حاضی‌ان برآمد. دوشاسن 
کمان دیگر کرفت و تبسم‌کنان شیبه‌های تیر بر وی سرداد. و مبارزان لشکر. و سده 
(فطل5:۵0) و فوج اپسرا (عععع۸) از آن حال متعجب گشتند. و دهرشت‌دمن زی 
تیر‌های دشاسن پنپان شد. و پانچالان ارابه. و فیل» و اسب‌سوار دهر‌شت‌دمن را 


۱- سورگه‌ل وکه (9۷27881014): عالم اندر -یکی از خدایان دور ودایی- آسمان اندر 
با بر داستان‌های هندو بالای کوه داستافی مرو (Meru)‏ واقع امست! 


۳۸۰ ما ارت 


جویان گشته» دوشاسن را گرد گرفتند؛ و ایشان را با دوشاسن» و لشکرش کارزاری 
عظیم دست داد. و آنجا بررکپه سین پنج تیر فولادی برنکل زد» و از پی آن صه‌تیر 
دیگر زد. نکل تبسم‌کنان يك‌تیر فولادی بر‌سينة بر کمپه‌سین زد - و او بیست تیر 
بر نکل؛ و او پنج تیں بر وی‌زد. بعد از آن هر دو مبارز هزاران تیر بریکدیگر و 
بر‌لشکر همدیگر انداختند. و فوج برکپه سین روبروگریز نپاد. و کرن این‌حال را 
تماشا کرد» گریز نده‌های خود را برگردانید. و نکل دست از آن بازداشته بر‌کوروان 
دیگر تیر‌اندازان از پیش کرن به‌جانب دیگر برفت. و برکپه سین نیز دست از نکل 
یاز داشت و باز به نگاهبانی پایه‌های ارابه کرن ‏ پرداخت. دیگر الوك که به‌سپدیو 
درافتاده بود؛ سېدیو اول اورا به‌تیرهای خود معطل داشت؛ و هرچپار اسب و 
بمپلبان او را بکشت. الوك پیاده گشت» و در ميان فوج سوشرما رفت. و آنجا ساتك 
بیست تیر بر‌شکن زد و به‌يك کپپر علمش را برید. شکن خشمگین گشت. و باتیری 
چند جوشن بربدن ساتك بدوخت, و علمش را ببرید. و ساتك تیری چند او را زد 
و به‌سه تیں بمپلبانش را به‌عدم فرستاد؛ و از روی تیزدستی اسبانش را بچہار تیر 
دیگر بکشت. بعد از آن شکن‌از ارابه خود به زیر جست و ې ارابه 
الوك رفت و او را از دست ساتك خلاص ساخت؛ و بدر برد. و مساتك بر 
فوح پسرت دوید و آنپا را متفرق ساخت و بعضی ازآن فوج مانند: مرده‌ها جایجا 
بیفتادند؛ و جممی گریخته جان بدر بردند. و آنجا درجودهن سر راہ جنگت بر بسپیم 
گرفت و بپیم اسبان و بپلیان درجودهن را هلاك ساخته. کمانش را ببرید» و 
ارایه‌اش را درهم شکست و چون راجه درجودهن از پیش ببمپیم به‌يك طرف بدر رفت 
لشکر درجودهن برمس بپیم دویدند وفریاد وغلغله بر‌آوردند. وجدهامن» باکر‌پاچارج 
درکارزار بود» تیری چند بر کر‌پاچارج زد» و به‌يك تیر‌کمانش را بیرید و کر‌پاچارج 
کمان دیگر گرفت» و چنور» و علمش را برید» و برزمین انداخت» و بپلبانش را 
مسافی راه فنا ساخت. وجدهامن ارابه خود را تین راند» و از میان کارزار بدررفت. 
واتموجا (دزندصهتنآ) کرت‌برماء را در زیر تیی‌باران فرو پوشید - مانند باران 
که کوه را فرو پوشد - و در ميان این دو دلاور کارزاری درگرفت که من هر‌گن مثل 
آن ندیده بودم. در این وقت کرت‌برما یك تیر آنچنان برسینۀ اتموجازد که او بیپوش 
گشت. و برارابهُ خود بنشست, و چون بپلبانش او را بدحال یافت» از میدان بدر برد. 
و چون فوح درجودهن برسر بمپیم دوید» دوشاسن» و شکن با لشکر خود» و فیل 
بسیار او را گرد گرفتند. و با تیر‌های پی‌درپی او را محنت بسیار دادند. بپیم که 
درجودهن را روگردان ساخته بود» در این وقت برس فوج فیلان تاخت» و از روی 
خشم سلاح افسون دیوتمپا رابرایشان سرداد. و از آن تیی‌بی‌نمپایت برآمد» و روی 
هوا را فرو گرفت. و فیلان را زخمی ساخت. و یہیم فیلی را می‌گرفت و برقیل دیگر 
میزد - مانند اندر که بجر‌را بر کوه بزند . و آن فوج فیلان را مانند باد که اپر‌ها را 
پریشان سازد. متفرق ساخت. و درخشیدن پوشش‌های مرصع فیلان» در گریختن 
مانند: اپرو برق مینمودند. و بسیاری از فیلان بگر‌یختند. و بسیاری بضرب تیر‌های 


دفتر هشتم ۳۸۰۱ 
شیبه در خاك هلاك افتادند - توگمتی کوه‌ها است که در زمین افتاده و اززیورها 
ولآلی؛ و جواهر که بمبادران فیل‌سوار پوشیده بودند برخاك افتاده؛ و گویی ستاره‌ها 
از آسمان افتاده میدان جنگث را زيب داده بود. و بعضی فیلان مست از: زخم تیر‌های 
بسیم که خر طوم آنپا بریده شده و پیشانی‌ها شکافته گردیده بود مس‌اسیمه میکشتند 
و میگر یختند. و دسته بازو های صندلالوده بمپیم در حرکت تیراندازی ماننداندر 
مینمود و از هیبت آوازچاشنی کمان بمپیم فیلان» آب و سر‌گین میانداختند. و بپیم 
تنمپا در آن کارزار مانتد سپادیو در آخر زمان می‌نمود. 

سنجی‌بادهی تراشت گفت که در این وقت ارجن‌بر‌ارابه خود سوار باکر‌شن پیدا 
شد» و از هیبت‌آمدن و کارزارنمودن او اضطراب و تفرقه عظیم در لشکر پسرت 
افتاد - مانند طوفان باد که دریای محیط را در طفیان آورد - و چون ارجن دستبرد 
عظیم نمود؛ درجودهن نصف مردم خود را جدا کرده. روبروی جدهشتس که متوجه 
لشک کوروان شده بود» سرراه بروی گرفت. و هفتادوسه تیر پهن پیکان بروی زد. 
جد‌هشتر خشمگین گشت و بیست تیر بردرجودهن‌زد, و کوروان بقصد دستگیر ساختن 
جدهشتر هجوم آو ردند» و بروی تاختندو او را گرد گرفتند. در این وقت نکل؛ 
و مسپدیو» و دهر‌شت‌دمن بايك کہوھنی (اعنطداهه۸) مردمان جنگٹ آزما بجپت 
نگاهبانی جدهشتر در رسیدند. و بپیم نیز جدهشتر را به‌آن‌حال دید» و بجپت‌نگاهبانی 
و محافظت او بشتافت. در این انا که نکل» و غیرآن؛ و بپیم به‌نگاهبانی جدهشتر 
ميآمدند کرن سر راه برایشان گرفت و آنپا را تیرباران کرد» و این‌ها باآنکه تیر 
و بانس بسیار بروی می‌انداختند» از کثرت تیر‌های کرن که برایشان می‌بارید تاب 
نظر به‌جانب او نداشتند؛ و با وجود این‌حال سیدیو فرصت یافت و بیست تیر پر 
جودهن زد؛ چنان‌که خون از بدنش روان کشت - مانند فیل‌مست‌که مستی از او بچکد 
نمود. و کرن درجودهن را به‌آن حال دیده بر‌مردم جد‌هشتر؛ ودهی‌شت‌دمن تیرانداختن 
گرفت» چنان که فوج جدهشتی تاب ضرب تیر‌های کرن نیاورد. و روبگریز ناد 
و از تیزدستی کرن در بسیاری تیرانداختن پیکان تیر دوم برسوفار تیر اول میرسید 
و بعضی تیر‌ها را پیکان بر پیکان رسیده در هوا آتشی از آن میافروخت. و کثرت 
تیر‌های کرن روی هوا را مانند ملخ فرو گرفت و تمام مردم چبپار طرف را کرن به 
تیر‌های خود معطل داشت, و جدهشتر را آزار عظیم رسانید. در این وقت جدهشتر 
پنجاه تیر بر‌کرن زد» و از طرفین شیبه‌های تیر‌ها برآید» و هوا تاريك شد. و 
جد‌هشتر و فوج او تیر‌های الماس کردار و کہپر‌هاء وشمشیر‌هاء و موسل‌های لشکی 
کوروان را زدند. و بپر‌جانیی که توجه میکرد متضرق و پریشان میگشتند. و کرن 
در این وقت خشمکین گشت و تیر های آهنین و غیر آن که پیکان آنپا مانند هلال بود, 
بر‌جد‌هشتس زد. و جدهشتر یك تیں برکرن زد, و کرن تبسم‌کنان سه کپپر بر‌سینه 
جد هشتر زد چنانکه بدحال گشت و بپلیان راگفت که ارابه مرا از میدان بیرون ببر. 
مردمان لشکر کوروان با یکدیگر گفتند که راجه جدهشتر را بگیرید. در این وقت 
هز ارو همتصد بمپادر از : کیکی. و پانچالان سر راه برلشکر کورو ان گرفتند. وچون در 
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میان ابن دولشکر کارزاری هولناك درگرفت» بپیم و درجودهن با یکدیگی درافتادند. 
سنجی بادهر‌تراشت گفت که کرن از جمله آن هزار و هفتصد بپادر, پانصد 
مرد را مسافی راه فنا ساخت» و بقیهةٌ این‌ها تاب زخم و ضرب کرن نیاوره‌ند و در 
پناه بپیم بکر یختند. و کرن لشکر پاندوان را که در گرد جدهشتر جمع آمده بودند؛ 
متفرق و پریشان ساخت. و برس جدهشتر دوید. وجدهشتر که نکل و مسبدیو به‌چپ 
و راست او بودند» و خیال داشت که بخانه رود؛ کرن سه تیر بروی بزد. جدهشتس 
بر‌گشت و سه تیر بر‌سینۀ کرن زد. و به‌چمپار تیر اسبان او را زخمی ساخت, و به‌دو 
تیر نگاهبان او را بزد. در این وقت نکل و سپدیو برسر کرن دویدند که مبادا 
جد‌هشتر را بزند» و هردو برس کرن تیر باران کردند. و همان توع کرن هردو را 
به تیری چند و اسبان‌جد‌هشتر را بزد» و به يك‌تیر مففش از سرش بینداخت. و اسبان نکل 
را نیز کشت. و ارابه‌اش‌را در هم شکست . وچون اسیان‌ارابه هردو بر ادر کشته شد» بر 
ار ابه سید یوصو ار شدند. دراین‌وقت‌شل» جدهشتس, و نکل‌رایه‌آنحال‌دید» ودلش بی‌ایشان 
بسوخت و با کرن گفت که اکنون با ارجن کارزار بايد نمود؛ چه جدهشتر 
که سلاح‌ها و تیر‌ها همه از دستش بدر رفته» با او کارزار نمودن سل مینماید؛ 
و چون با ارجن کارزار خواهی نمود, موجب خنده مردم خواهد شد. کرن را این 
سخن ناخوش آمد و خشمگین کشت؛ و جدهشتر؛ و نکل و سبدیو را در زیر تیر فرو 
گرفت» و تبسم کنان به تیر‌های خود آنا را روگردان ساخت. در این وقت شل تبسم 
گرد» و با کرن گفت: جدهشتر که رفته پرارابه دیگر سوار شده است او را زدن از 
طریق مردی دور است. اگر دست تو میر‌سد؛ ارجن را بزن. اينك آواز سفیدمپره‌های 
کرشن» و ارجن؛ و صدای چاشنی کمان او می‌آید. بشنو, و ببین که ارجن ممپارتمپیان 
لشکر شما را زده. می‌آید. و جدهامن. و اتموجا از دو طرف او» و ساتك از عقب 
اوست؛ و دهر‌شت‌دمن نیز بطرف راست همراه او است؛ و بمپیم با در جودهن درافتاده 
است؛ تو کاری بکن که راجۀ خود را از دست او خلاص سازی؛ چه ببیم او را زبون 
ساخته است. و درجودهن در تردد افتاده که آیا ازدست بمپیم خلاص‌خواهد شد یا نه!؟ 
ترا از زدن. و کشتن جدهشترء و نکل. چه حاصل؟ تو راجهة خود را خلاص ساز! 
کرن این سخن شل شنید» و درجودهن را گرفتار دیده. بجہت نگاهبانی او به‌آن طرف 
یشتافت» و سمیدیو. و نکل. و جدهشتر فرصت را غنیمت دانستند» و اسبان ارابه 
را تین رانده شر‌مسار رفتند» و راجه جدهشتر بمنزل خود رسید» و برخایگاه خود 
تکیه نمود» و پیکان‌ها از بدن خود پدرآورد؛ اما آن خله که در سینه او بود؛ بدر 
نرفت» و با یرادران گفت جایی که بمپیم به کار زار در افتاده است» شما نیز آنجا 
برو ید. پس نکل برارابه دیگر سوار گشت. و با سېدیو هردو» روان شدند. 
سنجی با دهرتراشت گفت که اشوتمپامان با فوجی عظیم برس ارجن آمد؛ و 
ارجن او را برجا معطل داشت» و او خشمگین گشت. و ارجن» و کرشن را در زیر 
شیبه‌های تیر فروگرفت؛ و این معنی باعث حیرانی سایر کوروان شد. پس ارجن 
سلاح افسون دیوتببا را در کار کرد و اشوتمپامان آنرا به‌سلاح خود باطل ساخت و 
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همین نو ع هر گو نه سلاح افسون دیو تما که ارجن در کار میکرد اشوتمبامان يك يك 
را باطل و ضايع میساخت» و ما در کارزار صلاح افسون اشوتمپامان را مانند: جم 
دهان گشاده میدیدیم. و اشوتپامان از تیرهای بی‌نمبایت اطراف هوا را فرو پوشید؛ 
و سه تیر بربازوی راست کرشن بزد. در این وقت ارجن اسبان اشوتہامان را به‌قتل 
رسانید. و کارزاری نمود که دریای خون روان کرد» و کارزاری نمود که ارابه 
سواران از حیرت تیر‌های ارجن هرجا سراسیمه میکشتند. و کار بجایی رسید که 
دلاوران؛ قانون مقرری جنگت را از دست دادند, و هرکس را که پیش می‌آمد با وی 
کارزار مینمودند. و ارجن کارزاری نمود که ارابه‌ها از سواران» و بپلیانان» و 
اسبان خالی شدند» و فیلان. و اسبان از سواران جدا افتادند؛ و از ضرب تیرهای 
ارجن ارابه‌ها با سواران بیفتادند. و ریسمان‌ها از گلوی اسبان کسسته شد. و 
ارابه‌ها جدا گشت. و بپر‌جانبی میک یختند. در این النا اشوتمیامان بازمتوجه کارزار 
ارجن شدء و کمان را در حرکت آورد» و ب‌ارجن تیرانداختن گرفت» و یك تیر 
کاری برسینۀ ارجن زد؛ و ارجن زخمی گشت. و اشوتبامان را در زیر تیی‌باران 
فروگرفت و کمانش را ببرید. اشوتبامان چوبی بزرگث را که حکم بجر داشت؛ بر 
ارجن انداخت و ارجن آن چوب زرنگار را به‌تیری چند در هوا بريد چنان که پرچه 
پرچه شد» و برزمین افتاد. در این وقت اشوتبامان خشمگین گشت و تیری افسون 
خوانده که آنرا: اندراستر (02حت0ع]) گویند انداخت. و ارجن نیز مثل آن تیر 
انداخته آنرا باطل ساخت و از پی‌آن به‌تیر‌های بیشمار اشوتمبامان را فرو پوشید, و 
او زخمی گشت. و تیر باران ارجن را از خود دفع کرد و صد تیر برکرشن» و سه 
تیر برارجن زد و ارجن صد تیر برجاهای نرم و تازك اشوتیامان‌زد» و بپلبانش را 
به‌يك کمپپر برزمین بغلطانید. اشوتمپامان عنان اسبان خود گرفت و کرشن» و ارجن 
را در زیر باران‌تیر فروگرفت. و از این حال ما راء و جمیع مبارزان‌را تعجب وحیرت 
دست داد که اشوتبامان هم عنان اسبان را به‌دست گرفت» و هم با ارجن به‌کارزار 
پرداخت. ارجن تبسم نمود و به‌تیری پپن پیکان عنان اسبان او را بیرید و اسبان 
زخم خورده. و عنان بریده» خودسر گشتند» و روی به‌گریز نادند چنان که غریو 
از نماد مردم لشکر تو برآمد. و مردم پاندوان فتح ازجانب ارجن دیدند و تیراندازان 
از چہار طرف برسر مردمان کوروان ریختند» و آنا را تماقب نمودند» و ازپی هم 
لشکر درجودهن را میزدند» و در حضور مبارزان کوروان مثال: شکن» و کرن» و 
فرزندان توء لشکر خود را میخواستند نگاه دارند. و نمی‌ایستادند» و از چپارطرف 
مبارزان لشکرت میگر يختند. و کرن هرچند میگفت بایستید؛ تاب‌ایستادن نداشتند. و 
پاندو ان لشکرت را گریزان مشاهده نموده فریادها و نمره‌ها گ‌دند. بمداز آن 
درجودهن از روی ملایمت باکرن گفت‌که پاندوان لشکر مرا درحضور تو گریز ان 
ساختتد ؛ آنچه مناسب این وقت بخاطر تو برسد» آن چنان کن! و از پس که پاندوان 
مردم افواج ما را میزنند همه لشکر ترا به‌کمك میطلبند» و نام تو میگویند. کرن 
تبسم نمود و با شل گفت که امروز تو قوت بازوی مرا ببین. و تأئیر سلاح‌های 
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افسون خوانده مرا تماشا کن. زود باش و ارابه‌ام را بران. کرن این بگفت و کمان 
بجی (2(هز:۷) نام خود را به‌دست گرفت و به‌جائب مردمان لشکر درجودهن که 
میگريختند براندء و سوگند» و عد در میان آوردء و دلاسای آنپا نمود» و بقصد 
غنیم بہارگواستر (Bhargavastra)‏ نام سلاح افسون پرسرام (2تقستایه‌نهظ) را 
در کار کرد» و از آن سلاح هزار ده هزار و يك لك تیر برآمد و از 
کثرت هجوم آن تیر‌های بیشمار افواج پاندوان از نظرها پوشیده گشتند 
و از حیرانی و تعجبی که پاندوان و پانچالان را روی داد فریاد: های‌همای 
از ایشان برآسد» و ازیس افتادن فیلان. و اسیان» و ارابه‌ها با سواران 
سر اسیمه گشتند. و کرن درآن میان مانند آتش بی‌دود روشن مینمود» و از ضرب‌شلاق 
کرن پانچالان با مردم چندیری» برجا هرجا چنان بیپوش گشته میافتادند که فیلان 
در جنگل آتش زده بیفتند. و از لشکر پاندوان فریادهای عظیم مانند فر‌یاد خلایق 
که درحد زمان وقت ایشان بر‌خیزد؛ برمیخاست» و سایر حیوانات را از آن‌حال هو لناك 
ترسی و بیمی عظیم روی داد. و ازبس که لشکر پاندوان را محنت بسیار رسید. 
نام کرشن» و ارجن را می‌گفتند؛ و بجپت فریادرسی ایشان را می‌طلبید ند. دراین 
وقت ارجن آواز آنہا شنید» و با کرشن گفت که تالیر و کارگری بہارگواستر 
(فتاحدتدودطظ)_ را تماشا کن. گمان من آنست که هیچ کس این را باطل نتواند 
ساخت» و کرن را بنگر که مانند جم خلق را به‌باد فنا برداده؛ اکنون اسبان ارابه 
مرا به‌جانب او بران که او هرلحظه به‌سوی من نگاهی میکند. و من میدانم که کرن 
از پیش من بدر نمیتواند رفت» و کسی که زنده است يك وقتی ظش می‌یاید؛ و 
گاهی مفلوب غنيم میشود؛ اما بعداز آنکه مرد از ظفرء و غیرآن هیچ بپره ندارد. 
و مراد آن که کرن تا زنده است کاری از دست او بی‌می‌آید؛ اما چون من با او به 
کارزار در آیم» او را خواهم کشت. و دیگر او را از ظفر و غیر آن بپره‌ای نخواهد 
بود. کرشن این سخن را شنید و مناسب آن حال به‌ارجن جوابی داد» و گفت که کرن 
راجه جد‌هشتر را بسیار محنت داده. و زخمی کرده است؛ تو اول برو و راجه را 
بیین تا تسلی او شود بعداز آن که از آنجا بر‌گردی؛ کرن را خواهی کشت. پس 
کرشن» و ارجن بدیدن جدهشتر روان گشتند تا در این میان کرن را از کارزار 
نمودن پا دیکی پاندوان ماندگی دست دهد, و خود تا دیدن جدهشتر آسایشی بیاپند؛ 
و این نیز از جمله ارادت‌های شری‌بپگوان (ع222۷2(ظ) بود که در این باب کرد. 
کرشن و ارجن بجایی که جدهشتر بود رفتند. و مردمان لشکر خود را دیدند» و راجه 
جدهشتر را نیافتند و ارجن مبارزان پاندوان را مشغول کارزار دیده هريك را 
تسین او آفریی گفت و کارهای که پفن از آن کردم بزدتنه: پرزیان ؤرد ی 
کارزار برانگیخت. و چون جدهشتر را ندید به‌اضطراب نزديك بہیم آمد» و پرسید 
که راجه کجا است. و احوال او چیست؟ بپیم گفت که راجه جدهشتر از تیر‌های کرن 
زخمی گشته. و از این‌جا رفته است. عجب که زنده پماند! ارجن با بپیم گفت که تو 


زود خود را پیش راجه برسان که او بمنزل خود رفته باشد. راجه که در کارزار 
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درو ناچارج با آنکه تیر بسیار از دست او خورده بود تا کشته شدن او حاضر بود 
و اصلا ازجا نرفت؛ اکنون که او از دست کرن محنت یافته, و تاب نیاورده, بدر 
رفته است؛ تا حال او چگرنه بوده باشد؟! تو زود برو و او را دریاب که من این‌جا 
با دشمنان کارزار مینمایم. ببیم گفت که لايق آنست که خبر راچه را تو بگیری؛ 
چه اگر من از میدان بیرون روم مردم غنيم خواهند گفت که گر‌یخته است. ارجن 
گفت که من‌سپتکان اینجا صف پسته. ایستاده‌اند؛ من تا این‌ها را نکشم. از این جا 
نمیتوانم رفت. بپیم گقت که من قوت خود را میدانم» و غنيم خود راء و سن‌سپتکان 
را نیز میتوانم زبون سازم» و بکشم. ارجن سخن بمپیم را شنید» و با کرشن گفت 
میخواهم که جدهشتر را ببینم» اراب مرا از میان این فوج رانده به‌آن طرف ببر!. 

سنجی با دمتراشت میگوید که کرشن با یہیم گفت که این کارزار از تو عجب 
نیست؛ لایق آنی که همه این دشمنان را زبون سازی و هلاك کنی. بعداز آن کرشن 
او را به‌کارزار دشمنان اشارت فرمود» و اسبان اراپه ارجن را تین براند. و بمتزل 
جدهشت رسید و او را بر‌بستر تکیه نموده یافتند؛ و هردو از روی تعظیم و ادب 
دست برپای راجه نپاده معلوم نمودند که راجه به‌صحت» و سلامت است؛ و خوشحال 
گشتند. و راچه نیز از دیدن ایشان شادمان کشت و خیال نمود که کرن را کشته 
و کار او را تمام نموده آمده اند . پنایر‌آن از روی کمال خرمی با کر شن» و ار جن گفت 
خوش آمدید» و شادی بسیار با خود آوردید. مرا از دیدن شما خوشحالی بسیار و بی 
نپایت روی داده که زنده» و سلامت آمدید. بگویید که کرن را کشتید؟ آن کرن که 
در کارزار حکم مار دارد» و بزرگترین سلحشوران فرز ند دهرتراشت» و پناه لشکر 
کوروان است» و برکه‌سین نگاهبان ارابه او است. و پرسرام سلاح‌های افسون را 
بوی تملیم داده است» و از آن ر هگذر هیچ کس گوی جنگث از وی نمیتواند پرد. و 
مسہار تہی بزرگترین بپادران است» و هميشه پیش‌پیش لشکرء و کشندء افواجدشمنان 
است» و همت او بردولتخواهی درجودهن. و بداندیشی ما مصروف است» و اندر 
با دیو تا در کارزار بروی غالب نتوانند آمد؛ و شکوه و تیزدستی او در کار ماء 
ماتند آتش» و باد است. و وقار و گرانباری او بحدی است که عقل هیچ عاقلی 
به‌حقیقت کار و خیال او نمیتواند رسید؛ و دشمنان را بجای جم است. زهی طالع 
و بخت من که شما این‌چنین بپادری را کشته. و هلاك ساخته‌اید و بخیی و خوبی 
مر اجعت نمودید» و من نیز از روی مردانگی با کرن کارزار نمودم؛ اما چون او حکم 
جم داشت؛ ساتك» و دهرشت‌دمن» و نکل» و سپدیو» و شکپندی. و پسران درو پدی. 
و تمام پانچالان را زبون ساخته در حضور آتمپا علم مرا پبرید؛ و پپلبان پیش» و 
پس مرا یکشت. و اسبان ارایه‌ام را زد» و بقلطانید, و نزديك به‌من شد» و سختان 
درشت گفت» و سبب حیات من وجود بپیم. و مر‌دانگی او شد. زیاده از این چه شرح 
دهم که طاقت یاد کردن آن حال ندارم. آن کرن که سیزده سال مرا از بیم او خواب. 
و آرام نبود» و از دشمنی او چون مرغ در دام گر‌فتار بر‌آتش غصه می‌طییده‌ام» و 
عمری در این آرزو گذرانیدم کی باشد که کرن کشته شود؟ و شب و روز در خواب 


A‏ مپا سارت 


و بیداری هیچ‌جا را از کرن خالی ندیدهام» و هرجا نظر کرده‌ام» او را دیده‌ام؛ و 
در کارزار به‌هی‌جانبی که از بیم او گر‌یخته‌ام» او را روبروی خود یافته‌ام. و او 
بمپادری است که هرگن از کارزار نگر‌يخته است. و او ارابه مرا شکسته. اسبانم را 
کشته, و مرا زیون خود ساخت و بگذاشت. چون کرن مرا اینقدر اهانت رسانیده 
است» از زندگی و حکمرانی من چه فایده است؟ من. و بپیم ؛ با دروناچارج» و 
کرپاچارج کارزار نموده‌ایم ؛ اما این حال که کرن مرا پیش آورده با هیچ کس 
نیاورده است. ای ارجن! اکنون سلامتی خود راء و چگونگی کشتن کرن را با من 
بیان کن؛ چه کرن در کارزار مانند اندر» و در چالاکی چون جم» و در سلاح‌های 
افسون مثل: پرسرام؛ و مہارتہی»؛ و در همه نوع کارزار داناء و بزرگترین 
کمانداران. و یگانه مردان است. و دهر‌تراشت با تمام فرزندان شرایط تمظیم و 
بزرگی او بجای می‌آورند؛ بجپت آنکه او ترا بکشد» و با خود قرار داده بودند که 
مرگ تو در دست او است. او چگونه کشته شد» و تو در حضور دشاسن سر از تن 
او مانند شیر که سر آهو را جدا سازد جدا ساختی!؟ و آن کرن که در میدان کارزار 
به‌هر‌طرف در جست‌وجوی تو میگشت. و میگفت که ه‌کس ارجن را بمن بنماید؛ 
او را چندین هزار چیز از اسباب دنیایی بدهم؛ او اکنون از زخم تیر‌های جان‌فی‌سای 
تو در خاك هلاك افتاده باشد. آن کرن که صاحب غرور بود و بچپت کشتن تو به هر 
جانبی شتایان میکشت؛ تو او را کشتی. و برمراد خاطر من کار کردی!؟ آن کرن 
که در مجلس کوروان از مستی غفلت» و پندار» و کارزار دائم از خود میگفت» و 
همت بردولت درجودهن میگماشت. و بازوی درجودهن بود؛ از زخم تیر‌های تو 
پخون آغشته» در خاك فلطیده باشد!. و آن وبال‌اندوژ که در مجلس کوروان» و 
راجه‌ها تعریف درجودهن میکرد» و درو پدی را میگفت که تو خیال پاندو ان را بگذار 
که آنا نیست و نابود شده‌اند؛ و میکفت که مرا برای کشتن کرشن» و ارجن پیدا 
کرده‌اند. تو او را کشتی. و تو خیال مرا در کارزار که کوروان را با سر تجی. و 
پانچال دست داده بود دریافته‌ای. کرن را کشتی و سر او را که با حلقه‌های طلا در 
کمال روشنی و نورانی بود به‌تیر‌های خود از تنش جدا کردی» و من که در وقت 
زخمی شدن خود از دست کرن آرزو کرده بودم که تو او را بکشی؛ تو آن مراد 
خاطر مرا برآوردی؟ آن کرن» که درجودهن با وجود او ما را وجود نمی‌نپاد» و ما 
را در مجلس کوروان کنجد بی‌مفز میگفت. و بپیکم او را از ارایه‌سواران کمتر 
میشمرد؛ و او بپیکم را حقارت کرده بود» و این آتش من که از باد دقلی کرن. و 
دیگر ان بلند شده فرو نشاندی؛ و بگو که او را چگونه کشتی!؟ آن کرن وقتی‌که شکن 
قمار از ما میبرد. و دروپدی را در مجلس آورد؛ کشتن او امری غریب است؛ او را 
چه نوع کشتی؟ با من بگو. من هميشه تصور میکردم که ارجن گرن را کشته نزد من 
خواهد آمد - مانند برهسپت (۷220) که تصور کشتن برتر امس (2عناعهت۷::0۲) 


از اندر میکرد. 
سنجی با دهر تر اشت گفت که ارجن سخنان جد‌هشتر را شنید و در جواب گفت 


دفتر هشتم FAY‏ 


که من با سن‌سپتکان کارزار مینمودم؛ و آنہا را میکشتم. دراین اثنا اشوتمیامان با 
تیر های مار صفت‌انداز بناگاه آمد. و رو بروی‌من شد و درهمین الْنا فوج‌های‌دیگی از 
دلاوران پیش آمد ند و سرراه بی‌من گر‌فتند. من پانصد یمپادر راکشتم. و براشوتمپامان 
تاختم» و او مرا متوجه دید. و مستمد شد. و مانند فیل که ہشیر بدود؛ برمن دو ید. 
و بجپت نگاهبانی لشکر کوروان به‌تیر‌های آلماس‌کردار مرا. و کرشن را زخمی 
ساخت. هشت ارابه پر‌تیر را برمن خالی کید و من هم آن تین‌ها را بریدم» و از 
خود دفع کردم - مانند باد که اين‌ها را برطرف سازد. دیگر تیر‌های بی‌نہایت افسون 
خوانده و غیرآن مانند باران برشکال» فروریخت. و از تیزدستی اشوتمپامان در 
تیر‌اندازی» تیر گرفتن. و در قبضه نمپادن. و کمان کشیدن, و کند دادن او اصلا 
معلوم نمیشد. و به‌چبپار طرف میکشت و کمانش چتر‌وار درنظر می‌آمد. بعداز آن 
پنج تیر برکر‌شن» و پنج تیر برمن زد» و من در يك لحظه سی تیر بجر مثال بروی 
زدم» و از زخمی گشتن مضطرب حال شد و بخون بیافشت. در این حال 
کرن اشوتیامان را باین حال. و لشکریان را زخمی و پس‌یشان گشته دید 
و با پنجاه بپادر نامدار بسرعت تمام دوید؛ و من آن پنجاه مبارز را کشتمء و دست 
از کارزار کرن بازداشتم. و بقصد دیدن شما آمدم, و پانچالان از آمدن کرن ‏ 
مانند گله گاوان که از بوی شیر - خود را مستمد گریختن ساز ند - بی‌قرار گشتند 
و مردم پر پپدرك (2ط2تلمطناد:۳) از دیدن کرن. چنان اضطراب کشیدند که کسی 
از دیدن مرگث دهان گشاده مضطرب گردد. و کرن هقتصد ارابه‌سوار را از پانچالان. 
و سرنجی» و کیکی» و پاندوان مسافر راه فنا ساخت» و من از هیچ‌کس طاقت آن 
ندیدم که حمله کرن را تاب تواند آورد, و لایق آنست که من با نگاهبانان عقب 
اراپه که ساتك» و دمی‌شت‌دمن باشند» و نگاهبانان چپ و راست که جدهامن 
«(Yudhamanyu)‏ واتموجا بوده باشند. بروم. و با کرن کارزار نمایم. تو نیز این 
کارزار مرا که امروز با کسرن می‌کنم بيا و ببین. و طایفۀ پر بېدرك که رو برو 
کشته‌اند همانا که خود را در دهان مرگث انداخته‌اند؛ چه او شش‌هزار سوار را از 
ایشان به‌قتل آورد. پس اگس کرن را که با بر‌ادران من کارزار مینماید. من امروز 
یه‌زور بازوی خود نکشم. آن وبال که از شکستن عد آدمی را پیش می‌آید. مرا 
پیش آید. ای راچه! پسران دهر‌تراشت در معی‌که کارزار یپیم را می‌خواهند فرو 
برند» تو مرا رخصت کن» و همتی فرمای که من بروم و آنا را یکشم. 
چدهشتر ارجن را نکوهش می‌کند! 

سنجی با دمر‌تراشت گفت که چون جدهشتر از سخنان ارجن مملوم نمود که 
کرن زنده است؛ از روی خشمی که از آزار زخصپای کرن داشت» با ارجن گفت: 
من می‌دانم که فوج تو شکست یافته است» و به‌آنما بی‌ناموسی رسیده که تو کرن 
را ناکشته و بپیم را تنما گذاشته گريخته آمده‌ای! تو لایق آن بودی در وقتی که در 
شکم مادر قرار گرفته بودی. همانطور ترا از شکم میانداخت که تو از کرن تی‌سیده‌ای 


MA‏ مپابیارت 


و پحال بسپیم ناپرداخته گر یخته‌ای! تو آن سخنی که در دویت‌بن (۷222دانه17) گفته 
بودی که من تنا کرن را خواهم کشت به‌درو غ برآوردی که بمپیم را تنا گذاشته. 
از ترس کرن گریختی! اگر تو اول میگفتی که کشتن کرن را قوت در بازوی خود 
نمی بینم تا فک دیکر میکردم. مناسب حال می‌بود. تو با ما قراردادی که من کرن 
را خواهم کشت اگر آن نکردی و ما را در ميان دشمنان فرو گذاشتی و ما بجہت 
سودمندی خود ترا در کشتن کرن» چین بسیار آموختیم. آن‌همه ضایع شد - این بحال 
کسی ماند که تخم درختی میوه‌دار را بکارد» و در آخر آن درخت یر ندهد - و 
چنانچه صیاد پاره‌ای گوشت را به‌شست نماده» به‌طمع آن ماهی را هلاك سازد؛ تو 
همچنان طمع ملك را در دل انداختی» و مارا بکشتن دادی» و ما این سیزده سال که 
در جنگلہاء و خیر آن به‌محنت بس بردیم امیدواری آن بود که تو یزور بازوی خود 
گرو جنگث از غنيم خواهی برد و ما را فتح و ظفر روی خواهد نمود. تو خود ما را 
به‌دوزخ انداختی» و این بدان می‌نماید که کسی به‌امید باران تخم در زمین اندازد» 
و از ناپاریدن ناامید شود و دست از آن بر‌شوید. ای رجن! وقتی که تو هفت روزه 
شده بودی, آوازی از غیب بگوش مادرت رسیده بود که این پسرت در چالاکی برابر 
اندر خواهد بود. و همه بپادران دشمنان را خواهد کشت, و افواج دیوتبا را که در 
کمپاندو بن (2مد۳2242۷2۷) اند. و دیگ خلق را نیز خواهد کشت. و ولایت مدر 
و کلنکت. و کیکی را مسخر خود خواهد ساخت, و از وی هيچ‌کس در کمانداری بتر 
و بزرکتر نخواهد بود. و هیچ‌کس بر وی ظض نخواهد یافت» و اگر خواهد همه 
خلایق را تابع خود سازد. خواهد کرد» و در جمیم هنر‌ها ممتاز خواهد شد. و در 
روشنی» و نورانی مانند: ماه و در شتابی مثل باد. و در حلم پابرجا چون کوه. و 
در تحمل مانند زمین» و در شکوه همچون آفتاپ» و در دستگاه دنیایی چون کبس 
(Kuvera)‏ و در بمپادری مثل اندر و در قوت بدنی مانند بشن (:۷1) خواهد شد. 
ای کنتی! چنانچه ادتی (ثاذ۸) را بشن پیدا شد» و دشمنان را نایود ساخت همچنان 
این پسرت دشمنان را ناچیز خواهد کرد و مردم خود را ظفر خواهد بخشید. و 
دشمنان را زبون خواهد ساخت. و خانواده خود را نگاهبانی خواهد کرد و این‌چنین 
آواز بر کوه شت‌شر نگی (Satasrnga)‏ شده بودء و رکمپیشران همه شنیده بودند» 
و از آن همه‌چیز هيچ‌يك بوجود نیامد» معلوم شد که دیوتمبا نیز درو غ میگفته‌اند. و 
همین نوع سخنان رکپیشران در باب تو شنیده تعظیم تو مینمودیم» وحرمت تو میب 
داشتیم, و از دست توء در جنگ در جودهن هیچ برنيامد؛ من نمی‌دانستم که تو از 
کرن خواهی ترسید, و اين ارابه که بشکر ما  (Visva - Karman = Visva_ Karma)‏ 


۱- در متن اضلی شکر (52۳72) یا نام دیگر خدای اندر آمده است. 

۲- پشکرما (۷15۷2_1527702): همه خدایان. در وداها (۷2028 = پیدها) عد آنپا نه‌تن 
ذکر شده است ولی بعدها تعداد آنبا را ده تا دانسته‌اند که عبارتند از: ۱- وسو (ا۲۷25) ۲- 
ستیه (320(2) ۳ کرتو (لاا5۳2) ۴_ دکشه (فدعدن) ۵- کالی (للفعل) ۶- دهریتی (Dhriti)‏ 
۷ کام (۴2۳۳3) ۸_ کورو )Kuru(‏ 4 پورورومی (102۷26_ناتلا) ۱6- مادرومی (472۷28ه]۷()سه 


دفتر هشتم ۳۸۵ 


ساخته است و پایه‌های آن اصلا آو از نمی کند. و بر علمش هنونت است؛ و بپلیان 
آن کر‌شن تو بر آن سوار بوده. و کمان گاندیو که بزور درخت تار (1272) است در 
دست و شمشیر بر کف؛ چرا از پیش کرن گر يخته آمده‌ای!؟ اکنون تو این کمان را 
به گ‌شن بده» و تو بپلبان باش تا کرشن با کرن کارزار نماید. و او را بکشد. چون 
تو امروز کرن را که بوضع هولناك در معر‌که کارزار می‌کرد. نکشتی؛ کمان خود را 
به‌دیگی بپادری که از تو غالب‌تر بوده باشد. بده» و ما که بدولت تو بدین حال 
رسیده‌ایم » و از فرز ندان» و زنان جدا افتاده‌ایم. و راحت از ما بر‌طرف شده. و 
سلطنت از دست رفته است. و به‌دوزخ افتادیم؛ شاید که چون کمان تو را به‌دیگر 
بدهیم؛ این محنت‌ها از ما بر‌طرف شود. و باز به‌آنچه آرزوی ما است برسیم!. ای 
بی‌عقل هرگاه تو در حالت پنچ‌ماهگی از شکم مادر می‌افتادی» یا اصلا در شکم او 
قرار نمی‌گرفتی؛ ترا بپتر بود؛ اما این‌که در کارزار از میدان گریختی بسیار بد 


است !. 


ارجن بقصد کشتن جدهشتر شمشیر بهدست گرفت! 

سنجی با دهر تر اشت گفت که چون جدهشت این سخنان با ارجن گفت؛ ارجن 
شمشیر بقصد کشتن وی گرفت, و در خشم شد. کرشن این حال را دریافت و با وی 
گفت که این چه خیال است که کرده‌ای!؟ و این شمشیر را چرا به‌دست گرفته‌ای؟ 
من خود اینجا کسی را نمی‌بینم که بروی کارفی‌مایی و جنگث‌نمایی. مردم دهرتراشت 
را آنجا بپیم فرو می‌برد» و تو بدیدن جدهشتر آمده بودی» و او را بخیر» و خوبی 
دیدی. ترا در این‌وقت که خوشحالی بایستی کرد اين‌همه خشم» و غصه چا است؟ 
و این شمشیر بزرگت از روی شتابی به‌دست گرفتن بہں کیست؟ با من یگوی که در 
چه خیالی و حال چیست؟ 

ارجن به‌جانب جدهشتر نگاه‌کنان مانند ماری نفسزنان» در جواب کرشن 
گفت: کسی که با من بگوید کمان گاندیو خود بدیگری بده؛ قرارداد من چنان است 
که من او را بکشم. و راجه در حضور تو این سخن به‌من گفت. من تحمل اين سخن 
نمی‌توانم آورد؛ بی‌علاج راجه را میکشم. تا قرارداد من که چنان است که من او را 
می‌کشم» درست شودا. و به‌دست شمشیر گرفتن من. برای این است تا راجه را 
بکشم و آزار خاطرم بدر رود!. و اکنون تو در این باب چه صلاح می‌بینی که تو 
بر آینده و گذشته اطلا ع داری؟ و نگاهبان خلایقی و تو هر‌چه فرمایی چنان کنم. 

کرشن گفت: لعنت برتو باد و برآن قول تو پادء ای ارجن! که گویا تو هرګز 
خدمت یزرگان نکرده‌ای. این کدام وقت است که تو این‌چنین خشم می‌کنی؟ کسی 
که در نیکویی‌ها فرق تواند کرد او این‌چنین کار نمیکند. کسی که کارهای ناکردنی 


+ گاهی دو مد دکاردیگر یکی: روچك (0»262) یا لوچن (10022) و دوم: دهوری (اتلاتالآ) با 
دهونی (Dhvani)‏ نام برای آنا شناخته‌اند. ویشو کرما را نجار و مبندس خدایان خوانده‌اند. 


o‏ مپابپارت 


را بی‌ملاحظه. و بی‌تامل بکند» و کارهای کردنی را نکند؛ او سفله و زبون‌ترین 
مردم است. تو به‌تحقیقات دانایانی که احکام پید را با کمال تقصیل دانسته‌اند آشنا 
نه‌ای. کسی که حقیقت نیکوکاری از روی کردن» و تاکردن نداند» او مضطرب و 
متشکك است و تو از این قبیلی. ای ارجن! کارهای کردنی و ناکردنی را بی‌علم 
دانستن بسیار دشوار است و چون تو نیاموخته‌ای؛ نمیدانی. و تو از بیدانشی خود 
خیال می کنی که محافظت دهرم میکنم» و وبال کشتن جاندار را نمیدانی! در نزديكث 
من هیچ نیکوکاری برابر ناکشتن جانداران نیست. اگر قرارداد و قول و عبدشکنی 
به‌دوزخ برآید گو برآی! اما کشتن جاندار اصلا روا ئیست؛ پس ترا کشتن برادر 
کلان که راجه و صاحب دهرم و نیکوکاری است حیال کردن خطای منکر است مثل: 
خبالات نادانان سقله و زیون سرشت. ای ارجن! کسی که کارزار بکند یا صلا ح 
نداشته باشد, يا روی از کارزار گردانده باشد. يا هزيمت يافته میرفته باشد» یا 
پناه آورده باشد, یا دست بمهم آورده امان خواهد. يا غافل باشد؛ اين چنين مردم را 
نشاید کشتن. و این‌همه اوصاف و احوال در این استاد تو (یمنی: جدهشتر) است و 
آنچه تو با خاطر خود قرار داده و عمد کرده‌ای از روی نادانی است و از بیدانشی 
خود مرتکب این وبال میشوی. طریق سلوك نیکوکاری و دانستن آن بسیار دقیق و 
باريكث است تو آنرا نادانسته چگونه استاد خود را میکشی؟ اکنون ضرور شد که من 
حقیقت نیکوکاری را که بپیکم, و جدهشتر» و بدر» و کنتی - مادرت ‏ با تو لازم 
بود می‌گفته باشند؛ بیان کنم بشنو. و نیکو بیندیش. راست گفتن نیکو است» ولسی 
جایی باشد که درو غ گفتن هانند راست باشد؛ و آن در پنج‌جا تواند بود 

اول: جایی که کدخدایی کسی پوده باشد. بجپت برآمد کار او درو غ گفتن 
روا است ۱۰ 

دوم: با زن خود در وقت صحبت داشتن. 

سوم: بجپت خلاصی کسی که او را میخواهند پکشند. 

چمپارم: در وقت تاراج شدن مال و جان شخصی بجپت مدد. و شفقت نمودن 
برحال وی. 

پنجم؛ بجپت مددحال» و برآمدکار براهمنان‌درو غگفتن‌مانند راست‌گفتن است. 

پس - دانندة دھںم؛ و نیکوکاری کسی است که درو غکنتن را تمیق کند. 
و هر کدام را پمحل آن کارفی‌ماید» و اگر شخصی از سردم یدکار عقل خود را 
کارفرماید» و در کار تمیز کند؛ هیچ عجب نیست که او ثواب عظیم بيابد - چنان‌که 
بلاك ‏ (هعلعلد۷) از کشتن نابینایی ثواب عظیم یافت» و اگر نادانی در مقام کردن 
نیکو کاری باشد. و عقل او را قوت تمیز در کارها نباشد؛ او در وبال می‌افتد - 
چنان‌که کوشكث (متادنام1) بی‌همن که در کنار دریا۲ وطن‌گرفته بود» در وبال افتاد. 

ارجن با کرشن گفت که قصه بلاك (۷21262) و آن ناپینا و حکایت کسوشك 


١‏ کدخدایی: دامادی. 
۲- دریا در این‌جا مترادف رودخانه است. 


دفتر هشتم ۳۹٩‏ 
(2ذونام) و دریارا با من به تفصیل بیان کن. 
داستان بلاك و کشتن نایینا! 


کرشن گفت که در زمان قدیم بلاك نام صیادی بود که بجمپت قوت فرز ندان 
و عیال ومادر و پدر و متعلقان خود نهاز برای هوس‌شکار يا ازروی هوای‌نفس‌خوب 
جانوران را صید میکرد و هميشه به روش سلوك و آیین خود عمل مینمود. و راست 
میگفت. و اصلا خشم نمیگرفت. اتفاقاً وقتی این بلاك بجہت شکار برآمده پود هر 
چند گشت هیچ جانوری نیافت. احیانا نظرش بر نابینایی که سامعه او کار بینائی 
میکرد» و به‌آب‌خوردن مشغول بود افتادء و او را بکشت و همان لحظه گلا از 
آسمان بروی باریدن گرفت» واپسر! (۸۵52:2)ها نغمه سرایان در محفه‌ها آنچنان 
حاضس گشتند و پلاك را به‌پبپشت بردند. و سبب نابینا شدن او آن پود که او په 
نیت ناپودکردن و هلاك ساختن جمیع خلایق عبادت و ریاضتی عظیم پجاآورده». نزد 
بی‌هما رفته بود» والتماس این حاجت نمود بر‌هما حاجت او را ادا ساخت؛ اما او 
را نابینا کرد که به‌این وسیله بعضی از خلایق از کشتن او در امان باشند. و این 
بلاك با وجود آنکه آن ناپینا را بکشت؛ به بمپشت رفت. ای ارجن! حال دهرم: و 
نیکو کاری این چنین است. و دریافتن آن مشکل. 


قصة كوشك پراهمن 


دیگر کوشك نام برهمنی بود بسیار مرتاض» اما از علوم عاری بود. و او 
در نزدیکی دیپی که قریب به‌جایی بود که دو سه دریاا بېم رسیده بودند و به 
عبادت و ریاضت اشتفال مینمود, و با خود صید کرده بود که هرگز درو غ نگوید. 
و در میان خلق نیز براست‌گویی مشبور شده بود. وقتی جماعتی از بیم دزدان 
ر؛هزن گریخته. در جنگلی که تزديك مقام این برهمن بود درآمده. پنمپان شدند؛ 
و راهزنان از عقب درپی آنا رسیدند و از آن بر‌همن پرسیدند که این مردم که 
به‌اين راه آمده‌اند به کجا رفته‌اند؟ کوشك گفت که آن جماعت در چنگل درآمده‌اند. 
راهزنان از پی درآمده همه آنپا را به‌قتل آوردند. و این راست‌گفتن» کوشك را 
موجب رفتن به دوزخ شد» وبه دوزخ رفت؛ چه او حقیقت نیکوکاری را در نيافته 
خیال کرد که راست‌گفتن در همه جا نیکو بوده است» و همان سبب وبال او گشت. 
ای ارجن! کسی که علوم نخوانده و نشتیده باشد» نادان و در حقیقت نیکر ناشناس 
باشد؛ بز رگان را نایرسیده کاری بکند که در وبال عظیم میافتد. ای ارجن! تو 


نیز در وادی دمرم در وبال خواهی افتاد؛ چه دریافتن دهرم و تمیز نمودن آن مشکل 


۱- ترجمه متن اصللی برین تقرب است: او (یعنی كوشك) در یك دیہی (یعبادت اشتفال 
داشت) و در نزديك آن ديه چند رودخانه بپم متصل میشدند. در متن فارسی در این‌جا نیز 
وارءٌ دریا مترادف رودخانه است. 


و و ۳ ی 


است» و آنرا جز په قیاس درست نتوان یافت. و مردم چنان میگویند که دهرم را 
از بید (۷۰۵۰) توان دانست و این چنین است. مرا در این سخن هیچ شببه نیست؛ 
اما هر چه در بیداست» همه نتوان کرد و همه دهرم‌ها را از بید نتوان دریافت. 
حقیقت دهرم آن است که متضمن نگاهبانی خلق باشد. و در کشتن نگاهبانی خلق 
نیست؛ و حال آن‌که کشتن در بید گفته‌اند؛ پس دهرم چنان است که از آن کار 
بکشتن نرسدء و هیچ جانداری را نکشد» دهرم از آنجا پیدا میشود که مردم خونی 
را نصیحت کند تا خون نکند و صاحب نیکوکاری و دهرم کسانی‌اند که بعکم 
تمیز عقل و قیاس درست عمل کنند» و کسی که بی‌قیاس عقل درست میخواهد که 
نیکوکاری بکند اگ بی‌آنکه جانداری را بکشد تواند همان نوع نیکوکاری بجا آورد. 
پاید که بر‌کشتن اقدام ننماید. و اگر شخصی بجہت خلاصی یافتن درو غ بکوید 
او را گناهی نیست؛ از این‌رو بزرگان در باپ راست و دروخ این چنین تفرقه 
کرده‌اند؛ پس کسی که برای برآمدن کار کسی از روش نيك خود برآمده می‌تکب 
امری که بظاهر بد است شود نتیجه بدی آن عمل به او نرسد؛ بلکه جزای خير 
بیابد. مثلا در خلاصی کسی از کشتن و در باب کدخدایی شخصی اگر درو غ گوید 
قرار داد داننده‌های حقیقت دهرم آنست که در آن درو غ وبال هیچ نیست. و اگ 
کسی را با دزدان کار و معامله‌ای روی دهد» و بسوگند خوردن از دست آنبا 
خلاصی می‌یابد در آن سوگند نیز هیچ وبال او را نیست؛ بلکه آن قسم درو غ عین 
راست است و اگر چه زرداده باشد و تواند که به زردادن از دست آن دزدان خلاص 
شود از قسم درو غ خلاص شود؛ زیرا که دادن زر مثال آن مردم عطاکننده را موجب 
وبال عظیم ميشود پس کسی که بجپت دهرم درو غ بگوید نتیجه درو غ اصلا بوی 
نمیی‌سد۱. ای ارجن! من برای تمثیل و بجہت سودمندی تو این سخنان را با تو بیان 
کردم تا به‌قیاس درست و عقل کامل در آن تمیز نمایی اکنون تو بگوی که کشتن 
جد‌هشتر ترا رواست!؟. 


۱ ج - کرشن گفت: مرد می‌باید که‌در همه حالی آنچه راست و درست‌باشد بگوید, 
اگر چه سرش در آن برود. خداوند تعالی راستگو را دوست میدارد» و دروگویان را هم 
خداوند تعالی و هم خلق خدا دشمن میدارند. و دروغ در هیچ‌جا و پیش هیچکس نمی‌باید 
گفت. و در پنج‌جا اک دروغ بگوید میتواند و ګناه نیست: یکی در عروسی که مردمان از دو 
طرف همدیگر را دشنام میدهند» آنرا گناه نمیگیرند. و دیگر در وقتی که با زن خود صحبت 
داشته باشد اگر بجہت خوشحالی و دل به‌دست آوردن او بگوید - متلا که فردا فلان خرحی 
آورم و فلان چیز میدهم» بعداز آن آنرا ندهد؛ این هم گناه نیست. و دیگر این که ببیند که 
کسی را پناحق [میخواهند] بکشند؛ اگر در آن وقت دروغی بگوید و باعث خلاصی آن شخص 
شود؛ این هم گناه نیست. دیگر اکر شخصی زری یا اسبابی سپرده باشد و ظالمی خواهد که 
از او بگیرد به‌زور» او اگر دروغ بگوید که هیچ چیز از او پیش من نیست یا آنکه ظالمی 
فقیری را گرفته باشد و بناحق خواهد که از او چیزی بزور بگیرد؛ او دروغ بگوید که من 
میدانم که این مرد چیزی ندارد و به‌این گفتن آن فقیر را خلاص سازد؛ در این پنی‌جا دروغ 


دفتر هشتم ۳۹۳ 


ارجن با کرشن گفت که تو کامل عقل و دانایی. هرچه با من خواهی گنت 
متضمن فواید بسیار خواهد بود. تو مرا پدرء و مادری» و نگاهبان» و پناهی» و 
در هرسه عالم هیچ چیزی نیست که بر‌تو پوشیده باشد. از اینجا است که تو 
حقیقت دهرم را چنانچه هست میدانی. کشتن جدهشتر روا نیست؛ اما علاج آن 
قر‌ارداد و عپد من چیست؟ هر چند تو آنرا میدانی باز با تو میگویم که من عد 
کرده‌ام هرکه با من بگوید که کمان گاندیو خود را بدیگری که از تو پرزورتر است 
بده؛ من او رایکشم: و قول و عد بمبیم آنکه هر‌که او را پرخوار یگوید او را 
بکشد. ما دو برادر این عد کرده‌ایم. و راجه جد‌هشتر در حضور شما این سخن 
به‌من مکررگفت که کمان خود را به‌دیکری بده اگر من او را بکشم. در لمحه‌یی‌خودم 
هم هلاك میشوم. من همین که کشتن راجه را بخاطی گذرانیده‌ام وبال مرا فرو گرفته 
است» و قوت من رفته» و عقل من نقصان پذیرفته است!. 

ای کامل عقل بزرکترین دانشوران! حقیقت دهرم را بنوعی که جدهشتر» و 
من هی دو زنده بمانیم آنچنان رایی بزن. 

کرشن گفت ای ارجن! جدهشتر در کارزارمانده گشت» و کوفت. و زخم 
تیرهای آلماس کردار بوی رسیده؛ و از بس که آزار پسیار کشیده خشمگین گشته 
است» و با تو این سخن ناگفتنی گفته است ودیگی مدعای او از این سخن آن است 
که تو خشمکین شوی وکرن را یکشی؛ چه جدهشتر میداند که غیر از تو هیچ‌کس 
کرن را نمیتواند کشت؛ پس تاچار این قسم سخنان خشمگین با تو گفت تا تو 
همگی همت خود را کارفرموده» او را به قتل رسانی؛ و کارکرن هميشه کشتن. 
و زدن است» و هیچ‌کس تاب حمله او ندارد. امروز جد‌هشتر او را گرو ظفر خود 
داشته» و بخاط قرارداده است که اگر امروز او کشته شد؛ در حقیقت همه کوروان 
کشته شدند؛ پس بنابراین مقدمات‌کشتن جد‌هشتر روا نباشد» و عد خود درست‌ساز 
به‌چیزی که بگفتن آن تو گویا او را کشته باشی» و آن آنست که شخصی که و اجب 
التعظیم است» حیات او تا وقتی میس است که اعزاز و اکرام او بحال خود است؛ 
و هرگاه از مرتبۀ عزت بیفتاد؛ هماناکه مرده است. و راچه جدهشتر را توء و 
بپیم» و برادران دیگر» و بزرگان. وراجه‌ها همیشه حرمت داشته‌اند؛ و شرایط 
تمظیم بجا آورده‌اند. اکنون تو او را که استاد. و ولینعمت تو است» پوچ بگویی 
همین قدر که بی‌حرمتی از تو نسبت به او واقع شود. عد تو درست خواهد شد. 
و موافق این معنی انگی! (عه‌تنیو۸) در اتپربن بید (۷۵2 مدسعط۱)۸ گفته است: 

۱- اتپرین بیده ı(Atharva_Veda = Atharva^_Veda)‏ نام چپارمین کتاب مقدس 
حندو» وا اتبرون ظاحر ا زکلمةٌ مپجور: «اتبر (۸05)» (به‌فارسی آذر= آتش کویند) مأخون 
است. اتبرون: براهمن يا روحانی که به کار آتش و سوم میپردازد. نام اولین براهمنی که 
کفته‌اند پرستش آتش را رسم کرد و سوم (50۳۵) را برآن ریخت و ادعیۀ بروی خواند. 
او را بصورت پرجاپت پسر ارشد برهماء اولین معلم یا آموزنده علم توحید» و مصنف اتبر بن‌بید» 
و مرادف انگرس» و پدر آتش (اکنی) و غیره در داستان‌ها توصیف کرده‌اند. در این‌جا منظور سه 


۰( ابارت 


که حرمت داشتن او واجب بوده باشد» و نسبت به‌او لفظی بی‌ادبانه گفته 
شود؛ هماناکه او را کشته باشد. پس من آنچه با تو گفتم به جدهشتر یگوی که 
او خود را از دست تو کشته خواهد پنداشت. بعد از آن تو در پای او افتاده یه 
سخنان ملایم خاطر او را به‌دست آر که او نیز از تو پد نخواهد پرد. و غبار این 
بی‌ادبی تو به مقتضای شفقت برادری از خاطرش بدر خواهد رفت» و بحقیقت 
دهرم خواهی رسید» و اصلا اثری از آن بخاطرش نخواهد ماند. و تو از شکستن 
عبد» و به درو غ برآمدن آن» و کشتن برادرخواهی رست و سعی در کشتن کرن بکن! 


پرخاش ارجن به‌جدهشتر! 


سنجی بادهی‌تراشت گفت که چون کر‌شن این مقدمات را به‌ارجن بیان کرد 

ارجن تحسین نمود و حرفی که هگن نسبت به‌جدهشتر خیال نکرده بود گفت که 
ای راجه! تو این سخن با من مگوی» چه تو از میدان کارزار یك کروه دور میباشی؛ 
بپیم را سزاوار است که‌این سخن بامن تواند گفت؛ چرا که او هميشه بابپادران 
نامدار در کارزار است ودشمنان و راجه‌های بزرگث و مپارتمپیان و فیل‌سواران را 
میز ند و کشته است و اکنون زیاده از هزار فیل‌سوار جنکت‌آزمای را به‌قتل آورده 
است؛ و فریادهای دلیرانه میکند» و از کامبوجان (دژه127۷) موازی ده هزار سد 
جنگی را کشته است مانند شیری‌که وحشیان صحرا! را بکشد و دیکی او از ارابه 
خود برجسته ارایه و اسب و فیل‌سواران را یضرب گرز نابود و هلاك میسازد» و 
بسیاری از دشمنان را به پاء و دسسپای خود میکشد. و او تنا در لشکر دهر تر اشت 
درآمده غوطه خورده» و دادکشاکشی میدهد؛ او را کنجایش باشد که از اين قسم 
حرفی با من بگوید. و دیگر بپیم مردم کلنگت. و انگث و بنکث (دومد۷) و نکپاد. و 
مردم مگدهه (222002) که بر فیل‌های مست ابر مثال سوارند میکشد» و شیبه 
تیر‌هایی که حکم باران - دارد دشمنان را خود سرمیدهد. و هشتصد فیل سوار 
کشته است. او را میسزد که با من این‌چنین حرفی بگوید. ای راجه! قوث برهمنان 
در زبان ایشان است؛ و قوت جبتریان در دست و بازوی ایشان؛ و زور تو در 
سخن کردن است» و توبسیار ناسبربانی و با آنکه زور و قوت مرا میدانی و من 
در دولتخواهی و سودمندی تو خود را و فرزندان و عیال خود را فدا میتوانم کرد؛ 
به سخنان تیر نشان خود مرا آزار دادی» و من هرگز از تو راحتی ندیده‌ام!. 
بربستر راحت با دروپدی بہم نشسته» با وی میگفتی که من برای خاطر تو 


¢, 


+ بید چہارم(یعنی: اقہربن‌بید) است که مصنف آنرا اتپربن دانسته‌اند ومشتمل‌برافسون‌ها واورادی 
است که برای برطرف کردن امراض و بلایا بکار میرود. بید چہارم را مادر و منشاء طب هندو 
خوانده‌اند و نیمی منظوم و فيم دیگر ممئور است. اين ودا را براهمن‌ودا هم گفته اند. محموعه 
اقہربن‌بید از طریق دو متن از نسلی به‌نسل دیگر رسیده است که یکیرا پای‌بالاده ودیگر را 
شونکا» گویند. ببینید ماده ودا در لغتنامه کتاب سراکبر (اوپانیشاد) تألیف جلالی‌نائینی - چاپ 
تبران _ سال‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۷ هجری شمسی. 
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مپارتبیان بزرگت ر اخواهم کشت! و تو از بس که بدگمان» و بی‌سبری» ما را 
از تو راحتی نمیرسد!. و بپیکم که برقول و عد ثابت قدم بود؛ او سبب مرگت 
خود را به‌تو باز نمود؛ و من محافظت شکبندی مینمودم» تا او بپیکم را به‌قتل 
توانست رسانید. و مردم اصلا نمیخواستند که تو سلطنت بکنی؛ زیرا که ترا 
قمارباز میدانند» و تو بااین‌حال که مرتکب کارهای ناشایسته شده‌ای به‌مددکاری 
ما همه میخواهی که بردشمنان ظفریابی؛ و هرچند سپدیو از روی دانش» ويال و 
ناخوشی‌های قمار را به تو بیان نمودء و از بازی ترا منع میکرد؛ تو ناشنیده‌کرده» 
دست از آن کار زیون طبعان بازنداشتی و ما همه نسبت به‌آن عمل زشت تو به 
دوزخ خواهیم رفت» و از شومی قمار بازی تو روی راحت ندیدیم. تو خود آن چنان 
و بالاندوزی» و با ما این‌چنین سخنان درشت‌نامناسب میگوئی! این از بدی عمل زشت 
تو است که ما در وبال افتادیم. و افواج کوروان را دست و پا از بدن‌ها جدا شده 
بر‌خاك هلاك غلطیده‌اند» و مینالتد» و مردمان لشکر هر چپار طرف کشته گشتند. 
و بپادران ما و غنیم آنچه بایستی کرد کردند. و بسبب قمار بازی تو سلطنت نابود 
گشت. و این‌همه مردم هلاك شدند. ای کم یخت بی‌طالع اتوبه سخنان حیله کردار 
ما را پیش از این آزار مده و در خشم میار! 

سنجی با ده‌تی‌اشت گفت که چون ارجن این‌قسم سخنان درشت نالایق نسبت 
به جدهشتر گفت؛ مانند کسی که از راه دور افتد» در ورطه پشیمانی افتاد و از 
بس غصه و ندامت که از آن حالتش پدید آمد؛ دست به‌شمشیر خود کرد که از غلاف 
برآورد. در این حال کرشن با وی گفت که این تیغ آسمان‌گون را چرا برمیاری؟ قصد 
خود بامن یگوی تامن مدعای ترا بسازم. ارجن از روی درد باوی گفت میخواهم خود 
را بکشم» و این بدن خود را نابود سازم که چرا بقوت این بدن مفرور شده.سخنان 
نالایق به‌جدهشتر گفتم. کرشن گفت که تو اگر بجپت وبالی که از گفتن آن سخنان 
ناسز! به تو رسیده خود را میکشی. مکش که هیچ کس از بزرگان این کار را 
نکرده است. و اگر قصد کشتن جدهشتر که برادر کلان توء و نیکو کار است کرده‌ای. 
ترا هیچ کس» نيك کار نخواهد گفت؛ بلکه به وبال اندوزی عظیم شپره خواهی 
شد. و اگر تو این کار خوامی گرد. هیچ جوابی در این کار نداری. ای ارجن! دهرم 
و نیکو کاری دشوار است؛ چه آن بسیار باريك است. و دانایان آنچه در این باب 
گفته‌اند. من باتو ميگویم. و آن این است که اکر تو خود را میکشی به دوزخ می 
روی» و اگ بہ‌ادر رابکشی نیز به‌دوزخ میروی؛ پس علاج آن است که خود را 
بستائی که هر کس زبان به‌مدح خود گشاد؛ هماناکه خود را کشت. و هلاك ساخت. 
ارجن قبول نمود» و دست از شمشیر بازداشت. و کمان خود را کشید. و روی به 
جد‌هشتر آورد که ای راجه! امروز غير از ممیادیو مثل من کمانداری نیست, و آن 
یگانه مرا در این فن ستایش نموده است. قدرت من در این فن بحدی است که در 
يك لمحه تمام عالم را میتوانم بکشم. و من اطراف عالم را با صاحبان آن مسخر 
کرده» به‌تو سپردم؛ و جکتبراجسو (1۵[2:۲2) را به نوعی که تمام اهل جگث راضی و 
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خوشحال شدند من به‌اتمام رسانیدم. و مجلس و جای مجلس داشتن تو از شکوه من 
در رنگث دیوتمبا شد» و برمن به‌این حالت که این‌چنین کمان و تی دارم و یر ارایه 
خود سوار باشم؛ هیچ کس از دشمنان نمیتواند غالب آمد. مردمان چپار طرف ‌عالم 
را من نابود ساختم و سن‌سپتکان را به‌تمام. من هلاك کردم و معدودی از آنبا 
مانده‌اند که افواج کوروان را که حکم دیتان داشتند من زده‌ام که برخاك هلاك 
غلطید ما ند . هر کس در هي سلاح که ماهر است او رابه‌همان سلاح میز نم» و از آن 
است که همه را خاك و فنا ساختم. ارجن این سخنان گفت و بعد از آن روبه کرشن 
آورد» و گفت که‌اکنون براین ارابه ظمر بخش سوار گشته» با من روان‌شو که ام‌وز 
یا مادر من بی‌پسس خواهد شد. و یا مادر کرن؟ اما من عد میکنم بجپت دولتخواهی 
جدهشتی تاکرن را نکشم جوشن از تن دور نکنم. 

سنجی با دهر تراشت گفت که یمد از این ارجن سلاح‌ها را از خود دور گرد. 
و از راه ادب برپا ایستاده. شرمسارآسا با جد‌هشتر گفت که آنچه گفتم از من 
در گذر» و حقیقت این ماجرا در وقتش برتو ظاهر خواهد شد. پس ارجن» جدهشتر 
را راضی ساخت. و پای راجه را گرفت» و بازگفت که این کار یعنی: کشتن کرن را 
بوقو ع آمده انگار. اکنون من میروم که بپیم را خلاص سازم» و کرن را یکشم که 
من زندگانی خود بجپت خدمتکاری و دولتخواهی تو میخواهم. 


کرشن میان جدهشتر و ارجن آشتی داد! 


بعد از آن جد‌هشتر که آنېمه سخنان ناملایم از ارجن شنیده بود از روی 
عذرخواهی در چواب او گفت که از من کاری بوقوع آمده که شما همه آزار 
کشیدید. اکنون من که اخکر سوزانم بجپت سوختن خانواده زبون‌ترین مردم و 
وبال اندوز و مرتکب کارهای بد» و تادان و کاهل و تر‌سناگم» و ادب و قاعدة 
بزرگان نگاه نداشته‌ام. و درشت و ناهموارم» س مرا از تن جدا کن» والامراسس 
بصحر اده که به جنگلی بروم تا تو در راحت باشی!. و بپیم که پرادر کلان توء 
و سزاوار سلطنت است» سلطنت بکند که من» مرد در خور ملك‌رانی نیستم. و 
دیکر آن که تاب شنیدن این نوع ناسزا ندارم. زندگانی به‌اين حال به‌چه کار می- 
آید؟. جدهشت این سخنان گفت و فی‌الفور بر‌خاست و به جانب جنگل روان شد؛ 
و در همین اثنا کی‌شن تعظیم جدهشتر بجا آورد» و سر برپایش نمپاد. و گفت که 
ای راجه ترا معلوم است ارجن که در عید. و پیمان او هميشه درستی است. در باب 
کمان‌گاندیو خود چگو نه عبد کرده است‌که هر کس باوی بگویدکه کمان گاندیو را به 
کسی بده» او را پکشد. و این سخن‌یاوی گفتی. و او بجپت درست ساختن پیمان 
خود با تو این سخنان گفت؛ چه بی‌ادبی کردن نسبت به‌استاد و بزرگان خود حکم 
کشتن دارد؛ ترا آن لایق است که تحمل کنی و این حال از ما درگذری که در پناه 
آدیم و از تو درخواست این معنی میکنیم. و تو یقین بدان که کرن وبال‌اندوز 
امروز کشته خواهد شد؛ و زمین خون او را خواهد آشامید. و هرکس را که تو 
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خواهی یکشی؛ او البته کشته ميشود. 

چون کر‌شن این سخنان گفت. جد‌هشتر کرشن را ازپای خود جداکرد, و برداشت 
و دستبا بپم‌آورد» و پاوی گفت که آنچه توگفتی قبول کردم» و هرچه نسبت به‌من 
واقع شد» تحمل‌آوردم. تو مرا آشتی دادی» و از محنت‌ها و دشواری‌ها خلاص کردی. 
و مادو نادان کوته‌اندیش [ بانظر ] مثل تو صاحبی و بمددگاری تو از این دریای 
اندوه گذشتیم؛ و همانا که بر کشت عقل صائب تو ما با جمیع وزراء و وکلاء و 
برادران» و خویشان» از محیط بیکران غم و محنت عبور نمودیم. 

سنجی با دهر‌تراشت گفت که چون کرشن جدهشتر را از قصد جنگل بازآورد. 
و در این حال ارجن را در غایت اندوهناکی مانند گناهکاری دید» تبسم نمود و با 
وی گفت که ای ارجن! تو هرگاه بکفتن این سخنان به‌این حال رسیدی» اکر سر 
جدهشتر را می‌بریدی چه حال میداشتی؟ اکنون بدان که نیکوکاری را بی‌مده دانایان 
نمیتوان دریافت» و تو از این‌جپت در تاریکی نادانی افتاده بودی. و از کشتن 
جد‌هشتر که برادر کلان تو است در دوزخ میافتادی. اکنون رای من پبراین است که 
کاری بکنی که جد‌هشتر از تو خوشحال بشود؛ و چون دانیم که راجه از تو خوشحال و 
راضی شد؛ ما هردو بقصد کارزار نمودن برس کرن برویم. ای ارجن! امروز به 
تیر‌های الماس فعل کرن را به‌قتل آورده. محبت خود در دل جدهشتر محکم کن» و 
اگر تو این کار کردی گویا که همه کارهای خود را راست ساختی. 

سنجی میگوید که چون کرشن این سخنان به‌ارجن گفت؛ او پیش دوید و سر 
برقدم جدهشت نہاد» و مکرر میگفت که از من درگذر و راضی شو. جدهشتی 
سس ارجن را برداشت» و او را در بغل گرفت» و از فرط محبت بگر‌یست. و تامدت 
مدید هردو برادر میگریستند؛ و اساس محبت و برادری را محکم ساختند. و هريك 
دست و روی خود را شستن آغاز کردند. بعد از آن جدهشتی پیشانی ارجن را بوی 
کرد» و از روی دوستی با وی گفت: ای ارجن! در حضور تمام لشکر؛ کرن جوشن؛ 
و علم» و کمان و نیز مرا در عین تردد» و تیر‌اندازی ببرید» و اسبان میا پکشت. 
والحال آن کار پردازی و محنت خود را بخاطر آورده» از زندگی بیزار میشوم. اگر تو 
امروز در کارزار او را نکشی من ترك جان خود خواهم کرد کهد یگ این‌چنین زندگانی 
به‌چه‌کار میآید؟. 


ارجن گفت: ای راجه! من براستی خود و عنایت توء و بجان بپیم» و نکل و 
سپد‌یو قسم میخورم که امروز در کارزار» او را بکشم. و اکر او را نکشتم سلاح را 
برداشته سوگند میخورم که خود را بکشم. ارجن این سخن با جدهشتر گفت» و روی 
به‌کرشن کرد. و گفت که امروز بمدد عقل و تدبیر شما کرن را میخواهم یکشم. 
کرشن گفت: ای ارجن! تو سزاوار آن هستی که کرن را بکشیء و مدتی است که من 
ميل آن دارم که تو او را بکشی. بعد از آن با جدهشتر گفت که تو ارجن را استمالت 
بدهء و حکم‌کن که کرن را بکشد که ما ترا از تیر‌های کرن آزاریافته شنیده‌ایم» و 
یدیدن تو آمده بودیم و ترا بصحت و سلامت يافتیم. طالع ما بود که او نه‌ترا کشت. 
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و نه دستگیر ساخت. اکنون ارجن را تسلی داده. تدبیر کشتن کرن درآموز» و رای 
نيك خود را مدد فرما. 

جدهشتی به ارجن گفت: بیا تا من ترا باردیگر در کنار گیرم که از گناه تو 
درگذشتم» و ترا امس میکنم که بقصد کشتن کرن بروء و از درشتی‌های من غم و 
غصه در دل خود مدار. 

سنجی با دهر‌تراشت گفت که بعد از آن ارجن دست به‌پای جدهشتر کرد و سر 
برقدمش نمپاد. جد‌هشتر او را در کنار گرفت و پیشانی‌اش را بوی کرد و گفت: ای 
ارجن! تو تعظیم و بزرگی مرا بجای آوردی, امیدوارم که نتیجه این را پزرگی» و 
ظفر بیابی. ارجن گفت: امروز کرن وبال‌اندوز مفرور را که ترا به‌تیر‌های خود 
محنت. و آزار رسانیده است؛ من به‌تیر های خود مسافر راه فنا میسازم» و یه مس ای 
اعمالش میرسانم. من تعظیم تو به‌جای‌آورده میروم» و تا کرن را نکشم از معر که 
بیرون نیایم و برنگردم. ايتك ازروی راستی دست برپای تو می‌نپم که او را ناکشته 
از میدان بر نگردم. جدهشتر از روی خوشحالی ارجن را دعا کرد و گفت که اوصاف 
بی‌نپایت» و زندگانی دراز» و ظقر»؛ و قوت بازو هرچه مراد تو است ترا روزی‌بادا 
دشمنان تونگون‌سار و دیوتبا نیز در ترقی» و غلبۀ تو راضی باد! بروء و کار کرن 
را پساز. و او را بکش ‏ مانند اندرکه بجپت ترقی خود کار بر ترا مس (V ritrasura)‏ 
را پساخت و بکشت. 

سنجی گفت که ارجن جدهشتر را خوشحال ساخت و توجه بر‌کشتن کرن‌گماشت 
و با کرشن گفت که ارابه‌ام را میا ساخته براسبان به‌بند و سلاحپای نیکو و آنچه 
مصالح ارابه است همه را پرآن اسبان که اولا ار ابه‌ام را می برد ند و تا حال دمی 
راست کرده‌اند نیز بمہمان کچیم و آرایشی که دار ند همراه بگیر و بجپت کشتن کرن 
روان‌شو. 

کرشن يا دارك (2:102() که بپلبان او بودگفت که‌آنچه ارجن میگوید زودآنچنان 
کن. دارك حسب‌الامر کرشن ارابه‌را که درچرم شیر‌گرفته بودند» واز دیدن آن‌غنیم 
در اضطر اب می‌افتاد؛ مسپیا ساخت» و پیش ارجن آورد. و ارجن از جدهشتر رخصت 
گرفت» و از براهمنان همت طلبید؛ و جدهشتر نیز او را دعاهای نیکو کرد. بعد از 
آن ارجن سوار شد» و برس کرن روان شد. و مردم او که ارجن را به‌آن شکوه و 
ممپابت دید ند» بخاطر‌ها گذرانید ند که اس‌وز کرن کشته خواهد شد. و در اثنای روان 
شدن ارجن» جانوران سبز که به‌هندی آنرا چانور نیل‌کتتبه (2طامهلفلال()۱ گویند و 
طاوس» و کلنگت او را دست راست خود دادند» و گذشتند» و دیگر جانوران نیز از 
هرقسم نغمه‌سر‌ایی‌کردند. توگفتی این‌همه برای آن بودکه ارجن را برس کرن رفتن 
بر‌می‌انگیختند» و کر‌کسان. و نپنگان. و شفالان» و زاغان بوضع هولتاك بجہت‌طممه 
خواری پیش ارجن میرفتند. و این همه شگون‌ما دلالت برفتح ارجن و کشته شدن 
کرن میکرد. ارجن را از این‌حال عرق از بدن میرفت» و اندیشه عظیم او را روی داد. 


٩‏ قیال گنه 4 Nik)‏ = كبو و گرەن): طاوس» نوعی‌پرنده ا بىرنگڭ› نوع یگنجشكت. 


دفتر هشتم ۳۹۹۵ 


کرشن ارجن را به‌کارزار با کرن دلالت کرد! 

کر‌شن به‌اين حال او را دید و با وی گفت که در این کارزار مبارزانی را که 
تو به‌زور کمانداری زبون خود ساخته‌ای. غير از تو هیچکس از مردم برآنہا غالب 
نیامده است» و بمپادران بزرگی روبروی تو شده‌اند» و مسافر راه فنا گشتند. ای 
ارجن! در عالم کسی هست که از پیش بمبیکم, و درو ناچارج» و بپکدت, و جیدر تمه 
و نیز راجه‌های‌اوجین. وسدچہن (دمنعلهلن؟) و کامبوج» و شر‌تایدهه (2طلںرھSrut)‏ 
و آنانی که روبروی تو شده‌اند بسلامت برگردد» واگر تو نمی‌بودی یمنی تو لایق 
آن بودی که به‌اين نوع بپادران نامور. کارزار نموده آنمپا را به بادفنا بردادی چرا 
که سلاح تو همه از دیوتہا است» و توسبك دست. و پرزوری» و در کارزار مضطرب 
نمیشوی و فنون کارزار را و زخم‌زدن کاری راو در قبضه نپادن. و در هی‌جانپادن که 
چه‌طور کارگر میشود. نیکو میدانی. و دیوتمپا و گندهرب‌ها» و تمام جنبنده‌ها که 
برروی زمین‌اند همه را میتوانی کشت و هیچکس از مبارزان در این عالم نظیر تو 
نیست. و در کمانداری چپتریانی که برخود عقيدة تمام دارند. هیچکس برابر تو 
نیست؛ اما مرا ضروری است که در آنچه خیرخواهی و سودمندی تو بوده باشد» باتو 
بگویم. بدان که کرن ز ینت میدان کار زار است؛ او را بچشم کم نبیتی که زورآور استء 
و هیچکس را درنظر نمی‌آورد. و همه جا سلاح را کارفرموده. و انواع جنگ‌ها 
میداند. و هرجا باهرکس آنچنان که کارزار باید کرد» میداند. بیش از این باتو 
چه‌گويم که من کرن را برابر توء و يا از تو چیزی غالبتر میدانم. لایق آنکه نبایت 
تردد» و اهتمام را در کشتن کرن بجای آورده او را بقتل رسانی. او شکوه آتش و 
سرر‌عت باد و خشم‌جم و بدن شیر دارد. و پرزور است. و دست. و ساعد‌های او مانند: 
فولاد است» وسینه‌اش فراخ.» و بررخوردکمان نیزدارد» و مبارز بز رگث است و خوش‌منظر 
است» و آنچه از فنون جنگجویان را میباید. دروی همه جمع است. دوستان بوجود او 
از بیم‌ها درامان‌اند. حاصل آن که زدن» و کشتن او. در حوصل؛ خیال‌اندر, و جمیع 
دیوتمبا نمی‌گنجد؛ اما رای من برآنست که تو او را میتوانی کشت؛ پس او را بکش 
که آن و بال‌اندوز همه وقت با پاندوان در خیال بدی است. و اصلا مر بانی ندارد» 
و با وجودی که در دشمنی پاندوان برای خود مطلبی ندارد؛ اما هميشه بدسگالی 
مینماید. اموز تو کرن را که مرگ هم گرد او نمیتواند گشت؛ بکش و فار غ بال شو 
که دائم اهانت پاندوان میکند. و در جودهن به‌زور اوخود را بپادر میشمارد» زبانش 
چون تیغ» و دهانش مانند: عمان» و دندان‌هایش مثل: تیر‌ها است. خود به‌این‌خشم 
حکم شیری دارد؛ او را بکش. من ترا رخصت کشتن او دادم که تو او را به‌زور» و 
چالاکی خود مانند: شیری که فیل را بکشد؛ او را به‌قتل‌رسانیکه درجودهن به‌زور 
او مفرور شده است. و بازوی ترا هیچ نمیشمارد. 


Foo‏ مپا بپارت 


هفدهمین روز جنگت» روز کشتن کرن! 


سنجی بادهر تراشت میگوید که باز کر‌شن به‌ارجن گفت‌که‌امروز هفدهمین روز 
است از کارزار نمودن کوروان و پاندوان که این همه مردم» و فیل» و اسب بر باد 
فنا رفتند» و میروند» و لشکر‌های طرفین از شمار بیرون بود؛ اکنون بسیار کم‌مانده 
است _ خصوصاً لشکر کوروان پیشتر از لشکر شما بود؟ اما وجود تو موجب مرگث 
چند هزار مردم شد» و تو آنپا را نابود ساختی» و همه بمپادران سس‌نجی (2رهزماء؟)» 
و پانچال و مچه (۵کاد]۷)» و کارو که (aیںKar)‏ و چدی [Cedis]‏ (و مردم پاندوان) یزور 
تو لشکر غنیم را بقتل آوردند. ای ارجن! کیست که رو بروی کوروان شده. غیر از 
پاندوان که نگہبانی آنمپا تو میکردی و توانستی بسیاری از اپشان را به‌قتلرسانی!؟ 
آری» تو لایق آنی و از تو میاید که دیوتباء و دیتان» و آدمیان هرسه عالم را بکشی! 
کوروان خود چه جای داشته باشند؟- بمبگدت (202ه2ظ)راکه مثل اندرکسی تتواند 
زبون ساخت. تواوراکشتی» و فوجی‌راکه تونگاهبانی آن بنمایی» هیچ‌کس ازراجه‌های 
بمپادر بجانب آنا نگاه نتوانند کرد چنانکه شکہندی» و دهرشت‌دمن. به‌پشتی و 
نگاهبانی‌تو بپیکم» و درو ناچارج را توانستند کشت؛ والا قوت آنا معلوم‌بود. بپیکم. 
ودرو ناچارج آن‌حالت داشتند که هیچکس را تصور کشتن آنمپا پخا طر نمیر‌سید» واین 
دو بمپادر نامدار و کرپ (یعنی : کی‌پاچارج)؛ و اشوتمپامان» و بپورشر واء و کرت بن‌ما 
و جیدرت» وشل» و درجودهن که صاحبان کہوهنی (نمادانه۸۲) لشکراند و همه 
سلاح را کار ف‌موده» از مستی جنگ فرود نمی‌آیند» و همه یکجا شده باشند؛ 
کیست غیر از تو که برایشان ظمریابد؟ افواج لشکر و فیلان بسیار بود که همه را 
تو به‌پاد فناء دادی» و آن طایفه‌ای که گاو و گاوميش دار ند. و گروه ماهیگیران» 
و قوم بشات (۱)۷:2۷ و مردم پورب۲» و بات‌دهان (حمدط‌هنه۷) و بپوج» و فیلان 
بزرگث» و لشکر‌های چیپتریان, و براهمنان از سعی و تردد کارزار تو به‌راه عدم 
رفتند. و مردم تش (2:2ع)» و چون (همه۷2۷)» و مردم کوهی که آنرا کپش 
(2عط1) گویند» و دارب‌دیمپیسار (ه»فعنطلهسد۲)» و دردا (دعیدظ)», و شك (دعلدع). 
و کامتپه «(Kamatha)‏ و رامتمبه «(Ramratha)‏ و تنگن «(Tangana)‏ و آندهرك 
«(Andhraka)‏ و پولند «(Pulinda)‏ و کرات )Kirata(ء‏ و ملیچه «(Mleccha)‏ و دیگس 
کوهستاتان» و جماعتی که برکنار دریای شور وطن دارند و همه خشمگین و زور 
آورند» و سلاح‌های همه چو بسا است» و می‌اندازند. و اینپا همه بەکمك درجودهن 
آمده» باتفاق او کارزار میکردند. و غیر از تو هیچکس نمیتوانست آنپا را کشت. 

۱- نام قلمروی در هند که طایفه از چبتریان در آنجا حکمرانی میکردند و بنابی 
داستان‌ها در جنک مپابپادت این قوم از حامیان و پشتیبانان کوروان بودند. 

۲- این نام در متن اصلی مذ کور نیست. 

۳ واژه شور» که صفت دریا در ترجمه آمده در متن اصلی بنظر نمیررسد و ظاهرا 
تفسیری است از مترجم. غالبا هرجا وصف شور یا محیط دنبال دریا آورده شده منظور بحر 
با اقبانوس است. 


دفتر هشتم Fo‏ 


و باعث نابودشدن آنا تو گشتی. و افراد لشکر درجودهن‌که بیوه (2ط(۷) کرده. به 
تر تیپ در کارزار می‌ایستند. و نپایت محافظت خودرا م‌عی‌میدارند. اگی توىددگار 
تباشی برس آنہا هیچکس نمیتواند رفت» و به‌آنمپا رو برو شد؛ اما پاندوان به‌کمك 
و مددکاری تو آن دریای لشکر کوروان را که از کشت بگرد و غبار بسیار آلوده 
بودند. زدند» و بکشتند» و ام‌وز هفدهمین روز است که جیت سین (قمع::2(2() نام 
راچه‌مگد هه (۷]222002) - را یمدد توء ابہمن (ا(مدصنط۸) مسافی راه قنا ساخت» 
و ده هزار فیل صفدر را با سواران آنہاء و غیر‌ایشان و ارابه‌سواران پسیار را بپیم 
سین بقتل رسانید. ای ارجن! وقتی که این کارزار شرو ع شد و فیل سواران و اسب 
و ارابه سواران بسیار بسعی بازوی توء و دیگی پاندوان نابود وهلاك گشتند؛ آن 
بپیکم که شیبه‌های تیر‌های خود را انداخت. و مردم چندیری و بنارس» و پانچال, و 
کار و که (دنصدک) , و مچه (25(2)ء و کیکی را بخانه م‌گث فرستاد, و تیں جوشن 
گذار یپیکم روی هوا را پوشیدند. و او ازجمله ده نوع تیراندازی» دهم نوع را که 
تخت ونآ نام است بكار مه و ورام ات و واه وشل وا فلا و تابر 
میساخت. و همین نوع ده روز بپیکم کارزار نمود» و ارایه‌ها را از مبارزان خالی 
کرد و بصورت میب مپادیو, و اندرء و بشن خودرا ظاهر ساخت و در لشکر پاندوان 
درآمدء و راجه‌های چندیری» و پانچال. و کیکی را با فیلان و اسبان و ارابه‌های 
ایشان به‌ملك عدم فرستاد. و این همه تردد بجپت برآوردن درجودهن از غرقاب 
کارزار که کشتی سلاح خود در آن انداخته بود» و بشکوهی در میدان کارزار میگشت 
که مردم سر‌نجی» و دیگر راجه‌ها را یارای نگاه کردن به‌جانب او نبود» چون پاندوان 
بمپیکم را به‌آن شکوه و به‌آن غالب جنگی دیدند همه باتفاق [مردم] مس‌نجیء و غیره 
برس او دویدند. بمپیکم تنا آن همه لشکر را شکست داد. و در میدان کارزار به 
یگانگی نام پرآورد. ای ارجن! بپیکم پتامه به‌آن شکوه و قوت راء شکبندی به مدد 
تو به‌تیر های الماس کردار بزد. و این که بمپیکم بر بستر تیر‌های جان‌فرسا افتاده 
است» و درو ناچار ج هم پنج‌روز کارزار نمود» و لشکر را بیوه (Vyuha)‏ نمود 
(یعنی: بتر تیب آر است)» و سعی و تردد در کارزار داد» و نگاهبانی جیدرت‌نمود. 
و در جنگث شب (5101) مانند جم مردم‌را به بادفنابرداد. ودهرشت‌دمن او را بقتل‌آورد. 
اگر تو کرن و دیکر» مبارز آن‌ممبار تہی‌را برجانگاه نمیداشتی؛دهرشت‌دمن, درو ناچارج 
را کجا میتوانست کشت؟ دیگر کدام چپتری از اینگونه تردد تواند کرد که تو در پارۀ 
کشتن جیدرت کردی؟ لشکر کوروان را از پیش برداشتی» و یپادران نامدار را 
ممطل داشتی. و بسعی بازوی خود جیدرت را کشتی؛ و حال آنکه کشتن جیدرت نزد 
راجه‌های عالم محال بود. اما از تو هیچ عجب نبود» و مرا یقین است به‌آن که هر گاه 
جمیع چپتریان عالم اتفاق‌نموده, در برابر‌تو به‌کارزار درآیند؛ تو دريك‌روز آن‌همه‌را 
مسافر راه فنا میسازی. و چون بپیکم و درو ناچارج کشته گشتند؛ گویا که تمام 
لشکر درجودهن کشته شد؛ ولی آن دو نامدار لشکر کوروان همان حال دارند که 
آمىمان» و ستاره‌ها بی آفتاب و ماه بماند. و لشکر شلاق خورده درجودهن به‌آن‌میماند 


fof‏ میا بپارت 


که اندر» دیت‌ها را نابود ساخته بود. و در جمیع آن لشکر پنج سہارتہی مانده‌اند: 
اشوتسبامان» و کرت برماء و کرپاچارج» و کرن. و شل. تو اکنون این پنج بہادر را 
بقتل آورده. روی زمین را به جدهشتر بسپار. و امروز جدهشتس تمام روی زمین 
را با آنچه در آن است متصرف شود؛ همچنان که بشن. دیتان را کشت. و سلطنت‌عالم 
را په‌اندر داد. چنانچه از آن عمل دیوتپا خوشحال شدند. توانی‌پا را بکش» و 
پانچالان را شادمان ساز. و اگکر تو مسلاحظه استادی درو ناچارج می‌نمایی و 
اشوتمیامان پسرش را نمیکشی؛ و کرپاچارج را نیز بجپت ادب استادی؛ و کرت‌برما 
را بجپست خویشیء و شل را بجپت آنکه برادر مادر تو است نمیکشی» مکش؛ اما 
کرن را که دشمن بزرگث پاندوان و در مقام دشمنی و نزاع است به‌هر نوع که دانی 
بکش؛ چه در کشتن او هیچ و بال نیست؛ زیرا که درجودهن باتفاق و مصلحت او 
شما را با مادر شما بجیت سوختن در خانه قیراندود فرستاد؛ و بيخ دشمنی‌ها او 
است» و درجودهن او را باعث نگاهبانی و محافظت خود میداند» و مرا نیز میخواست 
که دستگیر نموده هلاك سازد. ای ارجن! درجودهن با خود یقین کرده و کرن نیز 
همین میگوید که من برپاندوان غالب می‌آیم. و هميشه او درجودهن را در مجلس 
بر‌کارزار با پاندوان برمی‌انگیزد. امروز تو او را بکش که بیخ جمیع بدی‌ها که 
درجودهن با شما کرده» او بوده است. و شش مپارتبی ایشان که اتفاق نموده ابپمن 
را که او درونه (Drona)‏ و اشوتپامان» و کر‌پاچارج را در کارزار از پیش می 
انداخت» و اسبان و فیلان و ارابه‌ها را از سواران خالی میساخت» و پیاده‌ها را 
به‌باد فنا برمیداد و خانواده مادری و پدری را نیکتام میکرد و فوج‌ها را به ملك 
عدم میف‌ستاد و با تیر‌های آتش‌کردار لشکرهای دشمنان را خاکستی فنا میساخت؛ 
یمنی: ابپمن که صاحب این همه سپاه بود. او را شش مسارتہی ایشان کشته‌اند. 
و من از آن حال میسوزم؛ همه از سمی کرن بود. و این کرن آن وقتی که از دست 
ابپمن زخمی گشت» بخون آغشته. نفس سوخته. در پیش او نمیتوانست ایستاد. 
و از زندگی خود ناامید شد. و بگر یخت و بیبپوش گشت. و درو ناچارج رایرانگیخت 
و برآن آورد که او کمان ابپمن را بیرید. و چون درو ناچارج کمانش را پبرید» آن 
پنج مپارتمبی دیگر از شست‌ها تیر‌ها رها کردند» و او را به‌قتل رسانید ند. واگ 
چه آنپا. ودیکران را از قتل ابپمن آزار رسید؛ اما درجودهن, و کرن از خوشحالی 
خنده‌ها کردند» و همین کرن در مجلس» سخنان درشت با دروپدی گفت که پاندو ان 
به‌دوزخ رفتند» و تو کنیزك شده‌ای» در خانه دهر‌تراشت باش» و شوھ دیگی بکن. 
ای ارجن! کرن و بال‌اندوز این‌سخنان میگفت» و تو شنیدی. اکنون به‌تین‌های جگر 
دوزکرن را بکش» تا چون تیرهای تو در بدنش جاکند: نصیحت درو ناچارج» وبپیکم 
که نشنيده بود؛ بیادآورد. وتیر‌های تو خون‌او را میخورده باشد تا اورا به‌ملك عدم 
فرستد. و راجه‌های حاضر و دیکر مردم های‌های‌کنان کرن را از ارابه غلطیده تماشا 
کنند. و بر ادر انو خویشانش از ارابه افتاده بخونآغشته و بر خاك‌هلا کش پیینند» و علم 


او بضرب کپپر تو لرزان‌شده برزمین بیفتد. و شل ارابه‌اش را به‌تیر‌های‌تو بریده و 


دفتر هشت ref‏ 
صاحبش راکشته دیده‌گذارد» و از ترسی‌که‌او را فروگیرد» بگریزد. و درجودهن کرن 
را کشته‌یافته. از حیات وسلطنت ناامید گردد. ای ارجن! بنگر که پانچالان و غیر 
ایشان از ضرب تیرهای کرن چگونه بہرجانبی گریزان میگردند!؟ اما از گرد و پیش 
پاندوان دور نمیتوانند رفت از آن جمله دهرشت‌دمن» و شکپندی» و پسران دروپدی»ء 
و نکل» و سېدیوء و درمکېه «(Durmukha)‏ و جنمیجه و سودهرما (Sudharman)‏ و 
ساتك را کرن در پیش دارد» و همه زبون او شده‌اند» و فریاد قرابتیان تو (یعنی: 
پانچالان) که مفلوب کرن شده‌اند بگوش میرسد. و پانچالان آن نوع بپادراند که 
هرکز پای پس نخواهند نہاد؛ چه مرکث پیش آنہا اعتباری ندارد, و بمردن قرار 
داده‌اند و مصداق این سخن آن که از بمپیکم که تنا به‌شست‌های تیں تمام لشکر 
پاندوان را درهم آورد» و برهم زد؛ روی نگردانیدند. و همین نوع از درو ناچارج 
که دانای فنون تیراندازی» و سوزندهٌ غنیم به‌آتش سلاحہا بود؛ قدم مردانگی عقب 
ننمپادند. و از آنجا که دایم بخیال زبون ساختن غنيم خود خوشوقت‌اند؛ هرگن ازکرن 
رو نخواهند گردانید. در این وقت کرن به‌آتش سلاحہای جانفرسا مانند پروانه‌ها 
پانچالان را میسوزاند؛ تو جمپازی شده آنپا را از آن دریای بی‌کشتی که کرن بوده 
پاشد بیرون آر. و سلاحی که کرن از پرسرام یافته بود ظاهر میشود که آنرا در 
کار گرده است؛ و تیر های کرن در میدان کار زار مانند فوج‌های زنبوران در هوا 
نمودار است. و پانچالان از بیم و ملاحظۀ آن سلاح که باطل ساختن آن در حوصله 
هیچکس تمیگنجد. به‌هر‌طرفی شتابان و گریزان میکردند. و اینك بہیم نیز باتفاق 
سر نجی با کرن در کارزار است؛ اما تیرهای کرن را میخورد. اگر مدد نکتی کرن 
پاندو ان» و پانچالان» و سر نجی را هلاك خواهد ساخت» مانند غلبةٌ بیماری که بی 
مداوا مریض را هلاك سازد. من در لشکر جدهشتر غیراز تو کسی را که در برابر 
کرن رفته» بسلامت برگردد نمی بینم. امروز از تو آن لايق است که عمبد خود را 
درست‌سازی» و به‌تیر‌های الماس فعل کرن را به‌عدم فرستاده در میدان کارزار مس 
برفی‌ازی. ای بزرگترین دلاوران! تویی که کرن را با تمام کوروان توانی‌کشت. من 
غیر‌از تو هیچکس را لایق این کار نمی‌بینم. الحاصل کرن را کشته مدعای خود 
حاصل کن و خوشحال گشته کامیاب باش. 


ارجن برآن شد که هرچه زودتر کرن را به‌خانة مرگث بفرستد! 

سنجی با دهر تراشت گفت که ارچن سخنان کر‌شن را شنید و هرچند خوشحال 
شد» و دست یه‌زه کمان خود گردانید» و برسم کمانداران کمان را در حرکت آورد؛ 
و با کرشن گفت که هرگاه تو صاحب و پناه ما باشی؛ البته ما را ظفی خواهد بود. 
و اگر تو مددکار و کمك من باشی بر هرسه عالم ظفر‌مند میشوم؛ کرن خود چه 
آثار سلاح پر سر ام را که کرن در کار کرده امست» ظاهر می‌نگرم - مانند بجر که 
اندر آنرا کار فرموده باشد. و امروز آن روز است که من کرن را بکشم و این 


fof‏ مپابپارت 


قصه را تاگیتی باشد مردم عالم می‌گفته باشند. امروز به‌تیر‌های از گاندیو برآمده 
من او را بخانه مرگث میش‌ستم. و امروز دهی‌تراشت سست‌رای؛ بدکنگاشی خود را 
خواهد در یافت و درجودهن که هیچ لیاقت نداشت و برای او سلطنت نموده از 
سلطنت و راحت» و دولت. و ملك و فرزندان نوميد خواهد شد. و درجودهن از 
حیات خود قطع امید خواهد نمود؛ بجپت کشته شدن کرن. و دهر‌تراشت» کرن را 
از تیر‌های من پاره‌پاره شده دانسته آن سخنان ترا که هنگام ایلچی‌گری بوی گفته 
بودی یاد خواهد کردا. و امروز شکن ارابه‌ام را بجای پانسه انداختن» و کمان مرا 
قمار» و تیر‌های مرا گرو آن‌قمار خواهد دید. و امروز محنت بیخوابی‌ها را جد هشتر 
که از بیم کرن کشیده بود» از کشته شدن کرن بخوشحالی بدل خواهد کرد. 

ای کرشن امروز من تیری سردهم که روح کرن را از قالبش بدریرد و امروز 
عبد کرن را که با خودیسته که تا ارجن را نکشم پای خود را نشویم» به‌درو غ 
برآرم. و کرن که در کارزار برروی زمین هیچ کس را در نظر نمی‌آردء امروز زمین 
خون او را خواهد خورد. و کرن به‌اتقاق دهر‌تراشت آنچه با درو پدی گفته بود که 
اکنون هیچ شوه نداری آنرا درو غ سازم. و آنچه او ما را بکنجدهای از روخن تہی 
شده نسبت کرده بود» امروز آن کنجد‌ها را پرروغن بوی بنمایم. و امروز که کرن 
را بکشم » درجودهن را با برادران و دوستانش مانند: آهو از پیش شیر گریزان 
سازم. و امروز از کشته شدن کرن» و فر‌زندان» و خویشان او درجودهن غرق دریای 


اتدوه خواهد شد. امروز من دهی‌تراشت را بی‌پسر و بی‌وزیر و غلام سازم (یعنی: 
این همه را بکشم) و او تن تنبا بماند. امروز من درنظر همه کمانداران سر از تن 
گرن به تیر بردارم» و امضای‌پاره‌پاره شده او را مرغان طعمه‌خو ار بمنقار ها بشکافند. 
و جدهشتر اندوه و محنت ساللمپائی را که در خاطر داشته است. از دل برآورد؛ و او 
را بکشتن کرن» و متعلقانش خوشحال سازم و دیکر راجه‌ها را نیز برخاك هلاك 
بغلطاتم. و امروز سر‌های دشمنان ابپمن را از بدن‌های ایشان جدا سازم. 

ای کرشن امروز من درجودهن را کشته روی زمین را بی‌اغیار» به‌جد هشتر 
بسپارم» یا شما بی‌من در عالم بگذرانید!. و امروز وام خود را از ذمهٌ خود اداسازم 
و به‌تیرهای از کمان گاندیو برآمده. بکشتن کرن محنت و غم سیزده‌ساله را از 
خاطر برآورم و امروز به‌کشته شدن کرن پانچالان بمدعای خماطر و آرزوی دل 
خواهند رسید۲. 

ای کرشن از کشته شدن کرن و ظفر یافتن من؛ نميدانم که ساتك چقدر 
خوشحالی خواهد کرد. امروز من بکشتن کرن» و پسرش؛ نکل و سہدیوء و ساتك را 
شادان سازم. و امروز کرن‌را کشته از و ام‌دهرشت‌دمن» وشکپندی خودرا خلاص‌نمایم. 


۱- اشاره به‌ایلچ ی گری کرشن جبت صلح بین کوروان و پاندوان مذکور در جلد اول. 
۲- اشاره است به ایام سیزده سال تبعید پاندوان که در دفتر اول داستان این ماحرا 
مد کور است. 


دقتر هشتم ۰۵ 


امروز خود را از خشم برآمده با کوروان کارزار کنان و کرن را برخاك غلطانیده 
یبینم. ای کرشن! باز در پیش تو خود را ستایش میکنم. و میگویم که اموز در علم 
کمانداری» و چالاکی و تحمل و خشمگینی هیچکس برابر من نیست. من کمان در 
دست گرفته آنقدر مردانه‌ام که اگر دیوتیا و دیتان و دیگر خلایق یکجا شده به کارزار 
من برآیند همه را زبون سازم و به‌زور بازوی خود دیگران را به‌هیچ برآورم 
و قوت چالاکی خود را فزونتر از بہادران نامدار میدانم و تنما من به‌کمان گاندیو 
و تیرهای شعله‌آسای خود کوروان را و باهيك (Valhika)‏ را مانند آتش که گاه 
خشك را میسوزد بسوزانم و در کف دست من علامت تیر شکت (521661) ۱ نام و نیزه‌ها 
است و در کف‌پایم نشانی علم و ارابه است و کسی‌که این نشانه‌ها دارد کیست که در 
کارزار بروی تواند غالب آید؟. ارجن این سخنان گفت و همان نوع که از غصه 
چشمانش سرخ شده بودند بقصد خلاص ساختن بپیم و کشتن کرن روان شد. 

دهرتراشت با سنجی گفت که در این وقت که پاندوان و سر‌نجی با مردم لشکر 
من درافتاده بودند و ارجن برسر کرن روان گشت در میان ایشان چگونه کارزاری 
و اقع شد؟. 

سنجی گفت که در لشکر فریقین علسبای بزرگت بودند و نقاره‌ها مانند ابر 
های برسات در خروش آمده و در آن معر که فیلان برمثال ابر و درخشیدن سلاحپای 
زرنگار در رنگی برق میتمود و آواز پایه‌های ارابه‌ها و فریاد بعضی مبارزان بمنزله 
رعد بود و انواع تیر‌های فولادی و دیگر انواع سلاح‌ها حکم باران ابر داشت و سایر 
سلاح‌هاً بجای آپ که در آن ابر چای دارد. 

بعداز افتادن آن آب خون میبود که روان میشد و مانند باران بیوقت محنت 
میداد و ید می‌بارید و میدان کارزار حالتی که عالم را در آخر زمان پیش آید. 
پیدا کرد. گاه ارابه‌سوار بسیار یکی از مبارزان را گرد گرفته کارزار مینمودند و 
گاه يك دلاور برفوجی از ارابه و اسب‌سواران حمله می‌آو رد و میکشت. القصه در 
آن میدان اين نوع کارزاری هو لناك در گرفته بود که ارجن بربسیاری از ارایه 
سواران با بمپلیانان و اسب‌سواران حمله آورد و کشت و اسبان و فیل‌سواران و 
پیاده‌ها را نیز بخانه مرگث روبراه کرد. و کرپاچارج با شکپندی مقابل شد؛ و 
درجودهن با ساتكث؛ و اشوتمیامان با شر تشر وا (9۷2کهان5). و چت‌سین. باجدهامن 
(۷زمدهطهت۷) و سکہین» يا اتموجاء و مردم مس‌تجی رو برو شد‌ند. و سپدیو برشکن 
مانند: شیر گر‌سنه که بر‌گاو حمله آورد دوید. و برکپه‌سین با شتانيكت درافتاد؛ 
و شیبه‌های تیر بروی انداخت؛ و شتانيك نیز بروی تیر‌ها سرداد» و تکل کرت‌برما 
را تیر پسیار زد و دهرشت‌دمن که سردار فوج پاندوان بود» برکرن تیر بزد و 
دوشاسن و لشکر سن‌سپتکان با بپیم درافتادند, و اتموجا که با سکمپین درافتاده بود؛ 
او را مسافر راه‌قنا ساخت. و از افتادن س‌سکپین برزمین آوازی عظیم پی‌خاست» 


١‏ تیں سوبی‌همنیه (Subrahmanya)‏ را شکتی (*32) نیز خوانده‌انده که آنرا 
بشو کر من (۷15۷26277۳20) ساخته است. 


وه ما بپارت 


و صدای غریب در اطراف عالم و آسمان پیچید. و کرن پسر را به‌ آن حال دید و از 
غصه پر برآورده و اسبان اتموجا را کشت» و علم و ارایه‌اش را ببرید و اتموجا 
نیز به‌تیغ آبدار خود کرن را زخمی ساخت؛ پس از آن محافظان و اسیان ارابسه 
کرپاچارج را هلاك ساخت و برارابه شکنپندی سوار گشت» و شکبندی در آن حال 
اسبان کرپاچارج را کشته دید و متعرض زدن و کشتن او نشد. و اشوتمیامان رسید. 
و ارابه کرپاچارج را به‌ارابه خود بست واز آنجا پدر برد. و بپیم باجوشن‌زراندود. 
فوج پسران ترا سوختن گرفت - مانند: حرارت آفتاب تابستان. 

سنجی با دهرتراشت گفت که در این چنین مع‌که هولناك بپیم که مردم 
لشکرت او را گرد گرفته بودند» با ببلبان خود گفت که ارابه مرا پیش ببر. بپلبان 
ارابه‌اش را ببپمان‌جا برلشکی پسرت برد ودیکر کوروان نیز با اسب» و فیل» و 
ارابه بسیار بروی دویدند؛ و از هرچپار طرف تیرها براسبان بپیم زدند. یسیم 
تیر‌های ایشان را به‌تیر‌های خود برید. و ازبس که تیر‌های جوشن‌گداز براسب و 
فیل و ارابه مبارزان» و ب‌جنگجویان میزد» غریو» و فریاد از ناد آنہا بر‌میخاست ‏ 
مانند: صدای کوه که از زدن بجر بر‌خیزد ‏ ومبارزان چمپتریان ازتیر‌های‌جانش‌سای 
بمپیم زخممبا خوردند» و مانند: مرغان که بردرخت جمع آیند؛ بر سس بمپیم جمع‌آمد ند. 
در این وقت بہیم مانند جم که در آخرزمان بپلاك نمودن خلایق بشتاید؛ در نابود 
ساختن مردم لشکرت بشتافت» و آنپا تاب حمله‌های بپیم نیاوردند. و باطراف 
گر‌يختند - مانند: ابر‌هایی که از باد پریشان گردند. بمداز آن بپیم خوشوقت 
گشت و پا بپلبان خود که بشوك (Visoka)‏ ۱ نام داشت گفت که من در این کارزار 
تیر اندازی مینمایم» و هیچ نمیدانم که مردم خود را یا لشکر غنیم را میزنم تیا باید 
که خبردار باشی؛ مبادا که از تیر‌های جان شکار مردم خود را بزنم؛ چه من این همه 
مردم غنيم را که در چپارطرف خود می‌بینم» خاطر به‌هم برمياید که چرا کشته 
نگشته‌اند؟ و راجه جدهشتر دردمند» و زخمی است. و ارجن که بدیدن او رفته هنوز 
نيامده است؛ من از این جببت بسیار اندیشه‌مندم» و بخود می‌بینم که آیا راجه و 
ارجن زنده باشند يا نه!؟ اکنون من که از این غصه پرشدهام» این لشکر بیکران 
غنیم را میخواهم نابود سازم, و فار غالبال شوم؛ و ترا نیز خوشحال کنم. ببین که 
درتر کشپای من چقدر تیر مانده است؟ آنچه باشد نیکو معلوم‌نموده بامن‌بگوی. بشوك 
گفت که شصت هزار تیر باقی‌مانده است - و از تیر‌های پبن پیکان» و کېپرها ده 
هزار و از تیر‌های فولادی دو هزار» و از تیر‌های‌کوه شکاف سه‌هز ار» و دیگر‌سلاح‌ها 
نیز مانده است» و مجموعةٌ سلاح‌هاء و تیر‌ها آن مقدار است که اگر یرارابه‌ای یاشد 
شش گاو نر آنرا توانند کشید؛ و گرز» و زوربازوی تو از آن علیحده است. و از 
جمله سلاحہا براس که عبارت از برچه‌های کوچك است. و شمشیرها. و مدگرما 
(هه۲)۷6۵۵ و نیزه‌های بسیار است. تو از جائب سلاح خاط‌جمم‌دار, و اندیشه کم 

۱- بشوك (ویشوکه ۷150۴2): نام ارابه‌ران ببیم یا ببیم‌سین است. 

۲- مدگر (85ع۵8/) هرنوع حربۂ کوبندژ آهنی. 


دفتر هشتم ۴:۷ 


بمپادران» و راجه‌ها را چدا خواهد ساخت» مانند: شیر جم هو لناكث خواهی دید. و 


این قصه را طملان نیز خواهند دریافت که امر‌وز بمبیم تمام کوروان را خواهمه 
کشت؛ یا کوروان او را هلاك خواهند ساخت. کوروان بتمام و همه خلایق از خرد 
و بزرگت بیایند» و با من به‌کارزار درآیند و آنا یا مرا خواهند کشت و یا من آنہا 
را در این کارزار هلاك خواهم کرد؟! دیوتما با من یارومددکار باد! و ارجن نیز 
در این وقت برساد! ای بشوك! نگاه کن که این مردم کوروان. و راجه‌های ایشان که 
میگریز ند. بشوك گفت که مکر آواز چاشنی گاندیو ارجن به‌سمع تو نر‌سیده است؟ 
این‌ها را ميزند که ارایه‌سواران با علم‌هاء و سایر مردم گر يخته میگردند. و باز 
با یکدیگر جمع آمده يك‌جا میشوند! و گاه از ضرب تیر‌های بجر مثال ارجن» ارابه. 
و فیل. و اسب‌سواران گریزان شده» گروه‌گروه پیاده‌ها را پایمال میساز ند و 
می‌گر یز ند. بشوك گفت که مکر آواز چاشنی گاندیو ارجن به‌سمع تو نر‌سیده است؟ 
خاطر‌جمع باد که جمیع مدعای تو حاصل است (یمنی: ارجن زنده دسلامت یکارزار 
مشفول است). و اينك نشانی علمش که هنونت (عددمع1]) است نمایان» و زه 
کمان او در فوج فیلان مانند برق در ابی‌سیاه درخشان. و هنونت از يس ممپایتی که 
دارد افواج غنیم را از هرچپار طرف خود میترساند س چنان که در دل من نیز بیم 
آن راه يافته است!. و این‌که تاج مر صع ارجن با آن لمل تاپ‌دار نورانی دیوتپا» و 
سفیدسپره دیودت (16۷202012) نام در پپلویش نمایان کشته؛ و کرشن که عنان 
اسبان ارجن در دست دارد؛ مردان معر که را زیروزین دارد و چکر (Cakra)‏ بجر مثال 
الماس‌کردار در پمپلو ی او نمایان گشته است. و آن چکر گلبانگت کرشن بلند دارد, 
و تمام جادو ان به تعظیم آن میپردازند. نظر کن که خر‌طوم های فیلان را که راست 
مانند درختان سال است؛ با فیلان و سواران ایشان‌که به‌زخم تیر‌های ارجن چون کوه 
از ضرب بجر می‌افتد. ببین‌سفیدمپره براق کرشن ۱. و آن‌لعل تاب‌دار را در گلویش؛ ای 
بہیم سین ! به تحقیق بدان که ارجن آمد» و این که می‌بینی ارجن است که ارابه» و 
اسب» و فیل‌سواران بسعی بازوی او چگونه مانند درختان که از آسیب صر‌صر 
بازوهای گرد (aلں۲)63‏ بیفتد» می‌افتد. و از جمله فوج چہارصد جنگجوی ارایه 
صوار را با اسبان و بہلبان و با هفتصد فیل‌سوار با فیلان و دیگر سواران و پیاده‌های 
بسیار را مسافر راه‌فنا ساخت. و این‌که ارجن نزديك رسیده کورو ان‌را چنان میز ند. 
و میکشد که اختر دور منزل چپاردهم قمر آمده» خلایق را در هلاکت اندازد. ای 
بمبیم‌سین عمرت درازیاد که آرزوها میسر شد. و دشمنانت هلاك گشتند؛ بشوكت 
بہلبان سخن را باینجا رسانید. بپیم‌سین با وی گفت که تو ارجن را به‌من نمودی: 
و سخنان دلخواه گفتی؛ چپپارده موضع یها نمام تو مقر ر کردم و يكصد كنيز و 
هشت ارابه به‌تو عطا نمودم. 


۱- نام سفیدمبرة کرشن: پانچه‌جنیه (پانچ‌جن ۳20۵[20(2) است. 
۲- واژة گرد (72۳02)) که نام یك پرنده داستانی است؛ «گرر» نیز تلفظ میشود. 


۴0۸ مہا بپارت 


سنجی با دهر تراشت گفت که از جانب دیگر ارجن آواز بپیم و نعره‌های شیرانه او 
را شنید و با کرشن گفت که اسبان ارابه‌ام را جلدتی بران» و بپیم را به‌من بنمای. 
کرشن گفت: اينك نزديك بپیم رسیدیم» و او اسبان را تیزتر براند. و چون 
کوروان دیدند که ارجن رانده. می‌آید؛ ارابه و اسب و فیل‌سواران و پیاده‌های‌ایشان 
به‌غوغای تمام برس ارجن دویدند» و ارجن را با ایشان کارزاری واقع شد که 
موجب هلاك و فنای خلایق بسیار شد؛ و سیب نجات مںدم از وپال و گناه گشت. و 
ارجن به‌سلاح‌های خرد» و بزرگث‌سر‌ها و بازوهای لشکر غنیم را به‌تیر‌های پپن 
پیکان ببرید. و همچنین چتر‌ها و علم‌ها و ارابه‌ها و فیلان و اسبان و فوج پیاده‌ها 
را میبرید ومیکشت. واینہا مانتد درختان که از صولت باد بیفتند» از ضرب تیر‌های 
ارجن برزمین می‌افتادند. و فیلان با پوشش‌های زر نکار» و تیر‌های سوفار طلااندود 
خورده گویا آتش دراز گرفته می‌نمودند. القصه ارجن این‌همه‌مردم لشکرت را برخالی 
هلاك انداخت و یرس کرن متوجه شد. و در لشکر کرن مانند نبپنگك که در دریا 
آمده» دریا را بجوش درآورد» درآمد. و افواج لشکی توء ارجن را متوجه کرن 
دیدند» و از هر طرف بروی‌تاختند. و از تاختن این مردم غلفلهٌ عظیم برخاست. تو 
گفتی دریای محیط در خروش آمد. این مردم قطع‌نظر از زندگانی خود نموده» از 
روی پردلی» شیر‌مانند برارجن حمله بردند. و با آنکه به‌این شکوه شیبه‌های تیں بر 
ارچن سردادند؛ اما ارجن به‌تیی‌های صر‌صر فمل الماس‌کردار؛ جمعیت آنا را مانند 
بادی که ابر‌ها را پریشان سازد؛ برهم زد. و آنا باردیکر جمع آمدند» و یرس 
ارجن دویدند» و تیر‌های بسیار بروی انداختند. دراین وقت ارجن هزاران چنگجو را 
مسافن راه‌فنا ساخت. و یعصی سپارتپیان زخم تیر‌های ارجن خورده از نظر غایب 
گشتند. در این حال ارجن چہارصد مہارتہی دلاور را روبراه عدم ساخت» و 
دیگران تاب نیاوردند» و روبگریز نپادند. و از گریختن آنمپا غلنلهٌ عظیم مانند 
صدائی که از اقتادن‌کوه دردریا بر‌خیزد؛ بر‌خاست. وارجن ازکار این‌فوج‌هاپرداخت و 
همچنان که‌درفو ج کرن درآمده بود پیش‌راند؛ ودرآن‌حال فر یاداز نمپادحاض ان بر خاست. 
و بپیم این غوغا را شنید و دریافت که ارجن میأید. شادمان گشت. و با قوت تمام 
لشکی دشمن را زیروز بر ساخت؛ و در رنگت باد در معر که میگشت, و از ضرب شلاق 
بسبیم مردم لشکرت مضطرب و بیقرار و بی‌آر ام گشتند. و پیم بقصد هلاك آنا 
تیر‌های جان شکار را سرداد. و مردم لشکر پسرت زوربازوی بپیم را مانند قوت 
جم تماشا نموده» گریزان شدند. در این وقت درجودهن با نزدیکان خود گفت که 
شما اتفاق نمایید» و یپیم را بز نید که بکشتن او همه پاندو ان نایود میشوند؛ و 
آنمپا انقیاد حکم درجودهن نمودند» و بر بپیم تیرباران کردند. و همه ارابه» و 
فیل» و اسب سواران بپیم را گرد گرفتند» مانند: هاله‌ای که برگردماه برآید. و 
این کوروان بجہد و کوشش تمام بروی تیر‌باران کردند. و بپیم به تیرباران جانب 
فرساء در آن فوج رخنه‌ها کرد» و مانند ماهی که از شبکه يدر رود؛ پیرون آمد. 
و از جمله آن فوج ده هزار فيل و دولك و دویست مردء و پنجیزار اسب را به‌قتل 


دفتر هشتم f0۹‏ 


رسانید؛ و یکصد ارابه در هم شکست؛ و دریایی از خون۱ کشته‌ها روان ساخت که‌آب 
آن خون» و گرداب آن گردش پایه‌های ارابه بود» و فیلان بجای نہنگان» و مردم یجای 
ماهیان» و اسبان یجای ناك۲ و موی کشته‌ها در رنگت کاه. و چرك جمع آمده» در 
آن دریا بازو های جدا شده مانند ماران, و گل آن دریا از پیه, و کمان‌ها چون موح‌ها 
و چتن‌ها و علم‌هاء و دستارهای سفید بمنزله کف دریاء, و حمایل‌ها نیلوفر بود. 
القصه دریای این چنین که ترستاکان از آن بتی‌سند؛ و دلاوران عبور تمایند. 
در يك لحظه بہیم پیدا آورد. و بمپر‌طرفی که بپیم رو می‌آورد. هز‌ار ان یپادر 
طعمه شاهین اجل ميشدند. درجودهن این همه کارپردازی بپیم را مشاهده نمود» و 
پا شکن کفت که تو دراین کارزار با ببیم دستبردی بنمای؛ همانا که به مفلوب 
ساختن او برهمه پاندوان ظف‌يابیم. شکن با پرادران خود. و لشکں عظیم برس بہیم 
دوید و مانند کرانه‌ای که محیط را از طفیان و سیلاب مانع آید؛ سر راه بپیم 
گرفت. و بپیم رویروی او شد. و شکن یك تیں بر سینه بپیم بجای پستان وی زد. 
و تیری چند فولادی بروی بزد که جوشنش را شکافت» و در بدنش جا کرد» و بپیم 
زخمی گشت. و از روی خشم يك‌تیر بر شکن انداخت. شکن آنرا در هوا هفت پاره 
ساخت. و بپیم از آن حال خشمکین‌تر شد. و د رهمین اثنا تبسم نمود» و کمان‌شکن 
را ببرید. شکن‌ کمان دیگر گرفت و شانزده تیر کپپر بگرفت, از آن چمله هفت‌تیر 
ب بهیم» و دو تیر بر بپلبانش بزد» و به یك کمپس علم» و به دو کپپر چترش 
به برید» و بچہار تیر اسبانش‌را زخمی ساخت. در این حال بپیم را خشم برخشم 
افزوده شد» و نیز فولادی گرفت» و آن نیزه. مانند: زبان مار حر کت کنان پر 
ارابه‌شکن افتاد. شکن همان نیزه بگرفت» و چنان بر بپیم زد که از بازوی چپ او 
گذشت. و مانند برق افتاد و ازخوشحالی لشکر شکن نمره‌ها کردند. و بمپیم این 
معنی را از آنا تاب نیاورد؛ و شکن را در زیر شیبه تیر قرو گرفت» و بمدم 
لشکرش اصلا متعرض نشد. بعداز آن به‌تیری چند هرچپار اسبان» و بپلیانش را 
یعدم روپراه کرد. و به یك کپپر علمش را ببرید. و شکن از ارابه فرودآمد. و 
تیں بسیار بر بپیم انداخت. بپیم تیر های او را درهوا برید» و کمانش‌را نیز ببرید, 
و او را زخمی ساخت. چنانچه شکن با رمقی از حیات برزمین بیفتاد. در این حال 
درجودهن او را بیپوش یافت» و بر ارایه خود انداخت» و از پیش بہیم بدرآورد. 
و در همین اثنا لشکر درجودهن از بیم بپیم روبگریز نمبادند. و درجودهن زنده 
بودن شکن را غنیمت دانست و او را بگرفت .و بگر‌یخت. و مبارزان لشکی 
درجودهن که با پاندوان دویده جنگث مینمودند این حال را مشاهده کر‌دند, وآنما 
نیز بگریختند. و بپیم هزاران تیراندازان آنہا را تعاقب نمود و کرن پسرت را 
قرارگاه و جای شد» مانند پشته ریگت که در ميان دریا کشتی شکسته‌ها را جای 
آرام شود. بعد از آن» آن مردم آرام گرفته قرار بر مردن خود دادند, و از روی 


۱- دریایی از خون؛ یعنی: رودخانه‌ای از خون. 
۲ ظاهرا اگر می‌گفت: و اسبان به‌جای کوسه‌ها بودی؛ اولی بود. 


f0‏ مپا بپارت 


جد تمام به‌کارزار مشغول گشتند. 

دهر تر اشت از سنجی پرسید که چون بہیم لشکر ما را شکست دادء 
درجودهن» و شکن. و کرن» و دیگی دلاوران» وکرپاچارج. و کرت برماء و 
اشوتمبامان». و دوشاسن با یکدیگر چه‌گفتند؟ ای سنجی مرا بسیار تعجب است در 
حال بپیم که او تنپا با تمام لشکر ما کارزار نمود. باری‌کرن موافق عیدی که‌داشت 
هیچ مردانگی کرد يا نه که شرم وراحت وعزت وامید وحیات وابسته به کرن‌است؟ 
با من بگوی که کرن در این حال که مردم لشکر ما را گریخته و شکسته دید چه 
کرد؟ و فرزندان و دلاوران من و دیگر راجه‌های مسپارتپی چه کار ساختند؟. 

سنجی گفت که این حال بعداز دوپپر روزء روی داده بود و کرن در نظر 
بپیم» پانچالان را در شلاق گر فته بود. و پپیم نیز لشکر پسرت را پیش انداخت و 
در شلاق داشت. و چون کرن دید که بمیم لشکر ترا هزیمت داد با بپلبان خود 
گفت که ارابه مرا برسر پانچالان بران. شل که بپلبان کرن بود» ارابه‌اش را پر 
لشکر مردمی که از جونپور» و چندیری بودند! برد؛ و هرجا که اراده کرن میبود» 
همانجا ارابه کرن را نگاه میداشت. لشکر پاندوان» و پانچالان از هیبت صدای 
رعدآسا و صورت میب آن ارابه که در پوست شیر بر‌گرفته بودند؛ بتر‌سید‌ند» و 
کرن به‌آن شکوه» و مسہابت در میان آن لشکر درآمد» و به‌تیر‌های جان‌فرسا بسیاری 
از بپادران» و پانچالان را بقتل آورد» و ممپارتپیان پاندوان یعنی: شکپندی. و 
بسپیم» و دهرشت‌دمن» و نکل» و سېدیو» و پسران دروپدی» و ساتك تماشای این 
حال را نمودند, و برکرن تیر باران کردند» و از چپارطرف او درآمده. گرد گرفتند. 
و ساتك بيست تیر براستخوان زیرگلوی کرن زد. و شکپندی بیست‌وپنج تیر» و 
دهر‌شت‌دمن هفت تیر» و پسران دروپدی شصت و چپار تیرء و سپدیو هفت تیر» و 
نکل صد تیں برکرن زد. و بہیم نیز [در مواجببه ] نود تیر براستخوان زیر گلوی 
گرن بزد» و کرن تبسم نموده. کمان خود را در حر کت آورد» و هرکدام از این 
ممپارتمبیان را پنج تیر بزد. و کمان و علم ساتك را برید» و نه‌تیر بر‌سینه او بزد. 
و از روی خشم سه صد تیر بربپیم زد» و به‌يك کېپر علم سېدیو را برید» و نه 
تیں بر‌سینه او بزد» و بپلبانش را بکشت» و در طرفةالعین بپلبانان و اسبان هرپنج 
پسر دروپدی را کشت و آنا را پیاده ساخت و این معنی باعث تعجب و حیرانی 
مردم گشت. 

القصه کرن این همه مردم را روی‌گردان ساخت» و به‌تین‌های الماس‌کردار؛ 
پانچالان و مردم چندیری و مچه (2(کاهال() ۲ را در شلاق گرفت» و آن مردم نیز 


۱- جونپور و چندیری نام جدید دو احیه‌ایست که در قدیم چدی (< چندیری) 
و کاروش (27052< شاید: جونپور) خوانده می‌گده است. 

۲- در برخی از متون سی تیر ضبط شده است. 

۳ مچه (متسیه 315/3): نام قلمروی که بعقيدة ویلسون: شامل دینجپور 
(00م(دمانل), و (۳005وصلاه), و کوچبپر (22ظ ۲000) بودم است و بنظر برخی دیگر ازسه 


دفتر هشتم ۴14 
روبروی کرن تاخته او را در زیر شیبه‌های تیر فرو گرفتند. کرن بسیاری از ارابه 
سواران را بکشت. و زخمی ساخت؛ و تعجب آن که کرن تنا آن همه پاندوان را 
که کارزار مینمودند. بر‌جانگاه میداشت» و پانچالان و غیرایشان را میزد. ای 
راجه! این نوع کارپردازی کرن» و سبك‌دستی» و چالاکی او را مشاهده نمودند» و 
دیوتمپا. و سده (ط5:00)» و چارن (دمعتع0)). و باقی مبارزان لشکرت زبان به 
تحسین» و آفرین کرن گشادند. و در آن حال لشکر دشمنان را در رنگث آتشی که گاه 
خشك را بسوزد خاکستر فنا ساخت. و دیکر مردم پاندوان از هیبت کرن» رو بگریز 
آوردند. و پانچالان ازیس‌که تیر‌های کرن خوردند غوغای عظیم در ميان ایشان 
افتاد. و از هیبت آن جوش و خروش» مردم لشکر پاندوان بگر یختند؛ و در آن 
حال دشمنان کرن را بپادر یگانه قرار دادند. و از بوالعجبی کرن آنکه تمام پاندو ان 
نگاه به‌جانب کرن تنا نمیتوانستندکرد» و همچتان که سیلاب بکوه رسید. و پریشان 
گردد؛ لشکی پاندوان را سوخت و مانند آتش بی‌دود تمود. القصه کرن س‌های 
مبارزان غنیم را جدا کرد» و شمشیر‌ها و علم‌هاء و تیرهاء و اسبان» و ارابه‌هاء و 
بیرق‌ها» و چنور 2(۱ته۷مع)) ها و پایه‌های ارابه‌هاء و غیرآن را از چوب‌های ارابه 
لشکر غنیم ‏ ببرید و از بس‌که فیلان و اسبان کشته گشتند. راه رفتن در آن 
میدان نماند. و از گل‌ولای. و از خون و پیه کشته‌ها نشیب و فراز در آن معر که 
ظاهی نمی‌شد. و بازکرن سلاحی را سرداد که از آن تیر بی‌نمپایت برآمد؛ و هوا را 
تاریکی فرو گرفت - چنان که لشکر خود را از بیگانه فرق نمیکردند - و کثرت 
تیر‌های کرن مپارتپیان پاندوان را فرو پوشید, و آن مپارتمپیان تیر‌های کرن را رد 
میکر‌دند» و میگر یختند - مانند: آهوان وحشی که از پیش شیر بگر یز ند. و باردیگ 
رو برو ميشدند و مپارتپیان پانچالان را مانند گرگث که رمه را بگریزاند؛ هزیمت 
میداد؛ و مردم لشکرت آنمپا را گریز ان دیده. غلغة عظیم برداشتند» وبر آنا دو ید ند. 
و درجودهن خوشحال گشت و بنواختن شادیانه فرمان داد. و پانچالان باردیگر قرار 
بر‌مردن دادند» و بر‌گشتند» و حمله آوردند. و کرن بسیاری را ازآنپا بعدم فی‌ستاد. 
و هزيمت داد. و از جمله پانچالان بیست. و از مردم چندیری يك‌صد ارابه سوار 
را بقتل رسانید. و ارابه‌هاء و فیلان» و اسبان را از مبارزان خالی کرد؛ و پیاده‌های 
بسیار را پایمال فنا ساخت. و از بس شکوه و سپابت کرن؛ هیچکس را یارای نظر 
کردن به‌جانب او نبود. القصه کرن این همه اصناف‌سواران» و پیاده‌ها را به‌قتل 
رسانید. و در ميان معرکه بایستاد؛ مانند: جم که در آخر زمان خلایق را فانی 
ساخته» آر ام گید. و از اعجو بۀ کارهای پانچالان آن که با وجودی که این همه شلاق 
کرن میخوردند؛ دست از کارزار وی باز نمیداشتند. درجودهن» و دشاسن؛ و 


+¬ هندشناسان این ناحیه ظاهر! فام ناحیۀ واقع در شمال هندوستان بوده است. کنينگیم این ناحیه 
را محاور حیپور واقع در حشود ۱۰۵ میلی جنوب دهلی دانسته است. 
١‏ چنور :(Canvara)‏ بادیبزن» مکس‌پران: مگس‌ران. چنور را غالا از پرهای طاوس 
یا موی‌های اسب تپیه مینمایند. 


رف مپابپارت 


کر‌پاچارج» و اشوتپامان. و کرت‌برماء و شکن نیز هزاران از مردم پاندوان را 
بعدم میف‌ستادند» و هردو پسران کرن که دلاور زمان بودند؛ آنا نیز میزدند» و 
میکشتند. حاصل که کارزاری عظیم کرد ند . و همچنین پاندو ان» و دهر‌شت‌دمن و 
شکپندی و پسران دروپدی خشمناك کشته مردم لشکرت را میزدند. ای راجه! از 
شش مردم لشکرت و لشکر پاندوان و از سمی بہیم مردم لشکرت فانی و 

هلاك گشتند. 

سنجی با دهرتراشت گفت که ارجن نیز لشکر چہارگو نة غنيم را زد» و دریای 
خون روان ساخت. و کرن را خشمناك دریافت» و با کرشن گفت که این علم کرن 
است که در نظر می‌آید؛ و بپیم نیز با غنیم در کارزار مشفول است. و این مردم 
پانچالان از هیبت کرن» روبگریز تمپاده‌اند؛ و آن چش سفید از درجودهن است؛ و 
پانچالان که از پیش کرن گریخته‌اند؛ کرپاچارج» و اشوتمپامان. و کرت‌برما آنہا 
را تماقب نموده‌اند؛ اگر ما علاج آنا نکنیم» و کار این‌ها را نسازیم» مردم ما را 
بتمام خواهند کشت. 

ای کرشن! شل عنان اسبان کرن در دست گرفته. از غایت زیرکی و دانایی 
که دارد. با زیب‌وفر مینماید. اکنون رای من برآن قرار يافته که ارابه مرا برس 
کرن بران. من تا او را نکشم از آنجا پر نمیگردم؛ و اگر من آنجا نروم» او بی‌شبببه 
مردم پاندوان» و پانچالان» و س‌نجی را نابود و هلاك خواهد ساخت. 


شل به‌کرن هشدار میدهد که ارجن فرارسید! 


کرشن ارابه ارجن را به‌جانب کرن راند تا با وی دویده» مقابله نماید؛ و 
لشکر پاندوان که با کوروان درکارزار بودند» ارابه ارجن را دیدند. و قوی دل 
گشتند» و تسلی تمام یافتند؛ و صدا و آواز ارجن مانند افتادن‌برق» وجوش‌وخرودش 
دریا بر آمد؛ و در اين الناء راہ پرمردم لشکرت مظض شده می‌آمد تا آنکه شل. علم 
ارجن را بدید» و با کرن گفت: 

کسی را که میجستی» اينك برارابه‌ای که اسبانش پوزاند رسید» و کمان 
گاندیو در دست دارد؛ اگر تو او را توانی کشت خیریت ما همه حاصل میشود. 
ارابه‌سواران دلاور را کشته» و هلاك ساخته است و می‌آید. و هیچ‌جا معطل نمیشود 
و ترا همی جوید؛ تو نیز بروی بران! و ازبس‌که ارجن کارپردازی مینماید لشکر 
کوروان در پیش او قرار نمیتوانند گرفت» و پریشان گشته. او را راه میدهند» و 
او دست از همه بازداشته» بقصد تو می‌آید؛ چه او آن آزار را که جدهشتر» و بمپیم 
از تو یافته‌اند؛ دانسته است. و شکہندی» و ساتك» و دمرشت‌دمن» و پسران 
دروپدی» و جدهامن» و اتموجاء و تکل» و سپدیوء مرمحنتی» و آزاری که از تو 
یافته‌اند همه را معلوم نموده است؛ و از آن است که هیچ‌جا معمطل نمیشود. و از 
کمال خشم بتصد تو رسیده. می‌آید. 


ای کرن! اکنون تو برس وی بران که غیراز تو هیچ کس بروی نمیتواند 


دفتر هشتم ورف 
رفت؛ و هیچکس نیست که او را بجا تواند نگاه داشت - مانند: نگاهداشتن کناره 
محیط را و چنان می‌بینم که هیچکس از نکاهبانان در چپ» و راست. و پیش و 
پس او نیست. طالع تو مدد کرده که ارجن تنمپا می‌آید. تو لايق و سزاوار هستی 
که ارجن» و کر‌شن را زیون سازی؛ و این کار از تو برآید؛ والحق این باری است 
پر‌دوش همت تو؛ و تو با درو ناچارج» و پسپیکم» و اشوتپامان» و کرپاچارج پرابری! 
سرراه برارجن بگیر که راجه‌های لشکر شما از بیم او کناره گر‌فته‌اند. و غیراز تو 
کسی نیست که پی‌هم این گریز نده‌ها را تواند بر‌طرف ساخت» و این مردم را یچای 
پشتة ریگث» و زمین خشکی دست‌وپا زننده‌ها را در غرقاب دریا بپمان همت و 
جلادتی که سایق مردم ترهت و انبشت (فاعهاصش۸)» و کامبوج, و اوده (دزطفه(۱)۸ 
و گندهار (aعدطلمد۲)6‏ را زپون ساخته» برایشان ظفریافتی؛ برارجن و کرشن 
نیز ظفر‌مند شو و ایشان را مقلوب ساز. 

کرن» با شل گفت: اکنون تو با من یکی شدی, و مرا قبول کردی» و نیز 
دانستم که دیگی ترا هیچ بیم از ارجن بخاطر نمانده است. امروز ورزش کارزار» 
و زور بازوی مرا تماشا کن که پاندوان را با ادجن» و کرشن به‌قتل رسانم. يا خود 
بر‌خاك هلاك افتم یا از کشتن آنپا مراد خود حاصل سازم و يا خود را بسردست 
آنا هلاك کنم. 

شل گفت که ای کرن! مبارزان قرار داده‌اند که ظفریافتن برارجن تنما در 
حوصله تصور هیچکس نمی‌گنجد علی‌الخصوص که کرشن با وی یار باشد. 

کرن گفت: راست میگویی» هیچکس در ارابه سواری مثل وی نیست؛ اما 
بنگر چگونه کارزار مینمایم. او برارابة خود سوار و در میان کارزار جولان‌کنان 
میگردد» و ام‌وز یا من او را بکشم و یا او مرا خواهد کشت. 

ای شل! از علامات بہادری در ارجن آنست که دستمپای او عرق نمی‌کنند» و 
هرگز نمی‌لرزند» و ازبس ورزش کمانداری نشانه‌ها بردستمپايش ظاهی شده. و 
دستپا دراز است» و کمانش سخت و بلند است و سبك دست است. و تیر بسیار 
يه‌يك دفعه سر‌مید‌هد» و تیر‌هایش مسافت يكت کروه میروند. و کارگ میشو ند. و 
ارچن آن کسی است که آتش را خوشحال ساخت. و از آن کار کشن. چکر یافت و 
ارجن کمان گاندیو» و ارابه اسبان پوز. و دو تر‌کش که هرگز تیرهای آن کم 
نمیشود» و دیگر سلاحمپای دیوتپا یافت. و وقتی که ارجن به‌آموختن علم به‌اندرلوك 
(فعاما ۲)12۵»2 رفت» از عنایت اندر بجہت کارزار نمودن مسپادیو را خوشحال 
ساخت. و از مپادیو پاشپت (هادم‌داعه۳) نام سلاحی که از انداختن آن خلایق مالم 
بسوزد» یافت. و هريك از لوکپال (22[2م1)ها؟ علم سلاح‌ها بوی دادند تا بدان 


۱- اوده (04)) = اجووهیا  )۸(۵۵۵(8(‏ نام پایتخت: رام. 

۲- نام قلمروی و نام شبری واقع در صاحل غربی رودخانه سند؛ قندهار. 

۳- اندرلوك: آسمان یا بپشت اندر؛ مقام اندر. 

۴- لوکهالان یا لو کیال‌ها (کله0هت0): خدایان یا موکلانی که چبار نقطه اصلی وه 


سلاحپا» دیتان کال‌کنج (هزمه«لهل)۱ را هلاك ساخت و در جنگت بیرات (هاهتذ۷) 
ب‌همه غالب آمد» و رخت‌ها و جامه‌های همه مسپارتپیان را برد. 

ای شل! اکنون با ارجن که صاحب این همه اوصاف است. و کرشن همراهی 
او است» کارزار خواهم نمود؛ و در میان تمام خلایق گلبانك من پراکنده خواهد 
شد. و کرشن که در نہایت قوت برابر او هیچ کس نیست» و اگر مز اران‌سال وصف 
او کنم» نتوانم کرد؛ نگاهبانی او میکند؛ و این کرشن که پسر بسدیو است. و 
سفید‌مبپره» و چکر» و شمشیر در دست داردء و بر‌همه کس ظفي می‌یابد؛ من از 
دیدن او و ارجن خوشحال میشوم» و هم ترسناك می‌گردم. ارجن در کمانداری و 
کرشن در کارزار چکر (Cakra)‏ ممتاز است و قرارداد و عپد ایشان در کارزار 
آنست که اگر کوه برف از جای بجنبد» میتواند؛ اما ایشان ازجا نمی‌روند. 

ای شل! کیست غیراز من که برسر این چنین دو بمادر یگانه تواند رفت؟ 
آن شوقی که در دل من از کارزار ارجن همه وقت بوده است؛ اکنون همین لحظه 
بظپور میرسد؛ يا ایشان مرا یا من ایشان را خواهم کشت!. 

کرن این سخنان را با شل بگفت. و مانند رعد در غرش درآمد. در این وقت 
درجودهن زبان به‌تعریف کرن گشاد. و با کرپاچارج» و کرت‌برما. و شکن. و الوك 
و خویشان شکن. و اشوتمپامان» و دشاسن و افواج پیاده‌ها. و فیل‌سواران» و ارابه 
و اسب‌سواران گفت که شما همه باتفاق برس ارجن و کرشن بتازید» و بز نید. 
و از هرچپارطرف او را درمانده سازید تا کرن ایشان را به‌آسانی زبون خود سازد» 
و ظف‌مند گردد. این مبارزان اطاعت سخن او را نمودند» و باتفاق بقصد کرشن؛ 
و ارجن راندند» و برایشان تیر باران کردند. و ارجن مانند دریایی که جوی بسیار 
را در خود ناپیدا سازد» اکش ارابه‌ها را نابود ساخت؛ و تیر‌گر‌فتن» و در قبضه 
نپادن» و کمان کشیدن. و کند دادن ارجن را هیچکس نمیدید. همین اسب و فیل و 
مردمان را از زخم تیر‌ها برزمین غلطیده می‌یافتند. و ارجن که حکم آتشی داشت» و 
تیرهایش بجای شعله» کوروان را تاب نظر کردن به‌جانب او نبود؛ مانند: چشم بدره 
آمده که بجانب آفتاب عالمتاب» نتواند دید. التصه کر‌پاچارج» و کرت‌برماء و 
درجودهن» و اشوتبامان» برارجن تیر باران کردند» و او تمام تیر‌های ایشان را به 
تیر‌های خود برید» و هرکدام از آن چبپار بپادر را سه تیر برسینه بزد. واشوتمپامان 
ده تیں برارجن» و سه تیر بر‌کرشن» و چپار تیر براسبان ارابه‌اش» و چہار تیر بر 
هنوننت که برعلم ارجن جای داشت بزد؛ و ازپی آن تیرهای فولادی بسیار برارجن 
سرداد. و در این وقت ارجن به‌يك تیر کمانش را برید» و با یك تیر پمپن‌پیکان 
بپلبان. و به‌چپپارتیر دیگر اسبانش را بقتل آورد؛ و با سه تیر دیگر علمش را 
بینداخت. اشوتمبامان خشمگین گشت و کمان دیگر بگرفت و گوشه کمان را برزمین 
نماد و چله کرد. و به‌کرشن» و ارجن نزديك شد. و تیر بسیار انداخت» و ایشان 


+ چہار نقطه فرعی جہان هستی را به‌عقیده هندوان نگاهبانی مینمایند و عده‌شان معمولا هشت است. 
١‏ نام اسورا (تداکش)یی ۱ 


دفتر هشتم ۴۹۵ 


را آزار بسیار داد. و کرپاچارج» و کرت‌برماء. و درجودهن» نیز تیر‌های بسیار 
برایشان سردادند. ارجن کمان» و علم کر پاچارج را برید» و اسبانش» و بہلبان 
او را بقتل رسانید؛ و او را به‌هزاران تیر چنان که بپیکم پتامه را دوخته بود 
بدوخت. بعداز آن به‌تیری چند علم‌هاء و کمان‌های درجودهن, و کرت‌برما را برید. 
و بپلیانان» و اسبان ایشان را پکشت. و همین نوع اسبان» و فیلان. و ارابه‌هاء و 
مبارزان را بکشت و بفلطانید. و بعداز آن که ارجن آنپمه را هلاك ساخت. دیگر 
دشمنان را بدست‌چپ داد و پیش راند. در این وقت راجه‌های دیگر سرراه برارجن 
گرفتند. ارجن به‌آنمبا رو برو شد» و آنمبا را از پیش برداشت. و شکبندی» و ساتك»› 
و تکل» و دیگران نیز با ایشان بودند و هرکس را که پیش ارجن می‌آمد» میز‌دند؛ 
و با کوروان نیز کارزار مینمودند» و مانند دیوتمبا که بردیتان بروند» ظفر‌جویان 
بعالم سر گثشتابان» برسر کوران می‌راندند. و فریقین فریاددها میکردند. و تی‌ها 
بر یکدیگر می‌انداختند. و ازبس تیریسیار که بپادران طرفین سردادند. اطر اف 
هوا را فرو پوشید‌ند» و عالم درنظر حاضران تاريك گشت. 


تاختن ارجن به‌یاری بپیم‌سین! 


سنجی با دهرتراشت گفت: ای راجه! بپیم تنا در دریای لشکر کوروان غرق 
می‌شد که ارجن این‌چنین رسید. و او را دستگیری نمود» و از آن غرقاب بدر آورد» 
و اکثری از فوح کرن را بخانه مررگث فرستاد؛ و شیبه‌های تیر ارجن از بسیاری» هم 
مبارزان را هلاك میساخت» و هم روی هوا را بر‌می‌داشت. در هوا چنان که مرغان 
می‌پر‌ند تیر‌ها را جا داده کوروان را هلاك و نابود ساخت؛ و به‌کپیر‌های پہن پیکان» 
و خدنگپای فولادی» سرها و بازوهای مبارزان را جدا می‌انداخت» و از سرها و 
پازوهای جدا شده مبارزان و ارابه‌های شکسته» و از هم ريخته. و فیلان و اسبان و 
مردمان کشته. میدان مع‌که پر گشت» و هیچکس را راه رفتن بر آن زمین نبود. و 
در وقت هول و سپمناکی به‌ر نکث دریای‌جم (۱)۷2۳2که بیترنی (نمه‌تهانه۷) نام‌دارد 
می‌نمود و از مبارزانی که بسلاحہای زرنگار مسلح, و بر فیلان سوار بودند» چہار- 
کس را ارجن از آن فوج و فیلانی که مانند باران ابر مستی از آنپا می‌چکید. شکسته. 
و متفرق ساخت» و برمثال ماه که از ابرها برآید. بدرآمد و راهی که پراز گشته 
های فیلان. و اسبان و سواران آنا و به‌ارابه‌های پایه‌ها شکسته» و مبارزان کشته 
گشته که سلاح‌های آنپا شکسته. و ریخته بودند ارجن از آن راه گذر کرد. و کمان 
خود را چنان چاشنی داد که گفتی رعد در آسمان بفرید و برق بجست. در این‌وقت 
لشکر او از ضرب تیر‌های ارجن مانند کشتی که از طوفان باد تباهی گرفته. پریشان 
شود؛ متفرق گشت. و تیرهای ارجن مانند شمله‌های آتش لشکر ترا سوختن گرفت - 


۱- دریای جم: یعنی: رودخانة مرکث که آنرا: ویترنی (بیترنی ۷21127201 = رووخانه) 
خوانده‌اند. در داصتانمپا این رودخانه را خونین توصیف کرده‌اند. رودخانة دیگر دسمین اسم 
(بیتر قی) در مپابپارات ثامرده شنده که در ناحیة کالینگا حاری بوده انیت 


۳۶ میابپارت 


در رنگث جنگل آتش گرفته که بر کوه آتش درگرفته» به‌غوغای تمام بسوزد؛ لشکرت يه 
آتش تیر‌های ارجن می‌سوخت. 

ای راجه! ارجن لشکر ترا پایسال ساخت. و بسوخت. و پریشان کرد و 
بشکست - چنان‌ که بقیة‌السیف به‌چبپار طرف رو به‌گرین نمپادند - و کوروان آنچنان 
متفرق گشتند که جانوران جنگلی هنگام گرفتن آتش در جنگل پریشان گردند. 

القصه لشکر کوروان یضرب تیرهای ارجن از کارزار پرداخته» به‌هر طرفی 
گر‌یختند. ارجن» با بپیم ملاقات نمود» و تا دوگپری بحرف و حکایت تفقد احوال 
اشتفال نمود. و با وی گفت که پیکانپای تیر از بدن جدهشت برآمد و راجه به‌راحت 
است. پپیم خاطر خود را ازآن حال جمع ساخت» و ارچن را فرمود تا ارابه خود را 
پیش راند» و آواز و صدای غریو ارابه هوا را پرساخت. در این وقت ده پس تو که 
از دشاسن خردتر بودند» کمانپا در دست شوق‌کنان از روی دلاوری پیش آمدند. و 
ارجن را گرد گرفتند» و بر ارجن تیر‌های شمله کردار زدند ‏ مانند شمله آتش که 
بر فیل بز‌نند. و ارجن علم‌هاء و تیرها و کمان‌های آنپا راء به‌تیر‌های پهن پیکان و 
فولادی برید» و اسبان ایشان. و ایشان را بکشت. 

سنجی با ده تر اشت گفت که در این‌وقت جنگجویان تو از سن‌سپتکان ارابه‌سوار 
با یکدیگر قول و عد نمودند و مردن و کشتن خود را قرار دادند» و بر س ارجن 
آمد ند؛ و ارجن به‌آنبا ملتفت نگشت. و بقصد کرن پیش راند. و این سن‌سپتکان 
از عقب ارجن بروی تیر باران کردند. او از روی خشم بر‌گشت. و همه آنپا را به 
تیرهای جان‌شکار مسافر راه فنا ساخت و مانتد دیوتبا که بعد از تمام شدن لواب 
اعمال» از سرگث (2و:5۷) برآمده بر زمین افتتد بر خاك هلاك افتادند. در این وقت 
کوروان برمس ارجن ریختند» و او را گرد گرفتند و به‌انواع تیر‌ها و شمشیر‌ها و 
بانس(2062) اها و کمندهاء و گرزهای بسیار او را فرو پوشیدند. و ارجن همه آن 
سلاح‌هار! به‌ تیر های‌خود درهوا برید. و ازخود دفع‌کرد. بعدازآن به‌حکم‌پسرت‌درجودهن 
یکپزار و سه‌صد بپادر قیل صوار از ملیچان (Mlecchas)‏ ۲ پیش رفته ارجن را گرد 
گرفتند و برارچن تیر باران کردند. و ارجن تیرهای آنا را به‌تیر‌های پہن پیکان 
در هوا برید. بعد از آن ارجن به‌تیر‌های الماس کردار آن فیلان را با علم‌هاء و 
سوارانشان بر خاك هلاك انداخت - مانند کوه‌هایی که از طسب بجر بر زمین افتد. 
بعد از آنکه آواز چاشنی کمان گاندیو بلند شد. و صدای جوش و خروش مردم و 
صیح اسبان» و فیلان بسیار گشت؛ فیلان و اسبانی که از سواران جدا شده بودند. 
بگر یختند» و ارابه‌ها خالی از بپادران» و اسبان مانند قطمه‌های ابر رنگارنگت نمود. 


١‏ بانس (بانسه 2052ظ): چوب خیزران؛ نی‌هندی. 

۲ ملیچان (1025): بربرهاء خارجیان؛ اقوامی که از نراد آرین نباشند؛ غیر 
آریایی. قبائلی که پیش از ورود اقوام آریایی در هند قدیم میزیستند. بنابرداستان‌ها. اینان 
به‌یاری بسشت (۷95[5002) پرخاستند و علیه بشوامتر جنگیدند. 


دفتر هشتم ۴۷ 


اسب‌سواران از ضرب تیی‌های ارجن گریزان, و افتان» و خیزان» می‌تمودند؛ و قوت 
بازوی ارجن بحدی ظاهر شد که تنپا فیلان و اسبان و ارابه سواران را با مس کیب 
هایشان می‌زد» و میکشت و می‌انداخت. در این‌وقت بپیم نیز بمدد ارجن رسید و 
بقیة‌السیف لشکر پسرت از آمدن بپیم رو بگرین نپادند؛ و جممی را با گرز خود در 
شلاق گرفت. و بمپیم آن گرز را که حکم شب مرکث داشت و آدمیان و فیلان و اسبان 
طعمه آن بودند؛ قلمه‌ها و دروازه‌هاء و قصی‌ها را می‌شکست. و می‌انداخت؛ و اسبان 
را با سواران ایشان و پیاده‌های مسلح را میزد و میکشت. و آنپا فریادها کرده بخون 
آغشته بر خاك هلاك می‌غلطید‌ند؛ و زمین را پدندان میگ‌فتند» و طعمه جانوران 
آدمی‌خوار می‌شد‌ند. و آن گرز از گوشت‌خواری واپرداخته به‌استخوان شکنی مشسبور 
شد. الحاصل بپیم ده هزار سوار و پیادة بیشمار را بکشت» و گرز در دست هرجا 
می‌گشت» و سردم لشکرت بہیم‌سین را گرز در دست دیده خیال می‌کردند که جم است 
که دند (2202() در دست دارد. آخضسر بہیم بر فوج فیلان از لشکر پسرت مانند 
نہنگی که در دریا درآید درآن لشکر درآمد؛ و اکش آنپا را با فیلان و علم‌ها و بیرقہا 
بى خاك هلاك انداخته, نابود ساخت. و بپیم این فوج‌ها را شکست و باز بر ارابه 
خود سوار شد و نزد ارجن رفت. 
ای راجه! لشکر پسرت ازبس شلاق خوردن گرفتند زخمی شدند. و از بیطاقتی 
ازجا نتوانستند جنبید. و ارجن آنا را در زیر تیر باران فرو گرفت و ازبس که 
تیر‌های ارجن در بدن سواران فیل و اسب و ارابه تاسوفار نشست؛ همه در رنگت گل 
درخت کدمب (Kadamva)‏ نمودند؛ و در اين حال غر‌یو از لشکی پسرت بر‌خاست» و 
این فوج ازبس که از ضرب تیر‌های ارجن بی‌تاب گشتند» در رنگت چوب نیم‌سوخته 
که طفلان آن را چرخ دهند تمام فوج در چرخ درآمد. و هیچکس از انواع سواران و 
پیاده‌ها نماند که زخمی نکشت و در خون خود آغشته نشد. هر کس مثل درخت اشواه 
(۸:۵۲۶) گل کرده نمود و کوروان آن زور بازو و چالاکی ارجن مشاهده نموده 
دست از حیات کرن بشستند» و تاب ضرب تیرهای ارجن نیاوردند. و کرن» کرن» 
می‌گفتند؛ و به هی‌طر‌فی‌می‌گر یختند. و ارجن - خوشحال‌کننده پاندوان - تیراندازان؛ 
تعاقب آنپا نمود» و پسران تو در آن حال از غرقاب هلاك نجات‌جویان با کرن ملحق 
شد ند. تو گفتی از ميان دریای مواج به‌زمین خشك رسیدند که در پناه کرن خن ید ند» 
و مانند مارانی که اصلا زه نداشته باشند آنجا قرار گرفتند - در رنگگ مردمانی که 
از مرگث هراسند و پناه به‌دهرم بگیر‌ند» پسرانت از ترس ارجن خود را در پناه کرن 
انداختند. کرن نیز آن خون آغشته‌ها را استمالت داد و قرمود که بیایید در عقب من 
پایستید» و خود آنمپا را بدحال و پریشان دید. و بمقاومت نمودن ارجن کمان را 
چاشنی داد؛ و کمان کشید و تنبا بایستاد. و هرچند قصد ارجن داشت؛ اما بر سس 
لشکر پانچالان تاخت. و پانچالان خشمگین گشته, بر کرن تیر یاران کردند؛ و کرن 
به تیر‌های جان‌فر‌سا اکثر ارابه سواران را مسافی راه فنا ساخت چنانکه غریو از ناد 
,پانچالان بی‌خاست. 


۴4 ما بپارت 


سنجی با دهر‌تراشت گفت که چون لشکر کرن پانچالان را مانند باد که ابرها 
را پریشان سازد پریشان ساخت و به‌تیری چند که پیکان آنہا بصورت دو دست بمهم 
آورده بود؛ اسبان و بمپلبان جنمیجه را که از پانچالان بود. بکشت» و پر شرت‌سوم 
و شتانيك کسپپر بسیار انداخته کمان ایشان‌را ببرید و به شش تیر دهر شت‌دمن‌را زخمی 
ساخت و اسبانش را بقتل آورد و اسبان ساتك را نیز بکشت و بشوك پسس کیکی را 
بقتل آورد و کیکی از این حال خشمگین گشته بر پس کرن پرسین (۳:2602) د ویده 
او را زخمی ساخت. کرن بدو تیں پپن پیکان بازوها و به‌يك تیر آنچنان سرش ازتن 
جد ا کرد که شاخه‌های درخت را از تبر جدا کنند. و پر‌سین پسر کرن بر ساتك که 
اسبان رتہه (122) او کشته شده بودند» تیرباران کرد و از تیر‌های ساتك کشته 
شد. کرن از مردن پس خشمگین گشت و بر ساتك تیر انداخت. آن تیر را شکہندی 
برید» و سه تیر بر کرن زد و از آن علم و کمان کرن را برید. کرن به‌شش تیر 
شکہندی را زخمی ساخت. و سس پسس دهرشت‌دمن را جدا کرد و به‌يك تیر ست‌سوم 
(دصمعمان5) را زخمی کرد. 

در این وقت که پسر دهرشت‌دمن کشته شد؛ کرشن باارجن گفت که پانچالان. 
و پسران دروپدی کشته خواهند شد؛ زودباش و برسر کرن بشتاب و او را بکش. 
ارجن متوجه کرن شد. و دست به‌زه‌کمان گاندیو خود گردانید» و چندان تیر بینداخت 
که روی هوا را تاريك ساخت؛ و بسیاری از فیلان. و اسبان» و ارابه‌ها را با 
سوارانشان و پیاده‌ها را مسافر راه فنا ساخت, و در آن تاریکی هوا بسیاری از 
مر‌غان برزمین افتادند. و هرجا ارجن میرفت بمپیم از عقب او نگاهبانی‌کنان میگشت. 
دراین اثناء کرن با لشکر پانچالان درافتاد. و آنا را در شلاق داشت. و بسیاری 
از افواج ایشان را هلاك ساخت. واطراف را به‌تیر بسیار فرو پوشید واتموجاء و 
جنمیجه» وجدها من. و شکپندی باتفاق دهر‌شت‌دمن برکرن تیر باران کردند و هر پنج 
کس از این مپار تپیان هر‌چند داد کوشش دادند. اما نتوانستند که کرن را از ارابه 
فرود اندازند - مانند: صاحب ترك و تجریدی که خواهش‌های پنج‌گانه او را از جا 
نتواند برد. کرن اسبان و بپلبانان آن پنج پمپادر را به‌قتل آورد» و علمهاء و 
کمان‌های ایشان را ببرید» و بر هريك از آنپا يك تیر انداخته نعره‌های دلیرانه» 
کرد و از بس صدای تیراندازی کرن» و کمانداری او حاضران ممرکه خیال میکردند 
که زمین خواهد شکافت. و کرن در حلقۀ کمان کشیده مانند آفتاب درهاله می‌نمود. 
در همین حال کرن باز دوازده تیر برشکپندی» و شش تیر براتموجاء. و سه تیر 
بر‌جد‌هامن» و جنمیجه. و دهرشت‌دمن زد و این پنج بپادر مانند حواس پنج‌گانه 
که صاحب تجرید آنا را زبون سازد. زبون کرن گشتند. و چون پسران درو پدی 
دیدند که این پنج بپادر در غرقاب کارزار کرن غرق میشوند مانند: جماعت بقالان 
که از شکستن کشتی غرق گردند - آنپا را دستگیری نمودند» و برارابه‌های خود 
سوار کردند, و از آن ممبلکه بدر بردند. دراین وقت ساتك به‌تیر‌های الماس کردار 


تیر‌های کرن را دفع ساخت» و بجہت حیرت و تعجب کرن. از روی تیزدستی هشت 


دفتر هشتم ۴4 
تیں بردرجودهن» و کرپاچارچ و کرت یرما زد؛ و درجودهن باتفاق آنہا تیر بسیار 
بر‌ساتك زدند» و ساتك را تنما بااین چپار نامدار کارزار در‌گرفت - مانند: بل‌دیت 
(دراند ناه8) که به‌صاحبان چبپار طرف عالم درافتد - و از صدای چاشنی کمان 
ساتك و برآمد باران تیر» آن حاضران ممرکه را تاب‌نظر کردن به‌جانب ساتك 
نبود. در این حال آن پنج ممبارتپی پانچالان برارایه‌های دیکر سوار شدند» و در گرد 
ساتك جمع آمدند - مانند: دیوتبا که به‌نگاهبانی اندر یایند - به‌محافظت ساتك 
پی‌داختند. ای راجه! دراین وقت کوروان را بادشمنان کارزاری واقع شد که موجب 
فنای بسیاری از مبارزان گشت. و یاد از جنکت دیوتمپاء و دیتان داد؛ و بسیاری از 
جتگجویان فر یقین یکدیگر را هلاك ساختند. و قالب‌ها تہی کر‌دند و بر‌خاك غلطید ند. 
و چون کارزار باین حد رسید. دوشاسن بقصد بپیم جنبش نمود» و پیش آمد. بپیم 
او را متوجه بخود دید و مانند شیری که برفیل بدود, بردوشاسن دوید. و میان این 
دو دلاور خشمگین کارزاری که گروآن جانپا تواند بود در پیوست - مانند: کارزار 
اندر» و بر‌تی‌اسردیت (2عناعهتاز:۷) واین نامداران بریکد‌یگ تیر‌های الماس کردار 
میزدند - مانند: دو فیل که برماده فیلی مست شمپوت جنگگ‌کنند؛ کارزاری‌مینمودند. 
بہیم به‌دو تیں پهن پیکان علم. و کمان دوشاسن را برید. ويك تیر برپیشانی او زد؛ 
و به‌يك تیر دیگر سر از تن بپلبانش جدا انداخت. دوشاسن کمان دیگر گرفت و 
عنان اسبان ارابه خود گرفت و دوازده تیں بر بہیم زد. سنجی با دهرتراشت گفت 
که در این وقت دوشاسن بوالعجوبه کاری کرد که بيك تیر کمان بپیم را پرید, و 
به‌شش تیر بہلبانش را زخمی ساخت. و ده تیں دیگر بر بپیم زد و تیں بسیار بروی 
انداخت. بپیم - مانند: فیل مست که مستی از وی می‌چکیده باشد - خون از بدنش 
روان شد و گرز به‌دست گرفت. و آنچنان بردوشاسن بزد که مقدار مسافت ده کمان 
او را عقب برد و برزمین انداخت. دوشاسن» لرزان برزمین افتاد. و ارابه با 
اسبانش بہمان ضرب برزمین نرم شد. 

کینه‌توزی و خونخواری بمپیم‌سین! 

و ببیم» دشاسن را به‌آن حال دید و آن سخنان درشت را که در آن ممر‌که با 
دروپدی گفته بود؛ بخاطر آورد» و فی‌الحال دوید» و شمشیری گرفت, و از ارابة 
خود فرود آمد» و به‌جانب او نگاه‌کنان که دشاسن دروپدی را در حالت حیضص 
رخت‌های او را از برش کشید. و بیگناه بودن دروپدی و بقریاد نارسیدن دیگس 
شو هران دروپدی» ببیم را آنچنان آتش خشم درگرفت که تو گفتی باد این روغن را 
در آتش انداخت, و با کرن» و درجودهن, و اشوتیامان» و کر پاچارج, و کرت‌برماء 
و دیگ بپادران کوروان خطاب کرده گفت که امروز من این وبال اندوز گناهکار 
یمنی: دشاسن را میکشم اگر کسی را از شما قدرت‌خلاص ساختن او باشد؛ گوپیش بیا!. 
این بکفت و آتش خشمش شمله زنان مانند شیری بردوشاسن دوید» و در نظطر 


درجودهن, و کرن پای بر‌گلوی دوشاسن ننیاد, و سینه‌اش را به‌شمشیر پاره کرد و 


۰ مپابپارت 


خون او را به‌دهان خود رسانید» و سرش از تن جدا کرد؛ و باز بخون او لب» و دهان 
خود بیالود. و آن عپدی که درباب کشتن و خوردن خون او کرده بود» بجای آورد؛ 
وبامردم گفت که من امروز ذوقی که از خون دوشاسن یافتم؛ ازشیر مادر» و شېد 
و روغن» و شراب و آب سرد خوش» و از آب حیات. و دیگر چیزهای خوش‌طمم نمی 
یابم و نیافته‌ام. و باز بپیم از روی خشم دوشاسن را مرده دید» و گفت: دریغ و درد 
که مرگث» ترا از دست من امان داد؛ والا چه‌ها به‌جان تو نمی‌کردم؛ و چه محنت‌هاء 
و آزارها که ترا نمی‌رسانیدم!. 

سنجی میگوید: ای راجه! حاضران معرکه» چون ببیم را به‌آن مایت دید ند 
از ترس او» و از محنت آن حال؛ بعضی خود در زمین بیفتادند. و جمعی را سلاح‌ها 
از دست بیفتادند» و جممی‌را غریو و فریاد از نباد برآمد. و رو بگر ین نپاده‌گفتند: 
حاشا که این آدمی باشد؟. و چتر‌سین و دیگران کشتن دو شاسن» و خونخواری بپیم‌سین 
تماشا کردند و یگریختند. و میگفتند که این راچپس (عده۳82) است. و جدهامن 
بی‌هیچ بیمی از عقب او درآمد» و شصت تیر برچتر‌سین زد» و چترسین در رنت مار 
زهر‌آلود بر‌گشت؛ و سه تیں برجدهامن» و شش تیر بر بپلبانش بزد. دراین وقت 
جدهامن يك تیر الماس کردار را درقبضه نہاد» و تا بگوش آورد؛ و چنان 
برچترسین زد که مس‌ش را از تن جدا انداخت. و کرن از کشته شدن پرادرش 
چترسین خشمگین گشت, و پالاکی نمود» و فوجی از پاندوان را هزيمت داد» و 
بانکل به‌جنکث درپیوست. و بمپیم آنجا که دشاسن را کشت؛ هردو دست خود را بمم 
آورد» و بخون او پرداخت و بمرده او خطاب کرد و گفت: اکتون من خون ترا میب 
خورم» تو دیگی آن سخنان نالایق که نسبت بما میگفتی و ما را حیوان و گاونر نام 
میکردی» بگو» و کسانی که در آن وقت ما را گاونر گفته رقص میکردند» اکنون ما 
آنپا را همان میگوییم» و شوق میکنیم. و من آن دشمنی ایشان را که مرا بر‌کناره بلند 
دریاء بخواب انداختند و در حلوایی که آنرا کدو گویند زهر انداختند» و بمن 
دادند» وماران سیاه را بربدن من سردادند» و نیش‌ها زدند» و بعقیده خود ما همه 
برادر ان را در خانه قير انداخته بودند» و به‌قمار دغلی سلطنت ازدست‌ما بدر بردند 
و ما آن‌همه محنت‌ها در جنگل‌ها کشيديم» و موی سر درو پدی‌راگرفته رخت‌های او را 
از برش کشیدند. و در شبر بیرات ماهمه برادران جدا جدا آزارها والم‌ها کشیدیم 
الحاصل ما از دست دهرتر اشت و پسر‌انش غیر از محنت و آزار هیچ چیز ندیدهایم ۱. 

سنجی میگوید ای راجه! بپیم این سخنان بگفت. و ظفریافته با دهان خون 
آلود با کرشن» و ارجن که متبسم بودند گفت: من عبدی که در باب کشتن دوشاسن 
کرده بودم» آنرا درست ساختم و بجا آوردم. اکنون عید دیگر آن دارم همان ور 
که حیوانی را در جگث میکشند در حضور کوروان پای خود برس درجودهن نمپاده 
پایمالش بسازم. و فار غالبال شده راحت گیرم. بپیم این گفت» و همان نوع 
اعضایش به‌خون دوشاسن آلوده بود مانند اندر که از کشتن برتراسر شوق می کرد 


۱ رجوع شود به‌جلد اول این کتاب - صفحات ۱۴۱-۱۴۰ + ۱۶۴-۱۶۰ و ۲۴۵. 
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در رقص درآمد. 

سنجی بادهرتراشت گفت که بعد از کشته شدن دوشاسن ده پسر دلاور تو: 
نگہنگی ۱ (Nisangi)‏ و کوچی (Kavaci)‏ و پاشی (Pasi)‏ و دنددهار (Dandadhara)‏ 
و دهتوردهار (aعطلuم1a()»‏ و الولپ (دمداهاش). و سه (دطد8)» و بات‌بیگت 
(۵۵ع۷2۷۵۲) و سو برچس (عف:5۷2)» و دندگر‌هه (دطدود‌عهنا)_ خشمگین گشتند, 
و باتفاق پیش آمدند» و به تیں بسیار بہیم را از اطراف فرو گرفتند. و بپیم در 
آن میان چشمان از خشم سرخ برآمده مانند مرگث نمود» و به ده تیر کپپر جان 
شکار همه آن پسرانت را بخانه مرگث فرستاد. و در این حال مردم لشکرت از بپیم 
بیم عظیم یافتند. و درنظر کرن رویگریز نمپادند. 
اندیشه‌مند شدن کرن از ببیم! 

و کرن نیز بپیم را به‌آن سپابت دید و انديشه‌ناك شد. در این وقت شل سخن 
مناسب این حال با کرن گفت - که تو هیچ انديشه را پخاطر راه مده که از تو لايق 
نیست اندیشه‌مند شدن؛ زیراکه این همه راجه‌ها و مبارزان از بیم رویکریسز 
نپاده‌اند و گریخته میروند. و درجودهن نیز از خوردن بپیم» خون برادرش» - 
دوشاسن ‏ بسیار آزار یافته» بیپوش گونه شده است. و کر پاچار جح و دیگران و 
بقیة‌السیف برادران درجودهن که از سوگواری زهره» خشم از سرایشان بدر رفت؛ 
همه در گرد در جودهن جمع آمدند» و پاندوان ظفر یافتند. و ارجن را پیشوای 
خود ساختند» و بجنگك تو در برایر آمده ایستاده‌اند» تو که شیر ممر که‌ای کارزاری 
دهرم چمپتری (7۵ذعا1:2 عصته<(1) پیش گرفته برس ارجن برو که درجودهن بار 
این بر دوش همت تو نپاده است. تو نیز آنقدر که میتوانی این‌بار را بردار. اگر 
ظفر یابی نیکنامی عظیم بردی» و اگر پای دادی بی شبمپه به سرگت روی. ای کرن! 
از این حال که ترا پیش آمده از اندیشه‌مندی» و بیپوشی تو پسرت برکپه سین 
بر مس پاندو ان حمله می‌آورد - کرن این سخنان شل را شتید» و حالت مردانگی 
را بر دل آورد» و همت گماشت و قرار بر کارزار داد و برکپه سین خشم آلوده 
بر مس بپیم که گرز در دست‌بانند جم مردم لشکرت را میزدء دوید. در این وقت 
نکل حمله بر بر کنپه‌سین آورد و او را به‌تیر‌ها زخمی ساخت وعلم و کمانش را برید. 
بر‌کپه‌ سین کمان دیگر بگرفت وتیر‌های دیوتپا را گرفته برنکل تاخت و از روی 
خشم اسبان نکل را بکشت. نکل از ارابه خود فرود آمد و شمشیر و سپر گرفت و 
در رنگك مرغ تین پر بچرخ درآمد و مبارزان و اسبان و فیلان را بقتل می‌آورد - 
و آنپا مانند حیواناتی که در جگت‌اشمید (ط0»هه۸:۲) کشته شوند. بزخم شمشیرش 
پرخاك هلاك می‌افتادند تا بحدی که دو هزار نامدار از همه مردمان اطر اف عالم 
نکل تنپا به‌لتل رسانید. و برکپه‌سین» نکل را از همه جانب تیر زدن گرفت؛ و تکل 


١‏ نیشنگی ([۷15408): نام پسر دهرتراشت از صد بسر و یك دختر او. ببینید صفحات 
۱۲۵-۲ جلد اول این کتاب را. 
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بخشم آمد» و بقصد بر کپه سین دوید. و بر کپه‌سین به‌تیری چند سپروبه شش تیر 
شمشیر نکل را ببرید» و چند تیر بر‌سینه‌اش بزد. نکل آن همه کارپردازی که از 
کسی کم بظبور رسیده. نمود» و برجست و بر ارابه بپیم بنشست. و بر کپه‌سین» 
بپیم» و نکل را به‌يك ارابه دید» و شیبه‌های تیر بر ایشان سس دارد» و ایشان نیز 
تین بی‌نمبایت س بر کمپه‌سین زدند. در این وقت بہيم پا ارجن گفت که نکل از دست 
بر کپه‌سین -پسر گرن. بسیار آز ار یافته است و هنوز او مارا در محنت دارد تو بر 
وی بتاز. ارجن» نکل را به‌تیر‌های بر کپه‌سین زخمی‌کرد و شمشیر و سپرش‌را بریده 
دید» و ارابه خود را برس پسر کرن راند» و پنچ پسر دروپدی» و ششم ساتك از 
عقب ارجن راندند. و همه این‌ها مردم لشکرت را به تیر زدن گرفتند. و از این 
طرف از مبارزان لشکرت کرت‌برما. و کرپاچارج و اشوتہامان؛ و درجودهن. 
و پس شکن و برك (۷:۷2)» و کراتمه (2ط2). و دیوابرده (فط۲(6۷2۷۳۵) پیش 
راندند» و سر راه برآن شش بپادر گر‌فتند» و تیر بسیار انداختند» و مردم کلند 
(۵2«ذل) که فیل‌سوارانند نیز در گرد اینمبا برآمدند. و این فیل‌سواران و فیلان 
از زمین کوه هماچل بودند» و بسلاحپا آراسته ومست؛ و جنگثآزمایان‌برآنبا سوار و 
شبکه‌های طلا بر آن فیلان انداخته بودند و مانند ابر و برق در نظر مینمودند. در 
این میان پس شکہندی با ده تیر کر پاچارج را با بپلبانش و اسبانش زخمی ساخت. 
و کر‌پاچارج به‌تیری چند او را با فیلش به‌عدم فرستاد و پسر دیگر شکنپندی پانسی 
چند هر دو سرآهن دار راب ارابه شکن‌زد» و آنا درهم شکست. و شکن سر او را از 
تنش جدا انداخت» و بمدازآن راجه کلند نیز کشته شد. مردم لشکرت خوشحالی‌ها 
نمودند» و سفید ممره‌ها را نواختند» و بردیگ دشمنان دویدند و مبارزان - 
تیرانداز ان فیر‌یقین از کوروان و پاندوان به‌کارزار در پیوستند و به‌انواع سلاح‌ها 
به‌ جنگ درآمدند و اسب و فیل و ارابه‌سواران و پیاده‌ها برخاك هلاك غلطیدند, 
و همچنان از زخم تیرهای کرت برماء و اشوتیامان مردم پاندوان به بادفنا رفتند» 
و برادر خرد راجه کلند» بردرجودهن تیرانداختن گرفت» و درجودهن به‌تیر‌ها او 
را با فیلش به‌قتل رسانید چنانچه او از دهان خون‌افشان بافیلش به‌خون قلطید. 
و پسر راجه کلند حمله آورد» و فیل را بر‌کرات (2ط122) راند» و ارابه‌اش را 
درهم شکست» و اسبان را با بپلبانش بکشت. و کراتبه را به‌تیری چند مانند کوهی 
که از ضرب بجریا درختی که از زور بادصر‌صربیفتد» برزمین انداخت. و بعد از 
آن برك (۷:۶۵) دوازده تیر برپسر راجه کلند. زد و او بچپار تیر برك را مسافر 
راه فنا ساخت. و پس سېدیو» پسر چراسنده را با فیلش به‌قتل رسانیدء و به‌افتادن 
آن فیل اسبان ارابه شکن در زیر آمده. هلاك گشتند. و پسی راجه کلند تیں بسیار 
بر پسر نکل زدء و پس شل به‌يك تیں پین‌پیکان سرش را از تن جدا ساخت؛ پس 
از آن بسیار فیل» و اسب ورتبه کوروان از دست شتانيك پسر نکل کشته شد‌ند. 
و شتانيك را پسر کلند تیر‌ها زد و پسر نکل سرش را از تن جدا ساخت. دراین وقت 


بر کپه‌سین» پسر کرن سه تیر برهر یك از پس نکل؛ و ارجن» و بپیم» و هفت‌تیی بر نکل. 


دفتر هشتم وی 


و دوازده تیر بر کرشن زد» و کوروان را این کارزار وی موجب تعجب شد. و بروی 
آفرین‌ها کردند» و کسانی که کارزار ارجن را میدانستند» گفتند که بر کپه‌سین 
اکنون در آتش افتاده است. در این وقت ارجن دشمن گداز» نکل را به‌آنحال که 
اسبان ارابه‌ اش کشته شده بودند. و کرشن را زخمی دید بر مس بر کپه‌سین که در 
پیش کرن ایستاده بود بزد. و برکپه سین نیز تنپا بر وی بدوید - مانند: دویدن 
نمچ (Namuci)‏ دیت براندر؛ و یك تیر برارجن زد» و نعره‌های بلند زد و ازپی آن 
ده تیر» نه‌تیر برکرشن زد. ارجن را از کمال خشم ابروان بتافت» و بتصد 
کشتن بر کبه‌سین تیرانداختن گرفت؛ و به‌ده تیر جاهای گرم و ناز کش را بدوخت» 
و به‌يك تیر‌کمان بر کپه‌سین» و با دوتیر هردو بازویش را برید» و بيك تیر سرش 
را از تن جدا انداخت. و بر که سین باین حال از ارابه مانند درختی از کوه برافتاد. 
در این حال کرن با دل سوزان؛ و زبان به کینه‌جویی برس ارجن حمله آورد. 

سنجی بادهی‌تر‌اشت گفت که در این وقت کرشن کرن را مانند طفیان نمودن 
دریای محیط نمره‌زنان متوجه کارزار دید. و با ارجن گفت: ای ارجن! این 
کسی‌است که ترا باوی کارزار بايد نمود. تو برقرارباش؛ این کرن است. بر ارابه 
که اسبان آن پوزاندء سوار» و شل پپلبان او است؛ و کمانش مانند اندر است» و 
دوست داشتۀ درجودهن» ومانند باران ابر‌هاء تیر‌ها سرداده می‌آید؛ و آواز نقاره‌ها و 
سفید مپره‌ها و نعره‌های شیرانة مبارزان. و آواز چاشنی کمان کرن را که آن 
همه صداها را پست دارد؛ بشنو. این مسار تپیان پا نچاران را ببین که از آمدن 
کرن پریشان و متقرق میشو ند مانند شیر که آهوان را از پیش خود بگریزاند س. 
ای ارجن! بببر نوع که‌دانی» و توانی اکنون کرن را بقتل رسان؛ چه هیچکس نیست 
غير از تو که تاب ضرب تیرهای او تواند آورد. تولایق آنی که براهل هرسه‌عالم 
ظفریابی, و آنپا را مسض خودسازی. توسپا دیو را که‌هیچکس بر وی غالب نشد 
ز بون ساختی؛ و مپادیو و جمیع دیوتپا ترا دعا کرده‌اند؛ و همت همین ساخته توهم 
از همت سپادیو کرن را بکش! ترا خیر باد. و در کارزار فتح نصیب تو شواد! 

ارجن گفت: ای کرشن! در این هیچ شك نیست که من هميشه ظفر‌مندم که 
مثل تو صاحبی از من راضی و خشنود است. اسبان ارابه‌ام را پیش بران که تاغنیم 
را نکشم بر نمیگردم. امروز یاکرن را به‌تیر‌های الماس کردار پاره پاره شده میب 
بینی» و يا مرا بردست او کشته می‌یابی. این کارزاری است که از مشاهده آن اهل 
هر سه عالم بیپوش گردند؛ و تا عالم خواهد بود» از این کارزار خواهند گفت. 
این یگنت و ارجن مانند فیلی که بر‌فیلی بدود برکرن حمله آورد» و باگرشن 
گفت که وقت میگذرد اسبان را تیزتر بران. 


روبرو شدن ارجن و کرن! 


سنجی بادهرتراشت گفت که کرن نیز بسوگواری پسر آب از چشم فروریخت. 
و از کمال فضب چشمانش سرخ برآمد» و ارجن را به‌جنگث خود طلب‌کنان رو بروی 


FF‏ ما بپارت 


او شدء و هر دو مبارز بشکوه تمام بایکدیگر مقابله نمودند - تو گفتی ماه. و آفتاب 
را در آممان مقایله شد و از مقابلۀ ایشان حاضران معر‌که را تعجبی روی داد و 
مقابل شدن ایشان را برابر مقابله اندر» و بلديت (Bali daitya)‏ ۱ نپادند» و آواز 
چله‌های کمان و صدای ارابه‌هاء و دست پراعضاء زدن ايشان در هوا به پیچید» و 
راجه‌های حاضس در تماشا بودند. و مردم برعلم ارجن هنونت راء و برعلم کرن 
کاچ‌فیل۲ را مشاهده نمودند و زبان به‌آفرین ایشان گشادند. و نمره‌های شیرانه 
در گر‌فتند» و مبارزان این‌هردو دلاور را مقابل شده دیدند. و دست براعضامزدن 
گرفتند. و کوروان بجت خوشحالی‌کرن نقاره‌ها و دیگر سفیدمپره‌ها رابتوازش 
درآوردند. و پاندوان نیز درپرایی آن برای شادمانی ارجن بنواختند. و کوروان؛ 
و پاندوان را از مقابله نمودن ایشان» و از دیدن کرشن. و شل که‌بپلبانی این 
دو دلاور میکردند». خوشحالی روی داد. و دیگر مردمان متردد گشتند که آیا این 
را ظفر باشد». يا آنرا؟ و فوج‌فوج از طوایف سده (2ط5:44)» و چارن (ععععت) به 
حیرت افتادند. درجودهن با برادران و دیگر مبارزان در گرد کرن چمع آمد ند . 
و پاندوان نیز به‌اتفاق دهرشت‌دمن در گرد ارجن جمع گشتند. وکوروان در 
این قمار کرن را گرو کارزار؛ و پاندوان ارجن را اعتبار کردند» و با 
یکدیگر قرار دادند که هريك از این‌دوتن بہادر که زبون‌گردد» و غنیم وی ظفریاید؛ 
تمام مبارزان از طرف او پای داده» از جانب غنیم‌همه برده باشند. القصه‌هر‌دو دلاور 
نزديك یکد‌یگی شدند» و مانند اندر» و برتراسر‌مقابله نمودند» یکی میگفت که آن 
خواهد برد و دیگر میگفت این. آسمان از جانب کرن در اندیشه‌شد» و زمین 
بچپت ارچن متفکر گشت. دریاهای کلان» و خرد» و کوه‌هاء و درختان» و نباتات و 
جواهر؛ و نه‌عددنده و هر‌چپار پید » و قصه‌ها؛ وتواریح پیشینگان» و شکیب که اصل 
موسیقی ناهید است و دهن بید (0۲-۷602ه) یمنی: علم [تیرو ] کمان وغیر آن۲ 
و اپنکہت (Upanisad)‏ که عبارت از آن باب است از کتاب بيد که در آن غیراز بیان 
معرفت برچیزی دیگی نیست» و در آخر کتاب بید مذکور است۴» و رش (ھریهطه۸) 

۱- در متن اصلی اندر (0078)» و ویروچن )۷1°٩3۳(‏ پسر والی (۷21) ضبط است. 

۲- کاچفیل: یعنی تاركسر و فرق‌سر. و کاچ یعنی چانه و جای برآمدن ریش. در اینجا 
بمعنی صورت کاچفیل. 

۳ توجمةً متن اصلی براین تقریب است: اپهودا (۲۳2-۷۵۵)» و اوپانیشاد و همه 
اسرارش... اوپه‌ودا: دانش‌ثانوی یاعلم وابسته عبارتند از: آیورودا (۸(۷-۷62) یاعلم‌پزشکی 
وابسته به ریگ ودا(وبقولیوابسته به‌اتبرواودا)؛ ودهنرودا(1010200-۷60) یاعلم‌تیرو کمان‌وابسته 
به‌یجورودا (13[07۷7602)؛ گندهروم‌ودا (220027۷2۷68)) يا علم موسیقی (موزيك) 
وابسته به‌سام‌ودا (52۳02۷602)؛ و شسترشاستر (2ا72_55ا535) یا دانش تسلیح یا آمادگی 
جنگی وابسته به‌اتبرواودا (۸02۷2-۷62) و این تقسیمات بنابی‌رسالۀ: چرنه‌وییوهه 
(مطت(۷_فمهتعت)_ پممل آمده است» ولی باب منابع دیگر دانش‌های: ستباپتیه‌ودا 
(Sthapatya_Veda)‏ یعنی: علم معماری؛ و شیلیه‌شاستر (Silpa_Sastra)‏ یا علم هنر‌ها و فنون 
را جزو ایه‌بید شمرده‌اند. اوپه‌ودا نوئشه‌های مقدسی است وابسته به‌وداهای چپارګانه. 

5 اوپانیشادها عبارتند از يك رشته ادبیات مقدس وابسته به‌بیدها که از حیث قدمت سه 


دقتر هشتم ۵ 
که عبارت از مجملات بید است که عبارت از منتخبات علوم ایشان امت؛ و باسك 
(دعنعد۷) مار» و چت‌سین (هحععهتن)» و تچہك (عطههءعد1) و اپتچہك 
(دتلمعتفادعن]) همه ماران‌اند. و اولاد اینراوت (۸:۳2۷26۵)» و اولاد سر بسی 
(Surabhi)‏ و بیشالی (نلهعنه۷) و چیتاها (Cita)‏ ۱ و فیلان و شیران و آهوان و دیگر 
جانداران که شگون نيك از آن گیرند و هشت دیوته که آنہا را بس (اعد۷) گویند» 
و دیگر دیوتپا که آنہا را مرت «(Marut)‏ و سادهیه «(Sadhya)‏ و رودر (Rudra)‏ « و 
بشودیو (۷12-۷6۷2) گویند. واشنی‌کمار (دعدصه‌طنمنه:۸) و آتش (نصوشض)» و 
اندر (Indra)‏ وماه (Soma)‏ وپاون (Pavana)‏ و ده طرف عالم» و دیوتپاه وپتر‌ان 
(اتاز۳)» و جم» و کبیر» و برن» و برهمنان» و چہتریان» و جگت‌هاء و خیرات» و 
دیورکپان (::6۷2) و بی‌هما رکپان (ا5عدسطه8۲) و پتروگندهریان به‌جانب ارجن 
شدند - یمنی: این همه که مذ‌کور شد همت برظف ارجن گم‌اشتند و دیتان» و 
راچپسان» و پشاچان (4ء2ی¡۲)» و گہجکان (ەهرطد6)» و مرغان و جمیع 
آفتاب‌هاء و باران» و بیشان و شودران. وسوت )580٤4(‏ یعنی: آنا که از اختلاط 
بر‌همن بازن کپتری يا از چبپتری‌های غیر نسبت خود پیدا شده‌اند» و مرغان گوشت.- 
خوار» و جانداران آبیء و سگان» و شفالان به‌طرف‌کرن آمدند» و توجه برفتح او 
نمودند. و این همه خلایق به‌تماشای کارزار ارجن حاضر گشتند. و بعضی برچیتاها 
(عماذن)), و شیرانء و آهوان؛ و جممی پیاده آفتاب‌کرن را دعای فتح و ظفی کردند. 
واندر میگفت که پس من ارجن پرکرن ظفر خواهد یافت. و او را خواهد کشت. 
و آفتاب‌کرن را دعای فتح و ظفر میکفت که پسی من غالب خواهد آمد؛ و با یکدیگش 
بحث میکردند. و همین نوع در هوا دیوتپا باطایفه: دیتان مباحثه می‌نمودند. و 
دیوتپا از ظش ارجن؛ ودیتان از فتح کرن میگفتند. و از مقابله نمودن این دو دلاور 
و مباحثه این همه بزرگان بایکدیکر اهل هرسه عالم برخود بلرزیدند. از آن جمله 
دچپه پرجاپت (نادمدز۳:2 (Daksa‏ دیوتمپا را په جانب ارجن. و دیتان را بطرف کرن 
دیده با بر‌هما گفت که لایق آن است این دو دلاور که با یکدیگر در کارزار برای ند؛ 
نوعی شودکه کارزار اینپا موجب فنای‌تمام خلایق نشود. و اندر این‌التماس پرچاپت 
را که از بن‌هما نمود» شنید» و نزديك بر‌هما شد» و تعظیم نمود» و گفت که تو 
چنین فرموده بودی که ارجن» و کر‌شن را همیشه ظفر خواهد بود همچنان پاد که 
من این التماس مینمایم» و تو برمن خوشحال باش. برهما باتفاق مسپادیو با اندر گفتند 
که ارجن البته ظفر خواهد یافت که بپلبان او کرشن است؛ و کرشن شخصی زورآور 
و پپادر است» و سلاح‌های او کارگی می‌افتند. مرتاض است» و علم کمانداری 


+« تار یخی» بعداز ارنيك (Aranyaka)‏ ما یعنی رسالاتی که در جنگل‌ها مدون شده است؛ تح بر 
گردیده و مہمترین ادبیات دور اخیر ودایی محسوب میشوند. ترجمة پنجاه رسالهُ اوپانیشادی 
بنام: «صراکبر» به‌اهتمام نویسنده این سطور (جلالی نائینی) و شادروان دکتر تاراچند در سالبای 
۰ و ۱۳۵۷ هجری شمسی در تپران چاپ و انتشار یافته است. 
١‏ چیتا (قافن) (واژء هندی): نام حیوان درنده‌ای؛ از خانوادة بس. 


۳۶ مپابپارت 


(Dhanurveda = )‏ را نیکو میداند» و اگر کرشن و ارجن نظ شفقت باز گیی‌ند؛ 
همه را نابود سازند» و نر (aعەN×)»‏ و ناراین (aمهرةعة[)‏ همین دوکس‌اند؛ و 
هیچکس را برایشان نیست؛ و ایشان برهمه حاکم توانند بود. و از هیچکس 
ایشان رابیم نیست؛ و گداز نده دشمنانند. و کرن پمپادر است» و بزرگت است. و 
مقام های نیکو به‌او باد!؛ و ايشان را ظفر باد! کرن یا در میان هشت بس (ع۷) 
بایپیکم يك جا شود. و يا در عالم باد (۷2(۵[02) که درو ناچارج آنجا است؛ 
بادرو تاچارج همراه گردد؛ و مقام او سرکت (دوته57) باد!. اندر سخنان ممپادیو 
وبن‌هما را شنید» و بادیوتپا» و دیتان که درباب ظفر ارجن» و کرن جدل میکردند؛ 
گفت که شما شنیدید که این دو بزرگت چه گفتند؟ این کار این چنین خواهد شد. 
و آنچه ایشان گفته‌اند فایده خلق در آن است؛ شما جدل بیفایده مکنید. آنپا سخن 
اندر را شنیدند. و اندر راسر فرود آوردند. و گلہا از هوا برس کر‌شن و ارچن 
نثار کردند. و سازها بنواختند. و بتماشای کارزار ارجنء و کرن که دویده 
مقابل شده بودند» منتظر بایستادند. و کرن» و ارجن هر دو برارابه‌هایی که اسبان 
آنپا نقره رنکث بودند» نعره‌زنان در برابر آمدند؛ و سپاه طرفین سفید ممپره‌ها 
را پنواختند. و کرشن, و ارجن از این طرف» و شل» و کرن از آن طرف نیز سفید 
مسپره‌های خود را بنواختند. و کارزاری واقم شد که بیدلان را از آن بیم عظیم روی 
داد؛ و هردو با یکد‌یگر مانند اندر. و برتراسر» دعوای کارزار کردند. و علم‌های 
ایشان بازیب وفر نمودند؛ و صورت کاچه فیل که برعلم کرن بود به ماری می‌مانست 
و جواهر برآن تعبیه شده بفایت محکم مانند قوس قزح بود. در این وقت ماری شد 
جاندار. و صورت هنونت که‌برعلم ارجن بود, در این وقت هنونت خود برآن علم 
حاضر گشت. و دهان خود بگشاد. و به دندان و تاخن بیننده‌ها را ترس عظیم داد. 
و از آنجا برجست و آن مار را که برعلم کرن بود بدندان» و ناخن بزد مانند: گرد که 
ماران را بزند. و آن مار نیز او را زدن گرفت. و اسبان‌ایشان نیز صیحه‌زدن گ‌فتند. 
و چنان بعلوم شد که از غصه با یکدیکر در جنکث‌اند. و کرشن»› و شل نیز بایکدیگ 
به نگاهپای خصمانه کارزاری نمودند» و در این کارزار کرشن برشل غالب آمد. و 
همچنان ارجن. و کرن نیز جنکث به‌نگاهمپای غنیمانه کردند؛ و ارجن کرن را ز بون 
ساخت. در این وقت کرن باشل گفت: اگر ارجن احیاناً مرا بکشد توچه‌کار کنی؟ شل 
گفت: اگر ارجن ترا بکشد» من تنما کرشن» و ارجن را یکشم. 

سنجی با دهمر‌تراشت گفت همین نوع ارجن نیز از کی‌شن پرسید. و کس‌شن 
جواب داد که اگر ماه از آسمان برزمین افتد» یا زمین شکافته شود. و آتش سردگردد» 
میتواند بود؛ اما ممکن نیست که کرن ترا بکشد» و اگر بفرض محال بکدامین و جه 
چنین شده باشد» و این امس بوقوع آید. من بزور دست‌های خود کرن» و شل‌را بکشم. 

ارجن تیسم نمود» و با کرشن گفت که این‌ها را حالت و لیاقت آن نیست که 
من خود را بکشتن آنا بدهم؛ اما امروز این کرن را با علم» و بپلبانش» و اسبان 
ارابه» بردست من پاره پاره برخاك افتاده خواهی دید - مانند درختی که از زور 


باد سخت برزمین افتد. امروز وقت آن رسیده که زنان کرن بیوه شوند» و همانا که 
آنپا امشب خوابپای پریشان دیده باشند. یقین دانید که زنان او بیوه خواهند شد؛ 
چه آتش خشمی که از خنده زدن کرن برحال دروپدی در مجلس کوروان مرا در گرفته 
است» هر‌گز فرو نمی‌نشیند. 

ای کر‌شن! امروز کرن را بردست من کشته. و برخاك هلاك آنداخته می‌بپنی - 
مانند: درختی گل شکفته که فیلش بفلطاند. و چون کرن را بکشم از هرجانب آواز 
فتح و ظفر مرا خواهی شنید. امروز مادر ابپمن‌راکه خواهر تست تسلی خوامی‌داد؛ 
و کنتی (تاعا). و دروپدی» و جدهشتر را نیز خوشحال خواهی ساخت. 

سنجی بادهر تر اشت گفت که در آن‌حال روی هوا از فوج فوج دیوتماء و ماران. 
و دیتان» و سده و جچپان (۵:د۷)» و گندهربان» و راچبپسان» و اپسرا(که‌تههم۸) 
هاء و برهمارکپان (تفبه‌صطهظ) و راج‌رکہان (امهاز۸3) و مرغان پر‌گشته 
مزین شده و آواژزهای انواع سازهاء و سرود گفتن آنپا, و آوازخنده. و رقص‌کردن 
ایشان بکوش حاضران رسید» و موجب خوشحالی مردم گردید و از اسب. و فیل. 
و ارابه‌ها پر گشت. و بانواع سلاح‌ها از شمشیر و گرز و نیزه وغیں آن مہیب 
نمود» و پخون کشته‌ها سر خ گشته در نظ آمد. و درمیان کوروانء و پاندوان کارزاری 
درگرفت که یاد از جنگت دیوتپاء و دیتان زبان سابق داد. و چون مبارزان طرفین 
از کارزار بسیار سست شدند» ارجن» و کرن نیز شیبه‌های تیر سردادند» و اطراف 
عالم و هوای لشکر را در زیر تیر‌ها فرو گرفتند. و چون از کثرت شیبه‌های تیر این 
دو دلاور هوا تاريك شد» لشکر طرفین از سبب آن حال در‌گرد این دو دلاور نامداز 
آمده» جمع گشتند. دراین‌وقت این‌هردو اعجوبه. کار سا ح افسون‌خوانده‌را از یکد یگ 
دور ساخته. از آن تار یکی بر‌آمد‌ند» و مانند آفتاب و ماه در نظر حاضران درآمد ند . 
و لشکر مردوطرف مرگت را بخود قرار دادهء در گرد آن دوجنگتآزما بایستادند - 
مانند دیوتپا» و دیتان که در گرد اندر» و بر‌تراسی جمع آمده بودند. و آن هردو 
دلاور در آن معرکه که از صدای انواع سازها پر‌بود. نعره‌های شیرانه کردند. و 
هردو مانند آفتاب» و ماه در هاله کمان نمودار گشتند. و تیرهای خطوط شماع مثال 
را سردادند. توگفتی تمام خلایق را از ساکن» و جنبنده خواهند سوخت؛ و مانند 
آفتاب و ماه که در آخر زمان میب نمایند» نمودند. و هردو دلاور این سلاح‌هاء 
و تیرها را پرلشکی فریقین سردادند و بریکدیگر تیر بزدند. و مبارزانی که درگرد 
آن‌دو نامدار جمع آمدند همه ضرب تیرها و دیگر سلاح‌های ایشان را تاب‌نیاوردند» 
و به‌اطراف بکریختند. بعد از آن درجودهن» و کرت‌برما, و شکن. و کرپاچارج. 
و اشوتپامان به‌تیی‌های جان‌فر‌سا برارجن» و کرشن هجوم کردند. ارجن قدرانداز 
کمانپا و ترکش‌هاء و علم‌هاء و ارابه‌های آنپا را برید» و درهم شکست. و اسبان؛ 
و بپلبانان را کشت؛ و آنبا را زخمی ساخت. و دوازده تیر برکرن زد. و آن پنج 
سبارتبی پیاده شدند. و بگر یختند. و باز برارابه‌های دیگر سوار گشتند و به‌کارزار 


ارجن مستمد شدند. و در این انا صد ارایه‌سو ار » و صد فیل‌سوار با مردم طایفه‌های 
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شك (2عمک)» و نکپاد. ویون (دم1۲272)» و کامیوج که همه سوار بودند» و انواع 
سلاح‌ها در دست بقصد ارجن برس وی جمع‌آمدند» و به‌کارزار درپیوستند. ارجن به 
تیر های جان‌شکار همه آنا را سر‌هاء و بازو‌ها برید. و اسبان» و فیلان» و ارایه‌های 
ایشان را نیز کشت و شکست و همه را يه باد فنا برداد. در این‌وقت. دیوتپا شادباش 
گویان» و تحسین کنان نقاره‌هاء و دیگر ساز‌ها درهوا پنواختند. و کلهای خشبو نثار 
ارچن ساختند. و بادی خوش نسیم؛ وزیدن گرفت» و مردمان لشکر فر یقین این نوع 
کار پردازی ارجن را که دیوتپا» و آدمیان تحسین او نمودند؛ تماشا کردند» و ایشان 
را حيرت و تعجب فرو گرفت: مگر درجودهن. و کرن که هردو یك جببت بودند؛ و 
ایشان را اصلا پسند نیفتاد. 


نفرین برجنگث و خونریزی» و لعنت برطاغوت‌های زمانه! 


در این وقت اشوتپامان از روی دوستی. و خیرخواهی پیش آمد» و دست 
درجودهن را گرفت. و گفت‌که منوز صلاح در آن است که با پاندوان صلع کنی» و 
بر کارزار هميشه نقرین لابق است» ملاحظه نمای‌که درو ناچارج که درمر‌تبه يرهما و 
دانتده علم سلاح‌های بزرکث بود در این کارزار کشته شد» و بپیکم» ودیگر پاندوان 
بزرگت نیز هلاك و نابود گشتند. من» و کرپاچارج که خال من است کشته نخواهیم 
شد؛ لايق آن است که تو با پاندوان صلح نموده تامدت‌عمس سلطنت بی‌دغدغه پرانی. 
ارجن نیز از منع نمودن من دست از کارزار بازخواهد داشت؛ و کر‌شن نیز خود اصلا 
در دشمنی شما و پاندوان راضی نیست» و جدهشتر هميشه در سودمندی خلق همت 
دارد؛ و بېيم» و نکل» و سپدیو همه در فرمان اویند. اگ تو با پاندوان آشتی‌نمایی. 
موجب آسایش خلق میشود. و راجه‌ها همه بولایت خود مراجمت مینمایند؛ و اک تو 
سخن من نشنوی از پشیمانی خواهی سوخت. و دشمنیی که تو با ارجن کرده‌ای. همانا 
که با تمام خلق کرده‌ای؛ واندرء وپرن» وکیین» و جم یاو ی دشمنی نمیتوانند کرد. 
و ارجن در هترء و بزرگی از آنچه من میگویم افزون‌تی است. و من آنچه باو ی خواهم 
گفت قبول خواهد کرد و ترا خدمت خواهد نمود. توبجبت نفع خلق سخن مرا قبول 
کن که چون تو بامن لطف داری. من از روی دوستی و اخلاص این‌چنین میگویم؛ و 
اگر تو باین معنی راضی باشی. من کرن را نیز از کارزار نمودن بازدارم. و دانایان 
دشمنان را به‌صلح نمودن» و بحیز دادن دوست میسازند؛ پاندوان خود برادران 
تواند» با ایشان آشتی‌کن» و صلح نما که در آشتی شما بایکدیگر صلاح خلایق است! 

درجودهن را این سعن ناخوش آمد» و نقس سرد از دل برآورد» و با اشوتیامان 
گفت که آنحه تو گفتی راست است؛ اما غرض من هم بشنو: بمپیم برادرم دشاسن را 
کشته است؛ و انواع فریادهای شیرانه کرده» و سخنانی که در وقت کشتن او گفت» 
در دل من میخلند. صلح و آشتی میان ما و ایشان چگونه میشود؟ و دیگر آنکه ارجن 
تاب نبرد کرن نمیتواند آورد» همحنان که باد با کوه پرنياید» و باندوان - نیز 
اعتماد برصلح نمودن من نخواهند کرد؛ چرا که من از روی غلبه با ايشان طرح 


دفتر هشتم ۹« 


دشمنی و نزاع افکنده‌ام؛. 

ای آشوتپامان» در باب جنکث ناکردن ارجن هیچ سخن مکن که ارجن کوفته و 
مانده شده است؛ کرن الیته بروی غالب خواهد آمد. در این حال درجودهن با مردمان 
خود میگوید که برغنیم بتازید» و کارزار نمائید. چرا معطل شده» ایستاده‌اید؟!. 

سنجی با دهرتراشت گفت که از بدمشورتی پسرت درجودهن. کرن و 
ارجن باز با یک‌دیگر مقایله نمودند - مانند دو فيل مست که از کوه هماچل 
(امعه‌صن1) بر ماده فیلی بیایند و با یکدیگر رو برو شوند. این هر دو مبارز مانند 
دو ایر بریکد‌یگر تیر پاران کردند, و به‌سلاح‌های افسون خوانده با یکدیگر یه‌کارزار 
در آمدند. تو گقتی دو کوه با قله‌های بلند. و درختان و غیر آنء با یکدیگر در 
افتادند! و مقابله نمودن این دوبمپادر با یکدیگر, و در افتادن درحالی بودکه بمپلیان» 
و اسبان ایشان زخمی گشته بودند» و خون در رن آپ در زمین معرکه روان بود - 
ماتند کارزار اندر با بل‌دیت (8زانه۲ نندظظ). و ارایه‌های پر از سلاح اینہا بایکدیگر 
نرديك گشت. مانند: دو دریا! که پراز جانوران باشند. و هردو بپادر مپارتپی» 
تیر های بجر (۷[2) مانند». بر‌یکدیگی زدند» و در نبرد این دو جنکت‌آزماء سواران 
فیلان» و اسبان. و ارابه‌ها در لرزه درآمدند؛ و یعضی از خوشحالی نعره‌ها زدند» و 
جمعی را حیرانی روی داد. و آنپا که در هوا بودند نیز همین نوع به‌فریاد آمدند. و 
حیران گشتند. چون کرن» برارجن حمله آورد؛ یعضی هردو بیادران را به‌اشارت 
انگشت» و به‌هردو تنا به‌دست خود مینمودند؛ و از خوشحالی فریادهای شیرانه 
می‌کردند. در این وقت پانچالان بانگت برارجن زدند» و گفتند که تیزدستی نمای: 
و کرن را به‌تیر‌های الماس کردار بدوز» و سر از تن کرن جدا سازء و خیال سلطنت 
از سر درچودهن بدر بر. و همین نوع بہادران لشکر پسرت نیز یا کرن میگفتند 
که زود باش, و ارجن را راه‌عدم بنمای که دیگر پاندوان باز راه جنگل پیش گی‌ند. 
در این حال کرن ده تیر پرسینه ارجن» و ارجن نیز ده تیر برسینه وی بزد و همچنان 
هردو نامدار بقصد کشتن یکدیکر تیر‌ها بر‌هم میزدند. در این وقت ارجن دست برژه 
کمان گاندیو خود گردانید» و انواع تیرهای فولادی. و ناوك و تیر‌هایی که پیکان 
آنپا بصورت گوش خوك» و کارد و بصورت هردو دست پم آورده. و مثل نصف ماه 
یود؛ از چپار طرف یر کرن سر داد. و همه تیر‌ها یں اراپۀ کرن مانند: مرغان که 
وقت شام بردرخت فرود می‌آیند. می‌افتادند. و ارجن شیبه‌های تیر‌ها به‌خشم می 
انداخت» و کرن آنا را میبرید. در این وقت کرن افسون برهماست (Brahmastra)‏ 
را که پی سرام با وی داده بود در کار کرد و تیری برارچن انداخت» و از تأثیر 
بر‌هماستر حرارتی پیدا شد. و خلق معرکه را مانند: حرارت آفتاب آخر زمان که 
خلایق را بسوزد» سوختن گرفت. چون مردم» و اسب و فیل و غیر آن سوختن‌گ‌فتند. 
بپیم خشمگین گشت» و دست بردست خود زده, و لب خود را یگزید. و با ارجن گفت 
که طایفه کالکی (12:502) که دیتان زبر دست بودند» آنېاء و مپادیو نیز ترا 


١‏ منظور از عبارت: «دو دریا»؛ دو رودخانه است. 
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نتوانستند زیون کرد. ترا چه افتاده که اول کرن ده تیر بر تو زد؟ و عجب‌تر آنکه 
تو شیبه‌های تیر را که بر کین سر میدهی او در هوا همه را می‌برد» و از خود دور 
میکند! و امروز بسیار بی‌ملاحظه. و بی‌ترس» و بیم در نظی می‌آید. تو همه محنت‌ها 
را که کرن به‌دروپدی رسانید» و سخنان جراحت اثر استخوان شکافی که با ما گفت. 
و مارا کنجد خالی. خیال. و نام کرده بود؛ بخاطی بیار» و از وی درمگذر 
که وقت در گذشتن نیست بپمتی که کپاندو بن (2مه42۷2۷معط۱)1 را به‌آتش دادی و 
بر‌همه دیوتپاء و غیس ایشان غالب آمدی؛ همان همت را کاریقرما» و این غنيم را 
ناپود ساز: والا من او را بگرز خود برخاك هلاك می‌غلطانم. و در این اثنا كرشن 
نیز ن دفع ساختن کرن تیر‌های ارجن را دید و با ارجن گفت که ترا چه شده است 
که کین تیر‌هاء و دیگر سلاح‌های ترا از خود باطل میسازد؟ و کوروان از این معنی 
شادمان گشته فریاد میکنند» تو با آن تہور و جلادتی که تامس است (داعهعدهد1) ۲ 
را که تاریکی تأثیر آنست دور کرده بودی» و فوج‌های راچهسان» و طایفه دیتان را 
زبون کردی, و هلاك ساختی؛ بہمان جلادت کرن را از پیش بردار والا من به چکر 
(272)) خودسرازتن وی جدامیسازم-مانندب: اندر که سر نمچ‌دیت (Namuci Daitya)‏ 
را جدا ساخت - و بېمان همت که مپادیو بصورت بپیلی آمده بود و تو بقوت خود 
او را خوشحال ساختی؛ این غنیم را با برادران» و فرزندان» و خویشان او بکش؛ 
و روی زمین را بی‌اغیاز به جدهشتر پسپار. و خود را نيك‌نام عالم ساز. در این 
وقت ارجن از سخنان بپیم» و کرشن متأثر شد. و مدعای این کارزار را بخاطر 
آوردء و خود را هميشه غالب آمده دانست و با کرشن گفت که من بجپت سودمندی 
خلق» و کشتن غنيم سلاح سبیب را سر‌مید‌هم, و از توء و دیوتمها و برهماء و مپادیو, 
و رکپیشران؛ در این باب همت میخواهم. ارجن این بکقت و تیر افسون خوانده 
بر‌هما را سر داد» و کرن آن تیر و تأثیر آن را باطل ساخته و بر وی تیر‌باران کرد. 
و بهیم در این حال خشمکین کشت, و با ارجن گفت که مردم چنین میدانند که تو 
کارف‌مودن برممیاستر را میدانی؛ اگر این سخن راست است تو باردیگر یر‌مسپاستر 
را مس‌ده. در این اثنا کرن چنان تیر باران کرد که اطراف عالم و غیرآن در زیر 
تیر فرو گرفت» و ارجن نیز شیبه‌های تیر سر داد و از آن جانب» کرن نیز هزاران 
تیر سر داد که برس ارجن مانند باران از ابر بصدای غریب میرسید‌ند؛ و از پی 


۱- نام جنگلی که خدای آتش (یعنی: اکنی) برآن شد کت آنرا سوزاند؛ و خدای 
جو (یعنی: اندر) موجب می‌شد که باران ببارد و مانع آتش‌سوزی شود و ارجن بنابر برخی از 
داتانبای هندو به خدای آ تش (= اکنی (Agni‏ در سوزانیدن حنگل مذ کور باری داد و افدر 
دز این امر كنت یافت. 

۲ قامس‌استر (13۳02525152) تیری افسانه‌ای است که با شليك كردن آن عالم تاريك و 
تار میشود. برخی از نویسندگان هندی که دربارهءٌ مپابپارت تحقیق کرده‌اند اسلحه‌های مخرب 
آمروز را یا سلاح‌های افسانه‌ای در مقالات و تحقیقات خود مقا يسه نموده‌اند و ازنظر ادبی و 
اضانه‌ای صلاحبیای مخرب عصر حاضر را مولود تخبلات مذ کور در افسانه‌ها دانسته‌اند. 


دفتر هشتم ۳۳ 


آن سه‌تیر برارجن» و همان قدر بر‌کرشن. و بپیم نیز زد» و نمعره‌های دلیرانه 
درگرفت و ارجن خودرا یاکرشن» و بپیم زخمی دید» و از روی‌خشم هلده‌تیر انداخت 
وازآن جمله به‌يك‌تیر علم» و به‌چپار تیر شل راء و به‌سه تیر کرن را زخمی ساخت؛ 
و به ده تیر هردو بازو» و علم و کمان پی‌نستی (هتاعدمنسد۷) او را برید» و هي چہار 
اسب و بپلبانش را نیز بکشت. و او به‌این حال از ارایه خود مانند درختی از کوه 
شاخ و تنه بریده. برزمین افتاد. بعد از آن ارجن باز برکرن سه تیر» و از پی 
آن هشت تیر» و باز دو تیرء و دیگر بار چپپار و یازده تیر بر وی زد» و چبپار صد 
یمپادر فیل‌سوار را تيز مسافر راه فنا ساخت» و هشتصه سوار و همین‌قدر ارایه 
سواران را پقتل رسانید. بعد از آن باز يك هزار سوار و يك هزار فیل سوار و هشت 
هزار پیادة جرار کارگزار را کشته. و کرن را با ارابه و غیں آن در زیر شیبه‌های 
تیر از نظر خلق فرو گرفت. و سایر لشکر کوروان را دز شلاق گرفت. و کوروان 
کرن را فریادکرده. گفتندکه ای‌کرن! ارجن مارا در نظر تو درشلاق‌گرفته است؛ تو به 
تیر‌های‌خود اورا ازسرما دور بکن. دراین‌وقت کرن ازروی‌خشم تیر بسیارسرداد. وفوح 
پانچالان و پاندوان رابدوخت. واين مردو بپادر کماندار زورآورمردم لشکر یکدیگر را 
زدن گر فتند. دراین‌النا جد‌هشتر بعدازآنکه بسعی‌طبیبان. و دو ستان‌جر احت‌هایش‌فراهم 
آمده بودند» و به‌شده بودند. به تماشای کارزار این دوجنگت آزما. بمعر‌که درآمد. 
و سردم از دیدن جدهشتر آنچنان خوشحال‌کشتند که از خلاص‌شدن قمر از کلفت‌راس 
و همچنان دیوتپا و غیرایشان در هوا و بپادران ومبارزان معرکه عنان مر‌کب‌های 
خود را کشیده بتماشای کارزار این دو دلاور نامدار پرداختند و آو از دست براعضاء 
زدن وچاشنی کمان وانداختن تیر‌های ایشان بلند شده صدا در هوا پیچید. در این 
میان آو از بریده‌شدن زه‌کمان ارجن شنیده شد. ودر همین الناء کرن صد تیر کوچكت 
از روی تیزدستی برارجن زد» و شصت‌تیر فولادی که تو گفتی در براقی مانند 
ماران از پوست برآمده بودند» برکرشن زد. واز هیبت این حال پانچالان از جانب 
دیگر درآمده کرن را در زیر شیبه‌های تیر گرفتند و کرن آن همه تیرباران ایشان 
را دفع ساخت» و بسیاری از فیل واسب ایشان را نیز به‌قتل رسانید. 

سنجی میگوید که کرن دراین وقت به‌تیر‌های جان‌قی‌سا بسیاری از سرداران 
لشکر پاندوان را بقتل رسانید. و آنا را برخاك هلاك غلطانید. مانند شیری که 
از روی قدرت جانوران وحشی را بفلطاند. کرن از روی قدرت جنگت ارجن راهمان 
نوع قائم داشته» پانچالان را نیز هلاك ساخت. ای راجه! مردم لشکرت از این کارت 
پردازی کرن فتح خود را ظاه دیده. همه با خود گفتند که کرن» ارجن را زبون 
ساخت وارجن در این الناء کمان خود را چلۀ دیگر کرد و تیر‌های سر داده کرن را 
در هوا برید. و پانچالان را نکاهبانی نمود» و یرزه‌کمان خود دست بگردانید. ودست 
بردست زده ودر لحظ از کثرت تیر روی هوا را تاريك ساخت؛ و شل و کرن را با 
تمام کوروان زخمی کرد. و چون از تاریکی هوا مرغان هوا از پریدن بایستادند. و 


راه باد بسته شد؛ دیو تہاء ودیتان و غیر ایشان بقوت خود بادی خوش نسیم سردادند. 


۳۳۲ مپاببارت 


در این وقت ارجن تبسم کنان ده تیں برشل» ودوازده تیر برکرن زد واز پی‌آن باز 
هت تیں دیگر بروی زد و کرن زخمی گشته و بخون آقشته در رنگك مپادیو در آخر 
زمان مسبیب می‌نمود. در این حال‌کرن مھ تیں برارجن زد» وپنج تیر بر‌کر‌شن انداخت 
چنان که آن تیر‌ها از جوشن» و بدن کرشن آزاد گذشتند و در زمین فرو رفتند» و 
به‌آب درآمدند و باز رو به‌کرن نمپادند. در این وقت ارجن باده تیر آن پنج تیر کرن 
را که بر کر‌شن انداخته بود سه پاره ساخته برزمین انداخت. و کرشن را زخمی دید» 
و از روی خشم در رنگك آتش برافروخت, و تیری چند برجاهای نرم و نازك کرن 
چنان زد که در ستوه آمد و از کمال تپورخود را برجا نگاه داشت. بعداز آن ارجن په 
شیبه‌های تیر اطراف کرن و غیرآن را با ارابه‌اش فرو پوشید مانند پوشیدن برف 
روی هوا را و باز نگاهبان کرن و ارابه او را و آنچه در پیش و پس و چپ‌وراست 
او بودند بقتل رسانید» و هزار مبارز دیگر را از لشکری که در جودهن همراه کرن 
نموده بود با اسبان و بمپلیانپای ایشان در لحظه‌ای. مسافر راه فنا ساخت. در این 
وقت پسران تو» ودیگر کوروان بقیة‌السیف» تاب این حال نیاوردند و رویگ‌یز 
نہادند» و بعضی بنام پسر, وجمعی بنام پدر. فریاد می‌زدند» ومی‌گر یختند. کرن از 
دلاوری ذاتی گرد وپیش خود را از مردم خالی دید و برس ارجن دوید. 

سنجی بادهر تراشت گفت که کوروان زخمی گشته و بخون آغشته. از میدان 
گر‌یختند و بجایی که تیر‌های ارجن نر‌سند رفتند و آرام گرفتند. در این وقت ارجن 
تیری را افسون دیوتپا خواند. و انداخت و از آن آتشی ظاهی شد و روشنی آن؛ همه 
جا را فرو گرفت. و آن آتش در مبارزان معر که در گرفت. و کرن از خشم تیر بسیار 
به‌جانب ارچن انداخت. بمداز آن افسون اتب بن بید (۷۰۵2 عدسعه‌ط۸) را که از 
پر‌سرام آموخته بود بجبپت دفع سلاح ارجن کار فرمود. وآن را باطل ساخت وهردو 
کماندار بریکدیگر تیر‌باران کردند» و کارزاری عظیم درگرفت. در این وقت از زیر 
وز برشدن اراپه‌هاء و فیلان واسبان وپیاده‌ها و لرزیدن زمین آن ماری که در هنگام 
سوزاندن ارجن کبپاندوبن را از سوختن خلاصی يافته بود» و دشمنی ارجن را درقعر 
زمین با خود همراه برده» قرار گرفته بود بیدار شد» و دریافت که کرن» وارجن با 
یکد‌یگی کارزار مینمایند. و باخود اندیشید وقت آن شد که من کینۀ خودپستانم. ماد 
این معنی را قرار داد» و برروی زمین آمد» و بصورت تیری برآمد» ودر تر‌ کش 
کرن جا گرفت, و کرن. وارجن با یکدیگر تیں بسیار انداخته روی هوا را پوشید ند» 
ودست از حیات شسته» کوشش در کارزار میدادند وارجن تیر بیشمار انداخته کرن 
را زخمی ساخت. در این وقت کرن قصد نمود که یك تیر کاری برارجن زند و کار 
او را بسازد. اتفاقاً همان تير که در اصل مار بود به‌دست کرن درآمد» وآن را در 
کمان نپاد و کمان را بکشید و چون پیکان آن بصورت مس مار بود حاض‌ان تی مار 
کردار را تماشا کردند» و های‌های فریاد برآوردند. در این‌حال شل باکرن گفت که 
ای کرن! این تیں را بلندتر نپاده بقاپویی که بریدن سر ارجن است چنان ينه که بر 
گلوی ارجن رسیده, کار کند. کرن از روی خشم باوی گفت که من آن نیستم که 


دقتر هشتم زر 
تیری را بنومی که در کمان نپاده باشم بقول کسی زیروبالا سازم. این بگفت واین 


تیر را برارجن انداخته. بانگث زد که کشتم ارجن را. چون کرشن تیر را متوجه 
ارجن‌دید ارایة ارجن‌را به‌زور» زبر کرد چنانکه اسبان ارایه بزانودرآمدند وسرارابه 


پست گشت و تیر کرن برتاج مر‌صم ارجن رسید و از سرش بدور انداخت واین 
تاجی بود که بر‌هما راست ساخته به‌اندر داده بود. و تأثیر آن در بیم انداختن دشمنان 
بود» ومپادیو» وبرن» وکبیر؛ واندر به‌سلاح‌های خاصه خود نمی‌توانستند آنرا دور 
کرد. اندر همان تاج را به‌ارجن داده بود. القصه آن تیر مار فعل این تاج را از مس 
ارجن بینداخت. تو گفتی آفتاب عالمتاب غروب نمود وارجن پیته (هاقاا:۱)۳ سفید 
را برس پسته اصلا از آن رهگذر ملول نشد. و مار آن تاج‌را به‌آتش زهرخود خاکستر 
ساخت و بصورت اصلی خود به‌چانب تر‌کش کرن روان شد. کرن گفت تو کیستی؟ 
مار گنت که تو مرا بردشمن بی‌قاپو انداختی. اگر بقاپو بیندازی من سر دشمن ترا 
که با من نیز دشمن است از تنش جدا سازم. 


قصه ماری که ارجن مادرش را در جنگل کیاندوپن سوزانید! 

کرن گفت قصه خود را پکو که چه کسی؟ مار گفت: من مارم و مادر مرا 
ارجن در کپاندو ین سوخته بود من بجپت کینه‌جویی آمده‌ام» و ارجن راخواهم کشت. 
اگ اندر هم نگاهبانی او بکند تو مرا حقیر مشمی و برارجن بینداز که من او را 
میکشم. کرن گفت: ای مار! کرن آن نیست که بزور دیگی کسی غنیم خود را بکشد. 
و یا یك تیر را دو باره بیندازد؛ اگر صد ارجن پقصد من بیاید» ای مار! من ارچن 
را خواهم کشت» تو خاطی از این دغدغه فارغ ساخته بجای خود برگرد. مار این 
معنی را از کرن نتوانست تحمل آورد» و خود یصورت تیری شد و بجانب ارجن روان 
شد. دراین وقت کرشن با ارجن گفت این مار است» دشمن توء این را بکش - ارجن 
گفت این‌مار که میخواهد طعمه گرر شود کیست؟. کی‌شن گفت: این ماری است‌که‌مادرش 
در وقت سوختن کپاندو بن او را در زیر شکم خود گرفت و برهوا برآمده بود و تو 
مادرش را تنما دانسته کشته بودی» و این از آنجا خلاص يافته در زیر زمین می‌بود؛ 
اکنون آن کینه در دل نگاه داشته» بقصد تو مانند ستاره‌ای که از آسمان چدا شود. 
بر تو می‌آید» تو آنرا بکش! 

ممنجی با دهر‌تراشت گفت که بعد از آن ارجن از کمال خشم شش تیر برآن 
تیر مار فعل زد و تبسم نمود و در هوایش بکشت. و برخاك هلاك انداخت. و در 
این النا که ارجن به‌جانب آن تیر متوجه بود؛ کرن» ده تیر برارجن زد» و ارجن 
دوازده تیر برکرن زد» و از پی آن یك تیر فولادی بروی چنان زد که جوشن کرن 
را شکافت و از بدنش آزاد گذشت و بخون آلوده در زمین فرورفت. و کرن از آن 
حال مانند مار زه آلود خشمگین گشته تیں بسیار بر ارجن انداخت - از آن جمله 
دوازده تیں برارجن و یك تیر بر کرشن زد و تبسم نمود. ارجن این معنی را از 


۱- وارءُ هندی» عمامةٌ هندی که بطرز خاصی می‌پیچند. 


۳ مپا سارت 


کرن تاب تیاورد و شناسایی که در سوختن جاهای نرم و نازك داشت» کرن رابدوخت 
و نود و نه تيی مانند: دندجم بر وی زد و بدن کرن مانند کوه که از ضصرب پچ 
شکافته شود از تیر‌های ارجن زخم بسیار پذیرفت. بعد از آن ارجن به‌تیری چند تاج 
مرصع و حلقه‌های گوش کرن را برید و بدور انداخت و جوشنش را که هتی‌مندان 
جوشن ساز عمری درساختن آن صرف نموده بودند در يك لمحه پرچه‌پرچه ساخت. 
و کرن برهنه شد. ارجن او را چپار تیر دیگر زد ومانند شخصی که صفراء و بلفم 
و باد و تب او را زیون و بیمار سازد. ناخوش ودرمند ساخت و از پی آن به‌تیری 
چند باز جاهای نرم و نازك او را بدوخت ومانند شنکرف و غير آن که از کوه پریزد 
خون از بدنش روان شد. در این وقت ارجن تیری چند مانند چم دند آتش فعل. 
چنان بر‌سینۀ کرن زد که تیر وکمان از دست کرن بیقتاد» و خود بیبوش گشت و 
ارجن کرن را بیپوش دید و به‌آیین دلاوران دست از کارزار او بازداشت. و در آن 
حال هیچ سلاح نینداخت. کرشن با ارجن گفت که چرا معطل شده‌ای؟ و از حال غنيم 
غافل گشته‌ای؟ دانایان غنیم را فرصت نمیدهند؛ چرا که دشمن را اگر بقاعد؛ غیر 
نیکوکاری هم بز نند مدعای ایشان خود حاصل میشود؛ تو نیز غنيم خود را بکش که 
او یگانهة دلاوران و دشمن دایمی تو است؛ مناسب آنکه او را مانند اندر که نمیچ‌دیت 
(Namuci Daitya)‏ را کشت. یکشی که او فرصت یافته باز قوت کارزار خواهد 
گرفت. ارجن از روی ادب امر کرشن را قبول نمود و تیرهای بسیار بر کرن زد 
چنانکه او را با ارابه و اسبان و بپلیانش در زیر تیرها فروپوشید و از کثرت 
تیر‌ها روی هوا را فرو گرفت و کرن بخون آغشته مانند کوهی که با درختان اشوك 
(۸:۵2) و پلاس (هععلد۳) گل شکفته نماید. نمود. و کرن تیرهایی که می‌انداخت 
آنہا را در هوا می‌ب‌ید. بعد از آن کرن آن تیر را که درانداختن صدای بجراندر 
دهد» ومانند آتش و زهر بود بقصد ارجن خواست که در قبضه نبد. درهمین النا 
بموجب نفرین آن براهمن که در باب کرن گفته بود که در وقت کارزار پایه ارابه 
او را زمین فرو برد» آوازی بر‌آمد که زمین پایۀ ارابه را فرو میبرد. و درهمین 
وقت بر‌هماستر, یمنی: افسون سلاحی که پرسرام کرن را داده بود بجپت نفرین 
پرسرام آن تیر از خاطرش برفت چون وقت هلاك کرن رسیده بود پایه چپ ارابه اش 
در زمین فرو رفت وارابه‌اش برهم خورد ومانند صعه که در پای درختی باشد و از 
يك طرف در زمین فرو رود. القصه چون بر‌هماستر پرس‌ام از خاطر‌کرن و از نفرین 
براهمن پایه ارابه‌اش در زمین فرو رفت و آن تیر مار کردار را ارجن در هوا بريد 
کرن از این حال محنت عظیم یافت. و مضطرب شد و از حالت ناامیدی و غصه هردو 
دست بیفشاند و گفت: ای دریغ! میگویند که نیکوکاری مرد را بکار می‌آید! من که 
هميشه نیکوکاری میکردم به‌اين حال مبتلا شدم. و مرا هیچ فایده نداد. و همین نوع 
در آن حال که اسبان و بپلبانش از فرورفتن پایه ارابه معطل و بیکار شدند. کرن 
مکرر نیکوکاری را نکوهش میکرد. بعد از آن کرن سه تیر بردست گرشن. و هفت 


تیں برارجن زد. و ارجن هفده تیر کہپر مثال آتش کردار بر کرن زد که از بدنش 


دفتر هشتم ۴۳۳۵ 
آزاد گذشت و در زمین فرورفت. و کرن با آنکه دلش از اضطر اب می‌طیید؛ اما بقوت 
و تہور ذاتی خود را هوشیار داشت» و ب‌هماستر دیکر را غیرآن بر‌هماستر که 
پن‌س‌ام بوی داده بود کار فرمود. ارجن افسون سلاح اندر را در تیر و زه کمان 
خود خواند» و تیرباران کرد و این باران تیر‌های ارجن مانند باران برارابه کرن 
بارید. و کرن تیر باران ارجن را باطل ساخت. دراین وقت کرشن باارجن گفت که 
کرن تیرهای ترا باطل و ناچیز میسازد» تو سلاحی بزرگتی بینداز. ارجن بر هماستر 
را در کار کرد و به‌تیر‌های بیشمار باران کردار اطراف هوای پوشیده کرن را در 
زیر تیر بسیار فرو گرفت» و کرن به‌تیری چند الماس مانند زه کمان ارجن را 
بیر‌ید. وارجن از روی تیزدستی کمان خود را چنان بزه در آورد که کرن اصلا در 
نیافت که زه کمان ارجن را بریده بود» یانه. و کی بزه درآورد؟. پس ارجن به‌تیر 
بسیار کرن را فرو پوشید. واین معنی از ارجن باعث حیرت و تعجب مردم شد. کرن 
در این وقت بسلاح افسون خوانده. سلاح ارجن را باطل کرد» و مردانگی خود را 
ظاهر ساخت. کرشن این معنی غالبانه کرن» و محنت زدگی ارجن را مشاهده نمود 
و با ارجن گفت که تو سلاح بزرگث افسون خوانده بر کرن بزن. 


قصة فرو رفتن باية ارایه کرن در خاك و مسپلت حواستن او از ارجن! 


ارجن سلاحی مارکردار آتش فعل دیوتپا را در کار کرد. و کرن را چون پایه 
ارابه در زمین فرو رفته‌بود؛ آنرا برآوردن خواست و چنان زور کرد که با وجود 
ایتقدر سنگینی» زمین تا چپار انگشت بالا بر‌آمد؛ لیکن پایۀ ارابه وانگذاشت و از 
کمال خشم اشك از چشمانش برآمد» و با ارجن گفت: ای ارجن! پایك ارابه‌ام از 
تأثیر طالع» زمین فرو پرده است! در این حال آیین دلاوران را در نظر بیار و سلاح 
بررمن مزن و دوگبری دیگر تحمل کن؛ چه در این چند حال بہادران سلاح برغنیم 
نمی‌ز نند: یکی در وقت موی سرپریشان شدن غنیم؛ دوم بعد از گر‌یختن وی» سوم 
خود راپراهمن گفتن وی؛ چپارم بعد از دست‌ها ببم آورده پیش ایستادن؛ پنجم به 
زبان امان خواستن؛ ششم بسلاح انداختن؛ هفتم بوقت این کلمه که مرا جان بخشی 
کن؛ هشتم کسی که کمان دارد. و تیر‌هايش تمام شده باشد؛ نېم وقتی که جوشن 
او بریده باشد؛ دهم کسی که مسلاح نداشته باشد. و توبپادری و در ميان خلق سه 
عالم به دلاوری مشپوری» و طریق نیکوکاری کارزار میدانی؛ ترا می‌باید که دو 
گہری مرا فرصت بدهی تا آنکه من پایةٌ ارایه خود را از زمین بدر آورم. ای ارجن! 
تو بر ارابه سواری. و من برزمین و با آن همه مضطرب گشتن. وجوشن از یدن بریدن 
ترا لایق نیست با من که باین حال شده‌ام کارزاری کتی. ای ارجن! مرا از تو و 
کرشن هیچ بیم و ترس نیست؛ اما تو از خانواده بزرگت چپتریان پیدا شده‌ای 
دوگپری دیگر تحمل کن. 

سنجی بادهر‌تراشت گفت که چون کرن از ارجن دوگبری» فرصت طلبید؛ 
کرشن با کرن گفت که خوب وقتی است این که نیکوکاری را بخاطر آورده‌ای! آری 


موی ما بپارت 


مردم زبون سرشت در وقت دشواری پیش آمدن؛ نکوهش نیکوکاری میکند. و بدی‌ها 
و ویال‌اندوزی‌های خود را اصلا بخاطر نمی‌رساند. ای کرن! وقتی که تو باتفاق 
درجودهن» و شکن؛ دشاسن را به‌آوردن دروپدی فرستادی» و او را در مجلس بحالت 
عذر زنان آوردی؛ ملاحظه نمودن نیکوکاری تو کجا شده بود؟ و در آن مجلس شکن 
که دانای فنون قمار بود با جدهشتر که اصلا از این عالم خبری نداشت قمار دغلی 
یاخت خبر از غایت نیکوکاری نگرفت» و همین نوع درجودهن به‌انگیختن توء پیم 
را حلوای زهرآلود داد و ماران را به‌گزیدن او بر بدنش ريخت و بر‌کنارة دریا که 
جای خطر بود او را جای خواب دادند و درخانه قیراندود قصد سوختن پاندوان» و 
مادرشان کرده آتش درزدند» و بعداز شرط آو اره‌گشتن. پاندو ان‌سیز ده‌سال‌ملك بایشان 
ندادند! وابپمن را که هیچ سلاحی از کارزار در دست او نمانده بود» شش مہارتہی 
از شما او را گرفتند» و کشتند» و غیر این چندین و بال دیگر اندوختند؛ آن زمان 
ملاحظه دهرم و نیکو کاری شما کجا بود که اکنون در باب خود تو از دیگران ملاحظه 
نمودن دهرم را آرژو داری!؟ 

سنجی یادهر تراشت گفت که چون کر‌شن با کرن این سخن گفت. ارجن را خشم 
افز ون‌تر شد» و موی براعضایش برخاست و از آتش خشم تو گفتی شراره از مس 
بن مویش جست, و کرن این حالت ارجن را تماشا نموده» و بن‌هماستر دیگی را کار 
فرمود» و ارجن را مشغول ساخت. و خود به برآوردن پایه ارابه بپرداخت. و ارجن 
به بی‌هماسترء آن بی‌هماستی کرن را پاطل ساخت, و تیں بسیار بر کرن انداخت» و 
افسونی که از آن آتش درگیرد» برتیر خود خواند و انداخت و از تأثیر آن آتش 
درگرفت. و کرن بجپت باطل ساختن آن» افسون برن را کارفرمود و باران پیدا 
آورد. و آن آتش را فرو نشاند و روی هوا را تاريك ساخت. در این وقت ارجن 
افسون بادا را عمل نمود و تمام آن دود و تاریکی را پرداشت» و هوا روشن شد. 
کرن تیری آتش کردار بقصد ارجن در قبضه نپاد, و از هیبت آن تیر زمین و آنچه 
برآنست پرخود بلرزید» و بادهای سخت که سنگث‌ریزه‌ها در گرد آورد» وزید» و 
اطراف عالم را غبار فرو گرفت و پاندوان را این حال دشوار نمود, و کرن آن تیر 
الماس فمل را چنان بی‌سینة ارجن زد که در رنگت ماری در سوراخ فرو رفت و ارجن 
از هوش برفت؛ و قبضه‌او پست شد. و مانند کوهی که از زلزله زمین در حرکت آید. 
ارجن بچنبید» و در همین انا که ارجن را این حال روی داد کرن فرصت یافته. زور 
بسیار زد که پایهةارابه خود را پدر آورد؛ اما چون تقدیر رفته بود» سمی فایده 
ننمود و پایۀ ارابه اصلا از زمین نجنبید. و در این وقت فرصت ارجن بپوش آمد» 
و تیری که پیکان آن» بصورت دو دست بمم آورده بود» بگرفت؛ و کی‌شن با ارجن 
گفت: مادام که کرن برارابه برنيامده است» سرش از تن جدا کن. ارجن آن تیر را 
بینداخت» و علم کرن را ببرید» و با افتادن علم کرن» که انداختن آن در تصور 


۱ افسون باد را بایواستر (وایوویه‌استر ۷2(۷۷25062) خوانند و آن اسلحة است که 
مانند باد تند و قوی می‌باشد؛ موشك هوایی. 


دفتر هشتم رون 
هیچکس نمی‌گنجید» جمیع امیدواری دلبای کوروان بخاك برابی شد. 
کشته شدن کرن! 

بعد از آن ارجن تیری را که پیکان آن بپمان صورت بود و در درازی هفتاد و 
دو انگشت. و از جپت‌سطبری شش پرداشت. و مانند بجراندر» و سلاح مپادیو که 
پيناك (۱)۳:۸22 نام دارد و در رنگك چکر بشن بود» افسونی نیز برآن خواند» و در 
کمان گاندیو نپاد. و بکشید» و به بانگث بلند گفت: ای حاضی‌ان! این تیر من سلاح 
بزرگث است اکر من ریاضتی کشیده‌ام» و استاد را ازخود راضی‌و خشنود گردانیده‌ام؛ 
و چگی‌ها کرده‌ام» و دوستان را خوشحال داشته‌ام» و بيد خوانده‌ام» و تعظیم اين 
تیر بجا آورده‌ام (یمنی: اگر این سخنان من راست است)؛ این تیر مس کرن را ببرد. 
ارجن این بگفت و آن تیر را بکشتن کرن سر داد» و خوشحالی عظیم در ارجن ظاهی 
گشت» و بہمان تیرسر کرن را از تنش آزاد جدا کرد چنان‌که اندر سر برتر اسررا 
جدا کرده بود؛ سر کرن برزمین افتاد! تو گفتی آفتاب عالمتاب غروب کرد» و روح 
کرن آن بدن را که بچندین نازو نعمت پرورش یافته بود؛ در آخر کار برخاك هلاك 
گذاشت و پرفت - مانند: صاحبی که خانه‌ای پر از الوان نعمت بگذارد» و تجرد 
اختیار نماید. و بدن به‌خون آغشته کرن در رنگث قله کوهی برزمین افتاده مینمود 
که شنگرف و غیی آن از آن ظاه باشد. و روح کرن از بدنش برآمد» و هوا را 
روشنی بخشید» و درنظر ناظران بروشنی آفتاب ملحق شد» و خود را قطره مثال در 
دریای شور انداخت. و پاندوان و کرشن از افتادن بدن کرن» سفید مسره‌ها را 
بنواختند؛ و پانچالان نیز شادیانه‌ها نواخته» انواع شادمانی» و لوازم سرور بظبور 
رسائیدند. و جممی از مبارزان در گرد ارجن جمع شدند. و بعضی در رقص در 
آمدند» و گروهی یکدیگر را در کنار میگرفتند» و نعره‌ها میکردند. و کرن هرچند 
که به‌تیر‌های خطوط شماع مثال افواج دشمنان را محنت‌هاء و آزارهای عظیم داد؛ 
اما چون وقت سیری شد؛ و مدت به‌آخر رصید» همچنان که آفتاب عالمتاب ناچار در 
آخر روز غروب نماید؛ خود را بخاك سپرد. و سرش که در معرکه چون آفتاب تابان» 
و نمایان بود» به‌تیر پپن پیکان ارجن برخاك افتاد. در این وقت که شل کرن را 
برخاك هلاك غلطیده. و در خون آغشته دید؛ ارابه کرن را براند و بر‌گشته و په 
کوروان ملحق شد» و کوروان نیز همان نوع زخم خورده» و محنت‌ها یافته؛ حال کرن 
را مشاهده نمودند و روبگریز نماد ند . 

سنجی بادهر‌تراشت گفت که چون درجودهن دید که شل به‌این حال آمد» و لشکر 
را از کشته‌شدن کرن بیمناك دریافت. چشمانش پرآب» ولمحه به‌لمحه نفس‌های سرد 
از دهانش سر برمیزد. و دیگر حاضران معر که که بعضی را ترس و بیم فرو گرفته, 
و جمعی خوشحال و گروهی غمگین گشتند» و طایق؛ در ورطة حيرت افتادند» وفرقة 
را مصیبت روی داد و مردم پاندوان» و کوروان همان نوع سلاح‌ها در دست. و 


.)53۷2 پینا (هطفعذ): کان مبادیو (شیوا‎ ١ 


FA‏ ما بپارت 


هر چه هر کس را در ضمیر بود» پگفتن آن مشغول شدند. و بعضی از لشکر‌های تو 
مانند گله گاوان که از پیش شیر بگریزند از بیم این واقعه بگریختند. و بمیم در 
این وقت فریادهای بلند میزد ‏ چنان‌که صدای آن در هوا می‌پیچید» و دست براعضای 
خود می‌زد» و خنده‌ها میکرد» و رقص مینمود» و پسرانت را از آن حال بیمی دیگی در 
دل می‌انداخت. و پانچالان نیز بمشاهده این حال از حادثة کرن خوشحالی‌ها نمودند» 
و سفید مپره‌ها می‌نواختند و یکد‌یگر را کنار میگرفتند. 

سنجی یادهر‌تراشت گفت: ای راجه! ارجن بنا برعبدی که در کشتن کرن 
داشت از روی قدرت او را کشت و عد خود را درست ساخت. و همانا که دشمنی 
را به‌آخر رسانید» و تمام کرد. و شل ارابه و علم را که صاحب آن افتاده بوده تزديك 
درجودهن آورد» و با وی گفت که من این نوع کارزار که در ميان این دو دلاور یعنی: 
ارجن» و کرن واقع شد. هرگز ندیده‌ام. و هرگز کسی یاد ندارد از بس که در این 
کارزار مبارزان نامدار اسب» و فیل‌سوار» با مرکب‌های بیشمار کشته گشته‌اند 
[در جنگث دیگری کشته شده باشند]. ای راجه! کرن خیلی از دشمنان راء وارجن. 
و کرشن را به‌تیر مغلوب ساخته بود. و در کشتن آنپا هیچ چیز فرو نگذاشته بود. 
اما به‌طالع بر نمیتوان آمد که نگاهبانی آنا کرد و ما را بکشتن داد. این همه راجه- 
های نامدار کس (Kuvera)‏ مقدار » جم کردار. اندر اعتبار» برن آثار که هیچکس 
ایشان را مغلوب نکرده بود. بجپت مطلب و مدعای تو آمده بودند و همه راپاندوان 
مسافر راه فنا ساختند. اکنون ترا اندیشمند» و غمگین نباید پود که همه روز روزگار 
یکسان تمیباشد. در طالع ما این تقدیر شده بود. و دایم مدعای این‌کس حاصل 
نمیشود. درجودهن سخن را از شل شنید» و آن همه بدی‌ها ی‌خود را بخاطر آورد» و 
نقس‌های سرد از دل بر کشید و دلش از کارزار افتاده بود. 

ده ‌تراشت از سنجی پرسید که چون کرن در کارزار بردست ارجن کشته شد. 
مردمان لشکر پسرم را چه حال پیش آمد!؟ 

سنجی گفت که خاطر خود را متوجه ساخته بشنو که تفصیل این کارزار و 
احوال مردم را بعرض رسانم: چون کرن کشته شد. ارجن نعره شیر‌انه بزد» و پسی‌انت 
را بیم عظیم فرو گرفت؛ و چنان مضطرب حال شدتد» ودست وپاگم کردند که نه 
بجمع آوردن لشکر پراکنده» و ته به‌کارزار غنیم توانستند پرداخت - مانند بقالان 
کشتی شکسته که بی‌دست وپا شده تمام توجه در رسیدن بهکرانه بکمار ند - واز 
کشعه‌شدن کرن آنچنان دل از دست دادند که غیں از پناه جستن هیچ چين دیگر بخاطر 
ایشان تمیرسید» و بی‌کرن در حکم گاوان بی‌شاخ. و ماران بی‌دندان شدند. و 
بی‌سلاح‌ها و جوشن‌ها تر‌سان گشته بی‌شمورانه بریکدیک توهم کرده. و تی‌سید ند. 
یکی میگفت که بپیم از عقب رسید. ودیگری میگفت که ارجن از پی‌درآمد. و مضطرب 
حال شده میگریختند. و می‌افتادند. و بعضی اسبان» و فیلان را پی زده پیاده شده 
میگریختند. و بعضی فیلان» در گریختن ارایه‌ها را درهم می‌شکستند» و سواران 
لشکر سواران لشکر را پایمال میساختند. ودر زیردستوپای سواران پیاده‌ها نابود 


دفتر هشتم ۳۹ 


می‌گشتند» و بپمین نوع میگریختند چنان که جممی از همراهان جدا افتادند ودرجنگل 
پراز جانوران مردم‌خوار محنت یافتند؛ ومردم تو بی‌کرن در بلا افتادند. درجودهن 
چون دید که می‌دم لشکی او از بس که بیم ارجن در نظر ایشان درمی‌آمد» با بپلیان 
خود گفت که اکنون من کمان در دست میگیرم و چنان راه برارجن می‌بندم که او را 
قدرت گذشتن از پیش من نباشد؛ وارجن را با کرشن» و بچیم را نیز که سری 
پرغرور دارد بکشم. بپلبان این سخن بزرگانه درجودهن را شنید» وارابه‌اش را به 
جانب ارجن راند. دراین وقت بیست و پنجپزار کس از مبارزان که ارایه واسب و 
فیل نداشتند» با درجودهن مستمد جنگت شده بایستادند. و بپیم» ودهرشت دمن‌را 
که چپارگونه لشکر از سوار و پیاده داشتند؛ در شلاق گ‌فتند» و چون بپیم را ينام 
مادرش یاد میکردند» و پس کنتی میگفتند بپیم خشمناك گشته گرز به‌دست گرفت؛ 
اما چون غنیمان او همه پیاده گشته بودند. او نیز نیکوکاری را در کارزار رعایت 
ف‌مود» واز ارایه‌اش فرود آمد و با ایشان به‌کارزار در افتاد» ومانند: جم به‌فنا و 
هلاك ایشان دست کشاد. ودادمردانگی داد؛و ایشان نیز مانند پروانه‌ها خود را برآتش 
کارزار بمپیم میزدند» و داد کوشش وسعی میدادند؛ ودر ر نگ خلایق بردست جم‌خود 
را بردست مریم هلاك میساختند و بییم ماننده شکره۱ که خواهان شکار باشد» در 
مع رکه پرو از کنان» و دھں‌شت دمن نین بہمان نوع دیگر تصام بیست وپنجہهزار 
مبارز را طعمه سلاح‌های جان شکار خود ساختند ودیگر مردمان لشکر تواین حال را 
از دهرشت دمن که سردار لشکر بود تماشا نمودند و روبگریز نپادند. وارجن نیز 
بعد از کشتن کرن باسپارتبیان دیگر قصد کارزار نمود و تکل. و سپدیوء. وساتك 
نیز بی‌هیچ دغدغه‌ای برفوج شکن تاخت آوردند و بسیاری را از فيل واسب وارابه 
سواران درهم آورده با شکن به‌کارزار درآمدند. و ارجن چون به‌آن مسپارتپیان روی 
آورد. کمان گاندیورا به چاشنی درآورد. همه آنا تاب حمله نیاوردند و روی بگریز 
نپادند وتکل» و سیدیو» و ساتك لشکر شکن را شکست دادند و نزد راجه جدهشتر 
آمدند. و چیکتان» و شکپندی و پسران دروپدی نیز فوجی عظیم را از لشکر تو 
شکسته سفید مپره‌ها بنواختند. و چون مردمان لشکرت روبگریزن نادند لشکر 
پاندوان آنا را تعاقب نمودند - مانند گاوان نر که عقب گاوان دیگر درآیند - و 
چون آنان باز کشتند و به چنکث بایستادند: ارجن از آن حال خشمگین شد. و کمان 
گاندیو کشید. و هزاران تیر بر آنا انداخت. در این وقت گرد وغبار بسیار 
برخاسته و هوا تاريك شد. و باز مردمان لشکرت رو بگریز نپادند. درجودهن تاب 
نیاورد و برسر ارجن دوید. و از تیر‌های الماس کردار پاندوان را بدوخت. و 
زخمی ساخت» و هیچکس از پاندوان نتوانست سر راه بر درجودهن بگیرد. درجودهن 
مردمان خود را زخمی» و دل شکسته دید. و آنا را دل‌داد» و گفت که من در روی 
زمین هیچ جایی را از کوه. و غیر آن نمی‌بینم که شما گريخته پناه به‌آنجا ببرید. 
و از دست پاندوان خلاص یایید. لشکر غنيم کم است؛ و ارجن» و کرشن هردو 


۱- نام مرغ شکاری از خانواده عقاب. 


۳۰ مپاببارت 


زخمی شده‌اند اگر اتفاق نمایید و ثبات‌قدم بورزید» برغنیم غالب می‌آیم؛ و اگر 
برهم خوردید» پاندوان مرا پایمال خواهند ساخت. پس در این صورت در کارزار 
کشته شدن ما یمپتس باشد. چه په آیین چمپتریان در کارزار کشته‌شدن» واجب است» 
و مقام نیکو پافته میشود. شما همه چپتریان بشنوید که هرگاه بپادر دلاور» و 
مردمان پیدل را البته مرگث درمی‌آید؛ کدام نادان بی‌عقل خواهد بود که از مرگت 
بگر‌یزد و کارزار نکند؟ به‌اين بیم که بهیم خشمکین خواهد شد و شمارا زیون خوامد 
ساخت. دهرم و آیین پدران خود را از دست ندهید» چه هیچ وبالی بزرگتر از گر‌یختن 
چپتری نیست. و هیچ چیزی بپتر از کشته شدن روبروی غنيم نیست. کسانی که 
در مقابلة غنيم کشته شد ند به مقامپای عالی رسیده‌اند؛ چون درجودهن این سخنان 
پا مردم لشکر خود گفت؛ آنپا از پس‌که زخمی گشته بودند؛ اصلا سخنان او را یه 
خاطر راه ندادندء و پگر‌یختند. 

سنجی بادهی تر اشت گفت که در این حال شل بادرجودهن گفت که در این کارزار 
تماشاکن که چه‌مقدار بپادران ارابه. و اسب و فیل‌سوار» با مر‌کیمپای خود؛ و 
پیاده‌های پیشمار کشته شده‌اند؟ و جاهای نرم و نازك فیلان که به‌تیر دوخته شده, 
و به‌يك تیرزدن مانند کوهپا برزمین افتادند» بنگر. و دیکر فیلانی که پہرطرف 
می‌گر یز ند» و سلاح‌های ببپادران که برآن سوار بودند افتاده‌اند؛ آنہا را مشاهده 
نمای و اسبان مبارزان خون از دهان افشان. و برزمین غلطان؛ ببین. و بمپادران 
جنگت‌آزما را از فریقین که کرن و ارجن کشته‌اند. و در رنگگ ستاره‌های رخشان 
پرزمین افتاده‌اند. تماشا کن. درجودهن در آن حال نام کرن مکرر برزبان میراند» و 
به تأسف. مای. های گریه میکرد» و از آن مصیبت و بدحالی گریه‌کنان برارابة خود 
بیبپوش گشته, بیفتاد. و اشوتیامان. و دیگی کوروان آن حال درجودهن را دريافته, 
و زیادتی شکوه ارجن از کشتن کرن؛ تماشا کرده. برس درجودهن حاضس آمدند 
و درجودهن را دل‌داری دادند و گفتند که ارجن اکش لشکر کوروان را بقتل آورد. 
و به‌سرگث فی‌ستاد و کوروان بسیار کم مانده‌اند. و جمعی دیکی آفتاپ عالمتاپ را 
بغروب نزديك دیده» های‌کرن گفته, به‌جانب منزل رو بگریز آوردند. و کرن بخون 
آغشته بعد از کشته‌شدن» و برزمین افتادن نین زیبا مینماید» و همانا که آفتاب 
چون بر‌کرن افتاد و از مساس‌نمودن آن سر خ‌برآمده است» غروب نمیکند؛ بلکه بفسل 
کردن در دریای محیط فرو میرود؛ و کرن از کمال خوبی و نورانی تو گفتی ز نده 
است. مردم او را زنده خیال کرده نزديك به‌وی رسیده» از مپاپتی که دارد» 
میگریز ند - اگرچه کرن مانند آتش بر‌افروخته بود ؛ اما ارجن که حکم ابر و باران 
داشت آتش‌اورا فرو نشاند. و او که‌پاندوان. و پانچالان‌را يە سلا ح های‌خود محنت عظلیم 
رسانید» واطر اف‌را به‌هجوم تیر باران فرو گرفت» ودرعطای سایلان‌هر گزنه بیز یانش 
نرفته بود» و هر‌چه‌داشت همه بر ای بر همنان‌داشت, وجان‌را نیز از بر‌همتان در یغ نمیداشت؛ 
ارچن او را با پسر‌ش مسافر راه فنا ساخت» و او به‌س‌گت رفت. آن کرن که پسران 
تو بامید و اعتقاه او طرح دشمنی با پاندوان انداختند؛ امید زندگانی» و راحت 


دفتر هشتم لوف 


پسران ترا با خود به‌س‌کث همراه برد. 

۔ سنجی میگوید وقتی که کرن سفر کرد. دریاها! از رفتن باز ایستادند, و آفتاب 
عالمتاب نیز غروب کرد» و دیگر ستاره‌ها که آنرا بلفظ کره تعبیر میکنند. همه 
روشن کشتند؛ و از آسمان و زمین صدای غریب برآمد. و بادهای میب وزید و 
اطراف را فروگرفتء و دریای‌های۲ بزرگت در جوش و خروش‌آمد و طغیان کرد. و 
کوه‌ها پاره شدند» و هرجانداری بود همه را محنت رسید» و مشتری در منزل چمپارم 
که آنرا روهنی (نعنطه8) میگویند» آمد؛ و اطراف هوا از تاریکی در نظر نمی‌آمد» و 
زمین بیه‌لرزه درآمد» و ستاره‌ها شمله‌آسا پرزمین افتادند. و باندارانی که شب‌ها 
میگردند» و طعمه آنا خون و گوشت است؛ خوشحال گشتند؛ و چون سر‌کرن را 
ارجن به‌تیر جدا ساخت هربانداری که در هوا» و برزمین بود» به های‌های فریادها 
کردند. و ارجن بعداز کشتن کرن در نظر حاضران به شکوه و زيب تمام نمود. و 
کرشن» و ارجن بريك ارابه جولان‌کنان بی‌دشدفه در میدان میگشتند. و از کمال 
خوشحالی بجپت مسرورساختن جدهشتر سفید مپره‌های خود را بنواختند چنان که 
از صدای آن زمین و زمان» و سرکث بلرزید؛ و از هيبت آن آواز کوروان و تمام 
لشکی ایشان بتر‌سید ند؛ و درجودهن» و شل را گذاشتند و بکر يختند. و مردم مس‌که 
درگرد ارجن» و کرشن جمع آمدند» و زبان بهتحسین و آفرین ایشان‌گشودند و تیر‌های 
کرن که در بدن‌ایشان جاکرده بود» دوستان وخویشان» آنپا را به‌در آوردند» وپاخ‌دان» 
و بزرگان فراخور حال و مقدار هريك ملاقات نمودند» و مدح گویان روبه متزلمپا 
نمپاد ند. 

سنجی با ده‌تر اشت گفت‌که چون از کشته شدن‌کرن مردمان لشکرت‌قر ار پرفر ار 
دادند بمپیچ‌و جه یقول درجودهن بر نگشتند. و درجودهن دریافت که مردم همه به 
جانب منزلبا می‌شتابند» و شل نیز بر‌همین رای زد» و بالضروره راجه نیز عنان 
عزیمت به‌جانب منزل تافت» وشکن نیز با هزاران‌مبارزان لشکر گاندهارء و کرپاچارج 
نیز با فوج فیلان» و اشوتمپامان با بقیةالسیف سن‌سپتکان روان شدند و راجه با دل 
شکسته و خاط خسته به‌جانب منزل میرفت» و شل نیز علم ارابه را پای داده روان 
شد؛ و دیگر مردمان لشکی کوروان نیز ترسان و گریان رو ان‌گشتند. و جمعی‌کوروان 
از کارپردازیپای ارجن. و کرن بایکدیگر مباحثه می‌نمودند و بپر‌طرفی میرفتند» 
و میگر‌یختند؛ و از آن‌همه مبارزان که هزاران هزار نف بودند؛ هیچکس را تاب و 
طاقت کارزار با ارجن نبود و کوروان بتمام از کشته‌شدن‌کرن» ازسلطنت و زندگانی 
و زنان و اموال و اسباب اميد قطع کردند. و درجودهن مصیبت زده آنا را به‌محنت 
تمام بجانب دیره آورد و همه په هر‌فلاکت و محنت که پود بمنزل‌ها رسیدند. 

ستجی باده‌تراشت گفت بعد از آنکه ارجن کرن را بکشت؛ کرشن» ارجن را 
در کنار گرفت» و از خوشحالی باوی گفت که تو مانند: اندر که‌پابجر» یر‌تراسر را 


ٍ. یعنی: رودخانه‌ها. 
۲- در این‌جا دریا بمعنی بحور و اقیاتوس‌ها است. 


eer‏ مہا بپارت 


کشته بود» بقوت بازوی خود به‌تیر‌های بجرمثال کرن را کشتی. این گلبانك تو در 
خلایق خواهد ماند. اکنون این واقعه را که جدهشتر سالپا آرزوی وقوع آن میکرد» 
پسمع او برسان» و خود را از ادای این فرض فار غساز که جد‌هشتی هنگام مقابل‌شدن 
تو پا کرن در م‌که حاضس‌آمد» و از دست کرن زخمی شد» و تاب نیاورده یمنزلرفته 
بود. ارجن قبول کرد» و کرشن ارابه‌اش را بگردانید» و با دهرشت‌دمن. و جدهامن 
و نکل» و سپدیوء و بپیم» و ساتك گفت مادام که ارجن نوید کشتن کرن را بسمع 
جد‌هشتر برساند شما باتفاق دربرابر غنیم بایستید؛ و چون ایشان فہمیدند اطاعت 
نمودند و بایستادند. و کرشن ارابه ارجن را راند و بمنزل برد. جدهشتی را تکیه 
نموده یافتند و هردو از روی خوشحالی درپای او افتادند. و راجه از خوشحالی 
ایشان؛ کشته شدن کرن را فپمید» و بر‌خاست» و کرشن» و ارجن را در کنارگرفت. 
و کرشن قصه کشتن ارجن» کرن را بیان کرد. و بعداز آن تبسم‌کنان دو دست ادب 
بمیم آورد. و با جدهشتر گنت: ای راجه! در این کارزار که چندین بپادران تامدار» 
و راجه‌های عالی‌مقدار هلاك گشتند» قوت طالع را تماشاکن که تو با همه برادران 
بسلامت مانده‌ای! اکنون آنچه از خواهش باقی مانده پاشد؛ آنرا نین پاید گفت 
طالع ما یاوری کرد که کرن را که در مجلس قمار از باختن دروپدی خنده میکرد. 
بقتل رسانیدیم. اکنون خاك؛ خون او را میتورد» و بدنش به‌تیر های الماس کردار 
شکاف شده. برخاك هلاك افتاده است. 

سنجی بادهر‌تراشت گفت که جدهشتر سخن کرشن را شنید. و گفت: بلی. 
بخت ما را یاوری کرد. و گفت: هرگاه تو بمبل‌رانی ارجن کنی؛ چه عجب اگر ارجن 
کار دیو تہا کند! پس دیگر باره جدهشتی دست کرشن را گرفت» و او را با ارجن 
خطاب نمود, و گفت که نارد (دصتد() با من گفته. و بیاس نیز مکرر گفته است 
که این دو رکپیشر بزرگث یمنی: شما» و ارجن نر (دتعلط) و نارین (همهرهیدآط) اند 
و یجپت محافظت دهرم در این بدن‌ها جلوه‌گر شده‌اند. از مرحمت تو ای ک‌شن! 
ارجن هميشه بردشمنان ظفر‌مند گشته است؛ و از آن باز که تو بپل رانی ارجن 
قبول فرموده‌ای؛ ما هميشه مظش و منصور شده‌ایم» و زبون هیچکس نگشته‌ایم. 
جدهشتر این سخن گفت و بر ارابه خود که براسبان پوزیال سياه بسته بودند 
سوار شد. و پدیدن کرن که در معرکه کارزار با پسرش کشته افتاده بود آمد. 
و کرن را باپسرش بحالتی که بدنپای ایشان به زخم‌های ارجن شکاف شکاف شده 
بود» دید» و زبان به‌تس‌یف کرشن» و ارجن گشاد و گفت: ای کرشن امروز من با 
برادران خود را صاحب روی زمین خیال کردم که توصاحب دانا نگاهبانی ما کردی» 
و امروز درجودهن و بال‌اندوز؛ کرن را کشته یافت. و از حیات و سلطنت خود 
ناامید شد» و مایعنایت توکامیاب کشتیم. و طالع ما یاوری کرد» و بخت ما یاوری 
نمود که شما بردشمنان ظقر یافتید» و غنیم را کشتید. جدهشتر از این قسم سخنان 
بکفت» و کرشن را تعریف بسیاری کرد. 

سنجی یادهرتراشت گفت که چون جدهشتر کرن و پسرش را کشته دد 


دفتر هشتم دیف 
خود را در عالم» دو باره متولد یافت؛ و بپیم. و دهرشت‌دمن» و شکبپندی؛ و نکل, و 
سمیدیو. و ساتك - که بزرگترین جادوان (ع۷202۷) است. و مردم پانچال» و 
سرنجی» و دیگی مردم پاندوان مبارکباد. و تمبنیت جدهشتر کردند» و آفرین‌ها 
و تحسین بسیار بر کرشن» و ارجن نمودند» و ارابه‌ها را گذ‌اشتند» و بخانه‌های 
خود رجو ع آوردند. 

سنجی گفت: ای راجه! از بدسگالی تو این‌نوع فنا و هلاکت به‌مردم روی 
نمود که از هول آن موی بر اعضای خلق برخاست. اکنون انسدیشه‌مند شدن و 
غصه‌خوردن سودی ندارد. 

بیشم‌پاین (22(هعصهدنه۷) به راجه جنمیجه میگوید که دهرتی‌اشت ازشنیدن 
این واقعه بتفصیل برجای نشست» و خود بیپوش شد. و بیفتاد. و گاندهاری - 
زن دهی‌تراشت مادر درجودهن - را نیز بمقتضای علمی که بوقو ع این و اقعه‌داشت؛ 
بمجرد شنیدن این حال بیپوشی روی داد. بعد از آن بدر (۷:72) و سنجی» راجه 
دص‌تراشت را در کنار بگر‌فتند. و به‌دلداری او پرداختند. و همین نوع زنان 
کوروان گاندهاری را دلداری دادند» و دلالت بر صبر مینمودند. و دهی‌تراشت از 
تسلی دادن بدر و سنجی رضاء به‌قضاء داد» و از جزع تمام نمودن خاموش گشت. 

بیشم‌پاین می‌گوید هرکس این قصه کارزار ارجن. و کرن را که حکم مجلس 
جکث دارد؛ بخواند و يا بتوجه تمام بشنود» او آنچه نتیجه جگث خوب بوده باشد. 
بیاید. و جگث در بزرگی مثل: بشن (۷::۲) است که فنا ندارد. و این سخن را 
باد. و آتش» و ماه. و آفتاب عالمتاب فرموده است؛ پس باید که این قصه را از 
روی اعتماد بشنوند تا هرچه مراد خاطر است. بيابند. و چون این قصه در معنی 
مشتمل است بر توصیف بشن, از خواندن» و شنیدن این قصه مراد بسیار حاصل 
شود - چنانچه از نتایج سپاس و ستایش آفریدگار مرادها حاصل گردد. 
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دفتر نهم از کتاب مهانهارت 
که آنرا: شل‌پرب (۳۵۳۷۵ 50[۷۵) گو یند 


راویان اخبار هندوستان چنین آورده‌اند که چون کرن دو روز جنگث کرد 
کشته شد. و هفده روز از هیژده روز مپاببارت تمام گشت. و سنجی هر روزه 
به‌تفصیل آنچه واقع می‌شد به‌دهی‌تراشت میگفت. چون کرن کشته شد. و سنجی 
کشته شدن کرن را به دهر‌تراشت بگفت؛ دهی‌تراشت از خبی فوت کرن بی‌شعور شد. 
و بر زمین افتاد - چنانچه بالا گذشت - بعد از آن از سنجی پرسید که حالا بیان یکن 
که بعد از کشته شدن کرن مردم ما را چه روی داد؟ و کوروان در روز هیژ‌دهم چطوږ 
جنگ با پاندوان کردند؟ 

سنجی گفت بعد از کشته شدن کرن. وقت شب کوروان اجتماع کردند؛ و 
کگفعند تا زمانی که بپیکم پتامه» و درو ناچار ج. و کرن زنده بودند؛ ما مشورت با 
ایشان میکردیم» و هر صواب دیدی که مینمودند. بر آن عمل می‌نمودیم» و سرداران 
لشکر ما ایشان بودند؛ حالانمیدانیم که پیشروی وسرداری‌را بر کد ام کس مقر ردار یم ٩!‏ 

بزرگان کوروان به درجودهن گفتند که حالا از برای این کار هیچکس مثل 
شل (هرلهء) نیست؛ چه او دلاوری مشہور» و بپادری نامدار است» و طریق جنگث 
را خوب میداند. در این اتفاق شل را به‌سرداری برداشتند. و حل و عقد لشکر بهاو 
گذ‌اشتند؛ و اکثر کار آزمودگان. و تج به‌دید‌گان بر آن عقل!؛ و فراست درجودهن 
میخندیدند» و میگفتند که این چه بوالعجبی است که بپیکم. و درو ناچارج, و کرن 
به‌دست پاندوان کشته شوند» و درجودهن بعداز ایشان طمع فتح و نصرت دارد!؟ 
و شل را باعث ظفر میشناسد؛ اما او در این کار معذود است؛ چه مثلی مشمپور است 
که غریق بحر برخس و خاشاك دست می‌اندازد!. القصه درجودهن در روز دیگس 
هر‌طوری که اتفاق افتاد؛ افواج را ترتیب داد. و بجنگت پاندو ان متوجه شد. و شل 
را با حشمت, و ديدبة عظیم قراول لشکر ساخت. و خود با طمطراق. و کروفی تمام 
بر ارابه نشست. و کمان پرزور خود را بدست گرفت. و کرت برما» و شکن, و 
اشوتیاماء و کرپاچارج. و پسران کرن و مردم ترگوت (هاتهج::1) و مدر (۸02072) 
و کامبوجان (عةزاسم) همراه او شدند» و پاندوان در آن روز به چپار فوج تقسیم 
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شدند؛ و دهرشت‌دمن» و شکہندی» و ساتك و سرداران آنا سه فوج دیکر شدند؛ 
و راجه جدهشتر به‌افواح عظیم مقابل شل شد و ارجن با پس هردك (Hrdika)‏ 
(یعنی: کرت‌برما). و سن‌سپتکان؛ و بپیم با کر پاچارج» و نکل با شکن» و سپد‌یو 
با الوك (2:ادان) مقایل شده جنگ میکردند و همینطور مزاران هزار بپادران نامدار 
با کیک کارزان منت وی که تسیل ایا و لویل ی تاش :ہیدہ از ان سنج 
به‌دهر تر اشت گفت که از جمله یازده کپوهنی (نمذدادد:۸۲) لشکر کوروان در آن 
روز یازده‌هزار ارابه‌سوارء و ده‌هزار و هفتصد فیل‌سوار» و دوهزار اسپ‌سوار» و 
دوازده کرور پیاده باقی مانده پودند؛ و پاقی همه به ملك عدم رفتند. و از همه 
هفت کپوهنی پاندوان شش‌هزار ارابه‌سوار» و شش‌هزار فیل» و ده‌هزار اسب‌سوار» 
و دو کرور پیاده ماندند» دیگی همه کشته شدند. و اول همه مردم مس‌نجی چنان با 
کوروان جنگی کردند که کس نشان ندهد. و فیل و اسبی چند که باقی مانده بود» 
در این جنگك بکشتن رفت. و اسب‌سوار با اسب‌سوار؛ و فیل‌سوار با فیل‌سوار؛ و 
پیاده با پیاده درمی‌افتادند. و یکدیکر را میکشتند. و میزدند - چنانچه دستار از 
مس» و مس از تن» و اعضاء از یکدیگر جدا شد؛ و رکاب از پاء و عنان از دست» 
رفت. و حلقۀ انگشتری و طوق زرین» و دیگر طلاآلات خرمن خرمن در آن معرکه 
افتاده بود. و از سلاح کس چه گوید؟ و اسبان و فیلان بی‌خاوند در رنگك رم بز و 
گوسقند» میگشتند که هیچکس را پروای گرفتن آنپا نبود. و از بسیاری کشته‌ها 
بر زمین پشته‌هاء و در هوا گنبد‌ها پدید شد و ابدان بیسء حلقه حلقه میگشت. و 
بر‌میخاست» و می‌نشست. و در این حالت که شعله آتش جنگ زمین و زمان را گرفته 
بود نظر شل پر چتر سفید جدهشتر افتاد. و با بپلبان خود گفت که مرا پر مس 
جد‌هشتر ببر تا امروز داد مردانگی بدهم» و کارپردازی بهاو بنمایم که جببانیان از 
آن اعتبار گیر‌ند. جدهشتن نیز با افواج قاهره بر سس شل راند» و بر او حمله کرد 
که اگر کوه می‌بود» شاید تاب آن نمیتوانست آورد. اما شل آن جمعیت گران را چنان 
باز داشت که کوه بلند سد راه سیل شده» آپ را مانع میشود. و نکل با چت‌سین 
(2>عدتان)) - پسر کرن - مقابل شد؛ و چترسین به تیر قبضۀ کمان او را شکست» 
و بسه تیں پیاپی پیشانی او را مجروج ساخت» و به چہار تیں دیگں چہار اسبان» و 
بەیك تیں بپایانش را بکشت و بیرقش را بینداخت. و نکل پیاده شد» و سپر و 
شمشیر بدست گرفت؛ و حملۀ شیر‌مردانه بر چترسین برد. چترسین باز او را به تیر 
گرفت؛ و نکل همه تیرهای او را در هوا برید» و تا دست جنبانیدن چت‌سین را 
فرصت نداد. و فی‌الحال نکل جست‌وخیز نمود» و بر ارابه چتر‌سین رفت» و نشست 
و از روی غضب سی چترسین را ببرید. در این حالت غریو از ناد برادران چت‌سین 
که یکی سکپین (مم:5), و دیگر ست‌سین (5202602) نام داشت» برآمد و هر دو 
بانتقام چتر‌سین به جنگث نکل آمدند. نکل از آمدن آنپا چون آگاه شد؛ خنده زد. 
و اول هر چپار اسبان ارابة ست‌سین را کشت و کمان او را شکست. ست‌سین پر 
ارابۀ دیگی نشست. و کمان دیگر به‌دست گرفت,» و چندان تیر بر نکل انداخت که 


دفر لیم ۹ 
کمان نکل را شکست. و برید. نکل کمان دیگر به‌دست آورد. و په دو دو تیر‌کمان 
ست‌سین» و بیرق سکپین را شکست, و به چندین تیر دیگ سکپین را زد؛ و اسبان 
او را به تیں مجروح ساخت. سکپین کمان دیگر به‌دست گرفت؛ و چندان تیر بر نکل 
اتداخت که در هوا از تین» خانهُ مشبك شد؛ و نکل در آن خانه پنپان گشت. و نکل 
همه تیرهای او را ببرید, بطوری که هوا روشن شد. پس نیزه دستی گرفت. و جانب 
ست‌سین چنان انداخت که از سین او پران گذشت» و بر زمین رسید» و ست‌سین 
به‌جا افتاد. سکپین چون دید که ست‌سین را نکل کشت حملۀ قوی بر نکل آورد 
و تیری بسیار بر او انداخت» و نکل را از ارابه پیاده ساخت. در این الناء ست‌سوم 
(Sutasoma)‏ پس دروپدی چند تیر بر سکپین زد. سکپین در غضب شد. و چنان 
تیری بر ست‌سوم زد که ست‌سوم بیہوش شد. نکل از کمال اعتراض بہرجست» و پر 
ارابۂ سکپین رفت و سر او را از تن جدا کرد. چون لشکر کوروان دیدندکه سکپین 
کشته شد؛ همه رو بگریز نپادند. شل پیشتر آمد» و مردمان را دلداری داد. و همه 
را بازگردانید. و همه را يك‌جا کرد» و بایستاد. جدهشتر هم با مردم خود يك فوج 
شد» و درمقابل مخالفان قرار گرفت. بعداز لحظه‌ای هردو فوج بریکدیگر تاختند, 
و جنگث عظیم ميان این دو لشکر دست داد» و مردم بسیار از طرفین کشته شدند. 
و هردو لشکر تا جان در بدن داشتند کوشش میکردند. بعداز آن ارجن» سن‌سپتکان 
را کشت و مقابل فوج کوروان شد. و همچنین دهرشت‌دمن تیر‌باران‌کنان با کوروان 
رویرو گشت» و شل خود بر لشکر پاندوان حمله قوی کرد و مردم بسیار را بضرب 
تیر هلاك گردانید. و چندین تیر بر ارایا جدهشتر. و بېيم؛ و نکل» و سپدیو» و 
پسران درویپدی زد و به هر یك از ساتك» و دهرشت‌دمن» و شکپندی ده تیر و 
بسیاری از فیلان را با سوارانش و ارابه‌سواران» و اسب‌سواران را بکشت, و اکثشر 
افواج پاندوان از پیش شل منبزم گشته. رو بکریز نببادند. و افواجی که در پیش 
قول ایستاده بودند گریختند -: و بعضی بفوج جدهشتر پیوستند. شل چون اکثر 
اقواج را منپزم گردانید متوجه فوج جدهشتی شد» و ایشان را تیرباران کرد. و شل 
یك تیر چنان یں کنار سینهة جدهشتر زد که پران بگذشت. و جدهشتر بیپوش گشت. 
بپیم‌سین در غضب شد» و بر سر شل حمله کرد. شل را بېیم پنج تیر» و نکل پنج 
تیر» و سمپدیو ده تیر زدند» و پسران درویدی بر شل تیر باران کردند» و کر پاچارج. 
اشوتبباما, و شکن. و الوك» و کرت‌برماء به‌کمك شل آمدند» و با بپیم و فوج 
پاندو ان بنیاد چنکث کردند» و چند برادر درجودهن که مانده بودند همه بر گرد شل 
برآمد‌ند» و محافظت او میکردند. کرت برما سه تیں بر بپیم‌سین زد» و کرپاچارج 
با دهرشت‌دمن» و شکن با پسران دروپدی. و اشوتباما با نکل و مسبدیو برابر گشته 
با همدیگر جنکث میکردند» و ارجن به‌مقابل درجودهن آمد. و با او جنگث بنیاد نپاد» 
و پر یکدیگر حمله مینمودند و تیر رد و بدل میکردند» تا آنکه چندم‌تبه جنگت 
کردند» و دیگی بہادران نیز همینطور جنگ‌هاکردند که عقل حیران ماند» و کرت‌برما 
که از نسل بپوج (دعصدبدز(3) بود به يك ناگاه از گوشه‌ای پیدا شد و چپار اسبان 
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بپیم را که برنگث خرس سیاه و پرموی بودند کشت, و ببیم پیاده شد» و گرز به 
دست گرفت و با کرت‌برما (بپوج‌بنسی) مقابل شد» و با او جنگ میکرد. و شل 
با پس خود به جنگث سپدیو آمد. پس سېدیو سر پس شل را به تيغ جدا کرد» و 
کرپاچارج با دهرشتدمن روبرو شد» و پسران دروپدی به مدد دهرشت‌دمن آمد‌ند. 
و از جانب او با کرپاچارج جنگث میکردند. اشوتہامان هرکدام آنا را به‌يك تیر 
زد» و خنده کرد و از آنجا گذشت, و بر سس بہیم راند» و اسبان بہیم را کشت. 
و بہیم بر ارابه دیگر سوار شد. کرپاچارج اسبان او را کشت. و بہیم بار دیگی از 
ارابه به‌زمین آمد. بپیم اسبان کرت‌برما را که همراه کرپاچارج بود به گرز گشت. 
و کرت‌برما بر زمین فرود آمد» و پیاده ماند. و شل قوم سومك (90۳22) را از 
پیش گریزانید و به مقابله جدهشتر آمد» و جدهشتر با او جنگث عظیم کرد. و ببیم 
در این هنگام گرز به‌دست گرفت و در رنگث مستان برآشفته بود» و هر‌کس و هرچه 
پیش او میاآمد از: فیل و اسب و مردم همه را بضرب گرز با خاك برابر میکرد» و 
میزد و میکشت تا آنکه فریاد از کوروان برآمد؛ و بپیم آن زمان قصا پرهنه ساختن 
دروپدی را در مجلس کوروان و بی‌ادبی‌های ایشان نسبت به پاندوان را بخاطر 
رسانید. و از آن آتش غیرت از جان او سر زد و میخواست که باقی‌مانده‌های کوروان 
را به یکبار بکشد؛ اما چون کار بنویت بود مردم را بتدریج میکشت. در همان حالت 
شل پیش او آمد» و بپیم هر چپار اسبان ارابه شل را به گرز خود بزد» و بکشت. 
و شل با سلاحی که توم (۱)10272 نام دارد به‌سینه بپیم زد» و او را مجروح 
ساخت یمرتبه‌ای که آن زخم بسیار کاری آمد. و بدیدن آن حال شل اظبار خوشحالی 
و شادمانی نموده 

بپیم بعد از ساعتی بپوش آمد و سلاح توم را از سینة خود برآورد و بپمان 
توم بمپلبان شل را کشت و این معنی سبب تمجب شل ودیگر ناظ‌ان شد» وجد هشتر 
نیز برمر‌دانگی بمبیم آفرین‌ها کرد. پس شل گرزی گران بردست گرفت» و در 
میدان بایستاد و چون کوهی بلند» در نظ می‌آمد. پس بپیم نیز گرز به‌دست گرفته 
بقصد جنگ شل روان شد. و حمل مردانه برآورده و بمپادران پاندوان از طرز و 
روش بپیم تعجب میکردند» و میگفتند که پیش حمله بپیم از کوروان هیچکس تاب 
مقاومت ندارد؛ و بفیراز شل یا بلببدر دیگری را مجال جنگث با بپیم نیست. و 
چون بہیم گرز برشل می‌انداخت» او از نہایت چستی و چالاکی چنان جست و خیز 
مینمود که گاهی از عقب به‌پیش می‌آمد» و گاهی برعکس» و در وقتی که شل بر بپیم 
گرز می‌اتداخت» ببیم هم آن‌طور رد میکرد و تا دوساعت چنان جنگت کردند که گرز 
هیچکدام کارگر نشد و برزمین می‌افتاد» و غلبه از هیچ جانب نبود. شل چون دید که 
همه ضر بت‌های او را بپیم رد میکند» و بخود نمی‌آورد از قضب گرز خود را بقوت 
تمام بر‌گرز بپیم چنان زد که آتش از میان بر‌خاست. و در وقت گل‌افشانی آتش؛ 
بپیم به‌نظاره آن مشفول شد. و شل او را در این هنگام غافل یافت و فرصت غنیمت 


تومن (Tomara)‏ یا وهی :ی گنه :(Tomara Barcha)‏ ا وغ تم 


دفتر لبم ۴۵ 


دانست و در طرفة‌العین دو زخم کاری از دو جانب برببیم زد بطوری که بپیم خرق 
خون گشت. و بہیم نیز اعتراضی شد و چند ضرب پیاپی برشل زد چنان که از آن 
ضرب صداها مثل صدای تفنگث و ضربز نگث برمیخاست؛ باوجود این‌حال هم شل را 
هیچ تفاوت نمیکرد» و خندان خندان حملة بپیم را دفع میتمود. و چون مدتی مدید 
از جنگت ايندو بپادر گذشت» و هرفنی که در وادی گرز بازی میدانستند» کار 
فر‌مودند» و چندان دست برد نمودند که هردو از کارزار بازماندند و شل بیش عاجز 
ظاهر شد. کر پاچار جح شل را برارایه خود برداشت و روان شد. بپیم در آن حالت 
بانگگ برشل زد و گفت تو به‌بمپادری و مردانگی یگانه روزگاری؛ حالا کجا گر يخته 
میروی!؟ شل به‌اینمپا ملتفت نشد و آن‌چنان رفت که بازپس ندید. پس درجودهن به 
جنگت بپیم آمد» و حملۀ قوی برآورد و پاندوان چون میدانستند که بپیم جنك 
بسیار کرده» و بیحال شده است برای مدد او به‌مقابله درجودهن آمدند» و درجودهن 
به‌سلاحی که مثل تبر میباشد و در بید آنرا پراس (۳225) میگویند بر‌سینه چیکتان 
چنان زد که چیکتان بیمپوش شد و افتاد. و پاندوان به‌يك‌ بار شست بردرجودهن 
گشادند. و او را زیر‌تیرگرفتند» و کرپاچارج» و کرت برماء و شلء و درجودهن به 
جنگ دهرشت‌دمن آمدند» و گفتند که بانتقام درو ناچارج این را باید کشت و سه‌هز ار 
ارایه‌سوار بمقایلهٌ ارجن فی‌ستادند» و در این الناء جنگی عظیم واقع شد و اکش 
دلاوران نامدار که باقی مانده بودند در این جنگت کشته شدند؛ و چندان خونریزی 
شد که گرد میدان از خون روان فرو نشست. و پپادران همه خندان خندان جنگت 
میکردند. و کشته میشدند. و هرزخمی که خوردند همه بررو بود با برسر؛ و 
بواسطه حلال‌ساختن نمك صاحبان» و مسخ‌رویی خود سینه‌ها را سپر تیر بلا میساختند 
و جان‌ها را به‌رغبت فدا میکردند. و از معرکه غیر از آواز بزن و بگیر و بکش چیزی 
دیگر بر نمی‌خاست و چندان خلایق در این ميان تلف‌شد که عددآن را غیراز آفریدگار 
عز و جل کسی دیگر نداند. و شل به‌يك تیر جدهشتر را بزد و جدهشتر عوض 
آن به چہارده تیر شل را زخمی ساخت» و چندرسین (Cindrasena)‏ و درم‌سین 
(ممععمسته() را که هردونگاهبانان ارابه شل بودند؛ جدهشتر به‌تیرها مجروح 
ساخت. شل در غضب شد و از بقیه مردم چندیری بیست و پنج‌کس را بکشت و به 
بیست و پنج تیر ساتك راء و بە‌هفت تیر بپیم‌سین راء و نکل و سہدیو را یکصدتیر 
زد و چنان داد مردانگی داد که کوروان همه براو آفرین کردند» و گقتند که بعد از 
بهیکم» و دروناچارج» و کرن ‏ شل چراغ ایشان را روشن کرد. و آن‌طورجنگی‌کره که 
درگمان‌کس نبود. وجد‌هشترازروی اعتراض بیرقش‌را به‌تیرانداخت. شل برجد هشت 
تیراندازی بنیاد نادو پيك شست. هزاران هزار تیں سرمیداد» وچنان که از کثرت‌تیر 
در هوامثل ملخ و مورچه پی‌ان انبو هی پیدا شد» پس بمپیم» و ساتك و نکل. و مسبد یو 
را به پنچ پنج تیر زخمی کرد و چنان برسینۀ جدهشت تیر‌باران کرد که 
جدهشتی بیطاقت گشت و این حال را دید و ساتك» و بپیم‌سین» و نکل 
به يك اتفاق بر شل زور آوردند و او را به تیر گرفتند. و هر‌کدام به چند ٹیر 


AF‏ مپا بارت 


متعدد اورا زدند» و فریاد و غوغا میکردند؛ و شل نیز هر کدام را به‌تیی‌ها زد. و 
به هفت‌تی سپدیو را زخمی کرد» و کمانش را نیز شکست. سپدیو کمان دیگر 
گرفت و تیر بسیار به‌جانب او انداخت» و بپلبانش را کشت» و بپیم سین به 
هفتاد تیر, وساتك به نه تیر او را زخمی کردند» و راجه جدهشت به شصت تیر 
شل را زد» و از پس‌که از هر طرف براو تیر ریخت» تمام بدن شل دوخته شد» و 
مقدار سرمویی از تي خالی نماند» و چندان خون از او روان شد که سرتاپا در خون 
غرق شد و با وجود آن حالت به‌پنج تیر آن همه ناموران را مجروح ساخت و تیری 
چند بر جدهشتر انداخت و قبضه کمانش را شکست. راچه کمان دیگر گرفت و 
اسبان ارایه» ۱ و را با بپلبانش بکشت و او را زیر تیر پنہان ساخت. او باز 
اعت‌اضی شد و تیر بسیار پرجدهشتی انداخت. و ساتك نیز به‌مدد راجه آمد و پا 
او جنگث تیر میکرد؛ و شل کمانش را برید. و بپیم» و نکل. و سپدیو را نیز به 
سه تیر زد. و ساتك اعتراض کرد و تومری را که دسته زرین داشت بر شل زد. و 
جدهشتر نیزه دستی براو انداخت و تا مدتی شل اینطور جنگث کرد که همرسلاحی 
که پاندوان می‌انداختند او را به تیر می‌برید» و چندان تیر‌ها انداخت که هوا 
تاريك شد و ارابه‌های پنج بپادران پاندوان را که جد‌هشتر» و بپیم. و تکل» و 
سید‌یو» و ساتك باشند زیر تیر فرو پوشید. و اشوتپامان. ارجن را به‌تیر بسیار 
بدوخت. و راجه‌های تر‌گرت (1::82709)» اشوتمپامان را همراه گ‌فتند» و تین بیحد 
براو زدند» و ارچن نیز از غضب هر کدام را از کوروان به يك‌يك و دودو تيس 
زد. و کوروان پابر‌جا مانده. از تین‌های ارجن ابرو خم نکردند!. واشوتامان را 
پیشرو خود ساختند و همه باتفاق ارابه ارجن را محاصره کردند» و به‌هر چیزی 
که در دست ایشان میآمد» از تیر و نیزه. و سنگت. و چوپ و غیره ارجن و کرشن 
را میزدند» و مردم آن چنکث شل را که دیدند جنگث بپیکم و درو ناچارج» و کرن 
را فراموش کردند. و ارجن تیری آتش‌بار انداخت که کوروان را چون خس‌وخاشاك 
سوختن گرفت» و چندان خون بر زمین روان شد که زمین پر گل ولای کشت و 
ارجن به يك تیر دو هزار ارابه سوار با ارایه و اسبان را نایود ساخت. اشوتمهامان 
بیست و دوتیں انداخت و از آن جمله دوازده‌تیر به‌ارجن و ده تیر یه کرشن رسید. و 
ارجن در آن هنگام خنده زد و به اشوتبامان گفت تو استادزاده مایی؛ اول حمله ترا 
دیدیم» و خوب شد که پیشدستی نکردیم و حالا بگیر این را - ارجن این بگفت و 
به‌قوت تمام چند تیں بر اشوتپامان چنان زد که هم بیرق و کمان او شکست و هم 
اسبان ارابه را با بمپلبان بکشت. چون اشوتپامان پیاده ماند کنده چوبی محکم 
بردست گرفت و حوا له ارچن کرد. ارجن در هوا آنرا هفت‌پاره کرد و اشوتپامان 
را به‌سه تیر زد و با آنکه اشوتپامان زخمی شد التفات به آن زخم‌ها نکرد و بپوش 
ماند؛ پس مردم پانچال را گرفت. و دهرشت دمن بمدد ارجن آمد. و با اشوتبامان 
جنکث آفاز نپاد. اشوتپامان به‌زهر خشم در دهرشت‌دمن نگاه کرد» و تیری به‌جانب 
او انداخت. در این هنگام بپادری مشپور از پانچال سور ته (Suratha)‏ تام را بن‌سینه 


دفتر لبم ۵۳« 
تیری زد که برجا افتاد و از کشته شدن آن بپادر اشوتمیامان را خوشحالی بسیار 
شد» و دلیر شده باز جنگت با پاندوان میکرد. پس درجودهن چون دید که 
اشوتپامان تنپا است» و جنکث بسیار کرده؛ بنابراین خود را به‌مدد او رسانید» و 
با دهی‌شت‌دمن مقابل شد و جنکث بنیاد نپاد. دهر‌شت‌دمن به‌هفتاد تیر درجودهن 
را زد» و برادران درجودهن چون به آن مقدار لشکر که باقی مانده بود. جمعیت 
کردند و برس دهرشت‌دمن آمدند؛ و د هرشت‌دمن را در میان گرفتند. دهرشت‌دمن 
چنان تیر» و شمشیر. و نیزه بر مخالفان میزدکه اکش ازسلاح او زخمی‌میشد‌ند» واز 
کمال جلدی هر کدام از برادران درجودهن و لشکریان را چنان میزد که هريكت خیال 
میکرد که دهر‌شت‌دمن تنا پا او جنگ میکند» و شکپندی با کرت‌برماء و کرپاچارج 
جنگث میکردند. پر بمپدرك (2عاهعه۳:۵۵2۵) که از چبتریان پنجاب بود بالشکر خود از 
جانب‌شکنپندی باکوروان جنگت‌میکرد. ودرمیان لشکی پاندو ان» و کوروان چنان جنگی 
شد که‌هيچ‌کس به‌صموبت آن» جنگی یاد نداشت. کوروان بجان میکوشید نسد 
و لشکر پاندوان با یکدیگر میگفتند که کوروان حرکت مذیوحی میکنند» همین 
امر‌وز که ایشان را زدیم؛ دیگر همه را نیز نیست و نابود خواهیم کرد. اما شل 
چنان تیر بارانی بر لشکریان پاندو ان‌کرد که اکش مردم از زخم تیر او مجرو ح گشتند, 
و تاب آن تیرهای او نیاورده. رو بگریزن آوردند. بپیم مردم را دلداری کرده» می- 
گفت ای یاران و بپادران! امروز روز مردانگی شما است چرا دل از دست داده. میب 
گریزید؟. مردمان از گفته بمپیم در غیرت شدند» و بر‌گشند. و ارجنء با کرت‌بما 
جنگث‌میکرد» وساتك باشل رو بروشد» وشل‌تیر‌های محکم بر‌ساتك‌زد. پاندوان هر‌پنج 
بر ادر برشل کہ خالایشان بود تیر بار ان کر دند. شل بر آشفت» وچنان برایشان تیر | نداختن 
گر‌فت که ایشان‌را مجال نمیداد که چشم توانند گشود. و تمام‌هوا را تیر او فرو گرفته 
بود. چون جدهشتر آن تیرباران. و جنگت شل را دید. وخوشحالی کوروان را 
مشاهده نمود؛ بابرادران خود گفت: شما هريك در این جنگت‌ها مر‌دانگی‌ها کرده‌اید, 
و بپادران نامدار را بقتل آورده‌اید. ارجن» مثل: کرن بپادری را بابسیاری از 
نامداران کشته است؛ و بسیم مثل: دشاسن و دیگر بپادران را هلاك کرده است» 
و من در این چندروز که جنگت ميان ماء و کوروان واقم شده‌است؛ باکسی که 
نامدار بوده یاشد؛ جنکث خوب نکرده‌ام؛ و بزرگی را که لايق آن بوده باشد که او 
را در برای من نام توان برد» نکشته‌ام؛ و حالا جنگ ما نزديك باخر رسیده‌است؛ 
میخواهم که شما امروز جنگت شل را که از بپادران نامدار است به من واگذارید» 
یا او مرا بکشد یامن او را بقتل رسانم. ایشان گفتند که هرچه حکم شما باشد» ما 
را از آن گزیری نیست. پس ساتك» بانکل بردست راست راجه شد. و دهی‌شت‌دمن با 
سپدیو در طرف چپ» وارجن در عقب. و بپیم در پیش روی جدهشتر قرار گر فتند 
و متوجه جنگ شدند. و این نامد‌اران اطراف راچه را محافظت میکردند و با 
مخالمان محار به مینمودند» و راجه را باشل گذاشتند. راچه و شل همد‌یگر را 


تیر باران کردند. و جدهشتر هی تیری را که‌شل می‌انداخت» در راه به‌تیر خود 


۵۴ مپابهارت 


می‌شکست؛ و برادران و دیگران» اطراف راجه را نگاه مید‌اشتند که ناگاه کسی 
قصد او نتواند کرد. هريكث بايك کس از برادران» و نامداران با کوروان په 
جنگث درآمدند - بپیم. با درجودهن روبرو شدء و شکن با مردم بسیار پاساتك» و 
نکل به‌جنگث درآمد» و ميان ایشان جنکث بسیار شد. و درجودهن بیرق بپیم را 
با کمان او بشکست. بپیم نزديك درجودهن آمد. و مشت محکمی چنان برسینه‌اش 
زد که بیخود گشت. و بمپیم فرصت یافت و یمپلبانش را بکشت. کرپاچارج» و کرت‌برما 
بەكمك درجودهن آمد. و بایپیم بنیاد جنگت کردند. و ارجن از عقب جدهشت» 
تیرو کمان گرفت». و کوروان را تیسرباران کرد - چنان که افواج ایشان 
از هم پاشید - و شل برجدهشس زور آورد. و راجه را چند قدم برعقب راند. 
راجه جدهشتر را از اعتراض لرزه براندام افتاد» و تیں بسیار برشل و م‌دمش 
انداخت» و کس بسیار را بکشت. کوروان ازآن جنگث جدهشتر بتر‌سیدند» و شل 
پیشت آمد و او و راجه چندان تیر برهم انداختند که خون همچو آب از بدن ایشان 
روان گشت. دراین وقت جدهشتر راشگون‌های خوب روی داد. و شل تاصد تیں بر 
راجه انداخت و کمانش را پشکست. جدهشتر در غضب شد» و کمان دیگر دردست 
گرفته و چنان تیری برکمان شل زد که کمانش را بشکست. و هر چبار اسب 
ارابه‌اش را بضرب تیر انداخت» و چند کس را که دراطراف شل بودند همه را 
بکشت. وشل را از ضرب تیر مضطرب گردانید. اشوتپامان در این وقت خود را 
به‌شل رسانید» و او را بر اراپه خود سوار کرد. شل ارابۀ دیگی طلبید. و سوار 
شد و تیر» و کمان دیگر بگرفت و چنان تیر باران بر‌لشکر پاندوان کرد که 
همه از هیبتش روبگریز نپادند. در این وقت بپیم بالشکی پانچال به کمك راجه 
جد‌هشتر آمد؛ و راجه را درمیان گرفتند. بہیم سه‌تیر محکم بر‌سینة شل زد چناں 
که شل مجروح شد. درجودهن مردمان خود را گفت: یاران شل را محافظت کنید 
که مبادا آسیبی بدو رسد. چون این مردم نزديك شل رسیدند؛ شل را قوت دیگی 
شد» و نه تیں به‌جدهشتر زد. و راجه‌هم شل را چند تیر زد - چنان‌که شل بیمپوش 
گشت بعد از لحظُ بپوش آمد. وشل صد تیر به راجه انداخت. راجه آن تیر‌ها را 
برید. و نه‌تیر دیگ بر شل زد و کمانش را بشکست. شل کمان دیگر به‌دست 
گرفت و کمان جدهشتر را بشکست, و چند تیں بربپیم زد و سر بہیم را سوراخ 
کرد؛ و بعد از آن کمانش را یشکست؛ و کر پاچار جح پیشتر آمد» و چپار اسب 
ارابة جدهشتر رابه تیر بکشت.. و دو تیر برراجه زد» و شل در این وقت رسید. 
و تیری زد» و بمپلبان راجه را بکشت. بپیم اعتراضی شد» و صد تیر برشل زد تب 
چنان‌که او را بیقرار کرد - و بپیم وقت يافته زره شل را برتنش پاره کرد؛ شل 
شمشیر کشید. و برسر بمپیم دوید. دهرشت‌دمن» و شکپندی. و پسران دروپدی 
بەکمك ‏ پپیم آمدند؛ و بپیم چنان تیری برآن شمشیر شل زد که آنرا چند پاره 
ساخت. کوروان از ایشان پریشان خاطر شدند. شل شمشیر دیگر به‌دست گرفته 


برس رز اجه جد‌هشتر آمد. 


دفتر نیم ۵۵ 


کشته شدن شل آخرین قرمانده کوروان! 

کرشن در این وقت ارابة ارجن را به‌نرديكت راجه آورده و با راچه گفت: 
شما میدانید که شل چطور بپادر زبردستی است؛ سعی کنید تا اورا بکشید! جدهشتر 
پرچمپة۱ را که چوبش از طلا بود به‌دست گرفت. و آن برچپه ازدیوتپا بود. و بن‌هما 
به جد هشتر داده بود. راجه افسون بر‌آن برچمپه خواند. و آنرا په‌چانب شل انداخت. 
شل سپری را که از چرم کر‌کدن بود؛ در پیش خود یداشت؛ و آن برچپه از آن 
سپر بگذشت. و از زره. و سینۀ شل پران گذشت. و در زمین فرو رفت؛ و از دو 
چشم و دهن و بینی‌شل خون مثل جوی آب. روان کشت" وشل از بالای ارایه برزمین 
افتاد. و دست‌ها را به‌چانب جد‌هشتر دراز کرد - چنان‌که دندوت (هاه427مد) 
کنند» و روبطرف جدهشتر کرد» و جان بداد. و جسد شل چنان مهيب بود که 
مردم همه خیال میکردند که او زنده است و از یس‌که مخالفان از چنکث او تر‌سیده 
یودند؛ پنداشتند که او یاز بر‌خواهد خواستن» و ایشان را خواهد کشتن. جد هشتس 
آن‌گاه که شل را یکشت به‌جانب لشکی کوروان حمله‌کرد؛ و لشکریان جدهشتی از 
عقب او بردشمنان تاختند. و شمشیر در ایشان نپادند. و جدهشتر با غضب در 
بیان کوروان افتاده بود. و مر‌کس را که‌چشم برراجه می‌افتاد تاب نمی‌آورد» و 
چشم‌ها را می‌پوشیدند و رویکربز می‌آوردند. برادر خرد شل که چترکوت 
(Citrakura)‏ نام داشت به | نتقام خون بر‌ادر به‌جنگت جد‌هشتس آمد. راجه در ساعت 
او را باهمه مردمانش بقتل رسانید. کوروان را دیگر مجال توقف نماند. و همه 
رویگرین آوردند» و ساتك از عقب ایشان درآمد و دشمنان را می‌کشت و می‌انداخت 
پسر هديك (1:4:62) (یعنی: کرت‌یما)۲ بر‌گشت و با ساتك بنیاد جنگث کرد. 
ساتك کمان پسر هرديك را بشکست. او کمان دیگی بکرفت و ساتك را به تین 
کرفت. ساتك آن کمان او را هم شکسته اسبان ارابه‌اش را بکشت. پسر هرديك 
پیاده شد» و تمام سپاه کوروان بعد از کشته شدن شل دست و پا گم کردند 
و دست از جان شیرین شستند. درجودهن چون آن بی‌سالاری لشکر را دید 
خود به‌پیش آمد» و آغاز جنگث کرد. پس هرديك و دیگران چون دیدند که درجودهن 
خود بجنگك درآمد. همه را قوتی پیدا شد. و باز سوار گشتند و بجنگك در 
آمد ند. جدهشتر چون دید که درجودهن خود به‌جنگث آمد او هم متوجه گشته. 
برفوج کوروان تاخت» و کرت‌برما را پیاده ساخت و تیر بر کر پاچار ج زد. و 
اشوتمیاما چون کرت یرما را پیاده دید. خود را در رسانید و او را بر ارابه خود 
سوار ساخت. مردمان شل چون دیدند که شل و برادرش کشته شدند؛ روبگریز 
آوردند» و پاندوان همه فرود آمدند. و در پای راجه جدهشتر افتادند, و او راتمریت 
میکردند که امروز این فتح که راجه کرد مقدور هیچکس نبود .و درجودهن دید که 

۱- برچپی (۳54) واژة اردوء و هندی؛ نیزه» یکی از آلات جنگ. 

۲- هارديك (هع11270) (= کرت‌ورمن). او را هارديك می‌خواندند برای اينکه پسر 
هرديك (11۳0162) از خانوادة یادوان بوده است. 


۵۶ ما دپارت 


مردمان شل رو بگریز آوردند» خود بسرراه ایشان آمد؛ و دلداری داد و همه را پاز 
گردانید. مردمان شل بجپت کشته شدن سردار خود بقمیر تمام به جنگ درآمدند و 
درجودهن برفیل سوار شد و تماشای جنکث این مردم میکرد و هفتصد ارابه‌سوار» و 
پیاده بسیار از مردمان شل وغیره در برابر درجودهن جنکث میکردند؛ واز جانب 
جدهشتر» ارجن» و پسران دروپدی با دشمنان جنگث میکردند؛ و هی کدام از 
دشمنان که در براین ارجن می‌آمد ند ؛ ارجن به‌تیر ایشان را میکشت. شکن با 
درجودهن گفت که تو این مردم را چرا بی‌صرفه به‌کشتن میدهی!؟ درجودهن گفت 
چه میباید کرد؟ شکن گفت: اگر تو تمام این لشکر را بی‌تر‌کیب به جنك ارجن 
فر‌ستی؛ ارجن همه را میکشد؛ صلاح در آن است که یف‌مایی تا همه لشکر چمع 
شوند. و يك مرتبه بر لشکی دشمن حمله کنند که شاید کاری از پیش توانند برد. 
درجودهن مردمان شل را به‌طلبید و بفرمود تا همه يك‌جا شده بتازند. ایشان يك 
فوج شدند و پتاختند و میکفتند که جدهشتر کجا است؟ ارجن باپسس‌ان دروپدی» 
و جممی از لشکریان برایشان تاختند» و ایشان را تیرباران کردند» و چمعی به 
شمشیر»و نیزه حمله نمودند» و تمام آن مردمان را کشتند» و لشکریان درجودهن 
چون آن جنگث ارجن و کشتن مردمان خود را دیدند تا بيست هزار ارایه سوار؛ از 
ارایه‌ها به‌ز یر جستند» و یراق‌ها را یالای ارابه گذاشتند» و روبکریز آوردند. و 
بپیم چون این حال را دید یا جدهشتر گفت که اکر حکم شود من حالا بردشمنان 
حمله کنم؟ چرا که ایشان دل شکسته شده‌اند. و به‌اندك حمله همه خواهند گر یختن» 
و امروز فتح ميشود. 

جدهشتر بپیم را رخصت داد؛ و بہیم گرز خود را گرفت و برقول لشکر 
درجودهن حمله آورد. درجودهن با نزدیکان خود گفت که بپیم گمان میبرد که من از 
کشتن شل پیدل شده باشم. شما او را در ميان گیرید و سمی نمایید که او را 
بکشید. مںدم به گرد یمپیم در آمد ند» و r!‏ هر مرتبه که گرز خود را میزد چندکس 
را میکشت. ارجن چون برادر را تنا دید به کمك بپیم رفت» و مردم درجودهن را 
تیرباران کرد» و درجودهن را چون کاراز دست رفته بوده از بالای فیل با خاصان 
خود که همه همتصد ارایه‌سوار بیش نمانده بودند. گفت که پاندوان اندکی 
مانده‌اند» بیایید تا حمله کنیم و همه پاندوان را یکشیم. و به‌فر‌اغت روی زمین را 
متصرف شویم! و اگر کشته شویم به بپشت خواهیم رفتن» و اگر يگريزيم جان از 
دست این دشمنان نخواهیم بردن. چون همه یکد یگ شدیم» چنکث کنیم. امیداست که 
فتح نماییم. پس خود فیل را برلشکر پاندوان دوانید. و آن هقتصد ارابه سوار 
همراه او نیز تاختند و شال (52[۷2) نام (راجه‌ای که مسلمان بود)» و او را با 
لشکرش ملیچبه (۱)6۱62 میگفتند بر فیل سوار از يك طرف آمد. و لشکریان 


۱ حمله: «شال نام راجه‌ای که مسلمان بوده زايد برمتن اصلی و از اضافات مترجم یا 
کاتبان است. ترجمهةٌ متن اصلی از قول سنجی براین تقریب است: پس از کشته شدن شل 
(5317).... حکمران (قرمانده) سپاه ملیچه‌ها (خارجی‌ها) که بر فیل سوار بود بیامد و لشکریان 
پاندوان را به‌شمشیر گرفت. 


دفتر نیم ۵۷ 


پاندوان را به شمشیر گرفت؛ و کس پسیار را هلاك کرد و فیل او خیلی کسان را 
هلاك ساخت, و فیل او آمد و دندان بر ارایه دهر‌شت‌دمن نپاد» و بخر علوم ده‌شت‌دمن 
را در پیچید. شکپندی. و ساتك به كمك دهی‌شت‌دمن آمدند. و فیل» و شال را يه 
شمشیر برزدند. شال بر زمین افتاد». و ساتك مس شال را ببرید. کرت‌برما چون دید 
که شال کشته شد. با لشکر خود حمله پر لشکر پاندوان کرد. ساتك س راه پروی 
گرفت. و میان ايشان جنگث درگرفت و هیچکدام بردیکری ظشی نمی‌یافت» و 
دهر‌شت‌دمن از جمله پر درجودهن تیری زد و او کمان ده‌شت‌دمن را پشکست. 
دهرشت‌دمن گرز خود را به‌دست گرفت و برسر درجودهن دوید. او هم گرز خود را 
برداشت و هردو به‌گرز در جنگث آمدند. آخر دهرشت‌دمن باز گشت؛ و کرپاچارج 
برس‌پسران دروپدی دوید؛ ایشان هم در پراپی او درآمد‌ند» و او را تیر‌پاران 
کردند. کرپ دو برادر را زخم‌دار خت؛ و مردمان برس کی‌پاچارج ریختند. 
کرپ (02) جنگ‌کنان خود را به‌لشکن خود رسانید» و پاندوان بسیاری از 
لشکریان کوروان را کشتند. درجودهن با جممی از بپادران خاص خود دست از جان 
برداشت و برقول لشکریان جدهشتر حمله آورد. برادران جدهشتر: ارجن» و بپیم. 
و سیدیو از اط‌اف درجودهن درآمدند. و م‌دمانش را تیر پاران کردند» وجد‌هشتر 
جمعی از پیاده‌ها را بفرمود تا سپر‌ها زا برمس کشیدند» و با مردم درجودهن به 
جنگث درآمدند. آخر لشکریان درجودهن زور آوردند» و پیاده‌ها را از میسان 
بر‌داشتند. جد‌هشترخود بالشکریان خاص با شمشیر های کشیده تاختند. کر پاچارج در 
پراپن جد‌هشتس درآمد. جدهشتر سه تیں بر کرپاچارج زد؛ و کر‌پاچارج تاب مقاو مت 
نیاورد. و از برایر جدهشتر برفت. آن‌گاه کرت‌برما متوجه راجه شد» و او چار 
تیر زد و هر چیار اسب ارابه کرت‌برما را بکشت. کرت‌برما بسوی اشوتماما بدوید. 
و او وی را یں ارابه خود سوار ساخت, و از معر‌که بدر برد. درجودهن هقتصد 
ارایه‌سوار همراه کرپاچارج کرد و بف‌مود تا با جدهشتر چجنکث کنند. ایشان 
حمله یر جد‌هشتر آوردند» و دهرشت‌دمن» و شکپندی با لشکر خود از اطراف 
کرپاچارج» و لشکرش درآمدند. و اکش ایشان را به‌قتل درآوردند. دراین هنگام 
ارجن» و بپیم بردرجودهن بتاختند, و او را بر‌گرد گرفتند» و بسیاری را از لشکرش 

سنجی به دهرتراشت گفت: این جنگی که در این روز ميان پسران توء و 
پاندوان دست داد مدتی است که این چنین جنگی هرگز نشده بود و آن قدر 
بپادران» و نامدارانی که در این روز کشته شدند پیشتر از آن هلاك نشده بودند. 

سنجی گفت: در وقتی که ارجن» و بپیم. و جدهشتر بر درجودهن زور 
آو ردند: بسیار مردم خوب او را کشتند» و او را بر‌گردانیدند. درجودهن به نصف 
قول خود باز گشت و جمعی از راجه‌ها و نامداران را که یاقی مانده بودند پیش خود 
طلبید» و قریب ده هز ار کس نامدار بہادر را جدا ساخت» و چند مس‌دار نامی را مثل 
کرپاچارج. و اشوتپامان. و کرت‌برما راهمراه ایشان کرد» ودر پیش خودبازداشت. 


۴۵۸ مہا بارت 


و خود با فیلان مست» و جمعی کثیی از عقب ایشان روان شد» و بفرمود تا همه 
حمله برقول راجه جدهشتر آوردند. و اشوتپامان را گفت که تو سر راه ارجن را 
میگیری؛ و نمیگذاری که به‌ كمك جدهشتی آید. و شکن را گفت که تو يا جممی 
از لشکریان شل که باقی مانده‌اند. و دیگر مردمان که در دست چپ هستند همه 
سس راه پپیم را بگیرید و نگذارید که او هم په‌کمك جدهشتر بیاید. درجودهن باین 
تدبیر متوجه جنگ با جدهشتر شد. و چون روان‌گشت شگون‌های بد او را روی داد: 
اسیان را آب از چشم روان شد. و نقاره‌ها را هر چند که مینواختند آواز نمی‌داد. و 
جانورانی که شکون ایشان بد است فریاد کردند. کرپاچارج دانست که این شکون‌ها 
دلالت برآن میکند که دشمنان غالب آیند. از این‌رو کرپاچارج خود را بردرجودهن 
رسانید» و گفت که این شگون‌ها را می‌بینی» مصلحت نیست که ما برس جد هشتر 
بر‌ویم. درجودهن گفت که کار ما حالا از آن گذشته است که ملاحظه شگونی کرده 
باشیم». هرچه خواست آفی‌یدگار باشد چنان خواهد شد. شما این ملاحظه‌ها نکنید 
و متوجه دشمنان شوید» اگ مرا فتح دست داد فمپوالمر‌اد؛ و اگ نشد به‌مردی کشته 
شوم. کرپاچارج برگشت و با مردمان خود روان گشت. جدهشتی چون آمدن آن 
فوج‌ها را بدید؛ ساتك را با جمعمی پیش‌روی خود بازداشت» و ارجن را به دست 
راست» و ببیم را با جممی نامداران به‌جانب دست چپ فرستاد» و خود با دهر‌شت‌دمن 
و شکہندی و باقی لشکر متوجه شد. چون دو دشمن بہم رسیدند تیں و شمشیر برهم 
نپادند. بپیم» کرت‌برما را از پیش برداشت» واکش لشکرش رابکشت. واشوتمپامان» 
مدت مدید با ارجن» و لشکرش جنکت بسیار کرد و کس بسیار از طرفین کشته 
شدند. آخر ارجن غالب گشت, و اشوتیامان را منسیزم گردانید. و ساتك» باکر‌پاچارج 
به‌جنکت درآمد و راجه جدهتش خود حمله برفوج درجودهن آورد» و چنان جنگی 
ميان این جماعت روی داد که دیوتپا از جانب هوا بقریاد آمدند» و تعریف آن 
جنگث میکردند. آخر لشکریان جدهشتر از همه طرف غالب شدند» و کس بسیار 
را از لشکر درجودهن بقتل رسانید‌ند» و دشمنان را گریزانيدند. در این وقت 
شکن‌خود را به‌درجودهن رسانید. و گفت مثل تو پادشاه بزرگی را مناسب نیست 
که از جنگ دشمن روگردان شود! از لشکریان من تا ده هزار کس پپادر باقی 
مانده‌اند تو برگرد که من با مردم‌خود دیک بار برفوج جدهشتی حمله میکنم؛ شاید 
کاری از پیش توانم برد. درجودهن باز گشت. وشکن با لشکرش حمله قوی برقول 
لشکر جدهشتر کرد و مردم بسیاری را بکشت» و جمعی را که در پیش قول بود 
بازگردانید. جدهشترء با سپدیو گفت که تو هفتصد فیل» و پنج‌هزار سوار و سه 
هزار پیاده همراه بگیر» و خود را بر لشک شکن بزنء و مگذار که ایشان پیش 
آیند. سپدیو حسب‌الحکم آن مردم را همراه گرفت؛ و متوجه جنگث شکن گشت و 
ميان آن دو لشکر که سردار یکی شکن» ومس‌دار دیگری سېدیو بود؛ چنان جنگی 
شد که به تعریف راست نیاید. آخر سپدیو غالب آمد» و شکن را منمپزم گردانید. 
مردمان دهرشت‌دمن بر پیاده‌های کوروان حمله کردند. و تا سه هزار پیاده را په 
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قتل آوردند. لشکریان درجودهن آنچه باقی مانده بودند؛ همه به يك‌بار بر لشکر 
پاندوان حمله آوردند و اول به‌تیر و شمشیر جنگث میکردند» و آخی کار بمپادران 
نامی از طرفین با یکدیگر دست یکریبان گشتند. و موهای سر یکدیگر را گرفتند» و 
به مشت و خنجر و کارد جنگت میکردند و چندان کس در میدان افتادند که پشت‌گاو؛ 
و ماهی ۱ زکثرت کشتگان نزديك بود که خم گیرد. شکن چون از پیش سېدیو منمپزم 
گشت از شرم پیش راجه درجودهن نرفت و بطرفی دیکی شد. و آنچه از لشکرش 
باقی مانده بود همه را جمع کرد» و گفت : یاران! ما سال‌ها نمك درچودهن خورده‌ایم. 
و حالا که کار او به‌ما افتاده باشد؛ نامردی کردن. و از جنک دشمنان او گر یختن 
از مردی بفایت دور است. اگر حالا از این جنکث بگریزیم؛ از چنگث اجل خود 
خلاصی نخواهیم یافت؛ مناسب آن است که مردانه رو به‌جنکت دشمنان آوریم تا شاید 
آفررید گار فتحی روزی کند؛ و اگر کشته شویم. چون بجبت ولینعمت خود شمشیرزده. 
کشته شده باشیم. یقین است که ثواب آن جپانی خواهیم یافت. پس همه بهاو اتفاق 
کرده بر‌گشتند» و برس مردم دهردشت‌دمن ریختند» و مردم دهرشت‌دمن هم در 
برایر آمدند؛ و چنان جنگی کردند که زیاده بر آن متصور نتواند بود. و ازطرفین 
کس بسیار کشته شدند» و گنبدها نمودار گشت» و مرده‌ها حلقه حلقه بیس برزمین 
میگر دید ند. 

حرکت مذبوح کوروان! 

و از مردمان شکن اندکی باقی ماندند تا پاندهو ان آنپا را احاطه گردند. و 
خواستند که همه را بکشند. درجودهن با آنتدر لشکر که باقی مانده بودند» و 
فیلانی که برای خلاصی شکن آمدند؛ چندان جنگت کردند که دیگر در مردم تاب و 
توانایی دست برداشتن نماند؛ و شکن اندك مردمی که باقی مانده بودند» به‌پیش 
در‌جودهن همه را جمع کرد و با ایشان گنت که ما قرار داده بودیم که 
چون پاندوان را فتح کنیم» دنیا را بین شما بخش نماییم: حالا که مردم ما 
کمت مانده‌اند اگر شما اندك مسردانگی دیگر بکنید و این جمعی را که از 
پاندو ان باقی مانده‌اند. و از بسیاری تردد مجال حسر کت ندارند. خواهید کشت 
و آنچه آن زمان به ده‌هزار کس میرسید؛ حالا به‌يك کس خواهد رسید؛ و دیگر تا 
زنده میباشیم فراغت و حکومت مينمائيم. مردمان گفتند که ما همه تا جان در بدن 
دار یم با خود قرار داده‌ایم که در خدمت تو آثرا صرف کنیم. هرچه میفرمائی بجان 
ایستادگی دار یم. پس همه باز صف بستند. و کمان‌ها به‌دست گرفتند» و بعضی 
شمشیر ها و تیر‌ها بر بناگوش اسبان نہاده باز به‌صف پاندوان حمله‌ور شدند. ارچن 
چون این آمدن ایشان را دید. با کرشن گفت که امروز هیوژده روز میشود که ميان ماء 
و این‌س‌دم جنکث میشود؛ امروز از شما آن چشم داریم که توجه فی‌مائید تا این اندك 
مردمی که باقی مانده‌اند» همه کشته شوند. تا این مردمان در گرد درجودهن 
باقی هستند؛ او حرکت مذبوحی میکند. اول مرتبه که مثل: بهیکم پتامه» و 
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درو تاچارج. و کرن بہادران به‌جپت او جنکت میکردند به‌یمن توجه شما ایشان را 
کشتیم, آخر شل را در برای ما آوردند؛ حالا که شل هم کشته شد مثل: شکن س‌دمانی 
را آورده است» و میخواهد که پیاری ایشان پا ما جنگت کند. هی‌چند بپیکم پتامه . 
و درو ناچارج» و بدر» و شما او را تصیحت کردید اصلا کوش به‌گفته تیکخواهان 
نکرد» تا این مردم را به‌کشتن داد امروز میخواهیم که توجه فرمائید تا او به‌جزای 
اعمال خود بی‌سد. اگر شما توجه فی‌موده میا بگوئید؛ امروز تمام این مردمان او 
را بکشم! 

کر‌شن گفت: ای ارچن! از اعمال زیون درجودهن بلا متوجه او» و مردمش 
شده بود» اگر دراین جنگ این مردمان کشته نميشدند به بلای دیگر گرفتار ميشد ند 
و همه نیست و نایوه میکشتند. حالا در جنک بجپت دعا و حرمت آن پدر پیر 
کورش کشته شدند. و بحرمت و عزت از دنیا میروند. و شاید که چون به‌تیغ کشته 
شده‌اند در آن‌جہان ثوابی داشته باشند. و چون او سخن بزرگان و نیکخواهان را 
نشنید تمام ملك و مالش نیست و نابود گشت. کرشن این سخنان را بگفت. و 
اسبان ارابه ارچن را براند» و ارجن را گفت که حالا وقت کار تو است. ارجن کمان 
گاندیو را به‌دست گرفت و مخالقان را تیر باران کرد و تیر‌باران او همچو صاعته 
بر دشمنان می‌افتاد و مردمانی که باقی مانده بودند. همدیگ را وداع کی‌دن گر‌فتند. 
و جنکت کردند. و بجان میکوشيدند -. دهرشت‌دمن», و شکپندی از طرف دیگر» و 
شتانيك - پس نکل و پسر جراسنده با جمعی از يك جانب درآمدند» و دشمنان 
را به شمشیر گر‌فتند. دهرشت‌دمن در برایر درجودهن آمد» و درجودهن چنان تیری 
بر سینه دهر‌شت‌دمن زد که از زره او بگذشت و در یدنش ینشست. دهرشت‌دمن 
در غضب شد. و به چہار تیر چہار اسب ارابه درجودهن را یکشت؛ و بپلبانش را 
به شمشیر سس ببرید؛ و دو تیر محکم بر درجودهن زد. کسان درجودهن اسب بجہت 
او آوردند, و بر اسب سوار کشت, و راه گرین در پیش گرفت. و خود را به جایی 
که شکن بود رسانید. و چون سه هزار فیل مست از فیلان درجودهن مانده بودند, 
درجودهن» و شکن با این سه هزار فیل و مردمی که یاقی مانده بودند, آمدند. و 
لشکر پاندوان را احاطه کردند. ارجن ازيك طرف تیرو کمان گرفت» و بر فیلان 
تیر باران کرد. و بپیم‌سین گرز خود را به‌دست گرفت و پیاده گشت. و مر فیلی 
را که به گرز میزد با سوارانش به‌زمین هموار میکرد. فیلان پسیار در معر که 
افتادند. و راجه جدهشتر باتفاق نکل» و سپدیو. و دهرشت‌دمن نیز فیلان را به تیر 
میزدند تا تمام آن فیلان را بکشتند. اشوتہاماء و کر‌پاچارج» و کرت پرما» درجودهن 
را می‌طلبیدند. و هرچند چستند و از مردم پرسیدند او را نیافتند؛ آخر یا هم 
گفتند که درجودهن هرجا باشد؛ گوباش» وقت آن است که ما همه کشته شویم. پس 
به جنگث درآمدند و بعد از جنک بسیار آخر هر سه کس به پیش شکن رفتند. دید ند 
که درجودهن در پیش شکن ایستاده است. ایشان از دیدن او خضوشحال گشتند. 
پاندو ان از عقب ايشان درآمدند و چون ایشان دیدند که پانددان میایند». ر نگث 
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از روی ایشان برفت. شکن گفت تا جان در بدن داشتیم با پاندوان جنگ کی‌دیم؛ 
حالا دیگر ما را تاب نماند. اشوتیامان؛ و کرپاچارج گفتند: مرد آنست که تا جان 
در بدن داشته باشد روی از دشمنان نگرداند» این سخن که تو میکویی لايق به‌حال 
مردان نیست در این وقت بمپیم گرز به‌دست نزديك ایشان رسید. چند تن از 
برادران درجودهن که باقی مانده بودند به‌جنگث ببپیم آمدند» و او را تیرباران 
کردند. بپیم چند کس ایشان را بکشت و چندتا را هم چنان زخمی کرد که تا 
پخانه بردن جان دادند. شرتربا (۷2تعان5) که از برادران درجودهن بود چون 
بر ادران خود را کشته دید شمشیر کشید و بر‌سر بہیم دوید. بہیم بپلیانش را با 
اسبان ارابه‌اش بکشت. او پیاده شد و متوجه بپیم گشت و چون دست پالا کرد که 
شمشیر بر بمپیم زند. بپیم پیش‌دستی کرد و چنان شمشیری بر گردنش زد که 
سرش دور افتاد و مردمانی که نزديك درجودهن بودند بر سس یمپیم دویدند و او 
را تیر باران کردند و پیاده‌ها و فیلان از اطراف پر بپیم حمله آو ردند. یپیم اکشر 
مخالفان را بضرب گرز خود میکرفت و مردمان بسیار را با فیلان میکشت و تا 
ده‌هزار پیاده را بضرب گرز بر زمین نیم گردانید و چون دو پاس از روز ماند 
از تمام یازده کپوهنی (اinطسهو۸)‏ لشکر کوروان به غير از کرپاچارج» و 
اشوتمپامان. و کرت برماء و الوك پسی شکن» و سودرشن (202:عع9) - با اندکی از 
سواران. و صد و بيست فیل. و سه هزار پیاده - در پیش درجودهن دیگر هیچ کس 
زنده نماند. و یپیم چون بسیاری از مخالفان را بکشت, در ميان میدان ایستاد. 
و آغاز خوشحالی میکرد. و ارجن. و سبپدیو هم پیشتر آمدند. و تیر‌ها را در هوا 
انداخته» میگر‌فتند» و اظپار خوشحالی میکردند؛ و درجودهن از کمال غصه نزديك 
بود که هلاك شود. در این وقت ساتك برپیاده‌های لشکر درجودهن دوید. و تا 
سه هزار کس ایشان را بکشت و ارجن بر سر سوشربا رفت. و گفت: ای نمك‌حر‌ام! 
فراموش کردی که پیش ما اقرار به غلامی کرده بودی» و باز همراه دشمنان ما 
شدی؛ و چه جنگت‌ها که نکردی! امروز آن روز است که به جزای عمل خود برسی. 
سوشرما شمشیر کشید. و بر سر ارجن دوید. و ارجن چنان تیری بر سینه‌اش زد 
که از پشتش بدر رفت. سوشرما بیفتاد. و جان بداد؛ و بعد از کشتن سوشربا 
چپل و پنج مپارتپی پسر انش را به‌تیر‌ها بکشت, و مردمانش را هلاك ساخت. و 
بپیم؛ صودرشن برادر درجودهن را کشت و سرش را از تن جدا کرد. و همراهانش 
per!‏ را محاصره کردند. بپیم‌سین همه را مجر وح ساخته» بکشت. شکن» و الوك 
متوجه بپیم شدند و او را به تیر می‌زدند. بہیم کمانہ‌ای ایشان را بشکست» و 
الوك را به يك تیر بکشت. شکن چون پسر خود را کشته دید. بنیاد گریه کرد و 
خواست که‌متوجه بپیم شود که از یك جانب سېدیو نزديك او رسید. شکن متوجه 
سپدیو گشت و برچپه بر او انداخت. سپپدیو آنرا در راه پشکست, و ده تیر بر 
شکن انداخته, بیرقش را شکست و هر دو دستش را بدو تیر زخمی کرد و یك تیر 
دیگی زد. و سر شکن را از تنش جدا کرد. مردم چون شکن را کشته دیدند؛ آنچه از 
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کسان کوروان باقی مانده بودند گریبانہا چاك کرده. بر سر سپدیو ریختند. 
ارجن؛ و بمپیم, و سپد‌یو با آن جماعت بنیاد جنگت کرده. تمام ایشان را بکشتند. 
و از تمام یازد» کپوهنی لشکر کوروان. بفیر از درجسودهن» و کرپاچارج» و 
اشوتمیامان. و کرت برما دیکی یك متنفس زنده نماند. کرپاچارج و اشوتمپامان» و 
کرت برما از درجودهن جدا بودند. 


گرفتاری سنجی و نجاتش به توسط پیاس و فرار در جودهن! 


سنجی به دهر تراشت میگوید: در این وقت که لشکر کوروان همه کشته شدند؛ 
نصف روز بود. من در این وقت همراه درجودهن بودم؛ درجودهن گرز خود را به‌دست 
گرفت. و از برای پاندوان بدر رفت» و می‌اساتك بکرفت. و میخواست که بکشد. 
در این وقت بیاس به پیش ساتك آمد و گفت که این تعلق بما دارد؛ او را چیزی 
مگویید. ساتك مرا بگذاشت. و از هقت کپوهنی لشک پاندو ان؛ ده‌هزار ارابه‌سوار. 
و سه‌هزار و هفتصد فیل مست. و پنجاه‌هز ار اسب» و صدهز ار پیاده ز نده بودند» 
و دیکران همه کشته شد ند. 

سنجی به‌دهر تراشت میگوید که چون ساتك مرا بگذاشت من میرفتم» درجودهن 
را ديدم که گرز خود را به‌دست گرفته بود» و گریه‌کنان میرفت. من خود را به او 
رسانیدم و گفتم که مرا ساتك گرفته بود. و بیاس آمد و مرا خلاص کرد. درجودهن 
از کمال دهشت اصلا سخن مرا تفیمید؛ و چند مرتبه بااو سخن میکردم» او نمیدانست 
که من کیستم. و چه میکویم! آخر به‌هزار زحمت خود را به‌او شناسا نیدم . چون مرا 
بشناخت دست بکشاد. و مرا در بنل گرفت. و بنیاد گریه کرد. من گفتم ای درجودهن! 
از کمال خود رائی کوش به‌سخن دوستان نکردی تا کار خود را به‌اینجا رسانیدی. 
حالا کجا میروی!؟ گفت حالا وقت سرز نش نیست؛ دراین نزدیکی تالابی است و من 
افسونی میداتم که به‌آن افسون چنانچه در بیرون میباشم در ته آب هم همان‌طور میب 
توانم بود۱. 


پنپان شدن درجودهن در تالاب! 


سنجی گوید که من همراه او تا به‌تالاب رفتم؛ درجودهن به‌آن تالاب در آمد» و 
سربه آب فرو برد» و پنپان گشت. و از فرزندان دهر‌تراشت بفیر از درجودهن, و 
ججتس که در خدمت جد‌هشتر میبود؛ دیگر هیچکدام نماندند. و همه کشته شدند. و 
ججتس از جد‌هشتشس رخصت طلبید تایرود, و پدر خود دهر‌تراشت را بییند. راجه او 


۱- در متن اصلی نام این تالاب یا دریاچه: دوی‌پاینم (10۷2123[202۳0) قید شده است و 
بنابر‌داستان‌ها دریاچهُ مذکود در زمین يا مزرعٌ کورو کشترم (۳۷0[500۲2ا؟) یعنی حوالی همان 
جای ی که جنگ داستانی مبابهارت روی داده؛ واقع‌بوده است. وبنابرارنیکانده (42مهعلدزصهیش) 
مزرعةٌ کوروکشتره در جنوب رودخانة سرسوتی (52785۷81) و شمال رودخانةٌ درشدوتی 
(1(۳520۷26) قرار داشته است. 


دفتر نیم ۴۶۳ 


را رخصت داد» و او به‌هستناپور میرفت که در راه پدر (Vidura)‏ بهاو ملاقی گشت. 
او دید که بدر می‌آید تا از جنگث‌گاه‌خبی بگیرد که‌آیا درجودهن راچه‌حال پیش‌آمده 
باشد !؟ چون ججتس را دید احوال جنگث درجودهسن را از او پسرسید. ججتس 
تمام احوال را بهاو بگفقت که همه فرزندان دهر‌تراشت کشته شدند» و 
درجودهن پیدا نیست. بدر گفت شکر که تو ز نده‌ای تا عصائی بجپت پدر کورت بوده 
باشی. بدر به‌ججتس گفت که تو حالا پیش پدرت مرو. و این اخبار را به او مگوی. 
و او را دلکیر مکن مبادا که يك مرتبه که چون خبر کشته شدن همه فرز ندان‌را بشنود, 
ملاك‌شود» بگذارتامن بروم» و نوعی‌این‌خب‌های‌ناخوش‌رابه‌او بکویم که‌خاطرش بسیار 
پریشان نشود. ججتس بمنزل خودش که نزديك خانه بدر بود رفت» و بدر به‌خاناة 
دهر تراشت رفت؛ دید که همه زنان بر‌گرد دهرتراشت نشسته‌اند. و گریه میکنند. 
بدر به‌پیش ایشان رفت. و سخنان تسلی‌بخش گفت. و ایشان رااندکی تسکین داد. 
و ججتس آن شب در منزل خود بود. و بعد از آن پیش پدر رفت, و احوال جنگث به‌او 
یگفت. در این‌اثْنا سنجی از جنگت گاه در رسید. 

دهر‌تراشت از سنجی پر‌سید که چون شل» و شکن باهمه لشکر کشته شدند» و 
آنقدر فیلان. و اسبان. و پیاده‌ها که بودند تمام کشته گردیدند وارابه‌ها شکسته 
گشت. و از جاندار بقیں از چپارکس که درجودهن» و کرپاچارج» و اشوتمپامان» و 
کرت برما باشند؛ دیگر یك متنقس زنده نماند؛ این چہار کس چکار کردند!؟. 

سنجی گفت که این چبار کس تا وقتی که نصف از روز مانده بود. جنگ 
میکردند. در آن وقت درجودهن چنانکه هیچکس بفغیر از سنجی واقف نشد از میان این 
مردم بدر رفت و گرز خود را به‌دست گرفت؛ و در کنار زمین کر کمپیت (۲۸اءءkںuإu))‏ 
یه‌آن تالاب ‏ چنانچه در بالا مذ‌کور شد - درآمد. و پنپان گشت. آن سه کس با 
لشکر پاندوان جنگث میکردند. چون درجودهن راندیدند باهم گفتند که ما بجپت 
درجودهن جنگث میکردیم» و او حالا پیدا نیست؛ هرزه چرا خود را به‌کشتن بدهیم؟ 
بياییم تا درجودهن را پیدا کنیم. پس ایشان هم از جنگت‌گاه به‌يك طرف بدر رفتند» 
و هی‌چند در اطر اف و جوانب گردیدند» از درجودهن اصلا اثری نیافتند» ناگاه سنجی 
را دیدند و از احوال درجودهن پر‌سیدند. سنجی گفت که او در فلان تالاب در آمده 
است.» ایشان متوجه آنجا گشتند. 

و پاندوان بعد از فتح برآن شدند که درجودهن را پیدا سازند. و مردمان 
اطراف» و جوانب را به‌طلب درجودهن دوانیدند و هرچند تقحص کردند خبر» و 
اثری. از درجودهن نیافتند؛ پس همه خوشحال و شادکام به‌منازل خودیاز گشتند. و 
آن سه‌کس: کرپاچارج و اشوتبیامان» و کرت‌برما تاکنار همان تالاب که درجودهن در 
آنجا بود» فرود آمدندء و هرسه فر‌یاد برآوردند و گفتند: ای راچه! برخیز» و از 
این تالاب بدرآی تا در ملازمت تو باشیم. و با دشمنان تو جنگث کنیم. و بدولت تو 
دمار از روزگار دشمنان در آر یم ! تو راجه کلانی؛ ترا مناسب نیست که در اینجا 
پنبان شوی يا به‌مردانکی کشته شو و به‌بپشت برو يا جنکث کن تا فتح نمایی. و 


ره مپابپارت 


چنان که از لشکر تو مردم بسیار کشته شده‌اند! از دشمنان هم کشته شد‌ند. و چندان 
کسی از لشکی ایشان پباقی نمانسده است» ما در ملازمت تو جنکث میکنیسم و 
هم ایشان را میکشیم» و ایشان تاب مقادمت ما ندارند. درجودهن فریاد برآورد» 
و گفت: من دراین ته آب شما را می‌بینم. و شکر آفریدگار را بجای می‌آورم که شما 
بسلامت خلاص شده‌اید؛ حالا دولت» واقبال روی به‌پاندوان دارد؛ مصلحت نیست که 
ما پا ایشان جنکث کنیم. شما در کوشه‌ای آرام گیرید تا پبینیم که از دریچۀ غيب 
چه روی دهد ٩!‏ 

اشوتیامان گفت تو از کشتن لشکریان خود خاطر پریشان مدار؛ ما سه کس که 
در ملازمت تو بوده باشیم اگر هزار همچو پاندوان بالشکرشان باشند. همه‌را میکشیم. 
تو خاطر چمع‌دار و از این آب بدر بیای؛ ما در خدمت تو دمار از روزگار مخالقان 
بر‌آوریم. اشوتمیامان گفت که من و کرپاچارج هزاران از این لشکر را جواب میدهیم؛ 
تو خاطر جمم‌دار» و پدرآی؛ بدولت تو همه ایشان را زیر وزی میگردانيم. دراین 
وقت شخصی از ملازمان بسپیم که از جملهٌ صیادان بود؛ گوشت به‌جبت مطبخ بپیم 
میبرد» و چون این تالاپ را دید به‌کنار آب آمد تا آپ بخورد, و در گوشه‌ای آب میت 
خورد. این سخنان اشوتمپامان» و درجودهن را شنید» و دانست که درجودهن درمیان 
اين آپ است؛ با خود گفت که من اين خس را به‌پاندوان برسانم؛ ایشان مرا رعایت 
بسیار خواهند کرد» و از این محنت و فلاکت صیادی خلاص خواهم شد. و راجه 
جدهشتر با دیگران کسان به‌طلب درجودهن به‌اطراف و جوانب فرستاده بودند» و 
هر‌چند مردمان تفحص کرده بودند. اصلا از درجودهن خبری و اثری نيافته بودند. 
و جدهشتر و بر‌ادرانش همه غمگین شده بودند. جد‌هشتر با برادران» و کرشن» و 
دیگر راجه‌های بزرگت که درخدمت او بودند؛ میگفت که این همه محنت و جنگ‌های 
ما عبث و ضایع شد چرا که درجودهن بدر رفته است» و چندان که او ز نده باشد ما 
را کاری از پیش نخواهد رفت» و او باز لشکر بسیار بپم خواهد رسانید» و باما 
جنگ خواهد کرد. در این سخن بودند که آن صیاد به‌آن مجلس درآمد» و بپیم را 
گفت بيا که من با تو سخن پنمپانی دارم. بپیم بر‌خاست, و او را به‌گوشه‌ای برد» و 
تمام قصه پنمپان‌شدن درجودهن را درآن تالاب و حکایاتی که اشوتیامان و کرپاچارج 
با او میگفتند» به‌بپیم بگفت. بپیم خوشحال گشت وزر بسیار به‌آن صیاد داد, و او 
را وعده‌های بسیار داد؛ و بعد از آن به‌ملاز مت جدهشتر آمد و گفت از کسی که شا 
بجپت او فکری واندوهی دارید خبر یافتم. جدهشتر و همه بزرگان خوشحال شدند. 
و پر‌سیدند که چه خب داری؟ بہیم تمام قصة پنہان شدن درجودهن را در تالاپ و 
سخنانی که میان او و اشوتبامان و کرپاچارج. و کرت‌برما گذشته بود؛ به‌تفصیل 
به‌راجه عرض کرد؛ هم بزرگان خوشحال شدند. و کرشن را پیشرو گردانیدند» و 
همه ایشان متوجه آن تالاپ شدند. 

کرپاچارج» و اشوتامان و کرت‌برما چون دید‌ند که لشکر‌ها پیدا شدند با هم 
گفتند که پاندوان آمدند؛ اگر درجودهن می‌بود ما باایشان جنك می‌کرديم. چون 


۳۱ E. 


سردار نیست ما چرا خود را هوزه به‌کشتن بدهیم؟ پس هرسه ایشان در آن حوالی 
درخت بر (دتعظ = علع1) کلانی بود؛ نرديك آن درخت رفتند» و پنمپان شدند. 
چون پاندوان به‌کنار آن تالاب رسیدند؛ ایشان رخت‌های خود را بربالای ارابه‌های 
خود گذاشتند» و پنسانی نزديك آمدند تا پبینند که پاندو ان چه میکنند؛ و درجودهن 
باایشان چه خواهد کرد؟ پاندوان آمهند و در اطراف تالاب ایستادند. جدهشتر با 
کرشن گفت که پسر دهرتراشت را ببین که چون به‌سحر و افسون درمیان این آب 
پتپان شده است» و نمیداند که اگی به‌آسمان رود و يا اندر او را نگاهبانی کند؛ 
از دست ما جان بدر نخواهد برد. کرشن گفت همانطور که دغابازی کرده دراین آب 
پنبپان شده‌است شما هم به‌همان طریق او را از این آب بدرآورید؛ و سزایش رابدهید. 
حالا به‌حکمت او را به‌در می‌باید آورد. و خاطر را بالکلیه از جانب او جمع می‌باید 
نمود. چون بامن (۷2۳۵02) براهمن به‌حکمت بل ([ه8) رازبون کردء و ولایت را از 
او بگرفت, و او را بست و به‌قمس زمین فرستاد؛ شما هم به‌تدبیر. و حکمت درجودهن 
را بکشید, و ولایت را متصرف گردید. 

جد‌هشتر فریاد برآورد» و گفت: ای درجودهن! اینقدر خلق را بکشتن دادی» 
و چندین هزار خانواده‌ها رابرانداختی» و سخن ناصحان راگوش نکردی. حالا مناسب 
حال تو نیست که به‌اين ته آب بگریزی! - چنانچه اول مرتبه مردانه جنگت کردی؛ 
حالا هم مردانه به‌در بیای» و جنگ بکن تاببينيم‌که آفریدگار به‌تو روی‌مینماید یا به 
ما!؟ آن تکبر و عظمت تو که هیچکس را بنظر در نمیآوردی همین بود که حالا همچون 
ماهی در ته آب پنمپان شوی؟ آن دعوی‌ها که میکردی که پاندوان را بزنم» و ایشان 
را با همه لشکرشان یکشم؛ همه درو غ میگفتی؛ و اگر راست بودهء بدرآی تا با تو 
جنگی کنیم. و ببینیم که چه‌مقدار مردانگی داشته‌ای! لايق به‌حال همچو تو کسی نیست 
که از ترس پنپان شوی. 

درجودهن از میان آب فریاد برآورد» و گفت که من از ترس به‌اینجا تیامده‌ام؛ 
چون کسان من همه کشته شده‌اند» و سلاح و ارایه‌ام همه شکسته شده است» و 
بپلیان مرا کشته‌اید» و من از بس که ترده کرده‌ام به‌قایت خسته و مانده شده‌ام» و 
در اینجاً لحظه‌ای بجہت آسایش نشسته‌ام؛ و چون اندکی آسوده شوم» بدرمیآیم و با 
شما جنگث میکنم - شما هم بروید و آسایش کنید و فردا بيایید که من بدرآیم» و با 
شما جنگ کنم ! 

جد‌هشتس گفت که آسایش ما در آن است که باتو جنگت کنیم؛ حالا تو بدرآی, 
و با ما جنگث‌کن» اگر فتح کردی پس به‌فراغت برو و بیتخت سلطنت بتشین» و 


Bara) ١‏ - وارهُ هندی) نام درخت مقدسی باشاخه‌ها و ر یشه‌های‌بلند و گسترده وبر گپای 
بسیار که شیر مایع‌مانندی از آن‌ها تراوش میکند. چوبش‌محکم وقطرش بالنسبه‌زیادوهمان‌درخت 
وت (۷218) است که آنرا انجیر هندی خوانند. بزرگترین درخت از همین نوع در شیر 
"کلکته موجود میباشد که در حدود یکبزارپا زمین را احاطه کرده و زیرسایهُ شاخه‌های خود 
قرار داده ام 


ووم مىپا بپارت 


آنجا آسایش کن آسایشی که در ته‌آب درآمده» خسبیده‌ای؛ سمیل آسایشی است!. 
درجودهن گفت که سلطنت بی‌یاران. و دوستان و لشکر خوب نیست؛ چون همه 
برادران» و یاران» و دوستان» و بزرگان» و لشکی‌یان من کشته شده‌اند؛ دیگر من چه 
سلطنت کنم!؟ سلطنت شمارا مبارك باشد که برادران تو همه زنده‌اند» و دوستان؛ 
و لشکریان تو اکثر در خدمت هستند. حالا دست از من بدارید» و مرا به‌حال خود 
بگذ‌ارید که پوستینی پوشیده به‌جنگل میروم» و عبادت میکنم. شما ولایت را بگیرید 
و حکومت کنید که من از سس حکومت گذشته‌ام؛ مرا یگذارید و بروید. 

جد‌هشتر گفت که حالا لايق تونیست که این‌چنین سخنان که غریبان و نامردان 
گویند» بگویی. تو پادشاه بزرگی بودی» و مناسب به‌حال پادشاهان نیست که در وقت 
محنت اظپار عجز و نامرادی کنند. بزرگان را اگی روز محنت پیش آید. ایشان اصلا 
آنرا بخود نمی‌آورند؛ بلکه در آن وقت بیشتر اظبار تہور» و مردانگی مینمایند. 
ترا نمی‌باید که در این‌وقت اینقدر اظپار بی‌تحملی و بی‌دلی کنی؛ و اینکه سلطنت 
بما میدهی و ما را منت دار میکنی: ما را هیچ حاجت نیست که از تو منت یکشیم. 
آنوقت که میتوانستی مارا منت‌دار کردن؛ يك و جب از ملك روا نمید‌اشتی که به‌ما 
یدهی. ما هر‌چند از تو پنج ده طلبيدیم» از کمال تکېرء و غرور يما ندادی؛ و حالا 
که ما یزور شمشیر خود ملك را گرفته‌ايم: چه لازم است که منت از تو بکشیم؟ این 
سخنان را یگذار و از این آپ بدرآی؛ و با ما مردانه جنگت‌کن. اگر دولت ترا یاری 
کرد و بربا غالب شدی باز لشکر و حشم و اسیاب بسیار بہم میرسد. و اگ ما 
غالب شدیم پس ما شکر خدا میکنیم و از آفریدگار منت‌دار میشویم؛ نه از تو. 

چون سنجی این سخنان را به دهر‌تراشت بگفت؛ دهر‌تراشت گفت که پسر من 
باوجود تکبر» و خودرائی که هيچ‌کس را بنظر درنمی‌آورد؛ در این‌وقت که این 
سخنان می‌شنید چون تحمل میکرد. و بیرون نمی‌آمد که جنگث کند!؟ 

سنجی گفت که پسر تو چون این سخنان شنید» در ته آب دست بر دست زد» و 
از غصه میخواست که بدرآید؛ و باز فریاد برآورد. و گفت که ای جدهشتس! تو 
میدانی که حالا مرا نه‌یاری مانده» و نه برادری» و نه ارابه‌ای دارم» که برآن سوار 
شوم و با شما جنگ کنم. و زه» و تیر» و کمان و شمشیی و نیزه هم ندارم که باشما 
جنگث توانم کرد پیش من گرزی بیش نیست اگر شرط میکنید که یك یك کس با 
من جنگث کنید. من بدرميايم. و با شما جنسکت میکنم». و همست شما را میکشم. و 
می‌باید که شما همه بامن به راستی جنگث کنید» و به‌مکر و حیله مرا نزنید؛ اگر 
شما این شرط‌ها می‌کنید. و خلاف وعده نخواهید کرد من جنگث میکنم و چنانچه 
آفتاب برستاره‌ها غالب میآید» و نور او جمیع ستاره‌ها را نابود مینماید من هم برشا 
غالب خواهم آمد. 

جدهشتر گفت که رحمت بر‌تویاد! این سخنان که حالا میگویی لایق به‌حالت» و 
رتبه تو است» و ماهم سوگند میخوریم که آنچه باتو میگوییم» خلاف نکنیم. اگ تو 
تنما چنانچه میگویی با ما جنگ کنیء و ما را بکشی تا انقراض عالم نام تو خواهد 
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ماند» و هر‌کس که بعد از ما و شما خواهد بود خواهد گفت که درجودهن تنپا هر 
پنج پاندوان را کشت؛ و پادشاهی عالم را بضرب شمشیر دست‌گرفت. درجودهن 
گفت من پیاده‌ام؛ و از سلاح همین گرزی دارم؛ هرکس که با من جنگث‌کند به‌همین 
گرز اوهم جنگث کند؛ و چنانچه من پیاده‌ام. اوهم پیاده باشد. اگر اندر با من به 
گرز چنگت کند من براو غالب خواهم آمد. جدهشتر گفت که خوش باشد! بېرطور 
که تو میگویی ما قبول داریم. و چنانچه میگویی که من براندر غالب خواهم آمد؛ پس 
خوش باشد؛ بدربیا تا از ما هر‌کس را که توبگویی با تو جنگث کند. چند مرتبه 
جد‌هشتر این سخنان میگفت» و درجودهن همین سخن را در جواب میگفت. ایشان 
دیدند که چون او بدر نمی‌آید» با کر‌شن گفتند که می‌بینی این مرد را که مارا همین 
به‌سخن نگاه میدارد. کرشن گفت: اگرشما میخواهید که او بدرآید؛ بپیم او را بطلید 
اگر بپیم او را بطلبه او تاب نخواهد آورد» و بدرخواهد آمد. پس جدهشتر بپیم 
را گفت که تو فریاد کن و او را بطلب. پس ببپیم فر یاد برآورد, و گفت ای‌درجودهن! 
تا چند سخنان درو غ میکوئی؟ و خود را با این دروغپا نگاه می‌داری؟ هرشرطلی که 
تو کردی» ما همه را قبول کردیم. حالا دیگی چرا بیرون نمی‌آیی؟ اگر میخواهی که 
با این سخنان ما را بقریبی» و چان از دست ما بدربری این خود هرگز صورت 
نخواهد داشت! و اگر بدر نخواهی‌آمد؛ پس من به‌آب درمی‌آیم» و ترا پدر می‌آورم. 
درجودهن چون این‌سخنان بہیم راشنید. دیگر تاب‌آوردن نتوانست؛ پس مس از آب 
بدرآورد, و چنان نفسی بکشید که تايك کروه آواز آن تفس او را شنیدند. بعد از 
آن گرز خود را به‌دست گرفته». روان شد» و پاندوان و کسانی که همراه ایشان 
بودند» پراو خند‌یدند» و گفتند که پادشاه صاحب یازده کپوهنی لشکی را پبینید که 
چه‌طور می‌آید! در جودهن چون آن خنده ایشان را بدید بسیار در غضب شد و گنت 
چه میخندید؟ من حالا همه شما را خواهم کشت و خنده شما را به‌گر یه بدل خواهم 
کرد. پس گرز خود را به‌دست گرفته» روان شد» و چنان بنظر مردم میب درآمد که 
پنداشتند ملك‌الموت است. و چون نزديك آمد جدهشتر گفت: اگریراق‌چیزی‌میخو استه 
باشی» بگوی تا برای تو بیاوریم؛ و همه یںاقہای جنگث را جدهشتی بفی‌مود تا حاضں 
کردند و پیش درجودهن بردند - او يك زرهی را که از طلا ساخته بودندبرداشت: 
و بپوشید. و گفت دیگر یراقی نمیخواهم. بعد از آن گفت که مردان. و بزرگان 
گفته‌اند که مردی بامردی جنگ کند؛ اما اگر شمامیخواهید همه‌بیایید؛ من با همه شا 
تنا جنگث میکنم! 

جد‌هشتی گشت: اگر مردی با مردی جنگ میکند» چون بود که شما شش 
ابپمن را که چوان خردسال بود» درمیان‌گرفتید» و به‌آن زاری کشتید؟ 

درجودهن هیچ نگفت. 

آنگاه جدهشتر با کرشن گفت اگر میقرمایی من به‌جنگ او بروم؟ 

کرشن گفت! تو حریف او در گرز بازی نیستی؛ هرزه خود را بکشتن مده. و 
مثل مشپور است که سنگث سنگث را می‌شکند؛ بہیم را بفرما تا با او جنگ کند که 


۳۶۸ مپابپارت 


او حریف او میشود. بپیم پیش‌آمد» و به‌راجه جدهشتر گفت که شما مرا به‌جنگث 
او بفرستید که من بدولت شما او را میکشم؛ اگر او با همه لشکرش می‌بود. من همه 
را میکشتم؛ حالا مرا رخصت بدهید تا دمار از او برآرم. کرشن و دیگران همه بپیم 
را تمر‌یف کردند» و ستایش او نمودند. و ساتك پیش پای بپیم را دست رسانید» و 
دست خود را ببوسید» و گفت صدهزار رحمت بر پدرو مادر تو باد که مثل تو فرز ندی 


زاییده‌اند که در چنین روزی تام ایشان را زنده میکند!. پس بہیم پیش آمد. و پای 
جد‌هشتر را ببوسید. راجه او را دعا کرد. بعد از آن پای کرشن را بگرفت» و کرشن 
هم او را دعا کرد. و برادران نیز او را دعا ک‌دند. آن‌گاه بپیم گرز خود را به‌دست 
گرفت» وخرامان» خرامان‌میرفت تادر برابی درجودهن‌آمد» و گفت: امروز» آن‌روز است 
که سز ای اعمال بد ترا بدهم. یاد داری‌که ما را درخانه قیر [ اندود] ک‌ده آتش‌زدی و 
مرا زهر دادی و در آپ انداختی و به‌دغا قمار باختی و چندین سال ما را در جنگل‌ها و 
صحراها و کوه‌ها سر‌گردان کرده‌ای؟! و ملك و مال ما را به‌دغا گی‌فتی!. 

درجودهن گفت ای بمپیم! میدان جنگث جای کردار است؛ نه‌جای گفتار. اگر 
مردی داری زبان ببند و بازو بکشای, و بيا تا ببینم که بخت کر‌ایاری میکند و 
آفریدگار کرا ظفر میدهد!؟ دراین وقت که ایشان میخواستند که باهم به‌چنگی 
درآیند؛ پلیپدر - پرادر کلان کرشن ‏ بیامد. پاندوان چون بلبپدر را دیدند؛ همه 
بی‌خاستند, و پای او را گرفتند. بلبہدر ایشان را پی‌سش کرد؛ آنگاه جدهشتر گفت 
که شما بسیار به‌وقت آمده‌اید؛ این دو کس: درجودهن و بپیم هردو شاگردان شمااند. 
و میخواهند که باهم جنگث کنند. شما تماشای جنکث ایشان بفرمایید. درجودهن. 
و بپیم چون بلبپدر را دیدند» هردو آمدند» ودرپای او افتادند. واز او رخصت جنگت 
گرفتند. واز آن روزی که بلیپدر رفته بود چېل ويك روز گذشته بود» وامسروز 
چپل ودوم روز بود که بلببدر از زیارت تیی‌تمبا فارغ شده, باز آمد. چون درجودهن. 
و بسیم از بلیپدر رخصت یافتند» به میدان آمدند» و باهم آغاز جنگ کردند وچون 
هريك» یك گرز برهم زدند؛ بلبپدر ایشان را به‌پیش خود طلبید» و گفت: از طرز 
جنکث شما معلوم کردم که يك کدام از شما کشته خواهد شد. واز این‌جا که شماجنگت 
میکنید. جایی خوبتر بجہت مردن میان کر کہیت (۲2ع۲۵) است؛ بیایید تا آنجا 
برویم» و جنگت آنجا بکنید تا هررکدام از شما که کشته شود؛ واب مظیم بیاید. پس 
همه بن‌خاستند» و پیاده روان شدند, و نه‌ک‌وه راه آمدند تا به‌میان کر کپیت رسید ند. 
درجودهن. و بپیم هر دو گکرزها به‌دست گرفتند» و به میان میدان آمدند» و 
بایستادند و دیوتپا در میان آسمان و زمین آمسدند. و قرار گرفتند تا تماشای 
جنگ این دو دلاور کنند. جدهشتر بقرمود تا نقاره‌ها و بوق‌ها و نفيرها 
و آنچه در اردوی او بود تمام را به‌نوازش درآوردند. ودرجودهن زرهی طلائی 
پوشیده بود. وبپیم هم همینطور زرهی بپوشید. یمداز آن هردو در میدان لحظه‌ای 
گرز پازی کردند» و گرزها را بن‌هوا می‌انداختند - چنانکه از نظر غائب میشد ‏ و 
درآمدن میگرفتند» و گاهی ب‌گرد سر میگردانيدند. و بانواع لعب سر می‌نمودند» و 
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فریاد. و گاهی حمله بر یکدیگر می‌کردند - چنانکه ابر آواز کند؛ آوازهای ایشان 
بگوش مردم میرسید.. چون لحظه‌ای انواغ لعب بجای آوردند؛ پس بریکدیگر 
دویدند» بنوعی که گرزها را برهمدیگر زدند که از ضرب ایشان زمین پلرزید. در 
این اثناء هوا بفایت تیره شد. و بادهای مخالف وزیدن گرفت. و وحوش صحرا 
گله. کله به‌میان آدمیان درآمدند» و هم مردم چشم‌های خود را گرفته و مدتی‌نشستند 
تا آن طوفان تسکین یافت. پس بمپیم پیش جدهشتر آمد» و گنت که‌این طوفان همه 
پجپت آن شد که درجودهن کشته خواهد شد. امروز اميد است که آن بحنت‌ها که از 
درجودهن به‌ما رسیده است؛ همه را تلافی کنم؛ واين درجودهن را - که قطع صله رحم 
گرد» و ما را که پرادران او بودیم انواع آزار کرد و چندین مر‌تبه در کشتن ماکمال 
سمی نمود بکشم و شراورا از خلایق دور سازم. 

بعداز آن هردودرمیدان درآمد‌ند» و گرزهارا گر‌فتند» و بریخدیگر حمله‌آو ردند؛ 
و هردو در کمال چالاکی وچستی بودند. هی‌ضر بی را که درجودهن می‌انداخت» بپیم 
از زمین برمی‌جست, و آترا از خود در میگذرانید. وبپیم هم هر‌گرزی که می‌انداخت 
درجودهن برهوا میرفت یا برزمین می‌نشست. و آن ضرب را رد میکرد. وچون‌پاره‌ای 
این چنین جنکث کردند؛ همه مردم ایستاده بودند» و تماشای جنگث ایشان میکردند. 
درجودهن به پیش بلبپدر آمد» و گفت که شما بزرگت همه مایید؛ شما بنشنید» و 
تماشای جنک ما می‌کرده باشید؛ و چون شما حاضر شده‌اید؛ هیچ کس در حضور شما 
دفلی» وخلاف قاعده جنک نمیتواند کرد. پس بلبمپدر بنشست و کرشن. وجدهشتر» 
و ارجن» و نکل» ومسیدیوء و ساتك» ودهرشت دمن» و شکپندی» ودیگی سرداران و 
بزرگان که از آن جنگ جان بدر برده بودند؛ همه بر‌گرد پلیمپدر چون ستاره‌هایی 
که گرد ماه باشند» در اطراف بلبپدر نشستند» ودیگران در پس سر» ایستادند. و 
باز درجودهن» و بمپیم به‌میدان آمدند و با یکدیگر آغاز جنگت کردند. دراین مرتبه 
درجودهن در جنگث چنان چالاکی و فنون گرز بازی میکرد که همه حاضران دست تعجب 
به دندان گر‌فتند» وحیران کار او شد‌ند. و بپیم هم در براپر او همانطور کار میکرد» 
وهرچه درجودهن میکرد او نیز مثل او کارها میکرد؛ اما درجودهن از او پر کار تر 
ظاهر میکشت» و چندین مرتبه ایشان برس همدیگی دویدند» و گرزها برهم میب 
اند اختند» و بضرب هرچه تمامتس؛ برهم میزدند» وگاه بچستی رد میکردند. يك مر تبه 
بپیم بضرب تمام گرز خود را بردرجودهن اتداخت. درجودهن چنان بر‌جست که‌گرز 
از دست بپیم خطا شد. و برزمین افتاد. از آن گرز زمین بلرزید؛. در این وقت 
درجودهن برسید و چنان گرزی بر بپیم زد که از هوش برفت, درجودهن دور رفت و 
مدتی بایستاد تا بپیم به‌شمور آمد؛ آنگاه بپیم گرز خود را برداشت و برس درجودهن 
دوید. درجودهن فرونشست تا گرز را از خود درگذراند. بہیم چنان برپپلوی 
درجودهن زد که درجودهن تاب نتوانست آورد» و به‌دوزانو درآمد» ورویش برزمین 
خورد. همه مردمی که نظاره میکردند» بخنده درآمد‌ند. درجودهن را آن خنده ایشان 
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برس پبپیم زد که اگر برکوه میزد» نرم میساخت؛ اما بپیم اصلا آنرا بخود نیاورد» 
و گفت که این همه زور؛ و مردانگی تو همینقدر بود! و به ق برسر درجودهن 
دوید» و چنان گرزی پردوش درجودهن زد که لرزه براندام او افتاد» و بسرزمین 
نشست. و لحظه‌ای از هوش برفت. و باز بحال خود آمد» و بر‌خاست» وحمله بر بپیم 
آورد» و چنان‌گرزی برشانة بپیم زد که هدو دست بمپیم برزمین‌رسید. بپیم فی‌الحال 
بر‌خاست, و همانطور گرزی پرشانه درجودهن زدکه هردودست اوهم برزمین‌رسید. بعد 
از آن این‌هردو دلاور بر‌همدیگردو یدند. و گرزهارا به‌ضرب‌تمام بریکد یگر‌میزدند» و از 
ضرب‌زدن ایشان زمین لحظه به‌لحظه به‌لرزه درمی‌آمد؛ وآن زره‌ها بر‌بدن ایشان ذره 
ذره شد؛ و هرحلقةُ زرین بطرفی می‌افتاد. تمام مردم از آن چنکث ایشان حیر ان مانده 
بودند» و برمردی ایشان آفرین گفتند» و آواز گرزایشان که برهم میزدند تا به‌آسمان 
میر‌سید؛ ودیوتبا که در میان زمین» و آسمان بودند. فریاد برآوردند» وایشان را 
تحسین می‌نمودند» و خروارهای گل از آسمان برایشان میریختند» و آن دودلاور 
چندان گرز برترك و تارك یکدیگر زدند که از تمام بدن ایشان خون چون جوی آب 
روان شد؛ و تمام رخت‌های ایشان درخون غرق گشت. و نمی‌شایست دانستن که بہیم 
کدام است؟ ودرجودهن کدام!. و آن‌دو دلاور نامدار زیاده از يكو نیم پاس به‌همین 
دستور همدیگی را میزدند. بعداز آن هر‌دو بفایت خسته ومانده شدند» وهردو گرزها 
را گذاشتند. و خون‌ها را از روی خود پاك کردند. چون مردم نگاه کردند دیدند که 
در اعضای ایشان از کس به بالا برابر کف‌دستی» درستی نمانده است؛ همه‌مردم حیی‌ان 
آن جنگث» و مردانگی ایشان شدند.» پس جدهشتر. وارجن از: کرشن پر‌سید ند که 
جنگ این دو کس را چون می‌بینی؟ و گمان شما چیست که کدام از اينما غالب خواهد 


آمد؟. 

کرشن گفت که در زورء. و پپلوانی شاید بہیم غالب باشد؛ اما در فنون گرز 
بازی. و جلدی درجودهن بر او غالب است. و بپیم اگ به همین دستور جنگت کند 
آخر درجودهن او را مغلوب خواهد کرد؛ مگر اینکه بپیم يك کار کند تا درجودهن را 
مغلوپ گرداند. ارجن گفت: چه کار کند که بپیم غالب آید؟ کرشن گفت: در وقتی که 
جد‌هشتر, و درجودهن قمار می‌باختند» و جدهشت دروپدی را باخته بود» درجودهن؛ 
دروپدی را گفت بيا و بر زانوی من بنشین. بپیم در آن‌وقت سوگند خورده بود که 
من زانوی درجودهن را بشکنم؛ حالا اگر گرز برزانوی درجودهن بزند ژانوی او را 
میشکند» و او را میکشد» و بفیر از این بپیچوجپی حریف درجودهن نمیشود؛ و اگر 
تمام عالم جمع شوند و يك يك به‌درجودهن جنگت کنند درجودهن همه را میکشد و 
هیچکس حریف او نمیشود. و این جدهشتر چرا با درجودهن گفت که ما يكيك با 
تو جنگ خواهیم کرد؟ اگر این شرط نمیکرد. اول‌بار که او از آب پدر آمد» شما هر 
پنج برادر او را در میان میگرفتید چه ایشان ابپمن را در میان گرفتند» و بکشتند؛ 
حالا کار را دور و دراز کردید!. در این سیزده سال که شما در جنگل و بیایان می 
گردیدید درجودهن در هم اوقات ورزش گرز بازی میکرده‌است» و میگفته است که 


دفتر نیم ۷۱ 


اگس پاندو ان در جنکث برلشکر من غالب آیند» و همه مردم مرا یکشند» من به‌اين گرز 
خود با يك يك ایشان جنکت خواهم کرد و همه ایشان را خواهم کشت؛ و او ورزش 
این کار را بیشتر از بپیم کرده است. و حالا بغیر از این چاره نیست که اندك دفا 
بازی بکنید. و بفر‌مایید بپیم. زانوی او را بزند تا براو غالب آید. پس ارجن به 
جاتب بپیم نظر کرد. و دست خود را برزانوی راست خود نیاد. بپیم بنسمید. و بنیاد 
جست‌وخیز کرد. گاه در پس سر او میرفت» و گاه به‌طرف راست» و گاه به‌جانب 
چپ درجودهن می‌جست؛ و هر‌جلدی که بپیم میکرد؛ درجودهن دربرابر ببپتر از آن 
میکرد. و هی چند بپیم جلدی میکرد که شاید زانوی درجودهن را بزند؛ درجودهن 
از کمال چالاکی نمیگذاشت که گرز بپیم براو برسد. و بپیم هم کمین نمیداد که 
ضرب درجودهن بدو بخورد. و آخر درجودهن یك گرز محکمی بر شانه بپیم زد. بہیم 
درپرایر آن گرز خود را بسن درجودهن انداخت. درجودهن قرو نشست و گرز بمپیم 
خطا شد. و به‌زمین آمد. درجودهن فی‌الحال بر‌چست و تا حاضر شدن بمپیم باز گرزی 
دیگر برشانه بپیم زد - چنانچه بپیم بیخود گشت.. درجودهن را گمان شد که بپیم 
مرد. اگ در آن وقت يك‌گرز دیگر بر بپیم میزد. بمپیم‌را میکشت. درجودهن گرز خود 
را بر‌هوا انداخت» و بگرفت و فریاد زد. و گفت‌که ای جدهشتر! بمپیم را خود کشت 

حالا نوبت شما شد؛ هرکدام از شما مر‌دانه‌ترباشد» برخیزد و برایر من آید تا شما 
را هم به‌پپیم رسانم!. این آواز به‌گوش بہیم رسید؛ بپیم به‌شعور آمد. جدهشتر. 
و برادران دیگر از این سخن درجودهن به‌غایت غمناك شدند. و ارجن میخواست که 
متوجه جنگث درجودهن شود که بپیم دراین وقت برخاست, و گرز خود را برداشته؛ 
یرایر درجودهن آمد. و گفت: چه کار کرده‌ای که این همه لاف میز نی!؟ درجودهن 
چون بپیم را دید گفت تو هنوز زنده‌ای؟ حالا چه خواهی؟ و باز متوجه بپیم شد. و 
گرز خود را به‌ضرب تمام بربمپیم انداخت. بپیم گرز خود را چنان برآن گرز او زد 
که خروارهای آتش از آن میان یدر آمد. و زبانه برفلك کشید. و باز بپیم گرز بر 
او انداخت» و او هم بگرفت» و همانطور آتش از آن میان بدر آمد. درجودهن در 
این وقت خواست نوعی کند که بپیم را بزند و هی ساعت برمی‌جست و از سس ‌بپیم 
بدر میرفت؛ و در پس سرش فرود می‌آمد؛ و گاه بطرف راست, و گاه به‌جانب چپ 
بپیم میرفت. و فرصتی می‌طلبید تا گرز چنان بريك جای بپیم زند که بپیم را 
بکشد . و بمیم را در این وقت آن اشارت ارجن به‌یاد آمد» و منتظر فرصت می‌بود؛ 
و وقتی که درجودهن از برای بہیم جست. و میخواست گرز خود را ہرس بپیم ز ند؛ 
بپیم فرصت یافت. و چنان گرز را بر ران راست درجودهن زد که استخوان ران 
درجودهن‌خوردشد و بشکست. و درجودهن چنان برزمین افتادکه زمین همچو کوزه‌سیماب 
به‌لرزه درآمد. و از آسمان آوازهایی بگوش مردم رسید» و از نفیر‌هاء و بوق‌ها و 
نقاره‌ها. آوازها ظاهر شد ‏ بی‌آنکه کسی آنمپا را بنواز. و در روز ستاره‌ها از 
آسمان پیفتاد. و بادهای مخالف به وزیدن آمد و جانوران صحرائی بنیاد فریادکردند 
و از آواز آن نقاره‌ها و نفیر‌ها و بوقمبایی که خود بخود به‌آو از آمده پود کشته‌هایی 


۳۷ مہا بپارت 


که در میدان افتاده بودند» بیس برمی‌خاستند. و چرخ‌میزدند» وخون از هوا باریدن 
گرفت» و دیوتپائی که به‌تماشا آمده بودند؛ همه به‌جاهای خود رفتند. و چون بمپیم 
دید که درجودهن بیفتاد همچو فیل مست بنیاد گردیدن» و دویدن کرد؛ و پیش آمد» 
و پای خود را بر پیشانی درجودهن زد. و گفت: یافتی سزای آن اعمال زشت خود را 
که با ما کرده بودی؟. و گفت: امروز به‌کام خود رسیدم» و آنچه تو به دروپدی کرده 
بودی؛ همه را عوض کردم. بعد از این خواه به بېشت روم و خواه به‌دوزخ! و دوسه 
مر‌تبه پای خود را برس درجودهن زد! 

جد‌هشتس آن عمل بہیم راء بسیار بد آمد. و پیش آمد» و مشتی محکم ہرس 
بپیم زد. و گفت: لعنت برتو باد! این چه قباحت بود که تو کردی؟ این مرد دیروز 
صاحب بازده کپوهنی لشکی بود» و پادشاهی بود که سلاطین عالم سر برخط فی‌مان 
او داشتند» و پرادر ما است» در جنگت هر چه بود؛ گذشت این چه کار است که تو 
کردی و میکنی» و ما را به‌زبان اهل عالم می‌اندازی!؟ که تا قیامت خلق عالم یرما 
لعنت میکرده باشند! جدهشتر اینطور دشنام‌های بسیار به بہیم داد» و ارجن را گفت 
که دست بمپیم را کشید» و بدور انداخت. آنگاه جدهشتر بنیاد گریه‌کرد. و پیش آمد. 
و دست درجودهن را گرفت» و ببوسید. و برچشمان خود نپاد. و گفت این کار را 
خود برخود کردی» ما همه ترا به صاحبی خود قبول میداشتیم و خدمت تو به‌جان و 
دل ميکردیم. تو پرما حسد بردی, و آن کارها برما کرده‌ای. ما را از جان» و مال 
آواره ساختی. با وجود آن ما راضی شدیم که نان خوردنی به‌ما بدهی و ما مثل دیگر 
مردمان خدمت تو میکرده باشیم. و پنج ده از تو طلبیدیم؛ تو آنرا هم به‌ما که خویشان 
تو بودیم؛ روا نداشتی, و به‌هیچ‌چیز به‌جز کشتن از ما راضی نشدی تا ما را ضرور 
شد که به‌چنکث تو آمدیم. و در این میان جنگث هم خواستیم که تو با ما به‌سس عنایت 
آئی» میس نشد؛ تا آنکه آفریدگار از این قطع صله‌رحم؛ بر تو غضب کرد و مارا 
در این کار هیچ تاوانی نبود» و تو خود هم میدانی؛ حالا هم تو همان صاحب مایی» 
و ما تو را صاحب» و ولی نعمت خود ميدانیم. لعنت براین کار یمپیم باد که با تو 
بی‌ادبی کرد» اگر میف‌مایی» بفرمايم تا گردن او را بزنند؟ تو از این حال خود 
غمکین نباش؛ چرا که به بببشت جاودان خواهی رفتن. و کار ما مشکل است که این 
بازمانده‌های شماء از: زنان» و فرزندان و غیر هم برما نفرین» و لعنت خواهند کرد. 
جد‌هشتی این سخنان را گفت, و زار زار میگ یست. 

در این وقت بلیمپدر بر‌خاست» و برس درجودهن آمد» و چون دید که ران او - 
شکسته شده است؛ به‌جد‌هشتر» و دیگران گفت که در جنکت گرز قاعده نمیباشد که 
از کس تا پایین‌تر بز نند؛ شما در جنگث این چنین پادشاهی مکر میکنید» و برخلاف 
قاعده او را میز نید! من حالا سزا» و چزای شمارا بدهم» و شمارا یکشم. پس قلبةٌ 
که به‌آن زراعت میکنند. و به هندوی آنرا هل (له؟])۱ میگویند» و چوبی که به‌آن 


۱ هل (1122): یکی از ابزار گاوآهن. 


دفتر نیم ۳۳ 


بر‌نج و گندم و غیں آن را میکو بند» و آنرا به‌هندوی موسل (Musala)‏ ۱ میخوانند؛ 
بردست گرفت, و او دائم به‌آن دوچیز جنگت میکرد - و بفیر از آن سلاحی کار 
نمیفرمود و متوجه پاندوان شد تا هر پنج برادر را با لشکرشان بکشد. پاندو ان 
از پیشء و بلبهدر از عقب ایشان دوان گشت. کرشن دانست که ایشان از پیش 
بلبپدر به‌در نمیتوانند رفت. و او هر پنج برادر را خواهد کشتن. کرشن بدوید» و 
خود را به یلبپدر رسانید. و او را در بغل گرفت. کرشن به‌غایت سیاه رنگث بود» و 
بلییدر بفایت سفید بود هردوی ایشان چون شب» و روز که به‌هم رسیده یاشند؛ 
بنظی درمی‌آمدند - و کرشن چون بلبپدر را محکم بگرفت؛ بلبمپدر به‌آن زور و قوت 
خود که میگویند زور صد هزار فیل مست داشت؛ هر چند زور زد که خود را خلاص 
سازد بپیچوجه نتوانست۲ 

کر‌شن به‌او گفت: ای برادر! این پاندوان خویشان مایند» و این جماعت کسان 
نیکو کار ند؛ و این بپیم پر‌خلاف قاعده درجودهن را نزده است. او در وقتی که 
جدهشتر» و درجودهن قمار باخته بودند» سوگند خورده بود که ران درجودهن را 
یشکند؛ حالا سوگند خود راست کرد؛ و هیچ خلاف قامده‌ای نکرده است. و دیگر آن 
که کوروان خود همه کشته شدند. و رفتند؛ تو پاندوان راهم میکشی! پس سلطنت 
را به‌چه کس خواهی داد؟ این جماعت را چیزی مگوی که در دنیا» و آخرت ضرر 
خواهی‌کرد. 

بلبہدر گفت: تو اینہا را راست میکویی؛ اما من کی‌توانم دید که بپیم پای 
خود را پرسں و همچو بہیم نوک داشت بز ند؟! 

کرشن گفت: این دعای میتری (02106(2) عابد بود که به‌درجودهن رسید. 


قصة میتری عاید و درجودهن! 

و این قصه آن‌چنان است. در هنگامی که پاندوان در جنگل» و بیابان بودند؛ 
روزی این میتری که رکپیشری به‌فایت مرتاض بود؛ ایشان را دید و به پیش 
ايشان آمد. و چون حال ایشان را پدانست به‌پیش درجودهن رفت؛ و او را گفت که 
پاندو ان مردمان نیکوکارند. و خویشان تو میشوند» توایشان را در جنگل و بیابان 
سر‌گردان ساخته‌ای. پیا و با ايشان آشتی‌کن. و جاهای ایشان را بایشان بازده. من 
ایشان را بگویم که اصلا هر‌گز از حکم تو مس نپیچند» و مطیع فرمان تو بوده باشند. 
درجودهن سر بر پیش انداخته بود. و اصلا جواب او را نمیداد. میتری هرچند که 
امثال این سخنان گفت؛ درجودهن سر بالا نکرد. او در غضب شد. و گفت» سخن مرا 

١‏ موسل (ھلھu5×):‏ ا ِ خوشۀ گندم و جو و امثال آنرا میکوید و دانه را 
از گاه جدا میکلد؛ دست هاون؛ خرمن 

۴ بپلیپدر (002022عاهظ ‏ پلر ۳ Balarama‏ یا 2120672): اشکال مختلف این نام 
است. نام برادر ارشد کرشن ن که بنابر‌داستان‌های هندوان هفتمین مظبر خدای ویشنو است؛ 
ولی کرشن مظېر تمام عیار ویشنو میباشد. 


مهف ما بارت 


نمیشنوی» و سربالا نمی‌کنی!؟ از آفریددگار میخواهم که بپیم این سر ترا بپاء می‌زده 
باشد. میتری این سخن گفت» و برخاست» و برفت. کرشن به پلبسپدر گفت که این 
کار که بپیم کرد اثر دعای آن عابد یود؛ و بپیم را هیچ تاوانی نیست. بلبپدر گفت 
توکه پاندوان را نیکوکار می‌گویی. کجا نیکوکار باشند که در حضور من درجودهن 
که با بپیم جنگث میکرد» و هیچ خلاف قاعده‌ای نمیکرد» و براستی با او جنگ میکرد. 
بمپیم پر‌خلاف قاعده او را زد» و رانش را شکست؛ این چه نیکوکاری است!؟ 

کرشن گفت من گفتم که او سوگند خود را راست کرد؛ حالا هرچه شدنی بود 
شد؛ از کشتن ایشان ترا چه‌فایده حاصل میشود!؟ و تو هرگز خضب نمیکردی. حالا 
ترا چه‌شده که چنین به‌عضب درآمدهای!؟ من ترا نخواهم گذاشت تا از سر خون 
ایشان در نگذری. 

بلبېدر چون دید که بپیچوجه خود را خلاص نمیتواند ساخت؛ گفت: خوش! 
گذشتم و از کشتن ايشان که ‌خلاف قاعده درجودهن را زدند؛ درجودهن به پپشت 
خواهد رفت» و ایشان به دوزخ؛ تو مرا بگذار. 

کرشن گفت: با من شرط کردی که ایشان را چیزی نگویی. 

پلیپدر گفت: آری شرط کردم. 

پس کرشن او را بگذاشت» و یلبپدر برارابه خود سوار شد» و از همانجا 
متوجه به‌دو ار کا (1(۷27252) شد. 

پاندوان چون دیدند که بلببدر رفت؛ همه بر گشتند. و در پای کر‌شن‌افتادند» 
و گفتند بدولت توبود که ما از دست بلیپدر خلاص شدیم» و ما همه زنده کردۀ 
توایم. کرشن گفت شر بلبپدر راخداو ند از سرشما دور کرد. شما شکر آفریدگار 
را پکنید. بعد از آن بپیم‌آمد. و درپای جدهشتر افتادکه از گناه من درگذر. کر‌شن 
و ارجن و دیگران همه آمدند» و از جدهشتر پالتماس تمام در خو است عفو کردند؛ 
و چد‌هشتر از گناه بمهیم بگذ‌شت. بعد از آن همه بر‌سردرجودهن آمدند» و بر‌گرد 
او نشستند. درجودهن چشم بکشاه؛ کرشن را دید گفت: ای لام کنس۱ (2عصدعا) 
من میدانم این همه کارها را توکردی, اول می‌تبه شکپندی را در پیش داشتی» و 
ارجن را فرمودی تا از پس او آن پیریزرگث را چنددان تیر زد که بیفتاد۲ بعد از 
آن فر‌مودی تا به‌درو غ درو ناچارج را گفتند که اشوتپانان مرد تا آن پیں فقیر 
خود را هلاك ساخت ‏ باوجود آنکه او هلاك‌شده بود» سرمباركب او را از تن جدا 
کردی -؛ و دیگر در وقتی که کرن پای ارابه خود را اززمین بدر میآورد» فر‌مودی 


١‏ کنسه (2۳058): ام‌پسس او گرسین (۳872572) پادشاه متپورا (121۲2) که دایی 
كرشن بود و برآن شد تا خواهرزاده خود را بکشد» ولی کرشن او را کشت و شن آن ظالم 
را از سر مردم متہورا دور کرد. اوکرسین مظہر: کالنمی ([5۵1206۳0) که آسورایی بودء 
خوانده شده است. 

در مہابہارت در دفتر سبپاپرب نام کنسه دیگری نیز آمده, اما پسر اوگرسین 
نبوده است. 


۲- پیر بز رک منظور بپیکم‌پتامه است. 


دفتر لبم ۷۵ 


تا ارجن او را به‌تیر زد» و سر را از تنش جدا ساخت. و حالا تو اشاره به یمپیم کردی 
تا او مرا بر‌خلاف قاعده زد و چون دانستید که همه شما را خواهم کشتن» به‌مکر 
و دغا مرا انداختید. این‌خود برماگذشت؛ اما آفریدگار جزاء و سزای این اعمال را 
بشما خواهد رسانید ! 

کر‌شن گفت: توهمه عیب‌هاء. و خلاف قاعده‌های ما را خوب یادداری؛ این کدام 
قاعده. و انصاف بود که تو باپسران عموی خود آن کارها کردی!؟ اول چند مر‌تبه 
زهر به بمپیم دادی» و او را در آب‌غرق کردی تا آفریدگار اورا خلاص کرد؛ و 
فر‌مودی تا این پنج برادران را بامادرشان در خانه قیراندود کردند و آتش زدند. 
و خداوند ایشان را از آن ورطه نجات بخشید! و فرمودی تا پانسه۱ (۲۶۶ه۳) دغلی 
راست کردند» وملك‌ومال بر ادر ان‌خودرا به‌دغل بازی ازایشان‌گرفتی» و زن‌ایشان‌راکه 
ناموس تو و ایشان بو دفر مو دی تادر مجلسی که صد هزار نامحرم‌حاضی بودند؛ اورا موی‌کشان 
آوردند و گفتی تا اورا بی‌هنه کنند وخدا از غیب‌پرده او رانگاه‌داشت. بمداز آن خویش 
و بیگانه م‌چند از توالتماس نمودند که‌آنقدر به‌ایشان بدهی که‌نانی بخورند و 
خدمت تو میکرده باشند؛ بپیچوجه قبول نکردی. و بفیر از کشتن به هیچ‌چیز دیکر 
راضی نشدی. و دیگر ابپمن نام‌ادراکه طفلی خردسال بود شما شش نامرد؛ او 
را در میان گرفتید» و به‌آن‌زاری او را کشتید. و برآن چوانی و تنہایی او اصلا 
رحم تکر‌دید. این‌که بر‌توآمده. همه‌جزای آن اعمال زشت تو است که به‌تور سید؛ 
باوجود این هنوز ما را گناهکارمیکنی, وما را بخلاف‌قاعده نسیت‌میدهی؟ و دیگر آنکه 
توخود چیزی‌نخواندی وخدمت علماء و صلحاء‌نکردی» و آنچه‌ترا فرمودند بجانیاوردی! 

درجودهن گفت که مرا آنچه‌در کار سلطنت ضرور بود خواندم» و دانستم. و 
در مدتی که‌سلطنت داشتم؛ از عدل من گرکث ومیش باهم آب میخوردند؛ و هیچکس 
از من چیزی نطلبید که‌من بهاو نداده باشم. این سلطنتی که من‌کردم نه پیش از 
من کسی کرده» و نه‌یمد از من کسی خواهد کرد؛ - و من هرگن چیزی راکه خلاف 
رضای آفر یدگار بوده باشد دانسته نکرده‌ام؛ حالا من از آفر‌یدگار آن میخواهم که 
آنچه نیت من بوده است؛ درآخرت همان را خداو ند جزاء به‌من بدهد. 

چون درجودهن این‌سخن بکفت از آسمان گل برسر او فرود آمد» و آواز خواندن 
گندهرپان از آسمان بگوش مردم رسید. چون پاندوان این را دیدند رنگپای همه 
ایشان زرد گشت. و لرزه پی‌اندام ایشان افتاد؛ پس کرشن به پاندوان گفت که‌شما 
را چه‌میشود؟. شما سپاهیان‌اید. و پضرب شمشیر خود ملك را گرفته‌اید؛ چرا میب 
تر‌سید؟. حالا شما پادشاهی کنید و بارعایا وزیر دستان عدل و داد کنید تا خداو ند 
در آن جپان نیز شمارا بدرجات عالی‌بر‌ساند. پس کرشن بوق خود را نواخت 
و گفت که دولت راجه‌جدهشتر هر‌کس را که در این جنگث در خدمت 
او جان سپاری کرده باشد؛ راجه او را بمراتب صالسیه سرفراز خواهد 


١‏ پانسه Pamse)‏ وارهُ هندی): آ لی است که از دندان فیل سه میکنند» و در فمار 
به کار میرود. 


ام(« 


گردانید. همه مردمی که حاضی بودند خوشحال گشتند و به‌آواز بلند چد‌هشتر را 
دعا می‌کردند. پس همه سوار شدند» و متوجه اردوی درجودهن گشتند» و چند کس 
را در پیش درجودهن گذاشتند تا از حال او باخبس باشند. چون به اردوی درجودهن 
رسید‌ند چند کس از پیروان او را دیدند که در اردوی درجودهن مانده بودند؛ همه 
از ارابه‌ها فرود آمدند. کرشن با ارجن گفت که توتر‌کش و کمان گاندیو را از ارابه 
فرود بیار؛ چرا که تا این ترکش» و کمان با تو بوده باشد؛ هيچ‌کس حریف تو 
نخواهد بود. پس ارجن تر‌کش. و کمان خود را گرفت و از ارابه فرود آمد» و راجه 
جد‌هشتر» و دیگران همه فرود آمدند. پمجرد قرود آمدن ایشان هنونت که بر ارابه 
ارجن بر سر بیرق جا داشت» از آنجا برفت؛ بمجرد رفتن هنونت آتش در ارابه‌های 
ایشان افتاد. و همه بسوخت. و همه ایشان حیران شدند» و از کر‌شن بیر‌سید‌ند که 
این چه آتش بود که اینپا را بسوخت؟! کرشن گفت آن تیری که اشوتپاما انداخته 
بود تا شما را و هرچه دارید بسوزد؛ چون تمظیم آن بجا آوردید؛ آن بلا از شا 
در گذشت. و چندان که شما را کار بود این ارایه‌هاء و اسباپ همه مانده بود؛ حالا که 
جنک آخر شد. و شما از ارابه‌ها فرود آمدید؛ آن آتش آمد» و آنا را بسوخت, و تا 
هنونت بر ارابه تو بود آتش و هیچ بلائی به آن نمی‌رسید. چون هنونت برفت ارابةٌ 
تو هم بسوخت, و ارجن را گفت اگر این تر‌کش, و کمان را فرو نمی‌آوردی آن هم 


می‌سو خت ۰ 
رفتن کرشن نزد دهرتراشت, و گاندهاری برای جلوگیری از نفرین! 


و چون جدهشتی و دیگران در اردوی درجودهن درآمدند» آن‌قدر از جواهی 
نفیس» و زرء و دیگ اسباپ تجمل دیدند که چشم‌های همه خیره گشت. و جد هشتر 
با كرشن گفت: ما می‌خواستیم که همین زمان دهر تراشت» و گاند‌هاری - مادر 
درجودهن - را ملازمت کنیم. و عذرخواهی گاندهاری بنماییم؛ چرا که او عورتی 
صاحب خیر و پارسا است و به‌ما نیکی بسیار کرده است. حالا شب شد» و ما نمی 
توانیم که به ملاز مت او برویم» و می‌ترسیم از آنکه او چون خب کشتن فرز ندانش 
را بشنود بر ما نفرین کند» و ما همه هلاك شویم. صلاح در آنست که شما امشب 
خود را به‌او برسانید و به‌هر نوع که توانید تسلی خاطر او بفر‌مایید و مگذارید که 
او ناگاه ما را دعای بد کند و اگر شما را دعای بد کند نفرین او در شما انری 
نخواهد داشت. 

کرشن گفت بسیار خوب گفتی! پس کرشن متوجه هستناپور گشت و هنوز يك 
پمپر از شب نگذشته بود که خود را به آنجا رسانید» و به‌ملاز مت دهرتراشت رفت. 
ده تر اشت نشسته بود؛ کی‌شن پیش رفت. و دست او را گرفت, و ببوسید. دهی‌تراشت 
بقر است او را بشناخت. و گفت که کرشن است؟. 

کرشن گفت: آری کرشنه‌ام» و بنیاد گریه کرد. دهی‌تراشت به‌های‌های به‌گریه 
درآمد» و گفت: ای کرشن! روا داشتی که صد پسر مرا کشتند؟ 


دفتر لیم FY‏ 

کرشن گفت: چشم شما دل شما است» و بر شما هیچ‌چیز پوشیده نیست. آن‌چه 
برس فرزندان شما آمد» آنرا از آف‌یدگار بدانید؛ نه از من» و نه از پاندوان. 

دهر‌تراشت گفت: من این روز را می‌دانستم» و حالا بغیر از صبر دیگر چه 
چاره دارم؟ اما به‌جببت گاندهاری ما در درجودهن غم بسیار دارم؛ چر! که زنان را 
چندان صب نمی‌باشد - و او که خب کشته شدن صد پس خود را شنیده باشد؛ او 
را چه حال پیش خواهدآمدن!؟ دهر تراشت به کر شن گفت: شماء حالا به‌پیش گاندهاری 
برویدء و بمپی‌نوع که دانید او را تسلی نمایید؛ مبادا که از غم هلاك شود. کرشن 
می‌خواست که برخیزد و نزد گاندهاری رود که گاندهاری از درآمدء و گریه‌کنان با 
کرشن گفت: ای کرشن! ترا هیچ رحم نیامد که روا داشتی تا صد پسران مرا کشتند؟ 
و این سخن گفت, و بیفتاد و بیبوش گشت. 

چون کرشن آن حال را بدید, دلش بسوخت. و بی‌اختیار به‌گریه افتاد» و 
ترسید که مبادا گاندهاری مرده باشد. کر‌شن بفر‌مود تا گلاب. و دیگر بوهای خوش 
آوردند» و پر روی او پاشیدند. و دهر‌تراشت آمد. و سن گاندهاری را بر زانوی 
خود تہاد تا بعد از مدتی گاندهاری بپوش آمد. پس کرشن پیش آمد و با گاندهاری 
کنت: تو مثل دیگر زنان بی‌عقل نیستی که این‌چنین بی‌طاقتی و بی‌قراری می‌کرده 
باشی؛ نمی‌دانی که بنده‌ها را از حکم حداوند چاره‌ای نمی‌باشدء و تو از آن اعمال 
پسرت درجودهن. و دوشاسن نمی‌دانستی که ایشان را این روز بیش خواهد آمدن؟ 
تو خود بگو که در این کار هیچ‌کس را بغیر از پسرت تاوانی هست؟ اولمرتبه به 
پاندوان که مثل فرزندان تو بودند» پسرت حسد کرد. و به دغابازی تمام ملك» و 
مال را از ایشان گرفت؛ و زن ايشان را که حکم دختر تو داشت در ميان مجلسی که 
صد هزار بیگانه بودند» یفرمود تا او را موی‌کشان آوردند» و زنی را که بیگانه 
بگرد سرایردۀ او نمی‌توانست گردیدن» بفرمود تا برهنه کنند. بعد از آن ایشان را 
سیزده سال آوارة خانمان کرد» و در جنگل و صحراها انداخت» و جون آن‌قدر محنت 
و کلفت به ایشان رسانید. با وجود آن ایشان به‌آن راضی شدند که خدمت او می‌کرده 
باشند» و پنج ده التماس می‌کردند که نان و جامه از آن حاصل کنند و هرچه بسر 
تو می‌فرموده باشد از آن تجاوز ننمایند؛ و بپیجوجه به‌آن راضی نشد؛ آخر مرا 
فرستادند و تو میدانی که من چه مقدار در حضور تو بسرت را نصیحت کردم و 
گفتم که این پاندوان برادران تواند و به‌این راضی شده‌اند که تو بنج ده به‌ایشان 
بدهی و ایشان همجو دیگران خدمت تو می‌کرده باشند. اصلا راضی نگشت و به‌غیر 
از کشتن پاندوان به‌هیچ چیز دیگر او را راضی نتوانستم کردن. این باندوان هم 
فرزندان تواند. و جانی داشتند؛ به‌جبت نگمبداشتن جان خود به‌حسب ضرورت 
چنگت کردند و آنجه فرزندان تو بر ایشان می‌خواستند؛ آخر به‌پیش ایشان آمد. و 
بودم که این پسر خودرای تو سغن نیکخواهان را گوش نمی‌کند» و آخر به‌بلا گرفتار 
خواهد شد. و تو عورت عاقلی هستی؛ خود از روی انصاف بگو که ایسن‌که پیش 


فرزندان تو آمده است؛ هیچ کس را بغیر از بسرت - درجودهن - در آن تاوانسی 
هست!؟ و تو از آن خودرائی و غرور او که گوش به‌سخن هیچ کس نمی‌کرد امروز 
را می‌بایست دیدن! حالا از این اضطراب کردن تو بغیر از شماتت اعداء دیگر چه 
حاصل می‌شود؟ و اگر صبر خواهی کرد اجر آن از خداوند ببیشت جاودان خواهی 
یافتن. و تو آن‌طور عورت پارسای نیکوکاری هستی که اگر یشمرتبه دعای بد بر 
همة اهل عالم کنی حداوند تمام اهل دنیا را هلاك می‌کند تا به‌اين باندوان چه رسد! 
اما تو خود بین که آن فرزندان تو هلاك شده‌اند اگر حالا این بنج برادر هم که 
هزار مرتبه از آن قرزندان تو بپتر خدمت تو و شوهر تو می‌کنند» هلاك کنی» چه 
فایده‌ای از این به‌تو خواهد رسید!؟ 

گاندهاری که این سخنان را از کرشن شنید گریه بسیار کرد» و گفت خدا ترا 
خير دهاد که مرا آگاه ساختی: من از غم فرز ندان خود چنان بی‌تاب شده بودم که همه 
نیکی» و بدی را فراموش کرده بودم. و تزديك بود که برپاندو ان نفرین کنم. وهمۀ 
ایشان هلاك گردند: حالا دانستم که تو راست میگویی» و مرا بفیر از صبی چاره‌ای 
نیست؛» اما شما يك کار بکنید که این شوه مرا که پیرء و کور. و شکسته. و غم‌زده 
است نگاه دارید. و نگذارید که به‌او ملا لی راه یابد» ودشص کام شود. 

کرشن گفت تو از این وادی خاطر جمع دار» واندیشه مکن که جدهشت په‌هزار 
مر‌تبه خدمت شوه ترا بہت از درجودهن خواهد کرد؛ وآنچه شوه تراء و ترا در 
زمان فرز ندانت میسن نبود؛ حالا هزار م‌تبه از آن بمپتر میسن خواهد شد. اگ 
درجودهن» ودو شاسن» ودیگر فرزندان تو بودند؛ جدهشتی وارجن غلامی تو خواهند 
کرد. 

گاندهاری را از سخنان کرشن تسلی تمام حاصل شد. بعداز آن کرشن گفت که 
امشب در خدمت شما می‌بودم؛ اما اشوتمیامان- پس درو ناچارج - امشب میخواهد که 
همه پاندوان را بکشد؛ مرا ضرور است تا آنجا بروم» وایشان را از شر او نگاه 
دارم. 

دهر‌تراشت گفت: ای ک‌شن! از برای خدا نگذاری که آن بن‌همن ایشان را 
ضایع سازد؛ چرا که حالا از نسل ما همین ايشان مانده‌اند ومن جدهشت را از 
درجودهن دوست‌تس میدارم» زنمپار که نگذارید که به‌ایشان آفتی بسی‌سد. ک‌شن. 
دهر تراشت را وداع کرد و متوجه اردوی پاندوان گشت. و بخدمت جدهشت آمد. و 
آنچه میان او» ودهر‌تراشت, و گاندهاری گذشته بود؛ تمام را به‌جد‌هشتر بگفت. و 
گفت که من خاطر ایشان را تسلی کردم؛ چنانچه آخر ترا دعا کردند - جد‌هشتر 
خوشحال شد. 


آمدیم برسر قصة درجودهن. 
چون پاندوان از پیش درجودهن رفتند؛ درجودهن با وجود آن زخم؛ برخاست» 


و راست بنشست. وروی خود را از خون وخاك پاك کرد وموی سر خود را به‌دستار 


دفتر نېم ۴۷۹ 


به پست. اشوتمپامان؛ و کی‌پاچارج» و کرت‌برما چون دیدند که پاندوان رفتند؛ ایشان 
خود را به‌ملازمت درجودهن رسانیدند. جماعتی را که جدهشتر به‌محافظت درجودهن 
گذاشته بود؛ چون ایشان را دیدند همه رو بگرین آوردند. وایشان هی‌سه به‌ملاز مت 
درجودهن آمدند؛ و گریبان‌ها چاك کردند» ودر خاك غلطیدند. وبه‌زاری زار 
گر یستند. 

اشوتپامان گفت که کرشن عقل مارا برد که ما زنده بودیم» وگذاشتیم که در 
پیش ماء باو لینعمت ما این کار کردند. اشوتمیامان بادرجودهن گفت که‌شما میدانید 
که دهرشت دمن» پدر پیر مرا چطور کشت؛ و بپیم شما را این نوع زخمی کرده 
اشفا اکن میا ینای امشچ زی و همه ا يشان را عة 

درجودهن» کرپاچارج را گفت که اشوتمبامان را به‌پیش من بیار. 

کرپ دست اشوتپامان را گرفت و به‌ پیش درجودهن برد. 

درجودهن گفت من ترا بجای خود نصب کردم. و به کرپاچارج. وکرت بربا 
گفت که شما چنانچه مرا می‌دیدید؛ حالا اشوتمبامان را ببینید. اشوتمبامان زمین را 
بوسید» ودرجودهن راخدمت کرد. درجودهن بااو گفت که حالا وقت مردی است.انشب 
میخواهم که بروی وهمه پاندوان را با لشکرشان بکشی» وسر بپیم را به‌پیش من 
آری تا من مس بمپیم را ببینم» وبی‌غم از دنیا بروم. درجودهن این سخن گفت, و باز 
ضمف کرد. واز کمال الم» ودرد بیخود شد. 


تمام شد پرب نېم که آنرا شل‌پرب (52[۳۰22۳۷2) گویند. 
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فن دهم از کتاب: 


مهابهارت 


موسو به: 
سو یتیک بر ب 


SAUPTIKA PARVA 


بتصحیح و تحقیق و مقدمة: 


سید محمد د ضا جلالی نائینی 


آغاز پرپ دهم از کتاب مهابهارت 
که آنرا سویتك‌برب (۳2۲۷2 a)نامںد؟)‏ گویند! 


راو یان اخبار هند چنین آورده‌اند که چون درجودهن جای خود را به اشوتپامان 
(مدمه‌دنمه۸:۲) داد» و اورا سردار گردانید؛ اشوتپامان» و کر‌پاچارج» و کرت ہیما 
هرسه از درجودهن رخصت گرفتند و به‌خیمه‌های خود رفتند. دیدند که هنوز هیچ کس 
از لشکریان پاندوان به‌خیمه‌های ایشان نیامده‌اند؛ چرا که اردوی کلانی بود» ومردم 
پاندو ان به‌غایت کم مانده بودند. هر‌کس ده خیمه و بیست‌خیمه از اردوی کوروان را 
بایراق واسباب متصرف گشته بودند وهنوز چپار یك اردوی را نگرفته بودند که 
این سه کس به‌منازل خود آمد‌ند» وارابه‌ها» واسباب خود را در منازل خود گذاشتند؛ 
و هرسه پیاده کشتند و رفتند و در پایین درخت بری (۳۸) نشستند و باهم بنیاد 
مشورت کردند که ما را چه می‌باید کرد؟. 

اشوتپامان گنت: من ازدرجودهن قبول کرده‌ام که همة پاندو آن‌را بکشم. امشب 
یا من کاری میکنم يا آنکه سرخود را میدهم!. ناگاه دیدند که در این درخت کلاغ 
بسیاری خواییده‌اند» و بومی آمده است» و يكيك از این کلاغان را چنان میکشد که 
دیگری و اقف نمیشود. اشوتیامان» به کرپاچارج و کرت‌برما گفت که‌این جانور ما را 
تعلیمی میدهد که اگر دشمنان بسیار باشند. و به‌روز حریف ایشان نمی‌شده باشید؛ 
در شب ایشان را درخواب يكیك چنان چنان بکشید که دیگران حاضر نشوند؛ وانتقام 
از دشمنان خود یکشید. حالا اگر مرا بگویید. بروم. و بن‌هی کدام از دشمنان که دست 
یابم خصوصاً دهرشت دمن» و شکبندی را که پدر پیر مرا» و ببیکم پتامه را به‌قتل 
رسانیده‌اند بکشم؟ 

کی‌پاچار چ گفت: بر تو مملوم است که حالا درجودهن از عالم خواهد رفتن؛ 
و با این کارها را هم بجپت او میکردیم؛ صلاح در آن است که بملازمت 
دهر‌تراشت» و گاندهاری برویم و از ایشان رخصت بطلبیم اگر ايشان بش‌مایند؛ 
این کار را آن زمان بکنیم! و الا صلاح نمیدانم که این کار را بکنیم. هر چند 


۱- سوپتيك :)530P13(‏ مربوط بە‌خواب» راجع‌به‌خواب؛ شبانه(قصة) شبروی» (داستان) 
شبیخون زدن. 


۸۴ مپابپارت 


کرپاچارج و کرت‌بما این سخنان را به اشوتپامان بگفتند؛ او قبول ننمود» و گفت 
پدر پیر مرا این جماعت کشته‌اند و من حالا میدانم که ایشان چون فتح کرده‌اند 
پقراغت آسوده خواهند بود؛ و اک من امشب انتقام خود را از ایشان نکشم دیگر 
هر‌گز چنین قرصتی نخواهم یافت و این اندوه دیگی تا زنده پاشم؛ از دل من بدر 
نخواهد رفت» و من‌در این کار؛ اگر فتح میکنم خوب است» و اگر کشته شوم هم 
پروایی ندارم. شما مرا تشویش مدهید» و مرا بحال خود بگذارید. مرا از اول 
این سپاهی‌گری نبایستی کردن؛ چرا که من براهمنم» و کار ما آن است که بخواندن 
و عبادت مشفول بوده باشیم؛ حالا که پا درکوی سپاهی‌گری نمپاده ام ؛ اگر این 
کار را بنہایت نرسانم؛ پس اهل عالم همه مرا تکوهش خواهند کرد؛ ولااقل آن قدر 
نکنم که خون پدر خود را از دشمن بکیرم؛ پس دیکر همه هیچ نکرده پاشم !. 
کرپاچار ج گفت: چون تو غصه پدر خود داری» و بپیچوجه از این نخواهی 
گذشت؛ پس لازم نیست که به غفلت برس مردم بروی. بگذار تا صباح شود و ما 
هرسه برآییم و براستی با ایشان جنگث کنیم؛ تا خداو ند کرا ظفر و نصرت بدهد؟ 
و ما زخم‌ها داریم امشب خواب کنیم و فردا متوجه جنگث شویم. اشوتمیامان‌گفت: ای 
خالو! مرا از غصه خواپ نمی‌آید» اگر شما خواب می‌کنید؛ اختیار دارید. 
کرپاچارج گفت تو که سخن مرا نمی‌شنوی» اینقدر چرا مرا زحمت میدهی؟ 
چون گوش بر سخن من نمیکنی پس تو میدانی؛ اما اینقدر با تو میگویم که گناه 
مکن؛ مردم را در خواب کشتن ګناه عظیم است - دیگر تو میدانی - من از کمال 
شفقت و محبتی که با تو دارم؛ ترا نصیحت میکنم که خلاف قاعدة که بزرگان 
نہاده‌انده مکن؛ وکرنه بدوزخ خواهی رفتن و مردمان را در خواب کشتن ګناه 
عظیم است و بدوزخ خواهی رفتن دیگر تو میدانی هرچه میخواهی بکن. 
اشوتیامان گفت: ای خالو! من هم این‌ها را میدانم؛ اما هرچند قصد میکتم 
باخود پس نمی‌آیم که بگذارم خون پدر من ضايع شود. و میدانم که در روز 
دهر شت‌دمن را آسان نمیتوانم کشتن» و هرچه برس من خواهد آمد؛ گوییا! خواه په 
بہشت بروم» و خواه به‌دوزخ. این سخن بکفت و برخاست و اسبان را بی ارابه 
بست و یراق خود را بپوشید و روان شد. کرپاچارج» و کرت‌یرما چون دیدند که 
او بپيچ‌وجه نصیحت ایشان را قبول نکرد. و رفت ایشان هم از عقب او روان 
شد‌ند. و اشوتپامان میرفت تا به‌اردوی پاندوان رسید. 
جد‌هشتر با چپار برادر در اردوی درجودهن بودند؛ اما دیکر امراء و بزرگان» 
و فرزندان پاندوان که از دروپدی شده بودند همه در اردوی خود و در منازل خود 
به‌فرا غ خاطر بخواپ رفته بودند» و اردوی پاندوان دایم گرد فرود می‌آمدند؛ و يك 
دروازه بیش نمیداشت که بفیر از آن دروازه. دیگر از هيچ‌طرف دیگر راه به 
اردو نبود. اشوتیامان چون به‌دروازه آمد؛ دید که شخصی نشسته است و همچو 
آفتاب اطراف او روشن است» و پوست شیری را لنگوته (هاه‌وسمآ)۱ کرده. و 


۱- لنگوته (قا0ع120) _ واژ هندی: لباس زیر مردان. 


دفتر دهم ۸۵ 


پوست آهویی بر دوش دارد. و ماری را به‌جای زنار برگردن انداخته است. و آن 
مار صد هزار خط رنگار نگ بر بدن داردء و دهن خود را گشاده است» و تا هزار 
چشم در سس او نمایان است و از هر دهن» و هر چشم آن مار آتش زبانه میز ندء 
و هرکس را که چشم برآن مار میافتد؛ از ترس نزديك بپلاکت میرسد. اشوتمپامان 
را چون چشم برآن شخص. و بر آن مار افتاد؛ اول مرتبه بتی‌سید. و لحظه‌ای 
بایستاد تا خاطر او آرام یافت. بعد از آن دست به تیر و کمان برد» و چندین تیر 
برآن مار» و آن شخص انداخت. و هرتیری که می‌انداخت آن مار گردن خود را 
درازتر میکرد» و آن تیر‌ها را به‌دهن میکرفت» و فرو میبرد. اشوتیامان تمام تیرهای 
خود را پینداخت و آن مار همه را بخورد. بعد از آن اشوتمپامان برچ خود را بردست 
گرفت» و برآن مار انداخت» و آن مار آثرا هم فرو برد. آنگاه شمشیر پکشید. و 
براو انداخت؛ آنرا هم آن مار دهن کشاد. و آن شمشیی را از دست اشوتمپامان بگرفت 
و به‌دم فرو کشید. اشوتپامان گرز خود را گرفت و براو انداخت؛ آنرا هم کشیده 
فرو برد. القصه هر سلاحی که اشوتمیامان داشت تمام را آن مار فرو برد. اشوتمبامان 
حیران گشت و سس به‌جانب آسمان کرد. صورت کرشن را در هوا بدید؛ و او را 
نصیعت کرپاچارج یاد آمد که از رفتن منع میکرد» و با خود گفت هرکه نصیعت 
بزرگان نشنود» این‌ها» او را پیش میایكد. پس بگوشه‌ای رفت و لحظه‌ای متفکر 
شد و با خود گفت که من روی بر‌گشتن و پیش خالو رفتن ندارم؛ و این‌جا خودکاری 
نمیتوانم کرد؛ بهت آنست که خدمت مپادیو کنم شاید که او مرا مددکند و بوسیله 
او کاری از پیش ببرم. پس هیزم جمع کرد» و آتش عظیمی برافروخت, و در کنار 
آتش نشست. و مپادیورا یاد کرد. و گفت: ای مسپادیو! اگر تو حاضر میشوی و یاری 
میکنی خوب» و گرنه تمام اعضای خود را میبرم و در این آتش می‌اندازم تا زمانی 
که هلاك شوم! ناگاه مسیادیو به پیش او حاضی شد. و گفت که تو چرا در يی 
این مردم افتاده‌ای؟ این مردم را کرشن نگاه میدارده و تو بسراین سردم دست 
نمیتوانی یافت. 

اشوتیامان گفت: تو میدانی که این دهرشت‌دمن» پدر مرا کشته است؛ اگر 
تو مرا یاری میکنی تا این دهرشت‌دمن» و شکپندی, و مردان ایشان را یکشم خوب؛ 
وگرنه خود را در این آتش می‌سوزانم. سپادیو گفت چون تو دست از این کار 
نمیداری من شمشیری به تو میدهم که تو به آن شمشیر دهرشت‌دمن» و مردم پانچال 
را که لشکی او هستند یکشی؛ اما زنپار که قصد پاندوان نکنی که ترا بر‌ایشان 
دست نخواهد بود. 

اشوتبامان گفت غرض من هم همین‌است که دهرشت‌دمن را بکشم. و خون‌پدر 
خود را از او و از لشکرش بخواهم. پس اشوتیامان آن‌شمشیر را از مبادیو بگرفت. 
و مپادیو غایب گشت. اشوتمپاسان خوشحال گشت. و آن شمشیر را گرفت و 
روان شد. چون پیشتس آمد» کرپاچارج» و کرت برما را دید که هر دو میایند. 
اشوتیامان گفت شما حالا همین‌جا بوده باشید که من میروم و این مردم را همه 


FAS‏ مپابپارت 


میکشم؛ پس او به‌آن دروازه آمد هیچ کس را ندید. بدرون اردو درآمد» و 
اول متوجه بمنزل دهرشت‌دمن شد. چون به خانه او رسید دید که تسمام خرگاه 
او مرصع است. و انواع گلا و بوی‌های خوش در اطراف منزل او نپاده‌اند. چون 
بدرون خرگاه رفت» دید که دهرشت‌دمن بر بالای تخت مرصع خسییده امست؛ 
و جمعمی از کنیزان صاحب‌جمال دراطر اف تخت او نشسته‌اند. و خدمت او میکنند. 
چون‌زنان؛ اشوتمپامان را دیدند؛ حیران» و مدهوش کشتند» و او بیامد» ولگدی برس 
دهر‌شت‌دمن زد. چون بیدار شد. اشوتمپامان را دید شمشیی بردست ایستاده است. 
دهر‌شت‌دمن خواب‌آلود بود. همین‌قدر گفت: ای نامردا در میدان حریف من تشدی 
حالا غافل به‌اين طریق بر‌سرمردان میاأیی!؟ اشوتہامان گفت: یاد داری پدر پیر مرا 
چون کشتی؟ و شمشیر را چنان برسرش زد که سرش شکافته شد» و مفغزش پریشان 
گشت. دهرشت‌دمن بیفتاد؛ و اشوتپامان بعداز آن چند لکد براو زد که تمام اعضای 
او خورد شد. و چون او را بکشت و بیرون آمد. زنان پنیاد فریاد و غوغا کردند» 
و هیچ کس ندانست که این چه کس بود!؟ مردم چون شنید‌ند که کسی دهر‌شت‌دمن را 
کشته است؛ کسان دهرشت‌دمن شمشیرها کشیدند» و دویدند. دیدند که شخصی 
شمشیر بردست میرود. از عقب او درآمدند؛ اشوتمپامان با ایشان بنیاد جنگت‌کرد» و 
کس بسیاری را بکشت. و در آن شب بعضی مردم همدیکر را میکشتسند» و نیز در آن 
شب دروپدی به‌اردو آمده بود. و هرپنج پسران او در پیش مادر بودند. چون آواز 
غوغاء و جنگث برآمد پسران دروپدی بیدار شدند» و شنیدند که کسی خالوی ایشان 
را کشته است!!. هر پنج بر ادر مسلح گشتند» و هی‌چند درو پدی فرز ندانشان را منع 
کرد که دراین شب بیرون مروید؛ گوش برسخن مادر نکردند. و بیرون آمدند. اول 
پرادر کلان که پرت‌بند (۳:2::۷102) نام داشت؛ پسر راجه جدهشتر بود. 
پیشتر در بر ابر اشوتبامان آمد» و چون دست بالا کرد که شمشیر براشوتبامان بز ند؛ 
اشوتمیامان چنان به‌سختی شمشیری بر پپلویش زد که همان‌جا پیفتاد. و جان بداد. و 
از مقب او پسر ببپیم که سرت سوم (5۳00250۳02) نام داشت برسید؛ و چون دست. 
وشمشیر بالا کرد؛ اشوتمیامان شمشیر بردستش‌زد؛ چنانچه دستش قلم‌شد. اشوتپامان 
شمشیر دیگر بر‌سینه‌اش زد» و او را هم بکشت. از عقب او شرت‌کیرت (ناعنلدانهع) 
پسس ارجن بر‌سید؛ چون برادران را کشته دید؛ دیوانهوار به‌چانب اشوتمپامان دوید. 
اشوتیامان چنان شمشیری برکمرش زد که به‌دو نیم شد. از عقب او شرت‌کرما 
(Srutakarma)‏ پس مسپد‌یو بر‌سید» او را هم بکشت و شتانيك (دعلنمهت5) پسر نکل 
از عقب برادران آمد؛ اشوتپامان گردن او را نیز بزد» و هیپنج پسران دروپدی که 
هريك از برادری بودند همه کشته شدند۲. شکپندی چون شنید که برادرش را 


۱- منظور: دهرشت‌دمن است که برادر درویدی» ودایی پسران او بود. 

۲- درویدی بشرحی که در مقدمه جلد اول این کتاب آمده در یك زمان پنج شوهر 
داشت: جدهشتر» بپیم‌سین» ارجن» نکل» سبدیو و از هريك از این پنج شوهر خود يك 
پس آورد به‌اسامی پرتی ویندهیه» و شرته‌سومه» و شرته کیرتی» و شتانيك؛ و شرته کس‌ما. 
بعبارت دیگر بنابر داستان‌ها درویدی پنج شوهر در آن واحد داشت. 


دفتر دهم FAY‏ 


کشته‌اند سراسیمه از خواب بی‌جست» و شمشیری به‌دست گرفت و بدوید» و چون 
برابر اشوتمبامان رسید» او را یشناخت. و گفت: ای‌بر‌همن کنه‌کار! درمیدان جنگت؛ 
حر‌یف برادر من نشدی؛ و شب چون دزدان برس او آمدی» و او را هلاك کردی!. 
و برس اشوتمیامان دوید» ومیان ایشان تأنیم پہں جنگت شد. آخر اشوتمپامان شمشیری 
چنان بر کم شکپندی زد که او را دوپاره کرد. بسیاری از کسان شکپندی هم برمس 
اشوتمپامان ریختند؛ و او مردم بسیار را بکشت. و چون شکېندی کشته شد از ميان 
بدن او زن کلانی پدر آمد» و کاسة چوبین در دست داشت؛ و هر کس که کشته میشد؛ 
او آن کاسه چوبین را در پیش میداشت» و خون آن کس را تمام میگرفت و میخورد» 
و هر‌فیل و هراسب و شتری که بنظرش درمیامد» دست و پای آنرا به‌ریسمانی میبست 
و در گردن می‌انداخت» و بر‌گرد لشکر میگردید و می‌خندید - واین‌زن‌را کال‌راتری! 
(ذتادتدله1) می‌گویند؛ و هرکس را که اشوتمیامان در آن شب کشت تمام خون‌های 
ایشان را این زن بخورد» و تا هزار فيل واسب و شتی را بسته بر‌گردن خود انداخته 
بود؛ و بی‌گرد لشکر میگردید و می‌خندید! بعد از کشته شدن شکپندی صد هزار 
دیو» و شیطان. وجن ظاهر شدند, و گرد و غبار بالا گرفت. و از تاریکی هیچ چیز 
پنظ کسی درنمی‌آمد. و قیامتی در آن شب برخاست. پسر پدر راء وپدر پس راء 
میکشت» و هیچکس نمیدانست که چه شده‌است؟ و هر کس از دروازه پدر میرفت؛ 
کرپاچارج و کرت‌برما. بردروازه ایستاده بودند» وایشان را میکشتند. اشوتبامان در 
میان لشکر هیزم بسیار دید. آتش در آن بزد» و در روشنایی آتش هرکس را که 
می‌دید میکشت. هر هزار کس که کشته میشدند» یك کشته بی‌مس برمیخاست و در 
میدان چرخ میزد و مردم بسیار مجروح گشتند و مردمان می‌گفتند که امشب راجه 
جد‌هشتر» و کرشن» و ارچن» و بمپیم» در اردو نیستند» و این دشمنان و دیوان این 
چنین ما را می‌کشند. اگر ارجن» یا کرشن. و يا ببیم می‌بودند؛ هیچ‌کس این کارها 
نمیتوانست کرد. و در تمام هیجده روز جنگت که در ميان کوروان و پاندو ان شده 
بود؛ این‌چنین‌جنگی» و کشتگی که در این‌شب و اقع‌شد» نشده‌بود. چند لك (طعلص۲)1 آدم 
در این شب کشته شدند؛ چرا که هرگاه پاندوان به‌جنگت میرفتند» مردم بسیار از 
فراش» و پیاده. و نگاهبان منازل در اردو می‌ماندند؛ امشب خواه سپاهی و خواه 
غیر‌سپاهی همه یکدیکر را می‌کشتند چون آخرهای شب شد؛ اشوتمیامان سر هرپنج 
پسران دروپدی را که کشته بود از بدن جدا کرد» و پردست گرفت. در آن شب 


١‏ کالراتری (21272 = یره شب شب تاریك): بطوری که در همین دفتر آمده 
است» کالراتری پس از آنکه شکبندی کشته شد از میان بدن (جسد) وی زن کلانی 
پیدا شد» با گردنی تیره» و دهان ودیدگانی گنده و کاسه چوبین بردست و چبرء ترسناله 
ولی خندان و لباسی قرمز برتن. خون کشته‌شدگان را می‌آشامید و مظبر م رکٹ و نابودی 
تلقی گردید. در پاره‌ای از ادبیات مذهبی هندو کال‌راتری تجسم الب در گا )01۲8٩(‏ توصیف 
شده است. همچنین او آخرین شب ویرانی جبان بشمار آمده است؛ شب مرکث آدمی؛ يك 
شب بخصوصی در زندگی آدمی (هفتمین روز از هفتمین ماه از هفتاد و هفتمین سال). 

۲ لك = لا = لا کپ < 1.16112 (واژء اردو و هندی): صد هزار. 


PAA‏ میابپارت 


اردوی ساتك در دورتر بود؛ چون آواز غوغا بشنید؛ مسلح گشته. سوار شد» و خود 
را به‌اين معرکه رسانید. دید که اشوتمیامان سر هرپنچ پسران دروپدی را در دست 
دارد. ساتك تیری بر‌سينة اشوتمیامان زد» و اشوتپامان چون ساتك را دید؛ فی‌الحال 
روپگریز آورد» و خود را از راه بدر انداخت و به‌پیش کرپاچارج». و کرت‌ب‌ماء 
آمد» و پاایشان گفت که‌ما خود غصه خون پدر و خویشان و دوستان را از این جماعت 
گر‌فتیم؛ حالا بیایید تا خود را بخدمت درجودهن بر‌سانیم. و او را از این فتح خبر‌دار 
گردانیم. پس خود را به‌درجودهن رسانیدند؛ دیدند که گرگت» و شفال وامثال این 
جانوران» در میان کشتگان افتاده‌اند». و گوشت مردگان را میخورند, و درجودهن را 
دیدند درمیان خاك و خون اقتاده» و اندك شموری دارد. ایشان در نزديك‌او نشستند» 
و چون او را به‌آن حال بدیدند بنیاد گریه کردند. درجودهن مس برداشت. و چون 
ایشان را بدید» به‌دست اشاره کرد که از کجا میآیید. 

اشوتپامان گفت: ای راجه! لعنت برما باد که ما زنده باشیم, و تو به‌این حال 
افتاده باشی» اما از برای تو خبری آورده‌ايم که موجب خوشحالی تو خواهد بود. 
درجودهن چون آن سخن بشنید با وجود آن حال راست نشست» و گفت چه خبر 
آو رده‌اید؟ 

اشوتمبامان گفت مرپنج پاندوان را با تمام لشکر‌شان امشب کشتم. و این‌سر مای 
ایشان است که آورده‌ام. 

درجودهن چون آن خیی بشنید» از کمال خوشحالی تا يك گز از جا برجست» 
و گفت: راست میگویی؟ 

اشوتیامان گفت: این سر‌های ایشان است که در دست دارم. 

درجودهن گفت يك يك را بمن بنمای!. 

اشوتمیامان سر يك يك پسران ایشان‌را به‌درجودهن مینمود؛ وچون‌آن فرزندان 
به‌پدر ان مشاببت تمام داشتند» و هنوز خوب روز روشن نشده بود؛ درجودهن يکايك 
سران آتہا را بردست اشوتپامان دید» و پنداشت که سی‌های پاندوان است. 

گفت: ای اشوتمپامان! مرا بی‌غم ساختی؛ لا سں بمپیم را پمن بده. 

اشوتپامان مس پس بپیم‌سین را يهاو داد. 

درجودهن» آن سر را گرفته با دو دست خود آنرا به‌زور تمام بیفشرد. آن 
سس بتر کید !. 

درجودهن گفت: ای اشوتمپاما! مبادا این س بہیم نباشد؛ چرا که سر بمپیم 
[نطور نیست که به‌زور دست من شکسته شود. پس آن دیگر سر‌ها را بطلبید» ونيك 
ملاحظه کرد. و دانست که سر پسران ایشان است. بسیار غمگین شد» و گفت: ای 
اشوتمپامان! بسیار بد کرده‌ای که این بی‌گناهان‌را کشته‌ای» و نسل مارا برانداختی؛ 
اگر اینبا زنده می‌بودند» نام ما را زنده میداشتند. ما را با پاندوان دشمنی بود؛ 
ته بااین فقیران. 

بس درجودهن همان‌جا سر در کنار کرت‌برما نپاد» و جان بداد» و منجمان در 


دفتر دهم ۳۸۹ 


زايحة طالع او نوشته بودند که هرگاه شادیء و غم یكمرتبه به‌او برسد؛ همان وقت» 
وفات او خواهد بود. 

چون دراین وقت آن هردو به‌او رسید؛ درجودهن وفات یافت» و آن سه‌کس 
پاره‌ای گریه کردند؛ و پعداز آن گفتند که همین لحظه پاندوان از این کاری که 
شب ما کرده‌ايم» خب خواهند یافت» و از عقب ماخواهند آمد» و مارا خواهندکشت؛ 
و با هم‌گفتندکه این مرد وفات یافت. پاندوان خواهند آمد. و اورا خواهند برداشت» 
و ما را این‌جا بودن مصلحت نیست. پس هرسه برارابه‌های خود سوار گشتند و 
رو بگریز آوردند۱. 


تمام شد فن دهم که آنرا سویتك‌برپ (27۷2هعلنام52) گر یند 


۱- مطالب این فن را مترجم در ترجمةٌ فارسی خلاصه کرده است و تقریباً از حیث 
کمیت : مسن اصلی را درپر‌دارد. 


فن بازدهم از کتاب: 


مهابهادت 


موسوم به: 


استری برب 
1-۸ ]57 


بتصحیح و تحفیق و مقدمة : 


سید محمد زضا جلالی نائینی 


آغاز فن بازدهم از کتاب مهابهارت 
که آنرا: استری برب (۲2:۷2 - ::ا5) گویند 


راویان اخبار هند چنین آورده‌اند که چون اشوتمپامان آن شب شبیخون زد. و 
آن کار کرد؛ يك‌پبر از شب مانده بود که از اردوی پاندوان بدر رفت. بمپلیان 
دهرشت‌دمن» بربمپل او سوار کشت. و هنکام سح بود که خود را بخدمت جدهشتر 
رسانید» و قصۀ کشته شدن دهر شت‌دمن» و شکپندی را بهاو عرض کرد» و گنت که 
هی‌پنج پسر آن دروپدی» و شکمندی, و دیگر بزرگان اکش کشته شدند, و از پاندوان 
پغیر از ساتك» و سپدیو پس جراسنده دیگر کسی زنده نمانده است. 

جد‌هشتی از شنیدن این خبر بیبپوش کشت و برزمین افتاد. ارجن» و بپیم. 
و دیگران که در ملازمت راجه بودند؛ خیال کردند که او وفات کرد. و گرییان هاچاك 
زدند» و آغاز گریه و زاری کر‌دند. در این‌وقت کی‌شن خبریافت و پیامد» و ارجن» و 
دیگران را تسکین داد» و گفت راجه زنده است؛ شما هرژه اضطر اپ مکنید. پس 
همه برس جد‌هشتر آمدند. و کر‌شن بفرمود تا گلاب آوردند» و ارجن سس راجه را 
پر‌کنار نیاد. و گلاب بسیار برروی او پاشید تا بعد از مدتی بپوش آمد و چون 
اضطر اپ پرادران را مشاهده کرد» اشاره نمود تا آرام گر‌فتند. بعد از آن به گی‌شن 
گفت که این چه غممپاست که لحظه به لحظه بمامیرسد!؟ این درو پدی نامراد سیزده‌سال 
آن‌قدر محنت؛ و تشویش بجت خاطر ما کشید» و امشب که به‌این اردو آمده است. و 
يكم تبه بیشتر دیدار برادران و فرز ندان را ندیده است که باز این‌طور غمی بهاو 
رسید که آنطور دو پرادر و پنج پسرش را کشتند؛ میتر‌سم که او هلاك شود! 

کش گفت: از کم افر ید گان پار تباش ال بقیر از سین دیک چاقلان 
است؟ و این بلائی بود که از شما رد شد. و به‌ایشان رسید - شک خدای را که شما 
سلامت مانده‌اید و باز امیدوار باشید که آفریدگار؛ شما را فرز ندان صالح کرامت 
فر‌ماید. جدهشتر» نکل را طلب نمود و گفت که تو برو» و دروپدی را تسلی کرده. 
به‌هر نوع که توانی پیش من آور تا من او را تسلی کنم؛ مبادا که از غم هلاك شود. 
نکل برفت» و بپرنو ع که توانست دروپدی را به‌ملازمت جدهشتی آورد. 

دروپدی را چون نظر برجد‌هشتر» و کرشن افتاد موی‌س خود را واکرد. و 


۴ مہا بہارت 


بنیاد گریه کرد. و به راجهء و دیگران گفت که شما سیزده سال در جنگل» و بیایان» 
و بیرات به‌آن محنت‌ها بس بردید که فرزندان شما کامرانی کنند؛ حالا که آن سرو 
آزاد ایپمن (سرمه‌نطط۸) را که در عالم مثل او جوانی نبود؛ بر‌باد دادید» و این 
پنج پسر‌ان را کشته می‌بینید. دیگر در خاطر دارید که بعد از این پادشاهی بکنید و 
بر تخت حکومت فراغت نمایید ٩!‏ 

جدهشتر» و کرشن به دروپدی گفتند که تو دختر راجة» بزرگت و دانایی» و 
حالا در تمام زنان عالم» مثل: تو, و کنتی» و گاندهاری زنی نیست؛ میباید که تو 
در کشتن پسران. و برادران خود شادمانی کنی که ایشان به‌مردانگی در چنین جنگی 
کشته شده‌اند؛ نه‌آنکه مئل دیگر زنان بی‌عقل کاری‌کنی که اعداء برتوشماتت نمایند. 

درو بدی را از این سخنان» تسلی تمام حاصل شد» و گفت: من خود از این 
سغن در تسلی شدم؛ اما شما با این همه مردانگی روامیدارید که براهمن بسری 
این‌چنین ظلمی بر برادرآن» و بسران من بکند» و به‌سلامت بدر رود؟! و با سیم 
گفت که تو با این‌قدر دعوی بپادری؛ میگذاری که اشوتبامان» این چنین‌کاری بکند؟ 
و بسلامت برود؟ اگر تو سر اشوتیامان را برای من آوردی خوب؛ والا دیگر گرد من 
نگرد» و روی خود را به‌من منمای. 

جد‌هشتر گفت که اشوتمیامان برهمن است و استادزاده ما است؛ اگر او گناهی 
کرد» جزای خود را از آفر‌یدگار خواهد یافت؛ حالا ترا از کشتن او چچه‌فایده میرسد؟ 
فرز ندان و برادران تو از کشتن او زنده نخواهند شد؛ او را به‌خدا حواله کن که 
آفرید گار جز ای این ظلمی که او برتو» و بی‌ما کرده است» به‌او خواهد رسانید. 
خواستن جواهر اشوتیامان! 

دروپدی گفت: خوش من از کشتن اشوتمپامان گذشتم؛ اما شنیده‌ام که او در 
ميان دستار مس خود يك جواهر نقیسی دارد که از شماع آن در شب تاريك احتیاج 
به‌چراغ نمیشود» و از خاصیت آن جواهر است که کسی براو غالب نمیتواند شد. 
و هرجا آن باشد؛ شیاطین» و جن» و امثال آنپا به‌آن‌کس که آن را داشته باشد؛ 
ضرری نتوانند رسانید؛ و دیگر خاصیت آن جواهر بسیار است؛ شما آن جواهر را از 
او بگیرید؛ و به‌من بدهید که آن را که از او میگیرید؛ او را هزار مر‌تبه بدتی از 
کشتن است. 

پس بپیم برارابه خود سوار شد» و نکل بپلبان اوگشت» و ازعقب اشوتہامان 
به‌تمجیل تمام روان شدند. 

کرشن به‌جد هشتر گفت: پدر اشوتپامان تیری بهاو داده است‌که اگر آن تیر را 
بیندازد؛ هر کس‌را که بوده باشد هلاك میکند؛ و اشوتسبامان انداختن آن‌تیر را میداند 
ولی نگہداشتن را نمیداند؛ مبادا که به‌آن تیر؛ بمییم را ضس‌ری بر‌ساند. بگذار تامن» 
و ارجن هم از عقب او برویم, و نگذاریم که ضرری به‌پپیم بر‌ساند. 

جد‌هشتر گفت: ما از این جنگث که خلاص شده‌ایم؛ به‌مدد شما بوده است؛ حالا 


دفتر بازدهم ۹۵ 


هم شما را می‌یاید که ما را از این مپالك محافظت نمایید. پس ک‌شن در پیش 
ارابه ارجن سوار گشت» و ارجن» و جدهشتر برعقب ارابه سوار گشتند, و به 
تعجیل تمام از عقب بپیم روان شدند. 

و اشوتپامان چون از پیش درجودهن برفت: کر پاچارج» و کرت‌پرما از او جدا 
شد ند» و به‌طرفی دیگی رفتند. و اشوتمامان به‌کنار آب گنگث آمد. و سل کرد و به 
عبادتی که در ملت ایشان بود مشفول گشت. در این اثناء نگاه کرد بیاس را دید. 
میخواست که با بیاس حکایت جنکث شب را بگوید که ناگاه بپیم را دید که میاید. 
دانست که بقصد او آمده است؛ فی‌الحال تیر. و کمان خود را به‌دست گرفت؛ و همان 
تیر را که کرشن گفته بود. در کمان نپاد تسا به‌قصد بہیم بیندازد و بپیم را 
بسوزاند. در وقتی که او تیر و کمان به‌دست گرفت؛ کرشن» و ارجن نیز رسیدند. 
کر‌شن به‌ارجن گفت که تو فکر آن تیر کن که اشوتمپامان» برکمان نپاده است؛ اگر آن 
تیر او بشما برسد بپیم را و شما را هم می‌سوزاند. فی‌الحال ارجن از ارابه به‌زیر 
آمد و خداوند را سجده کرد» چون سر از سجده برداشت اشوتپامان» آن تیر را 
بینداخت ناگاه آتشی پیدا گشت و متوجه بپیمء و ارجن و جدهشتر شد. و هرچه در 
راه بود همه را میسوخت. ارجن فی‌الحال تیری در برابی آن انداخت - چنانچه از تیر 
ارجن هم آتشی پیدا شد و به‌آن آتش پیچید و آن هردو آتش در زمین افتاد - و هرچه 
در زمین از آدم و غیره بود همه را می‌سوخت. 

در این‌وقت بیاس» و نارد هردو پیش ارجن آمدند؛ و گفتند: شما این تیر‌ها 
را انداختید تا اهل عالم همه بسوزند. و این گناه بگردن شما می‌ماند. 

ارجن‌گقت: اگر من تیر‌خودرا نگاه میداشتم؛ تیر اشو تمپامان‌همه‌را می‌سوزانید. 

ایشان به‌پیش اشوتپامان آمد‌ند و گفتند که تودیشب اینقدر از بنده‌های‌آفرید‌گار 
را پناحق کشتی؛ آن بس نبود که باز امروز این تیر را انداخته‌ای تا اهل عالم را 
آنچه مانده‌اند همه را پسوزاند؛ و بشومی توء و پدرت تمام خانواده‌شما به غضب المپی 
گر‌فتار شده به‌جمپنم روند!؟ 

اشوتیامان گفت: من تیر را میتوانم انداخت اما نگاه نمیتوانم داشت؛ حالا که 
انداختم چه‌کنم!؟ 

ایشان گفتند: ارجن آنرا نگاه میتواند داشت؛ توبیاء و ارجن را بگوی تا 
آثرا نگاه دارد. 

اشوتمپامان به‌پیش کرشن» و ارجن آمد» و شرمنده سر در پیش انداخت. 

پیاس و نارد گفتند: اشو تمبامان‌گنه‌کار شما است؛ حالا از شما التماس می‌کند 
این تیری را که انداخته است؛ ارجن آنرا» و تیر خود را نگاه دارد تا آتش برطرف 
شود» و بنده‌های خداو ند هلاك نگردند. 

کن‌شن گفت: اشوتپامان را بگویید آن جواهری‌راکه برسر دارد بدهد, تا ارجن 
این تيرها را نگاه دارد. 


اشوتمیامان گفت من تیر را بقصد کشتن همه پاندوان انداخته بودم؛ حالا اگر 


۴۹۶ مہایہارت 


ارجن این بلا را از برادران خود دقع گرداند؛ اما من بەاین تیں شکم زن ابپمن را 
سوخته‌ام تا فرز ندی که در شکم او است» هلاك شود» و نسل پاندوان برافتد. 

کرشن گفت: من پیشتر از آن دعا کرده‌ام تا آفریدگار ایپمن را پسری بدهد 
که شصت سال پادشاهی تمام عالم یکند؛ این تیر تو هیچ کاری به‌او نمیتواند کرد 
و حالاکه سخن مرا نمیشنوی دعا می‌کنم تا آفریدگار ترا به بلائی گرفتار سازد که 
از آن بدت بلائی نباشد. 

اشوتمیامان بتر‌سید» و فی‌الحال آن جواهر را از ميان دستار مس‌خود بدرآورد» 
و په کرشن داد. 

پس‌کر‌شن په‌ارجن گفت که تو حالا این تیرها را نگاهدار. 

ارجن تیر خود را بکشید» و بعد از آن دعائی خواند و برآن تیں اشوتمپامان 
دمید؛ و آتش آن تیر هم باطل گشت. 

پس کرشن آن جواهر را به‌یبپیم داد تا بجبت دروپدی بیرد. و اشوتمپامان ترك 
همه‌چیز کرد وبطریق سنیاسیان لباس فقر در پر کرد» و متوجه جنگل» و کرهپا 
شد» و بجپت عفو گناهان خود به‌عبادت مشفول گشت. 

پس جد‌هشتر؛ و کرشن» و ارجن» و نکل» و سپدیو متوجه اردوی خود گشتند. 

بپیم ارابه خود را به» تعجیل راند» و پیش از همه خود را به‌درو پدی‌رسانید» 
و دید که او گریه میکند. بپیم گفت: ای دروپدی؟ یادداری آن روز را که کوروان 
به تو آن قدر آزار دادند و همه مارا از شہں بدر کرده بودند؟ در آن روز پیش 
تو آمدم» وبا تو گفتم که غم مخور که ما این غصۀ ترا عوض خواهیم کرد؛ و چنانچه 
ایشان باتو کرده‌اند. زنان ایشان برایشان موی خواهند گشاد. و توگفتی که از 
دست هیچکدام شما این کار برنخواهد آمد که کوروان را تواند کشتن. و گفتی که 
من راضیم به‌این که همه فرزندان من کشته شوند و شما هم کشته شوید. اما يك 
کس ازشما زنده بماند و این‌غصۂ می! بایشان عوض بکندء حالا شکر آفریدگار کن 
که ما هر پنج برادر زنده‌ايم» و آن غصة ترا بتر ازآنکه تو میخواستی باایشان 
عوض کردیم. و آن صد برادران» و کرن. ودیگران که ترا آزرده بودند - چنانچه 
خاطرخواه تو بود کشتیم؛ و موی زنان ایشان را برایشان گشادیم. حالا فرز ندان 
ترا چە بہت از آن پیش خواهد آمد که در معر که جنگت کشته شدند؟ و همه به‌سررگی 
خواهند رفت؛ و این است آن جواهر اشوتپامان که طلییده بودی» بگیر» و گریه 
مکن» و شکر آفریدگار بجای بیار. 

دروپدی را از آن سخنان بپیم تسلی تمام حاصل شد. و آن جواهر را بگرفت. 
بعد از آن دروپدی آن جواهر را به ارجن داد» وگفت: این را به عوض آن تاج که 
درجنگت کرن؛ آن مار از مس تو رده است» برس خود نگاهدار. 

ارجن گفت: حالا پادشاه جدهشتر است. متاسب آن است که اين جواهں ہں 
س او بوده‌باشد. پس آن جواهں را به‌جدهشت دادند» و چون راجه آتیا پی‌سر 
دستار خود نپاد؛ چون آفتاب بنظ همه مردم درمیآمد» و همه مردم راچه را مبارك 


دفتر بازدهم ۳۹ 


باد گفتند. راجه به‌کرشن گفت: ما نمیتوانیم شکرآنچه شما به‌ما کرده‌اید بجای‌آوريم. 

گرشن گفت: از دست من هیچ پر نیامدہ است؛ شما شکر آفر‌یدگار بجای 
آورید که این همه از کرم و فضل او شده است؛ من چه باشم که شما از من منت 
دار گردید!؟ پس همه شکرآفریدگار بجای آوردند» و صدقات به‌مستحقان رسانید ند. 

و چون درجودهن وفات یافت ستجی خبر مردن او را به دص‌تراشت گفت. 
دهر‌تراشت از کمال غم والم برزمین افتاد. 

سنجی گفت که تو چرا میافتی!؟ این راهی است که همه را درپیش است. و 
در هنگامی که بپیکم پتامه که سردار مخدوم همۀ شما بود؛ هرچند نصیحت شما 
کرد و درو ناچارج» و کرشن» و بدر» و دیگر بزرگان شما را گفتند که با پاندوان 
صلح نمایید به‌هیچوجه پس تو قبول نکرد. و حالا غم‌خوردن چه‌فایده میدهد؛ و 
یفیر از دشمن کامی چه نتیجه دارد!؟ و تو میدانی هر درختی که شاحه بلند کرد» 
آخر سر برزمین می‌نبد» و بردولت دنیا اعتباری نمیباشد» و هر روز که میگذرد 
از عمر کم میشود. و آخر به سرمی‌آید! حالا غم بی‌تفریب مغور که توء و دیگران 
همه از یی ایشان خواهید رفت. و اينکه فرز ندان تو همه کشته شده‌اند در آخرت 
همه درجات عالیه خواهند یافت» ترا خوشحال باید بود. و تو عاقلترین اهل عالمی 
و همه از تو تعلیم میگیر‌ند؛ ترا کاری نمی‌باید کرد که حالا دیگران ترا نصیحت 
کنند. سنجی امثال این سخنان بسیار بگفت» و دهرتراشت را تسکین تمام داد. 

بعد از آن گاندهاری مادر درجودهن پرخاست که بر سردرجودهن برود. و 
آن زنانی که شوهران آن‌ها کشته شده بودند؛ همه موی‌ها گشاده نوحه‌کنان» به 
همراه گاندهاری متوجه شدند و به کنار گنگت رفتند» و غسل کردند» و از آنجا 
برس کشته‌های خود رفتند. و اشوتیامان. و کرپاچارج» و کرت برما به‌ملازمت 
دهر‌تر اشت آمدند؛ و قصه شبیخون را عرض کردند» و از ترس پاندوان از او 
رخصت گرفتند و از هستناپور بدر رفتند. 

راجه جدهشتر با برادران» و کرشن» و ساتك» و سپدیو پس جر‌اسنده. و 
ججتس به‌ملازمت دهر‌تراشت آمدند. جدهشتر پای عموی خود را بگرفت» و 
دهر‌تراشت او را در بغل گرفت. و بسیار بکریست و جدهشتر هم کریه بسیار کرد. 
بعد از آن ارجن آمد» و پای دهر‌تراشت را بیوسید. بعد از او سبدیو و نتکل 
آمدند و پای دهر‌تراشت را ببوسید‌ند. 

دهر‌تراشت گفت: بپیم کجا است که مرا ندید؟ 

کرشن چون میدانست که درجودهن» و اکشس فرزندان دهرتراشت را بپیم 
کشته است؛ اگں بہیم را بياید بعوض پسی‌ان» قصد او خواهد کرد» و یقین او 
پود که اگر بپیم به‌دست دهرتراشت افتد؛ خلاصی از دست او نخواهد یافت؛ بنا 
برآن کرشن فرموده بود که از آهن صور تی از بپیم ساخته بودند تا در روز ملازمت» 
به دهرتراشت عوض بہیم آن صورت را به دهرتراشت ینمایند. پس بقرمود تا آن 
صورت آهنی را پیش او بردند. و گفتند این است بمپیم. دهر‌تراشت بفل گشاد. 


۴4۸ میا سارت 


و آنا در بفل گرفت و بزور تمام بیفشرد چنانچه آن صورت آهن درهم آمد» و 
گرد شد» و خون از دهن دهرتراشت روان شد» و ضمف کرد. و بیقتصاد. و از 
هوش رفت. و لخت لخت خون ازسینه‌اش از راه دهن پدرآمد. بعد از مدت مدید 
دهر‌تراشت به حال خود آمد» و بنیاد گریه کرد. پرسیدند که باعث این گریه 
چیست؟ گفت: بمپیم فرزند من بود و از هلاك او فرزندان من زنده نمیشد‌ند؛ 
بی‌تقر‌یب قصد او کردم. 

سنجی ایستاده بود. گفت: شما غم مخورید که کرشن پیشتر از این فکر کرده 
بود» و صورتی از آهن ساخته بود و آن صورت بود که شما آن را فشردید» و بهیم 
بحال خود است. 

کرشن گفت: من دانسته بودم که شا از غضب سمی در هلاك بمپیم خواهید 
کرد؛ از آن جبپت پیشتر فکر آن کرده بودم. 

دهرتراشت گفت: ای کر‌شن! بسیار خوب کردی. بعد از آن يك مرتبه دیگر 
يك يك بنادران را طلبید» و در بغل گرفت. و در این مرتبه چون بہیم پیش آمد؛ 
و دهر تراشت او را در بغل گرفت» بخندید» و گفت چه میگویی که باز ترا بیفشرم؟ 

بپیم گفت: من بندهٌ شمایم؛ اگر شما بفر‌مایید» من خود» خود را بکشم. 

دهرتی‌اشت گفت: حالا فرز ندان من شمایید و یادگار برادر من راجه پاند 
(د۵ج۳2) شمایان مانده‌اید. فرزندان من آنچه ایشان را پیش‌آمد, خود باخود کردند, 
و برشما حسد بردند. دهن‌تراشت این سخن بگفت و بی‌اختیار به گریه افتاد. 
جد هشتر» و کرشن» و دیگران هم گرية بسیار کردند. 

کر‌شن به‌دهر‌تراشت گفت که مخدوم و صاحب همه شماییدء و اگر درجودهن» 
و برادرانش فرزندان شما بودند» این پنج برادر غلامان شمااند؛ و از شما چشم 
عنایت و مرحمت دار ند. 

دهی‌تراشت گفت: حالا من به‌غیر از این فرز ندان کرا دارم و من دایم جدهشتر 
راء از درچودهن دوست میداشتم؛ و اگر درجودهن سخن مرا می‌شنید مرگن کار 
او به اینجا نمیر‌سید» و این برادران را نمی‌رنجانید. 

بعد از آن جدهشترء و برادران» و کرشن از دهرتراشت رخصت طلبیدند» و 
متو جه شدند تا گاندهماری را بیینند. 

و گاندهاری چون همراه آن زنان به‌کنار آپ گنگك رفت و غسل کرد» بياس 
درآنجا به پیش گاندهاری آمد. 

گاندهاری با بیاس گفت که این فرز ندان من فرز ندزاده‌های تو بودند» تو 
چون روا داشتی که همه به‌اين زاری کشته شو ند؟!. 

بیاس گفت: هر کس سخن بزرگان نشنود این‌ها پیش او میاید. تو یاد نداری 
که پسر ترا چه‌مقدار نصیحت کردم و گفتم که این خودرائی تو عاقبت ترا هلاك 
خواهد کرد» و باتو گفتم عنفریب است که چون پسر تو سغن مرا نمی‌شنود هلاك 
خواهد شد. و من تراخواهم دید که در کنار آب گنگت نشسته‌باشی» و در فراغ 


دفتر بازدهم ۴۹۹ 


فرزندانت گریه میکرده باشی امروز همان روز است که من گفته بودب. 

گاندهاری گفت: راست میگویی من‌هم این روز را دیده بودم» و هرچند سر 
خود را نصیعت کردم گوش به‌سخن من نکرد» و فرزندانی که سغن پدر» و مادر 
نشنوند عاقبت هلاك میشوند. حالا به‌غیر از صبر چه چاره دارم!؟. 

پیاس گقت: راجه جدهشتر هزار مرتبه ببتر از درجودهن فرزندی خواهد 
کرد؛ زنمہار او را نفرین نکنی و او را نرنجانی. 

گاندهاری گفت که حالا او فرزند من است؛ او را چرا برنجانم؟ اما این غم 
از دل من بدر نخواهد رفت که بپیم یسر مرابدغا و خلاف قاعده زده است!۰ 

بیاس گفت: این را راست میگویی؛ اما این در برابر آن برسر بسر تو آمده 
است که بدغا قمار را از بر ادرآن حود برد» و ایشان را سیزده سال در جنگل» و 
بیابان سرگردان کرد. 

گاندهاری با بیاس در گفت‌و گو بود که جدهشترء, و کرشن. و ارجن» و بمپیم. 
و تکل» و سپدیو آمدند. 

بیاس به گاندهاری گفت: جدهشترء و برادران» و کرشن به‌خدمت تو میایند؛ 
با ایشان نيك سلوك نمای. 

جون راجه بیامد پای گاندهاری را بوسه داد و گاندهاری او را در بغل 
گرفت» و هر دو زار زار بگریستند. 

گاندهاری گفت که از تو بوی خون درجودهن مباید» و نعره زد و بیپوش شد!۰ 

جون بپوش آمد جدهشتر گفت: ای مادر! برتو ظاهر است که مرا در کار 
درجودص هیچ تاوانی نبود؛ جه کنم هر جند خواستم که او ما برادران را آنقدر 
بدهد که نانی بخوریم و خدمت او بکنیم بپیچ‌وجه قبول نکرد. گاندهاری گفت: ای 
راجه! من میدانم که این را راست میگویی» و این همه که برسر پسران من آمد 
نتیعه آن بود که سخن مرا؛ و دهرتراشت را نشنیدند؛ حالا که ایشان رفتند 
آفریدگارترا بعوض درجودهن نگاه دارد. 

بعد از آن ارجن آمد» و پای گاندهاری را بیوسید. 

بعد از او بپیم آمد و پای او را بیوسید. 

گاندهاری با بپیم گفت: تویی که خون پسر من دوشاسن را خورده‌ای؟ 

ببیم گفت: من خون او را نخوردم؛ خون او را در دست گرفته بودم» و 
برروی خود زدم؛ و بجبت ترس دیگران میگفتم که این خون را میخورم؛ اما 
نخوردم!. 

جدهشتر در این وقت بیش آمد» و سربریای گاندهاری نپاد. و گفت: ای 
مادر! پسران ترا من کشتم؛ هرنفرینی که میکنی برمن بکن» و دیگران را هیج‌مگوی. 

چون چشم گاندهاری بسته میبود؛ در این وقت یك گوشة پارچه‌ای که برچشم 
بسته بود؛ اندکی دورتر شده بود» و نظر گاندهاری بريك ناخن بای جدهشتر افتاد. 
آن ناخن او قی‌الحال بسوخت» و نابود شد. 


Aoo‏ ما بپارت 


ارجن چون آن سوختن را بدید گریخت» و در پس بپیم رفت» و پنپان شد. 
و نکل» و سپدیو نیز هريك بطرفی گر یختند!. 

گاندهاری ایشان را بطلبید» و گفت: مترسید که من شما را چیزی نخواهم 
گفت» شما فرزندان من‌اید» شما را چه نفرین کنم؟ 

بعد از آن گاندهاری درویدی را بطلیید» و او را در بغل گرفت» و هردو 
به های‌های گریستند. گاندهاری به درویدی گفت که ما و تو همدردیم که فرزندان 
تو هم کشته شده‌اند؛ اما حکم آفریدگار را چه چاره‌ای توان کرد؟ چنانچه من 
صبر میکنم تو هم صبر کن و امیدوار باش که خداو ند اجر این مصیبت ترا در آخرت 
بتو پدهد - چنانچه من امیدوارم -. آنگاه گاندهاری جدهشتر» ودیگران را گفت‌که 
قریب چپارده سال میشود که کنتی مادر شما در فراغ شما بوده است؛ لا بر وید» 
و او را ببینید. پس ایشان متوجه خدمت مادر شدند. و کنتی چون شنید که 
فرز ندانش میآیند از خوشحالی پیخود گشت. جدهشتر و دیگر برادران چون 
آمدند و مادر را به‌آن حال دیدند. جدهشتس سر مادر را در کنار تہاد و بعد از مدتی 
کنتی بپوش آمد؛ و يك‌يك فرزندان آمدند» و سر درپای مادر نپادند. کنتی يك يك 
را در کنار میگرفت» و می‌بوسید؛ و زخمپایی که در جنگ در یدن هی یك رسیده 
بود می‌دید» و می‌گر‌یست. 

بعد از آن دروپدی پیامد» و کنتی بجپت کشته شدن پسران او بنیاد گر یه 
نمیاد. دروپدی سردرپای او نباد. و بیپوش کشت. و بعد از مدتہا که به‌هوش 
آمد» هس دو چندان گر یستند که از گریه ایشان همه حاضران به‌گریه افتادند. پس 
کنتی دست فرز ندان را گرفت» و يك‌بار دیگر به‌خدمت گاندهاری آمد‌ند. 

گاندهاری چون شنید که کنتی آمده است؛ کنتی را در بغل گرفت؛ و هر دو 
بجہت فرز ندان خود - گاندهاری به‌جپت فراغ پسران و کنتی به‌جبت کشته شدن 
ابپمن و پسران دروپدی - آنقدر گریستند که زیاده برآن نتواند بود. کنتی گفت 
که فرزندان من (یسران درویدی) کشته شدند» و این پسران من بعد از فرزندان چه 
خوشحالی خواهند داشت!؟ 

گاندهاری گفت: ای کنتی! تو شکر آفریدگار بجای آرکه پسران تو همه 
زنده‌اند» مرا که صد پسرم مثل در جودهن» و دوشاسن» و دیگران کشته شده‌اند 
صبر میکنم» توء و دروپدی هم صبر کنید. 

پس گاندهاری با بیاس» و کر‌شن گفت: شنیدهام که درجودهن در آن جنگش 
گاه افتاده است؛ بیایید تا بر سراو رویم و بفرماییم تا او را پردار ند. 

پس جد‌هشتر .و گرشن. و بیاس همراه گاندهاری» و کنتی متوجه جنگت‌گاه 
شدند؛ ولی بپیم» و ارجن و دیگران همه باز گشتند. و همه زنانی که شوهران» و 
فرز ندان» و دیگر خویشان آنپا کشته شده بودند؛ موها گشاده همراه ایشان روان 
شدند» و بجنگ‌گاه رسید‌ند. هر يك از زنان برسر کشتگان خود رفتند» و بنیاد 
گریه وزاری کردند. کنتی» و گاندهاری» و بیاس» و کر‌شن» و چدهشتر یرس 


دفتر بازدهم ۱ 


[ نمش] در جودهن رفتند. چون بجایی که در جودهن افتاده بود» رسیدند؛ کاندهاری 
دانست که درجودهن آنجا افتاده است. بیفتاد و از خود برفت» و بعد از مدتی 
که به‌موش آمد خود را بسیار بزد» و بگریست و گفت دایم در گرد این پس علماء 
و فضلاء مینشستند» و سلاطین عالم اگر تزديك او جای میافتند» به‌آن افتضار 
میکردند» و امشب شفالان برگرد او نشسته بودند. و زن درجودهن موی‌های کشاده 
سس درچودهن را برکنار نپاده نشسته بود. 

گاندهاری گفت این عروس مرا آفتاب و ماهتاب نمیدید؛ حالا به‌بینید که 
سر برهنه حضور بیگانگان چطور نشسته است!؟ لچمن - پس درجودهن -۰ و 
کرن» و ابپمن - پس ارجن - را هم آنجا آوردند؛ و کنتی به‌جبت ابپمن, و کرن 
گریه میکرد و می‌گفت که این کرن هم فرزند من بود. 

و گاندهاری بجہت درجودهن, و دیگر فرزندانش» وزن درجودهن بجبت شوهر» 
و پسر خود چنان گریه و زاری میکرد که همه حاضران بی‌اختیار به‌گریه درآمدند» 
و از بی‌اعتباری دنیا تعجب مینمودند. و گاندهاری گفت: روزی که این پسر من به 
پیش من آمد و گفت ای مادر دعا کن تا خداوند مرا در این جنگ نصرت کرامت 
کند» من گفتم ای پسر! اگر بودن تو برسر خلق خدا به رعایاء و زیر دستان ببتر 
است ترا آفریدگار نصرت کرامت کند؛ و اگر دشمنان تو بپتر باشند آفریدگار ایشان 
را فتح دهد. و شنیده بودم که اگر درجودهن برهنه به‌برابر من بیاید؛ و چشم من بر 
هر جای بدن اوبیفند؛ دیگر آنجا را هیچ سلاحی کارگر نمی‌آید که پسر مرا بکشد. 
منا و را گفتم که توبرهنه شو - چنانجه هیچ‌چیز نپوشیده باشی - و بیا تا من چشم 
خود را که از روزی که پدر تو مرا گرفته است نگشاده‌ام» واکنم» و همه بدن ترا 
ببینم تا هیچ کس ترا نتواند کشت. او رفت» و بر‌هنه شد, و حمایلی از گل را بەجہت 
کمال حیا بر‌گرد عورت خود و اطراف آن به‌بست» و چون به پیش من آمد و من 
چشم خود را گشاده بر او نگاه کردم در جایی که آن حمایل گل بسته بود چشم من 
نیفتاد؛ از آن‌بود که چون گرز برران او خورده است رانش شکسته است؛ و گویا که 
بودن جدهشتر برس بنده‌های خدا خوشتی آمده است که او را فتح و ظفی کرامت 
کرد؛ پس حالا مرا با خواست آفریدگار چه چاره است؟ بعد از آن برس دوشاسن و 
دیگی فرز ندان خود رفت و هرجا میرفت» گریه میکرد. آن‌گاه راجه‌های نامدار مثل: 
شل» و بپورشروا و غیره که زنان آنپا برس کشته شوهران خود نشسته و 
میگ‌یستند» رفتند. 
نفرین گاندهاری بر کرشن! 

بعد از آن گاندهاری کرشن را طلب داشت» و گفت: ای کرشن! این همه 
قرزندان من و دیگر راجه‌ها از جانب ماء و از جانب جدهشتر در این زمین افتاده‌اند» 
و هیچکس از کسان تو در این میدان نیفتاده‌اند. تو خود آنقدر لشکر» و خویشان 
داشتی که اگر میخواستی؛ میتوانستی که این لشکر را منع کنی که باهم جنگ نکنند» 


Qor‏ مپایپارت 


و این همه نامداران کشته نشوند» و من میدانم که این همه مردم که کشته شده‌اند 
همه را تو باعث شده‌ای و به‌کشتن داده‌ای؟ حالا از خداوند میخواهم که آنچه برسر ما 
آمده است برسر تو هم همین بیاید؛ و تو از دنیا نروی تا همة فرزندان» و خویشان 
خود را در نظر خود کشته ببینی. 

کرشن چون این نفرین گاندهاری را شنید بخندید» و گفت: من میدانم که با 
لشکر» و خویشان من کسی در جنگت برنمیآید» و ایشان عاقبت همه یکدیگر را 
خواهند کشت. 

جدهشتر» و دیگران چون آن نفرین گاندهاری را بر کرشن شتید‌ند» بفایت 
خاطر ایشان مکدر گشت» و از کاندهاری بت‌سیدند که مبادا برایشان هم نقرین کند. 

شن به‌کاندهاری گفت که تو هرزه مراء و دیگران را نقرین مکن؛ این همه 

از اعمال فرزندان تو بود که پیش ایشان آمده است. اگر آفریدگار از عمل ایشان 
راضی میبود؛ هرگز این پلا برسر ایشان نمی‌آمد. دیگر آفریدگار هرکسی را بجہت 
کاری آفریده است؛ برهمن بجپت خواندن» و حبادت کردن است. و رعیت بجپت 
زراعت و عمارت بلاد؛ و سپاهی بجپت جنگ کردن و کشته شدن است. فرز ندان تو 
اگر تو عقلی داری؛ میدانی به‌مر اد خود رسیده‌اند. هرزه مراء و دیگران را نفرین 
مکن؛ و اگر زیاده از این که مرا نفرین کردی چیزی خواهی گفت؛ من هم ترا چنان 
نفرین میکنم که تو, و شوهرت در دنیا و آخرت از آن خلاصی نیابید. 

گاندهاری از نفرین کرشن بترسید» و گفت: ای کرشن! تو چیزی مگو که من 
چیزی نمیگویم - و زود از پیش کرشن برخاست. و بدر رفت که مبادا کرشن بر او 
دعای بد کند. کرشن و جدهشتر برخاستند و بخدمت دهرتراشت آمدند. دهر تراشت 
کرشن را تعظیم کرد» و چون مدتی با هم صحبت داشتند؛ دهر تراشت از کر‌شن پر سید 
که هیچ معلوم بوده باشد که در این جنگ چه مقدار کس کشته شده‌اند؟ 

کرشن گفت: این را جدهشتر میداند. 

دهر‌تراشت» جد‌هشتی را گفت: ای فرزند! تو میدانی چه مقدار کس در این 
جنگ کشته شده‌اند؟ جدهشتر كفت (صه هزار را يك لك میکویند» و 
صد لك يك کرور است» و صد کرور يك ارب (د۲دع۱)۸ است). در این 
جنگث يك ارب و شصت وشش كرور و يك‌لك و پیست هزار جاندار از آدم و فیل و 
اسب کشته شده‌اند - بیست‌و چپار هزار ویکصد وشصت و پنج آدم از تیر‌های بپیکم 
پتامه» و درو ناچارج» و ارجن, و کرن پریده به‌اطراف عالم رفتند و از ایشان هیچ 
الری پیدا نیست. 

دهر‌تراشت گفت که اگر خواهند این قدر مردم را بشمارند شاید که به یکسال 
نتوان شمرد؛ تو چون دانستی که اینقدر مردم کشته شده‌اند» و زیاده و کم نیستند؟ 

جدهشتر گفت: هنگامی که من به زیارت تیر‌تمپا رفته بودم لومش (عععصمآ) 

۱ لك (72ص, و ارب (۸۳۵۳8) هر دو واژة هندی و اردو است. لك برابر صدهزار, 
وارب مساوی صد کرور یعنی معادل ۰0هره»هره» »را (هزار میلیون). 


دفتر بازدهم ۳ 


رکپیشر مرا دعا کرده بود که در جنگی که تو حاضر باشی آنقدر کس که در آن 
جنک کشته شوند تو پدانی که چه مقدار کشته شده‌اند؛ و از اثر دعای او است 
که من این را میدانم. 

پس دهر تر اشت به‌ر اجه گفت : ای‌فرز ند! حالا بفر‌ماکه این‌کشته‌هارا بسوزانند. 

پس دهر‌تراشت» و راجه جدهشت از بدر التماس کردند که شما خود متوجه 
شوید» و بفر‌ماییدتاهمه را بسوزانند. پس بدر» و سنجی» و ججتس پسر ده تراشت» 
و سودهرما (دصتدطلن؟) پروهت (فانطهتد۳) درجودهن. و دهوم (دزصتمتانآ) و 
اندرسین (2عععدع۵ه1) که بپلبان جدهشتر بود متوجه جنگت‌گاه شدند؛ و صندل و 
عود بسیار و روغن‌های خوشبو بجت سوختن درجودهن. و کرن» و ابپمن» و 
درو ناچارج. و دروپد و غیره برداشتند» و چندین هزار خروار هیزم» و تیل» و 
غیره بجبت سوختن دیگر مردم بفرمودند تا بار کردند. و گفتند که بپلبانان هر کس 
از راچه‌ها و بزرگانی که زنده مانده باشندء بروند» و صاحبان خود را پنمایند تا 
ایشان را جدا جدا بسوزند. و چند هزار ارابه از پارچه‌های قیمتی و غیرقیمتی 
همراه کردند تا کشته‌ها را اول په آن پارچه‌ها - چنانچه رسم ایشان است - بپیچند 
و بعد از آن بسوزانند. پس بدر (۷1۵00۳2) با این جماعت به جنگت‌گاه رفتند. اول 
درجودهن را به ترتیب و آیین تمام برداشتند» و سوختند بعد از آن دیگر فرز ندان 
دهر تر اشت» و پس ان دروپدی, و ابپمن» و درو ناچارج» و لچمن - پس درجودهن سء 
و کرن» و راجه‌های کلان مثل: دروپد - و پسرانش دهرشت‌دمن» و شکپندی - و 
راجه بیرات (۱)۷1:202 و جیدرت - و باليك (دعلناطه ۷) وشل و بہور شروا(2۷2عاتساطظ)؛ 
و بہگدت (202:2ع۳2) و غیر‌هم را که همه از راجه‌های مشپور و کلان بودند در 
پارچه‌های فاخر پیچیدند و به صندل و عود. و تیل خوشبو سوختند و دیگران را 
هم هر يك بقدر مرتبهٌ ایشان در پارچه‌ها پیچیدند. و سوختند. بعد از آن آتش 
عظیمی بر‌افروختند. و دیگر مردمان را در آتش درانداختند و بسوختند. 

بعد از آن کرشن» و جدهشتر» و برادرانش» و ساتك و سہدیو ۔ پس 
جر‌اسنده - از دهر‌تراشت رخصت گرفتند و پجپت غسل کردن به گنگث رفتند و 
چنانچه قاعده هندوان است بجپت هر يك از خویشان خود که کشته شده بودند 
مشتی آب از گنکت بر دست گرفتند» و بنام ایشان پاشید ند. 

کنتی به جدهشتر گفت که شما بعبت برادر خود کرن هم آبی بدهید. و بر 
سخن خود افزود که کرن فرزند منء» و برادر شما بود. 

راجه جدهشتر قصه کرن را از مادر برسیدء و کنتی قصه تولد کرن» و در 
آب انداختن او را با راجه جدهشتر یگفت؛ و راجه. ارجن» و بپیم» و نکل» و 
سپدیو را طلب نمود» و قصه برادری کرن را با ایشان پگفت و ایشان همه سوگند 
خوردند که ما تا حالا نشنیده بودیم که کرن برادر ماء و پسر کنتی است؛ و گر نه 


۱- بیرات: نام حکمران کشور متسیه ((21205) که پاندوان در سال آخر تبعید خود 
با نام‌های مستعار نزد بیرات بودند و داستان آن‌ها در این کتاب آمده است. 


۴ مہا بہارت 


هرگز با او جنگت نمیکردیم» و او را نمیکشتيم!. 

جدهشتر گفت که من میدانستم که کرن پسی آدرت (قطاهنط۱)۸ نخواهد بود 
و اگر در زندگی او ميشنیدم که او برادر کلان من بوده است» هر‌گن با وجود او 
من سلطنت نمیکردم. و شمشیر به‌روی او نمیکشیدم. 

کرشن گفت من میدانستم که او پسر کنتی» و برادر کلان شما است و بارها 
این را به‌او گفتم» وگفتم‌که اگر بفرمایی جدهشتش, و بپیم» وارجن‌را بف‌مایم تا ترا 
په پادشاهی بردارند و دست‌بسته خدمت تو میکرده باشند - او سخن مرا قبول نکرد. 

چدهشتر گفت: اگر يك بار با من این سخن میگفتی من هرگن با او جنگت 
نمیگردم» وارچن» و بمپیم‌ر آهم از جنکث با او منع میکردم اگ چه او همه مارا میکشت. 

کرشن گفت: پیشتر از این صلاح نبوه که شما بدانید که او برادر شما 
است» و اگرنه من به‌شما میگفتم؛ چرا که اگر شما تمام سلطنت خود را په او 
میدادید؛ از درجودهن برنمیکردید و کار و یار شما را برهم خواست زدن. ارجن 
سوگند خورد که هرگاه من برابی کرن درمیآمدم دل من می‌لرزید و اضطراب تمام 
در من پیدا میشد و سبب آن را اصلا نمیدانستم» حالا معلوم شد که آن از جہت 
پرادری بوده است. 

کرشن گفت حالا غصه کاری که فوت شده‌اند خوردن فایده ندارد. 

جدهشتر و ارجن از هلاك کرن به غایت غمناك گشتند. جدهشتس فی‌مود تا 
پجپت کرن خیرات بسیار به فقراء و مساکین دادند و زنان و فرزندان خرد که از 
کرن مانده بودند جدهشتی همه ايشان را به پیش خود آورد و بازمانده‌های کرن را 
پسیار بنواخت و یك پس کرن که شانزده ساله بود او را په پیش خود طلبید و بر 
فوت کرن گریه بسیار کرد و مال و ملك به پسی کرن جدا کرده پداد و او را به 
مراتب از فرزندان خود عزیزتر نگاه میداشت. و آن پسر کرن را يه ارجن سپرد 
تا او را تیراندازی و نیزه‌بازی و دیکی انواع سپاهی‌گری تعلیم دهد و فیز ندان 
خرد او را به پیش خود آورد و با ایشان شفقت و ممپربانی بجا آورد و زنان او را 
طلبید و ایشان را پرسش نمود و يك زن کلان کرن که مادر اکش فرزندان کرن 
بود چون شنید که کرن کشته شده‌است همان لحظه آهی یکرد و جان بداد و دیکی 
زنانش را جدهشتر در پیش خود بپتر از کسان خود نگاه میداشت و معلمان بچپت 
تعليم خردان او تعیین نمود. 

تمام شد فن یازدهم از کتاب مباببارت که آنرا: استری‌پرب گویند. 


۱- آدرت (<ادهی‌رتبه ۸0[8152): نام پدرخوانده يا پرورندة کرن. بابر 
داستان‌های هندو کنتی به‌دعای درواسا (10۷۳۷2525) با خواندن آفتاب (خدای آفتاب) در حال 
باک یکی آبستن شد وهنگام حمل پسری زایید و از شرم‌وحیا وخجالت» نوزاد را در جعبه 
5 صندوقی گذارد و به رودخانه گنگ انداخت. هنگامی که آدرت با همسر خود به‌نام رادها 
(۴۵۵۳) جبت شستشو به کنار رودخانة ګنگك رفته بودند او را بشرحی که در جلد اول این 
کتاب مذ کور است از آب گرفتند و پرورش دادند۔ 
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